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ــاوين                   آريستوكراسـي و غـرب                             مجموعه دوجلدي كه با عن
     جديد   و                            نخستين تكاپوهاي فراماســونري               تقديـم مـيگـردد، 
                         مجلدات سوم و چهارم پژوهش         زرسالاران                است كه دو جلــد 

                     نخست آن در اواسط سال     ١٣٧٧            عرضه شد.  
ــل سـخن  ّ                دربارة اين تحقيق در مقدمه جلد او ل به تفصي                                
                            گفتهام. ادامه كار به همان رو                        ش است ولي در تنظيم كتــاب 
ــه توضيـح اسـت: در مقدمـه                                                     تغييراتي رخ داده كه نيازمند ب
ــرده و مبـاحث  ّ                                               جلد او ل مجموع كار را در پنج جلد برآورد ك      
ـــا و                                                    مطروحـه در آن را شـرح دادهام. در تـداوم كـار، خلاءه
ــت و                                                    ابهامهايي احساس ميشد كه نياز به كاوش بيشتر داش

                        لذا دو مبحث جديد به طرح                   اوليه افزوده شد:  
ــا و  ّ                                                او ل، تاريخ پيدايش و تكوين آريستوكراسي بريتاني  

                            خاندانهاي اصلي تشكيلدهنده آن   ؛  
ّ                                               دو م، پديدة فراماسونري و جايگاه آن در سير پيدايــش   

                   زرسالاري جهاني معاصر   .  
                            ً             حاصل تفحص در اين دو عرصــه عمـلا  بخـش مـهمي از 
ــت                                          جلد سوم و تمامي جلد چهارم را در برگرفت و           همين اس
                                               كه اينك در دسترس خوانندگــان قـرار مـيگـيرد. بـه ايـن 
                                                   ترتيب، مجموع كار از پنج جلد به هفت جلد خواهـد رسـيد. 
                                                    در طول يك سال اخير نيز كار سنگين و شاقي را پيش بردم 
ــتند و                                                       با اين اميد كه گامي باشد در جهت ارائه تصويري مس
ــاصر و جايگـا           ه و سرنوشـت                                          واقعگرايانه از تحولات دنياي مع

             ايران در آن. 
            عبداالله شهبازي  

       تهران،   ١٦      آذر     ١٣٧٨    
  ashahb@msn.com
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        غرب جديد  



                      ظهور آريستوكراسي مالي 

                        بوربنها و اشغال الجزاير 
ــاپلئـون، وضـع            جيمـز روچيلـد     در                                                       بهنوشته اوگن كورتي، در دوران پس از سقوط ن
                                    پاريس بهتر از ساير برادران بود زيرا            لويي هيجدهم                     و رئيــس دولـت او كنـت    دو      ويللـه١  
ــد و ا                  يـن امـر راه اقتـدار                                                                 مورد نفرت اكثر مردم، از جمله بانكداران بزرگ اين كشور، بودن
ــه بخـش مـهمي از                                           روچيلدها را در حكومت فرانسه هموار ميساخت.٢         كنت دو      ويلله                 ، ك
                                                                                دوران اعادة سلطنت بوربنها با نام او گره خورده است، به اليگارشي پلانتوكرات فرانســه 
                       تعلق داشت. او در ژوئيه     ١٧٨٩                                                   به جزاير هند غربي و شرقي رفت، با دختر يك پلانـتدار 
    ثروت                                                                         مند ازدواج كرد، از طريق تجارت نيل و ساير كالاهاي مســتعمراتي بـه ثروتـي انبـوه 
ــك سـازمان مخفـي                رسيد و در سال     ١٨٠٧                              به فرانسه بازگشت. او از سال     ١٨١٣                     عضو ي
                                  سلطنتطلب موسوم به "شهسواران ايمان"٣                                       بود كه به دسيسه بــراي سـرنگوني نـاپلئـون 
                    اشتغال داشت. در سال     ١٨٢١              وزير ماليه ش                                      د و بهدليل رابطه نزديك با لويــي هيجدهـم 
   ً                                                                ً        عملا  رياست ساير وزرا را بهدست گرفت. سال بعد به مقام كنتي رسيد و رسما  در سـمت 

                         نخستوزير فرانسه منصوب شد.٤  
                      جامعه فرانسه در دوران   ٢٥                                               ساله انقلاب و حكومت ناپلئون دستخوش دگرگونيهــاي 

                                                      
1. Jean Baptiste Guillaume, Comte de Villele (1773-1854)
2. Count Egon Caesar Corti, The Rise of the House of Rothschild, NewYork:

Cosmoplitan Book Corporation, 1928, p. 256.
3. Les Chevaliers de la Foi
4. David Thomson, Europe since Napoleon, London: Penguin Books, 1984, p. 148;

Britannica CD, Version 98©, Encyclopaedia Britannica, Inc.



  ١٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــته حكومـت كنـد و راه                                       ژرف ساختاري شد. خاندان بوربن، كه ميخو                                  است به شيوه گذش
ــا  بـه                                                                               ً    اعمال اقتدار خود را در سلب امتيازاتي ميديد كه انقلاب به ارمغان آورده بود، طبع
                                                                              سرعت ناخشنودي مردم را برانگيخت. بتدريج، بورژوازي بزرگ مالي و تجاري فرانسه نيز 
ــرگ لويـي هيجدهـم (اوت    ٨٢٤ ١          ) در زمـرة                                                           به صف ناراضيان پيوست و بهويژه پس از م
ــهدليل سياسـتهاي ايـن                                                                            مهمترين و متنفذترين مخالفان دربار بوربن جاي گرفت. اين ب
                                                                                  حكومت بهسود اعاده اقتدار اشرافيتي است كه با انقلاب فرانسه در واقع به پايان راه خود 
                                              رسيده بود. نمونهاي از اين سياستها را در اعطاي    ٦٥٠                               هزار فرانك غرامت به مهاجرين، 
 ي                                                                            عني كساني كه در زمان انقلاب فرانسه و حكومت ناپلئون از اين كشور گريختــه بودنـد، 

           ميتوان ديد.١    
  

ــون نفـر           در دوران                   سلطنت مجدد بوربنها   (    ١٨١٤ -    ١٨٣٠                             ) جمعيت فرانسه سه ميلي
            افزايش يافت.٢                                                               دكتر ديويد تامسون مينويسد در اين سالها نظــام سياسـي انگلسـتان و 
ــود. در هـر دو كشـور حـق رأي دادن بـه گروهـي                    فرانسه بر بنيادهاي                                                       مشابهي مستقر ب
ــت                                                                             كوچك و ثروتمند از مردم محدود بود و در هر دو كشور محافظهكاران دولت را بهدس
ــت:         داشتند.٣                                                                       تامسون شعار هواداران سلطنت بوربن را در اين زمان چنين بيان داشته اس
ــود   شـا      رل دهـم        ، بـرادر   ٦٧         سـاله و                                     "پادشاهي كردن ملت، ملي كردن سلطنت."٤          با صع
                                            بهغايت مرتجع لويي هيجدهم، به سلطنت (سپتامبر     ١٨٢٤                          ) اين شعار براي هميشه دفن 
                                                                       شد. شارل دهم برخلاف برادرش، كه پادشاه تمامي جناحهاي سياسي بهشــمار ميرفـت، 
ــدل شـد.٥                    بدينسـان، گروهـي از                                                     به سرعت به رهبر يك جناح (سلطنتطلبان افراطي) ب
          بانكداران                            بزرگ فرانسه، و در رأس آنها          ژاك لافيته٦    و            كاسيمر پريه ،٧                 نيز در صف جنــاح 
ــازع                                                                                  موسوم به ليبرالها سنگر گرفتند و در نتيجه دربار و دولت فرانسه را به شكلي بلامن
                                                                               در اختيار جيمز روچيلد قرار دادند. ساير بانكداران بزرگ فرانسه، چون برادران دلهسر٨    و 

                                                      
1. Thomson, ibid, p. 150.
2. ibid.
3. ibid, p. 147.
4. ibid, p. 149.
5. ibid, p. 150.
6. Jacques Laffitte (1767-1844)
7. Casimir Perier (1777-1832)
8. Delessert



  ١٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
    ماله١            و هاتينگر،٢    ني                                                         ز رقيبي براي جيمز روچيلد بهشمار نميرفتنــد زيـرا "چنـان عصبـي 
                                                           بودند كه توان مبادرت به عمليات مالي مخاطرهآميز را نداشتند."٣                      اين ميداني بيهماورد 
ــايد             براي تاخت   و                                                                     تاز روچيلدها بود. پيوندهاي انگليسي و اتريشي جيمز روچيلد را نيز نب
                               از ياد برد؛ عاملي كه سبب ميشد ا                                                و بهعنوان "بانكدار اتحاد مقدس" نقشــي مقتدرانـه در 
ــي لنـدن، اعطـاي                               بازار مالي فرانسه بهدست گيرد.٤                                                علاوه بر حمايتهاي ناتان و اليگارش
ــار هابسـبورگ                                 مقام سركنسولي اتريش در پاريس (  ١١      اوت     ١٨٢١ )٥                               و عنوان باروني درب
 (    ١٨٢٢                                                ) در افزايش وزن سياسي و اعتبار اجتمــاعي او تـأثير                       فـراوان داشـت. روي ديگـر 
ــه ارمغـان آورد و او را در                                                                                    سكه، نفرتي است كه پيوند با دربار بوربن براي جيمز روچيلد ب

                                                ميان مردم به منفورترين چهره مالي پاريس بدل ساخت.٦    
ــين فوشـه،٧                                                                         در دوران استقرار مجدد سلطنت بوربنها، بارون جيمز روچيلد كاخ پيش
ــال                              رئيس پليس ناپلئون، را خريدار                                               ي كرد و در آن سكني گرفت و با طيف وسيعي از رج

                                      سياسي و مالي پاريس، از جمله با كنت دو                                 ويلله، رابطه نزديك دوستانه داشت.٨    
  

ــا اليگارشـي مـالي و                                                                             خواست بورژوازي بزرگ فرانسه برخورداري از امتيازاتي مشابه ب
                                             مستعمراتي بريتانيا و اتخاذ سياست فعال ماوراء                بحار از سوي درب                      ار و دولت فرانســه بـود. 
                                                                                شارل دهم اقتدار اين بورژوازي را، كه اينك به قدرتي مستقل از دربار و دولت بدل شـده 
ــركوب                                                                    و مسيري مشابه با بورژوازي بريتانيا را ميپيمود، برنميتافت. كنت دو               ويلله به س
ــبت                                                                        مطبوعات دست زد كه در اين زمان "تريبون بورژوازي" فرانسه بهشمار ميرفت و      نس
                                                                          به سياستهاي دولت موضعي انتقادي داشت. در اين زمان، در فرانسه سه جناح (حــزب) 
ــت دو ويللـه                                                                           سياسي به صفآرايي در مقابل هم پرداختند: سلطنتطلبان معتدل (كه كن
    ً                                                          اسما  به آنان تعلق داشت)، سلطنتطلبان افراطي و ليبرالها. كنــت دو                ويللـه در ژانويـه  
    ١٨٢٧                 بازنشسته شد و و                                                          زراي بعدي كفايت لازم را براي اداره كشور نداشتند. در نتيجــه، 

                                                      
1. Mallet
2. Hottinguer
3. Corti, ibid, p. 285.
4. ibid, p. 256.
5. ibid, p. 259.
6. ibid, p. 257.
7. Joseph Fouche (1763-1820)
8. ibid, p. 285.                         بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٤٢ -   ٥٤٣ .



  ١٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــا قـرار گرفـت. بيكفـايتي                                                                           دولت در مقابل جبهه متحد سلطنتطلبان افراطي و ليبراله
                                                                               شارل بتدريج به كنارهگيري مديران لايق از دستگاه دولتي انجاميد و اپوزيسيون را بيش 
ــانند                                  از پيش تقويت نمود. در اوايل سال     ١٨٢٩    تو                                         انمندترين و مدبرترين وزراي كابينه، م

   دو        پيرونه،١                       از دولت كناره گرفتند.٢    
                  شارل پس از كنت دو        ويلله،                 ويسكونت مارتينـاك ،٣                          يكـي ديگـر از اعضـاي پيشـين 
                                                                               سازمان شهسواران ايمان، را در رأس دولت گمارد. مارتيناك سياستي معتدل را آغاز كرد 
ــود، حـذف كـرد.٤              ايـن سياسـتها                                  و سانسور مطبوعات را، كه از دوران                              ويلله آغاز شده ب
ــود و در نتيجـه وي زمـام دولـت را بهدسـت پرنـس پولينـاك داد.                                                                         مقبول شارل دهم نب
ــهايي                                                             مورخين اقدامات ارتجاعي پوليناك را از عوامل اصلي بروز انقلاب     ١٨٣٠               و سقوط ن

                                 سلطنت بوربنها در فرانسه ميدانند. 
ــق دارد كـه منشـاء آن بـه              پرنس پوليناك٥               به يك خاندان                                               نامدار اشرافي فرانسه تعل
ــاريخ                                                                           سده يازدهم ميلادي ميرسد. اعضاي اين خاندان از سده هيجدهم نقشي مهم در ت
ــد و                                                              فرانسه و اروپا ايفا نمودهاند و اعقاب ايشان نيز امروزه سلطنت       موناكو                   را بهدست دارن
ــاك،                                                   در زمره ثروتمندترين و متنفذترين اعضاي اليگارشي جه                  اني بهشمار ميروند.٦           پولين
                                                                         پسر دوك و دوشس پوليناك است كه نزديكترين دوستان و محارم ملكه ماري آنتوانــت 
                                                   بودند. او پس از انقلاب به انگلستان پناه برد، در سال     ١٨٠٤                           بههمراه برادر بزرگش بــراي 
                                                                    انجام يك مأموريت مخفي عليه حكومت ناپلئون به فرانسه بازگشت. كمي بعــد د      سـتگير 
ــفير فرانسـه                شدند و تا سال     ١٨١٣                                                             در زندان بودند. با اعاده سلطنت بوربنها پوليناك س
ــال                          در انگلستان شد و در سال     ١٨٢٠                                         عنوان پرنس به وي اعطا گرديد. او به مدت   ١٤      س
                                 در اين سمت بود تا سرانجام در اوت     ١٨٢٩                                         شارل دهم او را در سمت وزير خارجه گمارد 

           و كمي بعد (  ١٧       نوامب                  ر) نخستوزير كرد.  
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ــاندان  ٦                                                                                              . پرنس راينر سوم، حكمران كنوني موناكو، از جانب پدر به خاندان پوليناك و از جانب مادر به خ
                                                                                           گريمالدي تعلق دارد. دربارة خاندان سلطنتي موناكو و پيوند آن با تجارت جهاني مواد مخــدر در جلـد 

                      پنجم سخن خواهيم گفت.  
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ــا                                                                                نكته مهم در ماجراي پوليناك پيوند عميق و ديرين او با اليگارشي لندن و بهويژه ب
                                                                            دوك ولينگتون است كه در اين زمان زمام دولت انگلستان را بهدست داشت. (ولينگتــون 
                                                                             نيز، چون پوليناك، از كساني بود كه به بركت جنگهاي ناپلئوني بهعنوان "پرنس" دست 
  يا                              فتند.) ميدانيم كه دوران رياست ولينگتون                                        بر دولت بريتانيــا دوران رونـق و اوجگـيري 
                                                                            دسيسههاي سياسي و مالي در پهنه جهاني است. از جمله گفتيم كه با دسيسههاي او، و 
                                                                      با وام اعطايي ناتان روچيلد، بود كه موج آشوب شبهجزيره ايبري را فــراگرفـت.١        فرانـك 

                 برايت مينويسد:   
ــلطنتطلب افراطـي     ورو                                   د پرنس پوليناك از لندن، كه بهعنوان              دوست ولينگتون                    و س
                                              شناخته ميشد، اين تصور را برانگيخت كه نخستوزير انگلستان                      خواستار بهرهگـيري از 
                                                                             نفوذ خود در دفاع از اصول مستحكم سلطنت و اداره فرانسه با اصولي استوارتر است.  

تـ                                  پيوند ميان دو كابينه انگليس و فر                                           انسه چنان آشكار بود كه مردم فرانسه به دول
                                         پوليناك "كابينه ولينگتون" نام داده بودند.٢  

                                                                          در واقع، هدف دارودسته ولينگتون در لندن و پاريس، كه روچيلدها در قلب آن جاي 
ــارل دهـم در فرانسـه                                                                             داشتند، از صعود پوليناك نه تحكيم سلطنت روبهزوال و نالايق ش
                   بلكه اجراي طرحي ماج                                                      راجويانه و بس سودآور بود كه طي سدههاي پسين منطقه شمال 
                                                                             آفريقا را به عرصه تهاجم و رقابت غارتگرانة قدرتهاي اروپــايي بـدل كـرد و بـه پديـده 
ــگرف بخشـيد. پولينـاك پـس از صعـود بـه قـدرت بلافاصلـه                                                                     "استعمار غرب" تحركي ش
                                                       مقدمات تهاجم نظامي به شمال آفريقا را فراهم آورد و كمي ب                        عد يكي از ســرداران دربـار 
                بوربن بهنام كنت       بورمون٣                                                      را در رأس نــيرويي چـهل هـزاره نفـره از زبدهتريـن نظاميـان 
ــاريخي الجزيـره را                                        فرانسه راهي شمال آفريقا كرد. اينان در  ٤       ژوئن     ١٨٣٠                               بندر كهن و ت
                                                                          به تصرف درآوردند. معهذا، اشغال تمامي سرزمين الجزاير بهسادگي ممكن نشد. قريب     به 
                                                                          پنجاه سال طول كشيد تا در كوران جنگهاي خونين و سركوبگرانه سلطه كامل فرانســه 
                                                                               بر اين سرزمين تأمين شود. اين سرآغاز امپراتوري استعماري فرانسه در شمال آفريقاست 

          كه تا سال     ١٩٦٢                                                                 تداوم يافت و ميراثي شوم بر جاي گذارد كه تا به امروز پابرجاست.  
  

ــانزدهم ميـلادي          و دوران                     پيشينة تهاجم اليگار            شي اروپا به        الجزاير           به اوايل                  سده ش

                                                      
١.    بن                      گريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٨٩  . 
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  ٢٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــاتوليك                                     ، شـاه سيسـيل و آراگـون و كاسـتيل و نـاپـل،١    و       مـانوئل         حكومت                 فرديناند ك
ــتيل و همسـر فردينـاند،         ثروتمند                                  ، شاه پرتغال، ميرسد. (در اين زمان       ايزابل                               ، ملكه كاس
                                                   زنده نبود.) اين تداوم همان سياست تهاجم ماوراء بحار                      است كه بلافاصله پس از      سـقوط 
      غرناطه             با مأموريت            كريستف كلمب   (    ١٤٩٢    ) و       واسكو       داگاما   (    ١٤٩٨                   ) آغاز شد و دربـارة 

                                              آن در مجلدات اول و دوم به تفصيل سخن گفتهايم.  
          در سالهاي     ١٥٠٥ -    ١٥١٠                                                       برخي بنادر شمال آفريقا، از جمله طرابلس (تريپولي)، بـه 
                              اشغال اسپانياييها و پرتغاليها                                      درآمد. در ايــن زمـان دو بـرادر بـهنامهاي     اروج    و     خضـر 
           (خيرالدين)                                                                     رهبري جهاد عليه اشغالگران را در منطقه شمال آفريقا بهدست گرفتند و از 
ــبري و مـردم                                                                                 محبوبيت فراوان در ميان انبوه كثير مسلمانان اخراج شده از شبه جزيره اي
                                               بومي منطقه برخوردار شدند. در تاريخنگاري اروپا ا                  ين دو به بارباروسا٢                  شهرت دارند. اين 
                                                  دو برادر مسلمان از پدري يوناني و زادة يونان بودند،٣                               ولي معلوم نيست به چه دليــل در 
ــا بربـر يـاد ميشـود. در ميـان منـابع در دسـترس                                                                            منابع غربي از ايشان بهعنوان ترك ي
ــن دو دارد                   نگارنده، نويسندة                       دائرهالمعارف بريتانيكا   (    ١٩٩٨               ) عنودانهترين ب                        رخورد را به اي
ــق                                         و ايشان را "دزدان دريايي بربر" ميخواند.٤                                          اين شيوه نگارش بيانگر تداوم كينهاي عمي

                                                      
ــا عنـوان  ّ                . فرديناند كاتوليك يا فرديناند دو م، شاه آراگون (    ١٤٧٩ -    ١٥١٦             )، در سالهاي     ١٤٦٨ -    ١٥١٦           ب                                 ١
ــههمراه  ّ                        فرديناند دو م شاه سيسيل، در سالهاي   ٧٤  ١٤ -    ١٥٠٤                                             با عنوان فرديناند پنجم شاه كاستيل (ب           

                          همسرش ايزابل) و در سالهاي     ١٥٠٤ -    ١٥١٦                                          با عنوان فرديناند سوم شاه ناپل نيز بود. 
2. Barbarossa

ــلام             (ليـدن) برخـي           بريتانيكا   (    ١٩٩٨                                          ) آن را به معني ريش قرمز ميداند و بهنوشتة                   دائرهالمعارف اس
                      آن را شكل تحريف شده با                                با اروج ميدانند. از واژه يونــاني babaros                          گرفتـه شـده بـه معنـي وحشـي، 
                                                                                              بيگانه، غيرمسيحي. اروپاييان سكنه شمال آفريقا را بربر ميناميدند. فردريك اول، امپراتور روم مقـدس 

                                                                          و از رهبران جنگهاي صليبي، بهدليل ريش قرمزش به فردريك بارباروسا شهرت داشت. 
3. Americana, 1985, vol. 3, p. 220.   

ــأوا گرفتنـد و  ٤                                                                                              . بسياري از مسلمانان اسپانيايي و پرتغالي اخراج شده از سرزمين خود در شمال آفريقا م
ــه سـده، بـه شـكل گروههـاي مسـلح دريـانورد                                                                                      برخي از ايشان تا اوايل سده نوزدهم، يعني بيش از س
                                                         كشتيهاي اسپانيا و پرتغال و سپس ساير قدرتهاي اروپايي را در                                درياي مديترانه مــورد حملـه قـرار 
                                                                                            ميدادند. در اوايل سده نوزدهم ناوگانهاي ايالات متحده آمريكا به بهانه سركوب اين "دزدان دريــايي" 
                                                                   در منطقه مداخله كرد و سرانجام فرانسويها پس از اشغال الجزاير در سال     ١٨٣٠                     بقايــاي ايشـان را از 
ــد                                        ميان بردند. در تاريخنگاري غرب به اين پ                          ديده "دزدي دريايي بربرها" (Barbary Pirate)              نام دادهان
ــه اسـت. اول "بربـر" يعنـي سـكنه بومـي شـمال آفريقـا نبودنـد و "مـور" يعنـي                                                                                     كه نادرست و مغرضان

                                                                                       اسپانياييهاي مسلمان بودند. دوم، چرا بايد عملكرد ايشان با نام زشت "دزدي دريايي" ثبــت شـود ←    



  ٢١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                          است كه اليگارشي غارتگر اروپا از اين دو برادر به دل داشت.  

                                                                         اروج يا بارباروساي اول ابتدا در خدمت دولت مماليك مصر بــود. او سـپس بـهعنوان 
ــس شـد و                   يك اقدام شخصي، نه                                                          دولتي، بههمراه برادرش خيرالدين براي جهاد راهي تون
                                                                               در رأس گروه كثيري از مسلمانان اخراج شــده از اسـپانيا مبـارزه عليـه اشـغالگران را در 
                             زمين و دريا آغاز كرد. در سال     ١٥١٦      م./    ٩٢٢                                    ق. مردم الجزاير از اروج ياري جســتند١    و 
ــن سـرزمين نـيز آغـاز كـرد. در سـال                                          بدينسان او حمله به اشغالگران اسپانيايي                                      را در اي
ــيرالدين، يـا بارباروسـاي       ١٥١٨      م./    ٩٢٤                                                                 ق. اروج، در جنگ با اسپانياييها كشته شد. خ
                                                                             دوم، جانشين برادر شد. او توانست حمايت دولت عثماني را از مجاهدين جلب كنـد و در 
    سال     ١٥١٨                                                        در سمت بيگلربيگي سلطان عثماني در شمال آفريقا منصوب شد.           خيرالدين 
ــاه اسـتوار         در سال     ١٥٢٩                                                                          اسپانياييها را از بندر الجزيره بيرون راند و اين شهر را به پايگ
ــزرگ دزدي دريـايي در                                              مسلمانان در شمال آفريقا، و به تعبير نويسنده          بريتانيكا                             به "دژ ب
                          منطقه مديترانه"، بدل ساخت.٢         در سال     ١٥٣٣                                   ســليمان قـانوني خـيرالدين را در سـمت 
ــيرالدين در سـال          فرمانده                                                                     كل نيروي دريايي عثماني در منطقه مديترانه منصوب كرد. خ

    ١٥٣٤                         تونس را نيز آزاد كرد.  
ــه          كـارل پنجـم ،٣                    اين تعارض در سال     ١٥٣٥                                     به اوج خود رسيد و اين زماني است ك
                پادشاه اسپانيا (    ١٥١٦ -    ١٥٥٦                       ) و امپراتور روم مقدس (    ١٥١٩ -    ١٥٥٦            )، با حمايت        پاپ پل 
ــه     سوم٤           "جهاد صلي                                                                بي" را عليه مسلمانان شمال آفريقا اعلام نمود و تهاجمي سنگين را ب
                منطقه آغاز كرد.                                                           جنگ صليبي در شمال آفريقا بدون زمينهسازيهاي تبليغي و روانــي 
ــد                                                              بهمنظور برانگيختن تودههاي عوام اروپا نبود. اين تكاپو از سال     ١٥٢٣                با ظهور ديوي
ــاپـوي                                   روبني، سفير دولت مجعول بنياسرائيل                           در خيبر، آغاز شد، از سال     ١٥٣٢            با تك
ــيس فرقـه ژزوئيـت (يسـوعي)                         سولومون مولخو اوج گرفت٥           و در سال     ١٥٣٤                              به تأس
ــايي نـاوگانهـاي          انجاميد.٦                 بهرروي، در سال     ١٥٣٨                                           خيرالدين طي يك جنگ بزرگ دري

                                                                                                                         
←                          و عملكرد غارتگران اروپاي                                                               ي با عناويني زيبا چون "اكتشاف دريايي" و "تجارت ماوراء بحار"؟!  

1. The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, vol. I, 1960, p. 368.   
2. "Barbarossa”, Britannica CD 1998.
3. Charles V (1500-1558)

ّ                      كارل با عنوان كارل او ل پادشاه اسپانيا و با                                          عنوان كارل پنجم امپراتور روم مقدس بود.                       
٤                                               . دربارة اين پاپ بدنام بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٢٧٨   .  

٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٠٠ -   ٣٠٤   .  
٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ١٠٦ -   ١٠٩  . 
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ــتي سـخت داد. در سـالهاي     ١٥٤١ -    ١٥٤٤                     بخـش بـزرگـي از منطقـه                                      اروپايي را شكس
          مديترانه ا                                                                  ز نيروهاي اشغالگر پاكسازي شده و در زيــر فرمـان خـيرالدين بـود كـه اينـك 
ــيرالدين در                                                                               اليگارشي اروپا او را بهعنوان يكي از مهيبترين دشمنان خود ميشناخت. خ
                                                             سالهاي پاياني عمر در قسطنطنيه (استانبول) اقامت داشــت و در سـال     ١٥٤٦         در ايـن 
                                    شهر درگذشت. از آن پس اداره الجزاير ب                                        هدست نايبالحكومههاي سلطان عثماني بود كه 
                                                                      بهمدت سه سال منصوب ميشدند. آنان ابتدا "پاشا"، سپس "آقا" و سرانجام "دي"١         خوانده 
                                                                           ميشدند. اين حكمرانان در رأس يك شوراي دولتي بهنام "ديوان" قــرار داشـتند. كشـور 
                                                      الجزاير به هفت "وطن" (استان) تقسيم ميشــد و در رأس هـر "و                    طـن" اسـتانداري بـهنام 

                "قائد" جاي داشت.٢                                 اين وضع تا تهاجم فرانسه در سال     ١٨٣٠               تداوم داشت.  
  

ــه مسـلمانان           كارل پنجم                                                         ، كسي كه رهبري جنگ صليبي سده شانزدهم ميلادي علي
                                                                              شمال آفريقا را بهدست داشت، از مقتدرترين و نامدارترين حكمرانان خاندان هابسـبورگ 
ــوري پـهناوري جـاي                       در چهار سده اخير اروپ                                                     است. او قريب به چهل سال در رأس امپرات
                                                                              داشت كه دامنة آن از اسپانيا تا هلند و اتريش و ناپــل گسـترده بـود و عـلاوه بـر آن بـر 
                                                                              مستملكات فراواني در قاره آمريكا فرمان ميراند. دوران حكومــت او مقـارن بـا برخـي از 
ــهضت                                             مهمترين تحولات سياسي و فرهنگي در قاره اروپا،                          از جمله ظهور مارتين لوتر٣         و ن
ــزرگ و كـوچـك آن روز اروپـا، و                  رفورماسيون، است.٤                                                          كارل چون بسياري از حكمرانان ب

                                                      
1. Dey
2. The Encyclopaedia of Islam, ibid.
3. Martin Luther (1483-1546)

٤                                                                        . لوتر در مجادلات قلمياش با كليساي رم، نخستين رساله دفاعيه خــود را در سـال     ١٥٢٠          خطـاب بـه 
 An den christlichen Adel deutscher :شاهزادگان، شهسواران و رجال دربار كارل پنجم نوشت                                                 
Nation (Address to the Christian Nobility of the German Nation)                 او در ايـن رسـاله  
  آش                                                                                كارا جلب حمايت اشراف آلماني عليه كليساي رم را مدنظر داشــت. هـرچنـد كـارل پنجـم مدافـع 
                                                                                      كليساي رم ماند، ولي مخاطبان اصلي لوتر ("اشــرافيت مسـيحي ملـت آلمـان") پروتستانيسـم لوتـر را 
                                                                                       محملي مناسب براي گسترش خودكامگي خود يافتند و به پايگاه اوليه آن بدل شدند. در همين زمــان 
   تود                                                                                        ه كثيري از دهقانان فقير آلماني نيز به شور آمدند و قيامي گسترده را آغاز كردنــد كـه بـه "جنـگ 
ــهضت موسـوم بـه رفورماسـيون دو جريـان متمـايز                                                                                     دهقاني آلمان" موسوم است. بدينسان، در درون ن
                                                                                   صفآرايي كرد. در اين ميان، لوتر مدافع سرسخت اشراف و حكمرانــان بـود. بـهرغم لوتـر، در صفـو  ف 
ــور داشـتند. اشـتراوس در                         پروتستانها كشيشاني چون               ياكوب اشتراوس   و              توماس مونتسر                             نيز حض
ــامي خونيـن را سـامان←                                                                                         شهر ايزنباخ مبارزه شديدي را عليه رباخواري يهودي آغاز كرد و مونتسر قي



  ٢٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــد داشـت. در واقـع، ايـن                                                                           چون اخلاف فرانسوي و انگليسياش، با زرسالاران يهودي پيون
                                                                     مهمترين رشتهاي است كه مهاجمين صليبي سده شـانزدهم را بـه اسـتعمارگـران سـده  

                                                             نوزدهم پيوند ميزند و ميراث فوق را به عصر جديد انتقال ميدهد.  
  

                         كارل پنجم پسر فيليپ خوشــگل١                 و خوانـاي ديوانـه٢                       اسـت. فيليـپ خوشـگل پسـر 
                                                                                ماكزيميليان اول، امپراتور روم مقدس و ماري بورگوندي است. او در ابتدا حكمران هلنــد 
ــاه كاسـتيل شـد. خوانـاي ديوانـه                                                 بود و در اواخر عمر حدود يك ماه با نام فيليپ اول                               ش
                                                                            دختر ايزابل، ملكه كاستيل، و فرديناند كاتوليك، شاه آراگون، است. خوانا از ســال     ١٥٠٢  
ــافت. حـاصل                                                                              دچار اختلالات شديد رواني بود و به اين دليل به "خواناي ديوانه" شهرت ي
ــه هـر دو ام           پراتـور روم                                                                     وصلت فيليپ و خوانا دو پسر است: كارل پنجم و فرديناند اول ك
ــان                                                                              مقدس شدند. فيليپ خوشگل و خواناي ديوانه چهار دختر نيز داشتند: بزرگترين ايش
                                                                             ابتدا همسر مانوئل ثروتمند، شاه پرتغال، شــد و سـپس بـا فرانسـواي اول، شـاه فرانسـه، 
ّ                                          ازدواج كرد. دومي به همسري كريستيان دو م، شاه دانمارك، درآمد. سومي با لويــي دوم،                                      

             شاه مجارستان،                                  و چهارمي با ژان سوم، شاه پرتغال،٣                ازدواج كردند. 
ــاكم هلنـد شـد.                                                كارل يكي از خوششانسترين وارثين تاريخ است. در   ١٥                     سالگي ح
                                                                                                                         
ــود. مونتسـر، كـه ابتـدا از پـيروان لوتـر بـود، در او    ليـن  ←                                                                                    داد و عليه اشراف "جهاد مقدس" اعلام نم
ــق و ميخـواره" خوانـد و راه خـود را از او جـدا نمـود. در "جنـگ                                                                                          بيانيههاي خود لوتر را كشيشي "فاس
                             دهقاني آلمان"، كه از تابستان     ١٥٢٤                                                        آغاز شد، برخلاف تصور رايج هم كاتوليكها و هــم پروتسـتانها 
ــا عنـوان              عليـه گروههـاي                           شركت داشتند. لوتر در سال     ١٨٢٥                                           رسالهاي عليه دهقانان شورشي نوشت ب
 (Wider die rauberischen und morderischen Rotten der andern .دهقانان قاتل و دزد                    
(Bauern [Against the Murdering and Thieving Hordes of Peasants]    او                 در تمامي دوران 
                                                                                 حياتش از حمايت فردريك سوم، حكمران ساكسوني (معروف به فردريك خردمند)، برخوردار بود.      اين 
                                                                                   فردريك به خاندان وتين (دوكهاي ساكسوني) تعلق داشت و گفته ميشود در صعود كارل پنجــم بـه 
                                                                                     سلطنت نقش مؤثر بود. پس از مرگ فردريك نيز، اعضاي دو خاندان وتين و هســه و سـاير حكمرانـان 
ــاندان فـوق و رابطـه خويشاونديشـان بـا        خـاندان                                                                                  محلي آلمان حاميان اصلي لوتر بودند. دربارة دو خ

                                      سلطنتي انگليس بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٥١ -   ١٥٢  ،    ٣٦٨ -   ٣٦٩  . 
1. Philip I [Philip the Handsome, Felipe el Hermoso] (1478-1506)
2. Joan the Mad [Juana la Loca] (1479-1555)

٣                                                                             . ژان سوم (خوان سوم)، پسر و جانشين مانوئل اول، با كاترين، خواهر كارل پنجم، از                دواج كــرد و كـارل 
                                                                                       با ايزابلا خواهر ژان. بهدليل ميراث ناشي از اين دو وصلــت بـود كـه فيليـپ دوم حكومـت خـود را بـر 

                             سراسر شبه جزيره ايبري گسترد. 



  ٢٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ّ                                            ساله بود كه پدربزرگش، فرديناند دو م آراگون، مرد و بهعنوان نايبالســلطنه مـادرش                                   ١٦  
ــت                     در حاليكـه حتـي زبـان                                                         (خواناي ديوانه) زمام امور كاستيل و آراگون را بهدست گرف
                                                                           اسپانيولي نميدانست. ميگويند او بهكمك مشاورين بورگوندي و هلندياش در اســپانيا 
ــود كـه پدربـزرگ ديگـرش،                                             حكومتي بر پا كرد كه كم از سلطه خارجي نبود.   ١٩                             ساله ب
                                                                               ماكزيميليان اول، مرد و كارل امپراتور روم مقدس شد. در دوران ســلطنت او در اسـپانيا 
ــرد و تنـها در يـك      شورش                                                                   هاي گستردهاي رخ داد كه همه را با خشونت تمام سركوب ك
               نوبت حكم اعدام    ٢٧٠                               نفر را صادر كرد. كارل در ســال     ١٥٢٦                         بـا ايزابـل، دخـتر مـانوئل 
ــاصل ايـن وصلـت      فيليـپ                                                                       ثروتمند و خواهر ژان سوم، پادشاهان پرتغال، ازدواج كرد. ح
   دوم                          ، پادشـاه قدرتمنـد اســـپانيا (    ١٥٥٦ - ٨   ١٥٩            ) و پرتغــال (    ١٥٨٠ -    ١٥٩٨        ) و شــوهر  

 (    ١٥٥٤ -    ١٥٥٨                                  ) ماري تودور، ملكه انگلستان، است. 
ــزرگ خـارجي مواجـه بـود: خصومـت                                                                    كارل پنجم در دوران حكومتش با دو تهديد ب
               شخصي ميان او و             فرانسواي اول                 ، پادشاه فرانسه (    ١٥١٥ -    ١٥٤٧                       )، غرب و جنوب اروپــا را 
                                      به صحنه جنگهاي خونين بدل ساخت و فجايع                                   فــراوان بـه بـار آورد. در هميـن دوران 
ــد كـه در             تهاجم بزرگ              سليمان قانوني                ، سلطان عثماني (    ١٥٢٠ -    ١٥٦٦                        )، از شرق آغاز ش
ــتان را از چنـگ      سال     ١٥٢٩                                                                  با محاصره وين به اوج خود رسيد. سليمان سرزمين مجارس
                                                                           خاندان هابسبورگ خارج كرد و مرزهاي غربي دولت عثماني را به اعماق اروپا رسانيد     . در 
    سال     ١٥٣٢                                                                    بزرگترين جنگ ميان كارل پنجم و قشون عثماني در حوالي وين رخ داد. در 
ــا را از خطـري                                                                             همين زمان توسعهطلبي عثماني ناگهان به سمت ايران متوجه شد و اروپ
ــه پيشـتر پدربـزرگـش                بزرگ نجات داد.١                                                             در سال بعد كارل تهاجم به شمال آفريقا را، ك

                         فرديناند آراگون آغاز كرده                   بود، از سرگرفت.  
ــم را                                                                      بخش مهمي از مخارج سنگين حكومت جابرانه و جنگهاي خونين كارل پنج
ــراي                                  طلاي آمريكا تأمين ميكرد. بهنوشتة          بريتانيكا              ، تنها در سال     ١٥٥٠                 هفده كشتي ب
                                                                        او سه ميليون سكه دوكات طلا از آمريكا آوردند. معهذا، اين غــارت نـيز پاسـخگوي 
وـن                     نيازهاي دستگاه عريض                                و طويل كارل پنجم نبود. در سال     ١٥٥٦          او حدود  ٨ / ٦         ميلي

                     سكه دوكات بدهكار بود.٢                ً                                  اين بدهي قاعدتا  بهطور عمده به صرافان يهودي است. 
ــوذ مـالي و سياسـي زرسـالاران                                                                سالهاي سلطنت كارل پنجم دوران گسترش نف
                                                                يهودي در سراسر اروپاست. در همين دوران است كه تكاپوي مالي و تجــاري         خـاندان 
ــورپ آغـاز شـد و در                                                                         مندس و ساير زرسالاران يهودي شبه جزيره ايبري در بندر آنت

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٠٤  . 

2. "Charles V”, Britannica CD 1998.



  ٢٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                               پيوند با دربار هابسبورگ و اليگارشي اروپا بزرگترين شبكه مالي و تجاري اروپاي سده 
                                                                       شانزدهم را پديد ساخت. در اواخر سلطنت كارل، گراســيا ناسـي، "برجسـتهترين زن 
ــليمان قـانوني راه يـافت و                           يهودي از زمان سقوط دولت ي                                                    هود تا به امروز"، به دربار س
                                                                           كمي بعد برادرزاده و دامادش، يوسف ناسي، نيز به او پيوست. اين ســرآغاز برخـي از 
ــت.١              در دربارهـاي                                                         مرموزترين و دسيسهگرانهترين حوادث سده شانزدهم ميلادي اس
ــه اعضـاي                                                           كارل پنجم (در اسپانيا و اتريش) يهوديان حضور فعال داشتند.                  ميدانيم ك
                                                                          خاندانهاي سانتانگل و سانچز درباريان متنفــذ و گرداننـده امـور مـالي دولـت او در 
يـمي                اسپانيا بودند.٢                                                                 و ميدانيم در دربار او در وين يهودي متنفذي بهنام جوزلمان روش

            حضور داشت.  
ــزرگ يـهودي منسـوب بـه شـهر روشـيم (در     از               جوزف بن گرشون،٣                                                صراف و تاجر ب
ــهعنوان       منطقه                                                                           آلزاس)، كه با نام "جوزلمان" يا "جوزلين روشيمي" نيز شناخته ميشود، ب
            رئيس يهوديان٤                                                            ساكن در سرزمينهاي آلمانينشين تــابع امپراتـوري كـارل پنجـم يـاد 
                                                                                  ميكنند. نفوذ او در دربار هابسبورگ از زمان ماكزيميليان اول آغاز شد و در دوران كارل 
                       پنجم تداوم يافت. جوزلما                           ن چنان مقتدر بود كه در سال     ١٥٣٠                       فرمان اخــراج "يـهوديان 
                                                                                مرتد" را از شهرهاي آلمان دريافت داشت. اينان يهوديانياند كه بهراستي به آئين مســيح 
اـپ و                          گرويده بودند. او در سال     ١٥٤٣                                                    امپراتور را به صدور فرماني واداشت كه طبق آن چ
                                         نشر برخي رسالههاي مارتين لوتر، كه متضمن ح                                  مله به يهوديان بود، ممنــوع شـد. ايـن 
ــديد تعـارض او بـا                                                                             رسالهها بهطور عمده به سالهاي نخستين تكاپوي لوتر و پيش از تش
ــهوديان٥   (    ١٥١٧ -    ١٥١٨  )                                                 كليساي رم تعلق دارد و معروفترين آن درسهاي لوتر               دربارة ي
ــم بهسـود يـهوديان      صـادر                                                                     است. برخي مورخين يهودي معاصر فراميني را كه كارل پنج
                                                                           كرد سخت ستودهاند و آن را "ليــبرالترين و سـخاوتمندانهترين" فرامينـي ميداننـد كـه 
                                                                               بهسود يهوديان صادر شده است. اينان گاه از كارل بهعنوان "فرشته حامي يهوديان" يــاد 
                          ميكند. اليا بن موسس لوانس،٦                                                    حاخام و كاباليست نامدار اواخر سده شــانزدهم و اوايـل 

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٨١ -  ٨٤   .  

٢       . بنگري                   د به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٤٥   .  
3. Joseph ben Gershon Loans [Joselmann, Joselin of Rosheim] (1478-1554)
4. Shtadlan
5.    On Hebrews.
6. Elijah ben Moses Loanz (1564-1636)



  ٢٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
            سده هفدهم، ن                      وه جوزلمان روشيمي است.١    

  
                                                                  از سدههاي سيزدهم و چهاردهم ميــلادي برخـي تجـار و صرافـان يـهودي در بنـادر  
       الجزاير                                                                       ساكن بودند و با يهوديان ساير مناطق، بهويژه بنادر شمال شــرقي شـبه جزيـره 
                                                                               ايبري و جنوب فرانسه، ارتباط فعال داشتند. اين يهوديان در زير حمايت دربــار آراگـون 
    بوده                                                                            و به تجارت برده و طلاي سودان اشتغال داشتند. شاهان مسيحي اسپانيا يهوديان را 
ــه نـيز منصـوب ميكردنـد. از                                                                          بهعنوان سفير خود در دربارهاي دولتهاي مسلمان منطق
                             جمله اين سفرا بايد به آبراهام٢                  و سـاموئل ابنجلـل،٣                جـوداس ابنهـاتنس٤              و الفـاكوئيم 
        بونداويـن٥                  در سـده سـيزدهم و                سـولومون بنزكويي٦                            در سـده چـهاردهم اشـاره كــرد. 
ــهعنوان كارشناسـان ديپلماسـي و                                      بدينسان، در دربار شاهان مسيحي اروپا                                      يهوديان ب
                                      تجارت منطقه شمال آفريقا شناخته ميشدند.                               گفتــه ميشـود همدسـتي يـهوديان بـا 
ــه (    ١٤٩٢                       )، بـر وضـع يـهوديان سـاكن       بنـادر                                           ايزابل و فرديناند در سقوط و غارت غرناط

                                                            الجزاير تأثير نامطلوب برجاي گذارد و وضع ايشان را وخيم كرد.  
                                                                       در نيمه اول سده شـانزدهم، همپـاي تـهاجم اسـپانيا بـه جزايـر و سـواحل الجزايـر، 
ــارتند                                                                               مهاجرت يهوديان آشكار و مخفي به اين كشور آغاز شد. مهمترين اين يهوديان عب
                                       از شاخهاي از خاندان مندس و خانوادههاي ل      وسادا،٧           الوارنگا،٨         زاكوتو،٩        مولخـو،١٠        دلارزا،١١  
       سليمان،١٢        بسناخ،١٣         بوكارا،١       بكري،٢        لعلتاد٣          و دلمار.٤                    دائرهالمعارف يهود             مينويســد ايـن 

                                                      
1. Judaica, vol. 5, p. 355; vol. 10, pp. 227-229; vol. 11, p. 420; “Josel of Rosheim”,

Britannica CD 1998.
2. Abraham Abengelel
3. Samuel Abengelel
4. Judas Abenhatens   
5. Alfaquim Bondavin   
6. Solomon ben Zequi of Majorca   
7. Lousada
8. Alvarenga
9. Zacuto
10. Molco
11. Dela Rosa
12. Soliman
13. Busnach



  ٢٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                         اين يهوديان "نقش مهمي در پرداخت فديه و آزاد ساختن اسراي جنگي مسيحي بهسود 
                                                         دولتهاي اروپايي داشتند و تكاپوهاي تجاري ايشان كشور [الجزا                     ير] را غني ســاخت." از 
                                                                            اين پس ايشان به واسطههاي تجارت ميان بازارهاي اروپا و الجزايــر بـدل شـدند. رئيـس 
                                                                                يهوديان مستقر در الجزاير "شيخ اليهود" خوانده ميشد. او در رأس "بيت دين" خود قــرار 

                                                                   داشت و از قدرت سياسي و قضايي فراوان در ميان يهوديان برخوردار بود.  
ــاكميت عثمـاني            پس از دفع                                                                تهاجم كارل پنجم و اليگارشي صليبي اروپا و استقرار ح
ــدل شـدند و                                                                                بر سرزمين الجزاير، يهوديان بتدريج به درباريان محبوب پاشاهاي عثماني ب
                                                                           وضع آنان بيش از گذشته رونق يافت. بسياري از ايشــان مشـاوران، طبيبـان، صرافـان و 
                                       ديپلماتهاي حكمرانان ترك الجزاير بودند.     ً                               قطعا  اقتدار كســاني چـون يوسـف ناسـي در 
ــوذ يـهوديان در دولـت الجزايـر بـود. بـه ادعـاي                                                                              دربار استانبول عامل مؤثري در رشد نف
ــر (    ١٨٣٠              ) در ايـن كشـور   ٣٠       هـزار                     دائرهالمعارف يهود،                                  در زمان تهاجم فرانسه به الجزاي
ــدگ          ـي يـهوديان                                                                  يهودي ميزيستند. منبع فوق سلطة فرانسه را سرآغاز "عصري نو" در زن
                                                                                الجزاير ميداند. در دوران حاكميت استعماري فرانسه در اتاق بازرگاني و شوراي هر شهر 
                                يك يا دو يهودي عضويت داشتند. در   ٢٤        اكتبر     ١٨٧٠                               به ابتكار اســحاق آدولـف كرميـو، 
                                                                                دولتمرد يهودي فرانسه، يهوديان الجزاير بهعنوان شهروندان فرانسوي پذيرفته شـدند. در 
         اين زمان             تعداد ايشان   ٣٥                                  هزار نفر گزارش شده است. بهنوشتة                   دائرهالمعارف يــهود،      ايـن 
                                                                       اقدام سبب پيدايش موج گستردهاي از "يــهود سـتيزي" در الجزايـر شـد و در دهـههاي  
ــش      ١٨٨٠    و     ١٨٩٠                                                                يهوديان مورد حمله مكرر مسلمانان قرار ميگرفتند. انقلاب آزاديبخ
                                الجزاير و استقلال اين كشور براي ي                                هوديان نامطبوع بود و لذا در دهه     ١٩٦٠            بســياري از 
                                        ايشان به فرانسه و اسرائيل مهاجرت كردند.                  دائرهالمعارف يهود                         شمار يهودياني را كــه بـه 
ــزار نفـر گـزارش كـرده               فرانسه رفتند   ٧٠                                                                 هزار نفر و يهوديان مهاجر به اسرائيل را پنج ه
ــت (    ١٩٦٢ -    ١٩٦٥  )       احمـد ب   نبـلا                    بـه نيكـي و از دوران                                 است. منبع فوق از دوران حكوم

 (    ١٩٦٥ -    ١٩٧٨  )             حواري بومدين                   به بدي ياد ميكند.٥    

                                                                                                                         
1. Bouchara
2. Bakri
3. Lealtad
4. Delmar
5. Judaica, vol. 2, pp. 613-620.   
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                       خاندان اورلئان و انقلاب     ١٨٣٠    

ــارامدترين               در اوايل سال     ١٨٣٠                                                        ، در زماني كه بخش عمدة نيروي نظامي فرانسه، و ك
                                                                              ايشان، درگير اشغال الجزاير بود، كشور فرانسه دستخوش تحولي بزرگ شد. جناح ليبرال 
ــت پرنـس پولينـاك تشـديد      پارل                                                                      مان از اين فضا استفاده كرد و حملات خود را عليه دول
                                                                             نمود. دولت پوليناك با مخالفت اكثريت مطلق نمايندگان پارلمان مواجه شد و طرحهاي 
                                                                             اصلاحي او براي تجديد سازمان دولت و ديوانسالاري اين كشور ناكام ماند. هدف از ايــن 
                           طرحها افزايش قدرت شوراهاي ا                                                  يالتي و شهري بود. اين در واقع به معناي افزايش نقــش 
ــراوان                                                                                   اشرافيت زميندار، بهرغم بورژوازي بزرگ پاريس، بود كه در شهرستانها از اقتدار ف
ـــاصر                                                                         برخـوردار بودنـد. پولينـاك بـراي مواجهـه بـا جنـاح ليـبرال بـه افراطيتريـن عن
                                                 سلطنتطلب روي آورد و آنان را در سمتهاي وزارت گمارد                        . اين تحــول، كـه نارضـايتي 
                                                                       شديد محافل سياسي فرانسه را برانگيخــت، بـا اسـتقبال مطبوعـات لنـدن مواجـه شـد. 
                   سرانجام، در ماه مه     ١٨٣٠                                                        ، شارل دهم و پوليناك به انحلال پارلمان دست زدند و در ماه 
                                                                                اوت انتخابات جديد را برگزار كردند. اين تمهيد نيز وضع را دگرگون نساخت زيرا نتيجـه 
 ا                                                                              نتخابات بهسود ليبرالها بود. سرانجام، شارل و پوليناك بطور كــاملا پنـهان و محرمانـه 

                                                                        طرح يك كودتا را ريختند كه شامل توقيف مطبوعات و انحلال پارلمان جديد بود.  
           در نيمه شب   ٢٥        ژوئيه     ١٨٣٠                                  فرمان كودتا براي چاپ به روزنامه        مونيتور١            داده شد و 
ــا                            سحرگاه اين روز خبر توقيف م                                                   طبوعات و انحلال پارلمان پخش شد. انتشار اين فرمان ب
                                             واكنش شديد سردبيران جرايد مواجه شد و بلافاصله   ٤٤                          نفــر از آنـان طـي اطلاعيـهاي 
ــار نشـريات                                                                                اعلام كردند كه دولت از نظر قانوني حق تعطيل مطبوعات را ندارد و به انتش
                                                 خود ادامه خواهند داد. فضاي انقلابي به سرعت شهر پار                            يس را فراگرفت. دولت تنها يــك 
ــارمون،٢       بطـور                     نيروي وفادار نظامي     ٦٠٠٠                                                  نفره در اختيار داشت كه فرمانده آن، ژنرال م
ــه چـاپخانـهها و                              پنهان به پارلمان گرايش داشت.٣     در   ٢٧                                           ژوئيه، پوليناك فرمان يورش ب
ــان شـهر در         پارلمـان                                                                        دفاتر روزنامهها را صادر كرد. شورش در پاريس آغاز شد و نمايندگ
ــيان را بهدسـت گرفتنـد. شـهر بـه تصـرف مـردم درآمـد و در خيابانهـا                                                                      رهبري شورش
ــه قتـل رسـيدند. خانـه ژاك لافيتـه،                                                                             سنگربندي شد. دو هزار نفر در نبردهاي خياباني ب
                                                بانكدار معروف پاريس، ستاد مركزي شورشيان بود. در   ٣١                               ژوئيه شارل با دريافت پولي از 

                                                      
1. Moniteur
2. Auguste Marmont
3. Franck Bright, ibid, p. 1415.
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ــدر             جيمز روچيلد١           گريخت و ب                    ه انگلستان پناه برد.٢                                      اين قريب به دو ماه پس از اشغال بن
             الجزيره است.          ژاك لافيته                                                        ، كه اينك رهبر اصلي "انقلاب" بهشمار ميرفت، و ساير رهبران 
ــود كـه                                                                                جناح "ليبرال"، زمانه را براي تحقق سوداهاي ديرين خود مناسب يافتند. چنين ب
            ماركيز لافايت            در هتل دو               ويلله، مركز تج               مع سران انقلاب،            لويي فيليپ،٣             دوك اورلئــان  
ــايت   ٧٣        سـاله،    ٥٧                                                                    ساله، را بهعنوان پادشاه جديد و "ناجي" ملت فرانسه معرفي كرد. لاف
ــا و ايـالات                                                                                    كه اينك بهعنوان بازمانده و نماد رهبران "انقلاب كبير فرانسه" در سراسر اروپ
                                                 متحده آمريكا از شهرت بسيار برخوردار بود، اعلام كرد                             كــه "سـلطنت را بـر ژاكوبنيسـم" 
                               (هرج و مرج و ترور) ترجيح ميدهد.٤                                           پاداش لافيته سمت نخستوزيري و وزارت دارايـي 

            فرانسه بود. 
                                        اين ماجرايي است كه انقلاب ژوئيه يــا انقـلاب     ١٨٣٠                        نـاميده ميشـود و سـرآغاز 
اـ                                                               دوراني جديد از تاريخ فرانسه تلقي ميگردد. وجه مشخصه اين دوران   ١٨      ساله        ، كه ت
ــهتازي لجـامگسـيخته بـورژوازي        انقلاب     ١٨٤٨                                                            و سقوط لويي فيليپ ادامه يافت، يك
                بزرگ فرانسه است.             شورش ژوئيه     ١٨٣٠                                        پــاريس در اواخـر دوران دولـت ولينگتـون رخ 
                                                     داد. (ولينگتون حدود سه ماه پس از صعود لويــي فيليـپ، در   ١٦         نوامـبر     ١٨٣٠          از مقـام 

                            نخستوزيري انگلستان استعفا دا    د.) 
  

     صعود               خاندان اورلئان                                                     به سلطنت فرانسه تصادفي نيست و در واقــع تـداوم پيونـدي 
                                                                          عميق است كه از نيمه دوم سده هفدهم ميان اين خاندان و برخي كانونهاي مشكوك و 

                                      دسيسهگر مالي و مستعمراتي برقرار بود.  
ــها بـه  ف         يليـپ اول                                                                 اورلئانها شاخهاي از خاندان سلطنتي بوربن هستند كه منشاء آن
ــد. فيليـپ تـا بيسـت         اورلئان   (    ١٦٤٠ -    ١٧٠١                                                     )، پسر لويي سيزدهم و آن اتريشي، ميرس
              سالگي دوك آنژو٥                                                                خوانده ميشد و بهدليل رفتار لاابالياش به "مسيو" مشهور بود. لويــي 

                                                      
1. Virginia Cowles, The Rothschilds, A Family of Fortune, London: Weidenfeld and

Nicolson, 1973, p. 81.
ــه زنـدان ابـد و خلـع تمـامي  ٢                      . پوليناك پس از انقلاب     ١٨٣٠                                                               در برابر مجلس اعيان فرانسه محاكمه و ب
                               عناوين اشرافي محكوم شد. در سال     ١٨٣٦                                                         لويي فيليپ او را بخشيد. به انگلستان رفت و در اواخر عمر 

                         به فرانسه بازگشت. در سال     ١٨٤٧                    در فرانسه درگذشت. 
3. Louis Philippe (1773-1850)
4. Thomson, ibid, p. 166.
5. duc d’Anjou
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                                                                                 چهاردهم، پادشاه مقتدر فرانسه و برادر بزرگ فيليپ، وي را در مسئوليتي نگمارد ولي او 
           را تحمل ميك       رد. در     ١٦٦٠                                                به دوك اورلئان ملقب شد و سال بعد با هنريتا آن،١        خواهــر 
                                             چـارلز دوم پادشـاه انگليـــس، ازدواج كــرد. بهنوشــتة          بريتانيكــا                 ، دوك اورلئــان كــه 
                                                                              هوموسكسوئل بود؛ بهزودي رابطه زناشويي خود را با زنش قطع كرد و به روابط جنسي با 
                                       مردان متعدد پرداخت. هنريتا نيز، كه وضع                                          همسر را چنين ديد، درگير رابطه نامشروع با 
ــال     ١٦٧٠     در   ٢٦        سـالگي                                    لويي چهاردهم و سپس با آرمان گرامون٢                      شد و سرانجام در س
                                                                             مرد. مرگ او به يك رسوايي بزرگ بدل شد زيرا شايعات گستردهاي رواج يافت كه وي را 
                                                                يكي از عاشقان شوهرش مسموم كرده است. حــاصل ايـن ازدواج دو دخـتر اسـت؛      يكـي 
                                                                           ملكه اسپانيا شد و ديگري ملكه سارديني. اورلئان در سال بعد با اليزابت شارلوت،٣       دختر 
ــت فيليـپ دوم، دوك اورلئـان،                                                                               حكمران پالاتينيت (باواريا)، ازدواج كرد. حاصل اين وصل

    است.٤    
                 فيليپ دوم اورلئان   (    ١٦٧٤ -    ١٧٢٣                                 ) در دوران حيات پدر به دوك شارتره٥            ملقب بود. 
        بهنوشتة   بر       يتانيكا                                                                ، "رفتار بيادبانه، دائمالخمري و هرزگيهايش براي او شهرتي نــامطبوع 
ــاب                  به ارمغان آورد."٦          آمريكانا                                                              فيليپ دوم اورلئان را دائمالخمري رسوا و معاشر با افراد ناب
ــدي منـاصب عـالي                                                                             و بدنام توصيف كرده است. لذا، عمويش، لويي چهاردهم، او را از تص
                   نظامي محروم كرد. او                        با فرانسوا ماري بوربن،٧                                        دختر نامشروع لويي چهاردهم، ازدواج كرد 
ــدر بـه دوك اورلئـان ملقـب                                         و بدينسان داماد پادشاه نيز شد و در سال     ١٧٠١                                 با مرگ پ

                                                      
1. Henrietta Anne, Duchess of Orleans (1644-1670)
2. Armand de Gramont, comte de Guiche
3. Elizabeth Charlotte

                                                                                     اليزابت شارلوت فوقالذكر دختر كارل لويي، حاكم پالاتينيت، است. اين كارل لويــي پسـر فردريـك 
ــاصل ايـن وصلـت، عـلاوه بـر                پنجم پالاتينيت                                                                       و اليزابت استوارت (دختر جيمز اول استوارت) است. ح
ــا بـه پسـرش، جـرج اول (بنيـانگذار                                                                                          كارل لويي، سوفياي پالاتينيت بود كه از طريق او سلطنت بريتاني
                                                                                                سلطنت هانوور در بريتانيا)، انتقال يافت. بنابراين، دو خاندان اورلئان و هانوور از طريق سوفيا و الي     زابت 
ــق بـا دو خـاندان هوهنزولـرن                                                                                          شارلوت پالاتينيت خويشاوند نزديك بودند. خاندان اورلئان از اين طري

                                                                  (پروس) و اورانژ (هلند) نيز خويشاوند بود. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤    ، ص    ٤٤٨ )  
4. "Orleans, Philippe I, Duc d’”, “Henrietta Anne of England”, Britannica CD 1998.
5. duc de Chartres
6. "Orleans, Philippe II, Duc d’”, Britannica CD 1998.
7. Françoise-Marie de Bourbon
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                                                                       گرديد. لويي چهاردهم كه فيليپ را فردي سخت بيكفايت ميشــناخت، او را در سـمت 
                                            رئيس شوراي نيابتسلطنت گمارد با اين يقين كه ا                             ز جانب وي تهديدي متوجه سلطنت 
                       پسر خردسالش نخواهد بود.١                                   با مرگ لويي چهاردهم (اول سپتامبر     ١٧١٥            )، سلطنت بــه 
                                                                                   نواده پنج سالهاش، لويي پانزدهم، انتقال يافت و دوك اورلئان بهعنوان نايبالسلطنه زمام 
ــت سـاله نيابتسـلطنتش ن         زديكـترين                                                                  امور كشور را بهدست گرفت. اورلئان در دوران هف
ــار هـانوور لنـدن و برخـي كانونهـاي مشـكوك مـالي داشـت. او دسـت                                                                        روابط را با درب
                                                                           دوستانش را در سياست و اقتصاد فرانســه بـاز گـذارد، آنـان را در نـهاد جديـدي بـهنام 
         پليسينودي٢                                                                      (شوراي دولتي) مجتمع ساخت و اين نهاد را در مقابل دربار و وزيران قــرار 

      داد.  
  

             يكي از دوستان                     اورلئان فردي بهنام       جان لاو٣                                    بود كه ميگويند اسكاتلندي است. پدر 
                                                                           جان لاو يك جواهرفروش ساكن شهر ادنبورگ (مركز اسكاتلند) بود. لاو در نوجوانــي بـه 
                                                                           مدت ده سال به آمستردام، كانون زرسالاري يهودي آن عصر، رفت و به صرافي پرداخت. 
                               سپس به اسكاتلند بازگشت. در سال     ١٧١٦   ، ك                                مي پس از مرگ لويــي چـهاردهم، راهـي 
ــوز اورلئـان                                                                             پاريس شد و در جرگه دوستان اورلئان جاي گرفت. در همين سال لاو با مج
                                                                    به تأسيس يك بانك مركزي، مشابه بانك انگلســتان، دسـت زد بـهنام بـانك عمومـي٤    و 
ــرد. او در سـال بعـد (    ١٧١٧                        ) كمپـاني اوكسـيدن (كمپـاني                                                انتشار پول كاغذي را آغاز ك
 غ   رب)٥                                                                      را تأسيس كرد كه با نام كمپاني ميسيسيپي يــا كمپـاني لوييزيانـا نـيز شـهرت 
                                                                          دارد. هدف از تأسيس كمپاني اوكسيدن كاهش بدهيهاي سنگين دربار فرانسه از طريق 
ــا بـود. يـك روي ايـن مـاجرا                                                                      گسترش مستملكات آن در جلگه رود ميسيسيپي آمريك
ــمالي، و بـه تبـع آن افزايـش                                   توسعهطلبي مستعمراتي و تأسيس پلانته                                       ا در آمريكاي ش
ــن كمپـاني و جـذب                                                                             شديد تجارت فرانسوي برده، بود و روي ديگر بازي مالي با سهام اي
                                                                            نقدينگي مردم فرانسه. كمپاني لاو انحصار تجارت تنبــاكو و تجـارت بـردگـان آفريقـا را 
                   بهدست گرفت؛ در سال     ١٧١٩                           به كمپاني هند شرقي و غربي٦               تغيير نام داد            و بــا خريـد 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 21, p. 82.   
2. la polysynodie
3. John Law (1671-1729)
4. Banque Générale
5. Compagnie d' Occident [Mississippi Company, Louisiana Company]
6. Compagnie des Indes
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                                                                             كمپاني هند شرقي فرانسه انحصار خود را بر تمامي تجارت مستعمراتي فرانسه، در شـرق 
                                                                            و غرب، مستقر ساخت. بدينسان، نه تنها ضرب سكه و انتشار پول كاغذي، بلكه گمركات 
                                                                    و تجارت خارجي فرانسه نيز بهطور كامل در دست جان لاو قرار گرفــت. در سـال     ١٧١٩  
                 هجوم مردم به خريد                                       سهام كمپاني آغاز شد و قيمت هر سهم از    ٥٠٠          ليــور بـه      ١٨٠٠٠  
ــازي      ليور١                     رسيد. لاو به انتشار    ٦٢٥                                                 هزار سهم دست زد. سهام كمپاني به موضوع بورسب
                                                                              گسترده بدل شد و كار صرافان را رونقي بيسابقه داد. همپاي آن لاو انتشار پول كــاغذي 
ــه                                شـود. ايـن اقدامـات بيرويـه در سـال                                            را بهشدت افزايش داد تا سهام بيشتري فروخت
    ١٧٢٠                                                                        به سقوط شديد ارزش سهام كمپاني و پول كاغذي فرانسه انجاميد و كشــور را در 
                                                                            بحران مالي مدهشي فرو برد. وضع چنان به وخامت گراييد كه در دسامبر اين سال جان 
ــه مـالكيت      دولـت                                                                         لاو مجبور به فرار از كشور شد و بانك و كمپاني بدهكار و ورشكسته ب
ــيپـي"٢       شـهرت                                                                     فرانسه درآمد. اين ماجرايي است كه در تاريخ اروپا به "شيادي ميسيس

     دارد.٣    
ــزي                                                              دوستان مشكوك دوك اورلئان به جان لاو محدود نبودند. فرد ديگر،            شواليه رم
                                                                               اسكاتلندي، از بنيانگذاران فراماسونري، اســت. دربـارة رمـزي و رابطـه او بـا فيليـپ دوم 
                اورلئان و نيز جا                                                            يگاه خاندان اورلئان در تأســيس فراماسـونري فرانسـه در آينـده سـخن 
           خواهيم گفت.٤                                           فيليپ دوم اورلئان همان كسي است كه در سال     ١٧١٧                 "الماس پيــت" را 
ــامبورگـر) يـهودي بـه مبلـغ يكصـد هـزار پونـد                                                                      با واسطة ماركوس موسس (مردخاي ه
                                                     استرلينگ خريداري كرد. اين الماس امروزه به نام فيليپ ا                          ورلئان "الماس نايبالســلطنه"٥  

             خوانده ميشود.٦    
                                                                        دوك اورلئان در سياست خارجي بهعنوان دوست و متحد اليگارشي انگلستان و هلند 
                                                                            شناخته ميشد و به اين دليل سياستي خصمانه عليه فيليپ پنجم، نوه لويي چهاردهم و 
ــدرت بـه                 لويـي پـانزدهم در                  پادشاه اسپانيا (    ١٧٠٠ -    ١٧٤٦               )، در پيش گرفت.٧                    با انتقال ق

                                                      
1. Livre    .واحد پول فرانسه تا سال     ١٧٩٥        ً                          . تقريبا  معادل با فرانك امروز است                       
2. Mississippi Bubble
3. ibid, vol. 17, p. 70; “Law, John”, “Mississippi Bubble”, Britannica CD 1998.   

٤                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص   ٥٣  ،    ٢٤٦ -   ٢٥٢  . 
5. Regent Diamond

٦                        . بنگريد به: همين كتاب،   ج  ٢     ، صص    ٢٠١  ،    ٢٠٤  . 
٧                                                                                             . فيليپ پنجم بنيانگذار سلطنت خاندان بوربن در اسپانيا است. او پسر لويي، پسر بزرگ لويي چهاردهم 
ــن پادشـاه اسـپانيا از←                                و وليعهد ناكام فرانسه (متوفي     ١٧١١               )، است. در سال     ١٧٠٠                                   كارل دوم، آخري
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      فوريه     ١٧٢٣                                                                ، دوك اورلئان در سمت وزير اعظم منصوب شد و تا زمان مرگ (چــهار مـاه 

        ً                              بعد) عملا  زمام امور را بهدست ادامه داد.١    
  

                                         در جلد دوم گفتيم كه واپسين سالهاي سلطنت (    ١٦٤٣ -    ١٧١٥  )             لويي چـهاردهم    و 
             دوران سلطنت (    ١٧١٥ -    ١٧٧٤  )             لويي پانزدهم                  دوران نفوذ چشمگي                     ر يــهوديان و مارانوهـا 
                              در دربار فرانسه است. گفتيم كه              ساموئل برنارد                                  ، صراف نامدار يــهودي، بـانكدار شـخصي 
ــارت                                 لويي چهاردهم و لويي پانزدهم بود٢           و تكاپوي              خاندان گراديس                        در بندر بوردو و تج
ــم                                                             گسترده ايشان با انگلستان و كانادا و جزاير هند غربي در سال     ١٦٩٤                  آغاز شد. و گفتي
          كه در سال     ١٧٤٤                                                          آبراهام گراديس سررشتهدار دربار لويي پانزدهم شد و در سال     ١٧٦٣  

                                      انحصار تجارت شكر فرانسه را بهدست گرفت.٣    
                                                                      حضور فعال زرسالاران يهودي در اقتصاد و سياست فرانسه با تأســيس كمپـاني هنـد 

                                                                                                                         
ــپ، را بـهعنوان  ←                                                        خاندان هابسبورگ، درگذشت و چون فرزند نداشت، لويي چهارده                             م نوه خود، فيلي
ــورت گرفـت                                                                                            پادشاه اسپانيا اعلام كرد. فيليپ در اين زمان دوك آنژو لقب داشت. اين ادعا از آن رو ص
ــر لويـي چـهاردهم بـود. اقـدام لويـي                                                                                        كه مادربزرگ فيليپ دختر فيليپ چهارم پادشاه اسپانيا و همس
ــت سـلطنت                                                  چهاردهم براي تصاحب سلطنت اسپانيا منجر به جنگهاي                                 خونيني شد كه به جنگ وراث
         اسـپانيا (    ١٧٠١ -    ١٧١٤                                                             ) معـروف اسـت. در جبهـه مخـالف لويـي چـهاردهم، امپراتـوري هابســبورگ، 
                                                                                             انگلستان، هلند، دانمارك، پرتغال و پروس جاي داشتند كه از اتحاد فرانسه و اسپانيا و تبديــل آن بـه 
                                                    بزرگترين قدرت اروپايي زمانه هراسان بودند. اين در دور                                          اني است كه اسپانيا مستعمرات پهناوري را در 
ــوپولـد                                                                                            قاره آمريكا در تصرف داشت. نامزد آنان براي تصاحب تاج و تخت فرانسه، كارل، دومين پسر لئ
                                                      اول امپراتور روم مقدس، بود. او همان كسي است كه در سال     ١٧١١         با نام          كارل ششـم              امپراتـور روم 
                                    مقدس شد. كارل ششم پدر ماري ترز، ملكه                                       اتريش، است. جنگ وراثت اسپانيا در سال     ١٧١٤          بهپايان 
                                                                                            رسيد. اين سال مقارن با آغاز سلطنت جرج اول، بنيانگذار خاندان سلطنتي هانوور، در انگلستان است. 
ــالش لويـي پـانزدهم، داعيـه                                                                                        پس از مرگ لويي چهاردهم، فيليپ پنجم اسپانيا، بهرغم عموزاده خردس
ــه را                                                           داشـت كـه بـا مقابلـه انگلسـتان و هلنـد مواجـه شـد. ايـن در دوران                           تصاحب تاج و تخت فرانس
                                   نيابتسلطنت دوك اورلئان است. در سال     ١٧١٩                                            توطئهاي در پاريس كشف شد كه در رأس آن سـفير 
                                                                                                 اسپانيا قرار داشت. لذا، دوك اورلئان با حمايت انگلستان و هلند به اسپانيا حمله برد و فيليپ پنجم را 

                 مجبور كرد از دعاو                يش دست بردارد.  
1. Americana, 1985, vol. 21, p. 82.

٢               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٣٨  . 
٣               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٩١ -  ٩٢  . 
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             شرقي فرانسه (    ١٦٦٤            ) مقارن است.١                                    اين دوران اقتدار طبقه جديدي از صرا           فــان و تجـار 
                                                                                    ماوراء بحار و پيوند ايشان با محافلي از اشرافيت فرانسه است كه راهي متمايز با اشرافيت 
                                                                                 سنتي را ميپيمودند. اقتدار اين كانون در سياست فرانسه بازتاب يافت و خاندان اورلئــان 
                                                                             به نماينده سياسي ايشان بدل شد. از اينروست كه در تاريخنگاري رسمي غرب از فيليپ 
ــا و پيوندهـاي آشـكارش بـا دسيسـهگـران مـالي و    دو                                                                      م اورلئان، بهرغم تمامي بدكاريه
ــراي نمونـه، در              دائرهالمعـارف                                                                   ماجراجويان تجاري و مستعمراتي، به نيكي ياد ميكنند. ب
         آمريكانا                                                                   چنين ميخوانيم: "او به عبث كوشيد در دوران نيابتسـلطنتش نظـام خودكامـه 
ــور                            حكومتي لويي چهاردهم را از                                                    طريق اعطاي نقش بيشتر به اشرافيت در اداره امور كش
            دگرگون كند."٢                        دائرهالمعارف بريتانيكا   (    ١٩٩٨                                        ) نيز چنين رويهاي دارد. براي نمونه، جان 
                                                                             لاو را بهعنوان يك "مصلح مالي" جلوه ميدهد و آشكارا ميكوشــد او را از اتـهام شـيادي 
                                        تبرئه كند. اين مأخذ هــدف از اقدامـات جـان لا                                 و را "اصلاحـات مـالي" بـهمنظور تأديـه 
ــهاردهم بـه بـار آورده بـود.٣       برخـي                                                                 بدهيهاي سنگيني ميخواند كه جنگهاي لويي چ
                محققين، چون شنان٤                                                            و هنشل، نادرستي اين شيوه نگرش را مورد توجه قــرار داده و بـه 
ــادي از "اص     لاحـات                                                                      نقد آن پرداختهاند. بهنوشته نيكلاس هنشل، مورخين به شكلي غيرع
                                                                            مالي و اداري" دوك اورلئان سخن ميگويند و انگيزههاي شخصي او را مورد غفلــت قـرار 
ــابل دربـار فرانسـه قـرار داد،                                                                                   ميدهند. اين "اشرافيتي" كه اورلئان بركشيد و آن را در مق
                                                                                كساني نبودند جز "رفقاي همپياله و عياش" او و "شعبدهبازان مالي" چون جان لاو. بهزعم 
      شـنان،                                                             مجمعـي كـه دوك اورلئـان در پـيرامون خـود تشـكيل داد تنـها يـك "پوشــش 
ــتان شـخصي و جلـب حمـايت برخـي خاندانهـاي                                                                      فريبكارانه" بود براي بركشيدن دوس

                 اشرافي بهسود خود.٥    
  

                                             از اورلئان نايبالسلطنه پسري برجاي ماند بهنام     لويي   (    ١٧٠٣ -    ١٧٥٢               ) كه او نيز پس 
                            از مرگ پدر دوك اورلئان لقب د                                                  اشت. اين لويي اورلئان را فردي منزوي توصيف كردهاند 
ــه مطالعـات دينـي مشـغول شـد. او                                                                      و ميگويند بهدليل مرگ همسرش گوشه گرفت و ب

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٨٩ -  ٩٠  . 

2. ibid.
3. "Law, John”, “Orleans, Philippe II, Duc d’”, Britannica CD 1998.
4. J. H. Shennan, The Parlement of Paris, London: Eyre and Spottiswoode, 1968.   
5. Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early

Modern European Monarchy, London: Longman, 1992, p. 69.
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           پسري بهنام           لويي فيليپ   (    ١٧٢٥ -    ١٧٨٥                                        ) داشت كه تنها نكته مهم زندگياش حشرونشر 
                                                             با هنرپيشگان و نوازندگان است. اين دوك اورلئان پــدر لويـي فيليـپ               ژزف اسـت كـه از 

                                              چهرههاي مؤثر در سقوط و قتل لويي شانزدهم بود.  
              لويي فيليپ ژزف١   (    ١٧٤٧ -    ١٧٩٣                      ) در آغاز دوك مونپنسيه٢                     لقب داشت، پنج ســاله 
                                          بود كه پدربزرگش مرد و دوك شارتره شد، و در   ٣٨                               سالگي با مــرگ پـدر دوك اورلئـان 
                                                  شد. اين دوك اورلئان دشمن كينهتوز ملكه ماري آنتوانت                           ، همسر لويي شــانزدهم، بـود و 
ــد. در جريـان اختلافـاتي كـه در سـال     ١٧٨٧            ميـان لويـي                                                           به اين دليل از دربار طرد ش
ــر سـر سياسـتهاي مـالي رخ داد، اورلئـان مـدت                                                                          شانزدهم و گروهي از اشراف فرانسه ب
                                                                          كوتاهي به املاكش تبعيد شد. اين گروه از اشراف متمرد هسته نخســتين نـهادي بودنـد 
ــدرت را بهدسـت          كه در زم         ان انقلاب     ١٧٨٩                      مجمع ملي (كنوانسيون)٣                               را تشكيل داد و ق
                                                                               گرفت. در تاريخنگاري رسمي غرب از اين گروه با نام زيباي "جناح ليبرال" ياد ميشــود. 
                                                                   اين جناح با سازمان نوپديد فراماســوني پيونـد اسـتوار داشـت و اورلئـان در   ٢٤       سـالگي  
 (    ١٧٧١                           ) در سمت استاد اعظم فراماسو                    نري فرانسه منصوب شد.٤                        مخالفتهاي او با دربــار 
                                                                         درست از اين سال آغاز شد و سرانجام به تبعيد محترمانهاش به انگلستان (اكتبر     ١٧٨٩  ) 

          انجاميد.  
                                                                      اين سالهاي تيرگي روابط و خصومت شديد انگلستان و فرانســه، بـهويژه در عرصـه 
ــپانيا٥   (    ١٧٠١ -    ١٧١٤  )                                                  مستعمرات، است؛ خصومتي كه پيشتر، در دوران جنگ ورا          ثت اس
ــا٦   (    ١٧٥٦ -    ١٧٦٣                                       )، در اوج خـود بـود. در اوايـل سـلطنت لويـي                      و جنگ هفت ساله اروپ
ــايت مـالي و           شانزدهم (    ١٧٧٥                                                               ) جنگ استقلال آمريكا آغاز شد و فرانسه و اسپانيا به حم
ــه (    ١٧٧٨           ) و اسـپانيا                                             تسليحاتي از استقلالطلبان آمريكايي برخاستند.٧                   كمي بعد، فرانس
 ( ٩   ١٧٧                                                      ) بهطور رسمي جنگ عليه انگلستان را آغاز كردنــد و در سـال     ١٧٨٠           هلنـد نـيز 
ــن مـاجرا در سـال     ١٧٨٣               بـا پيمـان صلـح                                                         تهاجم به مستعمرات انگليس را آغاز كرد. اي

                                                      
1. Louis Philippe Joseph, Duc d’ Orleans
2. duc d’Montpensier
3. National Convention

٤  .                                                            درباره پيوندهاي ماسوني دوك اورلئان بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٢٤٦ -   ٢٥٢   .  
٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٣٢ -  ٣٣  ،    ٣٢٣    ؛ ج  ٤     ، صص    ٢٠٤ -   ٢٠٥  . 

٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٤١٨    ؛ ج  ٤     ، صص    ٤٥٦ -   ٤٥٨  . 
٧                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٤٢     ؛  ج  ٤     ، صص    ٢٢٥ -   ٢٤٠   .  
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                                                                         آمريكا و انگلستان و پيمان صلح انگلستان با فرانسه و اسپانيا به پايان رسيد.١    

                   دوك اورلئان در سال     ١٧٩٠             ، در كوران ان                                 قلاب، به فرانســه بـازگشـت و بـه عضويـت 
                                                                 مجمع ملي درآمد. در اين زمان كاخ او در پاريس، موسوم به پــالاس رويـال،٢          بـه مركـز 
                                              انقلابيون بدل شد و وي در چشم عوام شورشي، كه در   ١٤        ژوئيه     ١٧٨٩                 به قلعة باســتيل 
                                                            حمله برده بودند، بهعنوان "قهرمان انقلاب" شناخته ميشد. در سال     ١٧٩١    عض       ــو كلـوپ 
        ژاكوبنها٣                                                          شد و بدينسان با افراطيتريــن جنـاح انقلابيـون هـمپيمـان شـد. در   ١٠     اوت  
ــد در   ٢١ -  ٢٢       ١٧٩٢                     با اشغال كاخ تويلري٤                                           نظام سلطنتي سقوط كرد و كنوانسيون جدي
            ً                                                                     سپتامبر رسما  الغاء سلطنت و استقرار نظام جمهوري را اعلام كرد. اورلئان، كه اينك نــام 
                فيليپ مساوات (في            ليپ اگاليته)٥                                                     را بر خود نهاده بود، يكي از اعضاي اين مجلس بــود. او 
ــاريس                                                 در اين مجلس از جناح تندرو موسوم به مونتانيارها،٦                                كه مورد حمايت تودة عوام پ

                                                      
1. Sir A. W. Ward and G. P. Gooch [eds.], The Cambridge History of British

Foreign Policy, 1783-1919, vol. I: 1783-1815, [Cambridge University Press,
1922] New York: Octagon Books, 1970, pp. 132-138.

2. Palais-Royal
3. Jacobin Club

ــن دوسـتداران قـانون اساسـي                                 ژاكوبنها اعضاي سازماني بودند كه            در دسامبر     ١٧٨٩                                       با عنوان انجم
ــرد.                                                                                        تأسيس شد و در آغاز هدف خود را حفاظت از دستاوردهاي انقلاب در قبال تهاجم اشراف اعلام ك
ــدرو بـهرهبري                    ماكزيميليـان روبسـپير   (    ١٧٥٨ -          در ژوئيه     ١٧٩١                                          اداره انجمن بهدست گروههاي تن

ــود را بـه "انجمـن ژاكوبنهـا، دوسـتان      ١٧٩٤                           ) افتاد. با اعلام نظام جمهور             ي در سپتامبر     ١٧٩٢                                        نام خ
                                                                                           آزادي و برابري" تغيير داد و در ميان توده عوام و مردم فقير پاريس محبوبيــت فـراوان يـافت. اعضـاي 
                                                           كلوپ ژاكوبن كارگردانان اصلي "دوران ترور" بودند كه از پائيز     ١٧٩٣                             آغاز شد. گفتــه ميشـود در ايـن 
               زمان پنج تا هشت                                               هزار كلوپ ژاكوبن در سراسر فرانسه بود كه حدود    ٥٠٠                        هزار نفر عضــو داشـت. بـا 
ــك نمـاد تـرور و ديكتـاتوري                        سقوط و اعدام روبسپير (  ٢٨        ژوئيه     ١٧٩٤                                                    )، كلوپ ژاكوبن پاريس، كه اين
                                شناخته ميشد، بسته شد و كمي بعد (  ١١                               نوامبر) براي هميشه تعطيــل شـد.               عنـاصر مشـكوك و 
                  يهوديان مخفي، چون                                                          جونيوس فري (رهبر فرقه فرانك)، در صفوف ژاكوبنها حضـور فعـال 
                                                                               داشتند و لذا اين تنها سازمان سياسي فرانسه در عصر انقلاب بود كه بهشــدت از يـهوديان 

            حمايت ميكرد.                           (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٥٤  ،    ٣٧٧  ) 
4. Tuileries Palace
5. Philippe Egalite
6. Montagnards

      بهدليل                                                                                استقرار در رديفهاي آخر مجلس كنوانسيون به مونتانيارها (كوهنشينان) شهرت يافتند. 



  ٣٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاح معتدلتـر ژيرونـدن١                        حمـايت ميكـرد. در جريـان                                                  و كلوپ ژاكوبنها بودند، عليه جن
                            محاكمه لويي شانزدهم (دسامبر     ١٧٩٢     - ژان    ويه     ١٧٩٣                                 )، ژيروندنها مونتانيارهــا را متـهم 
                                                                           كردند كه ميخواهند فيليپ اگاليتــه را پادشـاه فرانسـه كننـد. فيليـپ بـه اعـدام لويـي 
ــان                                                                                شانزدهم رأي مثبت داد ولي حتي او نيز از موج فزاينده و مهارناشدني خشونت در ام
                                                        نماند؛ بهرغم نمايشهاي انقلابي و جمهوريخواهانهاش، به توطئه                      عليه انقلاب متهم شــد؛ 

         در آوريل     ١٧٩٣                 دستگير شد و در  ٦                                 نوامبر با گيوتين به قتل رسيد.  
 

          لويي فيليپ            ، كه از سال     ١٧٨٥                                              دوك شارتره لقب داشت، پسر بزرگ فيليــپ اگاليتـه 
ــن                                                         است. او به تأسي از پدر با انقلابيون همكاري داشت. در سال     ١٧٩٠                  عضو كلوپ ژاكوب
                       شد و در زمان جنگ با اتر                                             يش با درجه نايب ژنرالي به جبهه رفــت. در آوريـل     ١٧٩٣     بـه 
ــدت   ٢١                                       سـال در خـارج از فرانسـه زيسـت. در نوامـبر                                 اتريش گريخت و از آن پس به م
    ١٧٩٣                                                                      با قتل پدر به دوك اورلئان ملقب شد. مدتي در سويس بود و ســپس بيـش از دو 
                                        سال در آمريكاي شمالي زيست. در اوايل سال     ١٨٠٠                به انگلستان رف                ت، بــا عمـوزادگـان 
                                                                    فراري خويش آشتي كرد و در زمره اطرافيان لويي هيجدهم جاي گرفت. در سال     ١٨٠٩  
ــاپـل، ازدواج كـرد. بـا اعـاده سـلطنت                                                                              به سيسيل رفت و با دختر فرديناند چهارم، شاه ن
ــت خـاندان خـود را بـه چنـگ آورد و           بوربنها (    ١٨١٤                                                           ) به فرانسه بازگشت، ثروت هنگف
                  زندگي مجللي را در                                                                 كاخ خانوادگي خود، پالاس رويال، آغاز كرد. در زمان فرار ناپلئون از 
                                                                        جزيره الب به انگلستان گريخت. پس از ســقوط مجـدد نـاپلئـون بـار ديگـر بـه فرانسـه 

                                                      
1. Girondins

                                                                              ژيروندنها بيشتر جوانــان تحصيلكـرده و آرمـانگـرا بودنـد و سـخنگوي طبقـه متوسـط پـاريس و 
                                                                            شهرستانها بهشمار ميرفتند. رهبري آنها با روزنامهنگار جواني بهنام ژاك پيير بري                 سوت بود و به ايــن 
                  دليل به بريسوتنها (Brissotins)                                                                  نيز شهرت داشتند. با اقدامات افراطي مونتانيارها مخالف بودند. اوج 
                  اقتدارشان در بهار     ١٧٩٢                                 است. اين ژيروندنها بودنــد كـه در   ٢٠        آوريـل     ١٧٩٢                  جنـگ انقلابـي عليـه 
                                                         اتريش و "ارتجاع اروپا" را آغاز كردند. با حمله به كاخ تويل                                        ري موجي از افراطيگرايي آغاز شد و ابتكــار 
ــت گرفتنـد.                                                                                        عمل بهدست ژاكوبنها افتاد كه از طريق شعارهاي تند خويش رهبري توده عوام را بهدس
ــا اتـهام                                                                                               در جريان محاكمه لويي شانزدهم بسياري از ژيروندنها مخالف اعدام او بودند و به اين دليل ب
ــاز شـد. گروههـاي مسـلح                           سلطنتطلبي مواجه شدند. در   ٣١     مه     ١٧٩٣                                            شورش جديدي در پاريس آغ
                                          ژاكوبن محل كنوانسيون را محاصره كردند و در  ٢                                              ژوئن نمايندگان ژيروندن را دستگير نمودند. در   ٣١  
      اكتبر   ٢١                                                                                    تن از نمايندگان ژيروندن، از جمله بريسوت، با گيوتين اعدام شدند و بقيه بــه شهرسـتانها 

                         گريختند. بدينسان، "دوران                                                   ترور" يا "ديكتاتوري ژاكوبنها" آغاز شد كه تا ژوئيه     ١٧٩٤              تداوم يافت. 



  ٣٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــلطنت لويـي هيجدهـم و شـارل دهـم كـاخ او در پـاريس پـاتوق                                                                      بازگشت. در دوران س
                                                   منتقدان سلطنت بوربن بود. در اين دوران، لويــي فيليـپ،                       در تـداوم سـنت خـانوادگـي 
                                                                           خويش، پيوندي استوار با بانكداران بزرگ فرانسه و كانونهاي مشــكوك مـالي داشـت. و 

            سرانجام، در  ٩      اوت     ١٨٣٠     ً                           رسما  سلطنت فرانسه را پذيرفت.  
  

ــهنگاراني                          چـون لويـي تييـر و فرانسـوا                    در رأس شورش ژوئيه     ١٨٣٠        پاريس               روزنام
      گيزو،           بانكداراني                چون ژاك لافيته                و كاسيمر پريه،         نظامياني                        چون كاونياك، جلاد بعـدي 
ــتمداراني                               محيـل و كاركشـته چـون تـاليران و                  الجزاير و انقلاب     ١٨٤٨            فرانسه، و             سياس
                                                                                لافايت قرار داشتند. آنان لبه عصيان مردم را عليه شارل دهم متوجه ساختند و با اشغال 
ــن گـروه خواسـتار                    سـلطنت دوك اورلئـان                                                       مراكز حساس شهر خلع او را اعلام كردند. اي
ــه  "                                       (لويي فيليپ) بودند. بهنوشته تامسون، "                                        مكر تيير، ديپلماسي تاليران، و ثروت لافيت
ــت؛                                لويي فيليپ را به سلطنت رسانيد.١                                              در اين ميان نقش تاليران واجد اهميت جدي اس
                                                                             سياستمداري كه در تاريخ معاصر اروپا نام او بهعنوان برجستهترين نماد مكر و دسيسه    و 

                                  دورويي در سياست به ثبت رسيده است. 
            پرنس تاليران٢                                                             به يك خانواده اشرافي غيرثروتمند تعلق داشت. از هشت ســالگي بـه 
ــه                                  تحصيل علوم ديني پرداخت و در سال     ١٧٨٨                                        به مقام اسقفي رسيد. با شروع انقلاب، ب
                                                                     عضويت كنوانسيون ملي برگزيده شد و نقــش اصلـي را در مصـادره داراييهـاي كليس  ـا 
ــن اقـدام تكفـير پـاپ را برايـش بـه ارمغـان آورد، ولـي وي از                                                                           بهدست گرفت. هرچند اي
                                                                     اينطريق به شهرت فراوان رسيد و به "اسقف انقلاب" معروف شد. در اواخر سال     ١٧٩١     با 
                                                                              هدف جلب بيطرفي انگلستان در قبال حوادث اروپاي قاره و جلوگيري از اتحاد اين دولت 
                        و پروس با اتريش به لندن                                                       اعزام شد. اين مأموريت در زمان نخستوزيري ويليام پيت در 
                                                                                انگلستان است. در سالهاي بعد نيز با مأموريتهاي ديپلماتيك در انگلستان بهسر برد تا 
                                                                    سرانجام، بهدليل اعتراض تبعيديان فرانسوي مقيم لندن، در ســال اوايـل سـال     ١٧٩٤     از 
ــه نـيز بـود.                                           انگلستان اخراج شد. اين در حالي است كه وي                                   مغضوب دولت انقلابي فرانس
ــور اقـامت گزيـد. در                                                                               تاليران به ايالات متحده آمريكا رفت و به مدت دو سال در اين كش
                                                                         اين دوران او با كانونهاي دسيسهگر مــالي پيونـد نزديـك داشـت و از طريـق صرافـي و 
                                             بورسبازي ثروتي هنگفت به چنگ آورد. در سپتامبر     ١٧٩٦                   بــه پـاريس بـازگشـت و     بـه 
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  ٣٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــهجاي آكـادمي                    عضويت انستيتوي ملي١                                                       برگزيده شد. (اين نهادي است كه كنوانسيون ب
ــه داد در زمينـه        فرانسه٢                                                                        تأسيس كرده بود.) نخستين رسالهاي كه وي به اين انجمن ارائ
ــرح كـرد كـه                           وضع مستعمرات فرانسه است.                                                 در رساله فوق، تاليران اين انديشه را مط
ــايد در                            فرانسه قادر به تصرف مجدد م                                                ستعمرات پيشين خود در قاره آمريكا نيست و ب
                                                                        جستجوي متصرفات جديد در قاره آفريقا باشد. اين انديشهاي است كه كمي بعــد بـه 
ــد در پايـة اشـغال الجزايـر و تأسـيس امپراتـوري                                                                         اشغال مصر انجاميد و سه دهه بع
وـج          ه ديركتوار٣                                             مستعمراتي فرانسه در شمال آفريقا قرار گرفت.                       اين رساله سبب جلب ت

                                                    به او شد و چند روز بعد در سمت وزير خارجه جاي گرفت.  
                      دائرهالمعارف بريتانيكا                   ً                                   ديركتوار را احتمالا  فاسدترين حكومتي ميدانــد كـه در طـول 
                                                                     تاريخ فرانسه بهقدرت رسيده است. سياســتهاي آن در جـهت افزايـش قـدرت و ثـروت 
                                         اعضايش بود و ممانعت از اعاده سلطنت بوربنه                                    ا يا هر نوع حكومتي كه سلطه حكمرانان 
                                                                               جديد را به مخاطره اندازد. دوران حكومت ديركتوار دوران فساد گسترده مالي و انحطاط 
                         مدهش اخلاقي در فرانسه است.٤                                                  اين فرصتي مناسب براي ثروتاندوزي حريصانه تاليران 
ــبر     ١٧٩٧            )، كـه حـاصل پ            ـيروزي ژنـرال                                         بود. در جريان انعقاد پيمان كامپو فورميو٥         (اكت
ــوه گرفـت. سـپس بـههمراه                                                                           بناپارت بر ارتش اتريش بود، بيش از يك ميليون فرانك رش
ــلاش وي بـراي                                                   بناپارت ديركتوار را قانع كرد كه به مصر حمله برند.٦                             در همين دوران، ت
                                                                      دريافت رشوه از نمــايندگـان دولـت نـوپـاي ايـالات متحـده آمريكـا جنجـالي بـزرگ را 

                    برانگيخت كه به ماجرا   ي  ٧XYZ                                  معروف است. اين ماجرا چنين است:  
ــا در فرانسـه، دولـت جـرج واشـنگتن در         در سال     ١٧٩٤                                                            ، مقارن با اوج ترور ژاكوبنه
ــا انگلسـتان را در پيـش               ايالات متحده (    ١٧٨٩ -    ١٧٩٧                                                  ) طي پيماني راه دوستي نزديك ب

                                                      
1. Institut National
2. Académie Française
3. Directory, Directoire

                دولت انقلابي فران                                                                  سه كه طبق قانون اساسي سال سوم انقلاب تأسيس شد. اين نهاد بــهمدت چـهار 
            سـال (نوامـبر     ١٧٩٥         - نوامـبر     ١٧٩٩                                                    ) قـدرت را بهدسـت داشـت. سـاختار آن واكنشـي بـود در برابــر 

                             ً                                           ديكتاتوري دوران روبسپير و عملا  به گونهاي بود كه مانع از كارايي آن ميشد.  
4. “Directory”, Britannica CD 1998.
5. Treaty of Campo Formio
6. “Talleyrand”, ibid.
7. XYZ Affair



  ٤٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــر كشـتيهاي تجـار آمريكـايي بـدون هـراس از نـاوگانهـاي                                                                        گرفت و در نتيجه بار ديگ
ــاوراء بحـار فعـال شـدند. ايـن پيونـد خشـم فرانسـويها را                                                                          انگليسي در عرصه تجارت م
ــتي آمريكـايي                                                           برانگيخت و در اواخر دوران زمامداري واشنگتن منجر به توقيف    ٣١٦                كش
                                                        توسط ناوگان فرانسه شد. جان آدامز رئيسجمهور بعــدي آمريكـا (    ١٧٩٧ -    ١٨٠١       ) بـراي 
                                  رفع اين معضل هيئتي را به فرانسه گس                                             يل داشت. تاليران براي اعاده روابــط دوسـتانه دو 
             دولت خواستار    ٢٥٠                                                      هزار دلار رشوه براي شخص خود و اعطاي وامــي كـلان بـه دولـت 
ــوه وسـيله             فرانسه شد.             دائرهالمعارف          آمريكانا                                               مينويسد "هرچند در ديپلماسي آن روز رش
                                                        ناشناختهاي نبود" معهذا آمريكاييها از پذيـرش درخواسـتهاي تـا                   ليران سـر بـاز زدنـد؛ 
                                                                             مذاكرات به بنبست انجاميد و موجي از تبليغات ضدفرانسوي آمريكا را فــرا گرفـت. ايـن 

                                                   ٍ                    حادثه به وخامت بيشتر روابط انجاميد و دو كشور را در آ ستانه جنگ قرار داد.١    
                                                                              در پي اين ماجرا تاليران مجبور به استعفا شد. اينك او، در پايان دو سال رياســت بـر 
      دستگاه                                                                         وزارت خارجه، ثروتي انبوه داشت كه در خارج از فرانسه ذخيره شده بود. روشــن 
                                                                            است كه حافظان و ادارهكنندگان اين ثروت كساني جز صرافان يهودي لندن و آمستردام 

                                                             نبودند كه در ازاي سرمايه او بهرههاي هنگفت به وي ميپرداختند.  
                                            پنج ماه پس از استعفاي تاليران، ناپلئون از مص                                 ر بازگشت و كمي بعد از طريق كودتــا 
 ( ٩ -  ١٠         نوامبر     ١٧٩٩                                                          ) قدرت را بهدست گرفت. ناپلئون ابتدا يك هيئت سه نفره تشــكيل 
ّ                     داد كه خود بهعنوان كنسول او ل در رأس آن بود. در   ٢٢                             نوامبر تـاليران در سـمت وزيـر                            
                                                                    خارجه دولت جديد منصوب شد. او به افزايش گام به گام اقتدار ناپلئون يار           ي رســانيد و 
                                            پس از اعلام ناپلئون بهعنوان امپراتور فرانسه (  ١٨     مه     ١٨٠٤                       )، تاليران در ســمت حـاجب 
ــزار                                                                       اعظم (وزير دربار) او منصوب شد. درآمد رسمي تاليران در اين سمت ساليانه    ٥٠٠       ه
                                                                        فرانك گزارش شده است. تاليران كه خطر سقوط ناپلئون را پيشبينــي ميكـرد در اوت  
    ١٨٠٧         از سمته                                                             اي خود استعفا داد معهذا هنــوز نـيز طـرف مشـاوره امپراتـور بـود. در 
        سپتامبر     ١٨٠٨                                                   بههمراه ناپلئون در كنگره حكمرانان اروپا در ارفورت٢              (پــروس) شـركت 
                                                                              كرد. در اين اجلاس، محرمانه با آلكساندر اول، تــزار روسـيه، مذاكـره نمـود و وي را بـه 
ــهان بـا دشـمنان خـارجي                                         مقابله با ناپلئون برانگيخت. تاليران از                                        آن پس بهطور كاملا پن
                                                                              ناپلئون ارتباط داشت. وي در ازدواج شوم ناپلئون با ماري لوييز هابســبورگ نـيز نقشـي 
                                                                 مؤثر ايفا نمود. در نتيجة چنين اقداماتي اســت كـه پـس از اشـغال پـاريس (  ٣١      مـارس  
    ١٨١٤                                                            )، تزار آلكساندر اول در كاخ تاليران مأوا گرفت و اين تاليران                       بود كه او را قانع كرد 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 29, p. 628.
2. Erfurt



  ٤١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                          كه تنها راه حفظ صلح در اروپا اعاده سلطنت خــاندان بوربـن اسـت. وي در رأس دولـت 
                                                                          موقتي قرار گرفت كه با پول و حمايت انگلســتان مـأموريت اعـاده سـلطنت بوربنهـا را 
ــاتي بريتانيـا و              بهدست داشت.                                                             منابع تاريخي از نقش مشترك تاليران، سرويس اطلاع

          روچيلدها د                                  ر اعاده سلطنت بوربنها ياد كردهاند.١    
ــه تـاليران را در سـمت وزيـر خارجـه خـود                                                                      لويي هيجدهم پس از بازگشت به فرانس
                                                                       منصوب كرد. اين امر نارضايتي سلطنتطلبان افراطي را برانگيخت و در ســپتامبر     ١٨١٥  
ــه زنـدگـي خصوصـي پرتجمـل خـود و                                         تاليران مجبور به استعفا شد. او تا سال     ١٨٢٩                             ب
 ت                                                                         دوين خاطراتش اشتغال داشت. از اين زمان وي با ليبرالها بــراي سـاقط كـردن شـارل 
                                                                       دهم متحد شد. مورخين مينويسند هستة اصلي مخالفان شارل دهــم، نخسـتين بـار در 
ــي            اواخر سال     ١٨٢٩                                                               در كاخ باشكوه تاليران در پاريس جلسه خود را تشكيل داد و گروه
ــروف شـد. تارلـه                                   را پديد آورد كه در جريان انقلاب ژو                           ئيه به حزب ملي (لوناسيونال)٢                  مع

                   درباره نقش تاليران   ٧٦                                                  ساله و بيمار در صعود سلطنت لويي فيليپ مينويسد:  
                                                                           شوراهاي توطئهگرانه... به رهبري صاحبخانه، اين رجل عاليمقام نظام قديم و اسقف 
ــي          شـارل دهـم                                                                پيشين تشكيل مييافت كه در تاجگذاري لويي شانزدهم، ناپلئون و حت
ــلاب، بـه امپراتـوري، و بـار ديگـر بـه                         ً                                                     شركت جسته بود و متواليا  به نظام قديم، به انق
                                                                             بوربنها پس از بازگشت ايشان خدمت كرده بود و اكنون به نام انقلاب عليه بوربنها و 

                                 براي سلطنت اورلئانها توطئه ميكرد.٣  
                                      با صعود لويي فيليپ، تاليران در سالهاي     ١٨٣٠ -    ١٨٣٤    به                      عنوان سفير در لنــدن بـه 
ــفتهبازي در بـازار بـورس لنـدن                                                                             سر برد و در مشاركت با آريستوكراسي مالي از طريق س
ــد در                        ثروتي هنگفت به جيب زد.٤                                                        او در اين دوران نقشي مؤثر در استقرار سلطنت لئوپول
                بلژيك ايفا نمود.٥        او در   ٨٤                                        سالگي در پاريس درگذشت. تاليران در سال     ١٨١٥          از زنــش، 
ــس    كه                                                                             همسر مطلقه يكي از كارگزاران كمپاني هند شرقي بريتانيا بود، جدا شد؛ از آن پ

                                              عزب زيست و فرزند مشروعي از خود بر جاي ننهاد.  
  

اـركيز                                                                  چهره مؤثر ديگري كه در صعود لويي فيليپ به سلطنت فرانسه نقش داشت،        م

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٦١  . 

2. Le National
٣               . ي. و. تارله،        تاليران                                    ، ترجمه محمدعلي مهميد، تهران: پيام،     ١٣٥٣     ، صص    ٤١٠ -   ٤١١  . 

٤          . بنگريد ب                 ه: همان مأخذ، صص    ٤٣٣ -   ٤٣٤  ،    ٤٣٩  . 
٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٨٤ -   ٤٨٥   .  
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     لافايت١        است.  

ــانزدهم. در                                                لافايت از اشرافزادگان ثروتمند فرانسوي بود و از                                درباريان جوان لويي ش
    سال     ١٧٧٧                                                             ، بيست و هفت ماه پس از شروع جنگ اســتقلال آمريكـا، بـه ايـن سـرزمين 
                                                                            اعزام شد و با درجه سرلشكري در صفوف ارتش آمريكا حضور يــافت. او از ايـن زمـان بـا 
ــان ايـن دو                                                                           جرج واشنگتن، فرمانده كل ارتش استقلالطلبان آمريكايي، دوست شد و مي
ــود كـه      رابط                                                                           ه صميمانه و پايداري پديد آمد. پيوند لافايت با جرج واشنگتن تا بدان حد ب
                                                    وي بعدها پسر خود را جرج واشــنگتن لافـايت نـاميد. در سـال     ١٧٨٠               فرمـانده قشـون 
                 ويرجينيا شد و در   ١٩                                                            اكتبر اين سال به كمك نيروهاي نظامي فرانسوي و آمريكايي لرد 
                              چارلز كورنواليس، فرمانده ارتــش                                               انگليـس، را وادار بـه تسـليم كـرد. بدينسـان، لافـايت 
                                       آوازهاي بلند يافت و به "قهرمان دو جهان"٢              شهره شد. در     ١٧٨٢                     به فرانســه بـازگشـت و 
                                                                             منصب سرتيپي ارتش فرانسه به وي اعطا گرديد. لافايت، بهسان دوك اورلئان، از اعضاي 
                                                   جناح ليبرال دربار فرانسه بود؛ در جريان انقلاب به عضو                 ّ         يت نخستين مجلس مل ي فرانسه 
                                                                             درآمد و به يكي از قدرتمندترين رهبران انقلاب بدل شد. طرح اوليه اعلاميه حقوق بشــر 
                                                   را او به مجلس فرانسه ارائه داد كه پس از اصلاحاتي در   ٢٧                        اوت به تصويب رسيد. در   ١٥  
ــوب ش   ـد.                                                                        ژوئيه، يك روز پس از سقوط باستيل، در سمت فرمانده گارد ملي پاريس منص
ــردم                                                                                لافايت خواستار انحلال نظام سلطنت نبود و لذا پس از آنكه سربازان او گروهي از م
                                   پاريس را به قتل رسانيدند، در اكتبر     ١٧٩١                                         از سمت خود استعفا داد. كمي بعد بــهعنوان 
ــت بـه پـاريس                            فرمانده ارتش فرانسه در متس٣                                            منصوب شد. گفته ميشود وي قصد داش
                     حمله برد و انقلابيون ا                            فراطي را سركوب كند. با شورش   ١٠      اوت     ١٧٩٢               پاريس و ســقوط 
                                                                         نظام سلطنتي طرح لافايت عقيم ماند و وي به اسارت نيروهاي اتريــش درآمـد. در سـال  
ــون در امـلاك      ١٧٩٧                                                                        آزاد شد، دو سال بعد به فرانسه بازگشت و در دوران حكومت ناپلئ
اـن                                                      خود به كشاورزي مشغول بود. در دوران سلطنت لويي هيجدهم                     عضو مجلس نمايندگ
ــده سـفر كـرد و بـه سـان يـك قـهرمان                شد، در سالهاي     ١٨٢٤ -    ١٨٢٥                                            به ايالات متح
                                                 بلندآوازه مورد استقبال قرار گرفت. در جريان انقلاب     ١٨٣٠                         فرمانده گــارد ملـي پـاريس 
                                                                     بود. شش ماه پس از صعود لويي فيليپ بازنشســته شـد و چـهار سـال بعـد درگذشـت. 
                    لافايت فراماسون بود و                                                        دو سال پيش از مرگش، شورايعالي طريقت اسكاتي نيويورك وي 

                                                      
1. Marquis de Lafayette (1757-1834)
2 . Hero  of Two Worlds
3. Metz
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                                                     را به درجه سي و سوم، عاليترين رده ماسوني، ارتقاء داد.١  

  
ــا،              انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                       فرانسه، به سان انقلاب     ١٧٨٩                                ، پژواكي گسترده در سراسر اروپ
                                                         و از جمله در انگلستان، داشت. اين انقــلاب بـا مـرگ جـرج چـهارم (  ٢٦       ژوئـن   ٣٠  ١٨  ) 
ــقوط دولـت تـوري (ولينگتـون)، دولـت ويـگ بـه رياسـت                                                                      همزمان شد. كمي بعد، با س
    ارل    گري٢                        به قدرت رسيد و تا سال     ١٨٣٤                                         زمام سياست انگلستان را بهدست داشت. اين 
ــاي اجتمـاعي تـاريخ بريتانياسـت. در ايـن سـالها،                                                                           مقارن با يكي از سختترين بحرانه
ــينآلات كارخانـهها و سـوزانيدن                                 گسترش عصيان تودههاي مردم، كه در                                        خردكردن ماش
ــافت، ايـن كشـور را در آسـتانه انقـلاب قـرار داد.                                                                         خرمن محصولات كشاورزي نمود ميي
                                                                            بهرغم اينكه تعدادي به اين جرم بــه دار آويختـه شـدند ولـي ناآراميهـا پايـان نيـافت. 
ــر                                                             بهنوشته فرانك برايت، در لندن نيز "عوامفريبان قديمي" مانند ه   انت٣        و كوبت١           بار ديگ

                                                      
1. "Lafayette”, Britannica CD 1998; Albert G. Mackey, Encyclopedia of

Freemasonry, New York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company,
1966, vol. 3, p. 1246; Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia, New
York: Macoy Publishing and Masonic Supply Company, 1961, p. 352.   

2. Sir Charles Grey, 2nd Earl Grey (1764-1845)
          خاندان گري                                    از زمينداران قديمي منطقه هاويك در                                            نورثامبرلند انگليساند. رؤساي اين خاندان در 
    سال     ١٧٤٦                       بارونت شدند و در سال     ١٨٠١                     به بارون گري هاويك (Baron Grey of Howick)       و در 
ــا بـه ارل گـري      سال     ١٨٠٦                                                                             به ويسكونت هاويك و ارل گري ملقب گرديدند. س ر چارلز گري، كه بعده
ّ                                 دو م ملقب شد، پسر ژنرال چارلز گري (    ١٧٢٩ -    ١٨٠٧                                          ) يا ارل گري اول، پسر س ر هنري گــري بـارونت،   
ــهمي                                                                                        است. ژنرال گري در جريان انقلاب آمريكا از فرماندهان اصلي ارتش انگليس بود و سپس نقش م
                                                                                            در فروپاشي امپراتوري مستعمراتي فرانسه در جزاير هند غربي ايفا نمود. اعضاي خاندان گري از سران 
ــري سـوم (هـنري جـرج گـري،     ١٨٠٢ -                                   جناح ويگ در سده نوزدهم و اوايل سده                                          بيستم بودند. ارل گ

    ١٨٩٤                                                                      )، پسـر ارل گـري دوم، در دولتهـاي متعـدد حـــزب ويــگ در رأس وزارت جنــگ و وزارت 
ــت. پسـر او، ارل گـري چـهارم (آلـبرت هـنري جـرج گـري،     ١٨٥١ -    ١٩١٧      )، از                                                                مستعمرات جاي داش
ــي حكمـران                                                           هواداران سرسخت مشي امپرياليستي در سياست خارجي انگلستان به                        شمار ميرفت؛ مدت
                       رودزيا بود و در سالهاي     ١٩٠٤ -    ١٩١١                                       فرمانفرماي كل كانادا. س ر ادوارد گــري (    ١٨٦٢ -    ١٩٣٣       ) وزيـر 
ــري مقـارن بـا انقـلاب                خارجه انگليس (    ١٩٠٥ -    ١٩١٦                                                              ) از اين خاندان است. دوران وزارت س ر ادوارد گ
ــارد گـري (متولـد                                                           مشروطيت و حوادث پس از آن در ايران است. رئيس كنوني اين خا                            ندان، آقاي ريچ

    ١٩٣٩                        )، ارل گري ششم، است.    
3. Henry Hunt (1773-1835) →
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ــت ليـبرال ارل                                                               ظاهر شدند كه مردم را به استقرار "عدالت اجتماعي" فراميخواندند.٢                  دول
ــتهاي                                                                     گـري تنـها آلترنـاتيوي بـود كـه ميتوانسـت مـانع از پيامدهـاي مخـرب سياس
                                                                               ماجراجويانه و آزمندانه ولينگتون و كانونهاي دسيسهگر مالي و تجاري انگلستان شود و 
ــري، پالمرسـتون   ٤٦            سـاله وزيـر      عصيا                                                           ن موجود را تا حدودي آرام كند. در كابينه ارل گ
                                                                                خارجه شد. پيوندهاي پالمرستون با اليگارشي يهودي و مستعمراتي بريتانيا را در آينــده 

               خواهيم شناخت.  
                                                                        دولت جديد بهدليل هراس از اوجگيري امواج انقلاب در انگلستان اصلاحات اجتماعي 
              را آغاز كرد. د           ر اول مارس     ١٨٣١                                                طرحي به پارلمان ارائه شد كه بــه "منشـور اصلاحـات" 
           (رفورم بيل)٣                                شهرت دارد. طبق اين طرح، كه در  ٧       ژوئن     ١٨٣٢                        به توشيح ويليام چهارم 
                                                رسيد، در قانون انتخابات مجلس عوام تجديدنظر شد و                        شمار رأيدهندگان بــه حـدود  
   ٨٠٠                              هزار نفر رسيد. اين رقم حدود    ٢١٧         هزار نف                 ر بيــش از قبـل بـود.٤               (در ايـن زمـان 
                     انگلستان و ولز حدود    ١٦                             ميليون نفر جمعيت داشــت.) در   ٢٢        آوريـل     ١٨٣١          ، در ميـان 
اـل                         فريادهاي خشم مردم لندن٥                                                      پارلمان منحل شد و انتخابات جديد برگزار گرديد. در س
    ١٨٣١                                                        نيز همچنان خطر شورش عمومي انگلستان را تهديد ميكرد. در   ٢٩        اكتبر     ١٨٣١  
                                                                        شهر بريستول به مدت دو روز به تصرف مردم درآمــد. قيـام فـوق را ارتـش بـا خشـونت 
ــري انجـاميد و پادشـاه            سركوب كرد.٦                  اين جنبش در سال     ١٨٣٢                                        به سقوط دولت ارل گ
ــهذا، نارضـايتي                                                                                   جديد (ويليام چهارم) بار ديگر ولينگتون را مأمور تشكيل كابينه كرد. مع
                                                                                                                         
ــود كـه بـهدليل نقـش برجسـتهاش در تحريـك مـردم بـه   ←                                                                         هنري هانت يك كشاورز انگليسي ب
ــردم                                                                                        اصلاحات اجتماعي به شخصيت مؤثر سياسي بدل شد. او در پي قتلعام پاترلو به اتهام تحريك م
ــه كـار خـود را پيـش         دو سال                                                                             زنداني شد. هانت به قدرت بيان مؤثرش شهرت داشت و از طريق خطاب

       ميبرد. 
1. William Cobbett (1763-1835)

                                                                                    ويليام كوبت روزنامهنگار بود. او تندروترين چهره جنبش اصلاحي انگليــس در زمـان خـود بهشـمار 
                                                  ميرفت. بهدليل مقالات تندش عليه سياستهاي ضد مردمي دو                               لت ولينگتون دو ســال زندانـي شـد و 
                                                                 مدتي به آمريكا گريخت. وي نيز چون هانت پس از اصلاحات انتخاباتي ســال     ١٨٣٢               نمـاينده مجلـس 
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2. Franck Bright, ibid, p. 1421.
3. Reform Bill
4. Britannica, 1977, vol. 3, p. 265.   
5. Franck Bright, ibid, p. 1427.
6. ibid, p. 1428.



  ٤٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                               مردم چنان عميق بود كه كمي بعد ش                                        ــاه مجبـور شـد بـار ديگـر ارل گـري را بـهعنوان 

                   نخستوزير منصوب كند.١                                                فرانك برايت پيامد اين اصلاحات را چنين ميداند:  
                                                                     طبقات اشرافي، كه تا اين زمان انحصار قدرت را بهدست داشــتند، مجبـور شـدند 
ــد                                                                            نوعي برابري ميان خود و طبقه متوسط را بپذيرند كه بهدليل پيشرفت جامعه و رش
                                                                         حيرتانگيز مادي در نيم قرن گذشته در مقامي چنان مهم جاي گرفته بود كه نميشد 

                            نسبت به دعاوياش چشمپوشي كرد.٢  
                                                                    اين اقدامات دولت ويگ، دولتي كه در كوران وحشــت از انقـلاب بـه قـدرت رسـيد، 
                                                                         سنگپايههاي تبديل جناح ويگ بــه حـزب ليـبرال بريتانيـا را بنـا نـهاد. فرانـك برايـت  

   مين      ويسد: 
                                                             در هر كشور ديگري ممكن بود ايــن وضـع بـه انقـلاب بينجـامد، ولـي سرشـت 
ــم گرفـت از آن بـهترين                                                                        عملگراي انديشه انگليسي... دگرگوني را پذيرفت و تصمي
ــظ                                                                            بهرهبرداري را كند، و بدينسان آرامش كشور را در گذر از اين بحران خطرناك حف

   كرد .٣  
  

ــن اثـر در               كتاب دو جلدي              منشور مشروطيت٤         جرمي بن   تام٥                              محصول اين فضاست. اي
          حوالي سال     ١٨٣٠                                                   نگاشته شد و بر رهبران جناح توري بهشدت تأثير نهاد.٦    

ــترين متفكريـن سياسـي انگلسـتان شـناخته                                                                         بنيان انديشه فلسفي بنتام، كه از بزرگ
ــي فـردي و            ميشود، بر        هدونيسم٧                                                        (لذتگرايي) استوار است. اين نگرشي جديد به زندگ
         اجتماعي د                                                           ر عرصه انديشه سياسي است كه جــان لاك، تومـاس هـابس، ديويـد هيـوم، 
                                                                        جرمي بنتام و سرانجام جان استوارت ميل شــارحين بـزرگ آن بهشـمار ميرونـد و گـاه 
                        پيشـينه آن را بـه اپيكـور (   ٣٤١ -   ٢٧٠                                         پيـش از ميـلاد) در يونـان باسـتان ميرســـانند. 
                                                هدونيسم فلسفي لذت را هدف غايي زندگــي انسـان ميدانـد            و تنـها آن             گونـه از شـيوه  
ــمرد كـه لذتآفريـن باشـد.٨             هدونيسـم در                                                          زيست و ايستارهاي اخلاقي را مطلوب ميش
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  ٤٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                       عرصه انديشه سياســي بنيـان فلسـفي و اخلاقـي يوتيليتاريانيسـم (سـودمندگرايـي) را 

       ميسازد.١    
                                                                      فلسفه سياسي بنتام نيز، چون ادموند برك، رديهاي اســت انگليسـي بـر اصولـي كـه 
     انقـلاب                                                                  فرانسـه بـه عرصـه انديشـه سياسـي وارد كـرد. بـراي نمونـه، بنتـام در رســاله  
ــر                           سفسطههاي هرج و مرج طلبانه٢   (    ١٨٤٣                                         ) به نقد جزء به جزء اصول اعلاميه حقوق بش
                                                                               فرانسه و مفاهيم مندرج در آن- مانند "حقوق بشر"، "حــق طبيعـي"، "آزادي"، "برابـري" و 
                                 غيره- ميپردازد. او معتقد است كه م                                            فهوم "حق طبيعي" بكلي بيمعناست و مواد اعلاميه 

                                             حقوق بشر معجوني است از مفاهيم بيمعنا و كذب.  
ــاد برابـري در وضـع                                                                           بهزعم بنتام، تلاش براي هرگونه قانونگذاري كه هدف از آن ايج
                                                                              اجتماعي باشد بيهوده است. او در مقابل نظريه امنيت اجتماعي را مطرح ميكند. منظور 
ــالكيت اسـت. امنيـت شـاخصي            او از "امن                                                               يت" حفظ و تداوم وضع توزيع كنوني ثروت و م
                                                                             است كه جامعه متمدن را از جوامع وحشي و بيقانون متمايز ميكند و اين اصل بنيادين 
                                                                              براي تأمين سعادت است. اهميت اين اصل در انديشه بنتام تا بدانجاست كه بنظر وي تـا 

                                   زماني كه نتوان به بردهداران غرامت ك                                                 امل پرداخت كرد نبايد به الغاء بردهداري دست زد.   
                                                                           بدينسان، بنتام بهشدت مخالف نظامهاي مساواتگرايانه است. بهزعم او، اصولا توزيع 
                                                                         برابر ثروت غيرممكن است و حتي اگر چنين وضعي ايجاد شود دوامي نخواهــد داشـت و 

                                         لاجرم از درون آن نابرابري برخواهد جوشيد.  
           نابرابري وض                                                             ع طبيعي انسان است. انقياد حالت طبيعي انسان است. اين وضعي اســت 
                                                                              كه انسان در آن زاده ميشود. هماره چنين بوده و تا زماني كه انسان انسان است چنين 
                                  ً                                      نيز خواهد بود... برابري مطلق مطلقا  غيرممكن است. آزادي مطلــق دشـمني مسـتقيم 

                            است با وجود هر نوع حكومت.   
              او نتيجه ميگير    د:  

                                                                    قوانين برابريطلبانهاي كه بهرغم حقـوق و انتظـارات موجـود وضـع ميشـود بـراي 
ــالكيت مخـرب اسـت... تمـايل بـه ايجـاد چنيـن قوانينـي... ريشـه در                                                                        امنيت كنوني م
                                                                             خيرخواهي ندارد، منشاء آن در بدخواهي است. چنين قوانيني را تنها ميتوان غــارتگري 

                              ناميد؛ غارتگري در ابعادي عظيم.٣    

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢١٢  . 

2. Anarchical Fallacies
3. Herbert Tingsten, Victoria and the Victorians, London: George Allen & Unwin,

1971, pp. 153-161.



  ٤٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                          نظريات بنتام بهويژه در دوران ويكتوريا بر انديشــه سياسـي نخبگـان انگليـس تـأثير 
                                             فراوان بر جاي نهاد تا بدانجا كه ماري پيتر مك،١                                        نويسنده زندگينامه او، يوتيليتاريانيسم 
                  بنتام را بهعنوان "                            الهيات انگلستان عصر ويكتوريا             " توصيف ميكند٢                 و آلبرت ون ديسي٣  

       سالهاي     ١٨٢٥ -  ٧٠  ١٨      را "                        عصر بنتاميسم يا فردگرايي          " ميخواند.٤    
  

                  در چنين فضايي، در   ٣٠      اوت     ١٨٣٣                                             فرمان الغاء بردهداري در مستعمرات انگليس بـه 
                                                                           تصويب پارلمان رسيد. اين در شرايطي است كه اقتصاد پلانتكاري در مستعمرات جزاير 
ــمرده                                                            هند غربي با بحراني عميق مواجه بود و ديگر شاخهاي سودآور از                       اقتصاد بريتانيا ش
ــادي                                                                             نميشد و به تجديد ساختار جدي نياز داشت. فرانك برايت مينويسد: "بحران اقتص
                                                                             انگلستان بر اعتبار پلانتداران ضربه سنگيني وارد ساخت." براي "اعاده ســعادت پيشـين 
                                                                           آنان تلاشهاي بزرگي لازم بود. موجودي بردگان آنان كاهش يافته و كار بر روي اراضــي  
ــود."٥                      تجديـد سـاختار اقتصـاد                                                         آنان، كه حاصلخيزي خود را از دست داده بودند، دشوار ب
ــق اعطـاي وامهـاي كـلان بـه                                                                          پلانتكاري در پوشش عوامفريبانه الغاي بردهداري از طري
ــه پارلمـان انگليـس اعطـاي                                                                            پلانتداران جزاير هند غربي انجام گرفت. دولت ارل گري ب
ــرد. پارلمـان ايـن مبلـغ را كـافي       مبلغ   ١٥                   ميليون پوند وام ب                                                     ه پلانتداران را پيشنهاد ك

                  ندانست و آن را به   ٢٠                         ميليون پوند افزايش داد.٦    
                                                                      توجه كنيم كه اصلاحات ارل گري كاملا صبغه انگليسي داشت و رويه دولت انگليس 
                     در قبال مستعمرات دور   و                                                   نزديكش همچنان خشن بود. براي نمونه، كمي پس از تصويب  
        "منشور ا                                                                   صلاحات"، همين دولت براي سركوب جنبش استقلالطلبانه ايرلند قـانوني را در 
ــود.                                  پارلمان انگليس به تصويب رسانيد (  ١٥        فوريه     ١٨٣٣                ) كه "منشور قهر"٧                ناميده ميش
ــوق                                                                              فرانك برايت مينويسد افزايش سريع درآمدهاي خزانه ايرلند پس از تصويب قانون ف

                              نشان ميدهد كه ثروتمندان اين سر                                       زمين "از اقدامات مقتدرانه خشنود بودند."٨  
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                                                  بعد از گري، س ر رابرت پيل، از جناح توري، نخستوزير (    ١٨٣٤ -    ١٨٣٥             ) شد. در ايــن 
                                       دولت دو چهره آشناي ما حضور فعال دارند:         ولينگتون                        وزير امور خارجه است و     هريــس  
ــت                                                                  وزير جنگ. بدينسان تأمين پول براي تجديد ساختار اقتصاد پلانتكاري عم         لا در دس
وـد                                                  نزديكترين دوستان و شركاي ناتان روچيلد قرار گرفت                                و سرانجام اين ناتان روچيلد ب
          كه در سال     ١٨٣٥                                                               مبلغ مورد نياز براي اعطاي وام به پلانتداران جزاير هند غربــي را 
ــد١                  و ويرجينيـا كـاولس              پرداخت كرد.                                 (مبلغ اين وام را پروفسور ديويس   ١٥             ميليون پون

  ٢٠            ميليون پون د٢                ذكر كردهاند.) 

                               جيمز روچيلد و سلطنت لويي فيليپ 
                         در زمان وقوع انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                                               ، مردم فرانسه به اشتباه اين مــاجرا را ضربـهاي بـر 
                                                                        روچيلدها تلقي ميكردند كــه بـهدليل پيونـد بـا بوربنهـا و نقششـان در دربـار لويـي 
ــا سـقوط                                                     هيجدهم و شارل دهم بهشدت منفور بودند. ارزش سهام كمپا                    نيهاي روچيلده
ــتگي آنـان سـخن مـيگفتنـد.٣         معـهذا،                                                                كرد تا بدان حد كه  در پاريس مردم از ورشكس
ــامي اصلـي                     بهنوشته اوگن كورتي                                                          نكتهاي كه هم بر دربار پاريس و هم بر دربار وين، ح
ــا                                                                              بوربنها، پنهان بود اين است كه جيمز روچيلد در دوران سلطنت بوربنها مخفيانه ب
       لويي في                                                                   ليپ نيز ارتباط داشت، مشاور مالي او بود و بســياري از اوقـات بـه خانـهاش 

      ميرفت.٤  
  

                                                                   اوگن كورتي نخستين پژوهشگري است كه در اوايل ســده بيسـتم بـر اسـاس اسـناد 
                                                                محرمانه به جاي مانده از دولت پروس به شكلي مستند پديدهاي به نام "             شبكه اطلاعاتي 
ــناد تعـدادي از مكاتبـات جيمـز روچيلـد (در          روچيلدها                       " را معرفي كرد. از جمله                                              اين اس
ــه دولتـي                                                 پاريس) و سالومون روچيلد (در وين) است كه تا سال     ١٩٢٨                         در آرشيو محرمان
ــي قـرار گرفـت.                ايـن اسـناد روشـن      پروس٥                                                     در برلين موجود بود و مورد استفاده كورت
                                                             ميكند كه در نيمه اول سده نوزدهم يك شبكه اطلاعاتي گسترده بهرهبر           ي روچيلدها 

                                        در سراسر اروپا، و جهان، حضور داشته است. 
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  ٤٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــهر پـاريس بـه كـانون تكـاپـوي                                     در نخستين ماههاي پس از انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                            ، ش
                                                                          جمعيتهاي سر ي توطئهگر و انقلابي اروپا بدل شد. اسناد مورد اســتفاده كورتـي نشـان 
ــود از فعاليتهـا               و طرحهـاي ايـن           ميدهد كه                                              روچيلدها بهوسيله شبكه اطلاعاتي خ
ــي از اطلاعـات               ً                                                             سازمانها كاملا  مطلع بودند و لويي فيليپ و مترنيخ را در جريان برخ
                 خود قرار ميدادند.                 كورتي مينويسد:                                          "بهرغم تغيير كامل اوضــاع، روچيلدهـا بـهدليل 

                                                               روابط عاليشان مهمترين و محرمانهترين اطلاعات را دريافت ميداشتند."١    
ــازه بـه قـدرت رسـيده فرانسـه بـر كمكهـاي                اين اسناد آشكا                                                      ر ميكند كه پادشاه ت
                                                                            اطلاعاتي يهوديان متكي بود. در اين زمان لويي فيليپ هنوز دســتگاه اطلاعـاتي خـود را 
ــه                                                                                تأسيس نكرده و لذا به اطلاعاتي كه جيمز روچيلد در اختيارش قرار ميداد نياز و علاق
ــراي نمونـه، او در  ٧         سـپتامبر                                            وافر داشت. اين امر سبب نزديكي او با روچيل                            دها ميشد. ب
    ١٨٣٠                                                                        با جيمز روچيلد بطور خصوصي و محرمانه ملاقات نمود. جيمز روچيلد در نامهاي 

                                                                به سالومون در وين ماجراي اين ديدار را شرح داده است. او مينويسد: 
ــه كشورهاسـت...                                                                        پادشاه به من اطمينان داد كه مخالف فعاليتهاي انقلابي در هم

   ولي                                                                  مجبور است با شعارهاي آزاديخواهانه تا حدودي ابراز همگامي كند...  
                                                                      جيمز درباره طرح محافل مخفي ايتاليايي مستقر در پاريس بــراي شـورش در نـاپـل 
ــلاع "عاليجنـاب                                                                             سخن ميگويد و در پايان از سالومون ميخواهد كه مسائل فوق را به اط
ــل                                             پرنس فن مترنيخ" برساند. وي تنها به ارسال اط                                    لاعات اكتفا نميكند، بلكه آن را تحلي
                                                                               ميكند و بالاتر از آن خط عملي برخورد را ارائه ميدهد. بنظر او، "خردمندانه اسـت" كـه 
                                                                                     هرچه سريعتر نمايندگاني به دربار ناپل اعزام شوند و امتيازاتي به مردم داده شود تا مانع 

                              موفقيت شورش در اين كشور گردد. 
                     سالومون اين نامه را ب                                                       ههمراه يادداشتي براي مــترنيخ فرسـتاد. در يادداشـت او بـراي 

                       مترنيخ چنين آمده است:  
                                                                         دوست عزيزم! اين است مسائل اصلي مطرح شده در مذاكرات برادرم با پادشاه. بجــز 
ــراز مجـدد                                                                              اشخاص معين عاليرتبه، اين مطالب به اكيدترين شكل محرمانه بماند. با اب

                     دوستانهترين احساساتم.٢  
   كسا                                                                          ني كه اقتدار مترنيخ را در اين دوران، بهعنوان مرد شماره يك اروپا، ميشناســند 

                                                                     ميدانند كه اين رابطه نزديك و صميمانه از چه وزن و اهميتي برخوردار است.٣    

                                                      
1. ibid, pp. 397-398.
2. ibid, p. 398.

٣                                                               . درباره پيوند مترنيخ و سالومون روچيلد بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٩٩ -   ٥١٢  . 



  ٥٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                         در كتاب كورتي تعداد ديگري از مكاتبات دو بــرادر (جيمـز و سـالومون روچيلـد) در 
ــراي نمونـه مـترنيخ را                                   اين دوران مندرج است. در نامههاي ف                                             وق از رمز استفاده ميشد؛ ب
                "عمو" ميخواندند.١                                     كورتي از اين اسناد نتيجه ميگيرد كه                         مترنيخ با دور زدن ســفارت 
دـ                                                                               خود در پاريس، روچيلدها را بهعنوان كانال ارتباطات محرمانه خويش با پادشاه جدي

                          و دولت فرانسه برگزيده بود.٢    
ــاي اطلاعـاتي لويـي فيليـپ و روچيلدهـا                          در منابع متأخر نيز اشارا                                                 تي دال بر پيونده

                                    مندرج است. ويرجينيا كاولس مينويسد:  
                                                                      جيمز روچيلد واحد ضدجاسوسي خود را سازمان داد. او به تمــامي عوامـل خـود در 
هـ در                                                                                فرانسه دستور داد كه با دقت اخبار مربوط به مهاجرين انقلابي را كه در پي توطئ

                    كشورهاي خارجي هستند              بهدست آورند. 
                                                                        بهزعم كاولس، خدمات اطلاعاتي جيمز روچيلد مورد توجه لويي فيليپ قرار گرفـت و 
ــبرال اسـت.                                                                                او پس از تحكيم قدرتش دريافت كه روچيلد براي او نافعتر از ژاك لافيته لي
                                                                      در اين زمان بهدليل اشتغال تمــام وقـت لافيتـه بـه فعاليتهـاي سياسـي ارزش سـهام 
              داراييهاي او س                                                                  قوط كرد. لذا، ناتان روچيلد در لندن به تمسخر از لافيته بهعنوان مـردي 
                                                                               نام ميبرد كه "تصور ميكند ميتواند اقتصاد فرانسه را نجات دهد در حالي كه نميتوانــد 
                                                                              اموال خود را حفظ كند." كاولس ميافزايد "پيشنهادهاي راديكال لافيته لويــي فيليـپ را 

                        ميترسانيد"، در حاليكه طر                                    حهاي جيمز روچيلد برايش خوشايند بود. 
ــاي لافيتـه در                                                                             سرانجام، لويي فيليپ به پيشنهاد جيمز روچيلد، كاسيمر پريه را به ج
ــت بـزرگ بنيـاد                                                                             سمت وزير دارايي منصوب كرد. ويرجينيا كاولس از پريه بهعنوان "دوس
                                                                 روچيلد" ياد ميكند. ژاك لافيته با ناراحتي استعفا داد و جمله معروف خ               ود را گفت: "من 
                                                                               از خداوند و جهانيان به خاطر نقشم در انقلاب [ژوئيه و به قدرت رسانيدن لويي فيليــپ] 
                                                         طلب بخشش ميكنم." او سپس به صفوف مخالفين لويي فيليپ پيوست.٣            كمـي پـس از 
ــه كـام مـرگ        انقلاب     ١٨٣٠                                          بيماريهاي واگير اروپا را فراگرفت و حدود   ٣٢                         هزار نفر را ب
ــر دارايـي              كشيد. از جمل                                                                ه اين قربانيان كاسيمر پريه دوست صميمي جيمز روچيلد و وزي

            فرانسه بود. 
            انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                                                             فرانسه موجي از انقلابها را در اروپا به دنبال داشت. نقش فعال 
ــواج شـورشها در فرانسـه سـبب اعتمـاد                                                                       جيمز روچيلد در كشف توطئهها و سركوب ام

                                                      
1. ibid, p. 400.
2. ibid, p. 405.
3. Cowles, ibid, p. 82.



  ٥١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                              بيشتر لويي فيليپ به او شد و دو           سال بعد (    ١٨٣٢                                  ) كار به جايي رسيد كه جيمز روچيلد 
                                                                            نه تنها امتياز انحصاري وامهاي دولتي را بهدست گرفت بلكه لويــي فيليـپ نشـان عـالي 

                                        صليب بزرگ لژيون دونور را به وي اعطا كرد.١    
  

ــده ميشـد، حكومتـي را بنيـان                                                                          لويي فيليپ، كه عوامفريبانه "همشهري پادشاه" خوان
            نهاد كه به " س             لطنت بورژوازي                                                 " شهرت يافت و بهگفته دكتر تامسون اين تعبيري درسـت 
    بود.٢                                                                    در دوران لويي فيليپ پــول روح مسـلط زمانـه بـود و طـلا در همـه جـا يكـهتازي 
ــي فيليـپ را                    ميكرد. ويكتور هوگو٣                 در شاهكار خود،         بينوايان                                     ، به زيبايي فرانسه عصر لوي
ــا از جامعـه فرانسـه ايـن                            به تصوير كشيده است. بالزاك٤     در       كمدي ا     نساني                                  تصويري گوي
ــرچنـد لنـدن قلـب                                                                           دوران و حاكميت بلامنازع "پول" بهدست داده است. در اين زمان، ه
ــپ، بـه تعبـير كـاولس، پـاريس را بـه                                                                        مالي جهان غرب محسوب ميشد، ولي لويي فيلي

                         "بهشت بانكداران" بدل كرد.٥  
ــته زمانـه                                 هم ماركس "انقلابي" و هم دوتوكويل٦            "ليبرال"،                                بهعنوان روشنفكران برجس

                                                      
1. ibid, p. 83.
2. Thomson, ibid, p. 185.
3. Victor Marie Hugo (1802-1885)
4. Honore de Balzac (1799-1850)
5. Cowles, ibid, p. 95.
6. Charles Alexis de Tocqueville (1805-1859)

                                                                           شـارل آلكسـيس دوتوكويـل از انديشـمندان برجســـته ســده نوزدهــم و از بنيــانگذاران دانــش 
                                                                                     جامعهشناسي جديد است. به يك خاندان اشرافي فرانسوي تعلق داشت كه مقرشان قلعه توكويـل بـود 
                               و در جريان انقلاب فرانسه صدمه فر                                                        اوان ديدند. آلكسيس دوتوكويــل در دوران لويـي فيليـپ نمـاينده 
ــارگـزاران مسـتعمراتي        مجلس (    ١٨٣٩                          ) و عضو فرهنگستان فرانسه (    ١٨٤١         ) شد. از     ١٨٤٤                              به صفوف ك
ــواداران كاونيـاك                                             فرانسه در رابطه با الجزاير پيوست. در انقلاب     ١٨٤٨                                            نماينده مجلس مؤسسان و از ه
                           بود و كمي بعد وزير امور خار    جه (    ١٨٤٩                                                       ) شد. كنت گوبينو، متفكر معروف و وزير مختار بعدي فرانسه 
                                                                                              در ايران، رئيس دفتر او بود. توكويل در اواخر اين سال استعفا داد و كمي بعد از سياست كناره گرفت. 
ــي در آمريكـا       ، نظـام                                                                 او به تمدن انگلوساكسون شيفتگي فراوان يافت و در كتاب معروف خود،                  دمكراس
ــي              سياسي اين كش                                                                            ور را بهعنوان نظمي ايدهآل مطرح نمود. از نظر توكويل، عامل كاميابيهاي دمكراس
                                                                                             در آمريكا اخلاق پوريتاني بنيانگذاران اين دولت است كه بر دو پايه برابري و آزاديطلبي مبتني است. 
                                                                                 توكويل اين كتاب را در فضاي فكري سالهاي نخستين سلطنت لويي فيليپ و پس از سفري دو ســه  
                                        ساله به آمريكا و انگلستان نوشت و در سال     ١٨٣٥                                 منتشر نمود. كتاب معروف ديگر او           نظام كـهن و←  



  ٥٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــهامي"                                                                             خود، سلطنت ژوئيه را در آثار خويش توصيف كرده و از آن بمثابه يك "شركت س
                                                                         ياد كردهاند كه در جهت سودرساني به سهامداران خود كار ميكرد. گفته ميشود كه    در 
ــي از انباشـت فسـاد مـالي و اخلاقـي و                                                                       هيچ سرزمين و در هيچ تاريخي چنين دوران
ــن شـركت سـهامي بـارون                                            سفتهبازي و توطئههاي مالي سابقه نداشته است.                              در قلب اي
ــن                      جيمز روچيلد جاي داشت١     كه                      ثروتش در آن زمان بين   ٤٠     تا   ٥٠                    ميليون پوند تخمي
         زده ميشد.٢                                                                  اين بجز ثروت ساير برادران روچيلد است. پيشتر گفتيــم كـه ثـروت ناتـان 
ــن                                  روچيلد لندن در پايان جنگهاي ناپل      ئوني (    ١٨١٥            ) نيز حداقل   ٥٠                    ميليون پوند تخمي
ــاد ثـروت شـخصي            زده ميشود.٣                                                               به علاوه جيمز روچيلد مسئوليت به كارانداختن و ازدي
ــه ناتـان در لنـدن سـرمايه پادشـاه و اعضـاي                                                                           لويي فيليپ را بهدست داشت همانگونه ك
                                                              خاندان سلطنتي انگليس را به جريان ميانداخت. ويرجينيا كاولس مينو             يسـد: "ترديـدي 
                                                                           نيست كه لويي فيليپ بر بارون جيمز روچيلد متكي بود." لويي فيليپ خشــنود بـود كـه 
                                                                             روچيلد ثروت شخصي وي را به جريان انداخته و بطور دائم افزايش ميدهد. پيوند لويــي 
                                                                           فيليپ و جيمز روچيلد چنان گسترهاي يافت كه حتي مترنيخ، كه خود رسواترين روابــط 

              را با سالومون                                                        روچيلد داشت، آن را "از نظر اخلاقي" نميپسنديد. او ميگفت: 
ــز انگلسـتان، نقشـي                                                                          بنياد روچيلد در فرانسه بيش از هر كشور اروپايي، احتمالا ج
يـ                                                                              بزرگ ايفا ميكند. اين امر دلايلي دارد كه بنظر من نه خوب است و نه از نظر اخلاق
ــهمترين                                                پسنديده. در فرانسه پول نيروي محركه بزرگي است و                          فساد، كه در عمل م

                                                       عامل در سيستم مدرن حكومت انتخابي ماست، مبتني بر آن است.٤  
  

                                                                          دوران سلطنت لويي فيليپ بهويژه با نام دو چهره سياســي نـامدار فرانسـه در پيونـد 
                  است: تيير و گيزو. 

                                                                                                                         
←       انقلاب   (    ١٨٥٦                                                                        ) است كه در آن به بررسي نظري انقلابهاي فرانسه پرداخته اســت. او در ايـن اثـر 
                                                                            انقلاب فرانسه را تداوم و غايت محتوم تلاشهاي سلطنت بوربــن بـراي دمكراتـيزه و ليبرا          لـيزه كـردن 
                                               نهادهاي سياسي جامعه فرانسه ميداند. دربارة كتاب                   دمكراسي در آمريكا                        بنگريد به: هميــن كتـاب، ج  

 ٣     ، صص    ١٧٢ -   ١٧٣  . 
1. Cowles, ibid, p. 95.   
2. ibid, p. 97.

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٦٨  . 
4. ibid, p. 96.



  ٥٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
               لويي آدولف تيير١                                         حقوقدان جواني از اهالي مارسي بود كه از   ٢٤                 سالگي در پـاريس 
   اقا                                                               مت گزيد، به فعاليت مطبوعاتي پرداخــت و بـهدليل نگـارش كتـاب ده جلـدي       تـاريخ 
            انقلاب فرانسه   (    ١٨٢٣ -    ١٨٢٧                              ) به شهرت فراوان رسيد. در سال     ١٨٣٠                   در انتشار روزنامه  
           لوناسيونال                                                                   مشاركت نمود كه داراي مواضع انتقادي عليه دولتهاي وقت بود. تيير يكــي 
                              از ارباب جرايدي بود كه در شورش                                               ژوئيه و به قدرت رسيدن لويي فيليپ نقشي برجسته 
                                                      ايفا نمود و در زمره دولتمردان حكومت جديد جاي گرفت. در     ١٨٣٤                 وزير كشــور شـد و 
                                                                        شورش مردم ليون و پاريس را بهشدت سركوب كرد. در دوران سلطنت لويي فيليــپ دو 
ــقوط                                                               بار نخستوزير شد ولي به علت اتخاذ سياستهايي مغاير با خواست لوي             ي فيليپ س
ــه نظـامي در اسـپانيا و بـار دوم در                      كرد؛ بار اول در سال     ١٨٣٦                                                       بهدليل حمايت از مداخل
    سال     ١٨٤٠                                                                    به علت سياست خاورميانهاي او. از آن پس تيير خانهنشين بود و در هميــن 
ــن كتـاب                دوران، از سال     ١٨٤٥                                                                ، تأليف كتابي درباره تاريخ دوران ناپلئون را آغاز كرد. (اي
ــلطنت لويـي      در س   ال     ١٨٦١     در   ٢٠                                                         جلد به پايان رسيد.) در واپسين سالهاي بحراني س
ــر، از سـال     ١٨٤٦                 ، وارد صحنـه شـد و                                                        فيليپ، كه گيزو بهشدت منفور بود، تيير بار ديگ
                                                                           لويي فيليپ در آخرين روز اقتدار خويش او را در سمت رئيس دولت منصوب كرد. تييــر 
ــدل شـد و                                   پس از سقوط لويي فيليپ به يكي از م                                         تنفذترين رهبران جناح جمهوريخواه ب
                                                      لويي بناپارت را به صحنه سياست فرانسه وارد كرد. در سال     ١٨٥١                   به علت مخــالفت بـا 
ــه فرانسـه بـازگشـت. بـا سـقوط                                            كودتاي لويي بناپارت به تبعيد رفت و در سال     ١٨٦٣                            ب
ــون پ     ـاريس"                                                                    ناپلئون سوم، رياست دولت را بهدست گرفت و از طريق سركوب خشن "كم
ــلطنتطلب   (    ١٨٧١                           ) نظم را اعاده كرد. در سال     ١٨٧٣                                     به علت مخالفت شديد اكثريت س
                                       پارلمان از قدرت كناره گرفت. زمانيكــه در     ١٨٧٧                              درگذشـت بيشـتر مـردم فرانسـه در 
                                                                            سوگش نشستند زيرا او را "ناجي" فرانسه و عامل تخليه سرزمينهاي تحت اشغال آلمــان 
ــاركس، تي                                               يـر را "خداونـد زدوبنـد دولتـي و اسـتاد پيمانشـكني و                           ميدانستند. كارل م

                  خيانت" خوانده است.٢  
  

ــدر و مـادري              فرانسوا گيزو٣                                                                نيز چون تيير بهعنوان مورخ شهرت فراوان دارد. او به پ
                               مرفه تعلق داشت كه هر دو در سال     ١٧٩٤                                            با گيوتين گردن زده شدند. فعاليت خود را با 
ــگاه سـوربن بـه                                روزنامهنگاري آغاز كرد و مدتي ب                                                 عد بهعنوان استاد تاريخ معاصر در دانش

                                                      
1. Louis Adolphe Thiers (1797-1877)

٢          . كارل مار    كس،        كاپيتال                                        ، ترجمه ايرج اسكندري، لايپزيگ: حزب توده،     ١٣٥٢    ، ج  ١            ، زيرنويس ص    ٤٠٩  . 
3. Francois Pierre Guillaume Guizot (1787-1874)



  ٥٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــه مجلـس راه يـافت. او چـون تييـر از                        كار پرداخت. در ژانويه     ١٨٣٠                                                   بهعنوان نماينده ب
                                          اركان صعود لويي فيليپ بود. بدينسان از سال     ١٨٣٢                              بهعنوان وزير آموزش عمومــي بـه 
                         كابينه راه يافت و به مدت  ٥                           سال در اين سمت بود. سپس س                       ــفير فرانسـه در انگلسـتان 
                                         شد و پس از بازگشت از اين مأموريت، در سال     ١٨٤٠                             وزير امور خارجه شــد و تـا سـال  
    ١٨٤٨                                                                               در اين سمت بود. در اين دوران گيزو از اقتدار و نفوذ فراوان برخوردار بود و عملا 
                                         نفر اول دولت فرانسه بهشمار ميرفت. در سال     ١٨٤٧                            سمت نخستوزيري را نيز بهدست  
ــن، و در رأس        گرفت.                                                                     گيزو حكومت فرانسه را بر حلقه كوچكي از ثروتمندان و متنفذي
تـان                                                                             آنها بارون جيمز روچيلد، استوار ساخت و در سياست خارجي راه دوستي با انگلس
               را در پيش گرفت.                                                         بهدليل پيگيري اينگونــه سياسـتها، گـيزو در ميـان مـردم بهشـدت 
ــي                   منفور بود. انقلاب     ١٨٤٨           با درخواس                                              ت عزل او آغاز شد كه به علت پاسخ ديرهنگام لوي
ــه فرانسـه                                                                                  فيليپ به اين خواست به فرار هر دو به انگلستان انجاميد. گيزو پس از مدتي ب
ــيزو، مـانند تييـر، از نـامدارترين                                                                              بازگشت و در املاك خود در نورماندي سكني گزيد. گ

                                              مورخين سده نوزدهم اروپاست و معروفترين كتاب او       تاريخ             تمدن فرانسه            نام دارد.  
ــك "همشـهري                                                                       گيزو نماد دوران هشت ساله پاياني سلطنت لويي فيليپ است كه اين
                                                                               پادشاه" به شكلي آشكار جاي خود را به "پادشاه بورژواها" داده و سياستي لجامگســيخته 
ــه كمـك                                                                             را بهسود سوداگران بزرگ و عليه تودههاي مردم به پيش ميبرد. لويي فيليپ ب
ــتمداراني چـون گـيزو در سـال     ١٨٤٠        حكومـت        بانكدا                                                      راني چون روچيلد و پريه و سياس
                           مطلقه خويش را استوار ساخت.                                              گيزو برنامه حكومت جديد را "پايــان دادن بـه عصـر 
                  انقلابها" توصيف كرد١                                                     و بورژوازي بزرگ فرانسه براي "بازســازي" كشـور تكـاپويـي 
                                             شديد را آغاز نمود. اين دوران به "عصر طلايــي" بـو                          رژوازي فرانسـه معـروف اسـت و 
ــته      اطلـس                                                                  سرمايهگذاري در عرصههاي راهآهن و معدن اوجي بيسابقه گرفت. بهنوش
 "  Enrichissez vous!" :تاريخي پنگوئن                                              ، شعار بورژوازي فرانسه در اين دوران اين بــود             
                      (خود را ثروتمند كنيد!)٢                                                   مقامات عاليرتبه دولتي در بســياري از زدوبندهـاي بـزرگ  

   مال                                                                  ي مشاركت داشتند و فسادي كمنظير ساختار سياسي فرانسه را در برگرفت.  
  

                                                                   در دوران سلطنت لويي فيليــپ، كـاخ جيمـز روچيلـد در پـاريس مـأواي گروهـي از 
ـــربي                                                                    روشـنفكران برجسـته آن زمـان بـود. بـارونس بتـي روچيلـد، همسـر جيمـز، مش
                                                      روشنفكرانه داشت و مايل بود خانهاش مأواي ادبا و هنرمندا                             ن باشد. بهعلاوه، پيوند با اين 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 17, p. 783.
2. The Penguin Atlas of World History, London: Penguin, 1978, vol. 2, p. 49.



  ٥٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــرار مـيداد.                                                                                  گروه اجتماعي يكي از كارامدترين ابزارهاي سياسي را در اختيار روچيلدها ق
                                                                                علاوه بر هاينريش هاينه، كه خود از يهوديان فرانكفورت بــود و خـانوادهاش از ديربـاز بـا 
                              روچيلدها رابطه دوستانه داشتند،١                               از معروفترين هنرمندان و نويسن                  دگاني كه به محافل 
                                                   شبانه كاخ بارون جيمز روچيلد ميرفتند بايد به روسيني،٢           ژرژ ســاند،٣            هـوراس ورنـه٤    و 
      انوره    دو                  بالزاك اشاره كرد.٥                                                      كورتي مينويسد كه روسيني، آهنگساز نــامدار، را سـالومون 
ــيني نـيز در ايـن                                     روچيلد در زمان كنگره ورونا (اكتبر     ١٨٢٢                                      ) به جيمز معرفي كرد. روس
 ز                                                                         مان در شهر ورونا حضور داشت و براي شركتكنندگان در كنگره كنسرت اجرا ميكرد. 
                                                                            آشنايي جيمز روچيلد با روسيني بعدها تداوم يافت و اين دو به دوستاني صميمــي بـدل 

     شدند.٦    
ــه را در ادبيـات و هـنر                                                                             تأثير سرمايهگذاري بارون جيمز روچيلد بر روشنفكران فرانس
ــامدار، اسـت                      اين دوران ميتوان ردي                                                            ابي كرد. يك نمونه بارز، تابلوي هوراس ورنه، نقاش ن
                     بهنام "در راه اسمالا".٧                                                             در اين تابلو، يهودي دورهگردي با چهره جيمز روچيلد تصوير شده 
                                                                         كه خرت و پرت خود را بر دوش گرفته و از برابر هجــوم گلـهاي گـاو زورمنـد و وحشـي 
                                   ميگريزد و همسر زيبا و كودك خردسال و                                        معصوم او در زير پاي مهاجمين در حــال لـه 
ــازند كـه                                                                            شدناند. در پس گله گاو گروهي سوار مسلح در كسوت مسلمانان در تاخت و ت

                                                                           در واقع عامل فرار گاوان بهشمار ميروند. اين نمادي است از "آوارگي" قوم يهود! 
                                                          سلطنت لويي فيليپ از آغاز مورد حمايت انگلستان بود و در ســال     ١٨٣٠   ب         ـا انعقـاد 
ــط در اواخـر                                                                                   پيمان تاليران- پالمرستون پيوند ميان دو دولت استوار شد. معهذا، اين رواب
    دهه     ١٨٣٠                                                                  ً   بهدليل اصطكاك سياستهاي فرانسه با انگلستان در مسئله خاورميانه ظاهرا  
                                                                            به وخامت گراييد. ماجرا بر سر حمايت لويي فيليپ و تييــر از تكـاپوهـاي فـردي بـهنام 
ــر را بهدسـت گرفتـه و سياسـتهاي مرمـوز و           محمدعلي پ                                                             اشا بود كه زمام سرزمين مص
                                                                               ماجراجويانهاي را در منطقه پيش ميبرد. با بازگشت گيزو از لندن اين روابــط بـار ديگـر 

                                                      
 (Judaica, vol. 14, .١               . بارونس بتي رو                                                      چيلد، همسر جيمز روچيلد، دوست نزديك هاينريش هاينه بود

  p. 340.)
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4. Horace Vernet (1789-1863)
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  ٥٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــر را، كـه از زمـان دولـت پرنـس                  حسنه شد. در سال     ١٨٤٣                                                     گيزو اشغال سرزمين الجزاي
                                        پوليناك آغاز شده بود، به پايان برد و در                                            همين سال ملكه ويكتوريا از فرانسه ديدن كرد. 

                            يهوديان، مصر و محمدعلي پاشا 
ــارن                                دوران اسلامي تاريخ مصر از سال   ١٩        هجري/    ٦٣٩                             ميلادي آغاز ميشود. اين مق
                                                با دوران خلافت عمر بن خطاب است. در اين سال گروهي     ٣٥٠٠                      نفره از سپاهيان عــرب 
اـص را                                        به سركردگي عمرو بن عاص راهي سرزمين مصر                                    شدند. مورخين اقدام عمرو بن ع
ــپاهي                                                                                  خودسرانه ذكر كرده و افزودهاند كه خليفه از اين اقدام به خشم آمد ولي بناچار س
  ١٠      الي   ١٢                                                                   هزار نفره را به فرماندهي زبير بن عوام بن خويلد به ياري او فرستاد.١         در اين 
                                                    زمان مصر در پي دوراني طولاني از سلطه يونانيها و روميه                            ا در قلمرو امپراتوري بيزانس 
                    قرار داشت. هراكليوس،٢                     امپراتور روم شرقي (   ٦١٠ -   ٦٤١                               م.)، اندكي پيش به دوران كوتاه  
                      سلطه ايرانيان بر مصر (   ٦١٩ -   ٦٢٨                                                    م.) پايان داده و حكمراني را بر آن گمارده بود كــه در  
                                                             منابع عربي از او با نام "مقوقس" ياد شده است. هموست كه در سال    ٦٤٢    مي          لادي پيمان 
ــه بـود، بـا                                                                              قطعي تسليم اسكندريه را، كه كانون اصلي نظامي و سياسي روميان در منطق
ــرد. مسـلمانان در سـال    ٦٤٣                            شـهر فسـطاط را بـهعنوان مركـز                                         عمرو بن عاص منعقد ك

                      حكومت خويش بنا نهادند.٣    
ــترش سـريع و                                                                        فروپاشي اقتدار ديرين سياسي و فرهنگي امپراتوري روم شرقي و گس
    ژرف                                                                  اسلام در مصر نميتوانست كار سپاهيان نــاچـيز عـرب باشـد و بـيگمـان در ايـن 
                                                                           سرزمين فرايندي مشابه ايران و اندلس رخ داده است. بهعبارت ديگر، گروش بــه اسـلام 
ــن مـوج بـا لشكركشـي                                                                          يك پديده همگاني و خودانگيخته در مردم مصر بود. آميختن اي
ــلمان پديـد سـاخت.                                        عمرو بن عاص در همان زمان شبهههايي را د                                  ر ميان حكمرانان مس
                                              بلاذري بهنقل از عبداالله بن عمرو بن عاص مينويسد: "                          كار مصر بر مــردم مشـتبه شـد. 
ــوده شـده اسـت. "٤      ايـن                                                                جمعي گفتند به عنوه فتح شد و ديگران گفتند به صلح گش
                                                                      بيشك بيانگر گستره عظيم گروش ارادي مردم مصر به اسلام است. جنگهــايي كـه رخ 
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  ٥٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــود و مـردم     داد                                                                           ميان سپاهيان عرب و نيروهاي بومي و غير بومي امپراتوري روم شرقي ب
                ً                                                              در اين ميان قطعا  حامي روميان نبودند وگرنه تاريخ مصر بهگونهاي ديگر رقم ميخورد. 

ــي از جـهان اسـلام بـود و شـريك در سرنوشـت آن. در دوران                                                                    از اين پس مصر جزي
                                فروپاشي خلافت عباسي، سرزمين مصر ر                              ا مدتي حكمرانان مستقل طولوني (   ٨٦٨ -   ٩٠٤  ) 
ــي بودنـد.            و اخشيدي (   ٩٣٤ -   ٩٦٨                                                            ) اداره ميكردند. اينان از تبار غلامان ترك دربار عباس
       در سال    ٣٥٨      ق./    ٩٦٨                                                           م. خلفاي فاطمي تونس مصر را به تصرف درآورند و شهر قاهره را  
ــن ايوبـي               بنيان نهادند.١                       حكومت فاطميان در سال    ٥٦٧      ق./     ١١٧١            م. بهدست ص              لاحالدي
                          منقرض شد و ايوبيان تا سال    ٦٤٨      ق./     ١٢٥٠                                     م. بر اين سرزمين حكومــت كردنـد. از آن  
ــال    ٧٨٤      ق./     ١٣٨٢            م. نوبـت بـه                                                    پس مماليك ترك زمام امور را بهدست گرفتند و در س
                                      مماليك چركس رسيد. حكومت ممــاليك در سـال    ٩٢٣      ق./     ١٥١٧                م. بهدسـت سـلطان  

                        سليم اول برافتاد و از آن                                                 پس اين سرزمين در قلمرو حكومت عثماني جاي گرفت.  
  

ــت آن در دوران رويـارويي دنيـاي اسـلام و غـرب                                                                       درباره دولت مماليك مصر و اهمي
                       جديد پيشتر سخن گفتهايم.٢                   يادآوري ميكنيم:  

                       دولت مماليك، كه به مدت    ٢٧٥                                             سال فرمانروايي منطقه را در دست داشت، دولتـي 
                       منظم و بسيار باعظمت بود                                                كه بهرغم جنگهاي داخلي و آشوبهاي سياسي متعـدد و 
                                                                 كشمكشهاي طايفهاي توانست تمدني تأسيس كنــد كـه آثـار آن هنـوز در مصـر و 
ــتند.                                                                           سوريه باقي است. بهويژه كه سلاطين اين دولت به علوم و فنون توجه تام داش
ــا            صليبيـان بـه                                                               از جهت نظامي نيز سلاطين مملوك توانستند با قدرت فوقالعادهاي ب
ــر سـوريه و آنـاتولي مصـر را                                                                           مقابله برخيزند و با يورش مغولان، كه پس از استيلا ب

                          تهديد ميكردند، روبرو شوند.٣    
                                                               ممـاليك در دوران طولانـي حضـور خـود در مصـر طبقـهاي از نخبگـان سياســي و 
                                                                           اقتصادي و فرهنگي را در اين سرزمين پديد آوردند. سلطه عثماني اين وضع را دگرگــو  ن 
                                                                            نكرد. از زمان انضمام مصر به قلمرو دولت عثماني، در تــداوم سـنن گذشـته، امـور ايـن 
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  ٥٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــيده و بـه "         قانوننامـه "١                                                                  سرزمين برمبناي قواعدي اداره ميشد كه به توشيح سلطان رس
ــان صعـود                                                                              شهرت داشت. بهنوشته خانم هلن ريولين، "قانوننامه" به مدت سه سده، تا زم
ــاري وسـيعي بـراي دولـت                         محمدعلي، مبناي حكومت مص                                                ر بود. در "قانوننامه" خودمخت
                                                                       محلي مصر بهرسميت شناخته شده بود. لذا، بزرگان مملــوك همچنـان بـهعنوان قـدرت 
ــوي دربـار سـلطان (بابعـالي)                                                                              اصلي حاكم در مصر استوار ماندند و پاشاي ترك، كه از س
ــر نفـوذ ايشـان قـرار       داشـت.٢         بـزرگـان                                                         بهعنوان حاكم مصر منصوب ميشد، عملا در زي
                                                                     مملوك "باي" (بيگ) خوانده ميشدند. تعداد اين بيگها در اوايل سده هيجدهم   ٢٤      نفــر 
                                                                             بود. متنفذترين ايشان "رئيس" ناميده ميشد و رهبري مماليك را بهدست داشت. گاه دو 
                                                                           يا سه بيگ رياست مماليك را بهدست داشتند. پاشاهاي عثماني از رئيســي كـه توانـايي 
ــيداد حمـايت ميكردنـد و در          بيشتر در                                                                   حفظ نظم و پرداخت ماليات به بابعالي نشان م
                                                                           واقع حاكميت عثماني بر مصر با واسطه رئيس مماليك اعمال ميشد. در نيمه دوم ســده 

                                       هيجدهم رئيس مماليك "شيخالبلد" لقب داشت.٣    
ــن نـيروي سياسـي و                                                                      بدينسان، نخبگان مسلمان مملوك همچنان بهعنوان متنفذتري
                                                                           اجتماعي جامعه مصر به حيات خود ادامه دادند و با افول قدرت دولت مركــزي عثمـاني 
ــتقلال مصـر تـا                                                              در اواخر سده هيجدهم اقتدار سياسي ايشان بار ديگر به اوج رسيد.٤                اس
                                                                                بدانجا امتداد يافت كه در دهههاي پاياني سده هيجدهم در دربار عثماني مسئله استقرار 
ــن زمـان "رئيـس"                         مجدد حاكميت بابعالي بر                                مصر مورد توجه و بررسي قرارگرفت.٥                     در اي
ــت ابراهيـم بـر                                                              مماليك و "شيخالبلد" مصر فردي بهنام ابراهيم كيخا (كدخدا) بود.٦                   رياس
                                      مماليك مصر تا تهاجم فرانسه تداوم يافت.٧                                    اقتدار مماليك، كــه بـه سـنتهاي گذشـته 
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ــه     ١٧٩٨              م.) بـه سـوريه   ٧                                                      . ابراهيم كيخا پس از شكست مماليك از ارتش فرانسه (محرم     ١٢٣١            ق./ ژوئي
                                                             مهاجرت كرد. او پس از خروج فرانسه بــه مصـر بـازگشـت ولـي ديگـر "رئيـس                 " ممـاليك نبـود. در←  
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                      ً                         سخت پايبند بودند، قطعا  براي اليگارشي يهودي و مس                                تعمراتي اروپا خوشايند نبــود زيـرا 

                                                                  اين نيرو را جديترين مانع سلطه بلامعارض خويش بر سرزمين مصر مييافت.  
                      تهاجم ناپلئون به مصر (    ١٧٩٨                                           ) نخستين ضربه مــهلك را بـر نخبگـان مملـوك وارد 
                                                                          ساخت. مماليك رهبري مبارزه با تهاجم خارجي را بهدست گرفتند و در جنگ با ارتــش 
ــان             فرانسه بسيا                                                                  ريشان بهطرزي وحشيانه به قتل رسيدند. تعداد مملوكاني كه در اين زم
                               بهدست فرانسويها كشته شــدند حـدود   ٢٠                                  هـزار نفـر گـزارش شـده اسـت. بـه تعبـير  
   س ر                      والنتين چيرول، "حدود   ٢٠                                                     هزار نفر از مماليك، كه "گل سرسبد آنان" بودنــد بـهطور 
                                      عمده در كنار اهرام مصر به قتل رسيدند."١                                         بقاياي مماليك به مصر عليا گريختنــد و بـه 
                                                                           اين دليل بود كه فرانسه هيچگاه نتوانست سلطه خود را بر اين بخــش از سـرزمين مصـر 
ــك تـاجر                                                      تأمين كند و نواحي ساحلي درياي سرخ را به تصرف درآورد.٢                        در اين اوضاع، ي
                                                               آلبانيايي مجهولالهويه و مشكوك بهنام محمدعلي پديد شد كه ســركردگـي         يـك گـروه 
                                                                           خرابكار مورد حمايت ارتش انگليس را عليه ارتش ناپلئون بهدست داشــت. س ـر والنتيـن 
ــايي بودنـد،                چيرول مينويسد                                                           محمدعلي در رأس گروه خود، كه اعضاي آن همه آلباني
ــت عثمـاني را بهدسـت آورد.٣                                                                       قرار گرفت و به كمك انگليسيها توانست حمايت دول
                          محمدعلي پاشا بنيانگذار خان                                        دان خديوان مصر است كه حكومــت آنـان تـا سـال     ١٩٥٢  

           تداوم داشت.  
  

                                                             درباره تبار محمدعلي و پيشينه او و خاندانش اطلاعي در دست نيست.             دائرهالمعـارف  
ــه در اواخـر دهـه     ١٧٦٠            آمريكانا                                     مينويسد پيشينه قومي او ناشناخته است.٤                          ميدانيم ك
                                           ميلادي در مقدونيه به دنيا آمد و در اين سرزمي                              ن بزرگ شد. گفته ميشود پــدرش يـك 
                                                                   سرباز آلبانيايي قشون عثماني بود كه به تجارت تنباكو نيز اشــتغال داشـت.٥          محمدعلـي 

                                                                                                                         
ــام جـان سـالم بـه در بـرد.  ←               ميهماني مارس     ١٨١١                                                                 محمدعلي پاشا شركت نكرد و لذا از اين قتلع
 (The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. .ابراهيم در سال     ١٨١٦          درگذشت               
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                                                                           مشاغل پدر را ادامه داد و در عين خدمت در قشــون آلبانيـايي دولـت عثمـاني بـهعنوان 

                              تاجر تنباكو نيز شناخته ميشد.  
                                         محمدعلي، كمي پس از تهاجم فرانسه به مصر، ا      ز سال     ١٧٩٩                   در رأس دسته كوچك 
ــويها از مصـر (    ١٨٠٢  )                                                                          آلبانيايي خود تكاپوي نظامي را آغاز كرد و در زمان خروج فرانس
                                                                          بهعنوان متنفذترين قدرت نظامي اين كشور سربركشيد. محمدعلي در كوران آشوب اين 
ــه از تعـارض ميـان گروههـاي تـرك    و                                                                         دوران توانست با بهرهگيري ماهرانه و دسيسهگران
ــد و در سـال     ١٨٠٥                       از سـوي سـلطان بـهعنوان                                              مملوك سلطه خود را بر مصر تأمين كن

                     "والي" مصر منصوب شود.١    
                  دائرهالمعارف اسلام                                                    (ليدن) مينويسد در نخستين ســالهاي پـس از خـروج فرانسـه، 
ــه                                                                         علاوه بر محمدعلي، چهار قدرت اصلي در مصر حضور داشت: جنگجويان مملوك كه ب
ــي                تقسـيم ميشـدند،               دو گروه به سر      كردگي                   عثمان بيگ البرديسي    و               محمد بيگ الالف
                                                                      خسرو پاشا والي مصر و طاهر پاشا فرمانده ارتــش عثمـاني در منطقـه. در آوريـل     ١٨٠٣  
                                                                  قشون آلبانيــايي در قـاهره سـر بـه شـورش برداشـت و خسـرو بيـگ از شـهر گريخـت.  
     طاهر                                                   بيگ اداره شهر را بهدست گرفت و از جنگجويان مملوك، ك                    ه در مصر عليا مســتقر 
                                                                             بودند، استمداد جست ولي كمي بعد به قتل رسيد. بدينسان، محمدعلي در مقام فرمانده 
                                                                              ارتش عثماني در مصر و مقتدرترين نيروي نظامي منطقه جاي گرفت. او ابتدا با مماليك 
ــي را بـه                                                                              متحد شد، قشوني را كه خسرو پاشا عليه او گسيل داشته بود شكست داد و وال
     اسارت                                                                       گرفت. نيروهاي متحد محمدعلي و مماليك والي بعــدي را نـيز، كـه از اسـتانبول 
اـهره را                         اعزام شد، در اوايل سال     ١٨٠٤                                                     دفع كردند. در اين زمان محمدعلي و البرديسي ق
ــا                                                                                اداره ميكردند. محمدعلي كمي بعد البرديسي را نيز بركنار كرد و با جلب حمايت علم
ــت.٢                       بهنوشـته چـيرول، علمـاي                             و تجار قاهره حكومت را بهطور                       كامل در دست خود گرف
                                                                                الازهر، كه در آن زمان از اقتدار ديني فــراوان برخـوردار بودنـد، وي را بـهعنوان "پاشـاي 
                                             مصر" اعلام كردند و سپس سليم ســوم، سـلطان عثمـاني  (    ١٧٨٩ -    ١٨٠٧ )              ، ايـن مقـام را 

                                                 بهرسميت شناخت و وي را بهعنوان والي مصر منصوب كرد.٣    
   اين                                                                          مقارن با دوران آشفتگي در دولت مركزي عثماني و نفوذ نخبگان يوناني و ارمني 
ــط ايشـان اسـت.٤                                                                               غربگرا در دربار استانبول و احراز مقامات عالي دولتي و اقتصادي توس
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ــردي اروپـايي داشـت كمـي بعـد، در مـه                                                                        سليم سوم كه از نظر فرهنگي و سياسي رويك

    ١٨٠٧                               ، در اثر شورش مردم سقوط كرد و م                    دتي بعد به قتل رسيد.١    
  

                                                                            به گزارش خانم ريولين درباره تاريخ مصر در اوايل سده نوزدهم ميلادي، يعني دوران 
                                                                           صعود و اقتدار محمدعلي، اسناد و منابع تاريخي كافي در دسترس محققين نيسـت زيـرا 
                             اينگونه منابع در آتشسوزي سال     ١٨٢٠                                             قلعه قاهره نابود شده است. بنابراين، عمدهتري  ن 
                                                                 مأخذي كه براي شناخت تحولات مصر در سالهاي فــوق در دسـت اسـت كتـاب چـهار 
ــه                                   جلدي عبدالرحمن الجبرطي است بهنام                               عجايبالاثار في التراجم والاخبار.٢            جبرطي، ك
                                                                        در دوران محمدعلي ميزيسته، سخت ستايشگر اوست و زمامداري محمدعلي را عنــايتي 
                                  الهي ميداند كه مشمول مصر شد و اين                    سرزمين را احيا كرد.٣                         بهرروي، بهرغم ناشناخته 
ــه  ايـن                                                                           بودن جزييات حوادثي كه منجر به صعود و اقتدار محمدعلي شد، روشن است ك
ــاي ثروتمنـد و مقتـدر اروپـايي تـأييد  و                                                                               تاجر آلبانيايي نميتوانست بدون ياري كانونه
ــد.                                                           حمايت دربار عثماني را بهدست آورد و پس از خروج فرانسويها ق                  درت را تصاحب كن
                                              ً                                       چنانكه س ر والنتين چيرول نيز اشاره دارد، قاعدتا  در دوران تكاپو عليه ارتش ناپلئونـي، او 
                                                                      نيز چـون سـاير گروههـاي مشـابه در حواشـي مديترانـه، از حمـايت مـالي و سياسـي و 
                                                                              اطلاعاتي انگلستان برخوردار بوده است. توجه به سه پديده اين نظريه را تقويت ميكند:    

 ١                                        - پايگاه سياسي و نيروهاي حامي محمدعلي؛  
 ٢                                                                   - سياستهاي اجتماعي محمدعلي در ساختزدايي جامعه مصر و تبديل اين كشور 

                          به زايده بازارهاي اروپا؛  
ــه محمدعلـي در منطقـه خاورميانـه عربـي و   ٣                                                                 - سياستهاي مشكوك و ماجراجويان
                                                شمال آفريقا بهعنوان مهمترين عامل تضعيف امپراتــوري                          عثمـاني و مداخلـه قدرتهـاي 

                                     اروپايي، بهويژه انگلستان، در منطقه.  
هـار                                                                          پايگاه سياسي محمدعلي نه بر بزرگان و شيوخ و مردم مسلمان مصر بلكه بر چ

                                                                                 گروه كوچك غيرمسلمان يا مهاجر استوار بود: ارامنه، قبطيان، تجار يوناني و يهوديان.  
                                     يكي از مهمترين گروههايي كه در صعود و                                 اقتدار محمدعلي نقش مــهمي ايفـا كـرد  
      ارامنه                                                                          اي بودند كه در پيرامون او حضور داشتند. درباره پيشينه اين گروه ارمني اطلاعــي 
ــا و وابسـتگان خاندانهـاي دلال ارمنـي                                                                            در دست نداريم. معقول ميدانيم كه اينان اعض

                                                      
١                                          . بنگريد به: استانفورد شاو، همان مأخذ، صص    ٤٧٢ -   ٤٧٣  ،    ٤٧٧  . 
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                                                               باشند كه از سده هفدهم ميلادي در پيرامون كمپاني هند شرقي انگليس د           ر هند حضور 
            فعال داشتند.١                                                              چنانكه گفتيم در سده هيجدهم ميلادي دلالان ارمني بهعنوان مهمترين 
ــان، حكمـران                                                                          واسطههاي كمپاني هند شرقي شناخته ميشدند تا بدانجا كه عليوردي خ

                                                                بنگال، در اواخر عمر قصد داشت به تكاپوي ايشان در منطقه پايان دهد.٢    
                         به گزارش جــبرطي، تمـامي ارا                                           منـهاي كـه بـهعنوان دسـتيار و مشـاور در پـيرامون 
                                                                       محمدعلي حضور داشتند جواناني بودنــد كـه در فرانسـه و انگلسـتان تحصيـل كـرده و 
               رياست ايشان با              يوسف بقوس بيگ٣                                              بود. بقوس بيگ در زمره چند مشاور اصلي و محرم 

                محمدعلي جاي داشت٤                                                 و وزير خارجه و تجارت خارجي و مترجم شخصي او بود.٥    
  

      قبطيـان                                            يـك اقليـت قومـي سـاكن مصرنـد. واژه عربـي "قبطـــي"٦                 از واژه يونــاني 
ــري هسـتند كـه در دوران            "ايگپتيوس"٧                                                               به معناي مصري است. آنان بقاياي نخبگان مص
                                                                  سلطه طولاني يونان و روم بــه فرهنـگ هلنـي- رومـي جـذب شـدند و پـس از سـيطره 
ــه زبـان خـاص خـود تكلـم                                                 مسيحيت بر امپراتوري روم به آيين فوق گرويدند. قب                          طيان ب
ــان                                                                             ميكنند و خط آنان يوناني است. اين زبان از سده سوم ميلادي به مدت پنج سده زب
ــج عربـي جـايگزين                                                                        رسمي مسيحيان مصر بود. پس از گروش مردم مصر به اسلام بتدري

                                                 قبطي شد و اين زبان به اقليت كوچك فوق اختصاص يافت.٨    
                              قبطيان در زمان صعود محمدعلي اق                          ليتي كمشــمار در ميـان جمعيـت  ٥ / ٦          ميليونـي 
ــان                    مصر بودند. در سال     ١٨٣٠                                                     ، بيست و پنج سال پس از صعود محمدعلي پاشا، تعداد آن
ــون                   افزايش يافت و به    ١٥٠                                                           هزار نفر رسيد. در اوايل سده بيستم قبطيان حدود نيم ميلي
ــي مصـر را شـامل ميشـدند.٩                    جمعيـت آنـان در دهـه     ١٩٦٠                نفر از جمعيت   ١٣                             ميليون

                                                      
ــاب، ج  ٢  ،  ١                                  . درباره پيوند گروههاي تجار مهاجر                                                           ارمني با كمپاني هند شرقي بريتانيا بنگريد به: همين كت

   صص    ٢٠٨ -   ٢٠٩  . 
٢               . همين كتاب، ج  ١    ، ص    ١٨٤  . 

3. Yusuf Baghus Bey
4. Rivlin, ibid, p. 106.
5. ibid, p. 344.
6. Coptic
7. Aigyptios
8. Americana, 1985, vol. 7, pp. 768-771.
9. Chirol, ibid, pp. 156-157.



  ٦٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
      ميلادي  ٦ / ٢                           ميليون نفر گزارش شده است.١  

ــد                                                                            قبطيان در دوران امپراتوري بيزانس گروه اشرافي حاكم را در مصر تشكيل ميدادن
            و به "ملكات"٢                                   (وابستگان به پادشاه) شــهرت داشـتند.٣                          طبـق روايـت بـلاذري، در زمـان 
             لشكركشي عمرو    بن                                                عاص به مصر، درگيري اصلي سپاهيان عرب بــا روميـان و         قبطيـان 
                                                                           بود، ليكن پس از تسليم بندر اســكندريه، پايگـاه اصلـي روميـان و قبطيـان، اعـراب بـر 
                                                                           قبطيان سخت نگرفتند و در زمان حكومت معاويه جزيه از ايشان برداشــته شـد. در ايـن 
ــافت.٤                                     زمان رواياتي منسوب به پيامبر اسلام                                          (ص) دال بر خوشرفتاري با قبطيان رواج ي
                   اين در حالي است كه                                                         پيشتر، در زمان فتح مصر، خليفه دوم، عمر بن خطاب، بــه عمـرو 
                                                                                    بن عاص دستور داده بود "آن بلد [مصر] را باز گذاريد تا از آن نيز نسل اندر نسل [در راه 

                   اسلام] به غزا روند."٥    
                                                                       تعمق در دو گزارش فوق روشن ميكند كه در آن زمان واژه "قبطي" به معناي خاص 
                     به گروه نخبگان هلني-                                                       روميگراي مصر نيز اطلاق ميشد. بهعبارت ديگر، در زمان عمــر 
                                                                          توده مردم مصر به اسلام گرويدند ولي اشراف قبطي تا زمـان معاويـه بـهعنوان مسـيحي 
                                                                            جزيه ميپرداختند. ابهامي كه درباره فتح مصر وجود داشت، كه آيا به صلح گشوده شــد 
                                            يا به جنگ، به اين دوگونهگي عملكــرد مـردم مصـر و                             اشـرافيت قبطـي (ملكاتهـا) بـاز 
                                                                            ميگردد. بدينسان، در دوراني كه توده مردم مصر به شكلي گسترده به اسلام گرويدنــد، 
                                                                          تا بدان حد كه زبان عربي به زبان عمومي ايشان بدل شد، قبطيــان در حفـط فرهنـگ و 
ــه مسـيحيت، كـه                                                                         سنن اشرافي و هلني- رومي خويش تعصب ورزيدند. وفاداري ايشان ب
ــن      اينك                                                                           بيشتر آئيني اروپايي نه شرقي شمرده ميشد، نيز از اينروست. اين پديده در عي
                                                                           حال بيانگر آن است كه در سده هفتم ميلادي اليگارشي قبطي در ميان توده مردم مصر 

                                                                  پايگاهي نداشت و زبان و فرهنگ ايشان از مقبوليت عام برخوردار نبود.  
ــق فرهنگـي و دينيشـان،                                        در دوران اسلامي تاريخ مصر، رويكرد قبطيا                                 ن، بهدليل تعل
    ً                                                                          طبعا  رويكردي اروپايي بود و اين امر، و نيز سيطره نخبگان مسلمان مملوك بــر اقتصـاد 
                                                                     كشاورزي و سياست مصر، سبب شد كــه ايشـان بـه عمليـات مـالي و تجـارت بـا بنـادر 
                                                                  مديترانه روي آورند و به گروهي بهطور عمــده بـازرگـان و صـراف بـدل شـوند.      چـيرول  

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 7, p. 769.
2. Melkite, Melchite
3. ibid.

٤                       . بلاذري، همان مأخذ،  ص    ٣١٥  . 
٥                . همان مأخذ،  ص    ٣٠٦  . 



  ٦٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                          مينويسد قبطيان مانند تمامي اقليتهايي كه از قدرت سياسي بركنار ميشوند گرايــش 
ــور حضـور فعـال ايـن                                                      شديدي به شكلهاي ابتدايي امور مالي از خود نشان دادند.١                      منظ
                                   گروه در عرصه صرافي و رباخواري است.                                        اين عوامل سبب پيونــد قبطيـان بـا كانونهـاي 
                             تجاري و مالي بنادر جنوب و غرب                                              اروپا ميشد و طبيعي است كه در سدههاي هفدهم و 
                                                                             هيجدهم ميلادي ميان ايشان و اليگارشي يهودي آمستردام و لندن رابطهاي استوار پديد 

     شود. 
ــان همـوار شـد و                                                                           در دوران سلطه فرانسه بر مصر راه اقتدار سياسي و اقتصادي قبطي
ــي صعـود محم               دعلـي بـدل شـدند.       دوران                                                     پس از خروج فرانسويها، اينان به پايگاه اصل
                                                                         حكومت محمدعلي پاشا بهعنوان دوران نوزايي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و دوران 

                                  اقتدار مجدد قبطيان شناخته ميشود.  
ــان امـور ماليـاتي                     بهنوشته س ر والنتين                                                       چيرول، محمدعلي قبطيان را بهعنوان متصدي
                                                  مصر به خدمت گرفت. سيطره آنان تا بدانجا بود كه سال                           مالي رسمي دولت مصر از سال 
                                                  هجري به قبطي تبديل شد. در زمان انتشــار كتـاب چـيرول (    ١٩٢٠                 ) تعـداد كثـيري از 
                                                                              قبطيان در امور وزارت ماليه مصر مشاركت داشتند. در اين زمــان تعـداد زيـادي از آنـان 
                                                                             بهعنوان صراف، رباخوار و تجار خردهپا در سراسر مصر پراكنده بودند. چيرول مينويســد  
                                                                         به همت ميسيونرهاي آمريكايي هماكنون بسياري از قبطيان با فرهنــگ غربـي آشـنايي 
                                                                               يافتهاند و تعداد ثروتمندان و ملاكين بزرگ در ميان آنان اندك نيست. چيرول ميافزايد 
ــان و مسـلمانان مصـر تنشآمـيز                                                                            كه تا پيش از سلطه انگليس بر مصر هماره رابطه قبطي
                        بود. انگليسيها پس از است               قرار سلطه خود (    ١٨٨٣                                   ) آنان را بهعنوان يك "اقليت مسيحي" 

                          بر مسلمانان ترجيح ميدادند.٢  
  

                                                                       مصر از كانونهاي كهن اســتقرار يـهوديان اسـت و تـاريخ آن بـا اسـطورهها و تـاريخ 
ــي و رومـي و اسـلامي نـيز                                                                            باستان قوم يهود پيوندي ناگسستني دارد. در دورانهاي هلن

                      حضور يهوديان در مصر تد           اوم داشت.  
                                                                    از حوالي نيمه سده سوم پيــش از ميـلاد بنـدر اسـكندريه يكـي از كانونهـاي مـهم 
                                                                       تكاپوي صرافان و تجار يهودي بود و تخمين زده ميشــود كـه در حوالـي ميـلاد مسـيح 
     حدود   ٤٠                            درصد جمعيت آن يهودي بودند.٣                                    پيشــتر دربـاره نقـش يـهوديان در تـهاجم 

                                                      
1. Chirol, ibid, p. 157.
2. ibid.

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١    ، ص    ٣٧٥   .  



  ٦٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                              خلفاي فاطمي تونس بــه سـرزمين مصر١                                     و حضـور شـبكه تجـاري- مـالي يـهوديان در 

                                                      شهرهاي فسطاط و اسكندريه و قاهره در دوران حكومت فاطميان٢                سخن گفتهايم.  
                                                                             منابع يهودي از دوران فاطمي مصر به نيكي ياد كرده و آن را دوران شكوفايي و رونق 
                                        كسب و كار يهوديان خواندهاند و به عكس از               صلاحالدين ايوبي   (    ١١٣٨ -    ١١٩٣     )، قه     رمان 
ــر "اسـلام ارتدكـس" و                                                                            جهان اسلام در جنگهاي صليبي، به بدي ياد كرده و او را احياگ
ــرزمين نـاميدهاند. معـهذا، اذعـان                                                                               "اقدامات تبعيضآميز عليه اقليتهاي ديني" در اين س
                                                                          دارند كه صلاحالدين بهيچروي حكمراني "فناتيك" نبــود، غيرمسـلمانان را تحـت پيگـرد 

                 قرار نميداد و در                                                     دوران وي تكاپوهاي تجاري و فرهنگي به خوبي سامان يافت.٣    
ــود ممـاليك                                                                          اين منابع از دوران حكومت مماليك مصر به زشتي تمام ياد كرده و صع
 (    ١٢٥٠                                                                    ) را سرآغاز "چرخشي بنيادين" در وضع يهوديان ســاكن مصـر خواندهانـد كـه تـا 
ــاليك عليـه               سلطه عثماني (    ١٥١٧                                     ) تداوم يافت. بهنوشته اين منابع، آماج                        اصلي فشار مم
                                                                            قبطيان- "قدرتمندترين جماعت غيرمسلمان در سرزمين مماليك"- بود ولي يهوديان نيز 
                                                                    "رنج فراوان" ديدند. مورخين يهودي به فرمانهاي المنصور سيفالدين قـلاون (    ١٢٩٠    ) و 
ــاره ميكننـد كـه                       الاشرف صلاحالدين خليل (    ١٢٩٠ -    ١٢٩٣                                    )، سلاطين مملوك مصر، اش
       طي آن ا                                                                 ستخدام يهوديان و مسيحيان در دستگاههاي دولتي ممنوع شد، ولي بــه وضـع 
                                                                      سياسي آن دوران و پيوند اين گروهها با مهاجمين صليبي هيچ اشارهاي ندارند.٤          بهنوشته 
                                                                         اين منابع، در سدههاي چهاردهم و پانزدهم ميلادي نيز "سياستهاي ضد يهودي و ضــد 
ــد       يـهودي"                                  مسيحي" مماليك ادامه داشت ولي مع                                  ترفند كه در تمامي دوران حكومت "ض
                                                                    مماليك هيچگاه بــه نـهادهاي سياسـي و قضـايي خودمختـار يـهوديان تعرضـي نشـد و 
                                                                            "نقيداني" از خاندان ابنميمون رياست جوامع يهودي مستقر در مصر را بهدست داشتند.٥  
                                                                   اين شيوه نگرش بيانگر نفرت شديد اليگارشي يهودي از حكومــت ممـاليك مصـر ا    سـت؛ 
                                                                             نفرتي كه در دوران عثماني تاريخ مصر نيز عليه بزرگان و شيوخ مملــوك تـداوم يـافت و 
ــلادي بـه فرجـامي                                                      سرانجام با قتلعام و امحاء وحشيانه نسل مماليك در سال     ١٨١١                  مي

           شوم رسيد.  
ــاليك بـا اروپاييـان سـبب شـد كـه                                                                      بهرروي، جنگهاي صليبي و ستيز ايوبيان و مم

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ١    ، ص    ٤٧٦  . 
٢               . همين كتاب، ج  ١    ، ص    ٤٧٩  . 
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  ٦٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                    قرائيون مصر را نقطه                                                              امني در قبال آزار اليگارشي حاخامي بيابند و اين سرزمين به يكـي 
ــده دوازدهـم ميـلادي شـمار و                                      از مراكز اصلي استقرار ايشان بدل شود.١                                       در نيمه دوم س
                                                                     قدرت قرائيون در مصر بــر يـهوديان حاخـامي پيشـي گرفـت و كـار بدانجـا كشـيد كـه 
        ابنميمون٢                                         براي مقابله با ايشان به قاهره كوچيد و ن                                قشي اساسي در پايان دادن به نفــوذ 
                  قرائيون ايفا نمود.٣                        بهگزارش مشولام ولترايي،٤                     سياح يهودي، در سال     ١٤٨٠           ميـلادي در 
      قاهره    ٦٥٠                      خانوار، در اســكندريه   ٥٠                  خـانوار، در بلبيـس٥    ٥٠                     خـانوار و در الخانقـه٦    ٢٠  
                                       خانوار يهودي سكونت داشتند. در اين زمان    ١٥٠                 خانوار قرايي و   ٥٠       خانوا            ر ســامري نـيز 

                    در قاهره ساكن بودند.٧    
                                                                      در اواخر سده پانزدهم و اوايل ســده شـانزدهم، سـرزمين مصـر نـيز يكـي از اهـداف 
                                                                            مهاجرت يهوديان شبهجزيره ايبري بود. اين امر شــمار يـهوديان مصـر را افزايـش داد و 
ــن سـيد٨                 و ربـي يعقـوب بـرب٩        و ربـي                                             برخي حاخامهاي برجسته، چون ربي شموئيل ب
ــهاجر در       شموئي             ل هالوي حكيم،١٠                                                         را در اين كشور سكني داد. ديري از حضور يهوديان م
                                                                         مصر نگذشته بود كه تهاجم عثماني به اين سرزمين رخ داد و عمــر دولـت ممـاليك بـه 
           پايان رســيد.١١                                                         دربـاره اهميـت تعيينكننـده سـقوط دولـت ممـاليك مصـر در فراينـد 
                 توسعهطلبي ماوراء                           بحار اروپاييان پيشتر سخن گ                                  فتهايم. گفتيم كه سقوط دولت مماليك 

                                                      
١                                                                 . درباره تعارض قرائيون و اليگارشي حاخامي بنگريــد بـه: هميـن كتـاب، ج  ١     ، صـص    ٤٦٧ -   ٤٦٩    ؛ ج  ٢  ، 

   صص   ٥٧ -  ٥٩  . 
٢                                                                 . حاخام موسي بن ميمون، معروف به ابنميمون، فيلسوف نامدار يهودي اند                        لس به اليگارشي حاخامي و 
                                                                                         خاندان "شاهزادگان داوودي" تعلق داشت. تبار وي به يهودا ناسي ميرســد. بـرادرش، بـهنام داوود بـن 
                                                                         ميمون، تاجر جواهرات و سنگهاي قيمتي و ســاكن مصـر بـود. ابنميمـون از حوالـي سـال     ١١٨٥    م.  
                                                      بهعنوان پزشك بهدستگاه الفاضل، وزير صلاحالدين ايوبي در م                             صر، راه يافت و تا پايان عمر (    ١٢٠٤     م.)  
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  ٦٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاريخ                                                                           جديترين مانع توسعهطلبي دريايي پرتغاليها در شرق را از ميان برد و، بهنوشته       ت
             هند آكسفورد،                                                                امكان آن را فراهم ساخت تا در سالهاي بعــد پرتغاليهـا بتواننـد سـلطه 

                                  خود را بر بنادر گجرات برقرار كنند.١  
                        درباره ميزان سهم يهوديان                                                  مستقر در عثماني و مصر در اين فاجعه اطلاعي در دست 
                                                                               نداريم. تنها ميدانيم كه در اين زمان يهوديان در دربار سلطان ســليم اول، فـاتح مصـر، 
ــمت                                                                               نفوذ فراوان داشتند و كمي بعد آبراهام كاستروي يهودي، نقيد يهوديان مصر، در س
ــام كاسـترو نقـش مـهمي در                                               وزير ماليه و رئيس ضرابخانه اين كشور جاي گرفت.٢    آب                         راه
                                                                        مطلع ساختن سليمان اول (سليمان قانوني)، جانشين ســليم، از شـورش احمـد، پاشـاي 
ــلطان ارج و قـرب فـراوان                                       مصر، ايفا كرد و پس از قتل احمد پاشا (    ١٥٢٤                                   ) در دستگاه س
                                           يافت و مقامي رفيع در مصر كسب نمود. بهنوشته                    دائرهالمعارف يهود،                يهوديان مصــر هـر 
ــان "دوران محروميـت" يـهوديان در      ساله                                   روز قتل احمد پاشا را جشن ميگيرند.٣                                     بدينس
ــي حتـي فراتـر از دوران خلفـاي فـاطمي دسـت                                                                          مصر به پايان رسيد و ايشان به موقعيت

         يافتند.  
                  دائرهالمعارف يهود                                                       سلطه عثماني بر مصر را "چرخشي قـاطع در تـاريخ ايـن كشـور و 
ــتردهاي"                               حيات يهوديان ساكن آن" ميخواند                                                و ميافزايد از اين پس "امكانات تجاري گس

                              فراروي يهوديان مصر قرار گرفت. 
                                                                           عثمانيها در اوج اقتدارشان بسيار اهل تسامح بودند و يهوديان در مديريــت مـالي و 
                                                              ً               گردآوري ماليات و عوارض دولتي در مواضع كليدي جاي داشتند. تقريبا  تمامي مأموران 
ــارگـزاران                         و حكمرانان ترك كه به مص                                                   ر اعزام ميشدند مسئوليت مديريت مالي را به ك
                                                                      يهودي، موسوم به "صرافباشي" (خزانهدار كل)، واگــذار ميكردنـد. روشـن اسـت كـه 

                                                   كارگزاران فوق از طريق اين منصب سودهاي عظيم ميبردند.٤      
ــتانبول بـر سـر                                                                         در حوالي نيمه سده شانزدهم ميلادي ميان سران يهودي قاهره و اس
ــزاع درگرفـت. ايـن امـر در سـال     ١٥٦٠      تصد                                                             ي منصب نقيدي (رياست) يهوديان مصر ن
                                                                      منجر به انحلال منصب نقيدي از سوي حكومت عثماني شد. از آن پــس صرافباشـيهاي 
                                                                 يهودي بهعنوان رئيس يهوديان نيز منصوب ميشدند و لقب محترمانه "چلبي"٥           به ايشان 
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ــذف شـد و از ايـن پـس رئيـس            اعطا ميشد.١               در حوالي سال     ١٦٦٩           عنوان چلب                              ي نيز ح

                                                            يهوديان مصر "بازركان" (از واژه فارسي "بازرگان") خوانده ميشد.٢    
                                                                             نفوذ يهوديان، كه متكي به نفوذ ايشان در بابعالي بود، گاه مخالفت بزرگـان مسـلمان 
                                                                      مصر را برميانگيخت. يك نمونه داوود پاشا، والي مقتدر مصر، است كــه در سـال     ١٥٤٥  ، 
       بهرغم د                                                                       ربار عثماني، كنيسه مركزي يهوديان در قاهره را تعطيل كرد. ايــن كنيسـه تنـها 

       در سال     ١٥٨٤           گشوده شد.٣    
ــهودي مصـر در                   دائرهالمعارف يهود                                                         در مقاله "مصر" گزارشهاي متعدد از قتل سران ي
ــل سـليمان الشـكر٤                      بهدسـت كريـم حسـين پاشـا                                              سده هفدهم مندرج ساخته است: قت
 (    ١٦٠٣  )،٥            قتل ابا اس     كندري٦                   بهدســت حسـين پاشـا (    ١٦٢٠                    )، كمـي بعـد قتـل يعقـوب  
     تيولي٧                               بهدست خليل پاشا، قتل حييم پرز٨                         به فرمان سلطان عثماني (    ١٦٥٠           )، كمي بعـد 
               قتل يعقوب بيباس٩                                                          به  دست محمد غازي پاشا، و سرانجام قتل رافايل بن يوسف هين١٠  
ــا (    ١٦٦٩                         ). بررسـي علـل هريـك از ايـن                قتلهـا بـه پژوهـش                         بهدست قرهقوش علي پاش
                   تخصصي نيازمند است.                   دائرهالمعارف يهود                                         اين قتلها را به فســاد و اسـتبداد حكمرانـان 
                                                    ترك و طمع ايشان به ثروت انبوه سران يهودي منتسب ميكند١١                     كه پذيرفتني نيست.  
                                                                             براي نمونه، در زندگينامه سليمان الشكر، چلبي ثروتمند يهوديان مصر در اواخر سده 
          شانزدهم و                                                                  اوايل سده هفدهم، مندرج در همين مأخذ، ماجرا به اينگونــه نقـل شـده كـه 
ــا نجـات يـافت و از آن                                                                                پاشا دستور قتل الشكر را صادر كرد ولي او بهدليل قتل خود پاش
                    پس زندگي مرفهي داشت.١٢                                                   بنابراين، طبق اين روايــت، سـليمان الشـكر اصـلا بـه قتـل 
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             نرسيده است.  

                           ابا اسكندري، چلبي مقتول ديگ                                            ر در نيمه اول سده هفدهم، در آغاز پزشك مخصوص 
                                                                                 و وزير ماليه سنان پاشا، والي مصر، بود. او پس از انتصاب سنان به وزير اعظمي عثمــاني 
ــت يـهوديان ايـن شـهر را بهدسـت گرفـت. طبـق                                                                        بههمراه وي به استانبول رفت و رياس
ــهاي ع                ثمـاني نقشـي مؤثـر          مندرجات                  دائرهالمعارف يهود      ، ابا                           اسكندري در سياست منطق
                                              داشت و در اين رابطه يك بار نيز به زندان افتاد.١                                      استانفورد شاو سنان پاشــا را از عوامـل 
                                                                          اصلي تهاجم عثماني به ايران در زمان مرگ شاه طهماسب صفوي ميداند. اين جنگ كه 
ــال    ٩٨٤      ق./     ١٥٧٦    م.                                                                در زمان مراد سوم، پسر ارشد و جانشين سليم دوم، رخ داد، از س
    آغاز                                                                       شد و پنج سال به درازا كشيد. بهنوشته شاو، هدف از ايـن جنـگ "ريشـهكن كـردن 
ــت                          كامل تشيع در ايران" بود.٢                                                      ابا اسكندري پس از كنارهگيري سنان پاشا به مصر بازگش
ــد.٣                                       معقـول آن اسـت كـه قتـل ايـن يـهودي دربـاري                               و چلبي يهوديان اين سرزمين ش

                                    سياستپيشه به تنازعات سياسي روز منتسب                                شود نه به يهوديت يا ثروت او.  
ــر رخ                                                                        قتل حييم پرز در نيمه سده هفدهم نيز بهدليل قحطي مدهشي بود كه در مص
                                                                           داد. سلطان گروهي را مأمور رسيدگي به علل حادثه كرد و متصدي مسلمان امــور مـالي 
                                                                              مصر و كارگزار يهودي او (چلبي حييم پرز) را مقصر شناخت. اين دو به اســتانبول اعـزام  
                        شدند و هر دو اعدام شدند.٤                                                  موردي از قتل سران يهودي مصر در سده هيجدهم گزارش 

           نشده است.  
  

                 دائرهالمعارف يهود                                                   از تكاپوي فرقه شابتاي زوي در مصر نيز خبر ميدهد:  
ــي بسـيار ثروتمنـد و متنفـذ يـهوديان             ميدانيم كه                       ربي رافايل بن يوسف هين                                     ، چلب
                             مصر، هوادار سرسخت شابتاي زوي                                                  بود و در زمان او بود كه شابتاي دو بار به مصر ســفر 
                                    كـرد و سـرانجام دعـوي خـود را آغـاز نمـود.٥                                   و نـيز ميدانيـم كـه يكـي از رهـــبران و 
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ــه:  ّ                                    دولت عثماني و نفوذ ايشان در دربار سليمان قانوني و سليم دو م و مراد سوم و محمد سوم بنگريد ب                                                         
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                                       نظريهپردازان برجسته فرقه شابتاي، بهنام                آبراهام كــاردوزو                       ، سـالها در مصـر و منـاطق 
ــي مصـر،                                 پيرامون آن اقامت داشت و از سال     ١٧٠٣                     پزشك مخصوص قره احمد                  پاشا، وال

    بود.١  
                      آبراهام ميگوئل كاردوزو٢                                                    به يكي از خاندانهاي يهودي- مــارانوي شـبهجزيره ايـبري 
                                                                              تعلق دارد كه از حوالي نيمه سده شانزدهم شاخهاي از آن در شمال آفريقا اقامت داشــت 
ــاردوزو در                                                            و شاخه ديگر از سده هيجدهم در ايالات متحده آمريكا مستقر شد.٣                    آبراهام ك
ــوص فيليـپ چـهارم،                                   اسپانيا به دنيا آمد. برادرش اسحاق٤                                       يهودي مخفي و پزشك مخص
                                پادشاه اسپانيا، بود. آبراهام در   ٢٢                                                  سالگي بههمراه برادر به ونيز مهاجرت كــرد و در نـزد 
ــه تحصيـل طـب و علـوم دينـي پرداخـت و بـهعنوان پزشـك در                                                                    حاخامهاي اين شهر ب
ــن                                 شهرهاي ونيز و لگورن شهرت يافت.                                             او سپس به مدت پنج سال به قاهره رفت و در اي
ــال در                                                                              شهر به فراگيري مكتب كابالا و تعاليم اسحاق لوريا پرداخت. سپس به مدت ده س
                                                                             تريپولي (مركز ليبي) اقامت گزيد و به ترويــج نظريـات رازآمـيز كابـالا و ارائـه كشـف و 
اـبتاي زوي و                                                          شهودهايي دال بر ظهور قريبالوقوع مسيح اشتغال داشت. از آغا                    ز حركت ش
ــدل شـد. در سـال                ناتان غزهاي (    ١٦٦٥                                                         ) كاردوزو به يكي از مبلغين سرشناس اين فرقه ب
    ١٦٧٣                                                                 به تونس رفت و مدت كوتاهي پزشك مخصوص حكمران اين سرزمين بود. سپس 
ــاير بنـادر عثمـاني                                                                                      به بندر لگورن و آنگاه به ازمير رفت. او مدتها در ازمير، استانبول و س
ــام          مستقر بو                د. از حوالي سال     ١٦٨١                                               ادعا ميكرد كه خود مسيح بن يوسف است و در مق
                                              رهبر فرقه قصد داشت با بيوه شابتاي ازدواج كند.                   دائرهالمعارف يهود                مينويســد نوشـتار 
ــبران ايـن فرقـه                                                                                فرقه دونمه سرشار از ستايش از كاردوزوست و به او بهعنوان يكي از ره
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٣                                                                                        . در نيمه دوم سده هيجدهم، اسحاق نانز كاردوزو مترجم محمد بن عبداالله، سلطان مراكــش، بـود و در 
                                                                 انعقاد برخي پيمانهاي اين كشور با دولتهاي غربي، از جمله پيمــان سـال     ١٧٨٦                 بـا ايـالات متحـده 
ــيز در ايـن دوران در                                                      آمريكا، نقش داشت. برادر او، آبراهام كاردوزو، تاجر سل                                           طان بود. يعقوب كاردوزو ن
                                                                                       ليسبون مستقر بود و از تجار سرشناس منطقه مديترانه بهشمار ميرفت. در نيمه دوم ســده نوزدهـم، 
ــاندان بهوسـيله آرون نـانز                                                                                        داوود كاردوزو از شخصيتهاي سرشناس تونس بود. شاخه آمريكايي اين خ
ــوچيـد و در سـال     ١٨٠٠     در                                      كاردوزو بنيان نهاده شد كه در حوالي س   ال     ١٧٥٠                                    از لندن به نيويورك ك
                                                                                    اين شهر درگذشت. در سدههاي نوزدهم و بيستم برخي از اعضاي اين خاندان به چهرههاي سرشــناس 

  (Judaica, vol. 5, pp. 161-163) .سياسي و حقوقي ايالات متحده آمريكا بدل شدند                                           
4. Isaac (Fernando) Cardozo (1604-1681)
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                            اشاره شده است. او در ســالهاي     ١٦٨٦ -    ١٦٩٦                                   در اسـتانبول اقـامت داشـت و، بهنوشـته  
ــايي بـود.                   دائرهالمعارف يهود                                                         ، مورد حمايت برخي ديپلماتهاي سرشناس دولتهاي اروپ
ــد فرزنـدان نامشـروع                                                                                    در دوران اقامت در ازمير و استانبول به رابطه با زنان متعدد و تولي
                                                    متهم شد. كاردوزو سپس به فلسطين و آنگاه به مصر رفـت و                        سـرانجام در اسـكندريه در 

                                                       جريان يك نزاع خانوادگي بهدست برادرزادهاش به قتل رسيد.  
                  كاردوزو طي سالهاي     ١٦٦٧ -    ١٧٠٦                                              رسالهها و نامههاي مفصلي در دفاع از شابتاي و 
 "              ارتداد رازآميز                                                                  " او و در تبيين مكتب كابالا و الهيات شابتايي نگاشته كــه در آرشـيوهاي 
                   اروپايي موجود است و                                         بسياري از آنها در سده بيستم منتشـر شـده.                  دائرهالمعـارف يـهود  
ــون انگلسـتان و مراكـش نـيز پـيروان و شـيفتگان                                                                       مينويسد وي حتي در كشورهايي چ

            متنفذي داشت.١    
ــه، از عرصـههاي اصلـي                                                                      با اين توصيف محقيم كه سرزمين مصر را نيز، چون تركي
تـههاي                                            تكاپوي پيروان شابتاي زوي بدانيم و علاوه بر                                جوامع رسمي يهودي، حضور هس

                                                                 پنهان يهوديان مخفي و نقش ايشان در تحولات پسين مصر را به جد  گيريم. 
  

ــه سـده حكومـت عثمـاني در مصـر از آن                                                                     بهرغم نفوذ و سعادتي كه يهوديان طي س
               بهرهمند بودند،                   دائرهالمعارف يهود                                                با رضامندي از صعود محمدعلي پاشا ياد ميكند و آن 
ــهوديان اروپـا       را مر                                                                         حله نويني از شكوفايي يهوديان در مصر و سرآغاز مهاجرت گسترده ي
ــد: در پرتـو "اصلاحـات محمدعلـي" دوران جديـدي از                                                                         به اين سرزمين ميداند. مينويس
ــي در تمـامي                                                                            شكوفايي تجارت و ساير شاخههاي اقتصاد مصر آغاز شد و بهدليل دگرگون
ــورهاي اروپـايي                                  عرصههاي حيات اجتماعي جمعيت يهودي                                        ان افزايش يافت. يهوديان كش
ــاري يـهوديان بـدل                                                                              در مصر مستقر شدند و اسكندريه بار ديگر به يكي از مراكز مهم تج
                 شد. طبق آمار سال     ١٨٩٧         در مصر      ٢٥٢٠٠                        يهودي ســكونت داشـتند كـه     ٨٨١٩        تـن از 
ــكندريه بودن      ـد. در                      ايشان (از جمله حدود     ١٠٠٠                        نفر قرايي) در قاهره و     ٩٨٣١                      نفر در اس
    سال     ١٩١٧                   شمار يهوديان مصر      ٥٩٥٨١                 نفر ذكر شده كه      ٢٩٢٠٧                     نفر ايشــان در قـاهره 
ــاهره                               سكونت داشتند. اين رقم در سال     ١٩٣٧     به      ٦٣٥٥٠              نفر رسيد كه      ٣٤١٠٣               نفر در ق

  و      ٢٤٨٢٩                        نفر در اسكندريه بودند.٢    
                                                                  ارقام فوق نشان ميدهد كــه در دوران حكومـت عثمـاني و حتـي در سـده نوزدهـم،  
  به                                                                     رغم مهاجرت وسيع يهوديان اروپــا، يـهوديان مصـر همـاره جمـاعتي بسـيار كمشـمار 
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                                                                            بودهاند و وزن سياسي و اقتصادي ايشان بسيار فراتر از كميت ناچيزشان بوده است.  

  
                                                                  پس از تصرف قدرت سياسي، دومين گام محمدعلي پاشا تحكيم پايــههاي حكومـت 
ــاعي و سياسـي سـامانمند و                  نوپاي خويش بود.                         بهدليل حضور نيرومند ساخت                              ار اجتم
ــر شـكل گرفتـه بـود و بيگـانگي و تعـارض                                                                    ريشهداري كه در دوران اسلامي در مص
                                                                         حكمرانان جديد با اين ساختار، اين گام بجز از طريق ساختزدايي خشــن و اسـتقرار 
ــزرگ                                                                         يك ديكتاتوري نظامي مهيب در مصر و تبديل اين سرزمين به يك سربازخانه ب

            امكان نداشت.                                        اين روشي بود كه محمدعلي در پيش گرفت.  
                                                                     چنانكه ديديم، هرچند گروه كثيري از شيوخ و بـزرگـان مملـوك در جريـان تـهاجم 
                                                                               فرانسويان وحشيانه قتلعام شدند، ولي هنوز بقاياي ايشان متنفذترين نيروي اجتماعي و 
                                       ً                            سياسي جامعه مصر بودند. حضــور ممـاليك طبعـا  راه اسـتقرار نظـام سياسـي مطلـو  ب 
                                                         محمدعلي و كانونهاي حامي وي را مسدود ميســاخت. در اواخـر سـال     ١٨٠٦          و اوايـل 
    سال     ١٨٠٧                                                                    در فاصله چهار ماه البرديسي و الالفي، دو چــهره متنفـذ ممـاليك، بـهناگـاه 
                                                                        درگذشتند و بدينسان خلاء عميقي در رهبري مماليك پديد شد. فردي كه شايسـتگي و 
                                مقبوليت كافي براي متحد ساختن مما                                         ليك عليه محمدعلي داشته باشد وجود نداشــت و 
ــي بـراي پايـان                                                                            مماليك به گروههاي كوچكي از "باي"ها (بيگها) تقسيم شدند. محمدعل
                                                                               دادن به كار بقاياي مماليك سياست "تفرقه و حكومت" را در پيش گرفت. او با ايــن و آن 
ــاد و ج            نـگ جديـدي را                                                             بيگ عليه بيگ ديگر متحد ميشد و پس از پايان كار خصم اتح
           آغاز ميكرد.١                                           سرانجام محمدعلي نقشه فجيع يك نسلكشي تمام                    عيار را طراحي كـرد و  
   در  ٥      صفر     ١٢٢٦               ق./ اول مارس     ١٨١١                     م. آن را اجرا كرد.         او حدود    ٥٠٠              نفــر از سـران 
ــاهره دعـوت كـرد؛ در                                                                            مماليك را به بهانه سفر پسرش به حجاز به ميهماني در قلعه ق
اـن را در                     جريان ميهماني آنان                                                               را ناجوانمردانه به قتل رسانيد و هزاران تن از همراهانش

                          خيابانهاي شهر قتلعام نمود.٢    
                                                                         محمدعلي پاشا نه تنها اين گروه متنفذ از سران جامعه مصر و وارثين سنن سياســي 
                                                                               مصر اسلامي را بهطور كامل امحاء نمود بلكه تمامي اموال آنان را به تصرف خــود درآورد 
ــن سـال پسـر خـود،          و بدينسا                                                                 ن يك شبه به بزرگترين زميندار مصر بدل شد. او در همي
ــهكن سـاختن بقايـاي نفـوذ محلـي                                                                               ابراهيم پاشا، را مأمور اداره اين املاك پهناور و ريش
                                                                       مماليك در مصر عليا از طريق دگــرگونـي در سـاختار سياسـي و ارضـي روسـتاها كـرد. 
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ــه" خوانـده اسـت، سـلطه                                          ابراهيم پاشا با روشهايي كه هلن ريولين "ف                                    وقالعاده بيرحمان
                                                                         حكومت نوخاسته محمدعلي را بر مناطق روستايي و عشايري مصــر عليـا، پايگـاه اصلـي 

                   مماليك، برقرار كرد.١  
  

ــاي متنفـذ شـهري را                                                                         محمدعلي كه در آغاز با عوامفريبي توانست نظر مساعد گروهه
ــر را بهدسـت گـيرد،                                                    جلب كند و با حمايت ايشان، بهرغم بزرگان مملوك، زمام                          امور مص
ــن ميـان                                                                 پس از تحكيم كامل پايههاي قدرت خويش تهاجم به ايشان را آغاز كرد.             در اي
                                                                           علما بهعنوان متنفذترين نهاد سياسي سنتي بازمانده در جامعه مصر از اهميت خاصي 

               برخوردار بودند.    
               اي. ر. تولدانو،٢                                             استاد دانشــگاه تلآويـو و نويسـنده زنـدگينامـه مح             مدعلـي پاشـا در  
                 دائرهالمعارف اسلام                                                          (ليدن)، مينويسد: در اين مرحله محمدعلي تــلاش بـراي كنـار زدن 
ــد.                                                                                بزرگان شهرنشين مصر از قدرت سياسي را آغاز كرد كه برجستهترين آنان "علما" بودن
                                                                        ً "رهبري بسيار متنفــذ" ايـن گـروه از طريـق موقوفـات، عوايـد شـرعي (الـتزام) و بعضـا  
          فعاليتهاي                                                                    تجاري ارتزاق ميكردند. بدنه اين گروه به ارائه خدمـات دينـي و آموزشـي و 
                                                   ً                      قضايي اشتغال داشتند و از طريق حقالزحمهاي كـه مسـتقيما  دريـافت ميكردنـد يـا از 

                                                         عوايد موقوفات به ايشان پرداخت ميشد زندگي معتدلي داشتند.  
                                                     بدينسان، محمدعلي تكاپو براي پايان دادن به نفوذ علما د                      ر سياست مصر و كشانيدن 
                                                         ايشان به زير سلطه حكومت خويش را آغاز كرد. نخستين آماج او         عمر مكرم٣            بود كه در 
                                                                       سمت "نقيبالاشراف" بهعنوان محترمترين و متنفذترين روحاني مصــر شـناخته ميشـد. 
                                         بهنوشته تولدانو، عمر مكرم در جريان بحران     ١٨٠٤ -    ١٨٠٥                        متحــد محمدعلـي بـود و در 
ــتقل         جلب بزر                                                                       گان قاهره به سود او كمك فراوان كرد. معهذا ثروت و انديشه استوار و مس
ــه سـال                                                                                 وي، او را به كانون بالقوهاي براي جلب مخالفان والي بدل ميساخت. لذا، در نيم
ــهاجم بـه      ١٨٠٩                                                                      محمدعلي از طريق دستاندازي بر موقوفات شمال غربي ايالت بحيره ت
                             علما را آغاز كرد. علما بهرهبر                                                       ي عمر مكرم به اين اقدام اعتراض كردند و به مخالفت با او 
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                                                                                برخاستند. محمدعلي با اتكاء به قدرت نظامي خويش و با ايجاد تفرقه در ميان ايشــان از 

                                                               طريق تهديد و تطميع عمر مكرم را منزوي و سرانجام او را تبعيد كرد.١    
                                                     خانم ريولين مينويسد محمدعلي بهمنظور حــذف اقتـدار روحـاني              ون مسـلمان مصـر 
                                                                                 منابع درآمد آنان را قطع كرد و به نظارت ايشان بر نظام آموزش همگاني مصر پايان داد. 
                                                                        او به جاي نهادهاي كهن آموزشي در مصر، به تأسيس مدارس دولتي جديد دســت زد و 

                                             ميسيونرهاي اروپايي را به اين سرزمين وارد كرد.٢  
  

                                        محمدعلي با حذف گروههاي اصلي نخبگان سنتي                              و انهدام نهادهاي سياســي ايشـان 
ــا                                                        ً                          عملا مسلمانان را از قدرت سياسي بركنار نمود و نظامي كاملا  بيگانه با جامعه مصر برپ

                                                                        كرد. در دستگاه محمدعلي مشاغل مهم اجرايي به قبطيان و فرانسويان داده ميشد.٣    
ــالكيت و قـدرت سياسـي از تمـامي بقايـاي          از سال     ١٨١٥                                                        محمدعلي فرايند سلب م
ــر را   م                                                        لاكين و نخبگان مسلمان را ادامه داد و به تعبير خانم رولين                      "بيشتر سرزمين مص
ــرار                                                                          به يك مزرعه بزرگ دولتي تبديل كرد كه در تحت مديريت ديوانسالاري دولتي ق
      داشت."                                                               خانم ريولين ميافزايد محمدعلي در دوران حــذف نـهادهاي خصوصـي سـنتي 
ــويق نميكـرد زيـرا ميخواسـت                                    مصر، در آغاز "شكلگيري املاك جديد خص                                 وصي را تش
ــات                                                                              سود حاصل از كشاورزي را براي خود حفظ كند. از سوي ديگر او مايل نبود كه مقام
                                                                        ترك موقعيتي بيابند تا نظارت يا نفوذ شخصي خــود را بـر مـردم مصـر اعمـال كننـد."٤  
ــذف تمـامي سـاختهاي كـهن سياسـي و گروههـاي            بدينسان،                                                      محمدعلي پاشا با ح
      اجتماع                                                                    ي كه حامل اين ساختارها و سنن بودند يك نظام سياسي متمركز سربازخانهاي 
                                                                         مستقر نمود كه در رأس آن شخص او قرار داشت. در اين دوران ميان ثروت دولتــي و 

                                         ثروت شخصي ديكتاتور مصر تمايزي وجود نداشت.    
                او از اواخر دهــه     ١٨٢٠                                                   بتدريـج اجـازه داد تـا عوامـل و نزديكـانش مـالكيت اراضـي  
ــد. او از                                      كشاورزي را بهدست گيرند و پايههاي يك                      طبقه جديد نخبگان حاكم                     را پي ريزن
ــن سياسـت                                                                                اين امتياز براي دگرگوني در ساختار جمعيتي مصر نيز بهره برد و در پرتو اي
ــايي از تجـار و                                                                               بتدريج جوامع خارجي در مصر اسكان يافتند. محمدعلي بهويژه به گروهه
ــان را در مصـر جـاي داد. گروههـاي فـوق                     صرافان يوناني اراضي                                                         وسيعي واگذار كرد و آن
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ــاي ورشكسـتگي و نـابودي ملاكيـن و تجـار سـنتي                                                                     ثروتهاي عظيمي اندوختند و همپ
ــدند. وي از سـال     ١٨٤٠               بـه برخـي تجـار                                                      مسلمان به ملاكين و تجار بزرگ مصر بدل ش
ــرد. اروپاييـان                           انگليسي نيز اراضي وسيعي (     ٢٥٠٠٠            آكر/ حدود   ٦٢                 هزار هكتار) واگ                   ذار ك
ــوع ماليـات (اعـم از                                                                                  مستقر در مصر، طبق فرمان بابعالي (دربار عثماني)، از پرداخت هر ن
                                                     جزيه و خراج) معــاف و از حـق كـاپيتولاسـيون برخـوردار بودنـد.١           بدينسـان،        در عصـر 
                                                                            محمدعلي مصر به "بهشت" تجار و سرمايهداران اروپايي و كشتزار بزرگ پنبه و شكر و 

        نيل براي                        بازارهاي اروپا بدل شد.    
  

ــر تحميـل كـرد نظـامي بهشـدت                                                                 نظام سياسي جديدي كه محمدعلي بر جامعه مص
ــن نظـم نويـن بـا دوران حكومـت عثمـاني، دوران حـاكميت                                                                         متمركز و خودكامه بود. اي

                                "قانوننامه"، تفاوت بنيادين داشت.٢    
               محمدعلي در سال     ١٢٤٠      ق./     ١٨٢٤ -    ١٨٢٥                          م. دو نهاد سياسي تأسيس ك        ــرد؛ يكـي 
ــارت ميكـرد، ديگـري مجلـس                                                                           المجلس العالي الملكي كه بايد بر كار دستگاه دولتي نظ
                                                                                الجهاديه كه متولي امور نظامي بود. ولي اين دو نهاد در واقع آلت دست محمدعلي بودند 

                                      و بدون نظر او هيچگونه اقتداري نداشتند.٣    
                                                    دستگاه دولتي محمدعلي شامل شش ديوان (وزارتخانه) بود:                    داخلــه، ماليـه، جنـگ، 
                                                                                  امور دريايي، امور عامه، و امور خارجه. يك دستگاه پليسي مقتدر بهنام ديوان تفتيش نيز 
ــارت داشـت. بعدهـا (    ١٨٣٧                     ) تغيـيراتي داده شـد و                                                 از سوي محمدعلي بر امور كشور نظ
                                               ديوان صنعت افزوده شد. وزارت خارجه "ديوان التجار ة                             المصريه و الامـور الافرنجيـه" نـام  
 د                                                                            اشت و در واقع، چنانكه نام آن نشان ميدهد، بهطور عمده معطوف به رابطه تجاري بــا 
          اروپا بود.٤                                                                  اين دستگاهي بود بهشدت فاسد و رشوهخوار و نامحبوب در ميان مردم مصــر٥  
ــا "بيرحمانـهترين روشهـا" از مـردم ماليـات مـيگرفـت.٦                   هـدف از تأسـيس ايـن                                                   كه ب
ــي بارهـا در                           ديوانسالاري خلق ابزاري منا                                                 سب براي اعمال قدرت شخصي او بود. محمدعل
                                                                نـزد دوسـتان اروپـايياش شـكوه ميكـرد كـه نميتوانـد بـه هيچكـس بـــراي اجــراي 
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                     سياستهايش اعتماد كند.١  

  
                                                                          بهنوشته خانم ريولين، برخلاف دوران اقتدار بزرگان مملوك كه امـور كشـت و زرع را 
ــه پـس از                                      بهطور كامل در اختيار دهقانان (فلاحين)                                             قرار داده و به آنان اجازه ميدادند ك
ــب                                                                          پرداخت ماليات از مزاياي كشت خود بهرهمند شوند، محمدعلي هيچ مفري براي كس
ــاي نگـذارد.٢                                   در دوران گذشـته تنـها شـيخ روسـتا بـا                                       منافع شخصي براي دهقانان برج
ــور داخلـي خويـش از خـودگردانـي      كـامل                                                                    دستگاه دولتي طرف بود و مردم روستا در ام
ــا"                                                                                 برخوردار بودند. در دوران محمدعلي "دستگاه ديوانسالاري در زير فشار بيرحمانه پاش
                                                                             هرگونه خودمختاري را از دهقانان سلب كرد و نظامي استبدادي بر آنان مستولي ساخت. 
                                                                               "نتيجه، فقر و محروميت مردم كشاورز مصر بود." بدينسان، "تركيب ديوانســالاري ناكـارا، 
             فاسد و عبوس ب                                                              ا مردم كشاورز زير ستم" بهعنوان عوامل اساسي در عدم موفقيــت نظـام 
                           سياسي محمدعلي شناخته ميشود.٣                                           دوران سلطه محمدعلي در اين ضربالمثل فلاحين 
                                               ً            ً                   عهد او به شكلي گويا بازتاب يافته است: "يبني قصرا  و يهدم مصرا " (كاخهــاي خويـش را 
                                 برافراشتند و مصر را نابود كردند.)٤      نتيج                                          ه اين سياست را از مقايســه درآمدهـاي سـاليانه 
ــت او) بـه                              محمدعلي ميتوان دريافت كه از  ٨                      ميليون فرانك در سال     ١٨٠٥                     (آغاز حكوم

       بيش از   ٧٥                      ميليون فرانك در سال     ١٨٤٧                        (اواخر حكومت او) رسيد.٥    

  
ــيري پژوهـش خـانم هلـن ريوليـن، محقـق دانشـگاه هـاروارد، برخـي از                                                                    در نتيجهگ

           پيامدهاي حك                                         ومت محمدعلي پاشا چنين شرح داده شده است:  
ــه مصـر جـذب كـرد و بدينسـان پيونـد                                                                        محمدعلي تعداد كثيري از تجار اروپايي را ب
ــه                                                                                    تنگاتنگ تجارت مصر با اروپا را سبب شد. "او با وارد كردن مصر به مدار تجارت اروپا ب
                                                              شكلي اجتنابناپذير مصر را به عرصه تمدن اروپايي وارد كرد." محمدع                 لي "با گشايش راه 
                                                                                 نفوذ اروپا در مصر، با تشديد تجارت [اروپايي] و تسريع رشد شهرها در مصر، و با توسـعه 
                                                                          طبقات ديوانسالار و نظامي مصر، و با تأسيس يك سلسله موروثي حكومتگــر، بنيانهـاي 

                                                      
1. ibid, p. 105.
2. ibid, pp. 117-118.
3. ibid, p. 118.
4. ibid, p. 119.
5. ibid, p. 120.
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                                                                                دولت ملي را در مصر پي ريخت." او "امپراتوري عثماني را تضعيف كرد و از اينطريـق راه 
 ر                                                                           ا براي نفوذ استعماري غرب گشود. گرايشهاي غربگرايانه او در تجارت مصــر وابسـتگي 

                                              اين كشور را به بازارهاي اروپايي افزايش داد."  
                                                                             محمدعلي "طبقه روحانيون" مصر را نيز از اقتدارشان محروم نمود و "تنها طبقــهاي را 
                                                      كه قادر بود نقشي بازدارنده در قبال زيادهرويهاي طبقه حا                           كمه داشته باشد از ميدان به 
رـدم                    در كرد." بدينسان،                                                          محمدعلي "تمامي نهادهايي را كه طي سدهها بهعنوان حامي م
                                                                            در برابر ستم نامحدود خدمت ميكردند تخريب كرد." او "رهبران مردم را تضعيف نمود 
                                                                          و نهادهاي حمايتگر را نابود نمود بيآنكه همزمان رهبري جديد و نهادهاي جديــدي ر  ا 

                                                        پديد سازد كه يك جامعه سالم در مصر بايد بر آن بنا ميشد." 
                                                                       محمدعلي پاشا پس از حذف طبقه سنتي بزرگان روستايي و عشايري مصر، به ايجاد 
                                                                           يك طبقه جديد زميندار دست زد كه بهطور عمده مركب از اعضاي خانواده و عوامــل او 

      بود.  
ــي و طبقـه صنعتگـران بومـي                         مصـر را نـيز نـابود كـرد و                                              محمدعلي "طبقه تجار بوم
ـــه                                                                  بدينسـان مـانع توسـعه طبقـه متوسـط و رشـد صنعتـي در ايـن كشـور شـد. تجرب
ــاك انجـاميد؛ كـارگاههـاي او تعطيـل شـد و         صنعتي                                                                 كردن خود او نيز به شكستي دردن
ــي                                                                                كارگرانش به خانهها يا مزارعشان بازگردانيده شدند. بدينسان رشد طبقه كارگر صنعت

               ماهر در مصر بهط                         ور جدي به تأخير افتاد."  
رـ           بدينسان،                                                                 محمدعلي در حاليكه بهزعم خانم ريولين "بنيانگذار دولت ملي" در مص
                                                                            است بنيانگذار تمامي مصايب اقتصادي و اجتماعي است كه جامعه مصر تا به امــروز از 

             آن رنج ميبرد.١    
  

                                                              هم ترفندهايي كه محمدعلي در فرايند تصرف و تحكيم قدرت سياسي به ك        ار گرفـت 
                                                                   و هـم سياسـتهاي اجتمـاعي كـه در دوران حكومـت او پـي گرفتـه شـد، و بـه تعبــير 
ــب بـه                                                                             تاريخنگاري رسمي غرب بنيانهاي "دولت ملي" را در مصر بنا نهاد، شباهتي عجي
                                                                          اقداماتي دارد كه در سدة بعد از ســوي رضـا شـاه پـهلوي در ايـران انجـام گرفـت. ايـن 
                            شباهتها تا بدانجاست كه ميتــوا                                         ن از حكومـت محمدعلـي پاشـا بـهعنوان پيشنمونـه 

                                      تاريخي حكومت پهلوي در ايران ياد كرد.  
                                                                       رضا خان، چون محمدعلي پاشا، از يك فرصت تاريخي بــهره بـرد. او نـيز در كـوران 
ــا اتكـاء بـر دولتمـردان                                                                           آشوبهاي منطقهاي، در زمان انحطاط و ضعف حكومت قاجار، ب

                                                      
1. ibid, pp. 253-254.
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ــايت پنـهان كانونهـاي دسيسـهگـر غربـي، ابتـدا                               غربگرا در درون اين حكومت و با                                           حم
                                                                            بهعنوان قدرت نظامي برتر در صحنه سياست ايران سربركشيد. وي نيز در نزد گروههـاي 
                                                                           اجتماعي متنفذ شهري خود را بهعنوان تنها امكان تحقق نظم و آرامش سياسي جلوهگـر 
                                                         ساخت؛ سپس از طريق دسيسه و بازي با گروهاي متنوع نخبگان سيا             سي ســنتي سـلطه 

                                                                              خويش را استوار ساخت و سرانجام در مقام قدرت بلامنازع و خودكامه ايران جاي گرفت.  
ــي                                                                         رضا شاه، چون محمدعلي پاشا، راه حذف تمامي نهادها و ساختارهاي سياسي بوم
ــران را در پيـش گرفـت و از طريـق امحـاء خشـن گروههـاي سـنتي بـزرگـان                                                                     جامعه اي
ــام سياسـي م                                            تمركـز و سـربازخانهاي مسـتقر سـاخت. او نـيز، چـون                           (نخبگان)، يك نظ
                                                                           محمدعلي پاشا، همپاي ساختزدايي و بياندام كردن جامعــه ايرانـي، بـراي اداره كشـور 
                                                                       ديوانسالاري جديدي تأسيس كرد كه در خدمت قدرت شخصي او بود. اين ديوانســالاري 
ــون                                                             چـون پيشنمونـه مصـري آن بهشـدت فاسـد و ناكـارا از آب درآمـد. رضـا ش        ـاه، چ
                                                                             محمدعلي پاشا، به سلب مالكيت از بخش كثيري از زمينداران ايران دست زد و با تملك 
                                                                           املاك ايشان در مقام بزرگترين زميندار كشور جاي گرفت. او نيز بــا بـازگـذاردن دسـت 
                                                                            اعضاي خانواده و كارگزاران و وابستگان خويش در تاراج اموال مــردم و كسـب ثـروت از 
                  طريق اهرمهاي دولتي                                                              طبقه جديدي از نخبگان سياسي را در جامعه ايراني بنيان نهاد.   
                                                                             رضا شاه، چون محمدعلي پاشا، خود را حكمراني بيگانه با پيكره و سنن جامعه ايراني 
                                                                            ميدانست و لذا كساني را در مناصب مهم دولتي ميگمارد كه مــانند خـود او بيگانـه يـا 
                                        معارض با اين بافت بودند. بدينسان، افراد                                           وابسته به گروههاي ديني خاص (بهويژه بابيها 
                                                                      و بهائيها) يا متعلق به خاندانهـاي مشـكوكي كـه در سـدههاي هفدهـم و هيجدهـم و 
                                                                            نوزدهم ميلادي در ايران سكني گزيده بودند، اهرمهــاي اصلـي را در اداره ديوانسـالاري 

                                                          پهلوي بهدست گرفتند و به قدرت برتر سياسي و اقتصادي ايران بد         ل شدند.  
                                                                          شباهتها فراوان است. از جمله، پيشينه و رويكرد تاريخي و جايگاه و نقـش قبطيـان 
                                                                        در مصر سدههاي نوزدهم و بيستم شباهتي عجيب به جايگاه و نقــش پارسـيان هنـد در 
                                                                            تحولات معاصر ايران دارد. اين تشابه در گرايشهاي فرهنگي ايــن دو گـروه نـيز نمايـان 
                     است. در فرهنگ جديد مص                                                 ر نــيز فراينـدي مشـابه بـا ايـران تحقـق يـافت و موجـي از 
                                                                            باستانگرائي به شكل رويكرد افراطي به تاريخ فراعنه و هلني- رومــي مصـر و تخفيـف و 

                                      تحقير تاريخ اسلامي اين سرزمين رخ نمود. 
                                                                   در پايان، جمعبستي كه خانم ريولين از پيامدهاي سياســتهاي محمدعلـي پاشـا 
                    بهدست ميدهد، و آن را                                                     عامل تمامي نگونبختيهاي اجتماعي و اقتصادي جامعه مصـر 
ــت. بـه گمـان                                                                           تا به امروز ميشمرد، در مورد حكومت رضا شاه در ايران نيز صادق اس
                                                                         نگارنده، تمامي مصايبي كه تا بــه امـروز جامعـه ايـران از آن رنـج ميبـرد ناشـي از 
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                                                      ساختزدايي عميق اجتماعي، امحاء وسيع نخبگان و نهادهاي سي                اسي بومي، جعــل و 
ــاير سياسـتهايي                                                                            تحميل يك ديوانسالاري فاسد و ناكارا و بيگانه با بافت جامعه و س
                                                                         است كه رضا شاه مجري آن بود. اين سياستها فرايند طبيعي رشد جامعــه ايرانـي را 
ــر                                                                        منقطع ساخت و مولودي بياندام پديد ساخت كه در دهههاي پسين عقيم و عقيمت

     شد.  

           انگليسيها و                     آغاز مسئله فلسطين  
ــيم        تاريخ   ٤٣        ساله (    ١٨٠٥ -    ١٨٤٨                                            ) حكومت محمدعلي را به سه مرحله ميتوان تقس

     كرد: 
 ١                                    - دوران صعود و تحكيم قدرت كه در ســال     ١٨١١                            بـا قتلعـام ممـاليك بـه پايـان 

      رسيد؛ 
 ٢                                                     - دوران اقتدار در مصر و تحكيم پايههاي قدرت در منطقه (    ١٨١١ -    ١٨٣١   )؛ 

 ٣                   - دوران آشكار شدن خ                                     صومت با عثماني و ماجراجوييهاي نظامي (    ١٨٣٢ -    ١٨٤٨   ). 
  

    سال     ١٨١١                                                           سرآغاز سربركشيدن محمدعلي بهعنوان يك قدرت منطقــهاي اسـت. در 
                                                                        اين سال دولت مركزي عثماني براي سركوب شورش وهابيون در عربستان از محمدعلــي 
                                                                 استمداد جست و وي ارتش خود را راهي ايــن سـرزمين كـرد. ايـن اقدامـي مشـكو    ك و 
ــين                                                                           خطرناك بود كه راه را براي تبديل محمدعلي به يك قدرت منطقهاي و تحركات پس

                                          وي در سراسر خاورميانه و شمال آفريقا گشود. 
                                بهرروي، ايـن ارتـش سـرانجام در سـال     ١٨١٨                                وهـابيون را شكسـت داد و شـادماني 
                                                                     بابعالي را برانگيخت. در سال بعد محمدعلي با امام يمن پيماني منعقد كرد              و دامنه نفوذ 
                                                  خود را تا سواحل درياي سرخ بسط داد. وهابيون در سال     ١٨٢٤                       نجد را پس گرفتند ولي 

                                                  حجاز همچنان در قلمرو رسمي دولت عثماني باقي ماند.  
                                                                      در كوران اين جنگ بود كه محمدعلي ارتش خويش را نوسازي كرد و برخي افسـران 
                                               فراري فرانسوي را در رأس آن گمارد. رئيس ستاد ارت                         ش محمدعلي يك سرهنگ مخلـوع 
ــا" شـناخته ميشـد.                            ارتش فرانسه بهنام كلنل سوس١                                                 بود كه در مصر بهنام "سليمان پاش

                                        بدنه اين ارتش را بردگان تشكيل ميدادند.  
       در سال     ١٨٢٠                               محمدعلي "در جستجوي طلا و برده"٢                          به سـودان لشـكر كشـيد و تـا 

                                                      
1. Seves
2. Alan Palmer, The Penguin Dictionary of Modern History, 1983, p. 195.
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    سال     ١٨٢٢                                     بخش عمده اين ســرزمين را بـه تصـرف درآو                      رد. وي سـپس بـه درخواسـت 
                        سلطان جزاير كرت و قبرس (    ١٨٢٤                      ) و سپس شهر آتــن (ژوئـن     ١٨٢٧                ) را اشـغال كـرد. 
                                                                          بهپاس اين خدمات سلطان حكومت كرت را به محمدعلي واگذارد. نيروهاي محمدعلي تا 
    سال     ١٨٣٠                                                                      در يونان حضور داشتند. (در اين زمان در زير فشار قدرتهاي بزرگ اروپايي 
           سلطان استقلا                                                             ل يونان را بهرسميت شناخت و اين در حالي است كه پيشــتر محمدعلـي، 

                                                        بدون مشورت با سلطان، در برابر خواست آنان تمكين كرده بود.١   )  
  

ــن فرصتـي مناسـب                                                                      تا فتح آتن محمدعلي بهعنوان والي سلطان شناخته ميشد و اي
ــدار خ               ـود را در منطقـه                                                               بود تا بدون مزاحمت از سوي دولت و ارتش عثماني پايههاي اقت
ــود بـا عثمـاني و داعيـههاي                        پي ريزد. از اوايل دهه     ١٨٣٠                                               محمدعلي خصومت باطني خ
                                                                       استقلالطلبانه خويش را فاش كرد و بهعنوان مــهيبترين تـهديد بـراي دولـت عثمـاني 

           سربركشيد.  
ــال     ١٨٣٢                      آغـاز شـد. در ايـن سـال                                            تهاجم نظامي محمدعلي به دولت عثماني در س
ــرد و بـا يـاري                 ارتش او، به فرم                                   اندهي پسرش ابراهيم پاشا، بندر عكا (  ٢٨                             مه) را اشغال ك
                           بشير شهاب دوم، امير لبنان (    ١٧٨٨ -    ١٨٤٠                                 )، صيدون، تريپولــي، بـيروت و دمشـق (  ١٨  
ــاني (    ١٨٠٨ -    ١٨٣٩              )، محمدعلـي را                                                    ژوئن) را به تصرف درآورد. محمود دوم، سلطان عثم
                                            ياغي اعلام كرد و وي را از تمامي ســمتهايش خلـع ن                           مـود. قشـون اعزامـي عثمـاني در 
ــي شكسـت خـورد (اوايـل ژوئيـه) و قشـون بعـدي بـه                                                                       حوالي انطاكيه از ارتش محمدعل
ــت خـورد و                                             فرماندهي رشيد محمد رشيد، وزير اعظم، نيز در   ٢١                              دسامبر در قونيه شكس

                           وزير اعظم به اسارت درآمد.  
                                                         در اين زمان، دولتهاي فرانسه و انگليــس بـا خونسـردي نظـارهگـر ح         ركـت ارتـش 
ــل                                                                                محمدعلي به سوي آناتولي بودند. محمود دوم بناچار به نيكلاي اول، تزار روسيه، توس
                                 جست بهرغم اينكه دو دولت كمي پيش (    ١٨٢٨ -    ١٨٢٩                            ) جنگي سخت را از سرگذرانيده 
وـر                بودند. معهذا،                                                                  روسيه مقتدر و پيروز خواستار نابودي عثماني نبود و علاوه بر آن حض
                 ماجراجويي مشكوك چ                                            ون محمدعلي را در كنار مرزهاي خويش برنميتافت.٢          در واقـع 
                                                                            اين تعارض نيكلاي اول با قدرتهاي غرب اروپا بود كه موجوديت دولت عثماني را نجات 
ــه                                                                                داد و سقوط نهايي آن را قريب به هشت دهه به تأخير انداخت. ورود نظاميان روسيه ب
               عثماني (دسامبر     ١٨٣٢                          ) و ناوگان روسيه به بسفور        (فوريه     ١٨٣٣                          ) بريتانيا و فرانسه را بــه 

                                                      
١                    . شاو، همان مأخذ، ج  ٢    ، ص   ٧٣  . 

٢                           . بنگريد به: همان مأخذ، صص   ٧٢  ،   ٧٥  . 
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                                                                          هراس انداخت و آنان بهعنوان ميانجي وارد صحنه شــدند. سياسـت انگلسـتان و فرانسـه 
ــاني   و             لويي فيليپ١                              در اين بازي بغرنج و پردسيسه                                  اخراج نيروهاي روسيه از خاك عثم

                                        كسب امتيازاتي هرچه افزونتر بهسود محمدعلي      بود.٢    
                   رياست هيئت مذاكره ك                                                      ننده عثماني با ابراهيم پاشا، پســر محمدعلـي، را دولتمـردي 
                                                        جوان بهنام مصطفي رشيد افندي در دست داشت كه بعدها با نام                مصطفي رشيد پاشــا  
                                                                             چهرهاي نامدار در تاريخ معاصر عثماني شد. در آينــده بـا ايـن دولتمـرد ماسـون، كـه از 
ــود،٣     بيش                       ـتر آشـنا خواهيـم شـد. نقـش                         بركشيدگان و نزديكان س ر                       استراتفورد كانينگ ب
                                                                         مصطفي رشيد در اين مذاكرات قابل تعمق است. در پيماني كه ميــان هيئـت عثمـاني و 
                       ابراهيم پاشا منعقد شد (  ٢٩       مارس     ١٨٣٣                                   ) حكمراني دمشق و حلــب و جـده و محصلـي 
ــرت                                                                               بندر عدن به ابراهيم پاشا اعطا شد و محمدعلي بار ديگر بهعنوان حكمران مصر و ك
ــرات عملكـردي بهسـود محمدعلـي             بهرسميت شنا                                                        خته شد. مصطفي رشيد در اين مذاك
ــدون اطـلاع                                                                          داشت و گفته ميشود كه حتي اعطاي مقام محصلي عدن به ابراهيم پاشا ب
ــل                                                                               سلطان بود. استانفورد شاو مينويسد اين اقدام چنان سلطان را برآشفت كه دستور قت
                                               مصطفي رشيد را صادر كرد ولي "با وساطت متحدان سيا                          سي وي از اعدام او درگذشت."٤  
                                                                   بدينسان، محمدعلي توانست نظــارت خـود را بـر بخـش مـهمي از سـرزمينهاي عربـي 
                                                                           رسميت بخشد و عملا در رأس دولتي پهناور قرار گيرد كه از حجـاز تـا شـرق آنـاتولي و 
ــرچنـد وي هنـوز در ظـاهر تـابعي از سـلطان عثمـاني بهشـمار                                                                        سودان امتداد داشت؛ ه

        ميرفت.  
    دومي                                       ن شورش محمدعلي پاشا عليه عثماني از سال     ١٨٣٩                       آغاز شد و اين كمي پــس 

       از سفر                    س ر موسس مونتفيوره،                                        باجناق و شريك ناتان روچيلد، به مصر است.٥    
                                                     اين دومين سفر مونتفيوره به مصر است. اولين سفر در سال     ١٨٢٧                 بود و اينــك، در 
ــي"٦                                                سفر دوم، مونتفيوره عنوان "كلانتر" شهر لندن را                             بر خود داشت و "دوست محمدعل

                                                      
١                                                            . لويي فيليپ كمي پيش شهر الجزيره را فتح كرده و در اين زمان ت                            ــهاجم بـه اعمـاق ايـن سـرزمين را 

           پيش ميبرد. 
٢               . همان مأخذ، ص   ٧٥  . 

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥٤٠  . 
٤                    . شاو، همان مأخذ، ص   ٧٦  . 

٥                                                . درباره موسس مونتفيوره بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٨٨ -   ٣٨٩   .  
6. Nahum Sokolow, History of Zionism, 1600- 1918, London: Longmans Green,

1919, vol. 1, p. 118.
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بهشمار ميرفت. دائرهالمعارف يهود مينويسد هدف از اين سفر خريد اراضي فلســطين از 
ــي بـه علـت كوتـاه شـدن دسـت  محمدعلي بود. آنان در اين زمينه به توافق رسيدند ول
محمدعلي از فلسطين اين معامله صورت نگرفت.١ بهنوشته نائوم سوكولو، مونتفيــوره در 
١٣ ژوئيه ١٨٣٨ وارد بندر اسكندريه شد و مــورد اسـتقبال گـرم محمدعلـي پاشـا قـرار 
ــه  گرفت. پاشا با دقت به طرحهاي مونتفيوره گوش فراداد و وعده داد هر مقدار زمين ك
بخواهند در اختيار يهوديان قرار خواهد گرفت و هر حكمراني را كه بخواهنــد ميتواننـد 
ــن  در مناطق روستايي فلسطين منصوب كنند و او هرچه در توانش است در راه تحقق اي
                                                  طرح به كار خواهد گرفت. وي سپس دستور داد برغاس بيگ،٢                           وزير ماليه او، اين مطالب 

                             را به شكل مكتوب تأييد كند.   
                                                                بهنظر ميرسيد براي يهوديان سرزمين مقدس عصر جديدي در حــال طلـوع اسـت.  
ــا اجـراي طرحهـايش را     س ر                          موسس با قلبي اميدوار به ا                                              نگلستان بازگشت و آماده شد ت

           آغاز كند...٣  
                                                                    سوكولو درباره جزييات اين طرحها توضيــح نـداده ولـي مندرجـات كتـاب او روشـن 
ــطين محـدود نميشـد و در ايـن زمـان در                                                                        ميكند كه مسئله به خريد ساده اراضي فلس
ــوريه      بـه ج                د  مطـرح بـود. (در                                       محافل يهودي و مستعمراتي انگلستان طرح             استقلال س
                                                                         تقسيمات كشوري عثماني فلسطين جزء ايالت سوريه بود.) ســوكولو در فصلـي ديگـر بـا 

                             عنوان "مسئله سوريه" مينويسد: 
هـ                                                                           [اينك] انديشه تجديد حيات اسرائيل به مسئله بالفعل روز بدل شد؛ انديشهاي ك
ــه كتـاب                                                               نه تنها براي رؤياپردازان و مقالهنويسان و اديبان بلكه براي هر                   فرد معتقد ب
ــق ميكردنـد                                                                            مقدس و هر دوستدار آزادي عزيز بود. اگر تنها پنج قدرت اروپايي تواف
                                                                           كه "مسئله شرق" را بر بنياد استقلال سوريه حل و فصل كنند اجراي جزييات طرح كار 
ــهيدي موافـق بـود. مبـالغي را كـه عثمـاني                                                                          آساني بود. فرانسه بيترديد با چنين تم
    [در           ازاي موافق                                                             ت با استقلال سوريه و فلسطين] مطالبه مينمود ميشد از طريق منابع 
                                                                        موجود در سوريه به اضافه كمك مالي يهوديان تأمين كرد. كمــك مـالي يـهوديان را 
ــرد.                 چنيـن توافقـي همـه                                                         ميشد بهعنوان مابهازاي استقرار ايشان در سوريه تلقي ك
                                            نيروهاي ذيعلاقه به منطقه را خشنود ميساخت. محم                       دعلي حكمــران موروثـي مصـر 
                                                                      ميشد، رضايت فرانسه تأمين ميشد، و يهوديان سرانجام ميتوانستند به ســرزمين 
                                                                          خود بازگردند... از اين پس يهوديان ميتوانستند از تمامي نقاط جهان مــهاجرت بـه 

                                                      
1. Judaica, vol. 12, p. 271.
2. Burghas Bey
3. Sokolow, ibid.
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ــزار تحقـق تمـدن بودنـد و هسـتههاي                                                                         سوريه را آغاز كنند. آنان در اين مهاجرت اب

             نهادهاي اروپا                     يي را بهپا ميكردند...١  
                                                                تعمق در جملات فوق نشان ميدهد كه اين طرح مربوط بــه پيـش از تـهاجم سـال  
ــود. آيـا ايـن همـان      ١٨٣٩                                                                    محمدعلي است؛ زمانيكه وي هنوز حكمران موروثي مصر نب
                                                                         طرحي نيست كه مونتفيوره از سوي اليگارشي يهودي و مســتعمراتي بريتانيـا در سـفر 

      ژوئيه     ١٨٣٨         خود به                           مصر با محمدعلي مطرح ساخت؟ 
  

                                                                          كمي پس از سفر مونتفيوره به مصر و ديدار او با محمدعلي، حركتي مرموز آغاز شد 
                                                                              كه داراي پيامدهاي سرنوشتساز در تاريخ پسين خاورميانه است و در واقع بايد بهعنوان  

         نقطه عطفي                               در تاريخ منطقه ارزيابي شود:  
                                  محمدعلي سپاه يكصدهزار نفره خود را                                      براي اشغال شمال سوريه گسيل داشــت و در 
                                                                            ديدار با سفيران قدرتهاي بزرگ اروپايي اعلام كرد كه اگر سلطان حكومــت مـادامالعمر 
                                                                            تمامي سرزمين سوريه را به او واگذار نكند و حكومت موروثي وي را بر مصــر بهرسـميت 
ــدي                                                               نشناسد اعلام استقلال خواهد كرد. بدينسان، بار ديگر دولت عثماني م              ورد تهديد ج

                    محمدعلي قرار گرفت.  
                    در اين ماجراي بغرنج          ظاهر قضيه                                          اين است كــه فرانسـه هـوادار محمدعلـي پاشـا و 
                                                                            انگلستان حامي عثماني بود و اين امر تنشهايي را در روابط دو كشور پديد ســاخت كـه 

                                                           تنها با بركناري تيير و صعود گيزو در دولت فرانسه مرتفع شد.  
ــزارش                 در اين زمان، رو                                                            ابط تيير، برخلاف گيزو، با بارون جيمز روچيلد غيردوستانه گ
                                                                           شده است. ادعا ميشود كه روچيلد با سياست تندروانه تيير و سوق يافتن اين سياســت 
ــز روچيلـد در راه                                                        ً                     بهسوي خصومت با ديپلماسي شرقي انگلستان موافق نبود. ظاهرا  جيم
ــافل سياسـي                                         پايان دادن به اختلاف فرانسه و انگلستان م                                    يكوشيد و اين امر اعتراض مح
                                                هـوادار تييـر را عليـــه او برانگيخــت. بــراي نمونــه، در   ١٤        اكتــبر     ١٨٤٠         روزنامــه  

   لو             كنستيتوسيونل ،٢                         وابسته به تيير، نوشت:  
                                                                        به چه حقي و به چه مجوزي اين سلطان مالي در امور ما مداخله ميكند؟ تصميمات 
وـار                                   فرانسه به او چه ربطي دارد؟ آيا با                                                   يد اجازه داد كه منافع مالي او منافع ملي ما را خ

    كند؟٣  

                                                      
1. ibid, pp. 108-109.
2. Le Constitutionnel
3. Cowles, ibid, p. 103.
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ــتار اسـتقرار يـك دولـت مسـيحي              به گمان ما،          باطن قضيه                                                اين است كه تيير خواس
                                                                          وابسته به فرانسه در سوريه و فلسطين بود و اين در حالي اســت كـه پالمرسـتون طـرح 
         ايجاد يك             جمهوري يهودي                                 را در هميــن منطقـه پـي مـيگرفـت. در   ١٩        آوريـل     ١٨٤٠  

                            آلگماينه زيتونگ دس يودنتومس،١                                روزنامه يهوديان آلمان، نوشت:  
               مسيو دو لامارتين٢                                                      بر آن است كــه در سـرزمين اردن و در دامنـه كـوه لبنـان يـك 
ــر سـلطه فرانسـه قـرار                                                                        سلطنت مسيحي تشكيل دهد. اگر اورشليم، شهر مقدس، در زي
                                            گيرد، او با شعف بقيه جهان را براي انگلستان و                                روسيه رها خواهد كــرد. ولـي مشـكل 
                                                                اصلي در اينجاست كه لرد پالمرستون نيز همين منطقه را برگزيــده اسـت.          مكـاني كـه 
ــتقرار يـك دولـت مسـيحي را در آن                                                                    نماينده سرشناس مجلس [فرانسه] روياي اس
                                                                       ميپروراند، همان نقطهاي است كه لرد پالمرستون براي طرح استقرار يك جمــهوري 

             يهودي برگزيده      است.٣  
                                                                    بنابراين، سياستهاي تيير تا آنجا كه سبب تشــجيع محمدعلـي پاشـا و بـه آشـوب 
ــانع تحقـق                                                                           كشيدن منطقه ميشد براي اليگارشي يهودي مطلوب بود و از آن زمان كه م

                                  طرحهاي بلندمدت ايشان ميشد نامطلوب.    
                                                                  مورخين مينويسند سرانجام روچيلدها موفق شدند به كمك لئوپولد، پادشاه        بلژيـك، 
ــر را بـه شكسـت كشـانند. لويـي فيليـپ دخـالت كـرد و مـانع تـداوم                                                                     سياستهاي تيي
ــانگذار خـاندان سـلطنتي كنونـي                                 عملكردهاي بيپرواي نخستوزيرش شد.٤                                         لئوپولد، بني
                                                                           بلژيك، در اين دوران از موقعيت مهمي در سياســت اروپـا برخـوردار بـود زيـرا چنانكـه 
                              ميدانيم وي دايي ملكه ويكتوريا                                               و داماد لويي فيليپ بــود و در عيـن حـال نزديكـترين 

                                روابط را با زرسالاران يهودي داشت.٥    
  

                                                      
1. Allgemeine Zeitung des Judentums.   
2. Alphonse de Lamartine (1790-1869)

ــس بـود. در سـال     ١٨٤٠    و                        شاعر نامدار فرانسوي، ا      ز سال     ١٨٣٣                                              تا سقوط لويي فيليپ نماينده مجل
ــاي تييـر بـراي اسـتقرار دولـت مسـيحي در سـوريه                                                                                 ماجراي شورش مرموز محمدعلي پاشا از طرحه
                                    حمايت ميكرد. لامارتين در جريان انقلاب     ١٨٤٨                                         عملا در رأس دولت موقــت انقلابـي فرانسـه جـاي 
ــت او بـود. در ايـن دوران لامـارتين دسـت ژنـرال                              داشت و رياست وزارت امور خارج          ً                                              ه نيز رسما  بهدس

                                                                                    كاونياك را براي استقرار حكومت نظامي و سركوب خشن مردم بازگذارد و لذا بهشدت منفور شد. 
3. Sokolow, ibid, p. 128.
4. Cowles, ibid.

٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٨٤ -   ٤٨٥  . 
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تـانش                                                                        اين حوادث مصادف با دوران تكاپوي مرموز س ر استراتفورد كانينگ و همدس
ــت انگلسـتان از عثمـاني در                در عثماني است.١                                                            گفته ميشود كانينگ هوادار حمايت دول
ــا، ميدانيـم كـه                             قبال تحركات توسعهطلبانه رو                                                  سيه و محمدعلي پاشا بود. بهرغم اين ادع
ّ                                                         پالمرستون محمود دو م را زير "فشار شديد ديپلمــاتيك" قـرار داد تـا امتيـازاتي بـه                   

                         محمدعلي پاشا واگذار كند. 
                                                                         بدينسان، فرماني توسط سلطان صادر شد كه محمدعلي را نه تنها در پاشايي مصـر و 
ــب و ادرنـه تثبيـت كـرد. مقـرر شـد او ايـن                                كرت، بلكه سوريه، دمشق و طرابلس                                        ، حل
ــرگـش بـه                                                                        پاشاليك را در طول حيات خود حفظ كند ليكن به ارث رسيدن آن هنگام م

                                    ابراهيم يا ساير جانشينانش تضمين نشد.٢    
                                                                     امتيازات مندرج در اين فرمان براي محمدعلــي كـافي نبـود. وي كمـي بعـد تـهاجم 
ــاجرايي خدعـه                                     آميز، فرمـانده نـيروي دريـايي عثمـاني در                                        نظامي خود را آغاز كرد. در م
ــون                                                           اسكندريه ناوگان نيرومند خود را به محمدعلي تسليم كرد و در   ٢٤       ژوئن     ١٨٣٩       قش
                                                                        سلطان را، كه سران آن با "سكههاي طلاي مصري" تطميع شده بودند، در منطقه نزيـب٣  
ــوران ايـن حـوادث تحقيرآمـيز، محمـود در اول ژوئيـه  ٩   ١٨٣                                                                   شكستي سخت داد. در ك
                                                                        درگذشت. گيزو در خاطراتش مينويسد عثماني در ظرف سه هفته، "ســلطان، نـاوگـان و 

                        ارتش خود را از دست داد."٤    
ــلطان عثمـاني (    ١٨٣٩ -    ١٨٦١  )                    با مرگ محمود، پسر   ١٦                ساله او بهنام           عبدالمجيد               س
                                                                   شـد. صعـود عبدالمجيـد در زمـاني اسـت كـه يـهوديان آشـكار و مخفـي و اليگارشـــي 
ــد                   مستعمراتي لندن د                                              ر دربار عثماني پايگاهي استوار داشتند. لرد كين                 راس از عبدالمجي

         بهعنوان "     شاگرد     " س ر                                        استراتفورد كانينگ ياد ميكند و ميافزايد:    
فـير و                                                                             استراتفورد كانينگ رابطه بسيار نزديك با عبدالمجيد بر هم زد كه بين يك س
                                                      يك پادشاه نامتداول بود. و اســتراتفورد از ابتـدا نفـوذ فرا                    وانـي بـر سياسـتهاي او 

     داشت.٥  
                                                                         در اين زمان لويي فيليپ حامي محمدعلي بود و پالمرستون ميانجي ميان عثمــاني و 
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Foreign Policy, 1783-1919, vol. II: 1815-1866, [Cambridge University Press,
1923] New York: Octagon Books, 1970, p. 171.   

٥    . هم           ان ماخذ، ص    ٤٨٩  . 
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ــروس)                                                                               مصر! سرانجام، نمايندگان چهار قدرت بزرگ اروپايي (انگليس، اتريش، روسيه و پ
ــتون شـرايط صلـح                               گرد آمدند و در كنفرانس لندن (  ١٢        ژوئيه     ١٨٤٠                               ) به رياست پالمرس
ــه كردنـد كـه چنانكـه از      عثما                                                                        ني و محمدعلي پاشا را رقم زدند. آنان به محمدعلي توصي
ــدت عمـر خويـش                                                                         سوريه خارج شود "بهعنوان پاشاي موروثي مصر و پاشاي سوريه در م
                         بهرسميت شــناخته خواهـد شـد."١                                             محمدعلـي در آغـاز بـهظاهر در برابـر پيشـنهادهاي 
ــتان، سـقوط                                         انگلستان استنكاف كرد ولي پس از شعلهور ش                                 دن شورش وهابيون در عربس
             كابينه تيير (  ١٢        اكتبر     ١٨٤٠                                              )، كه بهعنوان حامي سرسخت محمدعلي شناخته ميشـد، 
                                                   حمله ناوگان انگليس به شمال فلسطين و تصرف بندر عكا ( ٣         نوامبر     ١٨٤٠            ) و كمي بعد 
                                                              حيفا، و تهديد حمله به بندر اسكندريه، شرايط انگلستان را پذيرفت.٢          عبدالمجي         د متقابلا 
   در   ١٣        فوريه     ١٨٤١                                                       طي فرماني حكومــت موروثـي محمدعلـي و خـاندان او را بـر مصـر 

                بهرسميت شناخت.  
ــود، نقـش                   در اين ماجرا نيز                مصطفي رشيد پاشا                                        ، كه اينك سفير عثماني در پاريس ب
                                       مرموز و مؤثري ايفا نمود. رشــيد كمـي بعـد (    ١٨٤٦                            ) صدراعظـم عثمـاني شـد و دوران 
               طولاني سلطه مطلق                                                          ه ديوانسالاران غربگرا بــر عثمـاني آغـاز گرديـد. در دوران سـلطنت 
ــوني در                                                                              عبدالمجيد نفوذ انگلستان در ساختار سياسي عثماني و تكاپوي سازمانهاي ماس
ــاز                                                                               اين سرزمين اوجي بيسابقه يافت. در اين دوران، سرزمين عثماني به عرصه تاخت و ت
ــن كشـور را بـه                                          بلامعارض ماجراجويان و شيادان مالي يهودي و                                     اروپايي بدل گرديد و اي

                           بدهكار بزرگ غرب بدل نمود.  
ــو                                                                       پيامد اين حوادث مشكوك، كه بيشتر به يك سناريوي پيچيده ميماند، از يكس
ــي از فاسـدترين و                                                                         استقلال خودسرانه خاندان محمدعلي در مصر بود كه بهعنوان يك
                                               غربگراترين حكومتهاي دنياي اسلام شناخته ميشود و ا                        ز سوي ديگر نفوذ بيسـابقه 
                                                                          دولتمردان ماسون و وابستگان به اليگارشي يــهودي و اسـتعمار بريتانيـا در سـاختار 
                                                                         سياسي عثماني؛ بريتانيايي كه در ماجراي تهاجم محمدعلي به شمال سوريه خــود را 

                                                            بهعنوان دوست و متحد عثماني و حافظ تماميت آن جلوهگر ميساخت.  
  

                   نقش مرموز زرسالاران                                                       يهودي در تحولات فوق را بهويژه از حادثهاي ميتوان دريـافت 
      كه به            ماجراي دمشق٣              شهرت دارد.  

                                                      
١               . همان مأخذ، ص    ٤٨٧  . 

  Sokolow, ibid, p. 104. ٢               . همان مأخذ، ص    ٤٨٨  ؛
3. Damascus Affair
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                                                          درست در زماني كه شمال سوريه در اشغال محمدعلي پاشا بود، در  ٥        فوريــه     ١٨٤٠  
ــاتوليك كـاپيوشـن١                              بـهنام تومـاس، بـههمراه مسـتخدم                                           يك كشيش ايتاليايي از فرقه ك
ــه ميشـود كـه ايـن مبلـغ مسـيحي بـه                        مسلمانش بهنام ابراهيم                                                   عماره، ناپديد شد. گفت
                                                                      فعاليتهاي مشكوك تجاري نيز اشتغال داشت. بلافاصله شايعات گستردهاي پخــش شـد 
                                                                                دال بر اينكه توماس و ابراهيم را يهوديان دمشق به قتل رسانيدهاند. شريف پاشــا، حـاكم 
ــراي يـافتن قـاتلين آغـاز                          شهر، بههمراه راتي منتون،٢                          كنسول فرانسه، پيگرد وسيع                            ي را ب
                                كرد. يك يهودي بهنام سليمان نقرين٣                                            بازداشت شد و اعتراف كرد كه گمشدگان را هفت 
                             نفر يهودي در خانه داوود حراري٤                                              يهودي به قتــل رسـانيدهاند. يـهوديان فـوق دسـتگير 
ــكنجه مردنـد، دو تـن ديگـر                                                                          شدند. گفته ميشود كه دو تن از دستگيرشدگان در زير ش
ــه اعـتراف شـدند. يكـي از مسـتخدمين    بر                                                                      اي نجات جان خود "مسلمان" و بقيه مجبور ب
                                                             مسلمان داوود حراري مدعي شد كه ابراهيم عماره در خانــه مـهير فرهـي٥             يـهودي و در 
                                                                        حضور تعدادي از سران يهوديان دمشق به قتل رسيده اســت. افـراد فـوق نـيز دسـتگير 
                                      شدند. يكــي از آنـان بـهنام اسـحاق لـوي پيچي   وتو٦                                تبعـه اتريـش بـود. بـه ايـن بهانـه، 
ــيز بهسـود دستگيرشـدگـان وارد                                                                           كنسولهاي اتريش، انگلستان و ايالات متحده آمريكا ن
ــاس و ابراهيـم عمـاره در خانـه يكـي از                         ً                                                  صحنه شدند. كمي بعد ظاهرا  استخوانهاي توم

                                                                     يهوديان كشف شد و شريف پاشا بهدستگيري تعدادي ديگر از يهوديان اقدام كرد   .  
ــهوديان بـدل شـد.                                                                         اين ماجرا بهسرعت در اروپا به جنجالي بزرگ بهسود مظلوميت ي
                                            يهوديان اسكندريه و بيتالمقدس، با حمايت لورين٧                                سركنسول اتريش در قاهره، عرايض 
ــكنجه يـهوديان" شـدند.                                                                             مفصلي به محمدعلي پاشا نوشتند و خواستار پايان دادن به "ش
                            لورين گزارش مفصلي نيز براي ج                                              يمز روچيلد در پاريس فرستاد و خواســتار آن شـد كـه 
                                                                                وي از نفوذ خود در دولت فرانسه استفاده كند و يهوديان را نجات دهد. (روچيلد در ايــن 

                                                      
1. Order of Friars Minor Capuchin (O. F. M. Cap.)

ــده هفدهـم بـهطور                                                                                    "پدران كاپيوشن" شاخه كوچكي از فرقه فرانسيسكن است كه از حوالي نيمه س
                     عمده به فعاليتهاي ميس                      يونري اشتغال داشتند.  

2. Ratti-Menton
3. Solomon Negrin
4. David Harari
5. Meir Farhi
6. Isaac Levi Picciotto
7. A. Laurin
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ــه بـه انتشـار                                                                             زمان كنسول افتخاري دولت اتريش در پاريس بود.) جيمز روچيلد بلافاصل
                                                      گزارش لورين در مطبوعات فرانسه دست زد و در وين سالومون                        روچيلد مترنيخ را بهسود 
ــاير كشـورهاي                                                                          يهوديان دمشق تحريك كرد. كمي بعد نمايندگان سياسي انگلستان و س

                                         اروپايي نيز به حمايت از لورين پرداختند.  
ــاتي وسـيعي در سراسـر غـرب اروپـا                                                                         بدينسان، با كارگرداني روچيلدها جنجال تبليغ
                                              بهسود "مظلوميت يهوديان" دمشق آغاز شد. مظلومنما                                 يي تبليغاتي فوق چنان ماهرانه بود 
ــا بدانجـا كـه حتـي فردينـاند                                                                                 كه بسياري از روشنفكران اروپايي را تحت تأثير قرار داد ت
                                                                           لاسال جوان، سوسياليست يهودي كه پيوند خود را بهطور كامل با يــهوديت بريـده بـود، 
                                                                  بهسود يهوديان زنداني دمشق به تكاپو افتاد. صفحات مطبوعات پر از اخبــا             ر دربـاره ايـن 
                                                                              ماجرا شد و گردهماييهاي متعدد در دفاع از يهوديان دمشق سازمان داده شد. سرانجام، 
ــي قـاهره شـد. اعضـاي ايـن هيئـت عبـارت بودنـد از                                                                          هيئتي از سوي يهوديان اروپا راه
   س ر               موسس مونتفيوره  ،           لوييز لويي١                    (منشي مونتفيوره)،            آدولف كرميـو٢             (حقوقـدان و 

                                                      
1. Louis Loewe [Eliezer Ha-Levi] (1809-1888)

ــا  ن                                                                                         لوييز لويي از شرقشناسان انگليس در سده نوزدهم است. نام اصلي او اليزار هالوي است. در آلم
                                                                                         به دنيا آمد و پس از اتمام تحصيلات در دانشگاههاي وين و برلين به تدريس زبانهاي شرقي پرداخت. 
       در سال     ١٨٣٣                                              به لندن مهاجرت كرد. كمي بعد به مصر سفر كرد.                  دائرهالمعارف يهود                ايــن سـفر را بـه 
ــدادي از شرقشناسـان برجسـته فرانسـه و           انگلسـتان"                                                                         پيشنهاد دوك ساسكس (پسر جرج سوم) و "تع
                                                                               معرفي ميكند با هدف مصرشناسي. او در جريان اين ســفر موفـق شـد برخـي كتيبـههاي مصـري را 
                                                                                  بخواند. سپس به فلسطين و دمشق سفر كرد و در دمشق مجموعه نفيسي از سكههاي كمياب بهدست 
                                                                                 آورد. آنگاه به قسطنطنيه رفت و به مطالعه درباره فرقه قرائي پرداخت و سپس به انگلستا          ن بازگشــت. 
ــه         در سال     ١٨٣٩                                                                       دوك ساسكس او را در سمت رئيس بخش شرقي كتابخانه خود منصوب كرد. لويي ب
    مدت   ١٥                                        سال اين مسئوليت را بهدست داشت. در سال     ١٨٤٠                                  بههمراه مونتفيوره راهي شــرق شـد و 
ــدن                                                   از آن پس منشي و دستيار و مترجم او بود. در سالهاي     ١٨٥٦ -    ١٨٥٨                      رياست كالج يهود را د       ر لن
            بهدست داشت.                                خاطرات س ر موسس و ليدي مونتفيوره   (    ١٨٩٠                                   ، دو جلد) بهوسيله او تنظيم و منتشــر 

  (Judaica, vol. 11, pp. 448-449) .شد    
2. Isaac Adolphe Cremieux (1796-1880)

ــال     ١٨٤٢                                 نمـاينده پارلمـان فرانسـه شـد و بـه                                               شهرت كرميو با ماجراي دمشق آغاز شد. وي در س
ــرد و در دولـت        صفوف ا                                            قليت مخالف دولت گيزو پيوست. در ماجراي انقلاب     ١٨٤٨                              نقش مهمي ايفا ك
ــي مدتـي بعـد بـه                       موقت انقلابي (تا ژوئن     ١٨٤٩                                                                    ) وزير عدليه بود. ابتدا از موافقان لويي بناپارت بود ول
                               صفوف مخالفان او پيوست و لذا در  ٢         دسامبر     ١٨٥١                                      دستگير شد و مدتي زنداني بود. در ســال  ٤   ١٨٦  
ــازمان جـهاني يـهوديان، را بهدسـت گرفـت. در سـال     ١٨٦٩         بـهعنوان←                                                                      رياست آليانس اسرائيلي، س
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                دولتمرد فرانسه و                               رئيس بعدي آليانس اسرائيلي) و             سولومون مانك١                (منشــي و مـترجم 
ــات كـرد و سـرانجام در   ٢٨      اوت     ١٨٤٠           بـا فرمـان                                                     كرميو). اين هيئت با محمدعلي ملاق
                                                                                  محمدعلي زندانيان يهودي آزاد شدند. اعضاي هيئت مزبور از قاهره به استانبول رفتند، با 

                                           عبدالمجيد، سلطان جديد، ديدار كرده و نظر مسا                                 عد او را به يهوديان جلب نمودند.  
ــام بـزرگ در تحكيـم پيوندهـاي جـهاني                    دائرهالمعارف يهود                                                 ماجراي دمشق را گ
ــرائيلي (    ١٨٦٠           ) انجـاميد.                                                             يهوديان و سرآغاز حركتي ميداند كه به تأسيس آليانس اس
                                                                          مأخذ فوق ميافزايد اين حادثه "مبارزه سياسي قدرتهاي اروپــايي را بـراي نفـوذ در 

     خاورم                يانه شدت بخشيد."٢  
  

ــا آغـاز حضـور رسـمي                                                                يكي از مهمترين نتايج تحركات مشكوك محمدعلي پاش
ــن كـوران مـاجراي دمشـق رخ داد و                                                                        استعمار انگليس در منطقه فلسطين بود. در اي
                                                                      تبليغات گسترده ناشي از آن بهسود مظلوميت يهوديان سبب شد كه بــراي نخسـتين 
ــرح                                   بار در سده نوزدهم مسئله فلسطين در                                       محافل سياسي و مطبوعاتي انگلستان مط
                                                                              شود و بهانه لازم را براي تجاوز ناوگان انگليس به سواحل فلسطين و اشغال عكا فراهم 
     آورد.                                                                         نائوم سوكولو، مورخ يهودي، به اهميت استراتژيك حضور نظامي انگليــس در قلعـه 

   عكا٣                                                          در چارچوب منافع مستعمراتي انگلستان در هند اشاره دارد:   
                                                                                                                         
←                                                                                        نماينده پاريس به عضويت پارلمان درآمد و يكي از رهبران اقليت شد. پس از سقوط لويي بناپارت  
                                     بار ديگر مدتي وزير عدليه بود. در سال     ١٨٧٥                                         از سوي مجلس ملي فرانسه بهعنوان سناتور م          ــادامالعمر 

  (ibid, vol. 5, pp. 1074-1076) .برگزيده شد            
1. Solomon Munk (1803-1865)

                سولومون مانك در     ١٨٢٨                                                                      از آلمان به فرانسه مهاجرت كرد. ابتدا معلم سرخانه فرزندان بارون جيمز 
                                       روچيلد بود. سپس به موسسه كتابشناســي ملـي Bibliotheque Nationale                 پيوسـت و سـرپرسـت 
         بخش نسخ خ                                                                     طي سامي شد. در جريان سفر هيئت مونتفيــوره بـه مصـر، بـهعنوان منشـي و مـترجم 
                 كرميو حضور داشت.                   دائرهالمعارف يهود                                                     مينويسد مانك از اين سفر بهره برد و نسخ خطي ارزشــمندي 
                             با خود به فرانسه برد. در سال     ١٨٦٤                                                          به جاي ارنست رنان استاد زبان عبري و ادبيات ســوري در كـالج 
      فرانسه                                                                               (كالج دو فرانس) شد. مانك بهعنوان شرقشناس در فرانسه شــهرت فـراوان يـافت. تخصـص او 
                                                                                       ادبيات عربي دوران اسلامي اسپانيا بود و در اين چارچوب نقش مهمي در معرفي ادبــا و نويسـندگـان 
  (ibid, vol. 12, pp. 525-526) .يهودي اندلس، از جمله سليمان بن غابيرول و ابنميمون، ايفا كرد                                                             
2. Judaica, vol. 5, pp. 1249-1252.

٣      . عكا (Acre)                                                     بندري است تاريخي در حاشيه خليج عكا در شمال فلسطين (  ١٦                       كيلومتري بندر حيفا). 
                                                                                        در "عهد عتيق" نام آن بهصورت "عكو" ثبت شده است. بندري متعلق به كنعانيان (فنيقيها) بود. در←  
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ــس ايـن كشـور را از دريـافت اجـازه از   ا                                                                   شغال دژ تسخيرناپذير عكا توسط انگلي
                                                                       قدرتهاي ديگر براي دسترسي به هند از طريق خشكي بينياز ساخت. انگليس با در 
ــه بهدسـت                                                                       اختيار داشتن اين شهر كنترل مسير هند از طريق خشكي را براي هميش

         ميگرفت.  
            او مينويسد: 

ــايد بهسـادگـي بـه عثمـاني                         اكنون مسئله آينده فلسطي           ن مطرح شد:                                   آيا فلسطين ب
                                                                              مسترد گردد يا اينكه بايد بريتانياي كبير نقش مهمي در اين منطقه ايفا كند؟ گرايش 
ــوري بريتانيـا] بـود.                                                                             عمومي در افكار عمومي انگليس انضمام عكا و قبرس [به امپرات
                                                        عكا در دست انگلستان، يا هر كشور ديگري كه بر درياها تسلط                 داشت، بــهواقع بـه 
                         دژي تسخيرناپذير بدل ميشد.                                                    و بهنظر ميرسيد قبرس نيز، بهويژه براي انگلستان، از 
                                                                      ً اهميت استراتژيك فوقالعاده برخوردار است. دلايــل ايـن [درخواسـت] انضمـام كـاملا  
                                                                           ملموس بود. انگلستان و متحدينش نه تنها سوريه بلكه تمــامي امپراتـوري عثمـاني را 
         نجات دادن                                                                د... بدينسان، قدرتهاي متحد اروپايي بزرگترين خدمتي را كه يــك دولـت 
                                                     ميتواند از ديگران انتظار داشته باشد به عثماني كردند.                         قدرشناسي ايجاب ميكرد كــه 
   در                                                       قبال اين خدمت عكا و قبرس در اختيار انگلستان قرار گيرد.                  ولــي ايـن خدمـت در 
ــم ميكـرد                                      ازاي مخاطرات معين و هزينههاي هنگفت ا                                     نجام گرفته بود. لذا، عدالت حك
                                                                     كه اين امر جبران شود. هيچ كس نميتوانست ادعا كنــد كـه واگـذاري سـرزمينهاي 
ــد بـود،                                                                          كوچكي چون عكا و قبرس، كه براي عثماني كمارزش ولي براي انگلستان مفي
                                                                بهاي سنگيني اســت... عكـا و قبرسـي كـه در تصـرف ارتـش انگليـس قـرار داشـت 

         مطمئنترين                         حافظ براي عثماني بود.  
ــا در احيـاي                                                                             سوكولو سپس از اهميت انضمام عكا و قبرس به قلمرو امپراتوري بريتاني
اـه                                 "يادمان غرورانگيز" جنگهاي صليبي                                            سخن ميگويد؛ دوراني كه "ريچارد شيردل"، ش
                                                                           انگليس، براي نجات اورشليم از چنگ "كفار" مسلمان به اين خطه لشكر كشــيد. بـهزعم 

     سوكول   و،                                                    براي انگليسيها تصرف عكا تحقق بشارت "كتاب مقدس" بود.    
                                                                سوكولو به پيامدهاي "انساني" و "تمدني" اين تحول نيز اشاره دارد:  

                                                                         پيامد اسكان و استقرار انگليسيها در سوريه كه گامي در جهت ترقي منافع بشــريت 
                                                          تلقي ميشد تحول مهمي بهشمار ميرفت. سوريه و كشورهاي مجاور نه               تنها پيشرفتي 
ــال پيـش بدتـر نـيز شـده بـود... ورود                                                                              نداشتند بلكه وضع آنها در مقايسه با دو هزار س
ــرزمين باسـتاني... جـان تـازهاي ميدميـد. نقـش                                                                           انگليسيها به سوريه در كالبد اين س

                                                                                                                         
←                                     زمان يونانيان و روميان "بتولمايس" ن                                                      اميده ميشد. در اوايل سده نوزدهم قلعه عكا از قلاع مشــهور 

                       خاورنزديك بهشمار ميرفت.    



  ٩١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــن كشـور در                                                                         انگليسيها در سوريه و كشورهاي همجوار آن ميتوانست همانند نقش اي
ــف، داور بيطـرف و برقراركننـده صلـح و                   هند باشد؛ يعني پش                                                         تيبان اقشار و طبقات ضعي

             آرامش فراگير.١  
                                                                    چنين بود كه قلعه عكا بهعنوان نخستين پايگــاه انگلسـتان در شـرق مديترانـه 
ــيز بـه چنـگ انگلسـتان              بهدست آمد و   ٣٨                                                         سال بعد با ترفندهاي ديزرائيلي قبرس ن
                                            افتاد. و چنين بود كه انگلستان به ابزار تحقق                                  وعدههاي "عهد عتيق" بدل شد و "پــول 

                                                              يهوديان" رضايت تمامي قدرتهاي درگير در اين ماجرا را تأمين نمود.  
  

                                                                         در ماجراي دمشق هيئت مونتفيوره از حمايت كامل دولت انگلستان برخوردار بود و 
ــطين در ايـن زمـان يكـي از اعضـاي                                                                             بايد بيفزاييم كه نماينده سياسي انگلستان در فلس
        خاندان ي   انگ                                     است كه پيشتر درباره آن سخن گفتهايم.٢                   او فردي بــهنام و.     يـانگ٣      اسـت 
          كه در سال     ١٨٣٨                                                             ، يعني در دوران وزارت خارجه پالمرستون و سلطه محمدعلي پاشا بـر 
ــاينده سياسـي انگلسـتان در اورشـليم منصـوب شـد. نـائوم                                                                          فلسطين، بهعنوان اولين نم
ــود و بـا تـلاش بهدسـت                  سوكولو مينويسد                       وي اين سمت را به علت ع                           لاقه شخصي خ

     آورد.٤    
   در   ٣٠        آوريل     ١٨٤٠                                                         موسس مونتفيوره و اعضاي كميتهاي كه براي استقرار يهوديان 
                                                                          در فلسطين تشكيل شده بود، با پالمرستون، وزير خارجه انگليــس، ملاقـات كردنـد. بـه 
ــو          د را بـراي                                                                      گزارش سوكولو، پالمرستون آنان را به گرمي پذيرفت و وعده داد كه نفوذ خ
                                                                              تحقق اهداف ايشان به كار گيرد. در اين جلسه، مونتفيــوره از اقدامـات يـانگ، نمـاينده 
                                      دولت انگلستان در اورشليم، قدرداني كرد.٥     در  ٨         نوامبر     ١٨٤٠                        س ر اســتراتفورد كـانينگ، 
ــي عثمـاني بـود، پيـش از                                                                               "ايلچي بزرگ"، كه اينك بار ديگر بهعنوان سفير انگلستان راه
         عزيمت به                                                                         استانبول با مونتفيوره ملاقات كرد. كانينگ، كه درباره پيوندهاي او با سلطان 
ــول داد كـه هـر چـه در تـوان دارد در                                                                             عبدالمجيد پيشتر سخن گفتهايم، در اين ديدار ق

                                 جهت حمايت از يهوديان به كار گيرد.٦    
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  ٩٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                     در پي چنين تمهيداتي نخستين شالودههاي عنصري جديد در استراتژي مستعمراتي  
                                                                           بريتانيا در شرق استوار شد: تأسيس دولت يهودي در فلسطين. اهميت اين عنصر جديــد 
                                            در سياست شرقي بريتانيا تا بدان حد بود كه در   ٢٦      اوت     ١٨٤٠                  روزنامه فرانسوي       كوريـه 
ــال طراحـي تأسـيس يـك "جمـهوري يـهودي" در       فرانس١        نوشت:                                                   پالمرستون در ح

           فلسطين است.٢      
                        بدينسان "مسئله فلسطين" ب                                                 تدريج در سياست مستعمراتي بريتانيا جايگاهي برجسته 
ــك و تبليغـاتي ايـن توسـعهطلبي را                                                                             يافت و اليگارشي يهودي اروپا محملهاي ايدئولوژي
                                                                               فراهم آورد. اين عنصر بهعنوان كليد اصلي سلطه بريتانيا بر منطقــه خاورميانـه شـناخته 
                                              ميشد؛ منطقهاي كه س ر اوستن لايارد در نطق خود در                            مجلس عوام اهميت آن را چنين 

                 توصيف كرده بود:  
                                                                        ما نبايد فراموش كنيم كه هر چند مصر يكي از شاهراههاي هند است ولي سوريه و 
                                                                      جلگه دجله و فرات [عراق] شاهراه اصلي است و هر قدرتــي ايـن سـرزمينها را در 

                                   دست داشته باشد بر هند فرمان ميراند.٣  
                كمي بعد، در سال     ١٨٥٥           سرهنگ چار              لز هنري چرچيل،٤                         نوه دوك مارلبوروي پنجم 
                                                                              و عموزاده لرد راندولف چرچيل، كه در هيئت اكتشافي بريتانيا در سوريه عضويت داشت، 

      نوشت: 
ــا بخشـي از                                                                        زمانيكه فلسطين جزء سرزمين عثماني نباشد بايد يا انگليسي شود ي
                                                             يك دولت جديد مستقل... تا هدف بزرگي را كه براي آن بهوجود آمده              تحقق بخشد... 
ــا                                                                        فلسطين بايد مقر يك جامعه بزرگ، صلحجو و سعادتمند شود كه تحت حكمراني ي

                                              نفوذ بريتانيا قرار داشته باشد و چنين خواهد شد.٥  
  

                                                                      چنانكه ميبينيم در ماجراي دمشق روچيلدها عملا در موضع رهبري يهوديان جـهان 
                                                  جاي دارند. علاوه بر دو خاندان روچيلد و مونتفيوره، س                             اير اعضاي اليگارشي يهودي نــيز 
                                                                            در اين ماجرا مشاركت داشتند. پيشتر گفتيم كه شــاخهاي از خـاندان ابولافـي (لـوي) از 
                                                                            سده هفدهم در دمشق و سوريه مستقر بود. حاخام موسي بن يعقوب ابولافي از يهودياني 

                                                      
1. Courier Francais
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  ٩٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                  است كه در ماجراي دمشق دستگير شدند.١    

                                   ماجراي دمشق تنــها آشـوب مرمـوز و تحريك                             آمـيزي نيسـت كـه در دوران رياسـت 
                                                                               پالمرستون بر ديپلماسي بريتانيا بهدست اليگارشي يهودي برافروخته شــد و راه را بـراي 
ــر           مـاجراي دن         پاسـيفيكو                                                         توسعهطلبي استعماري بريتانيا هموار ساخت. يك نمونه ديگ

                           است كه چند سال بعد رخ داد: 
ــس                 ديويد پاسيفيكو،٢                              معروف به دن پاسيفيكو، يك صرا                            ف يهودي پرتغالي تبعه انگلي
                                                                          بود. او طبق سنت آن زمان، كه يهوديان را در سمت كنسول دولتهاي اروپايي منصــوب 
ــالهاي                      ميكردنـد، در سـالهاي     ١٨٣٥ -    ١٨٣٧                                     سركنسـول پرتغـال در مراكـش و در س
    ١٨٣٧ -    ١٨٤٢                                      سركنسول پرتغال در يونان بود. در سال     ١٨٤٧        كولتي،٣                   وزير دولت يونان، 
ــمه چوبـي           به احترام                                                                      يكي از روچيلدها كه به آتن سفر كرده بود، مانع از سوزانيدن مجس
ــن شـد. ايـن منـع شـورش مـردم را                                                                         يهودا اسخريوطي در مراسم سنتي ساليانه مردم آت
                                                                              برانگيخت و در اين حادثه خانه پاسيفيكو به آتش كشيده شد. پاسيفيكو از دولت يونــان 
       تقاضاي   ٨١                      هزار پوند خسارت كرد.٤        دولت ي                                         ونان اين ادعا را نپذيرفت و پاسيفيكو بــراي 
ــهودي                                                  ً                            دريافت غرامت فوق به دولت انگلستان ملتجي شد. قطعا  او از حمايت اليگارشي ي
ــتور پالمرسـتون نـيروي دريـايي                                           لندن برخوردار بود زيرا سرانجام در ژانويه     ١٨٥٠                                 بهدس
ــان را                                    انگليس بنادر يونان را محاصره كرد،    ٢٠٠                        كشتي يوناني را توقيف ن                    مود و دولت يون

                              مجبور به پرداخت غرامت فوق كرد.٥    
                                                                         در زمان اين حادثه، لرد جان راسل نخستوزير و پالمرستون وزير خارجــه بـود. ايـن 
                                                                        اقدام، كه ماجراي سفر ژنرال هــاينوي اتريشـي بـه لنـدن و ضـرب و شـتم او را در پـي  
ــت.    ٢٧               نمـاينده مجلـس       داشت،٦                                                   اعتراض گروهي از نمايندگان مجلس لردها را برانگيخ
                                                      لردها دولت راسل را استيضاح كردند معهذا دولــت توانسـت بـا   ٤٦                    راي پـيروز شـود. در 
                                                                             جريان اين استيضاح، پالمرستون نطق پنج ساعته و عوامفريبانهاي ايراد كــرد و طـي آن 
                                                                               مدعي شد كه اتباع دولت بريتانيا بايد از همان احترام و حمايتي بهرهمند شــوند كـه در 

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص   ٢١  . 
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                    پوند ذكر كرده است.  
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  ٩٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
      گذشته                                                                             اتباع امپراتوري روم از آن برخوردار بودند. اين تحريك غرور ملي انگليسيها مؤثر 
                           افتاد و، به تعبير لارنس ريت،١                                       پالمرســتون را بـه "قـهرمان ملـي" بـدل كـرد.٢          الگرنـون 

                                          سيسيل، نوه ماركيز ساليسبوري دوم، مينويسد: 
                                                           پادشاه يونان اموال اتباع انگليسي متعددي را بدون پرداخت غرام             ت مصادره كــرد 
                                                                         ولي پالمرستون كار مهمي [بهسود آنان] نكرد. جنجاليترين نمايش او دفــاع از يـك 
ــن غـارت كـرده                                                                         سرمايهدار مشكوك، دن پاسيفيكو، بود كه خانهاش را توده عوام آت

      بودند.٣    

                         آريستوكراسي مالي و انقلاب     ١٨٤٨  
                                   لويي فيليپ دو دشمن اصلي داشت: اول،            لژيتيميستها٤       يعني                كساني كــه سـلطنت 
                                     خاندان بوربن را همچنان حكومت "قانوني"٥                                         فرانسه ميدانستند و شاخه اورلئان خــاندان 

                                         بوربن را غاصب و نامشروع ميانگاشتند؛ دوم،              جمهوريخواهان.    
                                                             گـروه اخـير (جمـهوريخواهان) بـه طيـف وسـيعي تقسـيم ميشـد: در جنـاح چــپ 
                                           روشنفكراني جاي داشتند كه، راست يا دروغ، صاد                                      قانه يا فريبكارانه، از آرمانهاي عدالــت 
                                              ً                   اجتمـاعي بهسـود طبقـات محـروم دفـاع ميكردنــد و عمومــا  ملــهم از انديشــههاي 
                                                                          سوسياليستي، مسيحي و بيشتر ماترياليستي، بودند. در ايــن جنـاح ماجراجويـاني چـون 
                                                              لويي بلانكي و عوامفريبان و شيادان سياسي چون لويي بلان كم نبودند.٦          در طيف ر    است 
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ــيونال       آغـاز                            لويي بلان فعاليت خود را از   ٢١                                              سالگي بهعنوان نويسنده در روزنامه جمهوريخواه           لوناس
ــه بـه شـهرت رسـيد. پـس از                                                       كرد و با تأليف كتابهايي در زمينه انديشه سوسياليستي و                                  تاريخ فرانس
ــت. بـا                                                            سقوط لويي فيليپ تنها عضو سوسياليست دولت موقت بود. در ژوئن     ١٨٤٨                        به انگلستان گريخ
ــان                          سقوط ناپلئون سوم در سال     ١٨٧١                                                           به فرانسه بازگشت و به نمايندگي مجلس برگزيده شد. در جري
ــاح        انقلاب     ١٨٤٨                      لويي بلان نقطه مقابل           لويي بلانكي   (    ١٨٠٥ -   ٨٨١ ١                            ) شناخته ميشد كه رهبري جن
                                               افراطي سوسياليستها را بهدست داشت. بلانكي از سال     ١٨٢٤                                     عضو سازمان توطئهگر كاربوناري بود و 

                                                                        در دوران حكومت لويي فيليپ و لويي بناپارت سالهاي مديد در زندان بهسر برد. 



  ٩٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــا سـقوط                                                                              كساني چون لامارتين و تيير و كاونياك و كرميو جاي داشتند. اين گروه، كه ب
ــافع بخـش وسـيعي از بـورژوازي بـزرگ                                                                          لويي فيليپ قدرت را به چنگ گرفت، بيانگر من
ــپ و انحصـار امتيـازات دولتـي در دسـت                                                                           فرانسه بود كه از حكومت خودكامه لويي فيلي
                             وابستگان او به تنگ آمده بودند                                                 . در واقع، در اين زمــان وابسـتگان بـه لويـي فيليـپ بـه 
                                                                                "كاست" بستهاي از دردانههاي درباري بدل شده و از طريق زدوبند با لويي فيليپ و گيزو 
                                                                             راه را بر ثروتاندوزي ساير كانونهاي مالي- سياسي فرانسه مسدود ساخته بودنــد. ايـن 
                                              گروه، كه حمايت بورژوازي متوسط را در پشــت خـود دا                        شـت، بـهطور عمـده در لژهـاي 
                                                                        ماسوني سازمان يافته بود. بدينسان، در واپسين سالهاي سلطنت لويــي فيليـپ بخـش 
ــه از حكومـت او بهسـتوه آمـده بـود و تـداوم وضـع موجـود را                                                                           مهمي از بورژوازي فرانس

            نميپسنديد.  
                سرانجام، در سال     ١٨٤٧                                                    بحران اقتصادي عميقي فرانسه را فراگرفت و زمزمه سـيطر  ه 
ــه اوج گرفـت. لويـي فيليـپ، بـهمنظور تحكيـم                                                                          فساد مالي بر تمامي شئون دولت فرانس
                           پايههاي قدرت خود، از ژوئيه     ١٨٤٧                                                 اقدامات اصلاحي را آغاز كرد و از جمله به مخالفــان 
ــي                                                                              آزادي عمل بيشتر داد. اين تلاش ديرهنگام بود و پيامد آن اوجگيري احساسات انقلاب
ــه سـرانجام در   ٢١        فوريـه     ١٨٤٨                        در ميان تودههاي مردم.                                      اعتراضات مردمي سبب شد ك
                                               لويي فيليپ گيزو را از نخستوزيري بركنار كنــد. در   ٢٣                          فوريـه شـورش در خيابانهـاي 
ــاس مبـدل بـا                     پاريس آغاز شد و در   ٢٤                                                          فوريه لويي فيليپ استعفا داد. شاه و ملكه در لب
                                                  پاسپورت انگليسي بهنام "آقا و خانم اسميت" به لندن گ                              ريختند. لويي فيليپ دو سال بعد 

                     در انگلستان درگذشت.  
                                                                     در چنين فضايي يك ماجراجوي سياسي مشكوك و بدسابقه از خاندان بنــاپـارت در 
                                                                         صحنه سياست فرانسه پديدار شد. لويي بنــاپـارت شـتابان خـود را از لنـدن بـه پـاريس 
ــر                                                                 رسانيد تا، به ادعاي خويش، "در پناه پرچم جمهوري كبير فرانسه" قرا                  ر گيرد. بتدريج ب
ــيروان او افـزوده شـد و در   ١٠          سـپتامبر     ١٨٤٨                           بـهعنوان رئيسجمـهور فرانسـه                                شمار پ
ــه نـيز، چـون انقلابهـاي     ١٧٨٩    و     ١٨٣٠      ايـن                          برگزيده شد. انقلاب فوريه     ١٨٤٨                           فرانس
                                                                            كشور، پاياني تراژيك يافت: چهار سال بعد، لويي بناپارت طي يك كودتــا تمـامي قـدرت 
                سياسي را به چنگ                                                                    گرفت و كمي بعد با نام "ناپلئون سوم" خود را امپراتور فرانسه خواند.  
                                                                        سقوط لوييفيليپ در سراسر اروپا پژواك گسترده داشــت. امـواج انقلابـي بـهويژه در 
                                                          پروس و اتريش شعلهور شد و به اقتدار طولانــي مـترنيخ پايـان داد.١                در جريـان انقـلاب  
ــراري      ١٨٤٨                                 تنها دو كشور اروپايي آرام ماند:                                               انگلستان و روسيه. لندن به مأواي هزاران ف

                                                      
١                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥١١ -   ٥١٢  . 



  ٩٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــدل شـد و سـن پطرزبـورگ بـه سـنگر                                                                          انقلاب، از جمله لويي فيليپ و مترنيخ و گيزو، ب
                                                                           استوار سركوبگران انقلاب. نيكلاي اول، تزار روسيه، شورش مجارستان را در هم شكسـت 
                                                            و با نيروي نظامي خويش سلطنت دودمان هابسبورگ را در اين ســرزمين               اعـاده نمـود و 
ــد. در جريـان                                                                                   نيز برادرزنش، فردريك ويلهلم چهارم، پادشاه پروس، را به برلين بازگرداني

                                                                         اين سركوبها بود كه نيكلاي اول به "تزار آهنين" و "ژاندارم اروپا" شهرت يافت.١    
  

                                                                         آنتوني الفري، محقق انگليسي، مينويسد: هرچند "قدرت پيشبيني روچيلدها بهدليل 
      سرويس        اطلاعاتي٢                                                    پيشرفتهشان اغفالكننده بود،" معهذا، سرعت انفجارهاي     ١٨٤٨        اروپا 
ــا"                                                                                براي همه، حتي روچيلدها، غافلگيركننده بود. لويي فيليپ، "مشتري پاريسي روچيلده
                                                                         از پاريس گريخت و آبرومندانه در حومه لندن اقامت گزيد. ارزش پــول كـاغذي سـقوط 
ــرادرزاده                                  كرد و بارون جيمز روچيلد فرانسه ب                                               راي تأمين مبرمترين نيازهايش بهشدت بر ب
ــود.) مـاه                                       لندنياش، بارون ليونل روچيلد، متكي شد.٣        (ليونل  ١٦                               سال از جيمز كوچكتر ب
ــالومون                                                                                 بعد نوبت مترنيخ رسيد كه با وضعي مشابه به لندن بگريزد. درباره نقش بارون س

                                        روچيلد در فرار مترنيخ پيشتر سخن گفتهايم.٤    
ــا كـاولس، در پـي اوجگـيري شـورش در فرانسـه، ليونـل روچيلـد       بهنوش                                                              ته ويرجيني
                                                                               بلافاصله براي كمك به عمويش خود را از لندن به پاريس رسانيد و با اهداء پنجــاه هـزار 
                                                                          فرانك به رئيس پليس پاريس توانست گارد محافظي در جلوي كاخ بارون جيمز روچيلـد 
                                        بگمارد. مبالغي كه جيمز در روزهاي آشوب و                                      سنگربندي خياباني براي حفاظت از خود و 
                                                                       اموالش به مقامات انتظامي دولت انقلابي پرداخت كرد در كتاب ويرجينيا كاولس    ٢٥٠   و  

   ٥٠٠                         هزار فرانك ذكر شده است.٥  
ــي فرانسـه              ژنـرال كاونيـاك ،٦                                                         در اين زمان، وزير جنگ دولت موقت و حكمران واقع
                حكمران الجزاير (    ١٨٣٢ -    ١٨٤٨                 )، بود كه با روچي                                  لدها دوستي نزديك داشت. كاونياك تــا 
ــد. بدينسـان، در                                                                           مدتي پس از سقوط لويي فيليپ ديكتاتور واقعي فرانسه محسوب ميش

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 20, p. 313.
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  ٩٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                           كوران آشوبهاي فرانسه بارون جيمز روچيلد در دفتر كارش مستقر و به نظاره حــوادث 

                                                                      مشغول بود و گارد "دولت انقلابي" از خانه و اموال و دفتر او حفاظت ميكرد. 
ــه بـارون جيمـز     در   ٢٨       ژوئن     ١٨٤٨                 ، روزنامه انقلابي             آژير كارگران١                             مقالهاي خطاب ب

                                                                       روچيلد نوشت با عنوان "شما اعجوبهايد آقا!" در اين مقاله چنين آمده است:  
                                                                       لويي فيليپ سقوط كرد، گيزو ناپديد شد، سلطنت مشروطه و روشهاي پارلماني از 
                                    ميان رفت، ولي شما تكان نخوردهايد! هر                                     چند بنياد شما اولين ضربــه خشـونت را در 
                                                                        پاريس احساس كرد، هر چند امواج انقلاب شما را از ناپل تا ويــن و برليـن تعقيـب 
                                                                      كرد، ولي شما در برابر جنبشي كه سراسر اروپــا را فـراگرفتـه اسـت بـدون تغيـير 
                                                                ايسـتادهايد. ثـروت هـا از ميـان مـيرود، افتخـارات پايمـال ميشـــود، ســلطهها  

      فروميش                                                     كند، ولي يهودي، سلطان زمانه ما، بر تخت خود ميماند... 
ــهوري فرانسـه بپيونـدد و                                                                         روزنامه فوق، سپس، از جيمز روچيلد ميخواهد كه به جم

                                               "قدرت پول" را در خدمت "سرنوشت مردم" قرار دهد.  
ــا زمـان آن فـرا                                                    شما چيزي بيش از يك دولتمرديد. شما نماد اعتبار مالي٢                         هستيد. آي
        نرسيده ك                                                                ه بانك، اين ابزار قدرتمند طبقات متوسط، به تحقــق سرنوشـت مـردم يـاري 

      رساند؟٣    
                                                                              اين مقاله به روشني جايگاه بلامنازع جيمز روچيلد را در اقتصاد فرانسه آن روز نشان 
ــافل شورشـي پـاريس، از تـرس                                                                        ميدهد؛ جايگاهي چنان استوار كه حتي تندروترين مح
                                پيامدهاي فاجعهآميز مالي، جرئت تع                                                رض به آن را ندارند. با توجه به اين جايگاه، عجيــب 
                                                                             نيست كه بارون جيمز روچيلد، بانكدار شخصي لويي فيليپ مخلوع و منفور، را كمي بعد 

                                             در مقام مشير و مشاور ژنرال كاونياك مييابيم.  
ــوران انقلابهـاي                                                                           بايد افزود كه بقاي اليگارشي يهودي و در رأس آن روچيلدها در ك
ــازمان اطلاعـاتي      ١٨٣٠    و  ٨   ١٨٤                                                    اروپا تنها به تبع نفوذ مالي و اقتصادي ايشان نبود.                س
ــاره                                                                             متنفذ و گستردهاي كه روچيلدها از دوران جنگهاي ناپلئوني در سراسر اروپاي ق
ــتند،                                                                                 ايجاد نمودند، و يهوديان و مارانوها (يهوديان مخفي) در آن جايگاه اصلي را داش
                               بهعنوان ابزاري سودمند به ايشان                                  ياري رسانيد تا امواج انقلاب فوريه     ١٨٤٨          را، چــون 
            انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                                                      ، بي هيچ مخاطره جدي از سر بگذراننــد. بيشـك نفـوذ آنـها در 
ــش مـهمي در تـداوم ايـن                                                                          سازمانهاي پنهان توطئهگر و ماسوني آن روز اروپا نيز نق

                                                      
1. Tocsin des Travailleurs
2. credit
3. Cowles, ibid, p. 110.



  ٩٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
         سلطه داشت   .  

  
ــا د                    ر حكومـت لويـي فيليـپ،                                                    يكي از مفيدترين منابع براي شناخت جايگاه روچيلده
                بررسي علل انقلاب     ١٨٤٨                                                  فرانســه و مواضـع اليگارشـي يـهودي در حـوادث ايـن زمـان 
                                                       مقالاتي است كه فردريك انگلس بهعنوان يــك روزنامـهنگار جـوان،١                 بـا پيگـيري دقيـق 

                                      حوادث روز، در مطبوعات انگليس مينوشت.  
           در سپتامبر     ١٨٤٦                                     ، مقارن با آغاز بحران اقتصادي كه سران                       جام به سقوط لويي فيليـپ 
ــب مجلـس                                                                               انجاميد، انگلس در مقالهاي با عنوان "حكومت و اپوزيسيون در فرانسه"، تركي

                           فرانسه را چنين توصيف كرد:  
ــرمايهداران بـزرگ،                                                                            حداقل سه پنجم نمايندگان از دوستان وزرا- يا بهعبارت ديگر س
ــزرگ و                                                   مقاطعهكاران و سفتهبازان راهآهن بازار بورس پاريس،                                بانكداران، كارخانهداران ب
                                                                           غيره يا خدمتگزاران مطيع آنها- هستند. مجلس كنوني، بيش از تمــامي ادوار گذشـته، 
                                             تحقق اين گفته لافيته را در فرداي انقلاب ژوئيه [    ١٨٣٠                            ] نشان ميدهد: از اين پس ما، 
                                       بانكداران، بر فرانسه حكومت خواهيم كرد.                              اين مجلس برجستهترين شاهد است    بــر 
                                                                     اين مدعا كه حكومت فرانسه در دست اشرافيت بــزرگ ثروتمنـد، بـورژوازي بسـيار 
     بزرگ،٢                                         است. سرنوشت فرانسه نه در كابينه تويلري،٣                             نه در كاخ مجلس اعيان، و نه 
                                                                         حتي در كاخ مجلس نمايندگان، بلكه در بازار بورس پاريس تعيين ميشــود. و وزراي 
                             واقعي نه آقايان گيزو و دوشاته٤      بلكه                     آقايان روچيلد، فولد٥                        و ساير بانكداران بــزرگ 
ــود             پاريس هستند                                                              كه ثروتهاي عظيمشان آنان را به برجستهترين نمايندگان طبقه خ
               بدل ساخته است.                                 آنان بر هيئت وزيران حكومت ميكنند                          و هيئت وزيران مواظب اسـت 
ــتم                                                                  كه در انتخابات هيچ كس جز خدمتگزاران سيستم كنوني، و كساني كه از ا         ين سيس
                                                                             سود ميبرند، به مجلس راه نيابند. در اين زمان آنان به بزرگترين موفقيت خويش دست 
ـــدادي محــدود از                                                                       يافتـهاند: در ظـل عنايـات دولـت و انـواع رشـوهها، و از سـوي تع
ــان]                      رأيدهندگان (كمتر از    ٢٠٠                                                       هزار نفر)، نفوذ سرمايهداران اصلي [در مجلس نمايندگ

                                                      
١                    . انگلس در اين زمان   ٢٨            ساله بود. 

2. haute-bourgeoisie
٣                                 . كاخ محل استقرار پادشاه فرانسه. 

4. Charles Duchate (1803-1867)
ــا فوريـه     ١٨٤٨                     دولتمرد فرانسوي. د         ر سالهاي     ١٨٣٤ -    ١٨٣٦                            وزير بازرگاني و در سالهاي     ١٨٣٩           ت

                                    (سرنگوني لويي فيليپ) وزير كشور بود. 
٥                                                                                             . بانكدار يهودي پاريس كه بعدها وزير دارايي لويي بناپارت شد. در آينده با فولد آشنا خواهيم شد. 
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                   يكپارچه شده؛ كساني                                             كه همه، كم و بيش، به طبقه خود تعلق دارند... 

             انگلس سپس به   ١٢                                                            نمايندهاي كه  از پاريس به مجلس راه يافته و گروه اپوزيســيون 
                                                                             را تشكيل ميدهند، اشاره دارد. آنان نمايندگان حزب لويي تيير هستند. انگلس مواضــع 
ــد و شـركا        را از                                          اين گروه را چنين ميبيند: "آنان ميخواهند                 حاكميت انحصاري ر            وچيل
                                                                           ميان بردارند و براي فرانسه در روابط خارجي موضعي محترمانه و مستقل كسب كنند."١  
                                                                               انگلس آنگاه به انتشار كتاب ديرنوائل اشاره ميكند و از بارون جيمز روچيلد بهعنوان 

                                          رهبر واقعي نظام حاكم بر فرانسه نام ميبرد: 
                               [چندي پيش] كارگري يك جزوه عليه      رئيس          اين سيستم                          ، نه عليه لويي فيليپ بلكه 
ــزوه شـد (هماكنـون بـه        عليه "                      روچيلد اول پادشاه يهود                                               " نوشت. استقبالي كه از اين ج
                                                                       چاپ بيستم رسيده است) نشان ميدهد كه تا چه انــدازه نشـانهگـيري او درسـت بـوده 
     است.           روچيلد شاه                                                          مجبور شد دو دفاعيه در پاسخ به حمله مردي گمنام، كه كســي او     را 
ــن                                                                             نميشناسد و تمامي ثروتش لباسي است كه بر تن دارد، منتشر كند. افكار عمومي اي
ــزوه در لـه و عليـه آن منتشـر                                                                             نبرد را با بيشترين علاقه دنبال ميكند. قريب به سي ج
     شده.                                      نفرت از روچيلد و خدايان پول عظيم است.                                   يك روزنامه آلماني مينويسد روچيلد 
ــه جـايي جـز آتشفشـان هميشـه                        بايد اين حادثه را هشدا                                                    ري بداند و مركز كار خود را ب

                      سوزان پاريس منتقل كند.٢  
ــاريخ                                             منظور انگلس كتابي است كه ژرژ ماتيو ديرنوائل٣                            در پاريس منتشر كرد با نام       ت
ــردم فرانسـه و                         روچيلد اول پادشاه يهود.٤                                                        استقبال كمنظير از اين كتاب بيانگر تشنگي م
                       اروپا به آشنايي با حقاي                                                          قي بود كه بهطور مستقيم با سرنوشتشان پيوند داشت. تأثير اين 
ــارون جيمـز روچيلـد مقتـدر مجبـور شـد در                                                                         كتاب عظيم بود. علاوه بر اطلاعيهاي كه ب
ــد بـا عنـوان      پاسـخ                                                                      مطبوعات منتشر كند، جزوهاي نيز در پاسخ به كتاب فوق منتشر ش

                                                روچيلد اول پادشاه يهود به شيطان آخر پادشاه مفتري  ان !٥    
ــتار نورثرن٦           در پـاريس          در ژوئن     ١٨٤٧                                        انگلس بهعنوان خبرنگار روزنامه انگليسي             اس
ِ                                        است. او در آنجا مقالهاي به نام "افول و سقوط  نزديك  گيزو؛ وضع بورژوازي فرانسه" تهيه                                            

                                                      
1. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Moscow: Progress Publishers,

1975, vol. 6, pp. 61-62.
2. ibid, pp. 62-63.
3. Georges Mathieu Dairnvaell
4. Histoire édifiante et curieuse de Rothschild 1-er, roi des juifs.   
5. Cowles, ibid, p. 102.
6. Star Northern
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                كرد كه در شماره  ٣        ژوئيه     ١٨٤٧                                                اين نشريه به چاپ رســيد. انگلـس در ايـن مقالـه نـام 
               جيمز روچيلد را                           ً                                  پيش از لويي فيليپ و تلويحــا  بـهعنوان حكمـران اصلـي فرانسـه آورده 
                                                                              است. در اين مقاله، او ابتدا فضاي سياسي فرانسه، افشــاي مـوارد فـراوان و تكـاندهنده 
                                                                             فساد مالي در سطح مسئولين عاليرتبه دولتي، از جمله محاكمه ژنرال كوبيه وزير جنگ 
                                    به جرم رشوهگيري از يك كمپاني معدن، ر                                     ا شرح ميدهد. از جملــه ايـن مـوارد، فـروش 
                                          القاب اشرافي توسط گيزو و همكارانش به مبلغ   ٨٠                               هزار فرانك است. انگلس ســپس بـه 
ــس از انقـلاب     ١٨٣٠         و تصـرف                                                             تجديد سازمان و تحكيم قدرت بورژوازي بزرگ فرانسه پ
ــن مـدت كوتـاه مـيپـردازد.                                                                          مواضع كليدي اقتصاد و سياست فرانسه توسط ايشان در اي
                                                                               انگلس مقاله را چنين به پايان ميبرد: "روچيلد و لويي فيليپ، هر دوي آنــان، بـه خوبـي 
ــري نـدارد                                                                             ميدانند كه راه دادن بورژوازي كوچكتر به مجلس نمايندگان هيچ معني ديگ

   جز            لو ريپابليك١  !"٢  
                                         برخورد بعدي انگلس به روچيلدها در سپتامبر     ١٨٤٧                               است. او طي مقالهاي، با عنوان 
    "سوس                                                           ياليسم آلماني در نظم و نثر"، به بررسي مجموعه اشعار كارل بك،٣               شــاعر آلمـاني، 
ــه مـاركس و                                                                             ميپردازد. كارل بك از پيروان نحله "سوسياليسم حقيقي" در آلمان است ك
                                                                             انگلس با آنان بهعنوان "سوسياليستهاي خردهبورژوا" سر ستيز داشتند. مجموعــه اشـعار 
               كارل بك، بهنام           آوازهاي يك            انسان فقير            ، در نوامبر     ١٨٤٥                               به زبان آلماني منتشر شد و با 
                                                                             استقبال فراوان مواجه گرديد. نخستين شعر اين مجموعه خطاب به بنياد روچيلد است و 

                              در بخشي از آن چنين آمده است:  
                             من دست قدرتمند شما را ميبينم 

               كه ميتواند مرا 
                                      -تا زماني كه خونم توان جاري شدن دارد- 

        مضروب كن   د. 
                                      ولي من، به فرمان خداوند و بي هيچ هراس 

                                 ميخوانم آنچه را كه ميدانم- آزاد. 
                                                                       نقد انگلس بر اشعار بك بيرحمانه است. انگلس به بك ميتــازد كـه چـرا در تمثيـل 
                                                                          شاعرانه خود "قانون طلا" را مطيع "هوسهاي" روچيلد شمرده است. او نتيجه مــيگـيرد 
                             كه بك به "توهمات خردهبورژوايـي                                         " مبتلاسـت و "رابطـه ميـان قـدرت روچيلـد و وضـع 
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                                                                           اجتماعي موجود" را نميشناسد. انگلس اشعار بك را "ضجههاي زنانه" يــك "مـرد حقـير" 
                                                                                  ميخواند كه شباهتي به "پرولتارياي مغرور، مهاجم و انقلابي" ندارد. او به بك ميتازد كه 
                                                    با نسبت دادن عنوان "خدا" به روچيلد، به "روچيلد يهودي                          " صدمهاي نزده بلكــه جوانـان 
                                                                            آلماني را مسحور قدرت او كرده است. انگلس حمله بك به روچيلد را در سطح "قصههاي 
ــه روچيلـد نمـاينده آن                                                                              روستايي" ميخواند كه به تهاجم عليه "قدرت پول به طور عام ك
                                                                          است" شباهتي ندارد. كارل بك در اين منظومه، چون ديرنوائل، جيمز روچيلد را بهع     نوان 
                                                                           "پادشاه يهود" توصيف كرده است: يهوديان روچيلد را بــه پادشـاهي برمـيگزيننـد زيـرا 
ــانهاي"                                                                            "طلاي او سنگينتر است." و انگلس بر بك خرده ميگيرد كه چرا "قدرتهاي افس

                        به روچيلد نسبت داده است.١  
ِ                      ، انگلس در مقالهاي با عنوان "آغاز  پايان در اتريش" به ب         ررســي وضـع            در ژانويه     ١٨٤٨                                
                                                                               اين كشور در دوران اقتدار مترنيخ ميپردازد و لاجرم با پديده روچيلدها مواجه ميشــود. 
                                                                           او به اختلافات مترنيخ با كارل ماير روچيلــد، رئيـس شـاخه بنيـاد روچيلـد در نـاپـل و 
ــن كشـور بـه                                                                               فرانكفورت، و عدم تمايل دولت اتريش به واگذاري امتياز احداث راهآهن اي

           كمپاني روچي                           لد اشاره ميكند و ميافزايد: 
                                              كارل روچيلد ميتواند تمامي سلطنت اتريش را بخرد.                           ما با خشنودي شاهد پيروزي 
                                                                      ً          بورژوازي بر سلطنت اتريش هستيم. ما تنها آرزومنديم كه اين بورژوازي واقعا  فرومايـه، 
ــيز،       ً        واقعا  كثيف و      ً      واقعا  يهودي                                               اين امپراتوري محترم را بخرد. حكومتي چنين نفرت       انگ
              متجاوز، قيممآب٢                                                ً       و متعفن شايسته آن است كه در تحــت يـوغ دشـمني واقعـا  پسـت، 
ُ                   ناهنجار و متعفن باشــد. پـس از آنكـه او بـه زودي بـا جسـارت د م مـترنيخ را بچينـد،                                                        
ُ                                       ميتواند براي كوتاه كردن د م اين دشمن به ما [كمونيستها] متكي شود.٤      ه ر       مترنيخ٣                        
ــد و از دراز شـدن           در فوريه     ١٨٤٨            ، انگلس مقال                                               ه ديگري درباره وضع اتريش مينويس
ــه                                                                             دست تكدي مترنيخ، صدراعظم اتريش، به سوي سالومون ماير روچيلد و پاسخ متكبران
                                                                             روچيلد به حكمران خود سخن ميگويد. او سپس نيكلاي اول، تزار ثروتمند روسيه، را با 
ــالي او                                                      روچيلد مقايسه ميكند؛ تزار را بهدليل كمك مالي به پادش                         اه پروس و كمك احتم

                                                              به صدراعظم اتريش "روچيلد  پادشاهان مستبد رو به زوال" ميخواند.  
ــكار                                                                          ماجرا مربوط به جنگهاي استقلال ايتاليا عليه اتريش است كه مورد حمايت آش

                                                      
1. ibid, pp. 235-241.
2. paternal
3. Herr Metternich    عاليجناب مترنيخ. كنايه از كشور اتريش                                    
4. ibid, pp. 530-536.
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ــهودي در ايـن ميـان عمـلا  در                                         و پنهان اليگارشي مستعمراتي بريتانيا بود١                                ً     و زرسالاري ي
ــن حـوادث را جنـگ بـورژوازي و اشـرافيت ميدانـد.                جبهه لندن جاي                                                         داشت. انگلس اي
                                                                         ً    انگلس سوسياليست، طبق الگويي كه بعدها به ماترياليسم تاريخي شهرت يافت، طبعا  در 
ــا در آسـتانه                                                                                      مقابل اشرافيت رو به زوال به بورژوازي نوخاسته تمايل دارد. بورژوازي ايتالي
ــترنيخ پـير".                                       پيروزي و تصرف قدرت سياسي است و اين شك                                   ستي است براي اتريش و "م
                                                                                مترنيخ ميخواهد براي دفاع از ايتالياي كهنه مداخله نظامي كند. انگلستان "به درســتي" 
                                                                                از بورژوازي ايتاليا حمايت ميكند. برخورد انگلس به موضع انگلستان ستايشگرانه است:  
ــه در ت               ـوان دارنـد بـراي                                                            در حاليكه ساير قدرتهاي بزرگ، فرانسه و نيز روسيه، آنچ
ــرار گرفتـه                                                                                  كمك به مترنيخ به كار ميبرند، انگلستان به تنهايي در كنار نهضت ايتاليا ق
                                                                       ً       است. بورژوازي انگليس از الغاء تعرفههاي حمــايتي ايتاليـا و اتريـش، و متقـابلا  ايجـاد 
                                                                             تعرفههاي ضد اتريش در ايتاليا، بيشترين سود را ميبرد. به همين دليل، او از بورژو    ازي 
ــا  متحـد بـورژوازي                                                                   ً               ايتاليا، كه از اين پس براي رشد خود به تجارت آزاد نياز دارد و طبع

                                انگلستان خواهد بود، حمايت ميكند.٢  
ــه                                                                              در اين هنگامه، اتريش در حال تجهيز نظامي است براي يورش به ايتاليا؛ ولي خزان
                                                            دولت تهي است و مترنيخ به پول نياز دارد. او دست نياز به سوي س                    الومون ماير روچيلـد، 

                                       رئيس بنياد روچيلد در وين، دراز ميكند.  
                                                                            روچيلد پاسخ داده كه او خواستار جنگ نيست و لذا نميتواند هيچ پولي در حمايت از 
ــوري همچـون                                                                        جنگ بدهد. در واقع، آيا بانكداري هست كه براي جنگي كه در آن كش
                                                 انگلستان شركت خواهد جست پول خود را به سلطنت پوسيد                       ه اتريــش بدهـد؟ ازايـنرو، 
ــور روسـيه روي آورده                                                                               مترنيخ ديگر نميتواند روي بورژوازي حساب كند و لذا به امپرات
ـــه                                                                     اسـت كـه در سـالهاي اخـير، از بركـت معـادن اورال و آلتـاي و تجـارت غلـه، ب
                                         ً                                سرمايهداري بزرگ تبديل شده. تزار سفيد اخيرا  يك بار به فردريك ويلهلم چــهارم   ١٥  
         ميليون رو                                                                  بل نقره كمك كرده و به نظر ميرسد كه به روچيلد  تمامي پادشاهان مســتبد 

                     رو به زوال بدل ميشود.٣  
ــوري پـروس و     در  ٨       ژوئن     ١٨٤٨                                                         انگلس طي مقالهاي به تعيين مرزهاي جديد امپرات

                                                              لهستان ميپردازد و ضمن آن درباره يهوديان لهستان چنين مينويسد:  
                           در سراسر لهستان آلمانيها و                                             يهوديها بخش اصلي صنعتگران و تاجران را تشــكيل 
ــهرها در قلـب سـرزمين لهسـتان، طـي سـدهها در تمـامي                                                                        ميدهند... آنان با ايجاد ش

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٢٠  ،    ٥٢٨  . 
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                                                                        تحولات ارضي لهستان سهيم بودهاند. اين آلمانيهــا و يـهوديها، كـه اقليتـي بسـيار 
                                                             بزرگ را تشكيل ميدهند، ميكوشند تا از وضع كنوني لهستان براي تأم             ين سيطره خود 
                                                                         بهره جويند. آنان آلماني بودن خود را پيش ميكشند حــال آنكـه بيـش از آلمانيهـاي 
                                                                                   آمريكا آلماني نيستند. الحاق آنها به آلمان به معناي پايمال نمودن زبان و مليت بيش از 

                                             نيمي از جمعيت منطقه پوسن است كه لهستانياند...١    
              يكماه بعد، در  ٨        ژوئيه     ١٨٤٨          ، انگلس مج  ً                                  ددا  به مسئله لهستان مــيپـردازد و موضـع 
                                                                           يهوديان لهستان در انضمام بخشي از خاك اين سرزمين به امپراتوري پــروس را محكـوم 
ــاي لهسـتان"                                                                           ميكند و عملكرد ايشان را "وحشيگري ارتش پروس و يهوديان و آلمانيه

        ميخواند.٢  
ــه     ١٨٤٨     ً                            مجـددا  هميـن تعبـير را بـه كـار ميبـر             د. او خطـاب بـه            انگلس در  ٩        ژوئي

        كوهلوتر،٣                           وزير كشور پروس، مينويسد: 
ــا و شـرارتهاي                                                                      آيا عاليجناب كوهلوتر از تنبيه حتي بخش كوچكي از وحشيگريه
                                                                               ارتش آلمان، كه مقامات دولتي برخوردي بيتفاوت يا تأييدآميز به آن داشتند و از سوي 

                                                      لهستانيهاي آلماني و يهودي با هلهله استقبال شد، حمايت ج            دي كرده است؟٤  
                                                                       دعاوي يهوديان در لهستان شباهت زيادي به دعاوي بعــدي آنـان در فلسـطين دارد: 
ــه مسـائل لهسـتان را دنبـال ميكنـد و در اوت- سـپتامبر     ١٨٤٨        مقـالات                                                             انگلس فعالان
                                                                        مفصلي در اين زمينه منتشر ميكند. او در اين مقــالات بهشـدت بـا مواضـع و عملكـرد 
                       دولت پروس و يهوديان در                                                      مسئله لهستان مخالف است. انگلس مينويسد: اگر به اعتبــار 
ــه سـرزمينهاي                                                                            آلمانيزبان بودن يهوديان لهستان، دولت پروس اين حق را قائل است ك
ــا، نيمـي از آمريكـا و                                                                                  لهستان را به خود منضم كند، بايد ادعاي خويش را به "سراسر اروپ
                                              حتي بخشي از آسيا" تعميم دهد زيرا در اين مناطق                                نيز يهوديان زندگي ميكنند و همه 

                                           ميدانند كه آلماني زبان عمومي يهوديان است.  
                                                                    در نيويـورك و قسـطنطنيه [اسـتانبول]، در سـنپطرزبـورگ و پـاريس، يــهوديان، و 
                                                                               كودكان آنها از نخستين سالها، در داخل خانه به زبان آلماني تكلم ميكنند و برخـي از 

                             آنها حتي آلمانيتر از يهوديان                     منطقه پوسن... هستند.٥  
                          انگلس در اين سلسله مقالات،                                            حمايت "اشرافيت كهن آلمان" از خواســت يـهوديان 

                                                      
1. ibid, vol. 7, p. 65.
2. ibid, p. 197.
3. Kuhlwetter
4. ibid, p. 203.
5. ibid, p. 341.
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                                                                             لهستان را ناشي از پيوند مالي ميان اين دو گروه ميداند كه طي سدهها تداوم داشــته 

    است.١    
ــه     ١٨٤٩                                         انگلـس از برخـي اقدامـات پرنـس وينديشـگراتس،٢                و بالاخره، در   ٢١        فوري

         فيلدمارشا                                             ل اتريشي، عليه يهوديان خبر ميدهد و ميافزايد: 
ــن شـهرت در                                                                          يهوديان را در همه جا بهعنوان متقلبترين متقلبان ميشناسند ولي اي
                                                                            اتريش بيشتر است. آنان از انقلاب سود بردند و اكنون به خاطر آن مجازات ميشــوند...  
                                                      هر كس ميزان قدرت يهوديان را در اتريش بداند ميفهمد كه و              ينديشــگراتس چـه 

                         دشمني براي خود خريده است.٣  
  

                                                                        آثار ماركس جوان نيز منبع مفيدي براي شناخت نقش روچيلدها در اروپــاي آن روز 
      است.  

ــهعنوان                         در سالهاي پيش از انقلاب     ١٨٤٨                                             در نوشتههاي ماركس گاه نام روچيلدها ب
ــاي سـرمايهداري معـاصر بـه كـار رفتـه اس             ـت. او در كتـاب                                                              نماد ثروت افسانهاي در دني
                ايدئولوژي آلماني               ، كه در سالهاي     ١٨٤٥ -    ١٨٤٧                                      بههمراه انگلس نگاشته، اين مقايســه را 
ــر او پيشـي خواهـد                                                                          بهدست ميدهد: "اگر كروزوس ميدانست كه روچيلد از نظر ثروت ب

        گرفت..."٤    
   در   ١٣        اكتبر     ١٨٤٨                                                          كارل ماركس مقالهاي در نقد نظرات اقتصادي لويي تيير نوشت. 
 ي                                                                            كي از برنامههاي پيشنهادي برخي از نمايندگان مجلس فرانسه، ايجاد يك شبكه بـانكي 
ــوچـك دهقانـان فرانسـوي، كـه                                                                      مبتني بر قرضه عمومي بهمنظور جذب نقدينگيهاي ك
ــن پـول                                                                          بخش كثيري از جمعيت اين كشور را تشكيل ميدادند، و به گردش درآوردن اي
                                    بود. اين طرحي است كه، چنانكه خواهيم                                     ديد، اميل پرر تحقــق بخشـيد و بـه تأسـيس 
ــالف بـود و ادعـا ميكـرد كـه جـذب                                                                           بانك كردي موبيليه انجاميد. تيير با اين طرح مخ
                                                                            نقدينگي دهقانان به ضرر تجار خردهپاست. ماركس به اين گفته تيير چنين پاسخ داد: 

                                                               تجار خردهپايي كه آقاي تيير چنين دلسوزانه به سرنوشتشان علاقمند اس        ت، بـانك 
           بزرگ فرانسه٥                                                                    است! رقابت دو ميليارد اوراق قرضه انحصار اين بانك را از ميان ميبـرد 

                                                      
1. ibid, p. 371.
2. Prince Alfred Windischgrotz
3. ibid, vol. 8, p. 415.
4. ibid, vol. 5, p. 353.
5. Banque de France
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اـن، در                                                                   و سود سهام آن را كاهش ميدهد و شايد بيش از اين در انتظار آن باشد.             بدينس

                                        پس استدلال آقاي تيير، روچيلد ايستاده است.١  
ــال     ١٨٤٠               ، روابـط تييـر و                                              اين جمله نشان ميدهد كه اولا، در اين زمان، برخ       لاف س
ــزرگ "بـانك                                      ً                                            بارون جيمز روچيلد دوستانه بود؛ ثانيا  روچيلد بهعنوان يكي از سهامداران ب

                     فرانسه" شناخته ميشد. 
             از اواخر سال     ١٨٤٨         تا سال     ١٨٥٠                                         در آثــار منتشرشـده مـاركس و انگلـس نـامي از 
ـــس را، كــه               در ايــن دوران                                                       روچيلـد ديـده نميشـود. اگـر نوشـتههاي مـاركس و انگل
ــا بدانيـم، كـه چنيـن                                                                                   روزنامهنگاراني فعال بودند، بازتابي از فضاي مطبوعاتي آن روز اروپ
ــهارت                                               است، شايد اين پديده بيانگر آن باشد كه در سال     ١٨٤٩                            روچيلدها بهشدت و با م
ــي فيليـپ و آثـار                                                                                  خود را از برابر انظار عموم به كنار كشيدهاند. حوادث دوران سقوط لوي
تـر    كس                                                                            اني چون ديرنوائل و كارل بك تجربهاي شد كه روچيلدها از اين پس با استتار بيش

                                        به عمليات سياسي و مالي خود ادامه دهند.  
   در   ١٦         نوامبر     ١٨٤٨                                                      ، ماركس در مقالهاي به بررسي نيروهاي سياســي آلمـان پـس از 
ــان              انقلاب فوريه     ١٨٤٨                                                   پرداخت و موضع يهوديان را چنين توصيف كرد: "يهوديان          ، از زم
                                                                آزادي فرقه خود، در همه جا، حداقل در قالب نمايندگان برجسته خويش،           در رأس ضــد 
     انقلاب                                                                          قرار گرفتهاند." ماركس پيشبيني ميكند كه نيروهاي ارتجاعي آلمان، بهرغم اين 

                                                         خوشخدمتي، بار ديگر يهوديان را "به درون گتوهايشان برانند."٢  
ــوني بـزرگ برليـن فعـاليت لـژ     در   ٢٧         نوامبر     ١٨٤٨            ماركس خبر                                         ميدهد كه لژ ماس
ــد: "همـه         مينرواي٣                                                                       كلن را، بهدليل حضور يهوديان در آن، متوقف كرده است. او ميافزاي

                                                       ميدانند كه وليعهد پروس رئيس عالي فراماسونهاي پروس است."٤    
                              ماركس از ژانويه تا اول نوامبر     ١٨٥٠       كتاب                       جنگ طبقاتي در فرانســه؛     ١٨٤٨ -    ١٨٥٠  
   را                                            نوشت كه نخست بهصورت سلسله مقاله در روزنامه                     نويه راينيشــه زايتونـگ٥        و سـپس 
ــلاب     ١٨٤٨                                                                       بهصورت كتاب منتشر شد. اين اثر تحليلي است از حكومت لويي فيليپ، انق

                                                                         فرانسه و قيامهاي پس از آن. در اين كتاب بار ديگر به روچيلد توجه شده است.  
                                  ماركس مينويسد: در دوران لويي فيليپ                                       نه بورژوازي فرانسه بلكه تنها بخشــي از 
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ــنگ و                                                                             آن، "بانكداران، سلاطين بازار بورس، پادشاهان راهآهن، مالكان معادن زغال س
ــپ و گـيزو                                                                         آهن و جنگلها"، يعني "آريستوكراسي مالي"، حكومت ميكرد. لويي فيلي
                                                                   نمايندگان سياسي اين گروه بودند و لذا ماركس اين سالها را دوران "حكوم        ت مطلقــه 

                          آريستوكراسي مالي" ميخواند.١  
                                                                     بهنوشته ماركس، بودجه فوقالعاده دولت در آخرين سالهاي سـلطنت لويـي فيليـپ 
ــيد.                                                     دو برابر بودجه فوقالعاده زمان ناپلئون بود و به رقم    ٤٠٠                            ميليون فرانك در سال رس
                                                      اين در حالي است كه ميانگين كل صادرات فرانسه بهندرت بــه    ٧٥٠        ميليـون           فرانـك در 
ــه از طريـق انـواع                                                                              سال ميرسيد. بدينسان، مبالغ هنگفتي در اختيار دولت قرار گرفت ك
ــروه                                                                               زدوبندها و فسادهاي مالي در نهايت به جيب آريستوكراسي مالي سرازير شد. اين گ
ــت در واقـع موضـوع                                                                           در بدهكار كردن دولت "نفع مستقيم" داشتند و "كسري بودجه دول
                 اصلي بازيهاي مالي                                                                  آنها و منبع اصلي ثروتاندوزيشان بود." لذا، بانكداران و روچيلد بــا 
                                                                          هرگونه اصلاحات مالي مخالف بودند. آنان از طريق احداث راهآهــن بـه بلعيـدن بودجـه 
ــايندگـان مجلـس و تعـدادي از وزرا خـود از سـهامداران                                                                            دولت پرداختند. بسياري از نم
ــد:                            بنـابراين، سـلطنت لويـي فيليـپ                                       پروژههاي احداث راهآهن بودند. ماركس مي        افزاي
ــهام آن                                               ّ                        "چيزي نبود جز يك شركت سهامي براي غارت ثروت مل ي فرانسه كه سود س
                         در ميان وزرا، نمايندگان،    ٢٤٠                                                     هزار نفر رايدهنده و هواداران آنها تقسيم ميشد. لويي 
                                       فيليپ رياست اين كمپاني را بهدست داشت."              چنيــن بـود كـه "              جنـون ثروتانـدوز ي  " 
ــق دزديـدن                           سراسر جامعه را فراگرفت؛ "                                                  ثروتمند شدن نه از طريق توليد، بلكه از طري

                 ثروت موجود ديگران    ."  
                                                                   ماركس آريستوكراسي مالي را گروهي انگل بر فراز جامعه بــورژوايـي ميخوانـد٢     كـه 
                                                                          حتي بورژوازي نيز از دست او بهستوه آمده. بدينسان، بخشهــاي غـير حـاكم بـورژوازي 
ــردم فريـاد كشـيدند: "سـرنگون                   بـاد دزدان! سـرنگون    بـاد           عليه فسا                                              د فرياد برآوردند و م
        قاتلان!"                                       ماركس سرآغاز اين عصيان را انتشار كتاب                     يهوديان؛ سلاطين زمانه          (آلفونــس 
ــردم         توسنه،     ١٨٤٥ )٣    و                       روچيلد اول پادشاه يهود             (ديرنوائل،     ١٨٤٦                     ) ميداند كه خون م

                     پاريس را به جوش آورد.٤    
          دو حادثه ا                                                                   قتصادي جهاني نارضايتي و هيجان عمومي را در مردم فرانسه افزايش داد:  

                                                      
1. ibid, vol. 10, p. 48.

٢  .                                                                         تعبير ماركس چنين است: "لمپن پرولتاريايي بر فراز قلههاي جامعه بورژوايي". 
٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٢٥  . 

4. ibid, pp. 49-51.
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ــود غلـه در سـالهاي     ١٨٤٥ -    ١٨٤٦     كـه  ّ                                                    او ل، شيوع بيماري قارچ سيبزميني و كمب  
         قحطي سال     ١٨٤٧                                                               اروپا را پديد آورد. اين قحطي سبب برخوردهاي خونين در فرانسـه و 
                                           سراسر اروپا شد. بهنوشته ماركس،  بهرغم "مجال                                   س بيشرمانه عياشي آريستوكراسي مالي، 
                                                        مردم براي نيازهاي اوليه زندگي مبارزه ميكردند. در بوزانشــه١                  قحطـيزدگـان شورشـي 

               تيرباران شدند."٢  
ــران تجـاري و صنعتـي در انگلسـتان اسـت كـه در پـائيز     ١٨٤٧     بـه  ّ                                                    حادثه دو م، بح        
                                                          ورشكستگي عمومي كسبه خردهپا و تعطيل كارخانهها انجاميد. اين                      حادثه بر اروپاي قاره 
                                                                                تأثير جدي گذارد. در فرانسه نيز تجار بزرگ، كه ديگر نميتوانستند به بازارهاي خـارجي 
ــبه خـردهپـا                                                                                اميد داشته باشند، به بازار داخلي روي آوردند و اين امر به ورشكستگي كس

          انجاميد.  
                                  بدينسان انقلابي درگرفت كه آماج آن "                             پيش از همه عليه يــهوديان زرسـالا      ر بـود.  " 
                                                                          سلطنت لويي فيليپ سقوط كرد ولي رهبران عوامفريبي چون لامارتين و لويي بلان، كـه 
ــت موقـت                                                                            سخنگوي طبقه كارگر شمرده ميشد، توانستند توده مردم را آرام كنند و دول
ــر شـوند. مـاركس دگرديسـي حكمرانـان                                                                               اجازه داد تا "يهوديان زرسالار" از ق ب ل او پروارت
                 واقعي فرانسه را د                                    ر دوران انقــلاب چنيـن توصيـف كـرده اسـت: "                 در آن زمـان تمـامي 

                                                                      سلطنتطلبان به جمهوريخواه و تمامي ميليونرهاي پاريس به كارگر تبديل شدند. "٣  
  

                                               در اينجا ضرور است توضيحي دربارة متن كنوني كتــاب                     جنـگ طبقـاتي در فرانسـه  
          بيفزاييم: 

                                              اين اثر، كه اصل آن به زبان آلماني است، در سال  ٥   ١٨٩                       ، دوازده سال پــس از مـرگ 
ــن كتـاب مبنـاي ترجمـه بـه زبانهـاي                                                                        ماركس، در برلين بهصورت كتاب منتشر شد. اي
                                                                مختلف، از جمله انگليسي، قرار گرفت. معهذا در همــان زمـان انتشـار در      نويـه        راينيشـه  
       زايتونگ                                                                    ، فردريك انگلس گزيدهاي از مقالات فوق را بــه انگليسـي ترجمـه و در روزنامـه  

                                                      
1. Buzançais

  (George .شهر كوچكي در فرانسه. در سال     ١٨٩٩           جمعيت آن     ٤٠٠٠                     نفــر گـزارش شـده اسـت                            
 Chisholm, The Times Gazetteer of the World, London: The Times  Office, 1899,

  vol. 1, p. 248.)
2. Marx and Engels, ibid, p. 52.
3. ibid, p. 57.
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     دمكرا         تيك ريويو ،١                                                           چاپ لندن، منتشر ميكرد. اين دو متن داراي تفاوتهــايي اسـت كـه 
                                                                          مترجم و ناشر انگليسي كتاب به علــت آن اشـاره نكردهانـد. در متـن اصيلتـر انگليسـي 
                                                                   (گزيدههاي انگلس از اصــل مقـالات مـاركس) همـه جـا بـهطور كـاملا مشـخص از واژه 
                                     "يهوديان زرسالار" استفاده شده ولي در ت                                     جديد چاپ مقالات بهصورت كتاب ايــن تعبـير 
ــان مـالي" بـه كـار                                                                            حذف شده و به جاي آن واژههايي چون "آريستوكراسي مالي" و "گرگ
                                                                                رفته است. براي نمونه، در ترجمه انگلس درباره برخورد دوستانه دولت موقت برخاسته از 
            انقلاب فوريه     ١٨٤٨                                             به زرسالاران يهودي و تأثير نامطلوب آن بر مرد                 م چنين ميخوانيم: 
ــل او                                                      [تزلزل] اعتماد عمومي از اينرو بود كه دولت اجازه داد               يهوديان زرسالار٢            از ق ب 
                                                              پروارتر شوند. دولت گذشته از ميان رفته و انقلاب پيش از همه عليه               يهوديان زرسالار  

    بود.٣  
                                               جمله فوق در متن چاپ شده بهصورت كتاب چنين است:  

                        [تزلزل] اعتماد عمومي از                                  اينرو بود كه دولت اجازه داد توسط           گــرگـان مـالي      مـورد  
ــت گذشـته از ميـان رفتـه و انقـلاب پيـش از همـه عليـه       سوء                                                                   استفاده قرار گيرد. دول

                آريستوكراسي مالي      بود.٤  
                                                                        بهعنوان يك فرضيه، محتمل ميدانيم كه اين دستكاري را الئــانور مـاركس، دخـتر و 
ــهوديت علاقـه داشـت و                                        منشي كارل ماركس، انجام داده باشد. الئا                                      نور، برخلاف پدر، به ي
                     خود را يهودي ميدانست.٥                                                       او پس از مرگ پدر بههمراه انگلس نقش اصلــي را در انتشـار 
ــده بـه                                                                                 آثار ماركس داشت. بنابراين، دستكاري الئانور در آثار ماركس و حذف اشارات گزن

                               يهوديان و روچيلدها محتمل است.  
ــاركس، بـهعنوان                              بهرروي، بررسي دو متن فوق اين                      نكته را ثابت ميكند:                        در نگاه م
                                                            نمونهاي از روزنامهنگاران سياسي اروپاي آن زمــان، حداقـل تـا سـال     ١٨٥٠         مفـاهيم 
ــا                                                                               "آريستوكراسي مالي" با "يهوديت مالي" (يهوديت زرسالار) و مفاهيم "گرگان مالي" ي
                                                          "گرگان بازار" با مفهوم "يهوديان مالي" يا "يهوديان بورس" يك                     ي بــود و او پيـش از هـر 

                                        چيز از اين مفاهيم به روچيلدها نظر داشت. 
  

                                                      
1. Democratic Review
2. Financial Jews
3. Marx and Engels, ibid, p. 362.
4. ibid, p. 59.
5. Judaica, vol 11, p. 1075.



   ١٠٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاه،              لـرد پالمرسـتون     در                                                          در دوران سلطنت لويي فيليپ در فرانسه، بجز دو دوره كوت
                                                       رأس ديپلماسي بريتانيا جاي داشت. اين دو دوره يكي دسامبر     ١٨٣٤                  است كه س ر رابرت 
                                            پيل از جناح توري مدت كوتاهي به قدرت رسيد و و                             لينگتون وزير خارجــه شـد. ديگـري 
       سالهاي     ١٨٤١ -    ١٨٤٥                                              است كه بار ديگــر پيـل نخسـتوزير شـد و ارل ابرديـن١       وزيـر 
ــگ در ايـن دوران عبـارتند از:          ارل گـري (    ١٨٣٠ -                                                            خارجه دولت او بود. نخستوزيران وي
ــه تـا نوامـبر     ١٨٣٤            )، بـار ديگـر       ملبـورن        (آوريـل       ١٨٣٣                 )، ويسكونت ملبورن٢                      (از ژوئي

    ١٨٣٥      - سپتا   مبر    ١٨٤٠    ) و              لرد جان راسل  (    ١٨٤٦ -    ١٨٥٢    ).  
ــل                       ويسكونت پالمرستون سوم٣     به            خاندان تمپل٤                                   تعلق دارد و نام او هنري جان تمپ
ــوزش نخبگـان بريتانيـا،                                                                            است. پالمرستون جوان تحصيلات خود را در دو كانون اصلي آم
ــدا             ر و ارتباطـات                                                                        دبيرستان هارو و دانشگاه كمبريج، به پايان برد و آميزهاي از ثروت و اقت
ــا                                                                                كهن خانواده تمپل و توانمنديهاي شخصي راه صعود او را در هرم ديوانسالاري بريتاني
              گشود. بهنوشته          بريتانيكا                               ، در دوران جواني با پرنسس ليون،٥           ليدي جرسي٦              و ليدي كوپر 
                                                                                 رابطه داشت. پس از اينكه ليدي كوپر بيوه شد، با پالمرستون ازدواج كرد. به ايــن دليـل، 

 پ                          المرستون جوان به "لرد عشق"٧            معروف بود.٨  
   در   ٢٢                                          سالگي با حمايت جيمز هريس (ارل مالمسبوري)٩                      در سمت وزير دريــاداري١٠  
ــافت.                      منصوب شد و كمي بعد (    ١٨٠٧                                                  ) بهعنوان نماينده حزب توري به مجلس عوام راه ي
                از آن پس به مدت   ٥٨                                                      سال نماينده مجلس عوام بود. ورود پالمرستون جوان به سي    اسـت 
ــا نخسـتين دوره وزارت خارجـه جـرج كـانينگ و سياسـتهاي پرشـور                                                                      انگليس مقارن ب

                                                      
1. George Hamilton-Gordon, 4th Earl of Aberdeen (1784-1860)
2. William Lamb, Viscount Melbourne (1779-1848)
3. Henry John Temple, 3rd Viscount of Palmerston, Baron Temple of Mount

Temple (1784-1865)
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                                          اين عنوان به معناي "لرد اول درياداري" است.                                            معادل آن را "وزير درياداري" قرار دادهام.  



   ١١٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــقوط پنـج دولـت                  ضدناپلئوني اوست.١     در   ٢٥                                                 سالگي وزير جنگ شد و بهرغم صعود و س
ــورپـول، كـانينگ، گـادريچ، ولينگتـون) بـه مـدت  ٩     سـال                        توري (اسپنسر پرسيوال،٢                                            لي
ـــالي و   (    ١٨٠٩ -    ١٨٢٨                              ) در ايـن سـمت مـاند. در ايـن دورا                           ن نقـش مـهمي در تغذيـه م
ــد                                     تسليحاتي ولينگتون در شبهجزيره ايبري٣                                           و عمليات مالي- اطلاعاتي ناتان ماير روچيل
ــرد.٤                                            در تمـام ايـن سـالها، پالمرسـتون عضـو حـزب تـوري                            و جان چارلز هريس ايفا ك
                           (محافظهكار) بود. او در سال     ١٨٢٨                                               از كابينه ولينگتون استعفا داد؛ كمي بعــد بـه حـزب  
                                                            ويگ (ليبرال) پيوست و به ولينگتون، بهدليل حمايت از دن ميگوئــل،٥           حمـلات سـخت 
     نمود.٦                      در نتيجه، در نوامبر     ١٨٣٠                                               در دولت ارل گري، از حزب ويگ، وزير امــور خارجـه 
ــخت تـداوم قـاچـاق              شد و به مدت   ١١                                                          سال در اين سمت ماند. پالمرستون هوادار سرس
ــس و چيـن،                                    انگليسي ترياك به چين بود و در اين                                           دوران از اقتدار اوست كه جنگ انگلي
ــت كـه تـهاجم                            معروف به "جنگ اول ترياك" (    ١٨٣٩                                           )، آغاز شد. و نيز در همين سال اس
ــاجرايي را پديـد سـاخت كـه در كـوران آن                                                                          محمدعلي پاشا به شمال سوريه رخ داد و م
ــيپرورانيـد. پالم     رسـتون                            پالمرستون سوداي استقرار "            جمهوري يهودي                               " در فلسطين را م
  ٥٥                     ساله در همين زمان (    ١٨٣٩                           ) با ليدي كوپر (اميلي لمب)،٧                           خواهر بيوه و ثروتمند لرد 

                                  ملبورن نخستوزير وقت، ازدواج كرد.  
ــوف اپوزيسـيون ويـگ                               با صعود دولت حزب توري در سال     ١٨٤١                                  ، پالمرستون به صف
              پيوست. در سال     ١٨٤٦                                                   در دولت لرد راسل بار ديگر وزير امــور خارجـه شـد و تـا     سـال  
ــي بريتانياسـت      ١٨٥٢                                                                         در اين سمت بود. در اين دوران از رياست پالمرستون بر ديپلماس
                     كه ماجراي ژنرال هاينو٨                      و ماجراي دن پاسيفيكو٩   (    ١٨٥٠                           ) رخ داد. عملكــرد پالمرسـتون 
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   ١١١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                            در تمامي اين حوادث بيانگر پيوند عميق او با زرســالاران يـهودي اسـت. پيشـتر دربـاره 

                     عضويت پالمرستون و لرد                                   راسل در كلوپ آتنائوم سخن گفتهايم.١    
ــتون در رأس                 در دوران انقـلاب     ١٨٤٨                                                  و صعـود لويـي بنـاپـارت در فرانسـه، پالمرس
                                         ديپلماسي بريتانيا جاي داشت. او در سالهاي     ١٨٥٢ -    ١٨٥٥                           در دولت ارل ابردين وزارت 
                                    كشور را بهدست گرفت و سرانجام در سال     ١٨٥٥                               نخستوزير بريتانيا شد. در ايــن       دوران 
ــا                                                                            وي جنگ كريمه را، كه كمي پيش آغاز شده بود، به كمك نقدينگي عظيم روچيلدها ب
                                                                         موفقيت به پايان برد. نقش پالمرستون در جنگ كريمــه نـيز بـه شـكلي آشـكار بيـانگر 
                                                                            "پيوندهاي يهودي" اوست. درباره اين جنگ و جايگاه مهم تاريخي آن در جلد پنجــم بـه 
ــر، پالمرسـتون در مـاجراي جنـگ                             تفصيل سخن خواهيم گفت. به تع                                             بير ادگار فوختوانگ
ــابل تـزار سـينه سـپر                                                                                 كريمه به "قهرمان روز" جامعه بريتانيا بدل شد؛ قهرماني كه در مق
ــت           كرده است.٢                         پالمرستون در اواخر سال     ١٨٥٨                                       استعفا داد ولي كمي بعد، با سقوط دول
ــد. ايـن                     اوليـن دولـت در تـاريخ                محافظهكار ارل       دربي (    ١٨٥٩  )،٣                            بار ديگر نخستوزير ش
                                                                                بريتانياست كه رسما "ليبرال" (نه "ويگ") خوانده ميشد. اين دوره از رياست پالمرســتون 

                                 بر دولت بريتانيا تا زمان مرگ وي (  ١٨        اكتبر     ١٨٦٥               ) تداوم داشت.  
                                                                      پالمرستون يكي از برجستهترين دولتمردان تاريخ معاصر غرب است كه نقشــي مـهم 
                       در تبديل بريتانيا به قد                                                         رت برتر اروپاي سده نوزدهم ايفا نمــود. وي بـا زبانهـاي لاتيـن، 
ــايي آشـنايي داشـت و بسـيار پركـار بـود. پالمرسـتون بنيـانگذار                                                                                يوناني، فرانسه و ايتالي
ــه دوم سـده   ١٩                                 اسـت. او نظـام سياسـي بريتانيـا را                                           ديپلماسي استعماري بريتانياي نيم
ــود كـه بـه                                             الگويي براي تمامي ملتهاي اروپايي ميدانست و                                سياستهاي او بهگونهاي ب
ــوي انگليسـي حكومـت و تأسـيس   "               ديپلماسي تبشيري "٤             شهرت يافت.                                      او اشاعه الگ
                                                                  دولتهاي "هوادار انگليس" را "اشاعه ليبراليســم و تمـدن" نـام نـهاده بـود.٥          تـاريخ 
                            كمبريج سياست خارجي بريتانيــا                                             مينويسـد بسـياري از پادشـاهان و دولتمـردان اروپـا  
ــري سـمج و مـروج كينـهتوز      پالم                  رستون را بهعنوان "                                              دسيسهگري خطرناك، مداخلهگ

    آشوب            " ميشناختند.٦    
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   ١١٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                             پالمرستون تنها دو قدرت فرانسه و روسيه، و در درجه اول روسيه، را بهعنوان تــهديد 
ــاد روسـيه و فرانسـه                                                                               خارجي بريتانيا مطرح ميكرد. استراتژي پالمرستون ممانعت از اتح
            عليه انگلستا                                        ً                          ن بود. با صعود لويي فيليپ در فرانسه طبعا  خطــري از ايـن بـابت اسـتعمار 
                               بريتانيا را تهديد نميكرد. لذا،                                                   در دوران پالمرستون، روسيه بهعنوان تهديد اصلي عليه 
                                                                          امپراتوري بريتانيا در ديپلماسي خاوري اين كشور جايگاه محــوري را يـافت و "خطـر 
ــاني و                                 روسيه" به بهانهاي براي گسترش سل                                            طه امپراتوري بريتانيا در سرزمينهاي عثم
ــن مـوج گروهـي از دولتمـردان و                                                                       مشرق زمين بدل شد. نقش اصلي را در پيدايش اي
                                                                        كارگزاران حكومت هند بريتانيا بهدست داشتند كه در پــيرامون اليگارشـي يـهودي/ 
                                                                   مستعمراتي لندن و بهطور مشخص خاندانهاي  روچيلد و ولزلي گرد آمده بودن  ــد.     در 
                                                                             اين باره در بررسي تكاپوهاي كارگزاران كمپــاني هنـد شـرقي در ايـران در اواخـر دوران 

                                                          فتحعلي شاه و دوران محمد شاه قاجار توضيح كافي خواهيم داد.  
ــه طـي دهـههاي                                  پالمرستون را بهعنوان بنيانگذار "                 دكترين توازن قوا"                        ميشناسند ك
                                        پسين در پايه ديپلماسي بريتانيا جاي داشت.                                      طبق اين "دكترين" حفظ اتريش و عثماني 
                                                                       ضعيف و مهارشده براي مهار توسعهطلبي روسيه بــه سـوي جنـوب و مركـز قـاره اروپـا 
           ضرورت داشت.١                                                               در چارچوب اين "دكترين" ايران مهار شده و قابل كنترل نــيز عـاملي 
ــيه بهسـوي مرزهـاي هندوسـتان شـناخته                                                                   مهم براي جلوگيري از توسعهطلبي روس
     ميشد.                                                                   علاقه فراوان پالمرستون به هند، سبب جنگهاي انگليس عليه افغانســتان و 

        ايران شد  . 
  

ــپ،                                                                       پيوندهاي عميق بارون جيمز روچيلد و زرسالاري يهودي با سلطنت لويي فيلي
                                             در تبيين نقش قدرتهاي اروپايي در تحــولات سـالهاي     ١٨٣٠ -    ١٨٤٨              خاورميانـه و 

                                    نزديك، بهويژه مصر و ايران، حائز اهمي           ت جدي است. 
هـ                                                                           اين پديدهاي است كه در تاريخنگاري معاصر ايران معمولا مورد توجه قرار نگرفت
ــش                                                                            است. در تصوير سادهانگارانه متعارفي كه بر تاريخنگاري رسمي ما حاكم است، نق
                                              ً                        "فرانسويها" در تحولات ايران دوران قاجاريه معمــولا  "مثبـت" انگاشـته ميشـود و 
                   بهعنوان عاملي در بر                                                          ابر نفوذ انگلستان و روسيه معرفي ميگردد. اين تحليلي است كه 
                                                                       درباره حضور آمريكاييها و برخي ديگر از كانونهــاي غربـي در ايـران نـيز عنـوان 
                                                                       ميشود. طبق اين تصوير، هيچگونه تمايزي ميان دولت فرانسه و كانونهاي خصوصـي 
                                                 فرانسوي، و ميان حكومتها و دولتهــاي متفـاوت فرانسـه د                 ر سـدههاي هيجدهـم، 
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ــن تصويـر سـادهانگارانه، بـا تمـامي پيامدهـاي                                                                         نوزدهم و بيستم در ميان نيست. اي
ــازوكار قـدرت و                                                                            گمراهكننده و خطرناك آن، ناشي از عدم آشنايي نخبگان ايران با س
                                                                     كانونهاي سياسي و تحولات غرب معاصر، در زمان حادثه و حتي پــس از آن، اسـت. 

                    اين امر دربارة دوران                                                حكومت لويي بناپارت (ناپلئون سوم) نيز صادق است.    
                                                                     فرانسه دوران لويي فيليپ يك قدرت استعماري پرتكاپوست كه تحركي شديد را، 
ــي از الگـوي                                                                                بهويژه در شمال آفريقا و خاورنزديك، آغاز كرد و در اين فرايند، به تأس
ــه             ودي سـود ميبـرد  .                                                           هلند و انگلستان، از سرمايهگذاري و همياري فعال زرسالاران ي
                                                                           پالمرستون، وزير خارجه وقت بريتانيا، در نطقــي سالوسـانه تمـايز سياسـت مسـتعمراتي 

                                         انگليس و فرانسه را چنين بيان داشته است:  
                                                                          ميان پيشرفت نيروهاي نظامي ما در شرق و اقداماتي كه قدرت همسايه ما، فرانســه، 
ــم. وجـه                                                   هم اكنون در آفريقا انجام ميدهد تفاوتي وجود دارد ك                             ه بايد بدان مباهات كني
                                                                           مشخصه پيشرفت ارتش بريتانيا در آسيا توجه اكيد به عدالت است، احــترام تقدسآمـيز 
ــات و عقـايد تعصبآمـيز                                                                        به حق مالكيت، و پرهيز از هر چيزي كه ممكن است احساس
ــش گرفتـهاند كـه                                                                               مردم را جريحهدار كند... فرانسويها در آفريقا سيستم متفاوتي را پي
                                نتايجي بسيار متفاوت در بر دارد.                                               من متأسفم بگويم كه در آنجا ارتش فرانسه بـهدليل 
                                                                           اقداماتش بدنام است. آنان مردم بيخبر و روستاييان را لگدمال ميكنند، هركسـي را 
ــد، و زنـان و كودكـان را بـه اسـارت مـيگـيرند.                                                                           كه نتواند فرار كند تيرباران ميكنن
ــد                         (شرمآور است! شرمآور است                                                   !) آنان گلهها، گوسفندان و اسبها را به تاراج ميبرن
ــهها در                                                                            و هرچه را كه قابل بردن نباشد به آتش ميكشند. خرمنها در روي زمين و غل
ــت!)                               نتيجـه چيسـت؟ در حاليكـه در هنـد                                         انبار به آتش كشيده ميشود. (شرمآور اس
ــك و تنـها بـه ميـان وحشـيترين قبـا           يل ميرونـد،     هيـچ                                                       افسران ما بدون اسلحه و ت
ــان دهـد... و قربـاني قصـاص                                                                         فرانسوي نيست كه در آفريقا بتواند چهره خود را نش

                   وحشيانه اعراب نشود.١    
ــت بـا چـهار سـاله                                    دوران حكومت لويي فيليپ در فرانسه (    ١٨٣٠ -    ١٨٤٨                         ) مقارن اس
                                                                     پاياني زندگي فتحعلي شاه و تمامي دوران سلطنت محمد شاه قاجــار در ايـران (    ١٨٣٤ -
ــان بـه پيونـد اليگارشـي مسـتعمراتي      ١٨٤٨ )                                                                    . هما ناطق در بررسي حوادث ايران آن زم
                                                                             لندن با فرانسه عصر لويي فيليپ اشارهاي ندارد و بــهطريق اولـي بـه جايگـاه زرسـالاران 

                                                   يهودي نيز توجهي نشان نداده است. معهذا او مينويسد:  
ــه از دسـت روس و                                                          در اين دوره تنهايي و واماندگي براي ايران چاره جز اين نما                   ند ك
                                                                                انگليس دست به دامن فرانسه شود؛ بدان اميد كه آن كشور را بهعنوان داور برگزيند، از 

                                                      
1. Bell, ibid, pp. 316-317.



   ١١٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                             نفوذ اقتصادي و نظامي انگلستان بكاهد، با چيرگي سياسي روسيه درافتد. حكومت هنوز 
                                                                              بر اين باور غنوده بود كه ميتواند روابط ايران و فرانسه زمان ناپلئون را از نو زن        ده كنـد، 
                                                                             پيمان سياسي- نظامي ببندد و دشمنان را بترساند و از ميدان به در كند. خيالي خــوش 
            بود و واهي.                                                                 بهقول سفير فرانسه، معلوم بود كه ايرانيان با تحولات جهان غرب آشــنا 
ــون در عصـر اسـتعمار                                                                            نبودند. دوران جهانگيري ناپلئون سرآمده بود. فرانسويان اكن
                   كشورهاي آفريقايي به                                                     سر ميبردند. در سرآغاز پادشاهي محمد شاه تنها چهار ســال 

                       از اشغال الجزيره ميگذشت   ...١    
                                                                         بدينسان، در دوران محمد شاه تكاپوي فرانسويها در ايران اوجي بيسابقه يافت.  

ــوذ خـود را بگسـتراند و از                                                                           ... دولت فرانسه ميتوانست نخست از راههاي فرهنگي نف
ــط مـا بـا                       اينطريق به مزاياي اقت                                                         صادي و سياسي دست يابد. زمينه آماده بود... پس رواب
                                                                       فرانسه و به دوران محمد شاه عبارت شد از بــرپـايي مـدارس، فرسـتادن دانشـجو بـه 
                                                                                 فرانسه، بناي كليسا و پشتيباني از ترسايان كاتوليك ايران، اخذ حق آزادي اعتقاد و حق 
ــاي اقتصـادي و سياسـي.                                                  مالكيت در ايران، آموزش سپاه، همراه با دست يافتن                            به مزاي

                                                                        روابطي همهجانبه و بيسابقه كه فرانسه را از مزايايي شگفتانگيز برخوردار كرد .٢    
                                                                        در آينده با دوران محمد شاه قاجار و صدارت حاج ميرزا آقاســي و نقـش زرسـالاران 
                                                                           يهودي و اليگارشي مستعمراتي بريتانيا در حوادث ايران آن زمــان آشـنا خواهيـم شـد و  
                                                                         درخواهيم يافت كه اوجگيري تكاپوي فرانسويان در ايــران عصـر محمـد شـاه مغـاير بـا 

                 خواست آنان نبود. 

                        روچيلدها و لويي بناپارت 
                          شارل لويي ناپلئون بناپارت،٣                                                   كه با نامهاي "لويي بناپارت" و "ناپلئون ســوم" شـهرت 
ــارت، اسـت كـه در    ٢٨         سـالگي ( ٥             دارد، پسر             لويي بناپارت ،٤                                         برادر كوچكتر ناپلئون بناپ
ــته         آمريكانـا     ، در        ژوئيه     ١٨٠٦                                                      ) از سوي برادرش بهعنوان پادشاه هلند منصوب شد. بهنوش
                                                                             تاريخنگاري هلند از لويي بناپارت، پادشاه هلند، بهرغم شخصيت ضعيفش، به نيكي يــاد 
ــهاد و از "منـافع ملـي"                                                                                ميكنند زيرا در دوران سلطنت بر هلند "حكومتي فرهيخته" بنا ن
       اين كشو                                                                   ر در برابر ناپلئون حمــايت كـرد. او وزراي هلنـدي را بـه كـار گرفـت، سياسـت 

                                                      
١            . هما ناطق،                  ايران در راهيابي                                    فرهنگي، لندن: مركز چاپ و نشر پيام،     ١٩٨٨    ، ص    ١٠٤  . 

٢              . همان مأخذ.  
3. Charles Louis Napoleon Bonaparte (1808-1873)
4. Louis Bonaparte (1778-1846)



   ١١٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــد                                 "آزادي ديني" گذشته را ادامه داد١                                              و كوشيد تا همچون يك پادشاه بومي استقلال هلن
                        را حفظ كند. لذا، در سال     ١٨١٠                                                     ارتش ناپلئون هلند را اشغال كرد، لويي را خلع نمــود و 
                               اين سرزمين را به امپراتوري فران                                           سه منضم ساخت. از آن پــس لويـي مغضـوب بـود و در 
ــا ميزيسـت. در ايـن دوران، وي كتـابي دربـاره                                                                              اتريش و پس از سقوط ناپلئون در ايتالي
ــدي را در جزيـره                                تاريخ سلطنت خود در هلند نوشت (    ١٨٢٠                                        ، سه جلد) كه ناپلئون تبعي
ــع لويـي بنـاپ          ـارت تجـارت                         سنهلنا سخت به خشم آورد.٢                                      علت واقعي اشغال هلند و خل
                                                                   پنهاني بود كه، بهرغم تحريــم نـاپلئـون، ميـان هلنـد و انگلسـتان جريـان داشـت٣       و در 

       سالهاي     ١٨٠٦ -    ١٨١٠                                                  اين كشور را به "بهشت قاچاقچيان" بدل ساخته بود.  
ــانون مركـزي زرسـالاري يـهودي سـده                                                                      با اين توصيف، و با شناخت هلند بهعنوان ك
                                   هفدهم، عجيب نيست اگر بدانيم لويي بن                                              اپارت در ميان ساير برادران و خواهران ناپلئون، 
ــت داشـتند، بيشـترين رابطـه را بـا يـهوديان                                                                           كه هريك حكومت بخشي از اروپا را بهدس
ــارل لويـي نـه                                                                                داشت. پيوند او با اليگارشي يهودي هلند تا بدانجا بود كه شهرت يافت ش
                                                    پسر او بلكه فرزند نامشروع يك يهودي هلندي بهنام ورهول٤     است .٥                    در واقع، اين كودك 
                                                        از نظر سيماي ظاهري شباهتي به اعضــاي خـاندان بنـاپـارت نداشـت.٦                ملكـه ويكتوريـا 
ــراي نخسـتين بـار ملاقـات كـرد (    ١٨٥٥  )                                                                         زمانيكه او را، كه اينك امپراتور فرانسه بود، ب

                                                      
١                      . در اين زمان در هلند      حدود   ٥٥                                                     هزار يهودي آشكار ميزيستند كه بخش عمده آنها (بيش از   ٣٥       هــزار 
ــت آمسـتردام در سـال     ١٨٦٩  ،                               نفر) در آمستردام ساكن بودند. (.Judaica, vol. 12, p. 981)                        جمعي
 (Chisholm, ibid, .حدود   ٦٠                                سال پس از سلطنت لويي بناپارت،    ٢٦٠                          هزار نفر گزارش شده اســت     

(.vol. 1, p. 44      كاتو                                                                        ليكهاي آمستردام حدود دو برابر يهوديان و بقيه جمعيت شهر پروتستان بودند.  
2. Americana, 1985, vol. 4, p. 196.
3. Britannica, 1977, vol. II, p. 139.

                                                                درباره تجارت قاچاق دوران تحريم ناپلئوني بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٤٩ -   ٤٥٠  . 
4. Verhuel
5. Allfrey, ibid, p. 41.

ّ   )، ملكه هلند و مادر ناپلئون سوم، دختر ژزفين (همسر نــاپلئـون او ل  ٦                     . اورتانس دو بوآرنه (    ١٧٨٣ -    ١٨٣٨                                                           
ّ                                                     و ملكه فرانسه) از شوهر او ل او، بهنام ويســكونت آلكسـاندر دو بوآرنـه، بـود. در سـال     ١٨٠٢          بـا لويـي                          
ــلاق گرفـت و بـههمراه دو                              بناپارت ازدواج كرد و در سال     ١٨١٠                                ، زماني كه شارل لويي دو ساله بود                        ، ط
ــه                                                              پسرش در آلمان اقامت گزيد. او در پي رابطه با كنت فلاوت در سال     ١٨١١                        پسري نامشروع زاييد ك
ــال درجـه او ل فرانسـه در عـهد سـلطنت بـرادر  ّ                             بعدها با نام كنت و سپس دوك دو مورني يكي از رج                                                       
ــت دو مورنـي در كودتـاي   ١٢       دسـامب  ر     ١٨٥١                   و صعـود شـارل لويـي                                                   ناتنياش، ناپلئون سوم، شد. كن

ّ                    بناپارت به سلطنت فرانسه و تأسيس امپراتوري دو م نقش فراوان داشت.                                             



   ١١٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                   ً                                           گفت: وي برخلاف لويي فيليپ، كه "عميقا  فرانسوي بود"، شباهتي به فرانسويها ندارد و 
   بيش                         تر آلماني است تا فرانسوي.١       ً                                              قاعدتا  علت زندگي آرام و مرفه لويي بناپـارت را پـس از 
                                                                        سقوط ناپلئون، بهرغم تضييقاتي كه بر ساير اعضاي خاندان بناپارت اعمال ميشد،٢       بــايد 
ــرگ                                  ً                                             در اين پيوند جستجو كرد. و قاعدتا  بهدليل اين پيوند است كه شارل لويي پس از م
                 ناپلئون دوم، پسر                و وارث ناپلئون،٣                                              خود را رئيس خاندان بناپارت و مدعــي تـاج و تخـت 
                                                                     فرانسه خواند و به اين عنوان شهرت فراوان يافت حال آنكه در اين زمان ژزف٤         و لوسين٥  
       و جروم،٦                                   برادران ناپلئون، هنوز زنده بودند.٧                                         يك نمونه از پيوند لويــي بنـاپـارت، پادشـاه 
ــوه بنجـامين كوهـن                                  هلند، با اليگارشي يهودي، رابطه ن           زديك او با                  يوناس دانيل مهير،٨                   ن

                                                      
1. Alfred Cobban, A History of Modern France, London: Penguin Books, 1963, vol.

2, p. 158.
٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٠٩ -   ٥١٠  . 

٣                                  . ناپلئون دوم پسر ناپلئون بناپارت                                                               از ماري لوييز است كه عنوان "پادشاه رم" را داشت. او پس از سـقوط 
                                             ناپلئون در وين زنداني و تحت نظر بود و در سال     ١٨٣٢     در   ٢١                            سالگي در اين شهر درگذشت.  

4. Joseph Bonaparte (1768-1844)
5. Lucien Bonaparte (1775-1840)
6. Jerome Bonaparte (1784-1860)

ــيز بـود. وي بـه  ٧               . ژزف بناپارت د                                                                                   ر ميان برادران بناپارت بزرگترين ايشان بود. او وفادارترين به ناپلئون ن
                                              ايالات متحده آمريكا تبعيد شد. پس از وقوع انقلاب     ١٨٣٠                                          و سقوط بوربنها براي دفاع از ناپلئون دوم 
ــاپلئـون                                                                                و اعاده سلطنت خاندان بناپارت راهي فرانسه شد ولي زمانيكه به انگلستان رسيد خبر م           رگ ن
                                                                                            دوم را شنيد. مقامات انگليسي نيز مانع سفر او به اروپاي قاره شدند. فرزندان ژزف و لوســين و جـروم 
                                                                                           بناپارت در ايالات متحده ساكن شدند و خاندان آمريكايي بناپارت را بنا نهادند كــه بـه "بنـاپارتهـاي 
ــزب                                            بـالتيمور" شـهرت دارنـد. چـارلز جـوزف بنـاپـارت (    ١٨٥١ -    ١٩٢١         )، سياسـتم                    دار آمريكـايي از ح

                                                     جمهوريخواه و دوست تئودور روزولت، از اين خاندان است.  
8. Jonas Daniel Meyer (1780-1834)

                                                                              يوناس مهير بهعنوان يك شــخصيت فرهنگـي شـناخته ميشـد و پاياننامـه دانشـگاهي او در نقـد 
                                                                 نظريات ضديهودي توماس پين، انديشهپرداز انقلابي انگليسي- آمريكــايي، د                    ر محـافل فرهنگـي هلنـد 
                                                                                       شهرت داشت. او نيز، چون بنجامين كوهن، دوست و مشاور ويليام پنجم، حكمران هلند، بــود. پـس از 
                                                                                 استقرار لويي بناپارت در هلند، يوناس مهير به خدمت پادشاه جديد درآمد و در ســمت رئيـس      مجلـه 
       سلطنتي (Royal Gazette)                                         و عضو انستيتوي علوم منصــوب شـد. پـس از سـقو                  ط نـاپلئـون و اعـاده 
ــام پنجـم اورانـژ و پادشـاه                                                                                              حكومت خاندان اورانژ بر هلند، يوناس مهير به خدمت ويليام اول، پسر ويلي
      هلند (    ١٨١٥ -    ١٨٤٠                                                                       )، درآمد. ويليام او را مأمور تدوين قانون اساسي هلند كرد ولي به علت برخــي←  



   ١١٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                         صراف نامدار آمستردام در اواخر سده هيجدهم و مشاور مالي ويليام پنجم اورانژ،١       است. 

 
ــرادر بـزرگـش، نـاپلئـون                                                                          شارل لويي، كه سرشتي ناآرام و ماجراجو داشت، بههمراه ب
ــاري پيوسـت                    كـه در ايـن زمـان بـا                     لويي، در اواخر دهه     ١٨٢٠                                به سازمان مخفي كاربون
                                                                      حمايت پنهان اليگارشــي لنـدن بـه فعاليتهـاي تخريبـي و توطئـهگرانـه عليـه پـاپ و 
                                       امپراتوري اتريش در ايتاليا اشتغال داشت.٢                    اين سازمان در سال     ١٨٣١                شورشي نافرجــام 
                                                                           را عليه پاپ ترتيب داد كه نــاپلئـون لويـي و بـرادرش در آن شـركت داشـتند. دو بـرادر 
            متواري شدند.                                                                  ناپلئون لويي به علت بيماري درگذشت و شارل لويي به كمك نظاميان به 
                                                                      فرانسه و سپس انگلستان و سويس گريخــت و در نـزد مـادرش اقـامت گزيـد. ايـن امـر 
                                                                   موقعيت پــدر را در نـزد پـاپ سـخت بـه مخـاطره انداخـت. شـارل لويـي بـه تكـاپـوي 
                                                      ماجراجويانه خود ادامه داد. اينك، با درگذشت ناپلئون دوم                              ، او داعيه تاج و تخت ناپلئوني 
ــورش نافرجـام عليـه لويـي فيليـپ                  را داشت. در سال     ١٨٣٦                                                    در شهر استراسبورگ به ش
                                                                 دست زد. دستگير و به ايالات متحده آمريكا تبعيد شد. كمي بعــد، در سـال     ١٨٣٧     ، بـه 
ــال     ١٨٤٠                                                                      لندن رفت و به عياشي و شركت در محافل شبانه اين شهر مشغول شد. در س
        لويي فيل                                                                     يپ، در هماهنگي با دولت انگلستان، جنــازه نـاپلئـون را از جزيـره سـنهلنا بـه 
                                                                                 فرانسه بازگردانيد. صدها هزار نفر از مردم پاريس در تشييع جنازه ناپلئون شركت كردند 
                                                                              و موجي از احساسات بناپارتيستي در ميان مردم برانگيخته شد. اين امر شــارل لويـي را 
ــار                                                   ديگـر عمليـاتي نافرجـام را سـازمان داد؛ در رأس گروهـي                             در لندن به وجد آورد. او ب
                                                                        كوچك از فرانسويهاي مقيم انگليس راهي فرانسه شد به اين اميــد كـه چـون مـاجراي 
                         فرار ناپلئون از جزيره الب٣                                                  مردم بــه وي خواهنـد پيوسـت. در سـاحل فرانسـه نظاميـان 

                                                                                                                         
←                                                     مخالفتها اين مأموريت را به پايان نبرد. مهير در سال   ٢٧  ١٨                            دبــير كميسـيون سـلطنتي تدويـن 
                                                                                         تاريخ هلند شد و به وي نشان شير هلند اعطا گرديد. يوناس مهير از چهرههاي مهم فرهنگي يــهوديان 
ــهادهاي قضـايي در اروپـا   ( ٦      جلـد،                                                        در سده نوزدهم بهشمار ميرود و داراي تأليفاتي در زمينه                             تاريخ ن
    ١٨١٩ -    ١٨٢٣                                   ) و تاريخ انگلستان و فرانسه و هلنــد                                          و آلمـان اسـت. او عضـو آكـادمي فرانسـه، انجمـن 
 (Judaica, vol. 11, pp. .سلطنتي لندن، آكادميهاي بروكسل و تورينو و انجمن ادبيات هلند بود                                                                
ــن كتـاب، ج  ٢    ، صـص   (.1464-1463                                                                          درباره خاندان اورانژ و ويليام اول، پادشاه هلند، بنگريد به: همي

 .  ١٥٢ -   ١٥٣   
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٨٥ -   ٣٨٦  . 
٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٣٣ -   ٥٣٦  . 
٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٦٢ -   ٤٦٣  . 



   ١١٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــوم                                                            فرانسوي او را دستگير و به پاريس اعزام كردند. شارل لويي اين                       بار به حبس ابد محك
                                                                          شد. ولي در دوران زندان بر او سخت گرفته نشد و وي حتي معشوقهاي در كنار داشت.١  
                    بناپارت شش سال بعد (    ١٨٤٦                                                  ) با پوشيدن لباس يك كارگر ساختماني از زندان گريخت 

                     و به لندن پناه برد.  
                مورخين مينويسند                                             اين عضو سازمان توطئهگر كاربوناري در آوريل سـا  ل     ١٨٤٨     در 
ــدن و، بـه تعبـير                                                                        كسوت مأمور ويژه پليس انگلستان به سركوب كارگران شورشي لن
                                                       دكتر تامسون، "دفاع از حكومت ملكه ويكتوريا" اشتغال داشت.٢                     در اين زمان بيــش از 
ــه     ١٨٤٨  )                                                                 يك ماه از فرار لويي فيليپ به انگلستان و اعلام جمهوري در فرانسه (  ٢٥        فوري
ــل نـه تنـها                      ميگذشت. عضويت لويي ب                                                    ناپارت در پليس ضدشورش انگلستان در ماه آوري
ــور اسـت،                                                                            بيانگر شخصيت حقير او و پيوندش با دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي اين كش
                                                                          بلكه نشان ميدهد كه وي در اين زمان كمترين احتمالي را براي صعــود خـود بـه مقـام 
                                                   رياستجمهوري فرانسه متصور نميديد. در واقع، او كمي پس                        از سقوط لويي فيليپ بــه 
                                                                              پاريس رفت و چون هيچ اميدي به آينده خود در فرانسه نديد به انگلستان بازگشت و به 
                                صفوف پليس ضدشورش لندن پيوست. در   ٢٣                                    آوريل انتخابات مجلس مؤسسان فرانســه 
ــات از مجمـوع    ٩٠٠       كرسـي    ٥٠٠                       كرسـي بـه جمـهوريخواهان                                      برگزار شد. در اين انتخاب
ــلطنت خـاندان         معتدل،   ٨٠        كرسي ب                      ه جمهوريخواهان تندرو،    ٢٠٠                                كرسي به هواداران س
ــا (لژيتيميسـتها) تعلـق داشـت. ايـن نشـان            اورلئان و    ١٠٠                                                             كرسي به هواداران بوربنه
ــئله                                                                             ميدهد كه تا ماه آوريل بناپارتيستها نيروي سياسي جد ي بهشمار نميرفتند و مس
                                             اعاده حكومت خاندان بناپارت در ميان مردم و محا                                  فل سياسي فرانسه مطرح نبود. در ماه 
ــي و آرمـاند بـاربس٣                                                                            مه توده گرسنه مردم پاريس به رهبري افراطيوني چون لويي بلانك
                                                                           شورشي گسترده به پا كردند و وحشتي عظيم در ميان ساير طبقات جامعه فرانسه پديـد 
ــاريس را در آ سـتانه ايـن حادثـه، مخـو    ف و                                                   ٍ                     آوردند. دوتوكويل چهره شهر يك ميليوني پ

                        ترسناك توصيف كرده است:  
                                                                     من جامعهاي را ديدم كه به دو بخش تقسيم شده: خشم و ولعي مشــترك كسـاني را 
ــيزي داشـتند. در                                                                          كه چيزي نداشتند متحد ساخته بود و ترسي مشترك كساني را كه چ

                                                      
1 . Cobban, ibid, p. 147.
2. Thomson, ibid, p. 266; Cobban, ibid, p. 148; Palmer, ibid, pp. 208-209; George R.

Emerson, The Dictionary of Geography, Biography, and History, London/ New
York: Ward, Lock, and Co., n.d. [1882 ?], vol. 2, p. 400.

3. Armand Barbes (1809-1870)



   ١١٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــدردي وجـود نداشـت. همـه چـيز از                                                                       ميان اين دو طبقه بزرگ هيچ پيوندي و هيچ هم

                 ستيزي گريزناپذير                        و قريبالوقوع خبر ميداد.١    
                                                                             در ماه ژوئن دولت موقت به ژنرال كاونياك اختيارات تام داد. او با خشونت تمام طــي 
ــركوب كـرد و نظـم را                                                                        شش روز جنگ خياباني سنگر به سنگر شورش مردم پاريس را س

             اعاده نمود.  
ــت. نخسـت   ين                                                                     مطرح شدن لويي بناپارت در ميان مردم فرانسه پس از اين حوادث اس
                                                                                بار در ماه ژوئيه و بهوسيله تيير بود كه لويي بناپارت بهعنوان نامزد نمايندگــي مجلـس 
ــت، بـا حمـايت تييـر بـه                                                                           ملي از شهر پاريس عنوان شد. وي كمي بعد به فرانسه بازگش
                                                                            عضويت مجلس درآمد و بتدريج به چهره روز جامعه فرانسه بدل گرديد. تيير و تعـدادي 
                   ديگر از رجال سياسي                                                        عصر لويي فيليپ در سيماي اين جوان معمولــي، كـه در ناصيـه و 
ــتند كـه بـه كمـك نـام                                                                       كردارش هيچ برجستگي خاصي پديدار نبود، مهرهاي را ميجس
ــان دهنـد و نظـام دوران لويـي فيليـپ را اعـاده كننـد. مورخيـن                                                                            بزرگ او به انقلاب پاي
                                                     مينويسند حتي تيير به او توصيه كرد كه براي جلب توجه مر                       دم سبيل خود را بتراشــد. 
                                                                          آشيل فولد، بانكدار متنفذ پاريس و نمــاينده مجلـس ملـي، نـيز حمـايت مـالي از لويـي 

                      بناپارت را بهدست گرفت.٢    
ــي و مـالي پـاريس از طريـق تبليغـات وسـيع                                                                     چنين بود كه كانونهاي متنفذ سياس
                                                                 بناپارتيستي دستكاري در افكار عمومي را آغاز كردند. اين موج شاعران               و نويســندگـان و 
                                                                               روزنامهنگاران فراواني را به خود جلب كرد و چنان گسترهاي يافت كه حتي ويكتور هوگو 
                                                                            قطعاتي شورانگيز در ستايش از عصر ناپلئون سرود و سهمي بزرگ در احياي "نوســتالژي 
ــاپـارت در انتخابـات رياسـتجمهوري (  ١٠                       ناپلئوني" ايفا نمود.٣                                                      بدينسان، شارل لويي بن
       دسامبر     ١٨٤٨                                   ) به نتايجي شگفت دست يافت و بــا كسـب  ٤ / ٥                     ميليـون رأي در مسـند 
                                                                    قدرت جاي گرفت. در اين انتخابات كاونياك، نامزد جمهوريخواهان راستگرا،  ٤ / ١         ميليون 
                        رأي، آلكساندر لدرو-رولن،٤                            نامزد جمهوريخواهان چپگرا،    ٣٧٠                         هزار رأي، فرانسوا راسپل٥  

 ٩ /  ٣٦                     هزار رأي و لامارتين   ١٧        هزار ر                أي بهدست آوردند.٦    

                                                      
1. Cobban, ibid, p. 141.
2. ibid, pp. 148-149.
3. ibid, p. 149.
4. Alexandre Ledru-Rollin
5. Francois-Vincent Raspail
6. ibid, p. 150.



   ١٢٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                  مورخين بستر اجتماعي- رواني پيروزي شــگفت لويـي بنـاپـارت را گسـترش سـريع 
        نوستالژي١                                                                 ناپلئوني در ميان بخشهاي وســيعي از مـردم فرانسـه ميداننـد. هـر يـك از 
ــد.                                                                             گروههاي اجتماعي فرانسه شيفته وجهي از شخصيت ناپلئون و دوران حكومت او بودن
                   توده بيسواد دهقانان                                                       فرانسوي، كه در اين زمان اكثريت جمعيــت كشـور و خيـل عظيـم 
ــيداد،٢                               خـاطره شـيرين دوران فـرار اشـراف                                           "كارگران فصلي" ساكن پاريس را تشكيل م
                                                                           بوربن را در ذهن داشت؛ و طبقه متوسط و بورژوازي فرانسه در ســيماي لويـي بنـاپـارت 
                                                    نماد اقتداري را ميديد كه بايد "نظم" را اعاده ميكرد و                             افتخارات و شــوكت "امپراتـوري 

                                كبير ناپلئوني" را احيا مينمود.  
ــن قلـب                                                                          در اين دوران هرج و مرج و آشفتگي، اليگارشي مقتدر و دسيسهگر لندن، اي
                                                                          پرتحرك مالي و سياسي اروپاي آن عصر، در اعزام لويي بنـاپـارت بـه پـاريس و حمـايت 
                                              مالي و سياسي و اطلاعاتي و مطبوعاتي از وي بــهعنوا                        ن نـامزد مطلـوب خويـش سـهمي 
ــي بنـاپـارت، مطلـوب ايـن                                                                         جدي و سرنوشتساز داشت. ژنرال كاونياك، رقيب اصلي لوي
ــارض فرانسـه ميتوانسـت                                                                           اليگارشي نبود زيرا در صورت فرارويي به قدرت سياسي بلامع
                                                                   تحركي در توسعهطلبي نظامي اين دولت در شمال آفريقا و خاورنزديك و شبه         قاره هنــد  

        پديد ساز                                                            د و امپراتوري مستعمراتي بريتانيا را با مخاطراتي مواجه كند.  
  

                                                      
1. Nostalgia

                                                                                    نوستالژي به معناي رويكرد شديد عاطفي به گذشته و آرزوي اعاده آن است. اين رويكـرد هـم يـك 
                                                                                          پديده رواني فردي است و هم يك پديده رواني اجتماعي؛ و بنابراين در هر دو حوزه روانشناسي فردي 
ــتالژي سياسـي و اجتمـاعي را در هـر جامع    ـهاي                                                                                   و روانشناسي سياسي مورد مطالعه قرار ميگيرد. نوس
                                                                                          ميتوان يافت. در ايران معاصر نيز پديده نوستالژي سياسي هماره حضور داشته است. در تمامي دوران 
                                                                                           قاجار "نوستالژي صفوي" بهشدت پايدار بود. نوستالژي "عهد خاقان مغفــور" (فتحعليشـاه) را در دوران 
                                                                 پنجاه ساله ناصري و پس از آن ميتوان رديابي كرد. بعدها، بهويژه در د                          وران حكومت مظفرالدينشاه و 
                                                                                        هرجومرج سالهاي مشروطه و پس از آن، "نوستالژي ناصري" به پديدهاي نيرومند بدل شد و تـا دوران 
ــاجي آقـا   (    ١٣٢٤                                   ش.) از زبـان حـاجي ابوتـراب نوسـتالژي       رضا                                شاه تداوم يافت.. صادق هدايت در         ح

                                     رضاخاني زمان خود را منعكس ساخته است. 
ــقوط لويـي فيليـپ)  ٤ /  ٣٥                    ميليـون نفـر بـود كـه    ٧٥٠ /  ٢٦   ٢              . جمعيت فرانسه         در سال     ١٨٤٦  ٍ                         (آ ستانه س
ــي بنـاپـارت فراينـد                      ميليون نفر آن، يعني  ٦ /  ٧٥                                                                درصد جمعيت، در روستاها ميزيستند. در دوران لوي
                                       شهرنشيني شتاب گرفت و نسبت روستاييان به  ٥ /  ٦٩                                           درصد رسيد. در پايان سده نوزدهــم روسـتاييان 
 (J. H. Clapham, The Economic Development of .بيش از   ٦٠      درصد                      جمعيت فرانسه بودند       

  France and Germany, 1815-1914, Cambridge: University Press, 1968, p. 159)



   ١٢١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                             كارل ماركس، روزنامهنگار جوان، در آثار اين زمان خود به نقش "آريستوكراسي مالي" 

                                                                         و بارزترين نماد آن، "بانك فرانسه"، در صعود لويي بناپارت توجه داشته است.  
                                           ماركس مينويسد: معبد آريستوكراسي مالي بانك ا                               ست؛ همانگونه كه بورس بر اعتبار 
ــاري حكومـت ميكنـد. بدينسـان، سيسـتم                                                                           دولتي فرمان ميراند، بانك نيز بر اعتبار تج
                                                                           بانكي فرانسه، كه در آن زمان به طور كامل به بخش خصوصي تعلق داشت، توطئه عليــه 
                                                                         جمهوري نوپا را آغاز كرد: اعلام شد به كساني كه در بانك اندوخته دارند بيــش از       مبلـغ 
ــاي دولـت                                                                          يكصد فرانك پرداخت نخواهد شد و نقدينگي موجود در بانكها بابت بدهيه
                                                                     توقيف است. اين امر سبب يورش سهامداران خردهپــا بـه بـورس پـاريس بـراي فـروش 
                                                                            سهامشان شد. سرمايهگذاران نيز براي خارج كردن پول خود از بانكها هجــوم آوردنـد و 
                           همه كوشيدند تا اندوخته خويش                                                   را به طلا و نقره تبديل كنند. پول فرانســه بـه يكبـاره 

              بياعتبار شد.  
ــا ورشكسـت اعـلام                                                                          ماركس ميافزايد: دولت موقت به جاي اينكه در قبال اين اقدام ب
ــد و بـا تأسـيس                                                                               كردن "بانك فرانسه" آريستوكراسي مالي را از خاك اين كشور بيرون ران
                                       بانك ملي "اعتبار ملي را در زير نظارت مل                                      ت قرار دهد"، تمــامي بانكهـاي محلـي را بـه 
                                                                              شاخههاي "بانك فرانسه" تبديل كرد و "اجازه داد كه اين بانك شبكه خــود را در سراسـر 
                                                                           فرانسه بگستراند." سپس با دريافت وامي بــزرگ از آن، تمـامي جنگلهـا و اراضـي بـاير 
                                                             دولتي را بهعنوان وثيقه در گرو اين بانك قرار داد و سرانجام زما                    م امــور مـالي خويـش را 

                             بهدست آشيل فولد بانكدار سپرد.١    
                        چنين بود كه انقلاب فوريه     ١٨٤٨                                           در مدتي كوتاه، قريـب بـه چـهار مـاه، بـه سـلطه 
                                                                         مجدد آريستوكراسي مالي بر دولت فرانسه انجاميد و به حكومتي بدل شــد كـه مـاركس 
ــي                                                             آن را "جمهوري بورژوايي" خوانده است. جز چند استثنا، تمامي مق                   امات نظامي و دولت
                                                                         گذشته در سمتهايشان ابقا شدند و آريستوكراسي مالي "از طريق بانكها به حكومــت 
ــود را از سـلطنت                                                                                  خود ادامه داد." به تعبير ماركس، جامعه بورژوايي فرانسه تنها لباس خ
ــه لويـي                      به جمهوري تغيير داد.٢                                                          كمي بعد مردم فرانسه براي رهايي از چنگال كاونياك ب
ــاجراجو" و "عيـاش كهنـهكار دغـل"٤           را پذيـرا     بنا               پارت روي آوردند٣                                                 و سلطه اين "آواره م

                                                      
1. Marx and Engels, ibid, vol. 10, pp. 60-61.
2. ibid, pp. 58, 60, 66.
3. ibid, p. 80.

٤              . كارل ماركس،                هيجدهم برومر لو           يي بناپارت،                                                  ترجمه محمد پورهرمزان، لايپزيگ: انتشارات حزب تــوده 
       ايران،     ١٣٥٣     ، صص   ٦٥ -  ٦٦  . 
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       شدند.  

  
                                                                       لويي بناپارت طي يك دوره سه ساله سرشار از دسيسه و قلدري، كه شباهتي شگرف 
                                    به دسيسههاي رضا خان در فاصله كودتاي  ٣      حوت     ١٢٩٩                        تــا اسـتقرار رسـمي سـلطنت 
ــني در سراسـر فرانسـه مسـتقر                      پهلوي در ايران (آذر     ١٣٠٤        ش.) دا                                          رد، نظام پليسي خش
ــامبر                                                                        ساخت و بتدريج پايههاي حكومت مطلقه خود را استوار نمود. او سرانجام، در  ٢        دس
    ١٨٥١                                                                   به كودتا عليه مجلس و نهادهاي جمهوري دست زد و درست يك سال بعد، پــس 
                      از تغيير قانون اساسي (  ١٤         ژانويه     ١٨٥٢                             ) و بــرگـزاري يـك رفرانـدوم نمايش   ـي (  ٢٠ -  ٢١  
       نوامبر     ١٨٥٢                 )، در اول دســامبر     ١٨٥٢                                            خـود را بـهعنوان امپراتـور فرانسـه اعـلام كـرد و 
                                                                   ناپلئون سوم نام گرفت. در تاريخنگاري معــاصر، دوران پـس از انقـلاب فوريـه     ١٨٤٨     تـا 
ــتقرار نـاپلئـون سـوم در رأس                                                                              كودتاي ناپلئون بناپارت جمهوري دوم فرانسه و دوران اس

                  سلطنت فرانسه امپرا                        توري دوم ناميده ميشود.  
ــري منفـي بهدسـت                                                                      تاريخ از شخصيت فردي لويي بناپارت و دوران حكومت او تصوي
                                                  داده است. ويكتور هوگو در اوج اقتدار لويي بناپــارت (    ١٨٥١                          ) بـه تحقـير او را "نـاپلئـون 
ــه تبعيـد رفـت و        صغير"١                                                                           خواند، كتابي به همين نام عليه "امپراتور" نوشت، به اين گناه ب
                                                   اشعاري هجوآميز و بسيار مؤثر عليه لويي بناپارت سرود.٢                            هوگو تنها پس از سقوط لويــي 
                                                                            بناپارت به وطن بازگشت. كارل ماركس نيز لويــي بنـاپـارت را كاريكـاتوري از نـاپلئـون 
                                                                        بناپارت خوانده و در جمله معروف خــود چنيـن مقايسـهاي ميـان نـاپلئـون اول و سـوم 
                           بهدست داده است: "تــاريخ دوبـا                                               ر تكـرار ميشـود؛ بـار اول بـهصورت تـراژدي و بـار دوم 

                   بهصورت كمدي مسخره."٣    
                                                                       در ميان مورخين معاصر، ديويد تامسون لويي بناپارت را شخصي توصيف كرده اسـت 
                                                                                فاقد اراده و قدرت كافي براي تصميمگيري، با ذهني خيالباف و بلندپرواز و جسمي كه از 
                              دهه چهل زندگي بهدليل عياشيهاي                                     بيپرواي دوران جواني بهشدت بيمار بــود.٤        آلفـرد 
                                                                          كوبن مينويسد لويي بناپارت "هيچگاه چيزي بيش از يك ماجراجو نبود حتي زمانيكــه 

                                                      
1. Napoleon le Petit
2. Cobban, ibid, p. 169.

                        بنگريد به: ويكتور هوگو،         بينوايان                                                     ، ترجمه حسينقلي مســتعان، تـهران: اميركبـير، چـاپ دوازدهـم،  
    ١٣٥٧    ، ج  ١     ، صص   ٦٠ -  ٧٢  . 

٣                  . ماركس، همان مأخذ    ، ص  ١   .  
4. Thomson, ibid, p. 266.
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                              در تخت سلطنت فرانسه جاي داشت."١                                   كوبن دوران حكومــت لويـي بنـاپـارت را       دوران 
ــه از فرهيختگـي          و فرهنـگ                                                              "سلطنت واقعي بورژوازي و عصر زرسالاران" ميخواند ك
                                            نمونههاي مشابه آن در سده هيجدهم بهرهاي نداشت .٢                                 بهزعم او، با صعود لويي بناپارت 
ــب پـول بيشـتر" آغـاز شـد؛ عصـري كـه                                                                      عصري جديد از "ماترياليسم و تلاش براي كس
                                 شاخص آن "افزايش نفرت طبقاتي" بود.٣                                            در دوران لويي بناپارت، انباشت ثروت در دست 
                    آريستوكراسي مالي و ب               ـورژوازي مـاوراء                                     بحـار اوج گرفـت و بدينسـان حجـم عظيمـي از  
ــد. بهنوشـته كلافـام، در                                                                             سرمايه فرانسوي در خارج از مرزهاي اين كشور به گردش درآم
       سالهاي     ١٨٤٨ -    ١٨٥٠                                                       فرانسه سهم اندكي در سرمايهگذاري خارجي داشت، ولي بيست 
                                                      سال بعد، در پايان سلطنت لويي بناپارت، حجم سرمايهگذاري                خارجي آن معادل    ٥٠٠    تا  

   ٦٠٠                                      ميليون پوند استرلينگ تخمين زده ميشد.٤    
ـــت                                                                    لويـي بنـاپـارت، بـهرغم رقـابت و سـتيز سـنتي فرانسـه و انگلسـتان، در سياس
                                                                              مستعمراتي خويش متحد استوار بريتانيا بود و همچون انگليسيها رسالت خود را "اشاعه 
                                           تمدن اروپايي" در جهان ميانگاشت. او سياستي خ                               شن را عليــه مـردم الجزايـر در پيـش 

                     گرفت و در همين زمان (    ١٨٦٣                                            ) عوامفريبانه به حكمران نظامي الجزاير نوشت: 
                                                                                 امروز ما بايد اعراب را قانع كنيم كه به الجزاير براي سركوب و غارت آنها نيـامدهايم؛ 
ــاي                                                                           آمدهايم تا دستاوردهاي تمدن را به ايشان اهدا كنيم... الجزاير يك مستعمره به        معن
                                                                              درست كلمه نيست، يك پادشاهي عربي است... من همانقدر امپراتور اعرابم كه امپراتور 

       فرانسه.٥  
                           لويي بنــاپـارت در جنـگ كريمـه (    ١٨٥٤ -    ١٨٥٦                      ) و در جنـگ دوم تريـاك (    ١٨٥٦ -
    ١٨٦٠                                                                        ) عليه مردم چين و بهسود سوداگران اروپايي و آمريكايي متحد لنــدن و در كنـار 
ــه سـال     ١٨٦٠                                  اسـت كـه نيروهـاي فرانسـوي، در كنـار                       پالمرستون بود. در دور               ان او و ب
                                                                    انگليسيها و ارتش خصوصي قــاچاقچيـان تريـاك، شـهر پكـن را اشـغال كردنـد، كـاخ 
ــيد بـه تـاراج                                                                               تابستاني امپراتوران چين را به آتش كشيدند و هرچه را كه بهدستشان رس
                                                         بردند تا، به تعبير آلفرد كوبن، "برتري تمدن اروپايي را به               اثبات رسانند."٦                و نيز در زمــان 

                                                      
1. Cobban, ibid, p. 160.
2. ibid, p. 168.
3. ibid, p. 169.
4. Clapham, ibid, p. 134.
5. Cobban, ibid, p. 174.
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ــرزمين مصـر در ابعـادي فراتـر از گذشـته بـه عرصـه غـارتگري                                                                          لويي بناپارت بود كه س
                                                                       سرمايهداران فرانسوي و انگليسي و شركاي يهوديشان بــدل شـد. و در چـارچـوب ايـن 
                           اشتراك منافع بود كه در سال     ١٨٥٩                 فرديناند دولسپس١                              فرانسوي احداث كانال سوئز را 
ــرد. ايـن كانـال در سـال     ١٨٦٩     طـي      براي                                                               اتصال درياي مديترانه به درياي سرخ آغاز ك
                                                                              مراسمي بسيار پرهزينه، به خرج مردم مصر، در حضور ملكه اوژني، همسر لويي بناپـارت، 
ــي انقلابـي                                                                                 و ساير ميهمانان بلندپايه اروپايي و آمريكايي گشايش يافت و بدينسان "تحول
                            در موضع استراتژيك امپراتوري                     بريتانيا" پديد آورد.٢                                 در دوران لويي بناپــارت پيوندهـاي 
                                                                                 مالي بانك انگلستان و بانك فرانسه همچنان استوار بود. اين رابطه، كه نمــادي از پيونـد 
                                                           جهانوطني اليگارشي زرسالار دنيـاي غـرب اسـت، از طريـق پيمـان كوبدن٣   (    ١٨٦٠     ) در 
ــهطور كـامل                                                   تمامي عرصههاي اقتصاد تجلي يافت. طبق اين پيمان، فر                           انسه و انگلستان ب
ــزرگ اروپـايي" بـراي                                                                          دروازههاي خويش را به روي كالاهاي طرفين گشودند و "جنبش ب
                                        سلطه "تجارت آزاد" بر جهان را آغاز كردند.٤                                          يورش تجاوزكارانه به چين بهمنظور دفاع از 
                                                                       تكاپوي آزاد قاچاقچيان ترياك در چارچوب همين پيمان صورت گرفــت. دكـتر تامسـون  
ــان كوبـدن را منعقـد كـرده بودنـد طبيعـي بـهنظر                                                                         مينويسد: "براي قدرتهايي كه پيم

                                                                        ميرسيد كه بكوشند اصول تجارت آزاد را از اروپا به تجارت جهاني گسترش دهند."٥    
ــگ، در                               امپراتوري دوم فرانسه تا جنگ     ١٨٧٠                                          با پروس تداوم يافت. در كوران اين جن
 ٢          سپتامبر     ١٨٧٠                  امپراتور به اسار                                             ت نيروهاي آلماني درآمــد و كمـي بعـد بـه انگلسـتان 

                          تبعيد شد. لويي بناپارت در  ٩         ژانويه     ١٨٧٣                      در انگلستان درگذشت. 
  

      ماركس   ٣٤                    ساله در اوايل سال     ١٨٥٢                                            ، يكي دو ماه پس از كودتاي لويي بناپارت، اثـر 
ــهار ايـن سـال منتشـر كـرد  .              نامدار خود،                          هيجدهم برومر لويي بناپارت ،٦                                     را نوشت و در ب

                                                      
1. vicomte de [Ferdinand] Lesseps (1805-1894)
2. Davis, ibid, p. 152.

  (Michel Chevalier) ٣                                . منسوب به ريچارد كوبدن انگليسي.                                    طرف فرانسوي اين پيمان ميشل شواليه
      بود.  

4. Thomson, ibid, pp. 255-256.
5. ibid, p. 256.

٦                                                                                               . برومر نام يكي از ماههاي تقويمي است كه در انقلاب كبير فرانسه رواج يافت. اين مــاه از اواخـر اكتـبر 
ــتم انقـلاب ( ٩                                                    آغاز ميشد و تا اواخر نوامبر ادامه داشت. طبق اين ت                                      قويم، در هيجدهم برومر سال هش
       نوامبر     ١٧٩٩                                                                          ) كودتاي ناپلئون بناپارت عليه دولت ديركتوار رخ داد. منظــور مـاركس از "هيجدهـم←  
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                                                                           عجيب است كه ماركس در اين كتاب مكرر به نقش آشيل فولد توجه كرده ولي از بارون 
                                                                              جيمز روچيلد نامي، حتي در بيان ساده حوادث، نبرده است. بهرروي، ماركس در اين اثر 
ــش "آريستوكراسـي مـالي" توجـه جـدي دارد.           نيز، چون                       جنگ طبقاتي در فرانسه،                                          به نق
                             ماركس جامعه فرانسه را در نخست                                                    ين ماههاي اعلام لويي بناپارت بهعنوان امپراتور فرانسه 
                                                                         چنين ميبيند: "تسلط بورژوازي هيچگــاه بـي چـون و چراتـر از ايـن نبـود و بـورژوازي 

                                                            هيچگاه نشانههاي تسلط خود را با چنين نخوتي به رخ نكشيده بود."١    
ــرد. مـاركس                        لويي بناپارت در اكتبر     ١٨٤٩                                     فولد را بهعنوان وزير دارايي وارد كا                بينه ك

          مينويسد:  
                                                                     فولد يهودي يكي از بدنامترين سران ســرمايه مـالي بـود... كـافي اسـت نظـري بـه 
ــهادار فرانسـه از روز اول                                                                                  بولتنهاي نرخ بورس پاريس بيندازيم تا ببينيم چگونه اوراق ب
ــارت ترقـي و تـنزل ميكنـد... بنـاپـارت          نوامبر     ١٨٤٩                                                                همراه با ترقي و تنزل سهام بناپ

  بد                                           ينطريق در بورس براي خود متحديني پيدا كرد...٢    
             او ميافزايد: 

ـــاري كــه در دوران                                                                     از هنگـام ورود فولـد بـه كابينـه، آن بخـش از بـورژوازي تج
ــالي،        لويـي                                                             فيليـپ سـهم بيشـتري از قـدرت را صـاحب بـود، يعنـي آريستوكراسـي م
                                                               بناپارتيست شده بود. فولد تنها از منافع بناپارت در بورس دفاع نمي                   كرد، بلكــه از منـافع 
                                                                             بورس نيز نزد بناپارت دفاع ميكرد. چگونگي موضع آريستوكراسي مالي را بهتر از همه 
ــن آريستوكراسـي        ، توصيـف             مجله هفتگي          اكونوميست              (چاپ لندن)،                              ارگان اروپايي اي
ــا           ميكند...          اكونوميست           در شماره   ٢٩         نوامبر     ١٨٥١            مينويسد: "                      در تمام بورسهاي اروپ

         رئيسجمهور                                          اكنون بهعنوان نگهبان نظم شناخته شده است. "٣    
          اين نوشته          اكونوميست                                           چهار روز پيش از كودتاي لويي بناپارت است. 

                ماركس پيشتر، در                     جنگ طبقاتي در فرانسه                                   ، تصدي مقام وزارت دارايي توســط فولـد 
                        را چنين توصيف كرده بود: 

ــي ف                     رانسـه بـه بـورس، اداره                                                       فولد بهعنوان وزير دارايي بيانگر تسليم رسمي ثروت مل
ــت                                                                          اموال دولتي توسط بورس و در جهت منافع بورس است... لويي فيليپ هيچگاه جرئ

                                            نداشت يك گرگ بازار واقعي را وزير دارايي كند.٤  
                                                                                                                         

←                                 برومر لويي بناپارت" كودتاي شبه                                                  ناپلئوني لويي بناپارت عليه جمهوري دوم فرانسه است.  
١                      . ماركس، همان مأخذ، ص   ٥٨  . 

٢              . همان مأخذ.  
٣  .              همان مأخذ، ص   ٨٧  . 

4. Marx and Engels, ibid, vol. 10, p. 114.



   ١٢٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــش آريستوكراسـي                                                                        بدينسان، جمهوري دوم فرانسه "از نخستين روزهاي استقرار خوي
                                               مالي را سرنگون نكرد، بلكه تثبيت كرد... و با انت                                  صاب فولد ابتكار عمل در دولت بهدســت 

                        آريستوكراسي مالي افتاد."١  
                                                                        ماركس مكانيسم اين "آريستوكراسي مالي" را در غارت ثروتهاي ملي فرانسه چنيــن 

         ميبيند:  
                                                                      در كشوري چون فرانسه، كه حجم توليد ملي بسيار كمتر از حجم بدهي ملي است و  
ــي سـرمايهگـذاري اسـت،              سرمايه دولتي                             موضوع اصلي بازيهاي مالي و ب                                ورس بازار اصل
ــورس ذينفعانـد. از چـه طريـق                                                                              تعداد زيادي از مردم در بدهكاري دولت و قماربازي در ب
                                                                     ميتوان پولهاي كلان بهدست آورد؟ از طريق بدهكــار كـردن دولـت. چگونـه ميتـوان 
                                                                      دولت را بدهكار كرد؟ از طريق افزايش مدام هزينههايي بيش از درآمد او. مهم          ترين عامل 
                                                                 تحميل هزينههاي سنگين بر دولت، دستگاه عريض و طويل ديوانسالاري اســت.      دولـت 
تـگاه                                                                                براي مقابله با بدهكاري فزاينده، يا بايد از طريق "ساده كردن و كوچك كردن دس
                                                                        دولتي" مخارج خود را محدود كند، كارگزاران هر چه كمــتري بـه كـار گـيرد، دامنـه 
ــا جامعـه مدنـي قـرار                          مداخله خود را محدود نماي                                                 د و "در رابطهاي هر چه محدودتر ب
ــافت مالياتهـاي فوقالعـاده از ثروتمندتريـن طبقـات از                                                                            گيرد"؛ يا بايد از طريق دري

                                                     بدهكاري پرهيز كند و توازني در بودجه خويش پديد آورد.  
ــن انقـلاب سـلطنت               انقلاب فوريه     ١٨٤٨                                                         فرانسه هيچ يك از اين دو راه را برنگزيد. اي
ــا بـهپـاي افزايـش    فا                                                                             سد لويي فيليپ را برانداخت ولي "انقلابي در بودجه" پديد نياورد. پ
ــزون دولـت بـه سـلطه                                                                            بودجه دولتي، بدهكاري دولت نيز افزايش يافت و بدهكاري روزاف
                                                  بيشتر بانكداران، دلالان پول و "گرگان بازار" انجاميد.٢                                 اين فرآيند سرانجام بدانجا كشــيد 
                  كه فرانســه بـه طـور ر                                                     سـمي بـا انتصـاب فولـد بـه وزارت دارايـي اقتصـاد كشـور را بـه 
                                                                            آريستوكراسي مالي تسليم كرد. بهزعم ماركس، ورود همزمان لويي بناپــارت و فولـد بـه 
اـلي                         مجلس فرانسه در سپتامبر     ١٨٤٨                       حادثهاي تصادفي نبود.                            اين دو، بازوي سياسي و م

                                     حاكميت اشرافيت مالي بر فرانسه بودند. 
  

           اگر فرضيه پ                                                             يشگفته را درباره حذف نام روچيلدهــا در آثـار كـارل مـاركس بهوسـيله 
             الئانور ماركس٣                                                          نپذيريم، يكــي از دلايـل توجـه كمـتر مـاركس بـه نقـش روچيلدهـا در 
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٣               . همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ١٠٨ -   ١٠٩  . 



   ١٢٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                           سالهاي پسين ميتواند گرايش او به ساختن الگوهاي عام نظري باشــد. در ايـن دوران، 
                                             كه ساختار فكري ماركس بطور كامل شــكل گرفتـه، توج                          ـه او بيشـتر بـه مفـهوم عـام و 
                                                                            انتزاعي "جامعه بورژوايي" و نظريهپردازي درباره "انقلاب سوسياليســتي" معطـوف اسـت. 
                                                                          شايد اين تصور وجود داشت كه تأكيد بــر نقـش ايـن و آن سـرمايهدار، ايـن و آن گـروه 
                                                                           سرمايهدار يا مجتمع مالي، ميتواند سبب انحراف از مفهوم عام "جامعه بورژوايي" ش     ــود و 
                                                                           "نفرت طبقاتي" را از كل نظام سرمايهداري به سوي اجــزاء آن متوجـه كنـد. ايـن شـيوه 
ــم؛ آنجـا كـه بـك را بـهدليل توجـه بـه                                                                            نگرش را در نقد انگلس بر اشعار كارل بك ديدي
                                                            روچيلدها به منحرف ساختن نگرش سياسي جوانان آلماني متهم ميكند.١              از ايــن زمـان 
ــابيم. اينـك آنـان ترجيـح                           در نوشتار ماركس و انگلس ت                                                    أكيد بر نام روچيلد را كمتر ميي
ــا را                                                                 ً             ميدهند مفهوم كلي "آريستوكراسي مالي" را مطرح كنند؛ گروهي كه طبعا  روچيلده

                  نيز در برميگرفت.  
  

                ماركس از زمستان     ١٨٥٧            تا زمستان     ١٨٥٨                                سخت سرگرم بررسي مســائل اقتصـادي 
ــت؛ نظريـهاي كـه بـه                                        جامعه معاصر سرمايهداري غرب و تدوين نظر                                  يه اقتصادي خود اس
ــاركس در ايـن دوران در كتـابي                    شكل نهايي در كتاب        كاپيتال                                                  بيان شد. يادداشتهاي م
ــروف اسـت، در سـالهاي     ١٩٣٩ -       بهنام                       مباني نقد اقتصاد سياسي        ، كه به          گروندريسه                       مع
ــاب، كـه در       ١٩٤١                                                                   ، يعني پنجاه سال پس از مرگ ماركس، در مسكو منتشر شد. اين كت
                                                                       دو جلد به فارسي ترجمه و منتشر شده، حاوي اطلاعات مهمي دربــاره نقـش زرسـالاري 
                                                                       معاصر غرب است كه ماركس از منابع دست اول زمان خــود اسـتخراج نمـوده اسـت. در 
جلد اول اين كتاب تنها يك بار نام روچيلد به چشم ميخورد. مــاركس مينويسـد: "اگـر 
ــكناس ١٠٠ هـزار لـيرهاي قـاب شـده را بـهصورت آرم  اشتباه نكنم آقاي روچيلد دو اس

مخصوص خود در دفتر كار خويش نصب كرده است."٢ 
در گروندريسـه، مـاركس شـبكه "مافيـايي" ســـرمايهداري زمــان خــود و جايگــاه 

آريستوكراسي مالي در آن را چنين توصيف ميكند:  
ــم در برابـر عمدهفـروش  عمدهفروش ميانجي سازنده و خردهفروش... است. دلال ه
همين نقش را بازي ميكند. بانكدار واسطه صاحبان صنايع و بازرگانان است... در رأس 

همه اينها به سرمايهدار مالي ميرسيم كه ميانجي دولت و جامعه بورژوايي است. 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ١٠١.  
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   ١٢٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                 ماركس ميافزايد:  

ــط و واسـطهبازيهاي مافيـايي، ايـن رويـه                                                                       آدم به ياد شبكههاي پيچ در پيچ رواب
ــار پليسـي-       پنهان                                                                      واقعيت سرمايهداري، ميافتد كه بازتاب خيالپرورانهاش را در آث
ــر رابطهـا و واسـطهها و انـواع و                                                                             جنايي... ميتوان ديد. در اينگونه آثار، سخن بر س
                                                                     اقسام رؤسا در سلسله مراتب وساطتهاي نظام مافيايي است كــه پايـههاي آن بـر 

                                  تجارت پول، از راه سكس، مواد مخدر و                        آدمكشي، نهاده شده است.١    
  

                                                                      در دوران سلطنت لويي بناپارت نيز، چون دوران بوربنها و لويــي فيليـپ، سـلطه 
دـ از                                                                                يهوديان بر اقتصاد و سياست فرانسه تداوم يافت. در اين ميان بارون جيمز روچيل
ــه                            جايگاه خاصي برخوردار است.                  دائرهالمعارف يهود                                مينويسد بارون جيمز روچيلد، ك
    بانك                                            دار شخصي بوربنها و اورلئانها بود، موج انقلاب     ١٨٤٨                            فرانسه را از سر گذرانيد و 
                          به خدمت ناپلئون سوم درآمد.٢                                             و در جاي ديگــر مينويسـد: "اقتـدار روچيلدهـا در 
ــز                                                      فرانسه، بهويژه در عصر لويي ناپلئون، بسيار آشكار بود. "٣                          در اين دوران بارون جيم
ــهرت افسـانهاي                           روچيلد بهعنوان "غول مالي"                                   فرانسه، "شاه يهود" و "بارون بزرگ"٤                ش
ــامت        داشت.                                                       در زمان صعود لويي بناپارت به مقام رياستجمهوري فرانسه،   ٣٧               سال از اق
                           جيمز روچيلد در پاريس ميگذشت٥            و اينك او   ٥٦                                   ساله بود. بيست ساله پاياني زندگــي 

                                                    بارون جيمز روچيلد مقارن با دوران حكومت لويي بناپارت       است.  
ــود كـه در دوران رياسـتجمهوري                                                                      در تاريخنگاري رسمي خاندان روچيلد ادعا ميش
                                                                                لويي بناپارت، رابطه نزديكي ميان او و جيمز روچيلد برقرار نبود. حتي گفته ميشود كــه 
ــا سـلطنت لويـي فيليـپ بـه ايشـان نظـر                                                                           لويي بناپارت بهدليل پيوند عميق روچيلدها ب
                        نامساعد داشت و ميكوشيد ا                                                    ز طريق حمايت از گروههاي مالي رقيب نفوذ آنها را كاهش 
ــا روچيلدهـا عنـوان ميشـود بطـور      دهد.٦                    آنچه درباره روابط         غير حسنه                                            لويي بناپارت ب
ــارون جيمـز روچيلـد، در                                                                               عمده ناظر به تكاپوي آشيل فولد و اميل پرر، دو رقيب اصلي ب
                                                 اين دوران است كه بهعنوان بانكداران لويي بنــاپـارت د  ر   ١٢                     سـاله نخسـت حكومـت او 
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   ١٢٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                شناخته ميشوند.  

ــا در سـالهاي نخسـت                                                                          به گمان ما، علت عدم پيوند آشكار لويي بناپارت با روچيلده
                                                                             حكومت او را بايد در روانشناسي سياسي آن روز جامعه فرانسه جستجو كرد. اين سـالها 
ــروز احساسـات بنـاپارتيسـتي در ميـان مـردم فرانسـه و همپـاي آن        تشـديد                                                                  مقارن با ب
                                                                           احساسات ضدانگليسي در ميان ايشان است. آلفرد كوبن مينويسد "در اين دوران، تــرس 
ــود."٢                  روچيلدهـا بـهدليل           از انگليس١                                                 در افكار عمومي فرانسه حتي بيش از حد طبيعي ب
ــا دولـت بريتانيـا و مشـاركت در سـقوط نـاپلئـون اول و نـيز بـهدليل پيونـد بـا                                                                            پيوند ب
ــهعنوان                     حكومتهاي بوربن و او                                                           رلئان در ميان توده مردم فرانسه بهشدت منفور بودند و ب
                                                                              سلاطين زرسالار زمانه شناخته ميشدند. پيشتر درباره دو كتاب توسنه و ديرنوائل درباره  
                          زرسالاران يهودي و روچيلدها                                                 و تأثير آن سخن گفتهايم. يــادآوري ميكنيـم كـه بـهزعم 
                                  ماركس روزنامهنگار اين دو كتاب سرآغ                    از عصيان مردم پاريس      بود؛                   عصياني كه به انقلاب  
    ١٨٤٨                            و سقوط لويي فيليپ انجاميد.٣                                         در چنين فضــايي، پيونـد آشـكار و رسـمي لويـي 
                                                                               بناپارت با روچيلدها نه تنها بخردانه نبود بلكه با سياستهايي كه وي بــهمنظور تحكيـم 
ــه                                                           پايههاي قدرت خويش پيش ميبرد مغايرت داشت. وجه مشخصه اين س             ياستها، كه ب
          بناپارتيسم٤                                                              شهرت يافته، رويكرد عوامفريبانه به توده مردم و ترويج پوپوليسم٥        سياســي 
                                                                 و اقتصادي است. يكي از شاخصهاي بناپارتيسم سياسي، وجود رهبري فرهمنــد٦       اسـت. 
                                                                                لويي بناپارت، اين "كاريكاتور" ناپلئون اول، ميكوشيد از طريق عوامفريبيهاي سياســي و 
اـ        اقتصاد                                          ً                                ي اين "فرهمندي" را براي خود كسب كند و طبعا  رابطه آشكار با روچيلد مغاير ب
                                                                                    اين هدف بود. پيوند لويي بناپارت با اميل پرر و بهرهگيري از برنامههاي پوپوليستي او در 
                                                                               عرصه اقتصاد، كه به تأسيس بانك كردي موبيليه انجاميد، در اين چارچوب قابل ارزيـابي 
                است. اين درست اس                                                               ت كه آشيل فولد و اميل پرر، دو بانكدار رسمي لويي بناپارت در اين 
                       سالها، يهودي بودند ولي                                                      اين دو نماينده اليگارشي يهودي آن عصر بهشمار نميرفتند.  
ــمن روچيلدهـا نـيز                                                                                فولد بانكدار در ميان روشنفكران بدنام بود ولي بهعنوان رقيب و دش
                                 شهرت داشت و اميل پرر چهرهاي خوشنا                                        م بود و بهعنوان يك سنسيمونيسـت آرمـانگرا، 

                                                      
1. Anglophobia
2. Cobban, ibid, p. 175.

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٩٩ -   ١٠٠  ،    ١٠٧  . 
4. Bonapartism
5. Populism
6. charismatic



   ١٣٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــه خواهيـم ديـد، در                                                                              نه يهودي، شناخته ميشد تا بدانجا كه حتي ادوارد درومون، چنانك

            كتاب جنجالي               يهوديان فرانسه                             از او به نيكي ياد كرده است.١    
ــي بنـاپـارت بـا بـارون                                                                             معهذا، و بهرغم فقدان گزارشي از پيوند صميمانه و آشكار لوي
    جيمز                                           روچيلد در اين سالها، رابطه اين دو هيچگاه       خصمانه                       گزارش نشــده اسـت. بـراي 
                                نمونه، ميدانيم در زمان گشايش خط              آهــن سـنكوئنتين٢         (پـائيز     ١٨٤٩             )، كـه كمپـاني 
                                   ً                                         روچيلد احداث كرد، لويي بناپارت شخصا ، در كنار جيمز روچيلد، حضور داشت. در ايــن 
ــور!" (هنـوز بنـاپـارت رئيـس جمـهور بـود)،                                   مراسم حضار شعار ميدادند: "زندهباد                                            امپرات

                 "زندهباد روچيلد!"٣    
ــون                                                                            به ادعاي ويرجينيا كاولس، بارون جيمز روچيلد بهدليل نقشي كه در سقوط ناپلئ
                                                                               داشت، تصور ميكرد هيچگاه در نزد لويي بناپارت جايگاهي رفيع نخواهد يافت و لذا، در 
ــهعنوان نـامزد خويـش بـراي                                      دوران رياستجمهوري لويي بناپارت، ژنرا           ل شانگارنيه٤                             را ب
ــه در نظـر داشـت. شـانگارنيه، چـون كاونيـاك، از                                                                       تصدي منصب رياستجمهوري فرانس
                                                                             فرماندهان نظامي الجزاير در دوران لويي فيليپ بود و دوست نزديك جيمــز روچيلـد. او 
ــر فرمـان                                                                      در اين زمان فرمانده "گارد ملي" بود و نيروهاي نظامي مستقر در پايتخت ر            ا زي

       داشت.  
ــارونس بتـي، همسـر بـارون جيمـز روچيلـد، بـود.                                                                          ژنرال شانگارنيه ديوانهوار عاشق ب
ــارون                                                                                    روچيلد نه تنها با اين رابطه مخالف نبود بلكه به آن ميدان ميداد. بدينسان، كاخ ب
                                                                                روچيلد به مأواي ژنرال شانگارنيه بدل شد و در پاريس همه از ماجراي دلدادگي فرمانده 
 ن                                                                              ظامي مقتدر پايتخت اطلاع يافتند. با تحكيم قدرت لويي بناپارت، اولين اقــدام او عـزل 
ــود كـه اعـتراض شـديد اكـثريت سـلطنتطلب مجلـس را                      شانگارنيه در ژانويه     ١٨٥١                                             ب
                                                                          برانگيخت. كمي بعد، لويي بناپارت بهدستگيري و سركوب گسترده مخالفينش دست زد. 

                                 يكي از دستگيرشدگان شانگارنيه نگون        بخت بود.٥  
  

                                                                            آنچه ذكر شد روايتي است كه در كتاب خانم كاولس از ماجراي شانگارنيه ارائه شده. 

                                                      
١                                                                            . دربارة ادوارد درومون در جلد پنجم، در بررسي ماجراي دريفوس، سخن خواهيم گفت. 

2. St. Quentin
3. Frederic Morton, The Rothschilds, A Family Portrait, New York: Crest Book,

1963, p. 111.
4. Changarnier
5. Cowles, ibid, pp. 124-125.
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                                                                       منشاء اين روايت بــه جلـد دوم كتـاب اوگـن كورتـي دربـاره دوران اقتـدار روچيلدهـا١  

                                         بازميگردد كه متأسفانه در دسترس ما نيست.  
ــنر،٢             سـفير وقـت ات              ريـش در پـاريس،                                          منبع كورتي بطور عمده گزارشهاي كنت هوب
                                                                           است كه به بارون جيمز روچيلد، سركنسول افتخاري دولت اتريش، ارادتي نداشــت. ايـن 
                                                                         مقارن با دوران اقتدار پرنــس شـوارزنبرگ در امپراتـوري اتريـش اسـت. پـس از اخـراج 
                            تحقيرآميز اتريش از ايتاليا (    ١٨٥٩                                             )، كه با مشاركت نظامي لويي بناپارت صورت گرفـت،٣  
ــفير اتريـش در پـاريس                 پرنس ريچارد متر   نيخ                                                        ، پسر دوست نامدار روچيلدها، بهعنوان س

                              منصوب شد و تا زمان بازنشستگي (    ١٨٧١                   ) در اين سمت بود.  
ــي بنـاپـارت بـه مقـام                           يادآوري ميكنيم كه از سال     ١٨٥٢                                          ، يعني مقارن با صعود لوي
                 امپراتور فرانسه،          ارل كاولي                                              (هنري ولزلي)، برادرزاده ريچــارد ولزلـي و ولينگ          تـون، سـفير 
                                         بريتانيا در فرانسه بود. لرد كاولي تا سال     ١٨٦٧         ، به مدت   ١٥                           سال، در اين سمت بود و با 
ــوادث                                                                                لويي بناپارت رابطه نزديك و دوستانه داشت. اين دوران مقارن است با برخي از ح
                                                                          سرنوشتساز، بهويژه جنگ كريمه، كه تاريخ پسين جــهان را رقـم زد. بنـابراين، عجيـب 
ــن سـفير در           نيست اگر  ت                          اريخ سياست خارجي بريتانيا                        (كمبريج) لرد كاولي را "                 مؤثرتري
                    تاريخ معاصر بريتانيا             " خوانده است.٤                                             در دوران سفارت اين عضو خاندان ولزلي و دوســت 
                           و شريك روچيلدهاست كه پيمان     ١٨٥٧                                        پاريس ميــان ايـران و انگلسـتان منعقـد شـد. 
                                          گفتيم كه ميانجي اين معاهده لويي بنـاپـارت بـو                             د كـه بـه تعبـير خـان ملـك ساسـاني 
                                                "امپراتوري فرانسهاش مرهون كمكهاي پالمرستون بود."٥                             پس از لــرد كـاولي، ارل ليونـز 

              (ريچارد ليونز)٦                              سفير انگلستان در فرانسه شد. 
  

                                                                        درباره ماجراي نزديكي جيمز روچيلد به لويي فيليپ، كه به ســلب اعتمـاد "سـلطان 
ــر اقتصـاد فرانسـه انجـاميد،                                بورژوازي" از ژاك لافيته و سلطه                                               بلامعارض جيمز روچيلد ب

                                                      
1. Egon Corti, The Reign of the House of Rothschild, 1928.
2. Count Hubner

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥١٩ -   ٥٢٣  . 
4. Sir A. W. Ward and G. P. Gooch [eds.], The Cambridge History of British

Foreign Policy, 1783-1919, vol. III: 1866-1919, [Cambridge University Press,
1923] New York: Octagon Books, 1970, p. 22.

٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ١٩٤ -   ١٩٩    ؛ ج  ٢     ، صص    ٤١١ -   ٤١٢  . 
6. Richard B. P. Lyons, Earl of Lyons
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                                                                         پيشتر سخن گفتهايم. فراينــد پيونـد بـارون جيمـز روچيلـد بـا لويـي بنـاپـارت نـيز از 
ــه                                                                                     داستانهاي شگفت تاريخ اروپاست. "بارون بزرگ" اين بار با ابزار زني زيبارو و فتنهگر ب
ــهاد و سـرانجام                                                    ميدان آمد؛ زني كه بر سرنوشت اروپاي آن عصر تأثيري ش                         گرف برجاي ن

                                      تاج و تخت ناپلئون سوم را به باد داد.  
                                                                   در سالهاي جمهوري دوم، چون گذشته، ضيافتهاي باشكوه بـارونس بتـي روچيلـد 
                                                           برقرار بود و گل سرسبد محافل شبانه پاريس محسوب ميشد. از سال     ١٨٥٠          يك دخــتر 
                                                 اسپانيايي بهغايت زيبا در اين ميهمانيها پديدار شد،                                توجه همگان را به خود جلب نمود 
ــاريس پيچيـد.          اوژنـي دو        مونتيخو١              دخـتر يكـي از                                             و آوازه شهرتش در محافل اشرافي پ
                                                                               اشراف اسپانيايي بود از مادري اسكاتلندي. مادرش وي را براي تحصيل به پاريس فرستاد 
ــابت محـافل شـبانه روچيلدهـا و، بـه تعبـير ويرجينيـا كـاولس،                                                                            و او به زودي به عضو ث
ــاز هيـچ كـس راز توجـه                         "تحتالحمايه" يا "شاگرد"٢                                                    جيمز و بتي روچيلد بدل شد. در آغ
ــد                                                                             غيرعادي بارون جيمز روچيلد و همسرش به اوژني را درنمييافت تا سرانجام روشن ش
                                                                            كه بناپارت هرزه و زنباره سخت شــيفته ايـن دخـتر اسـت و قصـد ازدواج بـا او را دارد. 
ــا ايـن ازدواج برخاسـتند و                             دولتمردان و محافل عالي سياس                                                ي پاريس به مخالفت شديد ب
ــي از خاندانهـاي سـلطنتي اروپـا شـدند. ايـن تلاشهـا                                                                           خواستار وصلت "امپراتور" با يك
                                                                              بينتيجه بود. گفته ميشود كه رجال فرانسه به مسخره "اوژني دو مونتيخــو" را، بـهدليل 
ــد.٣    سـر                 انجام، در ژانويـه     ١٨٥٣  ،                                                دشواري تلفظ نامش، "اوژني اسمش چيست" ميخواندن
ــافت                                                                            بارون جيمز روچيلد، همسرش بتي و پسرش آلفونس بههمراه اوژني مونتيخو به ضي
                                              ً                                سلطنتي كاخ تويلري وارد شدند، لويي بناپارت شخصا  به استقبال ايشان شتافت و اوژني 
                                                   را در جايگاه ويژه اعضاي خانواده سلطنتي جاي داد. او   ١١             ً             روز بعد رسما  تصميم خود ر  ا 
ــود كـه بـارون                                                                                     دال بر ازدواج با اوژني اعلام كرد. اينك، با ازدواج اوژني و بناپارت روشن ب

                                                                جيمز روچيلد به درون اتاق خواب امپراتور فرانسه نيز راه يافته است.٤    
                                                                        اوژني دو مونتيخو، كه اينــك "امپراتريـس اوژنـي" نـاميده ميشـد، در تمـامي دوران 
ــز و پسـرش آلفونـس،                                سلطنت لويي بناپارت پيوندي نزدي                                          ك با روچيلدهاي پاريس، جيم

                                                      
1. Eugenie de Montijo, Countess de Teba (1826-1920)

                      اوژني به شهرك پرتغالي                                                                 مونتيژو، واقع در شرق ليسبون، منسوب است. او به كنتس تبا (شــهري در 
                    اسپانيا) ملقب بود.  

2. protegee
3. Morton, ibid, p. 113.
4. Cowles, ibid, pp. 126-127.
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                                                                           داشت و بزرگترين حامي ايشان در دربار و دولت فرانسه بهشمار ميرفت. مورخين نقــش 
                                                                             اين زن را در تــاريخ فرانسـه بسـيار منفـي ارزيـابي كردهانـد و او را مسـئول بسـياري از 
ــن مينويسـد                                                            مصايبي ميدانند كه در اين دوران بر جامعه فرانسه تحميل شد. آ                  لفرد كوب
                                                 نفوذ اوژني و "دوستان او" بر سياست فرانسه شوم بود.١          بهنوشــته         آمريكانـا              ، ازدواج لويـي 
                                             بناپارت با اوژني براي فرانسه نه سود سياسي در                                    برداشت و نه اعتبــاري بـه ارمغـان آورد.  
                                                                       اوژني در سياست خارجي فرانسه مداخله ميكرد و دخالتهاي او پيامدهــاي فاجعـهآم   يز 
ــيز مسـئول اعـلام                                     داشت. او را مسئول مداخله نظامي دهه     ١٨٦٠                                   فرانسه در مكزيك و ن

                   جنگ به پروس در سال     ١٨٧٠                                    ميشناسند كه هر دو پاياني شوم يافت.٢    
  

                                                                          منابع در دسترس ما راز پيوند روچيلدها با ايــن زن را روشـن نميكنـد. فرضيـاتي را 
                                       ميتوان مطرح ساخت. مثلا، اوژني به يك خاند                                   ان يهودي مخفي تعلق داشت. اين فرضيه 

                را پي ميگيريم.  
ــام دارد و مـا حداقـل چـهار تـن را بـا ايـن نـام                       خانواده مادري اوژني،           كركپاتريك                                           ن

           ميشناسيم:  
                   كلنل جيمز كركپاتريك٣                                                 از نظاميان كمپاني هند شرقي مســتقر در قلعـه سـنجرج 
                                                 (مدرس) در نيمه دوم سده هيجدهم است و ميدانيم كه قل                         عه فوق در اين زمــان كـانون 

                                      استقرار و تكاپوي تجار يهودي الماس بود.٤                                  او دو پسر داشت: ويليام و جيمز.  
ــود و در                  ويليام كركپاتريك٥                                                          ابتدا مترجم زبان فارسي در ارتش كمپاني هند شرقي ب
اـرلز                       جريان جنگ سوم ميسور (    ١٧٩١ -    ١٧٩٢                                           ) و اشغال شهر سرينگاپاتام مترجمي لرد چ
ــد              كورنواليس را             بهدست داشت.٦         در سال     ١٧٩٥                                        كارگزار مقيم (رزيدانت) در حيدرآباد ش
         و در سال     ١٧٩٨                                                     منشي نظامي و ســپس منشـي خصوصـي ريچـارد ولزلـي. وي پـس از 
ــيم سـرزمين ميسـور شـد و                                                                          شكست نهايي تيپو سلطان و اشغال سرينگاپاتام مأمور تقس
                                 سپس كارگزار مقيم در پونا. در سال     ١٨٠١                  هند را ترك گفت و                       در سالهاي پاياني عمـر 
ــر كـرد. او                                                                               خويش نامهها و خاطرات تيپو سلطان را از فارسي به انگليسي ترجمه و منتش

                                                      
1. Cobban, ibid, p. 160.
2. Americana, 1985, vol. 10, p. 658.
3. Colonel James Kirkpatrick

٤             . بنگريد به:              همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٩٩ -   ٢٠٥  . 
5. William Kirkpatrick (1754-1812)

٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤١٦  . 
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       در سال     ١٨١١                         به درجه سرلشكري رسيد.  

ــود.                 جيمز كركپاتريك،١                                                              برادر كوچك ويليام، نيز از نزديكان و محارم ريچارد ولزلي ب
ــا زمـان مـرگ در            وي از سال     ١٧٩٧                             ، پس از برادرش، كارگزار مقيم                                 در حيدرآباد شد و ت
                                                                                اين سمت بود. او در اين دوران قراردادهاي متعددي با نظام حيدرآباد منعقد كرد و همـو 
              بود كه در سال     ١٧٩٩               موفق شد حدود   ٦٠                                          هزار نفر از نيروهاي نظامي دولــت حيدرآبـاد 

                                         را بهسود انگليسيها به جنگ با تيپو بكشاند.٢    
                       كركپاتريك ديگري را نيز                                              ميشناسيم. اين يكي كشيش اســت و بـه نيمـه دوم سـده 
                  نوزدهم تعلق دارد.                            آلكساندر فرانسيس كركپاتريك،٣                           فــارغالتحصيل كـالج هيليبـوري٤  
                                                      كمپاني هند شرقي و كالج ترينيتي دانشگاه كمبريج، از سال     ١٨٧١                     استاد زبان عبري در 
ــان                                      كالج ترينيتي كمبريج بود و در دهههاي     ١٨٨٠    و     ١٨٩٠        بهعنوا                    ن يكي از عبريشناس
ــد. او داراي تأليفـاتي در شـرح و تفسـير         عـهد عتيـق                                                                 سرشناس انگلستان شناخته ميش
    است.٥                      ً                                                    از سده شانزدهم، معمولا ، نه هميشه، عبريشناسان نامدار اروپايي به خاندانهــاي 
ــاندان يـانگ چنيـن اشـارهاي                                                                              يهوديتبار تعلق داشتهاند. پيشتر درباره يكي از اعضاي خ

  دا     شتيم.٦    
ــو كـافي نيسـت و نسـبت                                                                          بهرروي، منابع موجود براي ارائه تبارشناسي اوژني مونتيخ
                                                              ً               خويشاوندي مادر او را با كركپاتريكهاي فوق نميدانيم. معهذا، كاملا  محتمـل ميدانيـم 

                                     كه وي به همين خاندان تعلق داشته است. 
  

ــري نـيز م              طـرح اسـت كـه بـا                                                          درباره تبار و پيوندهاي خويشاوندي اوژني فرضيه ديگ
ــدون چـهارم                                                                            فرضيه فوق منافات ندارد. شهرت داشت كه اوژني دختر نامشروع ارل كلارن

    است.٧                                                             گفتيم كه چنين شهرتي درباره تبار لويي بناپارت نيز وجود داشت.١    

                                                      
1. James Achilles Kirkpatrick (1764-1805)
2. C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: Swan Sonnenschein &

Co., 1906, p. 238.
3. Alexander Francis Kirkpatrick (1849-?)
4. Haileybury
5. A. T. Camden Pratt and F. R. Hist. S., People of the Period, London: Neville

Beeman Ltd., 1897, vol. 2, pp. 48-49.
٦               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٢٣  . 

7. Allfrey, ibid, p. 41.
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                                                                          آيا ميتوان شايعه نسب نامشروع اوژني را به جد  گرفت و بدينسان اين ملكــه مقتـدر 
ــن شـايعات بيـهوده رواج                        فرانسه را فرزند لرد كلا                                                        رندون انگليسي دانست؟ به گمان ما، اي

                                                               گسترده و مقبوليت عام نيافته و به منابع تاريخي راه نيافته است.  
ــاي سـدههاي هيجدهـم و نوزدهـم ميـلادي افـول تدريجـي                                                                  يكي از ويژگيهاي اروپ
                                         ايستارهاي اخــلاق مسـيحي و اشـاعه آميختگـي جنسـي٢                       در اخـلاق خـانوادگـي بـود.  
   پژو                   اكهاي فرهنگي انقلاب     ١٧٨٩ -    ١٧٩٩                                           فرانسه در اين زمينه بسيار مؤثــر بـود كـه نـه 

                                                                            تنها بهعنوان يك انقلاب سياسي بلكه بهعنوان يك انقلاب ضدديني نيز شناخته ميشود.  
                                                                      بسياري از پسران تعجب ميكردند كه چـرا پـدران و مادرانشـان نميتواننـد حـرارت 
ــه كنـار                               انقلابي و روشهاي جديد را درك ك                                              نند؛ بعضي از آنها قيود اخلاقي ديرين را ب
                                                      نهادند و بهصورت افراد خوشگذران و بيمبالات درآمدند. هرج   و                  مرج در مسائل جنسي  
ــاد شـدند. هـرزگـي                                                                        بالا گرفت. بيماريهاي مقاربتي شيوع يافت. بچههاي سرراهي زي

           ادامه يافت.٣    
ــدي برجـا                             ي نـهاد. بـراي نمونـه، در سـالهاي               ً                                اين امر طبعا  بر بنياد خانواده تأثير ج
    ١٧٨٩ -    ١٨٣٩                                                              بيست و چهار در صد از عروســان شـهر مولـن فرانسـه بـه هنگـام ازدواج 
ــه ممنوعيـت تفحـص              حامله بودند.٤                                                              چنانكه ميدانيم، يكي از دستاوردهاي انقلاب فرانس

                             درباره پدر واقعي نوزاد بود.  
                                                 اين اخلاق جنسي در انگلستان سده نوزدهم نيز رواج داش                    ــت هـرچنـد تـا بـه امـروز 
ــي                                                          بريتانيا بهعنوان "اخلاقيترين" جامعه اروپايي شناخته ميشود.٥                      بدينسان، رابطه جنس
ــاي سـده نوزدهـم، چـون فرانسـه، امـري                                                                            مردان و زنان متأهل در محافل اشرافي بريتاني
                                             نامتعارف نبــود. بـراي نمونـه، مـاركيز هـارتينگتون،٦                              وارث دوك دونشـاير كـه بـهعنوان 
                                                                                                                         

١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ١١٥ -   ١١٦   .  
2. Sexual Promiscuity

٣                     . ويل و آريل دورانت،            تاريخ تمدن،                                                        جلد يازدهم: عصر ناپلئون، ترجمه اسماعيل دولتشاهي و علي     اصغــر  
      بهرام                                                   بيگي، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٥    ، ص    ١٥٣  . 

٤               . همان مأخذ، ص    ١٥٥  . 
٥                                                   . حتي امروزه نيز دكههاي فروش مطبوعات در انگليس موظف                                      اند نشريات پورنو (مستهجن) را در انظــار 
                                                                                       عموم قرار ندهند. در سالهاي اخير شهر لندن شاهد تظاهرات و اعتراضــات فـراوان، بـهويژه از سـوي 

                                                                                    مادران، عليه پخش ماهوارهاي شبكههاي تلويزيوني مستهجن آلماني و هلندي در اين كشور بود. 
6. Spencer Compton Cavendish, Marquess of Hartington, 8th Duke of Devonshire

(1833-1908)
                                                                      اسپنسر كاونديش (ماركيز هارتينگتون فوقالذكر و دوك دونشاير بعدي) در سال     ١٨٥٧         بهعنوان←  
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    شخصي                                   تي بسيار محترم شناخته ميشد، به مــدت   ٣٠                      سـال آشـكارا بـا لويـيز،١       همسـر 
ـــن زن بــهعنوان يكــي از مقتدرتريــن،                                                                     آلمانيتبـار دوك منچسـتر، زنـدگـي كـرد. اي
ــناخته ميشـد. كمـي پـس از                                                                         جاهطلبترين و كينهتوزترين زنان جامعه اشرافي لندن ش
ــافت (    ١٨٩١           ) و بـا ايـن          مرگ دوك                                       منچستر، هارتينگتون به مقام دوك دونشاير            دست ي
              زن ازدواج كرد.٢                                                              ديزرائيلي، نخستوزير يهوديالاصل عصــر ويكتوريـا، در دوران جوانـي، 
                                                                            زمانيكه هنوز حتي نماينده مجلس نبود، با هنريتا، همسر س ر فرانسيس سايكس، رابطــه 
ــه                                        داشت و داستان اين عشق را در كتاب خود،            معبد هنريتا                       ، بازگو كرد. و سرانجام،          بايد ب
                                                                            روابط بيپرواي ليدي راندولف چرچيل، همسر لرد راندولف و مادر س ر وينستون چرچيل، 
ــرد. در بسـياري مـوارد، ايـن                                                                                با مردان متعدد، از جمله با كنت كينزكي اتريشي، اشاره ك
ــود ولـي گـاه بـه نـزاع كشـيده                                                                             روابط با بيتفاوتي يا عمل مشابه از سوي همسر مواجه ب

              ميشد و ماجراها           ميآفريد. 
                                                                         بدينسان، كم نبودند افراد بينام و نامداري كه به پدري جز پدر رسمي خويش نسـب 
                                                                       ميبردند. درباره رابطه ماري لوييز، همسر ناپلئون بناپارت، بــا كنـت فـن نيپـرگ٣        و نـيز 
                                     درباره زنبارگيهاي ويليام نهم هسهكاســل،٤                پسـران جـرج سـوم،٥                   آرتـور ولزلـي (دوك 
         ولينگتون)٦        و پالم     رستون٧                                                         پيشتر سخن گفتهايم. با چنين نمونههايي در آينده نــيز آشـنا 
ــب                                                                                    خواهيم شد. بنابراين شايعات فوق درباره لويي بناپارت يا اوژني مونتيخو را نبايد عجي

                                                                                                                         
ــو كابينـه لـرد راسـل شـد. در  ←                                                    نماينده حزب ليبرال به مجلس عوام راه يافت و در سال     ١٨٦٦                             عض
       سالهاي     ١٨٦٨ -    ١٨٧٤                      وزير دولت گلادستون بو                                 د و پس از استعفاي گلادستون در سال     ١٨٧٥       رئيس 
                                                          حزب ليبرال شد. او در دولت دوم گلادستون وزير امور هندوستان (    ١٨٨٠ -    ١٨٨٢                 ) بود و ســپس وزيـر 
ــور بـالفور (    ١٩٠٢ -      جنگ (    ١٨٨٢ -    ١٨٨٥                              ). در دولت سوم لرد ساليسبوري (    ١٨٩٥ -    ١٩٠٢                       ) و دولت آرت

ــان گلادسـتون در حـزب ليـبرال      ١٩٠٥                                         ) نيز وزير بود. بهعنوان سخنگوي جناح راستگ                                        را و رهبر مخالف
                     شناخته ميشد. سه بار (    ١٨٨٠  ،     ١٨٨٦  ،     ١٨٨٧                                               ) به او پيشنهاد نخستوزيري شــد و نپذيرفـت. از دوك 

                                                                         هشتم دونشاير بهعنوان يكي از سرسختترين هواداران "تجارت آزاد" ياد ميكنند.  
1. Louis, Duchess of Manchester, Duchess of Devonshire (1832-1911)
2. Allfrey, ibid, p. 9.

٣               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥١٠  . 
٤               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٧٥ -   ٣٧٦  . 
٥               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٨١ -   ٤٨٣  . 

٦               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٤٠  . 
٧               . همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ١٠٩ -   ١١٠  . 
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                                     انگاشت؛ بهويژه اينكه ماريا كركپاتريك،١                                             مادر اوژني، بهعنوان زني هرزه شهرت داشت. او 
                          حتي در دوراني كه دخترش ملك                                            ه فرانســه بـود، معشـوقهاي متعـدد در كنـار داشـت و 
يـل،                                                              بهدليل ولخرجيهايش هماره مقروض و مايه دردسر دربار فرانسه بود.٢                 الگرنون سيس
                                                                             نوه ماركيز ساليسبوري دوم كه خود به يكي از مهمترين و كهنترين خاندانهاي اشرافي 
ــد. او مي      نويسـد                كلارنـدون در دهـه     ١٨٣٠                                                      بريتانيا تعلق دارد، اين شايعه را تأييد ميكن
         مادام دو                                                                      مونتيخو، مادر ملكه اوژني، را خوب ميشناخت؛ لذا "اين داستان را نبايد يك  
                                                                           شايعه پوچ انگاشت" بهويژه اينكه در يادداشتهاي روزانه ليدي كلارندون مــواردي در 

                   تأييد آن وجود دارد.٣    
         نام اصلي                   ارل كلارندون چهارم،٤                   كه از او بهعنوان                                پدر واقعي اوژني ياد ميشود، جرج 
           وليرز است.             خاندان وليرز                                                      يكي از سرشناسترين خاندانهاي اشــرافي بريتانيـا در چـهار 
                                 سده اخير است و به "پدر مجلس عوام"٥                                            شهرت دارند. تبار اين خاندان به پسر يك ملاك 
                       ميانهحال انگليسي بهنام          جرج وليرز٦                                ميرسد كه در نوجوانــي بـهدليل زيب            ـايي و رفتـار 
                                            لطيفش دل جيمز اول، پادشاه انگلستان، را ربود،٧                               به سرعت بركشيده شــد و بـه چـهره 
                                                                             مقتدر و بلامعارض دربار بدل گرديد. او، كه اينك "دوك باكينگهام" نــاميده ميشـد، بـر 
                                                                 جيمـز اول و پسـرش، چـارلز اول، سـلطهاي شـگفت داشـت و نقشـي سرنوشتســاز در 
ــس     (چـاپ                          سياست داخلي و خارجي بري                         تانيا ايفا نمود. در كتاب                        حوادث مهم تاريخ انگلي

    ١٨٨٤                  ) چنين ميخوانيم:  
                                                                      ً        س ر فرانسيس بيكن، كه مردي بسيار فهميده بود، از وزراي جيمز بود. او غالبا  به شـاه 
ــه                                                                          مشورتهاي خوبي ارائه ميداد. ولي جيمز از مشورتهاي خوب پيروي نميكرد. او ب
ــه                          خرد خود باور داشت و راه                خود را ميرفت و             مردان بيارزش                        را براي كمك به خود ب
ــيرز                                                                    شوراي مشاورينش وارد ميكرد. يكي از اين مقربين كه بسيار قدرتمند شد          جرج ول
ــاه را ربـود (    ١٦١٥              ). بـهزودي كـار                                                          است؛ جواني كه چهره زيبا و رفتار دلپسندش دل ش

                                                      
1. Maria de Kirkpatrick
2. Cobban, ibid, p. 160.
3. Cecil, ibid, p. 166.   
4. George William Frederick Villiers, 4th Earl of Clarendon (1800-1870)
5. Father of the House of Commons
6. George Villiers, 1st Duke of Buckingham (1592-1628)

٧     . در           بريتانيكا                                                                         چنين آمده است: "جيمز [اول] در سراسر زندگياش علاقه اندك به جنس مخالف نشــان 
ــها بـهعنوان همسـر و مـادر دوسـتان      داد.                                                                                   بنظر ميرسد كه او هيچگاه معشوقهاي نداشت و به زنان تن

  (Britannica, 1977, vol. 10, p. 22) ".مذكرش علاقمند بود                   



   ١٣٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــاصب و افتخـارات                                                      بدانجا كشيد كه جيمز هيچ چيز را از او دريغ نميكرد. بس                         ياري از من
                                                                                به او اعطا شد از جمله عنوان "دوك باكينگهام". در زير نفوذ اين سوگليها، ميخوارگـي، 
ــي بيكـن، بـهرغم                                                                             ارتشاء و همه گونه مفاسد در دربار جيمز به سيره عادي بدل شد. حت
                                                                          علمش، راه اينگونه كردارها را در ميان اطرافيانش گشود... باكينگــهام بـا پادشـاه       و بـا 
ــه صـدا ميزدنـد. نـام                                                                               چارلز، وليعهد، زندگي ميكرد. آنها يكديگر را با نامهاي صميمان
                  باكينگهام "استيني"١                                                                    بود و نام وليعهد "چارلز كوچولو". به پادشاه نيز "بابا و رفيــق عزيـز" 

           ميگفتند....٢    
             جرج وليرز در   ٣٦                                                      سالگي بهدست يكي از نظاميان زيردستش به قتل رسـيد. او د     اراي 
                                                                               پسري نوزاد بود كه او نيز جرج وليرز نام داشت. اين جرج وليرز يا دوك دوم باكينگــهام٣  
                                                                        در ميان اعضاي خانواده سلطنتي پرورش يافت و همبازي و دوست صميمــي چـارلز دوم 

     شد.  
ــايد                                                                            در اين دوران از خاندان وليرز چهرههاي سرشناس متعددي برخاستند. از جمله ب
ــراوان دارد.     به              باربارا وليرز٤                                     اشاره كرد كه در تاريخ اروپا با نام              ليدي كاستلمان                    شهرت ف
ــوه                           اين زن فوقالعاده زيبا از   ١٩                                                         سالگي معشوقه چارلز دوم بود. او از اين طريق ثروتي انب
                                                                            اندوخت و بسياري از اعضاي خاندان وليرز را به جــرگـه اشـرافيت انگلسـتان وارد كـرد. 
ــهجو و تجملطلـب" يـاد ميكنـد.٥                باربـارا ولـيرز                              رويستون پايك از او بهعنوان ز                                ني "كين
ــاميده ميشـد.                                همسر راجر پالمر، ارل كاستلمان،٦                                               بود و به اين دليل كنتس كاستلمان ن
                                                                               چارلز دوم به او عناوين كنتس ساوتمپتون و دوشس كلولند را نيز اعطا كرد. طبق فرمان 
ــيزابت ولـيرز٨      نـيز                                                  چارلز، اين القاب در فرزندان اول و سوم باربارا ول               يرز موروثي بود.٧               ال
ــور سياسـي طـرف                                                                                 معشوقه ويليام سوم، پادشاه انگلستان از دودمان اورانژ، بود. وي در ام
                                                                             مشاوره ويليام بود و نقشي مهم در ايجاد رابطه شخصي دوستانه ميان پادشــاه هلنـدي و 

                                                      
1. Steenie  .احتمالا  به معناي "آهو كوچولو" است                           ً      
2. M. Creighton, Epochs of English History, London: Longmans, Green and Co.

1884, pp. 381-383.
3. George Villiers, 2nd Duke of Buckingham (1628-1687)
4. Barbara Villiers, Duchess of Cleveland, Countess of Southampton, Lady

Castlemaine (1641-1709)
5. Royston Pike, ibid, p. 95.
6. Roger Palmer, 1st Earl of Castlemaine
7. Britannica CD 1998.   
8. Elizabeth Villiers, Countess of Orkney (1657-1733)
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ــاندان ولـيرز بـا                          اشراف انگليسي ايفا نمود.١                                        از اواخر سده هيجدهم تا به امروز، اعضاي                  خ
ــا داراي                              القـاب ارل كلارنـدون و لـرد هـايد٢                                          نـيز شـناخته ميشـوند و در مجلـس لرده

         كرسياند. 
                                                                  ارل كلارندون چهارم از رجال سياسي درجه اول بريتانياي سده نوزدهم اسـت.٣        او در 
ــالهاي     ١٨٥٣ -    ١٨٥٤     در                                                           جوانـي مدتـي سـفير انگلسـتان در دربـار اسـپانيا بـود. در س
          دولتهاي اب                                                                  ردين و پالمرستون سمت وزارت خارجه را بهدست داشت. اين دوره از وزارت 
ــل)                                                  خارجه او مصادف است با آغاز جنگ كريمه. در سالهاي     ١٨٦٥                      (دولت لرد جان راس
  و     ١٨٦٨  -     ١٨٧٠                                                    (دولتهاي ديزرائيلي و گلادستون) نيز وزير خارجه بود.             تاريخ سياسـت 
               خارجي بريتانيا                       (كمبريج) از لرد كلارندو                                       ن بهعنوان "دوست شخصي" لويي بنــاپـارت يـاد 

      ميكند.٤    
                                                                            بايد افزود كه اعضاي خاندان وليرز با روچيلدهاي لندن رابطه نزديك داشــتند. دكـتر 
ــي از صميميتريـن دوسـتان بـارون ليونـل                   ريچارد ديويس، از            چارلز وليرز٥                                              بهعنوان يك
                                                      روچيلد، برادرزاده جيمز روچيلد و رئيس شاخه لندن بنياد ر                 وچيلد، نام ميبــرد.٦        چـارلز 
                                                                                 وليرز برادر كوچكتر لرد كلارندون است و بدينسان، اگر به شايعه فوق باور داشته باشـيم، 
                                   عموي اوژني است. چارلز وليرز از سال     ١٨٣٥                                      تا اواخر عمر نماينده شــهر ولورهـامپتون٧  
ــان        "تجـارت                                                                     در مجلس عوام بود. او بهعنوان يكي از سرسختترين و جنجاليترين مدافع
ــوام در ايـن زمينـه ايـراد نمـود كـه                                                                           آزاد" شهرت داشت و نطقهاي فراواني در مجلس ع
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                                زرسالاران يهودي و "انقلاب راهآهن" 

                                                                   پيدايش و گسترش شبكههاي راهآهن يكي از مهمترين جلوههــاي انقـلاب اقتصـادي 
                                       سده نوزدهم است كه موجي عظيم از تكــاپوهـاي                                 مـالي و صنعتـي را در جـهان آن روز 
                                                                            برانگيخت و تمامي عرصههاي زندگي اجتماعي را تحتالشعاع خود قرار داد. اهميت ايــن 
                                                                      پديده در تكوين غرب جديد تا بدانجاست كــه دكـتر ديويـد تامسـون گشـايش راهآهـن 

                       ليورپول- منچستر در سال     ١٨٣٠     را                سرآغاز "عصر نو"          ميخواند.١  
ــهعنوان الگويـي                   اين تحول از انگلس                                                        تان آغاز شد و طي دهههاي پسين اين كشور را ب
ــن علـت توجـه انگليسـيها بـه ايـن شـيوه نويـن                                                                          فراروي ساير كشورها قرار داد. مورخي
ــا اوايـل سـده نوزدهـم،       حمل   و                                                                    نقل را ضعف شبكه راههاي زميني اين كشور ميدانند. ت
ــه                                                  شبكه ارتباطي قاره اروپا بطور عمده همان جادههايي                                  بود كه از دوران امپراتوري روم ب
                                                                               ميراث مانده بود. در انگلستان اين شبكه بتدريج از ميان رفت ولي در برخي ســرزمينها، 
ــظ شـد بلكـه توسـعه يـافت. مسـافرت در مسـير   ٩٧                                                                           بهويژه فرانسه و ايتاليا، نه تنها حف
                                                                 كيلومتري لندن- كمبريج حداقل يك روز به درازا ميكشيد و اين ســريعترين          مسـير در 
ــفر بـه ادنبـورگ،                                                                              انگلستان سده هيجدهم بود. سفر از لندن به شريوزبوري سه روزه و س
رـ                             مركز اسكاتلند، ده روزه بود.٢                                                  در اواخر سده هيجدهم شبكه جادههاي فرانسه چنان ب
                                 انگلستان برتري داشت كه آرتور يانگ٣                                           انگليسي را به حيرت انداخت. او در ســفرنامه 
          فرانسهاش (    ١٧٩٢  )                                   ً                               اين جادهها را "شگفتانگيز" و "واقعا  باشكوه" خواند و افزود: "ما در 

                                            انگلستان هيچ تصوري از چنين جادههايي نداريم."٤  
                                                             در آغاز نيروي محركه شبكه راهآهن انگلستان اسب بود و در سالهاي     ١٨٢٥ -    ١٨٣٠  
                                         مقدار زيادي از اينگونه خطوط آهن ساخته شد.٥                         در همين زمان تلاش براي ب        كــارگـيري 
                                                                      يك نيروي محركه قدرتمنــد آغـاز گرديـد. در واقـع، ايـن ورود نـيروي بخـار و سـوخت  
     زغال                 سنگ به عرصه حمل   و                                                    نقل و ساخت نخستين لكوموتيوها بود كه انقلاب راهآهن را  
                           ميسر ساخت. اين تحول با نام            جرج استفنسن ،٦                                 مهندس انگليسي، در پيونــد اسـت. در  
ــاز بـه كـار    ١٥          سپتامبر     ١٨٣٠             اولين شبكه                                                راهآهن انگليس (خط منچستر- ليورپول) آغ
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                                                              كرد. اين خط را استفنسن احداث كــرد و لكوموتيـو آن، بـهنام "راكـت"،   ٢٢             كيلومـتر در 
               ساعت سرعت داشت.١                                                   موفقيت خط آهن منچســتر- ليـورپـول "شـور و شـعفي جـهاني" 

        برانگيخت٢                                                      و دوراني را پديد ساخت كه "عصر راهآهن" نام گرفته است.    
ــن ترتيـب، از دهـه     ١٨٣٠                                           احـداث راهآهـن در بسـياري از كشـورهاي غربـي و                       به اي
                                                        مستعمرات ايشان در سراسر جهان آغاز شد و بهسرعت اوج گرفت.        در سال     ١٨٤٩      طــول 
     خطوط             آهن جهان به     ٧٣٠٠                  كيلومتر، در سال     ١٨٥٠     به      ٣٨٠٠٠                  كيلومتر، در ســال     ١٨٦٠  
   به    ١٠٧                       هزار كيلومتر، در سال     ١٨٧٠     به    ٢٠٧   ه                    زار كيلومتر، در سال     ١٨٨٠     به    ٣٧٠       هــزار 
                 كيلومتر و در سال     ١٨٩٠     به    ٥٧٤                    هزار كيلومتر رسيد.٣                              امروزه طول شبكه راهآهن جهان 

            يك ميليون و    ٢٤٠                          هزار كيلومتر گزارش ميشود٤  
       در سال     ١٨٣٨     در         بريتانيا                  (پادشاهي متحده)    ٨٧٥                           كيلومتر خط آهن وجود داشــت.٥  
ــتر، در سـال     ١٨٦٠     بـه      ١٧٠٠٠              كيلومـتر، در                 اين رقم در سال     ١٨٥٠     به  ٠    ١٠٥٠                  كيلوم
ــه       سال     ١٨٧٠     به      ٢٥٠٠٠                  كيلومتر، در سال     ١٨٨٠     به      ٢٩٠٠٠                  كيلومتر، در سال     ١٨٩٠    ب

     ٣٢٠٠٠                   كيلومتر و در سال     ١٩١٠     به      ٣٨٠٠٠               كيلومتر رسيد.٦    
ــي سـرزمينهاي انگلسـتان و ولـز و                                                                          توجه كنيم كه اين ارقام "پادشاهي متحده"، يعن
              اسكاتلند و اير                                                                لند، را در برميگيرد. مســتعمرات پـهناور بريتانيـا در سـاير نقـاط جـهان 

                مسئلهاي جداست:  
ــبه جزيـره هند٧ و                          نخستين كمپانيهاي راهآهن    هند        ، مانند كمپاني بزرگ راهآهن ش
ــيس شـد و نخسـتين  كمپاني راهآهن بمبئي- بارودا و هند مركزي،٨        در دهه     ١٨٤٠  تأس
ــال   خطوط آهن هند در اواسط دهه ١٨٥٠ گشا       يش يافت.                           طول شبكه راهآهن هند در س
    ١٨٦٠       حدود     ١٣٠٠                  كيلومــتر، در سـال     ١٨٧٠       حـدود     ٧٨٠٠                  كيلومـتر، در سـال     ١٨٨٠  
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     حدود      ١٥٠٠٠                   كيلومتر و در سال     ١٨٩٠       حدود      ٢٦٠٠٠                        كيلومتر گــزارش شـده اسـت.١  
                                                                  همين فرايند در ساير مستعمرات بريتانيا جريان داشت: اولين خط راهآهن        كانادا   در     سال  
    ١٨٥١                                        آغاز به كار كرد و طول اين شبكه در سال     ١٨٨٠     به   ١١                    هزار كيلومتر رســيد.٢     در 

                 همين سال، طول خط     آهن         استراليا       حدود     ٨٧٠٠              كيلومتر بود.٣    
ــن         در سال     ١٨٣١     در                   ايالات متحده آمريكا       تنها   ٣٧                                كيلومتر راهآهن وجود داشت. اي
ــتر، در سـال     ١٨٥٠     بـه      ١٤٦٠٠                 كيلومـتر، در سـال              رقم در سال     ١٨٤٠     به     ٤٥٤٠                  كيلوم
ــه    ١٥١       ١٨٦٠     به      ٤٨٦٠٠                  كيلومتر، در سال     ١٨٧٠     به      ٨٦٥٠٠                  كيلومتر، در سال     ١٨٨٠     ب
ــه    ٢٥٣                        هـزار كيلومـتر و در سـال     ١٩٠٠     بـه    ٣١٣       هـزار                       هزار كيلومتر، در سال     ١٨٩٠     ب
                                                        كيلومتر رسيد. طول شبكه راهآهن ايالات متحده آمريكا در سال     ١٩٨٠       ، يعني    ١٥٠      سال 
         پس از گشا             يش نخستين خط                  آهن در اين كشور،    ٣٢٤                            هزار كيلومتر گــزارش شـده كـه 
                                                                       بطور كامل در مالكيت بخش خصوصي است. چنانكه ميبينيم، در پايــان سـده نوزدهـم 
      ً تقريبا    ٤٥                                                                    درصد راهآهن جهان در ايالات متحده آمريكا قرار داشت. امــروزه ايـن كشـور 

                                           حدود يك چهارم شبكه راهآهن جهان را در اختيار       دارد.٤  
             اولين راهآهن       فرانسه         در سال     ١٨٣٢                                     گشايش يــافت. ايـن خـط ليـون را بـه معـادن  
     زغال           سنگ سناتين٥                    وصل ميكرد. در سال     ١٨٤١         طول خــط                 آهـن فرانسـه تنـها    ٥٦٠  
ــا وسـعتي دو برابـر انگلسـتان، تنـها داراي     ٣٠٠٠                       كيلومتر بود. در سال     ١٨٥٠                                                 فرانسه، ب
                                كيلومتر راهآهن بود يعني كمتر از                                 يك سوم انگلستان. ايـن رقـم در سـال     ١٨٧٠         (پايـان 
ــتر، در سـال     ١٨٩٠     بـه      ٣٦٥٠٠               كيلومـتر و در                         حكومت لويي بناپارت) به      ١٧٥٠٠                  كيلوم

    سال     ١٩١٠     به      ٤٩٥٠٠               كيلومتر رسيد.٦    
ــال     ١٨٣٥                           احـداث شـد. پيدايـش و توسـعه            نخستين خط     آهن      آلمان                (پروس) در س
ــت. او در                         راهآهن در آلمان با نام            فردريك ليست ،٧     اقت                                          صاددان نامدار آلماني، در پيوند اس
       سالهاي     ١٨٢٥ -    ١٨٣٢                                                           در ايالات متحده آمريكا اقامت گزيد و از رشد شتابان صنعت در 
                                                                      اين كشور تأثير فراوان گرفت. ليست پس از بازگشــت بـه پـروس منـادي صنعتيكـردن 
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                                                             كشور خود شد و بهويژه به توسعه شبكه راهآهن علاقه شديد نشان داد.١   ب            هرغم مخــالفت 
                                                                    جدي برخي محافل سياسي و اقتصادي پروس، ليست توانســت توجـه فردريـك ويلـهلم 
ــد و،                                       چهارم، وليعهد آن زمان و پادشاه بعدي (    ١٨٤٠ -    ١٨٦١                              )، را به نظرات خود جلب كن
ــدل سـازد. بدينسـان، بـا                                                                                 به تعبير تامسون، وليعهد پروس را به "هوادار مشتاق" راهآهن ب
ــن ايـن كشـور را نـيز                     صعود فردريك ويلهلم                       به سلطنت پروس، از دهه     ١٨٤٠                            تب راهآه
ــه كشـور واحـد آلمـان          فراگرفت.٢                                       طول شبكه راهآهن سرزمينهايي كه در سال     ١٨٧١                     ب
                 بدل شدند، در سال     ١٨٥٠       حدود     ٦٠٠٠                        كيلومــتر بـود كـه در سـال     ١٨٧٠     بـه      ١٩٥٠٠  
ــال     ١٨٩٠     بـه      ٤٣٠٠٠                   كيلومـتر و در سـال     ١٩١٠     بـه      ٦١٠٠٠         كيلومـتر                   كيلومتر، در س

     رسيد.٣  
                 و بالاخره بايد به      بلژيك                                          اشاره كرد. طول شبكه راهآهن بلژيك در سال     ١٨٥٠      حـدود  
ــدود     ٥٠٠٠      ٩٠٠                  كيلومـتر، در سـال     ١٨٧٠       حـدود     ٣٠٠٠                  كيلومـتر، در سـال     ١٨٩٠       ح

                 كيلومتر و در سال     ١٩١٠       حدود     ٥٨٠٠                        كيلومتر گزارش شده است.٤  
ــش و ايتاليـا، امپراتـوري                                              اين وضع در ساير كشورهاي اروپايي، از جمله روس                                يه و اتري
                                                                             عثماني و ساير نقاط نيز جريان داشت. بدينسان، شرق و غرب جهان از طريق راهآهــن، و 
                                                                           كشتي، بهم پيوند يافت و جابهجايي كالا و مواد خام سرعتي شگرف و بيسابقه گرفت.  

  
                                                      

١                                                                                          . فردريك ليست، بهرغم شيفتگي به مدل توسعه ايالات متحده آمريكا، مخالف "تجارت آزاد" بود و رشد 
ــايت دولتـي ممكـن ميدانسـت. او كـه از صـادرات گسـترده كالاهـاي                                                                                   صنعت در آلمان را تنها با حم
  (Protectionism) انگليسي به سرزمين آلمان سخت آزرده بود، دفاع سرسختانه از حمايتگري دو    لتي                                                                   
 (Das nationale System der politischen را بـر عـهده گرفـت. كتـاب           نظـام ملـي      ليسـت                       
 Oekonomie (1841). English tr.: The National System of Political Economy,
(.London: Longmans, 1928                                                        دفاعيهاي نيرومند بهســود صنـايع نـوپـاي آلمـان در قبـال تـهاجم  
     كالاهـا                                                                           ي انگليسـي بهشـمار ميرفـت. ليسـت بـر آن بـود كـه "تجـارت آزاد" تنـها بـراي انگلســـتان، 
                                                                                  پيشرفتهترين كشور صنعتي آن زمان، مناسب است و كشورهاي توسعهنيافتهاي چـون ايـالات متحـده 
ـــد راه توســعه صنعتــي را بپيمــايند.                                                                                  آمريكـا و پـروس تنـها از طريـق حمـايتگري دولتـي ميتوانن
 (Americana, 1985, vol. 17, p. 555; Clapham, ibid, p. 101; International
 Encyclopedia of the Social Sciences, New York: The Macmillan Company & The

    Free Press, 1972, vol. 9, p. 410)
2. Thomson, ibid, p. 181.
3. Clapham, ibid, p. 339.
4. ibid.
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                   چنين بود كه از دهه     ١٨٣٠                      تا اوايل سده بيستم،       راهآهن                ، اين پديده جديد           و انقلابي 
            در عرصه حمل   و                                                              نقل و ارتباطات، به يكي از سودآورترين شاخههاي اقتصاد دنياي غــرب  
ــديد را در                                                                                   بدل شد و بانكداران و سرمايهداران، و ماجراجويان و شيادان مالي، تكاپويي ش
                                                                             اين عرصه بهكار گرفتند. كسب امتياز احداث راهآهن از دولتها به يكــي از منـابع مـهم 
ــوپديـد از        انباشت                                                                      ثروتهاي افسانهاي بدل شد. علت توجه گروههاي فوق به اين شاخه ن
ــد و سـودهاي                                                                            اقتصاد، سرمايههاي عظيمي است كه دولتها در اين عرصه بهكار انداختن
ــه ميشـد. در                                                                                كلاني است كه از اين راه به جيب سرمايهگذاران و پيمانكاران راهآهن روان
ــارون موريـس دو هـرش                       ، زرسـالار نـامدار يـهودي،                          جلد پنجم، در بررسي زندگي     نامه                   ب
                                                                             سودآوري عجيب پيمانهاي راهآهن و پيوند آن را با شياديهاي مالي در بازارهاي بورس 

               خواهيم شناخت.  
ــداث شـبكههاي راهآهـن ارقـامي                  در واقع، از دهه     ١٨٣٠                                                   سرمايهگذاري دولتي در اح
ــر مـيگرفـت. بـراي نمونـه، تـا س   ـال     ١٨٣٨       حـدود   ١٣              ميليـون پونـد                                          چشمگير را در ب
ــس طـي سـالهاي                                                   استرلينگ صرف احداث شبكه راهآهن بريتانيا شده بود.١                       دولت انگلي
ـــون پونــد در زمينــه احــداث شــبكههاي راهآهــن      ١٨٤٦ -    ١٨٥٠       حـدود    ١٥٠                                            ميلي
ــا بـه    ٢٨٦         ميليـون                  سرمايهگذاري كرد.٢         در سال     ١٨٥٤                                    سرمايهگذاري در راهآهن بريتاني
ــت ايـن سـرمايهگـذاري زمـاني               پوند و در سال      ١٨٦٤     به    ٤٣٠                                               ميليون پوند رسيد. عظم
                                                          روشن ميشود كه دريابيم مجموع صادرات و واردات انگليس در سال     ١٨٦٥       حدود    ٣٩٠  

                         ميليون پوند استرلينگ بود.٣    
ــر كيلومـتر خـط آهـن در پـروس      ١٧٨٠٠           پونـد، در         در دهه     ١٨٥٠                                       بطور متوسط ه
ــزار پونـد هزينـه در برداشـت. كلافـام        بلژيك      ٢٦٧٠٠                     پوند و در انگلستان  ٩ ٤      الي   ٦٥                                   ه
                                                                        هزينه بالا در انگلستان را ناشــي از عملكـرد كمپانيهـاي خصوصـي انگليـس ميدانـد و 
ــه دولـت در احـداث خطـوط آهـن ايـن كشـور                                                                      هزينه كم در پروس را ناشي از نقشي ك
                بهدست گرفته بود.٤                                                    بدينسان، ميتوان دريافت كه اليگارشي بريتانيا و زرسا           لاران يــهودي 

                                                                      از طريق مشاركت در احداث شبكههاي راهآهن چه سودهاي هنگفتي به جيب زدند.  
       در دهه     ١٨٦٠       حدود     ٦٥٠٠             كيلومتر خط                                      آهن در هند احداث شد. در پايان اين دهه  
                                                                          بدهيهاي حكومت هند بريتانيا بابت سرمايهگذاري در راهآهن بــه يكصـد ميليـون پونـد 
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                       رسيد كه نيمي از كل بدهي                    هاي آن را شامل ميشد.١              تنها در ســال     ١٨٦٨         بيـش از   ٧٥  
                                   ميليون پوند صرف راهآهن هند شده بود.٢                                          دكتر تامسون علت اين پديده را چنين توضيح 
                 داده است: در سال     ١٨٥٧                                                    بحران اقتصادي سختي اروپا را فــراگرفـت و در هميـن سـال 
                               موتيني هند رخ داد. از اين زمان                          گرايش شديد به مواد خام سر                   زمينهاي مــاوراء بحـار  
                                                                  پديد شد و اين گرايش "دوران بزرگ احداث راهآهن در هند" را پديــد سـاخت.٣         چنانكـه 
                                                                  لويد توضيح داده، در واقع استعمار بريتانيا از سرمايهگذاري عظيم دهه     ١٨٦٠            در راهآهن 
                                                                         هند اهداف سياسي نيز داشت و به راهآهن بهعنوان "مهمترين ابزار مدرنيزاسيون د      ر هند 
ــذاري ايجـاد                         پس از موتيني" مينگريست.٤                                                   بهعبارت ديگر، هدف سياسي از اين سرمايهگ
ــا هيچگـاه انقـلاب ديگـري، همچـون                                                                         يك دگرگوني بنيادي در ساختار جامعه هند بود ت
      انقلاب     ١٨٥٧              ، رخ ندهد. س ر              ادوين آرنولد،٥                                        كه زماني استاد دانشگاههاي دكن و بمبئــي 
                     بود و سپس سردبير روزن    امه      ديلي       تلگراف                                          ، نوشت: "راهآهن براي هند كاري را ميكند كه 
ــه يـك ملـت                                                                                نبوغ اكبر شكوهمند نتوانست با ابزار حكومت انجام دهد... راهآهن هند را ب

             تبديل ميكند."٦      
ــا و گسـترش طبقـه                                                                         اين وضع سبب افزايش ثروت وابستگان بومي به استعمار بريتاني
ــم گفـت. اجمـالا                               كمپرادورهاي هندي شد. در جلد ش                                          شم درباره اين پديده سخن خواهي
                                                                               اينكه اعضاء اليگارشي پارسي هند از جمله سرمايهگذاران و مديران و پيمانكــاران بـزرگ 
                                                                             كمپانيهاي راهآهن هند بودند. در حوالي نيمه سده نوزدهم پيمانكاران راهآهــن بـزرگـي 
ــدند.      چون                         جمشيدجي دارابجي ناگاموالا                        در ميان اعضاي اليگارشي                       پارسي هند پديد ش
                                                                              يكي از پيمانهاي ناگاموالا احداث خط بمبئي- احمدآباد با بودجهاي معادل نيم ميليون 

                    پوند استرلينگ بود.  
  

ــترده از                                                                          تب راهآهن، يا چنانكه برخي مورخين مينويسند "جنون راهآهن"، موجي گس
                                                      تكاپوي ســرمايهداران "انگليسـي" را برانگيخـت و "انگليسـيها"                       را بـه سـرمايهگـذاران و 
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ــه                                                                             پيمانكاران اصلي راهآهن در سراسر جهان بدل ساخت. دكتر تامسون مينويسد: در ده
    ١٨٥٠                                                                         بسياري از پروژههاي راهآهن جهان را پيمانكاران انگليســي، و در مشـاركت ميـان 
ــياري از اي  ن                                              سرمايه انگليسي و سرمايه بومي، انجام ميدادند.١                     چنانكه خواهيم ديد،             بس
                                                                             "انگليسيها" در واقع يهودي يا شركا و كارگزاران بانكها و كمپانيهاي يهودي بودنـد.  
                                                                                 اين سرمايهداران و پيمانكاران "انگليسي" در همه جا حضور داشتند: شرق اروپا، عثمــاني، 
ــراي نمونـه، در سـده                                                                                   مصر، كانادا، مكزيك، آرژانتين، برزيل، ژاپن، چين و غيره و غيره. ب
ــاي "انگليسـي" نقـش اصلـي را در احـداث شـبكههاي ژاپـن بهدسـت             نوزدهم كمپ                                                        انيه
ــاهي انگليـس و ايـران و         داشتند.٢                                                                  درباره نقش بانك هنگكنگ- شانگهاي، بانك شاهنش
                                                                        كمپاني جردن- ماتيسون در احداث شبكههاي راهآهن ژاپن و چين و آمريكــاي جنوبـي 
                                                در جلد هفتم سخن خواهيم گفت. اين موج تا اوايل سده                            بيستم تداوم داشــت. بهنوشـته 
ــيز سـرمايهداران انگليسـي حـدود    ٦٠٠                            موريس داب، حتي در سالهاي     ١٩٠٧ -    ١٩١٤                               ن

                                                                     ميليون پوند در احداث راهآهن در كشورهاي ماوراء بحار سرمايهگذاري كردند.٣    
  

ــال سـنگ بـه         پيدايش                  شبكه جهاني راهآهن        ، كه با                                    ورود نيروي بخار و سوخت زغ
             عرصه كشتيراني   م                                                           قارن بود، تحولي اساسي را در اقتصــاد انگلسـتان و سـاير كشـورهاي 
ــا بـا شـرق بطـور عمـده از سـال                                                                            اروپايي سبب شد. بهنوشته تامسون، تجارت واقعي اروپ
ــكندريه آغـاز بـه كـار كـرد.٤     بـا      ١٨٣٩                                                                  آغاز شد كه خط كشتيراني ميان انگلستان و اس
ــي                                                 افزايـش بيسـابقه سـرعت و حجـم ارتباطـات زمينـي و دريـا                   يي، جـهان بـه مجتمع
                              بهمپيوسته بدل شد كه در قلب آن         انگلستان            جاي داشت.                 گشايش كانال سوئز        در سال  
ــه ارتبـاط سـريع ميـان مركـز و       ١٨٦٩       نقطه                                                                 عطفي در اين تحول بود و "نمادي از نياز ب
ــه تنـها جايگـاه خـود را                                  پيرامون اين مجتمع جديد اقتصادي."٥           بدينسان،                                انگلستان ن
ــيز               بهعنوان "كارگ                                                                  اه جهان" تثبيت كرد، بلكه در مقام كشتيران، تاجر و بانكدار جهان ن
ــال     ١٧٩١       تنـها   ٣٧            جاي گرفت.٦               توجه كنيم كه                                    كل صادرات و واردات انگلستان در س
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                                         ميليون پوند استرلينگ ارزش داشت كه در سال     ١٨٩١     به    ٧٤٤                   ميليون پوند رسيد.١    

                                             احداث خطــوط آهـن و حركـت لكوموتيوهـا حجـم عظيـم و ب                 يسـابقهاي از آهـن و  
ــراي نمونـه، بـراي احـداث     ٣٢٤٠                        كيلومـتر راهآهنـي كـه در       زغال                                        سنگ را ميطلبيد. ب
ــن آهـن، يعنـي         سالهاي     ١٨٤٧ -    ١٨٤٧                                                        در انگلستان احداث شد، قريب به نيم ميليون ت
                                     حدود يك چهارم توليد آن زمان، مصرف شد.٢                                        اين امر افزايش شديد توليد انگلســتان در 
ــن در سـال     ١٨١٥                 اين دو شاخه را                                   سبب شد. توليد زغال سنگ انگليس از   ١٦                   ميليون ت
   به   ٣٠                   ميليون تن در سال     ١٨٣٥  ،   ٥٠                   ميليون تن در ســال     ١٨٤٨    و   ٦٥               ميليـون تـن در 
    سال     ١٨٥٦                                             رسيد. توليد آهن نيز از يك ميليون تن در سال     ١٨٣٥                     به دو ميليون تـن در 
    سال     ١٨٤٨           و بيش از  ٣                   ميليون تن در سال     ١٨٥٥         رسيد. د                          ر نيمه سده نوزدهم نيمي از 

                                       توليد آهن جهان در انگلستان صورت ميگرفت.٣    
                                                                        بدينسان، انگلستان به تأمينكننده بخش مهمي از آهــن مـورد نيـاز اروپـا و ايـالات 
                                                                     متحده بدل شد. اين رقم حدود يك پنجم كل صادرات ايــن كشـور را در برمـيگرفـت.٤  
ــود كـه        ً                                 تقريبا  تمامي آهن مورد نياز راهآهن هند ن                          يز از انگلستان تأمين ميشد.٥              چنين ب
                                         صادرات آهن انگليس افزايشي شــگفت يـافت و از  ٨                             ميليـون پونـد اسـترلينگ در سـال  
    ١٨٥٠     به   ٢٤                              ميليون پوند استرلينگ در سال     ١٨٦٠               رسيد. در سال     ١٨٧٢             ، در اوج "تــب 
ــده كـه    ٩٩٦ /  ٣٣      ميلي   ـون                               راهآهن"، صادرات آهن انگلستان    ٣٣٨ / ٣                         ميليون تن گزارش ش

               پوند ارزش داشت.٦    
  

                 دائرهالمعارف يهود                                                           مينويسد: سرمايهداران يهودي نقش مهمي در توسعه راهآهن ايفا 
ــود                                                                                  كردند. آنان، علاوه بر انگليسيها، تنها سرمايهداراني بودند كه حاضر شدند سرمايه خ
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                                                                       را پيش از نيمه دوم سده نوزدهم، كه صنعت راهآهن هنوز در مراحل آغازين خود         بود، به 
                                                                                    مخاطره اندازند. در سده نوزدهم، كه "تب راهآهن" قاره اروپا را فراگرفت، يهوديان درباري 
ــده بودنـد، از طريـق سـرمايهگـذاري در                                                                          پيشين، كه اينك به بانكداران خصوصي بدل ش
ــي مشـاركت جسـتند.١          بهنوشـته       تـاريخ                                                       احداث خطوط راهآهن در پيشبرد انقلاب صنعت
ــاد        يهود،            شبكههاي اصل                                                          ي راهآهن در فرانسه، بلژيك، اتريش و ايتاليا با سرمايهگذاري       بني
      روچيلد           احداث شد.٢                   دائرهالمعارف يهود                                              نام كشورهاي اسپانيا و برزيل را به اين فهرسـت 

           افزوده است.٣    
ــان مـاير روچيلـد لنـدن، سـرمايهگـذاري در                  روچيلدها از سال     ١٨٢٥                                                  ، به تشويق نات
                       راهآهن اروپاي قاره را آ                                                  غــاز كردنـد. سـالومون روچيلـد ويـن پروفسـور فرانتـس ريپـل،٤  
                                                                         پژوهشگر انستيتوي تكنولوژي وين، را بههمراه منشي خود، لئوپولــد فـن ورتيمشـتين،٥  
ــل و نقـل بـه انگلسـتان فرسـتاد.                                                                             براي مطالعه در پيرامون ابداعات جديد در وسايل حم
ــك خـط مسـتقيم را                  هآهـن در امپراتـوري                                                       نتيجه اين مطالعه تهيه طرحي براي احداث ي
                                                         اتريش بود كه وين را از سويي به منطقه مهم كشاورزي گاليسيا،٦                     در لهســتان كنونـي، و 
                          از سوي ديگر به بندر تريست،٧                                              در ايتالياي كنوني، وصــل ميكـرد. ايـن طـرح در سـال  
ــاده آرامـش      ١٨٢٩                                  آماده شد ولي به علت انقلاب ژوئيه     ١٨٣٠                 به تأخير افتاد.٨                    پس از اع
       در وين،                                                                     روچيلدها بار ديگر توجه خود را به راهآهــن اتريـش معطـوف كردنـد. سـالومون 
                                                روچيلد بهعنوان نخستين گام براي سلطه بر شبكه حمل                     و نقل اتريـش، در سـال     ١٨٣٢  
ــك ايتاليـايي بـهنام                                                                               شبكه ترامواي اسبي اين كشور را خريداري كرد كه مديريت آن با ي
ــت.١٠        پـس از              فرانسسكو زولا٩       بود.               اين زولا پدر ام                                  يل زولا نويسنده نامدار فرانسوي اس
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                                                                        بررسيهاي ناتان در لندن و سالومون در وين، آنان بــه سـودآوري احـداث خـط شـمالي 
ــدات معـادن غنـي نمـك                                                                           اتريش يقين حاصل كردند. هدف اوليه از اين طرح انتقال تولي
               گاليسيا و زغال                     سنگ و سنگ آهن سيلسيا١             بــه ويـن بـود.٢                   سـالومون در آوريـل     ١٨٣٥  
ــمالي را بـراي فردينـاند، امپراتـور "مصـروع، بيكفـايت و                                                                          درخواست احداث خط آهن ش
ــترنيخ امتيـاز آن را بهدسـت آورد. ايـن بـهرغم                كندذهن" اتريش،٣                                                              فرستاد و با حمايت م
                                                                             مخالفت شديدي بود كه مطبوعات وين و نيز دو خاندان بانكدار يهودي وين، آرنشـتين و 
                       اسكلس، با اعطاي اين امت                                                  ياز به روچيلدها ابراز داشتند. بدينسان، سالومون در   ١١        نوامبر  
ــاي قـاره را تأسـيس كـرد: كمپـاني راهآهـن      ١٨٣٥                                                                    نخستين كمپاني معظم راهآهن اروپ
                    شمالي قيصر فرديناند.٤                                                        دو سوم سهام اين كمپاني به سالومون روچيلد تعلــق داشـت. او  
     ١٢٠٠٠                                          سهم را به مترنيخ واگذار كرد و بقيه را به                                 صورت سهام در بازارهاي بورس اروپــا 
ــن                                                فروخت. مهمترين پروژه اين كمپاني خط وين- بوخنيا٥                              بود كه بزرگترين شبكه راهآه
                                                زمان خود در اروپاي قاره بهشمار ميرفت. اين خط در  ٧       ژوئــن     ١٨٣٩                 افتتـاح شـد و در 
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                                  بدان حد بود كه با اشغال وين (مارس     ١٩٣٨                                                      )، آلمانيها بارون لويي ناتانيل روچيلد اتريش را دســتگير 
                                                                                و بهمدت يك سال زنداني كردند و او را زير فشار گذاشتند تا مالكيت اين مجتمع را بــه د          ولـت آلمـان 
                                       انتقال دهد. بارون روچيلد قبلا، در فوريه     ١٩٣٧                                          ، مالكيت مجتمــع فـوق را بـه مجتمـع سـان آليـانس 
                                                                                             روچيلدها در لندن انتقال داده بود. مذاكرات مفصلي ميان روچيلدها و دولت آلمان آغاز شد و سرانجام 
ــد كـه در قبـال     در   ١٣        ژوئيه     ١٩٣٩                                                   در شهر بال موافقتنامه نهايي به امضا رسيد و روچيلد                       ها پذيرفتن
ــناد مجتمـع ويتكوويـتز و معـادن                                                                                           آزادي لويي ناتانيل روچيلد و دريافت ده ميليون پوند استرلينگ اس
ّ           خود در سوئد را به دولت آلمان انتقال دهند. بهدليل شروع جنگ جــهاني (او ل سـپتامبر     ١٩٣٩      ) ايـن                                                                    
                                                       معاهده تحقق نيافت. پس از جنگ، مجتمع ويتكوويتز به تملك د                              ولت كمونيستي چكسلواكي درآمد و 

                                                 به روچيلدها تنها يك ميليون پوند غرامت پرداخت شد. 
٣               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥٠٠  . 

4. Kaiser Ferdinand Nordbahn
5. Bochnia

                                                                                  شهري كوچك در منطقه گاليسيا كه مركز معادن نمك امپراتوري اتريش بود و در آن زمان حــدود  
    ٥٠٠٠                       نفر جمعيت داشت. اين ش                                    هر امروزه در لهستان واقع است و حدود      ١٥٠٠٠                   نفر جمعيت دارد.  



   ١٥٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                  اين زمان ارزش سهام كمپاني فوق در بورس به سه برابر قيمت اوليه رسيد.١    

ــهودي سـهم تعيينكننـده داشـتند.                                                                       در احداث شبكه راهآهن بلژيك نيز زرسالاران ي
                                                                              بهدليل پيوند ديرين و عميق خاندان سلطنتي بلژيك با اليگارشي لندن، اين كشور عرصه 
                                                         بيرقيبي براي خاندان روچيلد و وابستگان ايشــان بهشـمار ميرفـت.٢                 بلژيـك در دوران 
ــت توسـعه صنعتـي را، پـس از         سلطنت (    ١٨٣١ -    ١٨٦٥  )         لئوپولد    اول                                          پرتكاپوترين سياس
ــرمايه يـهودي در ايـن كشـور از                                                                             انگلستان، در پيش گرفت و به تبع اين سياست بازار س
                                                                               رونق خاصي برخوردار بود. علاوه بر روچيلدهاي لندن، بارون جيمز روچيلد پاريس نيز با 

                              لئوپولد رابطه نزديك مالي داشت.٣    
        بهنوشته               دائرهالمعارف ي   هود                                       ، ناتان ماير روچيلد و پسرانش در سالهاي     ١٨٣٤ -    ١٨٤٣  
                                                                        به سرمايهگذاري در احداث راهآهن دولتي بلژيـك پرداختنـد. اوليـن كمپـاني خصوصـي 
ــن كمپـاني خـط                                                    راهآهن بلژيك را يك يهودي بهنام لئوپولد كونيگزوارتر٤                            ايجاد كرد و اي
ــد             آنتورپ- گنت٥                                      را احداث نمود. كونيگزوارتر از پيمانك                                اران مهم راهآهن در بلژيك و هلن
                                                                        بود. روچيلدها همچنين منبع اصلي تغذيه مالي سياست گسترش جهاني راهآهن توســط 

ّ         لئوپولد او ل بودند.٦              
ــد ولـي نيكـلاي اول بـه                                   هرچند نخستين خط آهن روسيه در سال     ١٨٣٧                            گشوده ش
ــور                ي پـهناور او تنـها                                               توسعه شبكه راهآهن علاقهاي نداشت و لذا تا سال     ١٨٥٠             در امپرات
   ٥٠٠                          كيلومتر راهآهن احداث شد.٧                                            تنها پس از شكست اين دولت در جنگ كريمــه بـود 
ــن مصـادف بـا دوران         آلكسـاندر                                                                   كه توجه مقامات تزاري به توسعه راهآهن جلب شد. اي
   دوم              ، تزار روسيه (    ١٨٥٥ -    ١٨٨١                                               )، و اصلاحات غربگرايانه اوســت. آلكسـاندر بـه تأسـيس 
                 كمپاني عمومي راهآ           هنهاي روسيه٨                                           دست زد و رونــد احـداث شـبكههاي راهآهـن را بـا 
              شتاب پي گرفت.                              اين سياست سرانجام به بدهكاري   ٦٩                             ميليون پوندي دولت روسيه به 

                 روچيلدها انجاميد.    

                                                      
1. Cowles, ibid, pp. 100-101; Morton, ibid, p. 98; Judaica, vol. 13, p. 1517.

٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤٨٤ -   ٤٨٥  . 
3. Judaica, vol. 14, p. 340.
4. Leopold Koenigswarter
5. Antwerp-Ghent
6. Judaica, vol. 10, p. 1131; vol. 13, p. 1518.
7. Clapham,The Economic Development of France and Germany, p. 340.
8. General Company of Russian Railways
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ــرر (پـاريس) و مندلسـون (برليـن) بـراي                                                                          در آغاز سلطنت آلكساندر دوم، بنيادهاي پ
                                  مشاركت در احداث شبكه راهآهن روسيه                             به تأسيس كمپاني راهآهن روسيه١            دست زدند. 
                                                                              ولي بهزودي يهوديان وابسته به اليگارشي لندن نقش اصلي را در عمليات راهآهن روسيه 
ــده شـبكه راهآهـن روسـيه در سـالهاي     ١٨٥٠     تـا     ١٨٧٠     را                                                     بهدست گرفتند. بخش عم
ــن تكـاپـو                                                پيمانكاران يهودي احداث نمودند كه مهمترين آنان                ساموئل پولياكوف    بو             د. اي
                                                                           سبب اشتغال گروه كثيري از يهوديان شد كه بهعنوان كارگــزار، دسـتيار و سيورسـاتچي 

                                   پيمانكاران عمده راهآهن عمل ميكردند.٢    
ــي از                   دائرهالمعارف يهود                     مينويسد: در دهههاي     ١٨٦٠    و     ١٨٧٠                         ساموئل پولياكوف يك
ــرا                    ي روسـيه خطوطـي احـداث                                                    چهرههاي مهم در احداث خطوط راهآهن روسيه بود. او ب
ــي احـداث                                                                               كرد كه از نظر صادرات غله اهميت بسيار داشت. پولياكوف درباره ابعاد سياس
                                                                           راهآهن نيز مطالبي نوشت. او و ساير سرمايهداران يهودي روســيه موفـق شـدند سـرمايه 
                                                               خارجي را به راهآهن روسيه جلب كنند و كساني چون لئوپولد كروننــبرگ،٣         ج. سـاك،٤  
ــه سـرمايهگـذاري ترغيـب نمـايند كـه بـدون         گرسون ب                         ليشرودر و برادران شولزباخ٥                                         را ب

                                        مشاركت آنان تحقق اين برنامهها ممكن نبود.٦    
       در سال     ١٨٧٠                        طول خطوط آهن روسيه به      ١٠٦٠٠                              كيلومتر رسيد. اين شبكه كــافي 
                                                                          بود تا جامعه روستايي روسيه و اقتصاد بسته و خودكفــاي دهقـاني ايـن سـرزمين را تـا  
  حد                                                               ودي متلاشي كند و اين كشور را به چرخه اقتصاد سرمايهداري وارد كنــد.٧        در سـال  
ــلاب اكتـبر     ١٩١٧       ١٩٠٠                           طول شبكه راهآهن روسيه به      ٥٣٠٠٠                                  كيلومتر و در آستانه انق

   به      ٦٩٠٠٠               كيلومتر رسيد.٨    
ــهوديان نقشـي فعـال               تا اواسط دهه     ١٨٧٠                                                     در احداث شبكههاي راهآهن پروس نيز ي

          بهدست داشت                                                  ند. اين تكاپو با ماجراي اشتروسبرگ به پايان رسيد:  

                                                      
1. Grande Societe des Chemins de fer Russes
2. Ben-Sasson, ibid, pp. 797-798.   
3. Leopold Kronenberg (1812-1878)  سرمايهدار يهودي و از بنيانگذاران بانك بازرگاني ورشو                                                   
4. J. J. Sack
5. Sulzbach
6. Judaica, vol. 13, pp. 1518-1519.
7. Thomson, ibid, pp. 333-334.
8. Americana, 1985, vol. 23, p. 228.   
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ــه مسـيحيت                 باروخ اشتروسبرگ١                                                    يك يهودي ساكن شرق آلمان بود كه در جواني ب
                                                                               گرويد و به انگلستان و ايالات متحده آمريكا ســفر كـرد. او در آمريكـا بـه روزنامـهنگاري 
ــي سـرمايهداران                      اشتغال داشت. در سال     ١٨٥٥                                  به پروس بازگشت، بهعنوان نماينده                  برخ
                                            انگليسي به پيمانكاري راهآهن مشغول شد و حدود     ٢٦٠٠             كيلومتر خط              آهن در پروس و  
                                                                        هنگري (مجارستان) احداث كرد. اشتروسبرگ به ثروتــي انبـوه دسـت يـافت؛ زمـاني در 
ــهام كمپـاني وي بـه ارزش صدهـا                                                                          تشكيلات او بيش از يكصد هزار نفر شاغل بودند و س
                 ميليون دلار در باز                                  ارهاي بورس معامله ميشــد. وي در سـال     ١٨٧٢                در جريـان احـداث  
ــر سـهامداران خـردهپـا وارد سـاخت.      خط                                                                  آهن روماني ورشكست شد و ضربه سنگيني ب
ــي از فسـاد                                                                             ورشكستگي اشتروسبرگ موجي وسيع از اعتراض را برانگيخت و موارد فراوان
                                                     مالي و ارتشاء براي كسب پيمانهاي راهآهن در عاليترين سط                      وح دستگاه دولتــي آلمـان 
ــرد و بـه                                                                             فاش شد. ماجراي اشتروسبرگ مواضع مدافعان نظريات حمايتگرانه را تقويت ك

                                        دولتي كردن صنعت راهآهن اين كشور انجاميد.٢  
  

                                                                    مورخين سه دهه پاياني سده نوزدهــم را دوران انقـلاب صنعتـي در ايـالات متحـده 
ــن تحـول جنـگ داخلـي         آمريكـا (    ١٨٦١ -    ١٨٦٥       ) اسـت.                       آمريكا ميدانند. نقطه                        عطف اي
ــرزمين آغـاز                                                                             هرچند از دههها پيش از آغاز جنگ داخلي فرايند توسعه صنعتي در اين س

                     شده بود، ليكن تا سال     ١٨٦١                                                   كشاورزي نقش برتر را داشت. مالدوين جونز مينويسد:  
ــاطع بـه اقتصـاد                                                                       در دهههاي پس از جنگ داخلي بود كه در ايالات متحده گذاري ق
ــده در جريـان بـود،           نوين صنعت                                                                ي رخ داد. اگر در انگلستان انقلاب صنعتي براي يك س
                                                                       اين فرايند در ايالات متحده تنها حدود يك سوم قرن به درازا كشــيد. طـي سـالهاي  
    ١٨٦٠     تا     ١٨٩٠                                                                  ارزش توليد صنعتي [اين كشور] از كمتر از دو ميليارد دلار در ســال بـه 
       بيش از   ١٣                              ميليارد دلار در سال رسيد و حج                                     م سرمايهگذاري در صنايع از يــك ميليـارد 
            دلار به حدود   ١٠                                                           ميليارد دلار افزايش يــافت. تعـداد افـرادي كـه در صنعـت، معـدن و 
ــيدند. در                                 ساختمان به كار گرفته ميشدند از  ٤                       ميليون نفر به بيش از   ١٨                        ميليون نفر رس
                                                              نتيجه، ايالات متحده جاي بريتانيا را بهعنوان كشــور پيشـتاز صنعتـي ا             شـغال كـرد. در 
                        پايان سده [نوزدهم] حدود   ٣٠                                              درصد كالاهاي صنعتي جهان در ايــالات متحـده توليـد 

     ميشد.٣    
                                                      

1. Bethel Henry Strousberg [Baruch Hirsch Strausberg] (1823-1884)
2. Judaica, vol. 13, p. 1519; vol. 15, p. 443.   
3. Maldwyn Jones, The Short Oxford History of the Modern World: The Limits of

Liberty, American History, 1607-1980, Oxford: University Press, 1992, p. 295.



   ١٥٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــداث شـبكههاي                                                                        بهنوشته مالدوين جونز، برجستهترين نماد اين تحول موج عظيم اح
ــرزمين پـهناور                                                                                راهآهن بود كه سهم اصلي را در بهرهبرداري از منابع طبيعي ناشناخته س
ــوط راهآهـن ايـالات          آمريكا و                                                                     "ايجاد بازار ملي" در اين كشور داشت. گفتيم كه طول خط
         متحده از      ٤٨٦٠٠                                 كيلومتر در آستانه جنگ داخلي به    ٣١٣                             هزار كيلومتر در آستانه سده 
                   بيسـتم رسـيد. در سـال     ١٩٠٧                                         يـك هفتـم ثـروت ملـي ايـالات متحـــده در راهآهــن 

                    سرمايهگذاري شده بود.١  
  

ــده تـأثير گـذارد و                      اين تحول، چون انگلست                                                     ان، بر ساير شاخههاي اقتصاد ايالات متح
ــايي" صنعـت و بـانكداري بـود. يـك نمونـه،       آندريـو                                                                    پيامد آن پيدايش "غولهاي آمريك
ــوي خـود را در عرصـه راهآهـن آغـاز كـرد و در سـال     ١٨٧٣     از  كارنگي٢                                                         است. وي تكاپ
                                               سهامداران و مديران كمپاني راهآهن يونيون پاسيفيك٣        بود. ك                  ــارنگي سـپس بـه شـاخه 
ــروت انبـوه رسـيد. در سـال     ١٩٠٠  ،                                                                    شكوفاي صنعت آهن روي آورد و در اين عرصه به ث
ــون دلار سـود داشـت كـه   ٢٥                    ميليـون دلار آن سـهم                    كمپاني فولاد كارنگي٤                             چهل ميلي
                                                  شخص كارنگي بود. او در سال بعد كليه سهام خود را به                   جان پيرپونت مورگان         به مبلــغ  
   ٢٥٠               ميليون دلار فر                                                   وخت. بر شــالوده ايـن كمپـاني بـود كـه مـورگـان مجتمـع عظيـم 
                           كورپوراسيون آهن ايالات متحده٥                                                   را ايجاد كرد. كارنگي در اواخر عمر بخش عمده امـوال 

                             خويش را وقف امور خيريه كرد و             بنياد كارنگي                را تأسيس نمود.٦    
                                                                 در تاريخنگاري رسمي ايالات متحده آمريكا نام كارنگيها فراوان تكرار م         يشــود ولـي 
                                                                        علاقهاي به ذكر نام و سرگذشت غولهاي يهودي صنعت و بانكداري اين كشور به چشــم 
ــه، در عرصـه آهـن و فـولاد، در كنـار كـارنگي "غولـي" عظيمتـر را                                                                           نميخورد. براي نمون

                                      ميشناسيم و آن گوگنهايمهاي يهودي است.  
ــايي راهآهـن ثروتـي عظيـم را نصيـب بـانكداران و بورس              بـازان يـهودي و                                                        تب آمريك
ــا (    ١٨٦١   )،                                                                        غيريهودي ايالات متحده آمريكا كرد. ميدانيم كه با آغاز جنگ داخلي آمريك
                                                                               بانكداران يهودي- آلماني مستقر در اين سرزمين تكاپويي شديد را آغاز كردند. بهنوشــته  

                                                      
1. ibid, p. 300.
2. Andrew Carnegie (1835-1919)
3. Union Pacific Railroad
4. Carnegie Steel Co.
5. United States Steel Corporation
6. Americana, 1985, vol. 5, p. 681; Jones, ibid, p. 305.
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ــا در بازارهـاي اروپ  ا                     دائرهالمعارف يهود،                                                             اين يهوديان از طريق فروش سهام راهآهن آمريك
ــأخذ فـوق                                                                             پول لازم را براي خريد اسلحه و مهمات براي دولت فدرال تأمين ميكردند. م
ــورك بـهطور                          بهويژه از بنيادهاي مالي      اسپير  ،      اشترن    و        سليگمان                                ياد ميكند كه در نيوي
ــوج بـود كـه دو                                           عمده به معامله سهام راهآهن اشتغال داشتند.١                                       از درون و بر بنياد اين م

                مجتمع عظيم مالي       مورگان    و           كوهن- لوئب                             پديد شدند. ماركس مينويسد:  
ــال خـود ايجـاد نمـود كـه ازديـاد                                                                      جنگ داخلي آمريكا ديون عمومي عظيمي در دنب
          مالياتها،                                    تشكيل اوباشانهترين آريستوكراسي مالي                           ، اهداء بخش عظيمــي از اراضـي 
ــهرهبرداري از راهآهنهـا و معـادن           و غـيره و                                                               عمومي به شركتهاي محتكر بهمنظور ب

                                           خلاصه سريعترين تمركز سرمايهها را در پي داشت.٢  

                         طلوع و افول كردي موبيليه 
                                                                               تكاپوي بنياد روچيلد براي سلطه بر راهآهن اروپاي قاره با مقابله گروهي از يــهوديان 
ــه تـأثير از تحـولات فرهنگـي اروپـا موجـي                                                                           مواجه شد. اين مصادف با دوراني است كه ب
                  نيرومند بهسود انحلا                                                         ل جوامع يهودي و همسانگري با جوامع ميزبــان در ميـان يـهوديان 
ــه يـهوديت بـهعنوان يـك ديـن، نـه يـك سـاختار سياسـي،                                                                       پديد شده بود. اين گروه ب
                                                                              مينگريستند كه حوزه اعتبار آن تنها در قلمرو زندگي فردي است. اين موج به هاسـكالا، 

                                  يا جنبش روشنگري يهود، شهرت دارد.  
ــرار داشـتند كـه از سـنن اليگارشـي حاخـامي دفـاع                در مقابل، گروه                                                        ي از يهوديان ق
ــي جـهانوطني "قـوم يـهود"                                                                          ميكردند و خواستار حفظ، احيا و تقويت ساختارهاي سياس
ــاي داشـت. تـلاش                                                                            بودند. شبكه يهوديان وابسته به اليگارشي لندن در رأس اين گروه ج
ــه                                  اين گروه از يهوديان در آغاز دهه     ١٨٦٠                 به تأسيس آليانس                   اسرائيلي، در دهه     ١٨٨٠     ب
                               پيدايش جنبش هووي زيون و در دهه     ١٨٩٠                                         به پيدايش صهيونيسم انجاميد. درباره اين 

                                               حوادث بهطور مشروح در جلد پنجم سخن خواهيم گفت.  
ــي روشـنگران يـهودي هـوادار "اصـلاح دينـي" و                                                                      موج تعارض ميان ماسكيليمها، يعن
                                    جنبش هاسكالا، و يهوديان وابسته به الي                                          گارشي مالي و مســتعمراتي بريتانيـا، و در رأس 
ــان، از دهـه                                                                                آن روچيلدها، در عرصه تكاپوهاي مالي و اقتصادي نيز بازتاب داشت. بدينس
    ١٨٣٠                                                                      اتحادي از برخي خاندانهاي متنفذ يهودي عليه روچيلدها و شبكه ايشان شــكل 
ــهمترين ايـن خاندانهـا عبـارتند از مندلسـون، اسـكلس، آرنشـتي           ن، ايـتزيگ،                                                              گرفت. م

                                                      
1. Judaica, vol. 13, p. 1519.

٢ .         ماركس،         كاپيتال،                همان مأخذ، صص    ٦٩٨ -   ٦٩٩  . 
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                       اوپنهايم، فولد و پرر.  

  
ــس مندلسـون،١                            انديشـمند نـامدار يـهودي سـده            بنيانگذار               خاندان مندلسون               ، موس
                                           هيجدهم و بنيانگذار جنبش روشنگري يهود، است.     جوزف٢    و         آبراهام،٣              دو پسر موســس 
ــم بودنـد و سـرمايه كلانـي را در                                                                               مندلسون، از بانكداران بزرگ وين در اوايل سده نوزده
ــن و اعطـاي وام بـه برخـي دولتهـا،     فرا                                                                       نسه پس از ناپلئون، در احداث شبكههاي راهآه
ــد و مـورد                                                                               بهويژه روسيه، بهكار انداختند. برادران مندلسون شخصيتهايي فرهيخته بودن
                                                                          احترام محافل روشنفكري اروپا. در نسلهاي بعدي ايشان نيز برخي چـهرههاي برجسـته 
ــم،                         علمي و هنري پديد شدند.    فلي          كس مندلسون ،٤                                      آهنگساز نامدار نيمه اول سده نوزده
ــن                                              پسر آبراهام مندلسون است. موسسه بانكي مندلسون٥                                 تا نيمه اول سده بيستم در برلي
                    و آمستردام فعال بود.٦                                                          اعضاي خانواده مندلسون در سده نوزدهم به مسيحيت گرويدند و 

                                 رابطه خود را با يهوديت قطع كردند.٧    
ــهودي اتريـش در سـدههاي هيجدهـم و              خاندان اسكلس     از                                                 خاندانهاي سرشناس ي
ــان آدام                                         نوزدهم ميلادي است. در اوايل سده نوزدهم،              برنهارد اسكلس٨             و باجناقش،            نات
ــان در سـال     ١٨١٦                      "بـانك ملـي اتريـش" را         آرنشتين ،٩                                           از بانكداران بزرگ وين بودند. آن
                                                     تأسيس كردند. پس از استقرار ســالومون مـاير روچيلـد در ويـن   (    ١٨٢٠  )،١٠          اسـكلس و 
                                                                          آرنشتين بهعنوان بزرگترين رقباي سالومون شناخته ميشدند. برنهارد اسكلس در ســال  
    ١٨٢٢                                                                        ، همزمان با روچيلدها، به مقام باروني دربار اتريش دســت يـافت. اسـكلسها نـيز، 
                                                                         چون اعضاي خاندان مندلسون، فرهيخته و محترم بودنــد. گوتـه بـا برنـهارد اسـكلس و 
ــت. آنـان و فرزندانشـان در سـال     ١٨٢٤     بـه             همسرش دوست                                                      بود و با ايشان مكاتبه داش

                                                      
1. Moses Mendelssohn (1729-1786)
2. Joseph Mendelssohn (1770-1848)
3. Abraham Mendelssohn (1776-1835)
4. Felix Mendelssohn (1809-1847)
5. Mendelssohn and Co.
6. Judaica, vol. 11, pp. 1324-1326.
7. Ben-Sasson, ibid, p. 866.
8. Bernhard Eskeles (1753-1839)
9. Nathan Adam von Arnstein (1748-1838)

١٠                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٠٥ -   ٥٠٨   .  



   ١٥٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــا يـهوديت گسسـتند. پسـر برنـهارد، بـهنام دنيـس                                                                          مسيحيت گرويدند و پيوند خود را ب
      اسكلس،١                                                                          وارث و رئيس موسسه پدر بود. او با اميل پرر در كردي موبيليه شريك بود و با 
ــت شـد.٢     وير               جينيـا كـاولس از           بـارون سـينا٣   و                                       متلاشي شدن اين بانك او نيز ورشكس

     اسكلس                                                بهعنوان "سرسختترين دشمنان روچيلدها" نام ميبرد.٤    
              خاندان آرنشتين                                                           نيز از بانكداران بزرگ يهودي وين در ســده هيجدهـم و نيمـه اول 
ــاي                                                                              سده نوزدهم بودند. موسسه آرنشتين وين با موسسه فولد پاريس شريك بود و از رقب
                   روچيلدها بهشمار مير                                                       فت. اين موسسه نيز بهوسيله روچيلدها ورشكســت و سـرانجام در 
ــد و      سال     ١٨٧٣                                                                  منحل شد. اعضاي اين خاندان نيز در سده نوزدهم به مسيحيت گرويدن

                                 پيوندهاي خود را با يهوديت گسستند.٥    
               خاندان اوپنهايم٦                                                             نيز از خاندانهاي ثروتمند يهودي مخالف روچيلدها در اوايل سده 
             نوزدهـم ميـلادي                                                     اسـت. اعضـاي ايـن خـاندان در اواخـر سـده هيجدهـم در شــهرهاي 
                                                                                فرانكفورت و بن اقامت داشتند. اوپنهايمها نيز به مسيحيت گرويدند و در جامعه فرانســه 
ــانگذاران و                                     و آلمان مستحيل شدند. ديويد اوپنهايم٧                                                از اعضاي اين خانواده است. او از بني
       مديران                راينيشه زايتونگ   (    ١٨٤١ -    ١٨٤٣       ) است ك                               ه نشــريه روشـنفكران چپگـراي آلمـان 

                                                      
1. Denis Eskeles
2. Judaica, vol. 6, p. 894.
3. Baron Sina

ــن فعـاليت داشـت            و در كنـار             خاندان سينا                                                               از بانكداران متنفذ وين بود كه در عرصه صنعت راهآه
                                                                                   خاندانهاي اسكلس و آرنشتين از رقباي مهم روچيلدها بهشمار ميرفــت. بـارون سـينا كمـي پـس از 
ــن                                                               سالومون روچيلد امتياز احداث خط جنوبي اتريش را بهدست آورد. در                   دائرهالمعارف يهود             نامي از اي

                                                                خاندان مندرج نيست. در ساير منابع در دسترس نيز اطلاع بيشتر نيافتم.    
4. Cowles, ibid, p. 130.
5. Judaica, vol. 3, pp. 489-490.
6. Oppenheim

ــام خـود را از آن گرفتـهاند. خـاندان معـروف                                                                                    شهري است در آلمان كه برخي خاندانهاي يهودي ن
ــرد. در                                                                                                      اوپنهايمر از اين گروه است. خاندان اوپنهايم با اوپنهايمر تفاوت دارد و اين دو را نبايد اشتباه ك
ــد،          اوپنـهايمر    و                       جلد اول كتاب حاضر (ص    ١١٨                   ) نام موسسه "فولد،         اوپنهايم                           و شركا" به اشتباه "فول
ــته يـهودي و دامـاد لفمـن بـهرندز، از                                                                                           شركا" ذكر شده است. ديويد بن آبراهام اوپنهايم، حاخام برجس
                                                          خاندان اوپنهايمر است نه اوپنهايم. درباره او در جلد دوم (ص    ٤٧٥                ) ســخن گفتـهايم. د             ربـاره خـاندان 

                                                اوپنهايمر در جلد پنجم به تفصيل سخن خواهيم گفت.  
7. Dagobert [David] Oppenheim (1809-1899)



   ١٥٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
             بهشمار ميرفت.١    

             خاندان ايتزيگ ،٢                                                            كه بعدها به هيتزيگ شهرت يافت، از يهوديان ثروتمنــد برليـن در 
                                       نيمه دوم سده هيجدهــم بـود. دانيـل ايـتزيگ (    ١٧٢٣ -    ١٧٩٩                     ) زمـاني بـهعنوان رئيـس 
ــتين، برنـهارد               اسـكلس و منـدل                                                                يهوديان برلين شناخته ميشد. دختران او با ناتان آرنش
        اوپنهايم٣                                                                         ازدواج كردند. اعضاي خاندان ايتزيگ نيز به مسيحيت گرويدند و رابطه خود را 

                 با يهوديت گسستند.٤    
           خاندان فولد                                                               از بانكداران يهودي پاريس بود كه در زمــان لويـي فيليـپ بـه ثـروت و 
ــا سـولومون اوپنـهايم٦               موسسـه بـانكي "      فولـد،                        قدرت رسيد. برلئون فولد٥                               در مشاركت ب
                اوپنهايم و شركا"٧                                                         را تأسيس كرد. (اين موسسه در سده بيستم به "هاينه و شركا"٨        تغيـير 
                                                  نام داد.) دختر سولومون اوپنهايم نيز با بنويي فولد،٩                               پســر بـزرگ برلئـون فولـد، ازدواج 
    كرد.١٠                                                  بنويي فولد موسســه فـوق را توسـعه داد. او در سـالهاي     ١٨٣٤ -    ١٨٤٢          نمـاينده 

               مجلس فرانسه بود   .  
ِ         آ شيل فولد١١                                                               پسر دوم برلئون فولد اســت. او ابتـدا در اداره مؤسسـه خـانوادگـي بـه 
                         برادرش كمك ميكرد. در سال     ١٨٤٢                                           به عضويت مجلس فرانسه برگزيده شد. وي، چون 
                                                                           برادرش، به جناح اكثريت محافظهكار مجلس تعلق داشت و از سياستهاي مالي فرانسـوا 
ــاد از سياسـتهاي                                گيزو حمايت ميكرد. پس از سقوط ل                 ويي فيليپ، از مه     ١٨٤٨                        به انتق
                                 مالي دولت موقت پرداخت. او در سال     ١٨٤٩                                    بطور كــامل از مؤسسـه خـانوادگـي كنـاره 
ــارت ايفـا كـرد. آشـيل                                                                         گرفت، به سياست مشغول شد و نقش مهمي در صعود لويي بناپ
ــد.                                                   فولد در دوران رياستجمهوري لويي بناپارت چهار بار (    ١٨٤٩ -    ١٨٥٢         ) وزير دا         رايي ش

                                                      
1. ibid, vol. 12, pp. 1418-1419.
2. Itzig, Hitzig
3. Mendel Oppenheim (1758-1820)
4. ibid, vol. 9, pp. 1150-1151.
5. Ber Leon Fould (1767-1855)
6. Solomon Oppenheim (1772-1828)
7. B. L. Fould et Fould-Oppenheim   
8. Heine & Co.
9. Benoit [Benedict] Fould (1792-1858)
10. ibid, p. 1418.
11. Achille Fould (1800-1867)



   ١٥٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــود و در هميـن دوران  نمايشـگاه بينالمللـي               او در سالهاي     ١٨٥٢ -    ١٨٦٠                                                    وزير كشور ب
       پاريس (    ١٨٥٥                           ) را برگزار كرد. در سالهاي     ١٨٦١ -    ١٨٦٧     ً                       مجددا  وزيــر دارايـي نـاپلئـون 
ــز روچيلـد،                                  سوم بود. او پس از بازنشستگي، در  ٥        اكتبر     ١٨٦٧                                ، كمي پيش از بارون جيم

         درگذشت.  
ــاج حملـه             فولد از نظر                                                               سياسي شخصيتي راستگرا و محافظهكار بود و به اين دليل آم
                                                                        برخي روزنامهنگاران سوسياليســت، بـهويژه مـاركس، قـرار گرفـت كـه وي را نمـادي از 
                                                                           "آريستوكراسي مالي" يافته بودند. ديديم كه حملات ماركس به آشــيل فولـد بتدريـج تـا 
ــام و يـاد                                     بدانجا اوج گرفت كه سرانجام در كتاب         هيجدهم ب                  رومر لويي بناپارت  (    ١٨٥٢            ) ن
                                              بارون جيمز روچيلد را بكلــي تحتالشـعاع قـرار داد.         آمريكانـا                      آشـيل فولـد را نمونـهاي  
ــر امپراتـوري دوم فرانسـه سـيطره يـافتند.١        تمام                                                                        عيار از اورلئانيستهايي ميخواند كه ب
ــي                                                                 معهذا، فولد پيوند جدي با يهوديت نداشت و تاريخنگاري رسمي يهود ني                ز از او به نيك
ــهود                                 بـرادران فولـد (بنويـي و آشـيل) را "            يـهوديان مرتـد  "              ياد نميكند.                   دائرهالمعارف ي
ــخن         ميخواند٢                                                                     و مورخين دانشگاه عبري اورشليم از عدم مشاركت او در امور يهوديان س
        ميگويند.٣                                    ً                                اين در حالي است كه فولد هيچگاه رسما  مسيحي نشد و گــاه از او بـهعنوان 
ــتان وصلـت كـرد و        نخستين                                سناتور يهودي فرانسه ياد ميشود.٤                                       معهذا، او با زني پروتس
ــف٥           و ادوارد                                                                       فرزندانش از آغاز مسيحي بودند. دو پسر آشيل فولد، به نامهاي ارنست آدول
ــيل          ماتورين،٦                           و نوه او، آشيل شارل فولد،٧                                            نماينده مجلس فرانسه بودند. سومين پسر آش

                        فولد، بهنام گوستاو فولد،٨                           نمايشنامهنويسي سرشناس شد.٩  
     نياي            خاندان پرر                                   يك يهودي اسپانيايي بهنام ياكوب پرر١٠                       است كــه در نوجوانـي بـه 
                                                                               فرانسه آمد و بهدليل فعاليت در عرصه آموزش ناشنوايان شهرت يافت و مورد تقدير لويي 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 11, p. 645.
2. Judaica, vol. 13, p. 1518.
3. Ben-Sasson, ibid, p. 831.
4. Judaica, vol. 6, p. 1445.
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10. Jacob Rodrigues Periere (1715-1780)
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                       پانزدهم قرار گرفت. اميل١              و اســحاق پـرر،٢                                  روزنامـهنگاران و بـانكداران نـامدار          فرانسـه، 

               نوههاي اويند.  
ـــامدار                                                 اميـل و اسـحاق پـرر از شـاگـردان و هـواداران سنسـيمون،٣                    نظريـهپـرداز ن
                              سوسياليست، بودند. آنان از دهه     ١٨٣٠                                          به فعاليتهاي مطبوعــاتي پرداختنـد و بـهدليل 
                                                                              نگارش رسالههايي در زمينه مسائل اقتصادي و اجتماعي به شهرت رسيدند. برادران پرر، 
      به تأث                                                                     ير از سنسيمون، آرمان سوسياليسم مبتني بر ســرمايهداران بـزرگ خـيرانديش را 
ــاه ويـژهاي قـائل بودنـد.                                                                               دنبال ميكردند و در اين ميان براي توسعه شبكه راهآهن جايگ
ــاملي بـراي                                                                                 اميل پرر در نوشتههاي خود بر توسعه راهآهن تأكيد فراوان داشت و آن را "ع
                        نجات آينده بشريت، ايجاد                                                         كار براي تودهها، ارتباط ميان ملتها و راهي به سوي رفــاه و 
ــز روچيلـد را آغـاز                       امنيت جهاني ميدانست."٤                                                         بدينسان، پرر ابتدا همكاري با بارون جيم
             كرد و تا سال     ١٨٤٨                                                                 در كنار او بود. او كمي بعد به جبهه آشيل فولد پيوست و، به تعبير 
ــون ميافزايـد:                                      مورتون، به "سرسختترين و مصممترين" دش                                     من روچيلدها بدل شد. مورت
                                                                         زمانيكه پرر به آشيل فولد پيوست نوكر او نشد، بلكه يــك شـريك برابرحقـوق و حتـي 
ــيل فولـد بـانك معظـم كـردي                بيش از آن بود.٥                                                           چهار سال بعد برادران پرر به كمك آش

       موبيليه٦                                                               را تأسيس كردند و سهمگينترين مبارزه را عليه روچيلدها سامان داد   ند.٧    
  

ــاز شـد. ايـن                                                        تكاپوي بارون جيمز روچيلد در عرصه راهآهن فرانسه از سال     ١٨٣٥               آغ
                                                                        مقارن با سلطنت لويي فيليپ و اقتدار تيير است. نخســتين اقـدام جيمـز احـداث خـط 
ــيد.٩      ايـن            پاريس- سن     ژرمن٨                                                         بود كه امتياز آن با تلاش اميل پرر به تصويب پارلمان رس
ــان پارلمـان فرانسـه             طرح در سال     ١٨٣٧           گشايش ياف                                                 ت. در اين زمان گروهي از نمايندگ
                                                                          مخالف احداث راهآهن بهوسيله بخش خصوصي بودند و بهرهگيري جيمز روچيلد از اميل 
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                    ً                                                           پرر سوسياليست قاعدتا  به اين دليل بود. براي نمونه، لامارتين نطقهاي غرايي در دفــاع 
ــتراتژيك                                                از احداث راهآهن بهوسيله دولت ايراد كرد و "از خ                                طرات سياسي، اقتصادي و اس
ــخن گفـت. او فئوداليسـم جديـد و                                                                       سلطه خصوصي بر نيروهاي ناشناخته عصر جديد س
                                                                                  بارونهاي راهآهني را كه ميتوانند سلطه نابخردانه خود را بر تجارت فرانسه برقرار كننــد 
                                                                     محكوم كرد." بهرروي، سرانجام پيروزي با هواداران خصوصــي كـردن راهآهـن بـود      و در 
         نتيجه از     ٣٢٤٠             كيلومتر خط                آهني كه در ســال     ١٨٥٢                           در فرانسـه وجـود داشـت، تنـها  

   ٥٨٠                               كيلومتر آن را دولت احداث كرد.١  
ــاريس- ورسـاي را                                                                          كمي بعد جيمز روچيلد و آشيل فولد، هر دو، امتياز احداث خط پ
                                 بهدست آوردند و اين طرح را در سال     ١٨٣٩                                    به پايان بردنـد. ايـن امـر مـانع از رق      ـابت و 
ــبكه راهآهـن فرانسـه در سـال                     خصومت اين دو نبود.٢                                                      تكاپوي روچيلدها در ساختمان ش
    ١٨٤٢                                                                       اوج گرفت و اين زماني است كه ايشان موفق شدند، با كمك سياسي و تبليغــاتي 
                                                                           برادران پرر، امتيازات بزرگي را بهدست آورند و بر پايه آن كمپاني راهآهن شمالي٣         را، بــه 
                رياست اميل پرر،                                                           تأسيس كنند. اين در زمان اقتدار گيزوســت. سـهام كمپـاني فـوق بـه 
     مبلغ    ١٥٠                                                                 ميليون فرانك به بازار بورس عرضــه شـد و هفـت و نيـم ميليـون فرانـك آن 
ــرد.                                                                                   مجاني به وزرا، نمايندگان مجلس و روزنامهنگاران اهدا شد. اين تطميع كار خود را ك
                                            به تعبير مورتون، بناگاه "مدافعان سعادت عامه                                      به منافع راهآهن روچيلدها پــي بردنـد" و 
ــط                                  آهـن شـمالي نمـايندگـان دربـار، مجلـس و      در   ١٥       ژوئن     ١٨٤٦                     در مراسم افتتاح خ

                                                مطبوعات به افتخار بارون جيمز روچيلد هورا كشيدند.٤    
                                                                     روش غيراخلاقي ارتشاء و تطميع كه روچيلدها براي كسب امتيــازات فـوق در پيـش 
ــان را در ميـان                              گرفتند در همان زمان اعتراض و                                                  سيعي را برانگيخت و موج بيزاري از ايش
                                  توده مردم دامن زد. انتشار كتابهاي                     يهوديان؛ سلاطين زمانه          (توسنه،     ١٨٤٥    ) و        روچيلد 
                اول پادشاه يهود            (ديرنوائل،     ١٨٤٦                                            ) مقارن با اين حــوادث اسـت. بـراي نمونـه، در سـال  
    ١٨٤٠                                     يك روشنفكر يهودي بهنام لودويگ بورن،٥         كه زمان                          ي خانواده وي چون روچيلدهــا 

                                           در محله يهودينشين فرانكفورت ميزيست، نوشت:  
                                                                         آيا اين سعادت بزرگي براي جهان نيست كه تمامي پادشاهان خلع شوند و روچيلدهــا 
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ــن حادثـهاي توجـه كنيـد: ايـن                                                                        در تخت سلطنت ايشان جاي گيرند؟ به پيامدهاي چني
                                         سلطنت جديد هيچگاه براي دريافت وام پيماني                                    منعقد نخواهد كرد... رشوهدهي مستقيم 
ــا كسـي نيسـت كـه                                                                          و غيرمستقيم به وزرا متوقف خواهد شد زيرا به آن نيازي نيست ي

           رشوه دهد...١  
                                                                           راهآهن شمالي بارون جيمز روچيلد، مانند راهآهن شمالي بارون سالومون روچيلــد در 
ــان در شـبكه راه                آهـن فرانسـه صـورت                                                           اتريش، بزرگترين سرمايهگذاري بود كه تا آن زم
ــاني پـاريس- ليـون-         ميگرفت.٢                                                                  كمپاني ديگر روچيلدهاي فرانسه در عرصه راهآهن كمپ
                     مديترانه (پ. ال. ام.)٣                                                            بود كه در دوران لويي بناپارت آغاز بهكار كــرد و خـط بـزرگ آن، 
ــافت. بهنوشـته                                                    كه پاريس را به سواحل مديترانه پيوند ميداد، در سال     ١٨٥٥                      گشايش ي
    كلافا   م،                                                                     كمپاني راهآهن شمالي و كمپاني پ. ال. ام. همــاره نـيرومندترين كمپانيهـاي 

                    راهآهن فرانسه بودند.٤    
ــلاب     ١٨٤٨                                     روابـط بـارون جيمـز روچيلـد و اميـل پـرر                             در كوران حوادث پس از انق
                                دستخوش تحول شد و سرانجام در سال     ١٨٤٩                                         به جدايي پرر از روچيلدها انجاميد. پــرر، 
ــود                بهرغم اينكه اي                                                            نك فردي ثروتمند بهشمار ميرفت، هنوز به آرمانهاي سنسيموني خ
ــيل فولـد بـه وزارت                                                  وفادار بود و مترصد فرصتي بود تا آن را تحقق بخشد.٥                             زمانيكه آش
                                                                           دارايي فرانسه رسيد، پرر طرح تأسيس يك بانك عمومي را بــه او پيشـنهاد كـرد كـه از 
                                      طريق جذب سرمايههاي كوچك طبقات متوسط و                                 فقير ســرمايهاي عظيـم را گـرد آورد. 
                                                                               اين طرح مورد توجه فولد قرار گرفت و وي نظر مساعد لويي بناپارت را به آن جلب كرد. 
                                        هدف فولد و پرر از تأسيس اين بانك، صنعتي                                      كردن سريع فرانسه بود و اين نــه تنـها بـا  
                                                                 بناپارتيسم عوامفريبانة لويي بناپارت انطباق داشت بلكــه ميتوانسـت پشـت             وانه نـيرومند 
ــان                                                        مالي در اختيار حكومت او قرار دهد. در نتيجه، در نوامبر     ١٨٥٢                    ، درست در همان زم
ــيس                                                                                  كه لويي بناپارت به مقام "امپراتور فرانسه" دست يافت، بانك كردي موبيليه نيز تأس

   شد.٦    
                                                                         در فهرست اسامي مالكين سهام اوليه (مؤسسين) اسامي بانكداراني چون بارينگهاي 
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     لندن،           تورنولياي١                                                                  رم، هاينة هامبورگ، لافيته و اوپنهايم فرانسه، و ميليونرهــاي مقتـدري 
ّ                       (دخـتر نيكـلاي او ل تـزار روسـيه) بـه چشـم                چون دوك گاليرا٢                 و دوشس لوختنــبرگ٣              
                                                                            ميخورد. بنويي فولد، برادر آشيل فولد، يك چهارم سهام مؤسسين را در مالكيت داشــت 
                                و اميل پرر و برادرش اسحاق پرر ني                                     ز يك چهارم سهام را داشــتند. دوك مورنـي،٤        بـرادر 
                                                                             ناتني لويي بناپارت، سهام مفصلي در اختيار گرفت و عضو هيئت مديره بانك شد. بــراي 
                                                                        تحريك مردم به سرمايهگذاري، مطبوعات موجي پرهياهو از ستايش و تقديس معــاملات 

                                                          بورس بههمراه وعدههاي فريبنده دال بر ثروتمندشدن هرچه سريعتر          آفريدند.٥    
ــن بنيـانگذاران معتـبر بـه سـرعت                                                                          بانكي با چنين پشتوانه سياسي و تبليغاتي و چني
ــدل شـود و                                                                           ميتوانست به كانون جذب نقدينگي توده روستايي و شهري جامعه فرانسه ب
                                    چنين نيز شد: سهام كردي موبيليه شامل    ١٢٠                                هزار سهم بود كــه بـا قيمـت هـر سـهم  
   ٥٠٠                         فرانك به بازار بورس پار                                                يس عرضه شد تا هر كسي قادر به خريد سهمي باشــد. بـه 
         اين سهام   ١٥                                                           درصد بهره پرداخت ميشد. قيمت اين سهام تنــها بـه مـدت نيـم سـاعت  
ــه     ١١٠٠                              فرانـك و در پايـان هفتـه اول بـه      ٥٠٠                                        فرانك بود. در پايان روز اول هر سهم ب

    ١٦٠٠             فرانك رسيد.٦    
ــر از سـودي كـه در                                            فروش سهام كردي موبيليه، با احتساب قيمت پاي                            ه آن و صرفنظ
ــادل                                                                            معاملات بورس نصيب دلالان و سفتهبازان كرد، در نخستين گام سرمايهاي انبوه مع
ــت ايـن سـرمايه زمـاني    ٦٠                                                                             ميليون فرانك فرانسه در اختيار مديران بانك قرار داد. اهمي
ــهعنوان معتـبرترين نـهاد مـالي ايـن        كشـور،                                                                       آشكار ميشود كه دريابيم "بانك فرانسه"، ب
ــار آن ميتوانسـت    ٤٥٠                  سرمايهاي معادل         ٩٢٢٥٠٠٠٠                                               فرانك در اختيار داشت و به اعتب

                            ميليون فرانك اسكناس چاپ كند.٧    
ــيزهاي                                                                          بدينسان، نخستين "بانك مردمي" بر پايه آرمانهاي سنسيموني پديد شد. آم
ــروت و قـدرت آشـيل فولـد، در م       قـام يـك                                                                   از جاهطلبيها و شياديهاي لويي بناپارت، ث
                                                                                 بانكدار درجه اول و وزير دولت فرانسه، و مديريت و دانش و آرمانگرايي اميل پرر، غولــي 
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                                                                                  مالي به نام كردي موبيليه را آفريد؛ تنها نهاد اقتصادي كه درطول تاريخ خاندان روچيلــد 

                                               توانست بهطور جدي سلطه آن را به مخاطره اندازد.  
                                      تأسيس كردي موبيليه را بايد تــهاجمي سـنگي                               ن از سـوي فولـد، پـرر و خاندانهـاي 
ــكلس، آرنشـتين، مندلسـون، سـينا و غـيره) بـه مواضـع                                                                        شريك و خويشاوند ايشان (اس
ــز روچيلـد سـفر بـه ويـن بـود. فرانتـس                                                                        روچيلدها دانست. نخستين واكنش بارون جيم
ــود در پـاريس ديـدار                 جوزف، امپراتور   ٢٢                                                           ساله هابسبورگ، با اين سركنسول افتخاري خ
ــاريس، پيـام خصوصـي صميمانـهاي           كرد و از                                                                 طريق او، نه كنت هوبنر سفير اتريش در پ
ــون سـوم حمـايت                                                                               براي لويي بناپارت فرستاد. هدف از اين مانور سياسي آن بود كه ناپلئ
ــد يـك                                                                              دربار هابسبورگ از روچيلدها را احساس كند و دريابد كه "برخلاف پررها، روچيل
ــزرگـترين                                       قدرت اروپايي درجه اول است و بنيادي اس                                     ت كه از طريق آن منويات حسنه ب
                                سلطنت مشروع اروپا جريان مييابد."١                                             (كمي پيش از اين سفر بنيادهاي روچيلد لنـدن و 
                       فرانكفورت وامي به مبلغ  ٥ / ٣                                                  ميليون پوند بــراي دربـار اتريـش فراهـم آورده بودنـد.)٢    و 
ــه،            بـارون جيمـز                     گفتيم كه در ژانويه     ١٨٥٣                                       ، كمي پس از هياهوي تأسيس كردي موبيلي
                                                                              روچيلد دستپرورده خود، اوژني مونتيخو، را بهعنوان ملكــه فرانسـه وارد خوابگـاه لويـي 

              بناپارت كرد.  
  

                                                                      مهمترين عرصه تكاپوي برادران پرر، چون گذشــته، راهآهـن بـود. از زمـان تأسـيس 
ــداث راهآه  ـن                                  كردي موبيليه تا انحلال آن در سال     ١٨٦٧                                        ، برادران پرر مقام دوم را در اح
                                                                             اروپا، پس از روچيلدها، بهدست داشتند. آنان بعدها مباهات ميكردند كه با تــلاش خـود 

                                        قريب به ده هزار كيلومتر راهآهن ساختند.  
                                                                  كردي موبيليه به تأسيس كمپانيهــاي متعـدد راهآهـن دسـت زد كـه مـهمترين آن 
                   كمپاني راهآهن جنوبي٣                                           بود. بدينسان، برادران پرر با اتكاء بر پشــت                   وانه مـالي بـانك فـوق 
                                                                     برخي خطوط اصلي راهآهن فرانسه- خط جنوبي، خط مركزي و خط شــرقي- را احـداث 
                                                                             نمودند. بهزودي عرصه رقابت برادران پرر و روچيلدها به خــارج از فرانسـه كشـيده شـد. 
                                                                       كمپاني راهآهن جنوبي پررها ساخت نخستين شبكههاي خــط آهـن اسـپانيا و تونـس را 
        آغاز كرد٤       و بهو                                                                يژه در اسپانيا رقابت شديدي ميان كردي موبيليه و روچيلدهــا درگرفـت. 

                                                      
1. Morton, ibid, p. 113.
2. Davis, ibid, p. 139.
3. Compagnie du Chemin de Fer du Sud
4. Ben-Sasson, ibid, p. 797.
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                                                                          كردي موبيليه به سرمايهگذاري در احداث شبكه راهآهن سويس نيز پرداخــت و چنانكـه 
                                                                        گفتيم پررها و مندلسونها با احداث كمپاني راهآهن روســيه تـلاش بـراي مشـاركت در 

                                        احداث شبكه راهآهن اين كشور را آغاز كردند .١    
       در سال     ١٨٥٥                                                              آشيل فولد، كه اينك وزير كشور بود، پروژه بازسازي شــهر پـاريس و 
                                                                                   تبديل آن به "پايتختي در شأن امپراتوري دوم" را به پايان برد و به افتخــار آن نمايشـگاه 
ــود كـه تقليـدي بـود از نمايشـگاه بـزرگ     ١٨٥١       لنـدن.٢                                                                 بينالمللي پاريس را برگزار نم
                      بدينسان، "پاريس لويي پ                                                   انزدهم" به "پــاريس مـدرن نـاپلئـون سـوم" بـدل شـد. در ايـن 
ــافت كـهن پـاريس تخريـب شـد و در مقـابل                                                                         بازسازي، بخش مهمي از ابنيه تاريخي و ب
                                                                            خاطرات دوران زيست لويي بناپارت در لندن بر بافت جديد شهر تأثير چشمگير بر جاي 
     نهاد.٣                                      مسئوليت بازسازي پاريس را بارون هوسمن٤              بهدست داشت و                    سرمايه آن را كردي 
                                                          موبيليه فراهم آورد. روچيلدها در اين پروژه مشاركتي نداشتند.٥                     در ايــن زمـان سـرمايه 
                                                                            جيمز روچيلد در جاي ديگري در كار بود. اينك زمان جنگ كريمه است و "بارون بزرگ" 
                  با اعطاي وام عظيم    ٧٥٠                                                      ميليون فرانكــي بـه نـاپلئـون سـوم، متحـد بريتانيـا، بـهعنوان  

      سرمايه                                 گذار اصلي اين جنگ شناخته ميشود.  
ــردي                                                                         اتريش و ساير سرزمينهاي تابع امپراتوري هابسبورگ مهمترين عرصه رقابت ك
ــود رسـيد و                                                            موبيليه و روچيلدها، پس از فرانسه، بود. اين ستيز از ژانويه     ١٨٥٥                    به اوج خ
ــا كسـب                                                                    اين زماني است كه برادران پرر و خاندانهاي سينا، اسكلس و متحدين ايشا         ن ب
ــاني                                                   امتيازاتي از دولت اتريش كمپاني راهآهن دولتي اتريش٦                              را تأسيس نمودند. اين كمپ
       در سال     ١٨٥٧                                                                 خط موسوم به فرانتس جوزف را در مجارستان به پايــان بـرد. در مقـابل، 
ــاردي- ونـيز را بهدسـت آوردنـد و در سـال     ١٨٥٦                                                                       روچيلدها امتياز خطوط راهآهن لومب
ــاي مركـزي٧                 را تأسـيس كردنـد.٨      ايـن                   كمپاني سلطنتي راه                                   آهن لومباردي- ونيز و ايتالي

                                                   كمي پيش از پايان حكومت خاندان هابسبورگ در ايتاليا (    ١٨٥٩        ) است.  

                                                      
1. Judaica, vol. 13, p. 1518.
2. Cobban, ibid, p. 169.
3. ibid, pp. 166-167.
4. Georges Eugene Haussmann (1809-1891)
5. Cowles, ibid, p. 131.
6. Austrian State-Railroad Company
7. Imperial Lombardo Venetian and Central Italian Company
8. Judaica, vol. 13, p. 1518.
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       در سال     ١٨٥٦                                                              ، كردي موبيليه گزارش ساليانه خود را منتشر كرد. طبق اين گـزارش، 
                                                    در سـال مـالي گذشـته سـرمايه در گـردش كـردي موبيليـه معـادل   ٦٠        ميليـون       پونــد 
ــول كـردي                             استرلينگ بود و سود خالص آن   ٢٨              ميليون پوند.١                                   اين پايان اوج و سرآغاز اف

              موبيليه است.  
                                                                 موفقيت پرهياهوي كردي موبيليه در جــذب سـرمايههاي كـوچـك و تبديـل آن بـه 
ــش را بـه خـود جلـب كـرد. در اواخـر سـال     ١٨٥٥  ،                                                                  سرمايهاي عظيم توجه مقامات اتري
                     گردانندگان كردي موبيل                                                         يه از مقامات اتريشي درخواست كردند كه شعبه بانك خود را در 
ــش قصـد دارد بـانك مشـابهي                                                                          وين بگشايند، ولي با كمال حيرت شنيدند كه دولت اتري
ــه اقتصـاد                      تأسيس كند. بدينسان،              كرديت انشتالت ،٢                                         "بانك مردمي" اتريش، نيز در صحن
                                                    اروپا پديدار شد. اين بانك، هرچند طبق الگوي كردي موبي                        ليه راهاندازي شــد ولـي يـك 
                                         تفاوت اساسي داشت: رئيس و سهامدار اصلي آن                    بارون آنسلم روچيلـد،      پسـر   ٥٢       سـاله 

                                                                بارون سالومون ماير روچيلد و داماد ناتان ماير روچيلد لندن، بود.  
ــن آغـاز شـد و     در   ١٢         دسامبر     ١٨٥٥                                                      فروش سهام كرديت انشتالت در بازار بورس وي
                        انبوه مردم براي خريد آن                                هجوم بردند. سهام اين بانك شامل    ٥٠٠                      هزار سهم بود. تجربه 
                                                  كردي موبيليه سخت اغواگر بود. بهاي اسمي اوراق تنها   ١٥                           ميليون فلورين بــود ولـي در 
         بازار به    ٦٤٤                                                               ميليون فلورين به فروش رفت. يكــي از نويسـندگـان آن زمـان، بـر اسـاس 
                                                 تجربه كردي موبيليه و كرديت انشتالت، روانشناسي تود                          ه مردم را چنين توصيــف كـرده 
                                                                             است: "همگان بر اين باور بودند كه دوران طلايي سهام ارزان فرا رسيده است و هر كــس 
ــن فرصـت طلايـي بـهره ميبـرد... مـردم                                                                        هجوم ميآورد تا نخستين كسي باشد كه از اي
                                                          اشتباه نكرده بودند. در ظرف يك هفته قيمت سهام دو برابر شد."٣                   كرديـت انشـتالت بـه 
  مق                                                                         تدرترين نيروي مالي امپراتوري اتريش بدل شد و شــبكه وسـيعي را، از معـادن زغـال 

                                          سنگ تا خطوط راهآهن، در زير نظارت خود گرفت.٤    
ــردي موبيليـه آغـاز شـد. در اواخـر سـال                                                                       بدينسان، تهاجم سهمگين روچيلدها به ك
ــك بـه    ٨٠٠              فرانـك تـنزل ك    ـرد.      ١٨٥٩                                   قيمت سهام كردي موبيليه بناگاه از     ١٦٠٠           فران
                                                                             موقعيت فولد به مخاطره افتاد و وي از سمت وزارت كشور استعفا داد. معهذا، وي كمــي 
     بعد (    ١٨٦١                                                                   ) بار ديگر بهعنوان وزيــر دارايـي منصـوب شـد. در ايـن دوره از وزارت فولـد 

                                                      
1. Cowles, ibid, p. 131.
2. Kreditanstalt
3. ibid, pp. 132-133; Morton, ibid, p. 118.
4. Cowles, ibid, p. 187.
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ــا اميـل پـرر بـه سـردي گراييـد و                                                                           چرخشي بنيادين در مواضع او پديد شد؛ رابطه وي ب

   در                      مقابل رابطه حسنهاي مي                                    ان او و بارون جيمز روچيلد برقرار شد.١    
ــكار شـد و ايـن زمـاني                                      نگونبختي اميل پرر و كردي موبيليه در   ١٧        فوريه     ١٨٦٢                       آش
                                                                                    است كه لويي بناپارت بههمراه آشيل فولد، وزير امور خارجه، لرد كاولي (سفير بريتانيا) و 
                                      ريچارد مترنيخ (سفير اتريش) به كاخ فرير٢                       بارون جيمز روچيلد، در    ٤٠               كيلومتري شرق 
                                                                     پاريس، رفت. اين كاخي است كه بارون جيمز روچيلد، به تقليد از كاخ منتمور٣            برادرزاده 
ــان مـاير)، در محوطـه م لـك     ٣٠٠٠                                                                       لندنياش بارون ماير آمشل روچيلد (پسر چهارم نات
ــر دو                                                                              هكتاري خود ساخته بود؛ كاخي باشكوه با جنگلها و درياچههاي متعدد. سازنده ه
    كاخ                س ر جوزف پاكستون٤                                                     انگليسي اســت كـه از معمـاران نـامدار زمـان خـود بـود. (تـا 
                                                          سالهاي اخــير در ايـن كـاخ بـارون گـي روچيلـد فرانسـه اقـامت داشـت.)٥             امپراتـور و 
                                                                          همراهانش در جنگل روچيلد به شكار پرداختند و شب در سالن مجلل كاخ گرد آمدنــد. 
ــراي                ُ                         در آنجا گروه ك ر پاريس برنامهاي اجرا كرد                                       كه روسيني آهنگساز بهطور اختصاصي ب
                                                                              اين ميهماني ساخته بود. ناپلئون سوم بهعنوان يادگار درخت سروي در محوطه كاخ فرير 

        غرس كرد.٦    
ــك رخ داد. در سـال     ١٨٦٤               لويـي بنـاپـارت                                                    كمي پس از اين ميهماني ماجراي مكزي
                                                           ماكزيميليان، برادر فرانتس جوزف امپراتور اتريش، را فريفت و ب                  ه كمــك ارتـش فرانسـه 
ــه از مكزيـك                                                   وي را بهعنوان "امپراتور مكزيك" منصوب كرد. در سال     ١٨٦٧                       ارتش فرانس
                                                                            فراخوانده شد و ماكزيميليان و همسرش بي هيچ پشتوانه و حمايتي در مقابل شورشـيان 
                                                                                  رها شدند. درباره اين ماجرا، كه به قتل ماكزيميليان و جنون همسرش، كارلوتا، انجاميد، 

                                                      
١  .        در سال     ١٩٤٢                                                                                بارون الي روچيلد، از اعقاب بارون جيمز روچيلد، با يكي از اعقــاب آشـيل فولـد بـهنام 
                      ليليان فولد- اشپرينگر (Liliane Fould-Springer)                                           ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج يــك پسـر بـهنام 

               ناتانيل (متولد     ١٩٤٦                 ) و دو دختر است. 
2. Ferrieres
3. Mentmore Towers
4. Sir Joseph Paxton
5. ibid, p. 119; Allfrey, ibid, p. 40.

                                                         ً                                 كاخ نياوران تهران تقليدي است از كاخ فرير روچيلدها. قاعدتا  فرح ديبــا (پـهلوي) در دوران اقـامت 
                                                                                          در پاريس اين كاخ را ديده و بر اساس تمايل او كاخ نياوران طبق الگوي كاخ فرير ساخته شده است. 
6. Cowles, ibid, p. 136.   
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    پيشت              ر سخن گفتهايم.١                                                         اين ماجرايي است كه آلفــرد كوبـن آن را "تـراژيـك، نفـرتآور و 
                    ابلهانه" خوانده است.٢                                                      گفته ميشود كه عامل اصلي ايــن مـاجراجويي خونيـن و بيثمـر 
                                       اوژني مونتيخو، ملكه فتنهگر فرانسه، بود.٣    و اگر                              چنين است بيشك بــايد در پـس ايـن 

                             ماجرا دست پنهان بارون جيمز رو                                    چيلد و "دوستان انگليسي" او را ديد.  
                                                                           قرباني اين ماجراجويي مشكوك تنها ماكزيميليان و كارلوتــا نبودنـد. قربـاني واقعـي 
ــلان بـراي                                                                               كردي موبيليه بود كه در زير فشار لويي بناپارت مجبور به پرداخت وامهاي ك
ــت پوشـالي ماكزيميليـا      ن شـد.                                                                    تأمين هزينه سنگين لشكركشي فرانسه و استقرار حكوم
                                                         بدينسان، ضربه نهايي بر پيكر اين بانك وارد آمد. در دسامبر     ١٨٦٦                 ارزش ســهام كـردي 
ــك رسـيد، در آوريـل     ١٨٦٧     بـه    ٣٥٠             فرانـك و در             موبيليه از     ١٩٨٢           فرانك به    ٦٠٠                       فران
ــالي بـه رسـوايي كشـيده           اكتبر به    ١٤٠                                                                  فرانك. برادران پرر در زير بار سنگين تعهدات م
                      شدند و بياعتباري آنان                                                         به جايي رسيد كه كردي موبيليه بهعنوان "بزرگــترين قمارخانـه 
                                                                             جهان" شهرت يافت. بهنوشته كوبن، روچيلدها اكنون انتقام موفقيتهاي گذشته بـرادران 
ــر در زيـر ضربـات روچيلدهـا از پـا در آمـد، بـه                                                                             پرر را ميگرفتند. كردي موبيليه محتض
ــد و لويـي بنـاپـارت كـاري ب                          هسـود بـرادران پـرر نكـرد. او                                              ورشكستگي كامل كشيده ش
                                                                           عوامفريبانه چنين گفت: "من مايلم هرچه در توانــم اسـت بـراي آنـان انجـام دهـم زيـرا 

                                                                 امپراتوري به ايشان مديون است، ولي نميتوانم مانع اجراي عدالت شوم!"٤    
ــاي كـوچـك راهآهـن                                                                       پس از فروپاشي كردي موبيليه، روچيلدها تعدادي از كمپانيه
              فرانسه را خريد                                             اري كردند. مهمترين آنان كمپــاني ويكتـور امـانوئل٥               اسـت كـه در دهـه  
    ١٨٦٠                                                      تونلهاي مهمي در فرانسه احداث كرد. ايــن كمپـاني در سـال     ١٨٦٧          بـه تملـك 

                                 كمپاني پ. ال. ام. روچيلدها درآمد.٦    
                                                       جنگ روچيلدها و كردي موبيليه يك جنگ اقتصادي عظيم بود كه   ١٥               سال به درازا 
ــرگ آن بـه                  كشيد؛ از نوامبر     ١٨٥٢                                          با تولد كردي موبيليه آغاز شد و در اكتبر     ١٨٦٧               با م
ــردم                                                                                پايان رسيد. هرچند اين جنگ با پيروزي روچيلدها پايان يافت ولي بر روانشناسي م
                                                        فرانسه تأثيري عميق و نامطلوب بر جاي نهاد و از اواخر دهــه     ١٨٨٠                  موجـي از نفـرت را 

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٤٩ -   ٥٥٠  . 

2. Cobban, ibid, p. 182.
3. Americana, 1985, vol. 10, p. 658.
4. Cowles, ibid, pp. 138-139; Morton, ibid, p. 122.; Cobban, ibid, p. 191.   
5. Victor Emmanuel Company
6. Clapham, ibid, pp. 149-150.
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ــاجراي دريفـوس، در ايـن                                       عليه زرسالاران يهودي برانگيخت. در جلد                                      پنجم، در بررسي م

                      باره سخن خواهيم گفت.  

                                     روچيلدها و "بانكداري جنگل" در آمريكا 
ــا نـيز بهشـمار      دهه     ١٨٣٠                                                                 سرآغاز حضور فعال بنياد روچيلد در ايالات متحده آمريك
ــن رئيسجمـهور آمريكـا (    ١٨٢٩ -                           ميرود. اين تكاپو در دوران             آندريو جكسون ،١                           هفتمي

    ١٨٣٧         )، آغاز ش                                       د و تا بدانجا اوج گرفت كه در اواخر دهه     ١٨٤٠                         و بار ديگر در اوايل دهه  
ــابد      ١٨٦٠                                           ً                            سخن بر سر آن بود كه شاخه بنياد روچيلد رسما  در ايالات متحده گشايش ي

                                                     و يكي از پسران بارون جيمز روچيلد در رأس آن قرار گيرد.٢    
                                                      در تاريخ ايالات متحده آمريكا، آندريو جكسون بهعنوان قصــاب                 بـزرگ سرخپوسـتان 
                                           شهرت دارد. تهاجم جكسون به قبايل سرخپوست با           پيدايش طـلا                   در منطقـه جئورجيـا، 
                   سرزمين قبيله چروكي،٣                                     آغاز شد و او بهرغم پيمان معتبر سال     ١٧٩١                 ميان چروكيهـا و 
ــاز كـرد.٤             ايـن سـرآغاز                                                                  دولت جئورجيا اخراج ايشان را از سرزمين آباء و اجداديشان آغ

            موجي خونين ا                                               ز امحاء سرخپوستان آمريكاست. دي براون مينويسد:  
       در سال     ١٨٢٩                                                             آندريو جكســون، كـه سرخپوسـتان او را "تـيزچـاقو" نـام داده بودنـد، 
ــروف                                                                                رئيسجمهور آمريكا شد. اين مرد در دوران فرمانروايي خود، كه به "عصر ازاله" مع
ــراد قبـايل چروكـي،                                                            است، با سربازان خود به جان سرخپوستان افتاد و هزاران تن از                    اف

        چيكاساو،٥        چكتاو،٦      كريك٧          و سمينول٨                را قتلعام كرد.٩    
ــي آن                                                                              اقدامات وحشيانه آندريو جكسون سرزميني پهناور را در كاليفرنيا از سكنه بوم

                       تهي كرد و در اواخر دهه     ١٨٤٠                                   در اختيار "جويندگان طلا" قرار داد.١٠    
                                                      

1. Andrew Jackson (1767-1845)
2. Davis, ibid, p. 131.
3. Cherokee
4. Jones, ibid, p. 141.
5. Chiekasaw
6. Choktaw
7. Creek
8. Seminole

٩            . دي براون،                         فاجعه سرخپوستان آمريكا،                                           ترجمــه محمـد قـاضي، تـهران: خوارزمـي، چـاپ دوم،     ١٣٥٦ ،  
  ص   ٣٠  . 

١٠               . همان مأخذ، ص   ٣٤  . 



   ١٦٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                            سياستمداران واشنگتن براي آنكه به تجاوز خود ب                          ــه "مرزهـاي دايمـي سرخپوسـتي" 
                                 صورت قانوني بدهند، "اعلاميه تقدير"١                                        را براي توجيه عمــل غاصبـان اخـتراع كردنـد.  
ــان بـر سراسـر                                                                         بهموجب اين اعلاميه، تقدير حكم ميكرد كه اروپاييان و اعقاب ايش
                                                                               قاره آمريكا حكومت كنند. آنان مظهر و نماينده نژاد غالب بودند و بنابراين مســئوليت 
ــا و ثروتهـاي    خو                                                                د سرخپوستان و سرزمينهاي ايشان و همچنين مسئوليت جنگله

                                             معدني نهفته در آن سرزمينها را به عهده داشتند.٢  
                         "اعلاميـه تقديـر" را در سـال     ١٨٤٥                                   يكـي از اعضـاي حـزب دمكـرات بـــهنام جــان  
         اوسوليوان٣                                                                 نگاشت و بهزودي مورد قبول تمامي احزاب قرار گرفت و به منشور حكومت  ــي 
                      ايالات متحده بدل گرديد.٤                                                       اين از شرمآورترين اسناد تاريخ معاصر غرب اســت. مـالدوين 

                                                     جونز روح و كاركرد اين منشور را چنين بيان داشته است:  
                                                                 مشيت الهي چنين است كه ايالات متحده بر سراسر شــمال قـاره آمريكـا تسـلط 
اـي                                                         داشته باشد. اين امر توجيه عقلايي مناسبي فراهم آورد براي                    تصرف اراضي نژاده
                                                                  كوچكتر چون سرخپوستان و مكزيكيهــا بهوسـيله "پيشـتازان" تشـنه زميـن. ايـن 
                                                                        منشوري بود بسيار شبيه به آنچه بعدها، در همين ســده، بـراي توجيـه امپرياليسـم 
ــه شـد. "اعلاميـه تقديـر" سرشـار از رگـههاي                                                                      قدرتهاي بزرگ اروپايي بهكار گرفت
                         رؤياپردازي، و حتي آرمانگر                                                     ايي، بود؛ در آن اين اعتقاد تبلور يافتــه بـود كـه افزايـش 

                                                                    قلمرو آمريكا بهترين وسيله براي اشاعه آرمانها و نهادهاي دمكراتيك است.٥    
                                                                       بدينسان، توفاني عظيم از حرص، توحش و شياديهاي مالي آغاز شد و گروهي كثير 
                                                           از ماجراجويان اروپايي را به اين سرزمين جلب نمود. در فاصله پ        نج سال (    ١٨٤٨ -    ١٨٥٢  ) 
ــال     ١٨٥٠  ،                                 جمعيت اروپاييتبار كاليفرنيا از   ١٥              هزار نفر به    ٢٥٠                هزار نفر رسيد.٦           و در س
ــود، كاليفرنيـا بـهعنوان سـي و                                                                            بيآنكه نظر سرخپوستان، سكنه بومي منطقه، پرسيده ش

                                   يكمين ايالت اتحاديه آمريكا اعلام شد.٧  
                           در جريان "يورش جويندگان طلا"٨             يهوديان مشا                                ركت فعال داشتند و سودهاي فراوان 

                                                      
1. Manifest Destiny

٢    . هم           ان مأخذ، ص   ٣٥  . 
3. John L. O’Sullivan
4. Americana, 1985, vol. 18, p. 235.
5. Jones, ibid, p. 177.
6. Americana, 1985, vol. 5, p. 211.

٧                    . براون، همان مأخذ. 
8. Gold Rush
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ــه توليـد پوشـاك بـراي                                    به جيب زدند. يكي از موفقترين آنان            لوي اشتراوس                             است كه ب
                                                                        كارگران معادن طلا اشتغال داشت. او بنيانگذار لباسهاي "جيــن" موسـوم بـه "لويـس"١  

    است.٢    
ــو ن ،٣     از                                                     روچيلدها در اين ماجرا حضور جدي داشتند. در اين زمان                بنجامين داويدس
                                                                              خويشاوندان نزديك بارون ليونل روچيلد، در سانفرانسيسكو مستقر شد و فعاليت خـود را 
ــاي                                                  بهعنوان نماينده و كارگزار بنياد روچيلد آغاز كرد.٤                                   منابع موجود درباره نوع فعاليته
ــلاع بيشـتر                                                                          بنجامين داويدسون و نقش روچيلدها در ماجراي "يورش جويندگان طلا" اط
ــامين داويدسـون بـهدليل برخـوداري از             بهدست نميده                                                             ند. معهذا، بنظر ميرسد كه بنج
ــالي جـهان نقشـي مـهم در حـوادث فـوق داشـت. ايـن                                                                        پشتوانه مالي بزرگترين بنياد م
ــير داويدسـون                 اسـت كـه در زمـان                          ً                    بنجامين داويدسون، قاعدتا ، پسر يا برادر كوچك             م
ــود و عضـو شـبكه ناتـان مـاير                                                    عمليات مالي عليه ناپلئون بناپارت در آمستردام مستقر                            ب

                         روچيلد و هريس محسوب ميشد.٥    
  

ــانك مركـزي آمريكاسـت.                                                                       دومين سياست جنجالي آندريو جكسون اقدامات او عليه ب
                                            اين ماجرا در تاريخ ايالات متحده به "جنگ بانك"٦               شهرت دارد.   

                    آندريو جكسون در سال     ١٨٣٣                                             جنگي بهظاهر ابلهانه را عليــه "بـانك ايـالات متح   ـده 
ــيد و         آمريكا"٧                                                                        و پول كاغذي (اسكناس) آغاز كرد؛ ذخاير دولت را از بانك فوق بيرون كش
                                                                       اعلام كرد كه در خريدوفروش اراضي تنها طلا معتبر است. جنگ جكســون عليـه "بـانك 
ــوق را بـهعنوان سـنگر آريستوكراسـي                                                                              ايالات متحده" بهشدت عوامفريبانه بود؛ او بانك ف
ــور معرفـي كـرد و انبوهـي از عـوام و بدهكـاران                       سلطهگر و كانون فساد د                                                   ر سياست كش
                                                                             خردهپا را به دنبال خود كشيد. اين در زماني است كه "بانك ايــالات متحـده"، بهرياسـت 

                                                      
1. Levis
2. Ju daica, vol. 14, p. 833.

                                                درباره نقش يهوديان در كاليفرنيا بنگريد به: همين         كتاب، ج  ٢    ، ص    ٢٤١  . 
3. Benjamin Davidson
4. Judaica, vol. 14, p. 834; Davis, ibid, p. 131.   

٥               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٦٠  . 
6. The Bank War
7. Second Bank of the United States



   ١٧١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــور مـالي دولـت را سـامان             نيكلاس بيدل،١                                                               به نهادي كارا بدل شده، به شكلي مطلوب ام
ــام يافتـه ب   ـود.٢                       اقدامـات آندريـو جكسـون                                                   ميداد و پول كاغذي آن اعتبار و مقبوليت ع
ــالهاي     ١٨٣٧    و     ١٨٣٩                                    را آفريـد و سـرانجام، بـههمراه اشـاعه                            بحرانهاي شديد مالي س
                                                                      احتكار و سفتهبازي در معاملات پنبه، به ورشكستگي و انحلال بانك فوق در سال     ١٨٤١  
ــده پديـد شـد كـه بـه                                                                             انجاميد. از آن پس دوراني از آشفتگي در نظام بانكي ايالات متح

 "             بانكداري جنگل "٣                           معروف است و تا اوايل دهه     ١٨٥٠                 را در برميگيرد.٤  
ــالات متحـده"                                                                         در تاريخنگاري ايالات متحده علت دشمني آندريو جكسون با "بانك اي
                                                                            گاه به سرشت روستايي او نسبت داده ميشود كه بدبيني به بانك و پول كاغذي را سبب 
ــور مـهير شـلزينگر                                           ميشد و نيز به جهل او از كاركردهاي بانك مر    كزي.٥                              برخي چون آرت
                  (پسر)، مورخ يهودي،٦                                                      حركت جكسون را بهعنوان فشاري از سوي زحمتكشان و طبقــات 
ــان مسـلط آن روز معرفـي كردهانـد.٧                  گروهـي از محققيـن                                                         پايين بر جامعه تجار و صراف
                      متأخر، چون جوزف دورفمن٨                                                   و براي حموند، اينگونه نظريات را برنميتابند. براي        نمونــه، 

                                                      
1. Nicholas Biddle (1786-1844)

                                                        نيكلاس بيدل به يك خانواده ثروتمند كواكر ساكن پنسيلوانيا ت                 علق داشت. در سال     ١٨١٩         از ســوي 
                                                                                   مونروئه، رئيسجمهور وقت ايالات متحــده، بـهعنوان يكـي از مديـران دولتـي "بـانك ايـالات متحـده" 
ــر دولتـي و   ٢٠                       مديـر خصوصـي) وي را بـه                    منصوب شد و در سال     ١٨٢٣                   هيئت مديره (شامل  ٥               مدي

    (Americana, 1985, vol. 3, p. 729) .رياست بانك برگزيد                   
       درباره                                                                             دوران اوليه استقرار اليگارشي كواكر در ايالات متحده مأخذ زير حايز اهميت است:  

F. B. Tolles, Meeting House and Counting House: The Quaker Merchants of
Colonial Philadelphia, USA: 1948.

2. Jones, ibid, p. 145.   
ــاميده ميشـود و  ٣                                      . اين دوره از تاريخ مالي آمريكا دوران Wildcat Banking                                      (بانكداري گربه وحشي) ن
                                                                                        منظور بانكداري بيقانون و ناامن و غارتگرانه است. از آنجا كــه مفـهوم "قـانون جنگـل" حـاوي چنيـن 

                                                      معنايي است، نگارنده معادل "بانكداري جنگل" را برگزيد.  
4. Americana, 1985, vol. 3, p. 164.
5. Jones, ibid, p. 145.   
6. Arthur M. Schlesinger Jr., The Age of Jackson, USA: Little, 1945.

                                             درباره آرتور شلزينگر بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٣١ -   ١٣٢  . 
7. Americana, 1985, vol. 15, p. 646; Jones, ibid, p. 605.
8. Joseph Dorfman
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      حموند،١                                                                كه جونــز كتـاب او را بـهعنوان جـامعترين پژوهـش در تـاريخ "جنـگ بـانك" 
        ميشناسد،٢                                                             جنگ جكسون عليه "بانك ايالات متحده" را تهاجمي عليــه ثروتمنـدان 
                                                                     موجود ميداند براي استقرار دژهاي جديد سرمايهداري از ســوي كانونهـاي حـامي 

     جكسون .٣    
                        اصولا ديرزماني است كه تصو                                              ير زيبا و مســاواتگرايانـهاي كـه آلكسـيس دوتوكويـل، 
                                 انديشمند نامدار فرانسوي، در كتاب                   دمكراســي در آمريكـا  (    ١٨٣٥                    ) از جامعـه آمريكـايي 

                                  عصر جكسون بهدست داده فروريخته است.٤                         مالدوين جونز مينويسد:  
                                                                     بهزعم آلكسيس دوتوكويل... مشخصه بارز آمريكاييها "برابــري در شـرايط" ايشـا  ن 
ــرچنـد                                                                             است. او تأكيد ميكند كه تمامي جامعه آمريكا به "طبقه متوسط" بدل گرديده ه
ــير باشـند. كسـاني كـه بـهعنوان                                                                            ممكن است معدود افرادي بسيار ثروتمند يا بسيار فق
                                                                            ً        ثروتمند شهرت يافتهاند با معيارهاي اروپايي در واقع ثروتمند نيستند. آنان عموما  قبل از 
                 هر چيز مردان خودس                                                   اختهاي هستند كه به همان سادگــي كـه ثـروت خـود را بهدسـت 
                                                                              آوردهاند ميتوانند آن را از دست بدهند. تصور وجود شرايط برابــر [در جامعـه آمريكـاي 
                                                                     نيمه اول سده نوزدهم] تصويري است كــه سـاير سـياحان اروپـايي [آن عصـر]، چـون 
           هريت مارتنو٥                و چارلز ديكنز،٦                           نيز به آن باور دارند. آنا                           ن بــه فقـدان موانـع اجتمـاعي و 

                                                      
1. Bray Hammond, Banks and Politics in America, from the Revolution to the Civil

War, USA: 1957.   
2. Jones, ibid, p. 606.
3. Americana, 1985, vol. 15, p. 646.

ــل و رد تصويـر مسـاواتگرايانـه او از جامعـه آمريكـايي عصـر  ٤                                                                                         . يكي از بهترين نقدها بر كتاب دوتوكوي
                            جكسون كتاب ادوارد پسن است:  

Edward M. Pessen, Riches, Class and Power before the Civil War, USA: 1973.
5. Harriet Martineau (1802-1876)

                                    بانوي نويسنده انگليسي. وي در سالهاي     ١٨٣٤ -    ١٨٣٥                                      از ايالات متحده ديدن كرد و در بــازگشـت 
                   دو كتاب موفق نوشت:              جامعه آمريكا  (    ١٨٣٧    ) و                يادمــان سـفر غـرب  (    ١٨٣٨                       ) كـه حـاوي انتقـاداتي از 

                جامعه آمريكايي ن                                                     يز بود. وي از دوستان توماس مالتوس و توماس كارلايل است.   
ــه و طنزآمـيز نـيز بـود. او و همسـرش در ژانويـه   ٦                                                                                            . بهرغم اين، نگاه چارلز ديكنز به ايالات متحده نقادان
    ١٨٤٢                                                                                          سفري شش ماهه را به كانادا و ايالات متحده آغاز كردند. به تعبير ديكنز، "عاشق آزادي" از اين 
ــه                      يادداشـتهاي سـفر آمريكـا   (    ١٨٤٢               ) اسـت كـه در آن            سفر "نوميد                                " بازگشت. اشاره مالدوين جونز ب
ــم نميخـورد ولـي ديكـنز در داسـتان بعـدياش،        مـارتين                                                                           مطلب تندي عليه جامعه آمريكايي به چش
       چازلويت  (Martin Chuzzlewit)                                                 ، برخي جنبههاي زنــدگـي آمريكـايي را بـه ريشـخند گرفـت و←  



   ١٧٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاره ميكننـد و اينكـه القـاب اشـرافي [اروپـا] بـه عنـاوين                                                                           صفوف متمايز [طبقاتي] اش
                                                                            افتخارآميز سادهاي چون "قاضي" و "كلنل" بدل شده است. رفتارهاي رسمي بسيار كمتر 
                                                                            از اروپاست و مهاجرين به سرعت ايستارهاي مساواتگرايانه را ميآموزند. سياستمدارا  ن 
                                                                            خاستگاه پست اجتماعي خود را به رخ ميكشند يا به خاطر فقدان آن پوزش ميطلبند... 

                                          و حتي كودكان اصل اقتدار را نفي ميكنند.... 
                                                             تصويـر توكويـل در برخـي مـوارد اغراقآمـيز اسـت. بررسـيهاي اخـير وجـــود 
ــرقي، آشـكار سـاخته                                                                       نابرابريهاي عظيم اجتماعي را، بهويژه در شهرهاي شمال ش
                                      است. در زمان بازديد توكويل از آمريكا (    ١٨٣١ -    ١٨٣٢                           ) تنها در نيويورك يكصد نفــر 
                                                 با ثروت بيش از يكصد هزار دلار ميزيستند و در بوستن   ٧٥                    نفــر. در سـوي ديگـر، 
ــيار قليلـي از                                                                                 توده عظيم و فزاينده مهاجرين بينوا قرار داشتند. بهعلاوه، تنها عده بس
ــاي بـزرگ نـيز بهسـادگـي از دسـت                              ثروتمندان مردان خودساخته بود                                      ند؛ و ثروته
ــاعي انگاشـته ميشـد، فاصلـه                                                                        نميرفت. اين جامعه آمريكايي، كه فاقد طبقات اجتم
ــنزلت اجتمـاعي                                                                          زيادي با يك جامعه غيرطبقاتي داشت. در همه جا تمايز آموزش و م
                                                                      به چشم ميخورد و در برخي نقاط، مانند نيويــورك و بوسـتن و فيلادلفيـا و بـالتي     مور، 
ــل                                                                            نخبگان ثروتمندي وجود داشتند كه اگر آنان را آريستوكراسي رسمي ندانيم، حداق
ــان، زنـدگـي انحصـاري                                                                      اين است كه اشرافمنشانه ميزيستند و، بهويژه زنان ايش

                                     حريصانه و زنندهاي را جلوهگر ميساختند.١  
                                                                بهرروي، علت "جنگ بانك" هرچه باشد، حماقت و جهل آندريــو جكسـون يـا هج   ـوم 
                                                                       ثروتمندان نوكيسه براي تصرف سنگرهاي جديد قدرت مالي يا شيطنت دسيسـهگـران و 
ــود. پيونـد                                                                               شيادان مالي، پيامد آن حضور فعال روچيلدها در صحنه مالي ايالات متحده ب
                                                                           دولت آندريو جكسون با روچيلدها در زمان حيات ناتان ماير روچيلد آغــاز شـد: درسـت 
                            پس از آغاز تهاجم به سرخپوستا                                 ن و جنگ عليه "بانك ايالات متحــده"،        در سـال     ١٨٣٤  
ــده در                                         بنياد روچيلد لندن، به جاي بنياد بارينگ،٢                                       بهعنوان بانكدار دولتي ايالات متح
اـر                                                قاره اروپا منصوب شد. بنياد روچيلد لندن تا سال     ١٨٤٣                           در اين سمت بود و سپس ب
ــود                                              ديگر بنياد بارينگ طرف معاملة دولت آمريكا شد.٣          و سرانجا                        م، اين بنياد روچيلد ب

                           كه در كوران بحران مالي سال     ١٨٣٩                                          "وامي عظيم براي ايالات متحده فراهم آورد."٤    

                                                                                                                         
←                   حملات سخت مطبوعات                              آمريكا را عليه خود برانگيخت. 

1. Jones, ibid, pp. 134-135.
٢                                                     . در جلد پنجم با اين بنياد مهم مالي آشنا خواهيم شد.  

3. Davis, ibid, pp. 130-131.
4. Cowles, ibid, p. 118.



   ١٧٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                     آندريو جكسون، كه بهدليل روشهــاي خودسـرانهاش بـه "آندريـو              شـاه اول" شـهرت  
ــت و در نتيجـه در سـال                                                                          داشت، در سياست خارجي رابطه حسنه با دولت انگلستان داش
    ١٨٣٠         بنادر ج                                                              زاير هند غربي بريتانيا به روي كشــتيهاي آمريكـايي گشـوده شـد. آغـاز 

                                                                       رياستجمهوري آندريو جكسون مقارن با دوران دولت ولينگتون در انگلستان است. 
  

                               آندريو جكسون فراماسون بــود و در  ٧        اكتـبر     ١٨٢٢                             بـهعنوان اسـتاد اعظـم گراندلـژ 
ــوني تـاريخ ايـالات      تنسي١             برگزيده شد.٢                     در دوران اقتدار او           نخستين جنب                        ش ضد ماس
ــي" بـدل گرديـد. مخالفـان       متحده                                                                 پديد شد و به سرعت به يك "جنبش گسترده سياس
                                                              سيطره فراماسونها بر سياست ايالات متحده، به تأسيس انجمن ضد ماسون٣           دست زدند 
                      كه سپس به حزب ضد ماسون٤                                                  تغيير نام يافت. ضد ماسونها در تبليغات خويش مدعـي 
ــه و                بودند كه سرزمي                                                                   ن آمريكا آماج "توطئه عظيم ماسوني براي براندازي قانون" قرار گرفت
                                                                             اشراف از طريق سازمان فراماسونري سلطه خود را بر تمامي احزاب سياسي كشور برقــرار 

        كردهاند.٥    
                                                                         اين جنبش مقارن با اوجگيري تكاپوي كليساي رم عليه فراماسونري است. در فاصلــه 
                           حدود يك دهه سه پاپ به صدور                                          اعلاميههاي شديد عليه فراماسونري دست زدند:      پيوس 
    هشتم   (  ١٣          سپتامبر     ١٨٢١   )،            لئو دوازدهم   (  ١٣       مارس     ١٨٢٥    ) و               گرگوري شانزدهم   (  ١٥  
    اوت     ١٨٣٢  ).٦                                                                نيروي محركه جنبش ضد ماسون آمريكا نيز گروهي از كشيشان بودند كه 
                                                             بهرغم تعلق به مذهب پروتستان در احساسات ضد ماسوني با كليساي كا             توليك اشــتراك 

                                                      
1. Tennessee

  Mackey, ibid, vol. 2, p. 644.  :٢                                                . درباره پيشينه ماسوني اندريو جكسون بنگريد به
3. Anti-Masonic Society
4. Anti-Masonic Party
5. Jones, ibid, pp. 146-147.
6. Coil, ibid, p. 55.
ــم در سـالهاي     ١٨٢٣ -                                                                                 در مأخذ فوق نام لئو دوازدهم به اشتباه لئو سيزدهم درج شده. لئو دوازده

    ١٨٢٨                                 پـاپ بـود و لئـــو ســيزدهم در ســالهاي     ١٨٧٨ -    ١٩٠٣                        و البتــه لئــو ســيزدهم بــهع    نوان  
   ضد                                                                                   ماسونترين پاپ تاريخ كليسا شناخته ميشود. علت صدور بيانيههاي فوق دسيسههايي بود كه در  
ــايت اليگارشـي لنـدن عليـه دسـتگاه كليسـا جريـان داشـت و                                                                                       اين دوران در شبه جزيره ايتاليا با حم
                                                                        زرسالاران يهودي، فراماسونها و سازمانهاي ســر ي كاربونـاري و كـامورا و مافيـا عـا             مل آن شـناخته 

                                 ميشدند. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٦١  ،    ٢٢٤  ،    ٥٣٧  ) 



   ١٧٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاني خـود ماسـون                                              نظر داشتند و برخي از آنان، چون ديويد برنارد،١                                   از فرقه باپتيست، زم
       بودند.             بريا هاتچكيس ،٢                                                          از سران كليساي پرسبيترين نيويورك، در رسالههاي خود، مانند  
                                پيامي به تمامي ماسونهاي شرافتمند                                           ، "جنگ ماسونها عليه دين" را مورد پرسـش قـرار 

      ميداد                                                         و نقش مهمي در انگيزش احساسات ديني عليه فراماسونري داشت. 
ــود در                      حـزب ضـد ماسـون در سـال     ١٨٣٠                فرانسـيس گرانگر٣                          را بـهعنوان نـامزد خ
ــي كـرد. گرانگـر    ١٢٠                          هـزار رأي بهدسـت آورد ولـي                                               انتخابات فرمانداري نيويورك معرف
                              شكست خورد. او در انتخابات سال     ١٨٣٢                           نيز ناكام ماند ولي آراء و     ي به    ١٥٦           هــزار رأي 
ــو جكسـون و هـنري                                          رسيد. در اين سال حزب ضد ماسون ويليام ورت٤                                   را، در برابر آندري
ــرد.         هـنري كـلاي  ،      كلاي،٥                                                        بهعنوان نامزد خويش در انتخابات رياستجمهوري معرفي ك
                                                                       نامزد حزب جمهوريخواه ملي، نيز چون رقيــب دمكراتـش ماسـون بـود و "اسـتاد اعظـم 
                  پيشين" گراندلژ كنت              اكي. او داماد           توماس هارت ،٦                              زمينخوار نامدار كنتاكي، است.٧      حزب 
ــيوارد٨                                                                              ضد ماسون در اين انتخابات شكست خورد ولي موفق شد دو نماينده را، ويليام س
               و ميلارد فيلمور،٩                                                به مجمع قانونگذاري نيويورك وارد كند؛ و در سال     ١٨٣٥          موفــق شـد 
ــيلوانيا ب                                  رسـاند. در انتخابـات رياسـتجمهوري سـال             جوزف ريتنر١٠                              را به فرمانداري پنس
ــون از حـزب      ١٨٣٦                                                                      نيز نامزد مورد حمايت حزب ضد ماسون، ژنرال ويليام هنري هاريس
ــن زده ميشـود كـه      ويگ،١١                                                                شكست خورد. اين پايان كار حزب ضد ماسون است. تخمي

                                                      
1. David C. Bernard
2. Beriah Hotchkiss
3. Francis Granger
4. William Wirt
5. Henry Clay (1777-1852)
6. Thomas Hart

ــت. (بنگريـد بـه: هميـن كتـاب، ج   ٢    ، صـص                                                                           احتمالا اين توماس هارت از خاندان يهودي هارت اس
   ١٨٠ -   ١٨٢                                 ) درباره او مطلب بيشتري نيافتم.  

7. ibid, pp. 130-131.
8. William H. Seward
9. Millard Fillmore
10. Joseph Ritner
11. William Henry Harrison (1773-1841)

              ژنرال هاريسون   ٦٨              ساله در سال     ١٨٤١                                      به رياستجمهوري رســيد ولـي يـك مـاه بعـد ( ٤       آوريـل  
    ١٨٤١        ) درگذشت                                                                  . او سالخوردهترين رئيسجمهور ايــالات متحـده آمريكاسـت و كوتـاهترين دوران← 



   ١٧٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                            اين حزب در اوج اقتدارش حدود    ٣٤٠                                     هزار رأي در سراسر ايالات متحده داشت.١         معهذا، 
ــون، دو بـار (    ١٨٢٨    و     ١٨٣٢  )   د                                                            ر همين دوران "استاد اعظم پيشين" تنسي، آندريو جكس
                                                    در انتخابات رياستجمهوري پـيروز شـد و در انتخابـات بعـد (    ١٨٣٦      ) نـيز           مـارتين وان  
ــه (    ١٨٢٩ -    ١٨٣١           ) و معـاون (    ١٨٣٢ -     بورن٢                                           - فرماندار پيشين نيويورك، وزير امور خارج
    ١٨٣٦                                ) آندريو جكسون و نامزد مورد حماي                                        ت او از حزب دمكرات- به پيروزي رسيد و در 

                                   مقام هشتمين رئيسجمهور ايالات متحده (    ١٨٣٧ -    ١٨٤١           ) جاي گرفت.٣    
ــده و در آسـتانه دورانـي كـه بـهنام                         در زمان بحران مالي سال     ١٨٣٧                                          ايالات متح
                                                                       "بانكداري جنگل" شناخته ميشود، روچيلدها نماينده رســمي خـود را در نيويـورك، 
              قلب مالي آمريك                                                            اي شمالي، مستقر كردند. اين فرد اگوست بلمونت است كه بعدهــا در 
ــالي معظمـي را در ايـالات                                                                           مشاركت با زرسالاران يهودي و بنياد مورگان امپراتوري م
ــا                  متحده ايجاد كرد.                                                            بهنوشته پروفسور ديويس، اگوست بلمونت نماينده رسمي روچيلده
                                            در ايالات متحده بود بجز در كاليفرنيا كه اعضاي                                  خاندان داويدسون، خويشــاوند نزديـك 

                                                             روچيلدها، بهعنوان كارگزار ايشان به خريد سنگ طلا اشتغال داشتند.٤    
  

ــهدنيا آمـد و بـه خـاندان يـهودي پرتغـالي              اگوست بلمونت٥                                                          در منطقه هسه آلمان ب
                                                بلمونت (شاخهاي از خاندان نامدار منــدس) تعلـق داشـت.٦     در   ١٤                 سـالگي در موسسـه 
             روچيلد فرانكف                                                             ورت به كار پرداخت. كمي بعد بــه دفـتر نـاپـل منتقـل شـد و در انعقـاد 
                                                                    پيمانهاي مالي روچيلدها در ايتاليا، از جمله با واتيكــان، نقـش داشـت. در   ٢١       سـالگي  

                                                                                                                         
←                                                          رياستجمهوري را در تاريخ اين كشور بهنام خود ثبت كرده است.    

1. ibid, pp. 57-58.
2. Martin Van Buren (1782-1862)

ـــب           او از حــزب  ٣                              . در انتخابـات رياسـتجمهوري سـال     ١٨٢٨               آندريـو جكسـون    ٦٤٦                  هـزار رأي و رقي
               جمهوريخواه ملي    ٥٠٨                                           هزار رأي بهدست آوردند. در انتخابات بعدي (    ١٨٣٢             ) آراء جكسـون    ٦٨٧       هـزار 
ــا    ٧٦٥                 هـزار رأي برنـده                      بود و آراء هنري كلاي    ٥٣٠                                        هزار. مارتين وان بورن در انتخابات سال     ١٨٣٦     ب
ــا    ٢٧٤ / ١               ميليـون رأي. آ                    راء وان بـورن در ايـن                                            شد و ژنرال ويليام هاريسون در انتخابات سال     ١٨٤٠     ب
     زمان    ١٢٧ / ١                  ميليون رأي بود. (Jones, ibid, p. 649)                                          اين ارقام در عين حال بيــانگر افزايـش سـريع 

                         جمعيت ايالات متحده در دهه     ١٨٣٠       است. 
4. Davis, ibid, p. 131.
5. Augugst Belmont (1816-1890)

٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص    ٢٩٩ -   ٣٠٠  . 



   ١٧٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــه   (    ١٨٣٧                                                                          ) براي تصدي سرمايهگذاري روچيلدها در هاوانا به اين بندر اعزام و كمي بعد ب
ــورك موسسـه                       "اگوسـت بلمونـت و شـركا"١              را، بـهعنوان                                       نيويورك منتقل شد. او در نيوي
                                                                           نماينده بنياد روچيلد، تأسيس كــرد؛ در جريـان بحـران اقتصـادي آمريكـا ثروتـي انبـوه 
                                                                       اندوخت و مؤسسه وي به يكي از مؤسسات اصلي مالي ايالات متحده بدل شــد. در سـال  
    ١٨٤٤                                                             بهعنوان كنسول افتخاري اتريش در نيويورك منصوب شد ولي در سال     ١٨٥٠   د  ر 
                                                                          اعتراض به عملكرد دولت اتريش و در حمايت از لويي كوشوت، رهبر شورش مجارسـتان، 
ــش بـود كـه پيشـتر                                                                             از اين سمت استعفا داد. اين بخشي از سناريوي فشار به دولت اتري
ـــالين حــزب دمكــرات بــود و در زمــان                        دربـارة آن سـخن گفتـهايم.٢                                            بلمونـت از فع
                         رياستجمهوري فرانكلين پيرس٣           بهعنوان ش         ارژدافر (    ١٨٥٣ -    ١٨٥٥                     ) و وزير مختار ايالات 
               متحده در هلند (    ١٨٥٥ -    ١٨٥٧            ) منصوب شد.         آمريكانــا          مينويسـد                وي در زمـان جنـگ 
ــهخوبي بـهره بـرد.                  بلمونـت در سـالهاي                                                           داخلي از روابط خود با محافل بانكي اروپا ب
    ١٨٦٠ -    ١٨٧٢               ّ                                           رياست كميته مل ي حــزب دمكـرات آمريكـا را بهدسـت داشـت و در ايـن  
  سم           ت، بهنوشته                    دائرهالمعارف يهود،                                              "تأثيري بزرگ بر حزب دمكرات و جامعه آمريكــا بـر 
                                                                                جاي نهاد." بلمونت بهعنوان گردآورنده بزرگ آثار هنري و عتيقــه و يكـي از بنيـانگذاران 

                                     مسابقات اسبدواني در آمريكا شهرت دارد.٤    
                                                         در اواخر سده نوزدهم و نيمه اول سده بيستم، تكاپوي اگوست بل                مونت را دو پســرش 

            پي گرفتند:  
ــه پايـان            پري بلمونت٥                                                               تحصيلات خود را در كالج هاروارد و دانشكده حقوق كلمبيا ب
            برد. در سال     ١٨٨١                                                                بهعنوان نماينده شهر نيويورك به مجلس نمايندگان آمريكا راه يافت 
         و در سال     ١٨٨٥                                                  رئيس كميته امور خارجي كنگره شد. در انتخابات سال     ١٨٨٨       شكست 
  خو                                                رد و بهعنوان وزير مختار ايالات متحده در اسپانيا (    ١٨٨٨ -    ١٨٨٩                ) منصوب شد. پــري 
                                                                              بلمونت داراي تأليفاتي در زمينه تاريخ ايالات متحده آمريكاست. از آثار او بايد به        برابـري 

                                                      
1. Augugst Belmont & Company

٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥٢١ -   ٥٢٢  . 
3. Franklin Pierce (1804-1869)

٤                                                   . درباره زندگي بلمونت كتب متعددي انتشار يافته است: 
R. J. H. Gottheil, The Belmont-Belmonte Family, 1917: I. Katz, August

Belmont..., 1968; David Black, The King of Fifth Avenue: The Fortunes of August
Belmont, New York: 1981.

5. Perry Belmont (1850-1947)



   ١٧٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                            سياسي: تسامح از راجر ويليامز تا توماس جفرسون١   (    ١٩٢٧              ) اشاره كرد.  

                   پسر دوم، كه او نيز            اگوست بلمون ت٢                   نام داشت، در سال     ١٨٧٤                   تحصيلات خود را در 
ــال     ١٨٩٠  ،                                                                             دانشگاه هاروارد به پايان برد و در موسسه بانكي پدر به كار پرداخت. او در س
                                               با مرگ پدر، رياست موسســه را بهدسـت گرفـت. بهنوشـته           آمريكانـا،                در دوران رياسـت 
                            اگوست بلمونت پسر، موسسه فوق                               "چون گذشته تأثير بزرگي بر امور                مــالي و راهآهـن 
ــتفن                          ايالات متحده برجاي نهاد."                  از جمله، در سال     ١٨٩٥                             ، در دوران رياستجمهوري اس
ــه دولـت         كلولند،٣                                               در مشاركت با موسسه ج. پ. مورگان وامي به مبلغ   ٦٢                     ميليون دلار ب
                                                         آمريكا پرداخت كرد و بدينسان به بحران مالي دولت پايان داد.٤                     اگوست بلمونت در سال  
ــبكه راههـاي سـريع      ١٩٠٠     كمپ                               اني رپيد ترانزيت سابوي كنستركشن٥                                 را براي احداث ش
                                                                           زيرزميني در شهر نيويورك تأسيس كرد. او نيز چون پدر از گردانندگان حــزب دمكـرات 

    بود.٦    

                             خاندان روچيلد و عصر ويكتوريا 
       در سال     ١٨٥٥                                                             سه تن از پسران ماير آمشل، بنيــانگذار بنيـاد روچيلـد، درگذشـتند:  
ــاپـل.       آمشل     رئي                  س شاخه فرانكفورت،        سالومون                  رئيس شاخه وين و     كارل                 رئيس شاخه ن
ــد  ،                   ناتان ماير روچيلد              لندن پيشتر (    ١٨٣٦                        ) درگذشته بود. سرانجام،                  بارون جيمز روچيل
                                 كوچكترين برادر، نيز در اواخر سال     ١٨٦٨                                      ، دو سال پيش از سقوط لويي بناپارت، در   ٧٦  
ــن                                   دولـت بنجـامين ديزرائيلـي، نخسـتوزير                                        سالگي درگذشت. اين مقارن با تشكيل اولي
                                                                            يهوديالاصل بريتانيا و دوست نامدار خاندان روچيلد، است. ويرجينيا كاولس مينويســد 
ــردم پـاريس در تشـييع جنـازهاش شـركت كردنـد، تمـامي پادشـاهان اروپـا                                                                       نيمي از م

                                                      
1. Political Equality: Toleration from Roger Williams to Thomas Jefferson.
2. Augugst Belmont (1853-1924)
3. Grover [Stephen] Cleveland (1837-1908)

                رئيسجمهور ايالات                                      متحده آمريكا از حزب دمكرات در سالهاي     ١٨٨٥ -    ١٨٨٩  ،     ١٨٩٣ -    ١٨٩٧  . 
4. Jones, ibid, p. 362.

ــا محاسـبه ميشـود.                                                 در اواخر سده نوزدهم، يك پوند استرلينگ برابر با  ٥                                       دلار ايالات متحده آمريك
                                بنابراين، مبلغ فوق برابر است با  ٤ /  ١٢                        ميليون پوند استرلينگ. 

5. Rapid Transit Subway Construction Company
6. Americana, 1985, vol. 3, pp. 526-527; Judaica, vol. 4, p. 442.



   ١٧٩  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                                                        نمايندگان خود را براي شركت در اين مراسم به پاريس اعزام داشتند و آندريو ج      انسون،١  
                                                                         رئيس جمهور ايالات متحده آمريكا، بهوسيله تلگراف به خاندان روچيلد تسليت گفت.٢    

اـير                                                                از ميان پسران ماير آمشل روچيلد بنيانگذار تنها بزرگترين ايشان،                 بارون آمشل م
      روچيلد                                                                       (رئيس شاخه فرانكفورت)، بلاعقب بود و اولادي از خود برجاي نگــذارد. معـهذا، 
ــد و تكـاپـوي شـاخههاي بنيـاد جـهانوطني                از چهار پسر دي                                                          گر خانداني پرشمار پديد ش

                        روچيلد را تداوم بخشيد.  

          شاخه وين  
                                      درباره وضع بنياد روچيلد وين پس از مرگ                     بارون سالومون روچيلــد            پيشـتر سـخن 
                                                                       گفتهايم. يادآوري ميكنيم كه سالومون يك پســر و يـك دخـتر داشـت: آنسـلم و بتـي. 
ــه همسـري عمويـش،                       آنسلم سالومون روچيلد                                                        داماد ناتان ماير روچيلد لندن بود و بتي ب
                           جيمز روچيلد فرانسه، درآمد.                           بارون آنسلم سالومون روچيلـد                از زمـان انقـلاب     ١٨٤٨    و 
ــاد روچيلـد را بهدسـت گرفـت. بـا مـرگ او                                                                          فرار پدرش از وين رياست شاخه اتريش بني
 (    ١٨٧٤                 ) كوچكترين پسرش،                           بارون سالومون آلبرت روچيلد    ، در                    اين سمت جاي گرفـت. 
ــاخه                                                               سالومون آلبرت، داماد بارون آلفونس روچيلد پاريس، تا زمان مرگ (    ١٩١١             ) اداره ش

                               وين بنياد روچيلد را بهدست داشت.٣    
                               پس از سالومون آلبرت، پسران او،                         بارون آلفونس ماير روچيلد٤    و                    بارون لويي ناتانيل 
ــي روچيلـد همـان كسـي         روچيلد،٥                                      رياست شاخه وين را بهدست گرفتند. اين                            بارون لوي
                                                                              است كه به خاطر معادن ويتكوويتز به اسارت آلمان درآمد. بنياد روچيلد اتريش در سال  

    ١٩٣٩                                     ، در آستانه جنگ دوم جهاني، منحل شد.  

                                                      
1. Andrew Johnson (1808-1875)

                                                                                         سياستمدار آمريكايي از حزب دمكرات. معاون رئيسجمهور در دوران آبراهام لينكلن. با قتل لينكلن 
ــود. در دوران او بـود كـه سـرزمين   (    ١٨٦٥                               ) به رياستجمهوري رسيد و تا سال     ١٨٦٩         در اين                                    سمت ب
ــداري شـد و نـيز در دوران او بـود كـه مـاجراي                              آلاسكا از دولت روسيه به مبلغ  ٢ / ٧                                                        ميليون دلار خري
                                                                                       مكزيك رخ داد؛ به علت فشار ديپلماتيك دولت آندريو جانســون، لويـي بنـاپـارت ارتـش فرانسـه را از 

                                             مكزيك خارج كرد و شورشيان مورد حمايت ايالات متح                                   ده ماكزيميليان را به قتل رسانيدند. 
2. Cowles, ibid, p. 139.

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٥١٢ -   ٥١٨  . 
4 ِ. Alphonse Mayer Rothschild (1878-1942)
5. Louis Nathaniel Rothschild (1882-1955)



   ١٨٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                         شاخههاي ناپل و فرانكفورت 

ــه پسـر او بودنـد: مـاير كـارل،١       آدولـف            جانشينان                       بارون كارل ماير روچيلد                                   ناپل، س
ــارل      كارل٢      و وي          لهلم كارل.٣                                                            اين سه برادر با اعضاي خاندان روچيلد وصلت كردند: ماير ك
ــارولين،                                                                                     با لوييز، كوچكترين دختر ناتان ماير روچيلد لندن، ازدواج كرد؛ آدولف كارل با ك

                                                                               دختر بزرگ بارون آنسلم سالومون روچيلد وين، و ويلهلم كارل با حنا خواهر كارولين.  
                     پس از مرگ پدر و عمو،    بار                   ون ماير كارل روچيلد                            در رأس شــاخه فرانكفـورت جـاي 
ــس از اتحـاد ايتاليـا (    ١٨٦١  )         گرفت و                        بارون آدولف كارل روچيلد                                         در رأس شاخه ناپل. پ
                                                                                بارون آدولف كارل روچيلد نيز به فرانكفورت كوچيد و بدينسان شاخه ناپل بنياد روچيلد 

          منحل شد.  
                                            بارون ماير كارل روچيلد، چون عمويش، متنفذترين                              چهره مــالي فرانكفـورت بـود. او،  
ــق كـرد"٤                    و از اينطريـق نفـوذ     به                                                        تعبير الفري، "سخت خود را با اميال دربار پروس منطب
ــرگزيـده                                  سياسي فراوان بهدست آورد. در سال     ١٨٦٧                           به عضويت مجلس آلمان شمالي٥          ب
ــود كـه بـه                                                                          شد و كمي بعد به عضويت مجلس اشراف آلمان درآمد. او نخستين يهودي ب
ــد        ، رياسـت     اين                                           نهاد راه مييافت. با مرگ او، برادر كوچكش،                         بارون ويلهلم كارل روچيل
ــاد روچيلـد                                           شاخه فرانكفورت را بهدست گرفت. با مرگ او (    ١٩٠١                              ) شاخه فرانكفورت بني

            نيز منحل شد.٦  

            شاخه پاريس  
                 بارون جيمز روچيلد                     داراي چهار پســر بـود:              مـاير آلفونـس،٧                 گوسـتاو سـالومون،٨  

          سالومون جي  مز٩    و             ادموند جيمز.١٠    

                                                      
1. Mayer Carl Rothschild (1820-1886)
2. Adolph Carl Rothschild (1823-1900)
3. Wilhelm Carl Rothschild (1828-1901)
4. Allfrey, ibid, p. 66.
5. North German Reichstag
6. Judaica, vol. 14, p. 339.
7. Mayer Alphonse Rothschild (1827-1905)
8. Gustave Salomon Rothschild (1829-1911)
9. Salomon James Rothschild (1835-1864)
10.  Edmond James Rothschild (1845-1934)



   ١٨١  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــد                             شـهرت دارد، در زمـان حيـات پـدر                          ماير آلفونس، كه با نام                    بارون آلفونس روچيل
 (    ١٨٥٤                                                           ) رياست موسسه مالي روچيلدهاي فرانسه، بانك "بـرادران روچيلـد"،١           را بهدسـت 
                            گرفت و پس از مرگ پدر در سال     ١٨٦٩                                          رئيس هيئت مديره كمپاني راهآهن شمالي نــيز 
          شد. او كه   ١٩   س                                                             ال از بارون ليونل روچيلد، پسر عموي لندنياش، كوچكتر بــود در سـال  
ــاله ليونـل، ازدواج كـرد و بدينسـان دامـاد او نـيز بهشـمار      ١٨٥٧                   با لئونارا، دختر   ٢٠                                                       س

        ميرفت.  
ــت انجمـن رؤسـاي                     بارون گوستاو روچيلد                                                 ، پسر دوم جيمز، بيش از چهل سال رياس
ــود.٤                 كنيسـههاي پـاريس٢                را بهدسـت داشـت.٣     همس                                ـر او از خـاندان يـهودي آنشـپاخ ب
ــدر                     سالومون جيمز روچيلد                                                           ، داماد بارون ماير كارل روچيلد فرانكفورت، در زمان حيات پ
ــاد بـارون ويلـهلم     در   ٢٩                           سالگي درگذشت. و سرانجام،                         بارون ادموند جيمز روچيلد                     ، دام
                                                                   كارل روچيلد فرانكفورت، بهدليل نقش درجه اولــش در اسـتقرار يـهوديان در ف      لسـطين 

                                              شهرت جهاني يافت و به "پدر صهيونيسم" ملقب شد.  
                                                                        در جلد پنجم، درباره تكاپوي صهيونيستي بارون ادموند روچيلد سخن خواهيم گفـت 
                                                                              و در بحث "اليگارشي جهاني و دنياي امروز" با وضع كنوني بنيــاد روچيلـد فرانسـه آشـنا 

            خواهيم شد.  

          شاخه لندن 
                 ناتان ماير روچيلد               ، بنيانگذار و ر                              ئيس شاخه لندن، چهار پسر داشت:             ليونــل ناتـان،٥  

       آنتوني،٦         ناتانيل٧    و           ماير آمشل.٨  
                                                     پس از مرگ ناتــان، پسـر بـزرگ او، ليونـل ناتـان روچيلـد، در   ٢٨               سـالگي در رأس 
                                                             موسسه معظم مالي روچيلدهاي لندن، بهنام "ن. م. روچيلد و پسران"،٩                 قرار گرفــت و بـه 

                                                      
1. Rothschild Freres
2. Paris Consistory
3. Judaica, vol. 14, p. 340.

٤  .                         بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٨٤  . 
5. Lionel Nathan Rothschild (1808-1879)
6. Anthony Rothschild (1810-1876)
7. Nathaniel Rothschild (1812-1870)
8. Mayer Amschel Rothschild (1818-1874)
9. N. M. Rothschild & Sons



   ١٨٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
    مدت   ٤٣                          سال رياست آن را بهدست دا                                         شت. ليونل، برخــلاف پـدر، عنـوان بـاروني دربـار 
     اتريش١                      را به كار برد و لذا                   بارون ليونــل روچيلـد                                خوانـده ميشـد. او در ميـان اعضـاي 
ــا "رب" شـهرت داشـت.٢               ليونـل در سـال     ١٨٣٦          بـا دخـتر                                               خانواده و يهوديان به "ربي" ي

                                                                عمويش شارلوت، ، فرزند ارشد بارون كارل ماير روچيلد ناپل، ازدواج ك     رد.  
                                                                            بهدليل جايگاه برجسته بنياد روچيلد لندن در اقتصاد و سياست جهان آن روز، بارون 
                                                                       ليونل روچيلد حتي در زمان حيات عموهايش چهره شاخص خانواده بهشــمار ميرفـت و 
                                                                           پس از مرگ بارون جيمز روچيلد فرانسه بهعنوان رئيس خاندان روچيلد شناخته ميشد. 
               در اين زمان او   ٦٠        ساله ب                    ود، بارون آنسلم وين   ٦٥                                  ساله، بارون ماير كارل فرانكفورت   ٤٨  

                                        ساله و بارون آلفونس پاريس، داماد ليونل،   ٤١        ساله. 
ــوان بـاروني موروثـي دربـار اتريـش، در سـال                                                                           آنتوني، دومين پسر ناتان، علاوه بر عن
ــهرت      ١٨٤٠                            عنوان "بارونت" را از دربار بريتانيا                  دريافت داشت و به    س ر              آنتوني روچيلد       ش
                                                             يافت. او مشاور مالي و مسئول سرمايهگذاريهاي ادوارد، "پرنس ولــز"٣                   آن زمـان و ادوارد 
                                                                      هفتم بعدي، بود. س ــر آنتونـي روچيلـد بنيـانگذار و اوليـن رئيـس كنيسـههاي متحـده٤  
           بريتانياست.٥                      اين نهاد، كه در ســال     ١٨٧٠                                     تأسـيس شـد، بـهعنوان يكـي از متنفذتريـن 
                    نهادهاي ديني يهوديت              شناخته ميشود.٦                   س ر آنتوني در سال     ١٨٤٠                      با لوييز مونتفيوره، 

                                                                   دختر آبراهام مونتفيوره و برادرزاده س ر موسس مونتفيوره، ازدواج كرد.  
                    بارون ناتانيل روچيلد                          ، سومين پسر ناتان، در سال     ١٨٤٢                       با شــارلوت، دخـتر بـزرگ 

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥٠٨  . 

2. Davis, ibid, p. 58.
٣                                             . در انگلستان بهطور سنتي عنوان "شاهزاده ولز" (Prince of Wales)                               به پسر ارشد و وارث تاج و تخت 
                                                                                   انگليس اعطا ميشود. منشاء اين سنت به اواخر سده سيزدهم ميلادي ميرسد كه وليعــهد حكمرانـي 
                                                            منطقه ولز را بهدست داشت. چنين سنتي در ايران دوره قاجاريه نيز                              بود و وليعــهد بـهعنوان حكمـران 
                                                                                   آذربايجان منصوب ميشد. بنابراين، هرگــاه از "پرنـس ولـز" سـخن مـيرود منظـور وليعـهد آن زمـان 
                                                                         انگلستان است. آخرين "پرنس ولز" چارلز وليعهد كنوني انگلستان است كه در سال     ١٩٥٨            اين عنــوان 

                را دريافت كرد.  
4. United Synagogue
5. Judaica, vol. 14, p. 341.

 (Israel .ــهعنوان بنيـانگذار كنيسـههاي متحـده يـاد ميشـود ٦                                                                                . در برخي منابع از ليونل لوييز كوهن ب
 Finestein, Jewish Society in Victorian England, London: Vallentine Mitchell,

(p. 15 ,1993                                                  درباره ليونل لوييز كوهن بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٣٩٣   .  



   ١٨٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــاريس سـكونت گزيـد و                                                  بارون جيمز روچيلد فرانسه، ازدواج كرد. او در سال     ١٨٥١   د                     ر پ
ــانيل تاكسـتاني بـزرگ در منطقـه بـوردو                                                                             بهعنوان كلكسيونر آثار هنري شهرت يافت. نات
                                                                              فرانسه احداث كرد كه سالي چند ماه در آن اقامت داشت. شراب توليدي او در نمايشگاه 

    سال     ١٨٥٥                               پاريس مقام اول را بهدست آورد.١    
ــن پسـر ناتـان، در سـال     ١٨٥٠     بـا                        بارون ماير آمشل روچيلد                 ، چهارمين و كوچكت                      ري
ــارنت كوهـن)، ازدواج كـرد.                               جوليانا كوهن، دختر اسحاق كوهن٢                                             (كوچكترين پسر لوي ب
ــزرگـي در روسـتاي                  مادر جوليانا به               خاندان ساموئل           تعلق داشت.٣                                    ماير آمشل نيز م لك ب
                                                                         منتمور باكينگهامشاير خريد و در آنجا به پرورش اسب مشغول شــد. اسـبهاي او برنـد  ه 
ــر              جـوزف پاكسـتون،                                                         بزرگترين جوايز اسبدواني انگلستان بود. او در اوايل دهه     ١٨٥٠     س 
ــه خدمـت گرفـت و كـاخي باشـكوه در م لـك خـود بنـا كـرد و در آن                                                                         معمار نامدار، را ب
ــرد آورد. ايـن كـاخ در                                                                              مجموعهاي از نفيسترين و ذيقيمتترين آثار هنري و عتيقه را گ

                         سراسر انگلستان به شكوه و                 زيبايي شهره بود.٤    
                                                                           ناتان ماير روچيلد سه دختر نيز داشت: شارلوت، بزرگترين ايشــان، بـا بـارون آنسـلم 
ــاير كـارل روچيلـد                                                                                سالومون روچيلد وين ازدواج كرد و لوييز، كوچكترينشان، با بارون م
                                   فرانكفورت. حنا، دختر مياني، در سال     ١٨٣٩     با             هنري فيتزروي ،٥                     ازدواج كــرد از اخـلاف 

     نامشر                                             وع چارلز دوم پادشاه انگلستان و باربارا وليرز.٦    
  

                                               كمتر از يك سال پس از مرگ ناتان ماير روچيلد، در   ٢٠       ژوئن     ١٨٣٧               ويليام چــهارم 
                                            درگذشت و برادرزاده او، آلكساندرينا ويكتوريا،٧                                       بهعنوان ملكه پادشاهي متحده بريتانياي 
                                 كبير و ايرلند بر تخت سلطنت نشست.              ملكه ويكتوريا     تا           زمان مرگ (  ٢٢         ژانويـه     ١٩٠١ )  
ــرد و بدينسـان طولانيتريـن دوران سـلطنت را در    ٦٣        سال و  ٧                                                               ماه و دو روز سلطنت ك
                                                                        تاريخ انگلستان بهنام خــود ثبـت نمـود. در تاريخنگـاري غـرب، ايـن سـالها بـه "عصـر 

                      ويكتوريا" شهرت دارد.  

                                                      
1. Cowles, ibid, p. 120.
2. Issac Cohen (1791-1846)

  (Judaica, vol. 5, p. 659) .٣                                                       . همسر اسحاق كوهن، بهنام سارا، دختر فينهاس ساموئل بود
4. Cowles, ibid, p. 119.
5. Henry Fitzroy

٦                                                . درباره خاندان فيتزروي بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ٣٦٣ -   ٣٦٤  . 
7. Alexandrina Victoria (1819-1901)



   ١٨٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــهارمين پسـر ج        ـرج سـوم،                                               ويكتوريا دختر ادوارد اگوستوس ملقب به دوك كنت،١               چ
                                                                        است. پيشتر درباره پيشينه پيوند روچيلدهــا بـا دوك كنـت سـخن گفتـهايم. يـادآوري 
                                                                       ميكنيم كه دوك كنت، چون ساير پسران جرج سوم، با زرســالاران يـهودي نزديكـترين 
ــرگ                                                                                   پيوندها را داشت؛ ناتان ماير روچيلد بانكدار شخصي او نيز بود و اين رابطه پس از م
                    وي با بيوهاش ادامه ي    افت.٢                                                          اين پيشينه كافي بود تا ليونل و ساير اعضاي خاندان روچيلد 
                                                                               را از آغاز در زمره نزديكترين افراد بــه دربـار انگلسـتان جـاي دهـد. بهنوشـته ويرجينيـا 
ــهارم و برادرانـش، بـا واسـطه ناتـان مـاير                                                                               كاولس، از آنجا كه خويشان ويكتوريا، جرج چ
                                    روچيلد مبالغ هنگفتي از ويليام هسهكاس                                      ل قــرض كـرده بودنـد، بيترديـد ويكتوريـا بـه 
                                                                              خوبي با اين خانواده آشنايي داشت. نخستين نشانه لطف ملكه اعطاي اجــازه اسـتفاده از 
                                      عنوان باروني دربار اتريش به ايشان بود.٣                                        و درست در همين سال نخست صعود ويكتوريا 
ــهعن                 وان "كلانـتر لنـدن"                                                            بود كه موسس مونتفيوره به دريافت عنوان "س ر" مفتخر شد و ب

            منصوب گرديد.٤    
                                               مورخين ثروت روچيلدها را در آغاز سلطنت ويكتوريا    ٢٠٠                       ميليون پوند استرلينگ 
ــافت. در ايـن               تخمين ميزنند.٥                                                           اين ثروت در دوران رياست ليونل افزايش چشمگير ي
                        دوران بنياد روچيلد لندن   ١٨                                                    فقره وام به دولت بريتانيا و ساير دولتها پرداخت كــرد  . 
                                                                     جمع مبلغ وامهاي فوق يك ميليارد و ششصد ميليون پوند اســترلينگ تخميـن زده 

      ميشود.٦                                              اين رقم معادل با چهل ميليارد پوند امروز است.٧    
                                                               پيشتر گفتيم كه بنياد روچيلد لندن اعطاي وام به دولتها را از سال     ١٨١٨         ، با وام  ٥  
ــزرگ دوران ناتـان مـاير                                                   ميليون پوندي به دولت پروس، آغاز كرد و فهرستي از و                            امهاي ب
                      روچيلد را ارائه داديم.٨       ً                                                  احتمالا  آخرين وام بزرگي كه در دوران رياسـت ناتـان بـه دولـت 
                        بريتانيا پرداخت شد، وام   ١٥     يا   ٢٠                   ميليون پوندي سال     ١٨٣٥                       بــراي لغـو بـردهداري در 
                              ً                            پلانتهاي هند غربي بود. و احتمالا  آخرين وام خارجي نيز پرداخت  ٤       ميليــو          ن پونـد بـه 

                                                      
1. Edward Augustus, Duke of Kent (1767-1820)

٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٨٣  . 
3. Cowles, ibid, p. 92.
4. Ben-Sasson, ibid, p. 802.
5. Cowles, ibid, p. 94.
6. Morton, ibid, p. 125; Cowles, ibid, p. 118.

٧                               . ارزش پوند استرلينگ در سده نوز          ً دهم تقريبا    ٢٥                    برابر امروز بود.  
٨                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٧٢  . 



   ١٨٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــود. فراينـد پرداخـت وام بـه دولتهـا در دوران   ٤٣       سـاله                                                                     دربار پرتغال در همين سال ب
                                                                                رياست بارون ليونل روچيلد تداوم يافت. ذيلا فهرستي از وامها و سرمايهگذاريهاي بنياد 
ــح كـه ايـن                                                                             روچيلد لندن را در دوران رياست بارون ليونل بهدست ميدهيم با اين توضي
ــوق را از نيمـه دهـه     ١٨٤٠              تـا پايـان دهـه            فهرست تنه                                                ا شمهاي از تكاپوي مالي بنياد ف

    ١٨٥٠                 در بر ميگيرد:  
ــمالي بـارون جيمـز روچيلـد      سال     ١٨٤٥                                                        : مشاركت در تأسيس كمپاني راهآهن ش

        فرانسه؛ 
    سال     ١٨٤٧      : وام  ٨                                                          ميليون پوندي به دولت بريتانيا بــههمراه بنيـاد بـارينگ بـراي 

                     كمك به قحطيزدگان ايرل     ند؛  
ــذاري در اسـتخراج ايـن      دهه     ١٨٥٠                                                             : كسب انحصار معادن نقره اسپانيا و سرمايهگ

       معادن؛ 
    سال     ١٨٥١      : وام   ٢٥ / ٢                                                        ميليون پوندي به دولت اتريش (بنياد روچيلد فرانكفورت نيز  

  ٢٥ / ١                                         ميليون پوند به دولت اتريش پرداخت كرد)؛ 
    سال     ١٨٥٢      : وام  ٥ / ١                               ميليون پوندي به دولت برزيل؛  

    سال     ١٨٥٣ :                                           پذيرش مسئوليت تسويه بدهيهاي دولت بلژيك؛  
ــراي كمپـاني راهآهـن شـرقي      سال     ١٨٥٤       : صدور  ٥ / ٢                                                 ميليون پوند اوراق قرضه ب

        فرانسه؛ 
ــه دولـت انگلسـتان و مشـاركت در وام    ٧٥٠       سال     ١٨٥٥      : وام   ١٦                                                ميليون پوندي ب
                                                                       ميليون فرانكي بارون جيمز روچيلد به دولت فرانسه براي تأمين مخارج جنگ كري     مه؛  
ــگ كريمـه بـا      سال     ١٨٥٥      : وام  ٥                                                      ميليون پوندي به دولت عثماني بابت مخارج جن

                                  ضمانت دولتهاي بريتانيا و فرانسه؛  
    سال     ١٨٥٦         : دو وام  ٩    و  ٥                                  ميليون پوندي به دولت بريتانيا؛  

    سال     ١٨٥٦                                                           : مشاركت در كمپاني سلطنتي راهآهــن لومبـاردي- ونـيز و ايتاليـاي 
       مركزي؛ 

ــذاري در كمپـاني      سال     ١٨٥٨       : صدور  ٨ / ١                                                    ميليون پوند اوراق قرضه براي سرمايهگ
                           راهآهن باهيا و سانفرانسيسكو١           (برزيل)؛ 

    سال     ١٨٥٨      : وام  ٥ / ١                                                      ميليون پوندي به دولت برزيل براي تأسيس كمپــاني راهآهـن 
               دن پدرو سگوندو؛٢  

                                                      
1. Bahia and San Francisco Company
2. Dom Pedro Segundo Railway Company



   ١٨٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــراي تأسـيس كمپـاني راهآهـن سـان پـائولو١       سال     ١٨٥٩      : وام  ٢                                                  ميليون پوندي ب

         (برزيل) د                                   ر مشاركت با موسسه پ. كازنوو و شركا؛٢  
    سال     ١٨٥٩      : وام  ٦                              ميليون پوندي به دولت اتريش؛ 

    سال     ١٨٥٩                              : تجديد بدهيهاي دولت برزيل؛   
    سال     ١٨٦٠      : وام   ٢٥ / ١                             ميليون پوندي به دولت برزيل.٣    

ــا در دوران فـوق نـيز سـخن                                                                         درباره سرمايهگذاري روچيلدها در ايالات متحده آمريك
          گفتهايم.  

ــود كـه     اهم                                                                         يت روچيلدها در تأمين نيازهاي مالي دربار و دولت بريتانيا چنان عظيم ب
                                                                           زماني پالمرستون به ملكه ويكتوريا به خاطر ســعادت برخـورداري از حمـايت روچيلدهـا 
          تبريك گفت.٤                                                              ســلطه روچيلدهـا بـر اقتصـاد و سياسـت انگلسـتان عصـر ويكتوريـا را از 
                                   كاريكاتوري ميتوان دريافت كه در سال     ١٨٧٠             در روزنامه      پريود٥                      به چاپ رسيد. در ايـن 
                         كاريكـاتور، كـه نـام "كـروزوس٦                                                نويـن" را بـر خـود دارد، ليونـل روچيلـد بـر تختــي از 
ــاي روسـيه، عثمـاني، مصـر، برزيـل،                                                                          صندوقهاي پول نشسته، بر وامهايي كه به دولته
ــت دارد. در بر                ابـر او حكمرانـان                                                                  اسپانيا و غيره داده تكيه زده و عصايي جواهرنشان بهدس
ــس، ويلـهلم اول قيصـر                                                                              دنياي غرب ايستاده و كرنش ميكنند: پاپ، ويكتوريا ملكه انگلي

                                                پروس، ناپلئون سوم امپراتور فرانسه و غيره و غيره.٧    
  

ــه                                                                       پروفسـور ديويـس مينويسـد "ليونـل و برادرانـش بـه شـيوهاي باشـكوه و توانگران

                                                      
1. San Paulo Railway Company
2. P. Cazenove & Co.
3. Cowles, ibid, p. 116; Davis, ibid, pp. 131, 138-139.
4. Allfrey, ibid, p. 30.
5. The Period
6. Croesus

                      پادشاه ليدي در سالهاي    ٥٦٠ -   ٥٤٦                             ٍ                          پيش از ميلاد. او بخش مهمي از آ سياي صغير را تصرف كرد و 
ــهعنوان ثروتمندتريـن مـرد                                                                                         بهدليل معادن سرشار طلا در سرزمينهاي زير فرمانش در ميان يونانيان ب
ــروزوس پايـان                                      جهان شهرت افسانهاي داشت. با تصرف ليد                                             ي بهوسيله كورش هخامنشي به سلطنت ك
ــورش جـاي                                                                                       داده شد. به روايت هرودوت و كزنفون، پس از سقوط ليدي، كروزوس در زمره درباريان ك

      گرفت. 
  Cowles, ibid, p. 140. :٧                                    . بنگريد به تصوير كاريكاتور فوق در



   ١٨٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
                                       ميزيستند. آنان زمينداراني بزرگ بودند و                                  متنفذين سياسي بزرگتر. ريچارد بتــل،١       وزيـر 

        دادگستري٢                                             از حزب ليبرال، مقام خود را مديون آنان بود."٣  
                                                                           روچيلدها در دوران ليونل نيز، چون گذشته، با همان محافلي پيوند اســتوار داشـتند 
ــون) شـش سـال               كه در قلب آن              خاندان ولزلي                                                جاي داشت. ريچارد ولزلي (لرد مورنينگت
             پس از ناتان م                                                               اير روچيلد درگذشت و آرتور ولزلي (دوك ولينگتــون) شـانزده سـال بعـد. 
ــون پـدر بـهعنوان                           بارون ليونل ناتان روچيلد   ٢٣                                                   سال از ولينگتون كوچكتر بود معهذا چ
ــناخته ميشـد. بهنوشـته ويرجينيـا كـاولس، رسـيد دو                                                                     دوست صميمي "دوك بزرگ" ش
يـروزي                                  ميليون پوندي كه روچيلدها در سال     ١٨١٥           به ولينگت                                ون پرداختند و با اين پول پ
                                                                             ارتش انگليس را تأمين كردند تا به امروز زينتبخش دفتر كار روچيلدها در لندن است.٤  
                    ليونل خانههاي شماره    ١٤٧    و    ١٤٨                                                  خيابان پيكادلي را خريد، اين دو خانه را يكــي كـرد؛ 
ــارن                                                                   در آن بنايي معظم ساخت و بدينسان همسايه ديوار به ديوار ولينگتون شد .٥            اين مق
ــه شـورشهاي كـارگـري در اوج خـود بـود و            با سالهاي     ١٨٤٨ -    ١٨٥٢                                                 است؛ دوراني ك

                                                          ولينگتون سالخورده فرماندهي دفاع از شهر لندن را بهدست داشت.٦    
            محله پيكادلي                                                                در سدههاي هيجدهم و نوزدهم مأواي اشراف درجه اول بريتانيا بود و 
                                   اين محلهاي است كه بسياري از نهادهاي                                              مهم بريتانياي آن عصر نيز در آنجا مستقر بود؛ 
                                                                              از انجمن سلطنتي تا دانشگاه لندن و موزه تاريخ طبيعي و آلبرت هــال و غـيره و غـيره. 
            كاخ دونشاير،٧                                                                  در حاشيه خيابان بركلي، از سده هيجدهم مأواي دوكهاي دونشاير بود و 
                                                     س ر رابرت والپول، لرد بايرون، جرج كانينگ و ماكائولي از                              جمله ساكنان اين محله بودند. 
           لرد اشبرتون٨           در شماره   ٨٢                                       پيكادلي ميزيســت و دوك كمـبريج در شـماره    ١٣٦       . خانـه 

                                                      
1. Richard Bethel

ــق نيسـت. لـرد  ٢                                         . "وزير دادگستري" را در برابر "لرد چانسلر  " (Lord Chancellor)                                 بهكار بردهام كه دقي
                                                                                     چانسلر عاليترين مقام قضايي انگليس است و عضو الزامي هيئت دولت. او در عين حال عضو مجلــس 
                                                                                        لردهاست و عاليترين مقام قضايي اين نهاد. "لرد چانسلر" مهردار سلطنتي و مشاور مخصــوص پادشـاه 

          نيز هست.  
3. Davis, ibid, p. 100.   
4. Cowles, ibid, p. 170.
5. Davis, ibid, p. 99.
6. Americana, 1985, vol. 28, p. 613.
7. Devonshire House
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      شماره    ١٤٩                    پيكادلي، كاخ اپسلي١                                             است كه پنجرههاي آن به هايدپارك گشوده ميشــد. 
                                                اين مأواي دوك ولينگتون بود و مكاني كه طي سالهاي     ١٨١٦     تا     ١٨٥٢              ، هرساله "دوك 
    بـزرگ         " در روز   ١٨                                                     ژوئـن سـالگرد پـيروزي خـود در جنـگ واترلـو را در آنجـــا جشــن  
ــيرز    و     جـان         ميگرفت.٢           ديويس از                  بنجامين ديزرائيلي  ،                   رالف برنال- اسبورن  ،            چارلز ول
ــه             تادئوس دلانه                                                                بهعنوان صميميترين دوستان ليونل روچيلد نام ميبرد يعني كساني ك
                                     اكثر اوقات در خانه او بودند و بهعنوان                                           پاي ثابت ميهمانيهاي شام او شناخته ميشدند.٣  
ــارلز ولـيرز،                                                                                   با بنجامين ديزرائيلي، نخستوزير نامدار عصر ويكتوريا، آشنا خواهيم شد. چ
ــال- اسـبورن نـيز در آينـده            برادر ارل                                   كلارندون چهارم، را پيشتر شناختهايم.٤                                    درباره برن
                                             سخن خواهيم گفت. اينك ميكوشيم تا به رابطه بارو                           ن ليونــل روچيلـد و دلانـه نظـري 

                                                                              بيفكنيم و از اينطريق پيوند روچيلدها با موسسه مطبوعاتي تايمز لندن را بشناسيم:  
  

                جان تادئوس دلانه،٥                                           روزنامهنگار نامدار عصر ويكتوريا و سردبير      تـايمز             لنـدن، همـان 
ــه "نشـريهاي متنفـذ، پرخواننـده و داراي تـأثير س     ياسـي                                                                        كسي است كه اين روزنامه را ب
                فراوان" بدل كرد.٦          آمريكانا                               در جاي ديگر از دلانه- در كنار                 ادوارد لوي لاوســون         (بـارون 
ــويك٩         سـردبير            مورنينـگ پسـت١٠    و        ادوارد         برنهام)٧         سردبير            ديلي تلگراف ،٨              پيتر بورس
ــاي سـده          استرلينگ١١                                                                    - بهعنوان يكي از معدود روزنامهنگاراني ياد ميكند كه در بريتاني
ــه اول         نوزدهم          تأثير آنا                                                       ن در شكلدهي افكار عمومي گاه از شخصيتهاي سياسي درج
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          بيشتر بود.١    

ــرد و در سـال     ١٨٤١  ،                            دلانه تحصيلات خود را در سال     ١٨٣٩                                   در آكسفورد به پايان ب
ــد. او در سـال     ١٨٤٧        بـهطور     در   ٢٣                                 سالگي، بهعنوان يكي از سردبيران       تايمز                     منصوب ش
ــا      سـال     ١٨٧٧                  در ايـن سـمت بـود.         آمريكانـا                كامل سردبيري      تايمز                    را بهدست گرفت و ت
ــاعي منـابع اطلاعـاتي ارزشـمندي در             ميافزايد: "                                                         دوستي دلانه با شخصيتهاي اجتم
ــت افكـار عمومـي و                                                                           اختيار او قرار ميداد كه وي را قادر ميساخت از طريق آن هداي
ــارجي [     تـايمز    ] را                                                               سياستهاي دولت را بهدست گيرد. او همچنين سيستم مكاتبات خ
  به                                    بود بخشيد و بهخوبي آن را اداره كرد."٢                   جمله معروف دلانه (     تــايمز  ،  ٦        فوريـه     ١٨٥٢  ) 

         اين است:"                                                 وظيفه مطبوعات سخن گفتن است و وظيفه دولتمردان سكوت  ."٣  
ــود كـه در كـوران جنـگ                                                                           پيوند دلانه با بارون ليونل روچيلد چنان نزديك و استوار ب
                                   فرانسه و آلمان يك روزنامه فرانسوي (  ٢٤      اوت     ١٨٧٠       ) نوشت      تايمز                    ارگان روچيلدهاست. 
                                                                            در پي درج اين مطلب، روچيلدهاي پاريس طي اطلاعيهاي هرگونه رابطه بنياد روچيلد و 
ــهدليل سياسـتهاي خصمانـه       تـايمز      عليـه          روزنامه      تايمز                                                   را تكذيب كردند. اين تكذيب ب
                                                    فرانسه مغلوب صورت گرفت. اين خصومت تا بدانجا كشيد كه       تايمز          پيشنهاد ك         رد آلزاس 
                                              و لورن، منطقه مرزي مورد اختلاف آلمان و فرانسه،                        در زير قيموميت انگلستان          بهعنوان 
ــده بـود كـه س ـر     هـنري                                                                      منطقه بيطرف شناخته شود. اين پيشنهاد چنان جسورانه و زنن

         پونزونبي،٤                            منشي خصوصي ملكه ويكتوريا (    ١٨٧٠ -    ١٨٩٥                 )، به ملكه نوشت: 
ــد. ايـن پيشـنهاد برخـي                                بنظر نميرسد اين روش خوشايندي ب                                     راي هدايت صلح باش
                                احساسات را در قاره تحريك ميكند.            گفته ميشود      تايمز                       هنوز بهشــدت تحـت تـأثير 

           روچيلدهاست.    
                       پروفسور ديويس مينويسد:                                                 "در صميمت روچيلدها با دلانه ترديدي نيست. در ميان 
ــد، پـس از                                                             كساني كه بيش از ديگران به خانه روچيلدها، در شهر و در ييلاق،                ميرفتن
ــاي                            ديزرائيلي بايد به سردبير      تايمز                                                  اشاره كرد." او ميافزايد: "تطابق گسترده ديدگاهه
     تايمز                                                                       با روچيلدهاي لندن آشكار است." در واقع، در اين زمان روچيلدهــا نـيز چنيـن 
ــورت، در   ٢٧                                                                          نگرشي در قبال فرانسه داشتند. ماير كارل روچيلد، رئيس شاخه فرانكف
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    اوت     ١٨٧٠                                                                   به بارون ليونل روچيلد لندن نوشت: "فرانسويها بايد تحقــير شـوند. ايـن 
ــان، چنانكـه خواهيـم ديـد،                                                                         تنها راه براي حفظ ما از جنگهاي بيشتر است." بدينس
ــه نتيجـه                                                      فرانسه تحقير شد و بهشدت تحقير شد. "آنتيسميتيسم" دهه     ١٨٨٠               فرانس
ــس، نمونـة      تـايمز      ب عـدي                        ديگـر از "شـبكه اطلاعـاتي                                    اين تحقير است. بهزعم ديوي
وـد و                                             خارقالعاده" روچيلدها را نشان ميدهد."سردبير      تايمز                              جزيي از شبكه روچيلدها ب

                  آنان جزيي از شبكه      تايمز         بودند."١    
      پيوند      تايمز                                                      با روچيلدها به دلانه ختم نميشد. بسياري از گردانندگان      تــايمز       چنيـن 
ــاني راهآهـن                                          رابطهاي داشتند. براي نمونه، دبير سرويس ش            هري روزنامه      تايمز                     ، مدير كمپ
ــا، نـيز بـود. او در سـال     ١٨٧٤                 بـا ثروتـي انبـوه      سان                                                      پائولوي برزيل، متعلق به روچيلده
                                   بازنشسته شد. بدينسان، عجيب نيست كه                     در اروپاي سده نوزدهم        تايمز              بهعنوان "ســاز 
        يهوديان"٢                 شهرت يافته بود.٣                             در واقع، پيوند روچيلدها با       تايمز     لندن                   تداوم سياستي بود 
                                                                       كه اليگارشي يهودي از گذشــته در پيـش گرفتـه بـود و از طريـق پيونـد بـا شـبكههاي 
                                                                              ارتباطي نوپديد اروپا و آمريكا خود را در قلب و رأس نظام اطلاعــاتي دنيـاي غـرب قـرار 

      ميداد.٤    
  

ــم بـه                     بنيانگذار روزنامه      تايمز             فردي بهنام          جان والتر٥                               است كه در اواخر سده هيجده
                                                                          تجارت زغال سنگ انگلستان با ساير كشورها و معــاملات دريـايي اشـتغال داشـت. او در 
ــيس      سال     ١٧٨٣                                             ورشكست شد ولي به كمك دوستانش چاپخانهاي مجهز٦                در لندن تأس
ــار روزنامـهاي                                                            كرد و به چاپ و نشر كتاب روي آورد. جان والتر از اول ژانويه     ١٧٨٥                   انتش
ــام        بهنام                      ديلي يونيورسال رجيستر٧                                       را آغاز كرد. اين نشريه سه سال بعد به      تايمز٨            تغيير ن
            داد. در سال     ١٧٩٥                                                                 - كه جان والتر از كار كناره گرفت و اداره روزنامه را به پسر بزرگــش،  
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            ويليام والتر        ، سپرد-       تايمز                                هنوز نشريه مهمي بهشمار نميرفت. 

       در سال     ١٨٠٣                جان والتر دوم،١                                   پسر كــوچـك جـان والـتر اول، رياسـت موس      سـه را 
                                                                              بهدست گرفت. او تحصيلات خود را در كالج ترينيتي آكسفورد به پايان برده و در جامعه 
                                                          اشرافي بريتانيا فردي شناخته شده بود. جان والتر دوم از سال     ١٨٠٦                تلاش براي تبديـل  
ــرد و از       تايمز                                                                             به نشريهاي جديد، با معيارهايي كه امروزه از مطبوعات ميشناسيم، آغاز ك
ــه ابتكـار جديـد          جمله شبك                                                                      ه خبري گستردهاي در قاره اروپا ايجاد كرد. جان والتر دوم ب
ــود. او در                                                                                 ديگري نيز دست زد و آن تبديل تبليغات تجاري به منبع مهم درآمد روزنامه ب
       سالهاي     ١٨٣٢ -    ١٨٣٧    و     ١٨٤١ -    ١٨٤٢                                               نماينده مجلس عوام بود. در دوران ويليام والــتر 
ــتر                       دوم، دو سـردبير سرشـناس      تـايمز           هـنري كـرب                                و سالهاي نخست رياست جان وال
ــتودارت بـهعنوان هـوادار افراطـي حـزب          رابينسون٢    و                  دكتر جان استودارت٣                                            بودند. اس
                         توري شناخته ميشد. در سال     ١٨١٧                                            ، سه سال پس از ورود نيروي بخار به عرصه صنعت 
     چاپ،            توماس بارنز٤                 بهعنوان سردبير      تايمز                            منصوب شد. او تا زمان مرگ (    ١٨٤١ )         در اين 

          سمت بود.  
              جان والتر سوم،٥                   مالك و رئيس بعدي      تايمز                                     ، نيز فارغالتحصيل آكسفورد اسـت. او در 
ــه            جـان تـادئوس      سال     ١٨٤٧                                                    رياست موسسه را بهدست گرفت و سردبيري روزنامه را ب
     دلانه                                                                   سپرد. در واقع، در دوران رياست جان والتر سوم و سردبيري دلانه است كــه      تـايمز  
            به متنفذترين                                                 نشريه انگلستان بدل شد. جان والــتر سـوم در سـالهاي     ١٨٤٧ -    ١٨٦٥   و  
    ١٨٦٨ -    ١٨٨٥                                                                 نماينده مجلس عوام بود و بهشدت درگير مسائل سياسي. در ايــن دوران، 
ــه را اداره ميكـرد. پسـر             فردي بهنام              مايبراي موريس٦                                                   بهعنوان جانشين وي امور مؤسس
ــهارم   ش                          هـرت داشـت، در زمـان حيـات پـدر                             بزرگ جان والتر سوم، كه به                جان والتر چ

 (    ١٨٧٠                        ) در يك سانحه كشته شد.  
ــور فريـزر والـتر،٧                                                          پس از جان والتر سوم رياست موسسه تايمز به پسر دوم او،                   آرت
ــال     ١٩٠٨                بـا مشـكلات مـالي                                                           رسيد. او نيز فارغالتحصيل آكسفورد بود. آرتور والتر در س
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                                                مواجه شد و لذا مؤسسه خود را به شركت سهامي بدل كر                          د. بدينسان، بخش عمده سهام 
ــرد نورثكليـف بعـدي)١                درآمـد. معـهذا،                      اين موسسه به مالكيت                   س ر آلفرد هارمسورث                    (ل

                                                           آرتور والتر همچنان رياست هيئت مديره كمپاني را بهدست داشت.  
ــتر پنجم٢                                اسـت. در دوران رياسـت او، در سـال                          رئيس بعدي كمپاني تايمز               جان وال
ــهار م                                            ، زرسـالار نـامدار انگليسـي- آمريكـايي، سـهام لـرد      ١٩٢٢  ،                     جان ياكوب استور چ
                                نورثكليف را به مبلغ يك ميليون و    ٥٨٠                                            هزار پوند خريد و به مالك اصلي و رئيس هيئت 
                                                                             مديره موسسه بدل شد. معهذا، يك دهم سهام همچنان در مالكيت والتر باقي ماند و وي 

                                   بهعنوان مالك دوم موسسه شناخته ميشد.٣  
                در تمامي اين دور         ان پيوند      تايمز                                       با اليگارشي يهودي اســتوار بـود. سـردبير      تـايمز     در 
                           واپسين سالهاي عصر ويكتوريا             جرج ارل باكل٤                                      است. او فارغالتحصيل و استاد آكسفورد 
ــاكل از سـال     ١٨٨٠          بـهعنوان                                                              بود و بعدها بهعنوان مورخي سرشناس نيز شهرت يافت. ب
ــن حـال اسـتاد زبـان         دستيار           توماس چنري ،٥         سردبير      تايمز        ، منصوب                                 شد. (چنري در عي
                       عربي در دانشگاه آكسفورد٦                        و از عبريشناسان انگليس٧                          بود.) بــا مـرگ چـنري در سـال  
ــاكل      ١٨٨٤                                                                        باكل سردبيري روزنامه را بهدست گرفت. بزرگترين حادثه دوران سردبيري ب
                                                                      رسوايي بزرگي است كه بهدليل انتشــار نامـههاي جعلـي منسـوب بـه چـارلز اسـتيوارت  
      پارنل،٨                                                                         نماينده مقتدر ايرلند در مجلس عوام، پديد شد. پارنل شكايت كـرد و در جريـان 
ــال     ١٩١٢           ، چـهار سـال                           دادرسي يك ميليون پوند به      تايمز                              خسارت وارد آمد. باكل در س

                پس از خريد سهام      تايمز                                   بهوسيله لرد نورثكليف، استعفا داد.٩    
ــاير روچيلـد     ، پسـر                            بـزرگ و جانشـين بـارون ليونـل                  باكل از نزديكان                        لرد ناتانيل م
                                      روچيلد، بود. او از طريق انعكاس نطقهاي                   لرد راندولف چرچيل                    در مجلــس عـوام و درج 

                                                      
1. Sir Alfred Charles William Harmsworth, Baron Northcliffe of the Isle of Thanet,

Viscount Northcliffe of Saint Peter (1865-1922)
2. John Walter V (1873-1968)
3. Americana, 1985, vol. 28, pp. 310-311; Koss, ibid, pp. 38-40, 841.
4. George Earle Buckle (1854-1935)
5. Thomas Chenery (1826-1884)
6. Pratt and Hist, ibid, vol. 2, p. 473.
7. Judaica, vol. 8, p. 29.
8. Charles Stewart Parnell (1846-1891)
9. Americana, 1985, vol. 4, p. 681.
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ــي                                                                          سرمقالههاي جنجالي بهسود او، سهم مهمي در اشتهار و بركشيدن اين دوست صميم
ــي وينسـتون چـرچيـل جـوان، پسـر                                                                       لرد روچيلد داشت و بعدها همين نقش را در زندگ
          راندولف، ا        يفا كرد.١                        پــس از اسـتعفاي بـاكل از      تـايمز                               ، لـرد روچيلـد وي را مـأمور اتمـام 
ــده بـود. در سـال     ١٩٠٦                                                                            زندگينامه ديزرائيلي نمود. تدوين اين زندگينامه پيشتر آغاز ش
ــار                                              لـرد روچيلـد، بـهعنوان رئيـس موقوفـه بيكانسـفيلد،٢       مبلـغ   ٢٠                     هـزار پونـد در اختي
ــاز كـرد.         مانيپني ،٣                 نويسنده سرشناس      تايمز     ، قرا                                            ر داد و وي نگارش اين زندگينامه را آغ
ــرگ                             مجلدات اول و دوم در سالهاي     ١٩١٠    و     ١٩١٢                                   منتشر شد ولي بهدليل بيماري و م
ــار را بـه بـاكل محـول كـرد و او در سـال                                                                               مانيپني كار متوقف ماند. لرد روچيلد ادامه ك
ــاني ايـن بيـوگرافـي شـش          جلـدي را      ١٩١٦                       دو جلد بعدي و در سال     ١٩٢٠                               دو جلد پاي
           منتشر نمود.٤                                                          كار بعدي بـاكل، تدويـن و انتشـار نامـههاي ملكـه ويكتوريـا بـود.٥        دوران 

                                                         سردبيري باكل مقارن با حوادث انقلاب مشروطيت در ايران است.  
                                                                      مالكيت موسسه تايمز در نيمه دوم سده بيستم دستخوش تغيير و تحولاتي شــد. در 
    سال     ١٩٦٢                                جان ياكوب استور به ايالات متحده                                     آمريكا مهاجرت كرد و رياست موسسه را 
تـور                        ، بهدسـت گرفـت. او در سـال     ١٩٦٣              بقايـاي سـهام                      پسر بزرگ و وارث او،            گاوين اس
                         خانواده والتر را به مبلغ    ٢٥٠                                                    هزار پوند خريداري كرد ولي اندكي بعد تصميم به فــروش 
ــد                           كمپـاني گرفـت. در سـپتامبر     ١٩٦٦  ،               كنـت روي تامسـون               (لـرد تامسـون)،٦         ثروتمن
ــود.                                                                                  كانادايي- انگليسي، مؤسسه تايمز را خريد و آن را در مؤسسه ساندي تايمز ادغام نم

                                                      
١                                               . براي نمونه، باكل نطق انتخاباتي وينستون چرچيل   ٢٦                         ساله را تمــام و كمـال در      تـايمز             منتشـر كـرد. 
         چرچيل در   ٢٠                                          اوت طي نامهاي به باكل و چارلز موبرلي بل (Charles Moberly Bell)           ، مديرعـامل 
 (Martin Gilbert, Churchill: A Life, .ــف تشـكر كـرد                      موسسه تايمز، از آنان                           به خاطر اين لط

  London: Minerva, 1993, p. 134)
2. Beaconsfield Trustees

                                                                     لقب بنجامين ديزرائيلي ارل بيكانسفيلد است و اين بنياد منسوب به اوست.  
3. W. F. Monypenny (1866-1912)
4. Robert Blake, Disraeli, London: Eyre & Spottiswoode, 1966, p. xxi.

 W. F. :مشخصات زنــدگينامـه رسـمي ديزرائيلـي، اثـر مـانيپنـي و بـاكل، بـه شـرح زيـر اسـت                                                                     
 Monypenny and G. E. Buckle, The Life of Benjamin Disraeli, Earl of

  Beaconsfield, London: John Murray, 6 vol., 1910-1920.
ــده اسـت. شـش جلـد آخـر آن، كـه در سـالهاي   ٥                         . گزيده نامههاي ملكه ويكت        وريا در  ٩                                                جلد منتشر ش

    ١٩٢٦ -    ١٩٣٠                                                                    بهوسيله انتشارات جان موراي به چاپ رسيد، تدوين و ويرايش باكل است.  
6. Kenneth Roy Thomson, Baron Thomson of Fleet (b. 1923)
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                                     لرد تامسون رئيس مجتمع مطبوعاتي تامسون١                است كه مالكيت   ٦٥                     نشــريه را در كانـادا 
           بهدست داشت.٢               در اواخر سال     ١٩٨٠                               لرد تامسون نيز تصميم به فروش      تــايمز         گرفـت و 
               سرانجام در سال     ١٩٨١         اين موس                                          سه معظم و كهن مطبوعاتي دنيــاي غـرب در مـالكيت  

           روپرت مردوخ                                ، زرسالار معاصر يهودي، قرار گرفت.٣    
                                                             پيوند اليگارشي يهودي و روچيلدها با مطبوعات متنفذ بريتانيا به      تايمز              محدود نبـود. 

            نمونه ديگر،      ديلي       تلگراف        است.  
ــوي،٤         مـالك و                    دائرهالمعارف يهود                               درباره پيشينه خانوادگي و فردي         جوزف موس      س ل
ــه را فـردي بـهنام                          بنيانگذار واقعي روزنامه      ديلي       تلگراف                                              توضيحي نداده است. اين روزنام
          كلنل اسليگ٥                                                                تأسيس كرد و او سه ماه بعد آن را به جوزف موسس لوي يهودي فروخت. 
                                        لوي از يك سال پيش مالك و سردبير روزنامه            ساندي تــايمز                          بـود. او اوليـن شـماره ايـن 
          روزنامه را                                            در كيفيت جديد بهعنوان روزنامه صبح لنــدن در   ١٦          سـپتامبر     ١٨٥٥        منتشـر 
ــت لنـدن                                                                              كرد و قيمت آن را به نصف (يك پني) كاهش داد. اين اولين روزنامه ارزانقيم
                            بود. لوي كمي بعد خبر داد كه      ديلي       تلگــراف                                 دوميـن روزنامـه پرفـروش صبـح، پـس از  
     تايمز      ، است.٦           بدينسان،      ديلي       تلگراف         به يكي                                     از متنفذترين نشــريات بريتانيـا بـدل شـد.  

                                                         جوزف موسس لوي از دوستان نزديك س ر آلبرت (عبداالله) ساسون بود.٧    
       مديريت      ديلي       تلگراف                                                       را پسر ارشد جوزف لوي، بهنام ادوارد، بهدسـت داشـت كـه در 
ــون        در سـال       سال     ١٨٧٥                                            نام خانوادگي خود را به "لاوسون" تغيير داد.                 ادوارد لوي لاوس
    ١٨٩٢                     بارونت شد و در سال     ١٩٠٣                         بــارون برنـهام لقـب گرفـت.      ديلـي       تلگـراف          از آغـاز 
                                                 بهعنوان سخنگوي حزب ليبرال شناخته ميشد ولي در سال     ١٨٧٩                 به گلادستون پشــت 
ــس مدافـع محافظـهكاران                                                                              كرد و به هواداري از ديزرائيلي محافظهكار برخاست و از آن پ
                              بود. تيراژ اين روزنامــه در سـال     ١٨٧١     بـه   ٠٠ ٢                                هـزار نسـخه رسـيد. لـرد برنـهام پـدر  
   س ر                           هاري لاوسون وبستر لوي لاوسون٨                است كه در سال     ١٩٢٨                       روزنامــه را بـه بـرادران  

                                                      
1. Thomson Newspapers Limited
2. Who’s Who 1978, p. 2441.
3. Koss, ibid, pp. 1098-1100, 1109.
4. Joseph Moses Levy (1812-1888)
5. Colonel A. B. Sleigh
6. Koss, ibid, p. 97.
7. Cecil Roth, The Sassoon Dynasty, London: Robert Hale Ltd, 1941, p. 117.
8. Sir Harry Lawson Webster Levy Lawson (1862-1933)
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   بري١        فروخت.٢    

ــدن، يكـي از كسـاني كـه بـهعنوان                                                                           در دوران رياست بارون ليونل بر بنياد روچيلد لن
ــاي                                   ً                        دوست روچيلدها شناخته ميشد و غالبا  در كاخ منتمور بارون ماي                  ر آمشل روچيلد ج
ــوان                                     داشت، اشرافزادهاي اسكاتلندي بهنام                       آرچيبالد فيليپ پريمروز٣                        بود. او بعدها با عن
          لرد روزبري                                                                      به شهرت فراوان رسيد و در دو دهه پاياني سده نوزدهم و اوايل سده بيستم 

                                                    بهعنوان يكي از رجال درجه اول بريتانيا شناخته ميشد.  
ــه                       نام خانوادگي "پريمروز                                 " از م لكي به همين نام در فايفشاير٤                        اسكاتلند گرفته شده ك
ــاي                                                                                جايگاه اوليه خاندان فوق است. بهنوشته پرات و هيست، پريمروزها در زمره خاندانه
                                                                         كهن اشرافي بريتانيا جاي ندارند. منشــاء آنـان بـه نيمـه اول سـده هفدهـم ميرسـد و 
                                            نخستين فرد از ايشان كه به شهرت رسيد منشي شور                          اي مشاورين خصوصــي جيمـز اول 
ــهرههاي      بود.٥                                                                         گفتيم كه اين دوران اقتدار جرج وليرز (دوك باكينگهام) است و حضور چ
ــد بـه صفـوف اشـرافيت                                                                          هرزه و ناشايست در جرگه مقربين شاه و ورود خاندانهاي جدي
         انگلستان.٦                                                                   پسر پريمروز نيز در دوران چارلز اول در سمت پدر جــاي داشـت. او در سـال  
  ٥١  ١٦                            بهعنوان بارونت دست يافت و                    س ر آرچيبالد پريمروز                          نام گرفت. وي پس از سقوط 

                                                      
1. Berry

 (Viscount ويســكونت كـامروز ،                 (Baron Buckland) اعضاي     خاند       ان بري                       با القاب بارون باكلند      
  (Baron Hartwell) ـــارتول (Camrose                ، ويسـكونت كمزلـي (Viscount Kemsley)                 و بـارون ه
اـرتول                               (ويليـام مـايكل بـري) در سـالهاي     ١٩٥٤ -    ١٩٨٧               رئيـس و سـردبير                  شناخته ميشوند.           لرد ه
ــراف                     بـود. جـان سـيمور بـري،        ديلي       تلگراف              و در سالهاي  ١   ١٩٦ -    ١٩٨٧                رئيس و سردبير       ساندي       تلگ
                  ويسكونت كامروز دوم         ، (متولد     ١٩٠٩                  ) مديــر موسسـه ديلـي                       تلگـراف اسـت. او در سـال     ١٩٨٥     بـا 
                                   پرنسس ژوان علي خان، همسر مطلقه علي                                                    خان و مادر كريم خان (آقاخان چهارم)، رهبر كنوني فرقــه  

                        اسماعيليه، ازدواج كرد.  
2. Judaica, vol. 10, p. 1489.
3. Archibald Philip Primrose, 5th Earl of Rosebery, Viscount of Rosebery, Baron

Primrose and Dalmeny (1847-1929)
4. Fifeshire

                                                                                در انگلستان كهن، "شاير" به منطقهاي اطلاق ميشد كــه در رأس آن يـك بـزرگ يـا كلانـتر قـرار 
ــه معنـاي ايـالت فـايف                              داشت. در دوران جديد "شاير" ب                                                              ه معناي ايالت يا استان است. مثلا، فايفشاير ب

                                                                              است، باكينگهامشاير به معناي ايالت باكينگهام است و دونشاير به معناي ايالت دون. 
5. Pratt and Hist, ibid, vol. 2, p. 331.

٦                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص    ١٣٧ -   ١٣٨  . 
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                             حكومت پارلمان و اعاده سلطنت (    ١٦٦٠                                         )، به مقام قضاوت دست يافت و لرد كارينگتون١  
ــروز اسـت زيـرا بـه ثـروت                لقب گرفت. اين              لرد كارينگتون                                                  بنيانگذار واقعي خاندان پريم
                           فراوان رسيد و روستاي دالمني٢                               و املاك ديگري را در لنلتگوشاير٣           و ميدلوتن٤          خريداري 
ــر     جيمـز                           كرد. وسعت مجموع املاك او     ٨٠٠٠                                     هكتار گزارش شده است. نوه او، بهنام    س 
ــده هيجدهـم بـهعنوان نمـاينده ميدلوتـن بـه پارلمـان راه يـافت و         پريمروز                                                                   ، در آغاز س
ــال     ١٧٠٣          بـهعنوان                                                         "ويسكونت روزبري" و "بارون پريمروز و دالمني" لقب گرفت. ا         و در س

                      "ارل روزبري" دست يافت.٥  
                                                                        پدر آرچيبالد فيليپ پريمروز "لرد دالمني" لقب داشت. ايــن عنوانـي اسـت كـه پسـر 
ــوند. زمانيكـه آرچيبـالد كـودك بـود                                                                           ارشد و وارث ارلهاي روزبري با آن شناخته ميش
                                                   پدرش درگذشت و لقب پدر به پسر انتقال يافت. كمي بعد (    ١٨٥٠      ) كاتر            ين اســتانهوپ،٦  
                     مادر لرد دالمني چهار                                                    ساله كه از زيباترين زنان جامعه اشرافي بريتانيا بود،٧              با لرد هـاري 
   وين٨                                                                             ازدواج كرد. اين لرد وين وارث دوك كلولند سوم بود و از اعقــاب نامشـروع باربـارا 
                    وليرز (دوشس كلولند).٩                                                        وي بعدها چهارمين دوك كلولند شد و بدينسان مادر آرچيبــالد  
                                                                          "دوشس كلولند" لقب گرفت. ناپدري آرچيبــالد بسـيار ثروتمنـد بـود و امـلاك پـهناور و 
                                                                       كاخهاي متعدد در تملك داشت. روزبري از كودكــي بـههمراه مـادر و نـاپـدري پـرورش 
         يافت، در   ١٣                                   سالگي وارد دبيرستان اتون شد و در   ١٩                          سالگي بــه كـالج كريسـت چـرچ 

                                                      
1. Lord Carrington
2. Dalmeny

 ر                                                                                      وستاي دالمني در لنلتگوشاير اسكاتلند واقع است. در اواخر سده نوزدهم وسعت اراضي اين روســتا  
ــش از پريمروزهـا بـه خـاندان      ٢٤٢٥                   هكتار و جمعيت آن     ٢٥٠٠                                                          نفر گزارش شده است. اين روستا پي

                 ارلهاي هادينگتون (Earls of Haddington)             تعلق داشت. 
3. Linlithgowshire
4. Midlothian

  نا                             م قبلي اين منطقه ادنبورگشاير (Edinburghshire)                                         بود. يكي از ايالات اسكاتلند است در جنـوب 
                        شرقي اين سرزمين به وسعت    ٩٤٨                                                      كيلومتر مربع. مركز اين ايــالت شـهر ادنبـورگ اسـت كـه مركـز 

                                                                  اسكاتلند نيز بهشمار ميرود. در تقسيمات جديد اين ايالت وجود ندارد.  
5. Pratt and Hist, ibid.   

٦                                                                   . درباره خاندان استانهوپ (ارلهاي چسترفيلد) بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤     ، صص   ٣٥ -  ٤٢   .  
7. Royston Pike, ibid, p. 316.
8. Lord Harry Vane

٩                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ١٣٨ -   ١٣٩  . 
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                         آكسفورد راه يافت. در سال     ١٨٦٨       پدربز                                         رگ ثروتمند آرچيبالد درگذشت و لقب و ميراث 
ــي                                           او به نوهاش رسيد. چنين بود كه لرد دالمني   ٢١                                   ساله ما ارل روزبري پنجم شد، كرس
                                                    پدربزرگ را در مجلس لردهاي بريتانيا تصاحب كرد و مالك   ٤٠                          هزار پوند درآمد ساليانه 

                                                      شد. در اين زمان دو سال از تحصيل او در آكسفورد ميگذشت. 
ـــون و آكســفورد    به                                                               نوشـته پـرات و هيسـت، در دوران تحصيـل لـرد روزبـري در ات
                                                                         همشاگرديهايش در او برجستگي خاصي سراغ نداشتند؛ اشرافزاده جواني بود كه چون 
ــايك مينويسـد:                                                    ديگران به ورزش و مسابقه اسبدواني علاقه فراوان داشت.١                        رويستون پ
                                        در اين دوران روزبري به قمار نيز تعلق بسي                                       ار داشت و مبالغ سنگيني ميبرد و ميباخت. 
ــره حلقـه دوسـتان                                                                          او از اين زمان، چون دوست صميمياش لرد راندولف چرچيل، در زم
                                                                   خصوصي ادوارد، وليعهد، جاي گرفت و بهعنوان يكي از اعضاي كاخ مارلبورو،٢           مقر پرنس 
ــا               وارثـي ثروتمنـد                                                               ولز، شناخته ميشد. مشهور است كه روزبري ميگفت سه آرزو دارد: ب
ــه آرزويـش                                                                              ازدواج كند، نخستوزير شود، در مسابقات اسبدواني برنده شود. او به هر س

     رسيد.٣  
ــرد روزبـري بـه مجلـس لردهـا راه يـافت،         از سال     ١٨٦٨                                                          ، درست از همان زمان كه ل
ــك                                                                                    مراوده او با كاخ منتمور بارون ماير آمشل روچيلد آغاز شد. بارون ماير روچيلد تنها ي
ــيداد. گفتـه       دختر  ٧ ١                                                                     ساله بهنام حنا داشت كه روزبري سخت خود را شيفته او نشان م
                                                          ميشود واسطه آشنايي حنا روچيلد و روزبري همسر ديزرائيلي بــود.٤                بـهرروي، در سـال  
    ١٨٧٤                                                                     بارون ماير آمشل روچيلد و سه سال بعد همسرش درگذشــتند و حنـا تنـها وارث 
ــول نقـد بـه                                       ثروت انبوه ايشان بود. اينك حنا روچيلد                                          مالك دو ميليون پوند استرلينگ پ
          اضافه م لك     ٢٠٠٠                                              هكتاري منتمور و كاخ باشكوه آن بود و بهعنوان                  ثروتمندتريـن وارث 
ــس از مـرگ جوليانـا كوهـن، مـادر حنـا،                   انگلستان زمان خود              شناخته ميشد.٥                                        كمي پ

            وصلت روزبري   ٣١                    ساله و حنا روچيلد   ٢٧                   ساله انجام گرفت. 
             مراسم ازدواج                      روزبري و حنا روچيلد (  ١٠       مارس     ١٨٧٨                            ) يكي از وقايع مهم انگلسـتان 
ــي و بـا حضـور يـهوديان و ديگـري در              آن زمان بود.٦                                                          دو جشن گرفته شد: يكي خصوص
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ــون                                                                           كليساي كريست چرچ محله پيكادلي. در اين مراسم باشكوه، ميهماناني سرشناس چ
ــا و دوسـت قديمـي ناتـان  ّ                             ادوارد (وليعهد)، دوك دو م كمبريج (پسرعموي ملكه ويكتو                       ري                       
                                                                               ماير روچيلد) و ديزرائيلي (نخستوزير) حضور داشتند. ديزرائيلي دست عروس و داماد را 
                                                                    بهدست داشت و آنان را در مراسم همراهي ميكرد و ادوارد از شهود عقد بود.١           بدينسان، 
ــا كـا    ولس                                                                         لرد روزبري با متنفذترين خاندانهاي يهودي آن عصر خويشاوند شد. ويرجيني
                                                                             مينويسد در همان زمان، لرد روزبري بهعنوان نخستوزير آينده بريتانيا شهرت داشـت و 

                                                                    شايع بود كه به خاطر پول با حنا روچيلد نازيبا و فربه ازدواج كرده است.٢  
ــاز كـرد و                                                                            روزبري از اوايل تحصيل در آكسفورد فعاليت سياسي را در حزب ليبرال آغ
ــت بـا دوران صعـود                              در مجلس لردها نيز در جرگه "ل                                               يبرالها" جاي گرفت. اين مقارن اس
ــر تنـاقضي نهفتـه                                                                               گلادستون و تأثيرات عميق او بر سياست و فرهنگ بريتانيا. در اين ام
ــي بـا ديزرائيلـي يـهودي، رهـبر حـزب محافظـهكار و رقيـب                                                                          است. روزبري از اوان جوان
                                                       سرسخت گلادستون، پيوندي استوار داشت. گفته ميشود كه نخستين                  ديدار روزبري بــا 
                 ديزرائيلي در سال     ١٨٦٥                         رخ داد؛ زمانيكه روزبري   ١٨                                  ساله بتازگي دبيرستان اتون را به 
                                                            پايان برده و در آستانه ورود به كالج كريست چــرچ قـرار داشـت. در   ٣١              اوت ايـن سـال 
ــدري و مـادر روزبـري                          ديزرائيلي به روستاي ربي،٣                                                    م لك دوك كلولند، رفت و ميهمان ناپ
      شد و ا                                                                   ين در حالي است كه دوك كلولند به حزب ويگ (ليبرال) تعلــق داشـت. در ايـن 
ــر تمـامي دوران                                                                           ديدار، صحبتهاي مفصلي ميان روزبري و ديزرائيلي صورت گرفت كه ب
ــد روزبـري در تمـامي عمـر                                                                            پسين زندگي روزبري مؤثر بود. بهنوشته رابرت بليك، هرچن
                                        عضو حزب ليبرال بود ولي شيفته ديزرائيلي م                                      اند. او بعدها به فرزندانش گفت كــه بـراي 
ــرات و هيسـت                                                                نخستين بار در جريان اين ديدار با ديزرائيلي به سياست علاقمند شد.٤              پ
                                                                        مينويسند: از همان زمان كه روزبــري بـه حـزب ليـبرال پيوسـت و در زمـره هـواداران 
ــاد     ويي"                                                           گلادستون جاي گرفت، شايعات گستردهاي وجود داشت كه وي در زير          "نفوذ ج
         ديزرائيلي                                                                          است. آنان ميافرايند: شايد در اين شايعه واقعيتي نهفته بود زيرا روزبــري در 
ــهدليل      سال     ١٨٧٨                                                             با حنا روچيلد ازدواج كرد و ديزرائيلي در اين وصلت نقش داشت.         "ب
                                                                                 اين وصلت، لرد روزبري با مقتدرترين بنياد بانكي اروپا پيوند يافت، در رابطه تنگاتنگ 
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          با مرداني                                                                  برجسته از تمامي مليتها قرار گرفت و به ثروت و اقتدار فراوان رسيد."١  

                                                            بهرروي، لرد روزبري رابطهاي صميمانه با گلادستون داشت و در سال     ١٨٨١          بهعنوان 
ــن دليـل                                                                    ً              معاون وزارت كشور به دولت او راه يافت. پس از دو سال استعفا داد ظاهرا  به اي
                               كه طرح تأسيس وزارت امور اسكاتلن                                              د و تصدي اين جايگاه بهوسيله او تحقق نيافت. پس 
ــن سـفر غنـاي مسـتعمرات پـهناور                                                                            از استعفا بههمراه همسرش راهي استراليا شد. در اي
                                                                           بريتانيا وي را شگفتزده ساخت. روزبري در استراليا سخن معروفي گفت كــه بعدهـا بـه 

                                 شعار رسمي دولت بريتانيا بدل شد:  
                        ديگر مستعمرات بهمعناي مت                                              عارف كلمه وجود ندارد... اين يــك ملـت اسـت... هيـچ 
                                                                        ملتي، هرچند بزرگ، نياز ندارد كه امپراتوري خود را رها كند زيــرا امپراتـوري         اتحاديـه 

                  مشتركالمنافع ملتها٢      است.٣    
                                      كمي پس از بازگشت از اين ســفر، در فوريـه     ١٨٨٥                            ، روزبـري بـهعنوان لـرد مـهردار 
      سلطنتي٤                        و وزير كار و اشتغال به                                                كابينه راه يافت كه البته ســمت چنـدان مـهمي نبـود. 
ــيز كابينـه را تـرك                    چند ماه بعد (ژوئن     ١٨٨٥                                                   ) دولت گلادستون سقوط كرد و روزبري ن
               گفت. در ژانويه     ١٨٨٦                                                       بار ديگر گلادستون به قدرت رســيد و ايـن بـار در ميـان حـيرت 
ــه جـاي گرفـت. پـر          ات و هيسـت               همگان روزبري   ٣٩                                               ساله در مقام مهم وزير امور خارج

           مينويسند:  
ــهان، اعتقـاد                               ً                                          روزبري براي تصدي اين سمت كاملا  مناسب بود بهدليل دانش او از ج
ــاد بينالمللـي                                                       استوارش به امپراتوري [بريتانيا]، داوري خونسردانهاش و                           پيوندش با بني
ــا      آنجـا        روچيلد   ...                                                                      لرد روزبري به جد  بر اين اعتقاد بود كه سياست خارجي بريتانيا بايد، ت
                                                                       كه ممكن است، در خارج از حوزه تنازع احزاب سياســي قـرار گـيرد و تـداوم آن حفـظ  
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ــرد. در سـال     ١٣١٢                                                                               در سده دوازدهم ميلادي مهر سلطنتي را منشي پادشاه انگليس نگهداري ميك
                                                                                 فرد معيني متولي اين سمت شد كه مــهردار سـلطنتي نـاميده ميشـد. بتدريـج، حـوزه كـار مـهردار 
ــي قـرار گرفـت. از آنجـا كـه در سـاختار                                                                                    سلطنتي گسترش يافت و وي در رأس دستگاه ديواني مفصل
         سياسي سنت                                                                         ي انگلستان، هيئت دولت بهعنوان شــوراي مشـاورين پادشـاه انگاشـته ميشـود، مـهردار 
ــداوم سـنت گذشـته لـرد                                    سلطنتي نيز عضو كابينه بود. در سال     ١٨٨٥                                             سمت فوق ملغي شد ولي در ت

                                                                                   مهردار سلطنتي همچنان بهعنوان عضو هيئت دولت باقي ماند بيآنكه متولي وظيفه خاصي باشد. 
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    شود.١  

                                                                         وزارت روزبري ديري نپاييد. شش ماه بعد بار ديگر دولت گلادستون سقوط كــرد و او 
                                                                نيز وزارت خارجه را ترك گفت. اينك روزبري در اوج شهرت بود. در سال     ١٨٨٨         "شوراي 
            ايالتي لندن"٢           تأسيس شد؛                                                       روزبري بهعنوان نامزد مستقل در انتخابات اين شورا شــركت 
                                            كرد و در مقام اولين رئيس شوراي فوق جــاي گرفـت.٣                           در هميـن دوران بـود كـه سـفر 
ـــار          تابسـتان     ١٨٨٩                                                            ناصرالدينشـاه بـه انگلسـتان رخ داد و روزبـري و همسـرش، در كن
                                                         روچيلدها و ساسونها، ميهمانداران پادشاه ايران بودنــد. ناصرا                     لدينشـاه در سـفرنامهاش 

           حنا روچيلد   ٣٩                               ساله را چنين توصيف كرده است: 
                                                                    زن لرد روزبري كه در لندن يك شب ميهمان او بوديم، دســت راسـت و زن بـارون 
                                                                          روچيل دست چپ ما بود. و اين زن لرد روزبري يهودي است و از عموزادگان روچيلها 
                                               است ولي خود روزبري مسيحي است. و اين زن خيلي چاق                        و فربه و گردنكلفت اســت 
                                                                       بطوري كه از شدت چاقي زيادي سن او معلوم نميشود و خيلي شبيه عجههاي تركمن 

    است.٤  
ــفر ناصرالدينشـاه، در   ١٨         نوامـبر     ١٨٩٠                حنـا روچيلـد بـه                                          يك سال و نيم پس از س
                                                                      بيماري تيفوييد درگذشت. گفته ميشود روزبري از مرگ همســر بهشـدت متـألم شـد و 
ــه             مدتـي از سيا                               سـت كنـاره گرفـت. او از اواخـر سـال     ١٨٩١                       طـي قـراردادي بـا موسس
                                 مكميلان، در چارچوب طرح "زندگينامه   ١٢                                         دولتمرد انگليسي"، زندگينامه ويليــام پيـت 
                                                                          (كوچك) را نوشت. روزبري بعدها نگارش تكنگاريهاي تاريخي درباره رجال سياســي را 
ــرد راندولـف چـرچيـل                         ادامه داد و آثاري چون                         واپسين دوران زندگي ناپلئ  ون   (    ١٩٠٠   )،                  ل

 (    ١٩٠٦    ) و       چاتام:٥                           زندگي و پيوندهاي جواني او   (    ١٩١٠                 ) را تدوين كرد.  
       در سال     ١٨٩٢                                                            گلادستون، كه اينك چهارمين دولت خود را تشكيل داده بود، تصدي 
ــت                                                                                 سمت وزارت امور خارجه را به روزبري پيشنهاد كرد. او به بهانه تألمات روحي نپذيرف
ــه خواسـتار اسـتقرار روزبـري در رأس             و به م لك خو                                                                 د رفت. معهذا، ملكه ويكتوريا مصران
ــه                                                                                          ديپلماسي بريتانيا بود و لذا ادوارد، وليعهد، را مأمور كرد تا او را قانع كند. چنين بود ك
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ــاطرات ناصرالدينشـاه در سـفر سـوم  ٤                                              . محمداسماعيل رضواني و فاطمه قاضيها [بهكوشش]،                                        روزنامه خ
        فرنگستان                                 ، تهران: سازمان اسناد ملي ايران،     ١٣٧١    ، ج  ٢    ، ص   ٧٥  . 

٥                          . ويليام پيت بزرگ، ملقب به              ارل چاتام.  
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       در اوت     ١٨٩٢                                                                   روزبري بار ديگر بهعنوان وزير امور خارجه به دولت گلادستون راه يافت.١  
                      اين دوره از وزارت روزب                ري تا آغاز مارس     ١٨٩٤                                   به درازا كشــيد و ايـن زمـاني اسـت كـه 
ــتعفاي خـود را بـه ملكـه تقديـم كـرد. جانشـين طبيعـي                                                                      گلادستون بهدليل كهولت اس
         گلادستون،    س ر               ويليام هاركورت ،٢             وزير دارايي٣                                   و رئيس مجلس عوام، بــود كـه بـهعنوان 
ــا                                                     مدافع سرسخت و راستين ليبراليسم گلادستون شناخته ميشد.٤                       معهذا، ملكه ويكتوري
ــاخ وينـدزور دعـوت كـرد و او را در سـمت                        بدون مشورت با گلادستون،٥                                                   روزبري را به ك

                             نخستوزير بريتانيا منصوب نمود.٦    
ــورد ناشايسـت،     در  ٣       مارس     ١٨٩٤                                                            دولت لرد روزبري آغاز بهكار كرد. بهرغم اين برخ
                                                   هاركورت به كار خود بهعنوان وزير دارايي و رئيس مجلس                             عوام ادامه داد. دولت روزبــري 
                                                                        عرصه تعارض شديد دو نگرش متضاد به مسائل داخلي و خارجي در حزب ليــبرال بـود. 
ــي جـامع بـراي                                                                          در يكسو، هاركورت قرار داشت و در سوي ديگر روزبري. هاركورت طرح
                                                                             دريافت ماليات از املاك موروثي ارائه داد كه پيامدهاي اجتماعي و سياسي عميق داشت 
ــتيز        و آن ر                                                                       ا با موفقيت به پيش برد. روزبري مخالف اصلاحات هاركورت بود و سرانجام س
ــه                                 ميان اين دو به استعفاي روزبري (  ٢٣       ژوئن     ١٨٩٥                           ) انجاميد و اين پايان دولت   ١٥       ماه

                اوست. روزبري در  ٨        اكتبر     ١٨٩٦     ً                                     رسما  از رياست حزب ليبرال نيز استعفا داد.٧    
ــه آن گـروه از نسـل            لرد روزبري      ، چون                  لرد راندولف چرچيل    و                  آرتور جيمز بالفور                    ، ب
                                                جوان اشرافيت بريتانيا تعلق دارد كه در در دهههاي     ١٨٦٠    و     ١٨٧٠             در پيرامون        خاندان 
      روچيلد                             و اليگارشي يهودي لندن و در                     مكتب سياسي ديزرائيلي                        پرورش يافتند. آنان در 
ــده      دهه     ١٨٨٠                                                    با حمايت آشكار و پنهان زرسالاران يهودي بركشيده شدند                 و در اواخر س
اـن                                                                        نوزدهم و اوايل سده بيستم حاكميت بريتانيا را تمام و كمال بهدست گرفتند.          اين هم
ــرگ                                                                             فرايندي است كه بلونت دردمندانه آن را سلطه "دارودسته اشرار بينالمللي" و م

                           بريتانياي مسيحي خوانده است.٨    
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ــه ليبراليسـم گلادسـتون، دوسـت               صميمـي راندولـف                                                      روزبري، بهرغم تعلق ظاهري ب
                                                                             چرچيل و آرتور بالفور "محافظهكار" بود. س ر وينستون چرچيل مينويسد: "او بــزرگـترين 
                                                                                 دوست پدرم بود... و من اين دوستي را به ارث بردم... او نخستين كسي بود كه مرا بيشتر 
ــيدن وينسـتون چـرچيـل جـوان در صحنـه                    با پدرم آشنا كرد."١                                                     روزبري بعدها در بركش
          سياست بريت                                                                   انيا بسيار مؤثر بود. هربرت تينگستن در بررسي خود درباره چهرههاي عصــر 

                                                         ويكتوريا ميان روزبري و بالفور شباهتهاي فراوان يافته است: 
                                                                              روزبري و بالفور اعضاي نمونهوار اشرافيت بريتانيا بودند كه براي آنان سياست نوعـي 
                                                تفريح بهشمار ميرفت كه در اوقات فراغت به آن ميپرد                             اختند؛ نه كسب و كار ايشان را 
                                                                            بهعنوان سرمايهدار و زميندار مختل ميكرد، نه تفريحاتشان را و نه سير و ســياحت و 

            نگارششان را.٢    
ــري "ليـبرال" و بـالفور                                                                        تينگستن به شباهتهاي متعدد ميان زندگي و شخصيت روزب
ــكوت مـيگـذارد                 كـه هـر دو پيونـدي                                                           "محافظهكار" اشاره ميكند و تنها اين نكته را مس
ــود و ديگـري دوسـت صميمـي                                                                            استوار با خاندان روچيلد داشتند؛ يكي داماد روچيلدها ب
                                                                               ايشان. در كتاب تينگستن، بهسان بسياري از كتب مشابه، روچيلدها اصولا وجود ندارند!  

  
                                                           لرد روزبري بنيانگذار نحلهاي در ليبراليسم انگليسي است كه به                   ليبرال- امپرياليسم  
     شهرت                                                   دارد. پيوند روزبري با مفهوم امپرياليسم، كــه در دهـه     ١٨٨٠                   رواج يـافت، بسـيار 
                                                                             عميق است تا بدانجا كه گاه از او بهعنوان يكي از نخستين كساني ياد ميشــود كـه ايـن 

                                                    واژه را در فرهنگ سياسي بهكار گرفتند؛ آنجا كه در سال     ١٨٨٥        گفت:  
                                         امپرياليسـم، امپرياليسـم معقـول كـه آن را متم                            ـايز ميدانـم از چـيزي كــه آن را 

                           "امپرياليسم وحشي و بيقانون"٣                                         ميخوانم، چيزي نيست جز ميهنپرستي بزرگتر.٤    
ــري امپرياليسـم بـود و ايـن                                                                        در واقع، روزبري در تمامي دوران حيات سياسياش مج
ــان پديـدهاي اسـت كـه او                                                                           امپرياليسم در بسياري موارد به عريانترين شكل مصداق هم
       "امپريا                                 ليسم وحشي و بيقانون" خوانده است.                            تاريخ سياست خــارجي بريتانيـا          (كمـبريج) 
ــت توسـعه                                                                           مينويسد لرد روزبري در دوران تصدي وزارت خارجه "تعلقي پرشور به سياس
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               امپراتوري" داشت١                                                                   و الن پالمر ميافزايد: "روزبري مورد اعتماد اعضاي حزب ليبرال نبـود، 

    ً                       بعضا  به اين دليل كه بهعنوان                                   يك امپرياليست سرسخت شناخته ميشد."٢    
                                                                  نگرش و منش روزبري در سياست خارجي در برخي مــوارد مـورد تـأييد گلادسـتون 
ــري منويـات دربـار بريتانيـا راه خـود را، بـهرغم دولـت،                                                                              نبود ليكن روزبري بهعنوان مج
                      ميرفت. براي نمونه، در  ٨        فوريه     ١٨٨٦                                      ، آنگاه كه روزبري براي نخستين بار وزير        خارجــه 
ــري                                                                              دولت گلادستون شد، لرد ساليسبوري محافظهكار به ملكه ويكتوريا نوشت: "لرد روزب
     ً                                                                         واقعا  صادقانه ميخواهد سياست گذشته را ادامه دهد... ولي او بهشدت نگران دخالتهاي 
ــد در قبـال دو مسـئله مـهمي كـه در                    آقاي گلادستون است."٣                                                      ادگار فوختوانگر مينويس
ــاي                 دوران رياست روز                                                                بري بر وزارت امور خارجه رخ داد (مسئله اوگاندا و مصر)، ديدگاهه
                  ً                                                        او و گلادستون اساسا  مغاير بود. "موضع سياسي روزبري اسـتوار بـود حـال آنكـه نگـرش 
ــت." نتيجـه آن                                                                          گلادستون به سياست خارجي تجانسي با عصر ستيز اميرياليستها نداش
ــتوزير و كسـاني چـون        شد كه                                   روزبري در عمل سياست خود را پيش ميب                          رد و نخس
                                                                  هاركورت را، كه با نخستوزير در سياست خارجي هــمرأي بودنـد، فريـب مـيداد.٤  
                                                                               روزبري منادي خطر روسيه، و در مقياسي كمتر خطر فرانسه، براي منافع جهاني بريتانيا 

                                                                             بود و از اينرو تز اتحاد سهگانه با آلمان، اتريش- هنگري و ايتاليا را مطرح ميكرد .  
                    روزبري در اوايل دهــه     ١٨٩٠                      بـه كمـك دوسـت صميمـياش    س ـر           سيسـيل رودز٥  
ــا در سـال                                                                                 سياست تهاجم در قاره آفريقا را به پيش برد و اين مطلوب ملكه بود. ويكتوري
ــا وي (اوايـل       ١٨٩٤                با مباهات گفت     ً                                                     اخيرا  رودز به او گفته كه از زمان آخرين ملاقات ب
ــت."٦                   ايـن سـالهاي رياسـت      ١٨٩١                              ) "دوازده هزار مايل به مستملكا                 ت من افزوده اس
ــا،               روزبـري در سـال     ١٨٩٤                                        روزبري بر ديپلماسي و دولت بريتانياست.          بهنوشته            بريتانيك
                                                                             نظام تحتالحمايگي را در اوگاندا مستقر كرد در حاليكه گلادستون خواستار آن بود كــه 
                                                       به نفوذ بريتانيا در اين كشور بهطور كامل پايــان داده شـود.٧       در جل                ـد پنجـم پيوندهـاي 
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                                                                            سيسيل رودز با روچيلدها و نقش پول و دسيسه اليگارشي يهودي را در اين توسعهطلبي 
                                                                            امپرياليستي خواهيم شناخت و درخواهيم يافت كه داوري بلونت، آنگــاه كـه روزبـري را 

                                 ً           مجري سياست روچيلدها ميخواند، كاملا  صحيح است. 
                                       پيوند روزبري با سياستهاي امپرياليســتي در                                سـالهاي بعـد نـيز تـداوم داشـت. در 
                                   دوران جنگ آفريقاي جنوبي، معروف به "        جنــگ بوئـر   " (    ١٨٩٩ -    ١٩٠٢                )، هـوادار پرشـور 
                                        سياستهاي امپرياليستي وقت بود. او در ســال     ١٩٠٢                          بـه تأسـيس "مجمـع ليبرالهـا"١  
                                                                          دست زد و بدينسان در رأس گروهي از ليبرالها جاي گرفت كه، در مقــابل ليبرالهـاي 
    مخال                                                                  ف جنگ، از سياست دولت محافظهكار ساليسبوري حمــايت ميكردنـد. روزبـري در 
    سال     ١٩٠٥                                                                   ، كمي پيش از بازگشت مجدد ليبرالها به قدرت، رابطه خود را بهطور كــامل 
ــراي اعطـاي خـودگردانـي بـه                                                                          با ايشان گسست و مخالفت خود را با طرح حزب ليبرال ب

                   ايرلند ابراز داشت. 
                   روزبري بهرغم انتظار                                                    ي كه از او ميرفت نه نخستوزيري بزرگ شد و نه رنج تحمــل 
                                                                              دوراني طولاني از مسئوليت سياسي را بر خود هموار كرد. ناكامي او در اين امــر، بخشـي 
ــال                                                                     بـهدليل بياعتمـادي شـديد بدنـه حـزب ليـبرال بـه او بـود و بخشـي بـهدليل خص

                                      شخصياش. رويستون پايك به طنز مينويسد:  
ــد و يكـي از بيـوگرافينويسـانش او را "مـرد              گلادستون زمان                                                              ي او را "مرد آينده" خوان
                                                                              موعود" ناميد. ولي آينده نوميد شد و اميد پژمرد و نوبت به وينستون چرچيل رســيد كـه 
                                                                          شخصيت او را در سه جمله توصيف كند: در آغاز ميگفتند "او ميآيد." سپس ميگفتنــد 
ــراي هميشـه از سياسـت كنـاره                                       "اگر فقط او بيايد." و سرانجام، سالها                                         پس از آنكه او ب

                                        گرفت، ميگفتند: "اگر فقط او بازگشته بود."٢    
ــر جـاي مـاند: دو پسـر و دو دخـتر. پسـر                                                                           از لرد روزبري و حنا روچيلد چهار فرزند ب
ــه و                                                   كوچك، بهنام نيل پريمروز، در دوران جنگ اول جهاني (    ١٩١٧                      ) معاون وزارت خارج
                       منشي پارلماني وزارت دار                                         ايي شد ولي كمي بعد در فلســطين بـه قتـل رسـيد.٣         يكـي از 
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٣                                              . مقارن با قتل نيل پريمروز، اولين آشيل روچيلد (Evelyn Achille Rothschild)                  ، نوه بــارون ليونـل 
                                   ناتان روچيلد (پسر لئوپولد روچيلد و                                           ماريا پروگيا)، نيز در فلسطين به قتل رسيد. 
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                       خواهران او با لرد كريو،١                             دولتمرد ليبرال، ازدواج كرد.٢                        لرد روزبري ششم در ســال     ١٩٧٤  
ــت٤    و                                                        درگذشت. امروزه، نيل آرچيبالد پريمروز، ارل روزبري هفتم،٣                     وارث اين خاندان اس
ــروز (متولـد     ١٩٦٧           ) پسـر ارشـد                   اوسـت. ايـن پريمـروز   ٣١       سـاله                                 هاري رونالد نيل پريم
ــالج ترينيتـي دانشـگاه                                                                                 فارغالتحصيل كالج اتون آكسفورد و داراي دانشنامه افتخاري از ك

                                 كمبريج است و لرد دالمني لقب دارد.٥  
  

     حيات                           دومين نسل روچيلدهاي انگليس                                  ، پسران ناتان ماير روچيلــد، در دهـه     ١٨٧٠  
ــانيل در     ١٨٧٠              ، مـاير آمشـل در      ١٨٧٤            ، آنتونـي در     ١٨٧٦            و سـرانجام                           بهپايان رسيد: نات
                          ليونل، بزرگترين ايشان، در  ٣       ژوئن     ١٨٧٩                                      . بدينسان، اداره بنياد روچيلد لندن به     نســل 

                    سوم روچيلدهاي انگليس               انتقال يافت. 
                  بارون ليونل روچيلد               سه پسر داشت:             ناتانيل ماير٦                    (لرد روچيلد اول)،            آلفرد چارلز٧   و  
        لئوپولد.٨                        از او دو دختر نيز برجا                ي ماند كه اولي،        لئونارا                               ، با بارون آلفونس روچيلد پاريس 

        و دومي،       اولينا                                                ، با بارون فرديناند جيمز روچيلد وين ازدواج كرد. 
     وراث                  س ر آنتوني روچيلد                     دو دختر او بهنامهاي        كنستانس    و    اني                    بودند. اولي در ســال  
    ١٨٧٧     با                           سريل فلاور (لرد باترسي اول)                           ازدواج كرد و دومــي در سـال    ٨٧٣ ١   بـا       اليـوت 

    يورك   .  
       درباره                     بارون ناتانيل روچيلد                                                    ، سومين پسر ناتان و داماد بارون جيمز روچيلد فرانسـه، 
                                                                                پيشتر سخن گفتهايم. اعقاب او در واقع به شاخه فرانسه خاندان روچيلد تعلــق دارنـد. او 
ــود. از آرتـور فرزنـدي بـهجاي نمـا   ند.                         داراي دو پسر بهنامهاي            جيمز ادوارد٩    و      آرتور١٠                                ب
ــارل روچيلـد                          بارون جيمز ادوارد روچيلد         در سال     ١٨٧١                                            با لئورا ترز، دختر بارون ماير ك
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                                                 فرانكفورت، ازدواج كرد. حاصل اين وصلت، پسري بهنام          هنري جيمــز١                و دخـتري بـهنام 
                ژان شارلوت است.                       بارون هنري جيمز روچيلد         در سال     ١٨٩٥                   با ماتيلد ويســويلر٢         ازدواج 
ــنري جيمـز                      كرد و ژان شارلوت در                           همين سال با ديويد لئونينو.٣                                 درباره فرزندان بارون ه

                                 روچيلد در آينده سخن خواهيم گفت.  
           تنها فرزند                       بارون ماير آمشل روچيلــد                                      ، چـهارمين و آخريـن پسـر ناتـان مـاير، حنـا 

                                                         روچيلد است كه درباره وصلت او با لرد روزبري سخن گفتهايم.  
  

ــرگ پـدر                                    لرد ناتانيل ماير روچيلد، پسر ارشد                                         و جانشين بارون ليونل روچيلد، با م
ــالهاي پرتحـول دو                                                                          رياست بنياد روچيلد لندن را بهدست گرفت و آن را در كوران س
                                                                           دهه پاياني سده نوزدهم و اوايل سده بيستم به پيش برد. لــرد ناتـانيل روچيلـد، كـه 
ــرد روچيلـد اول" ش          ـهرت دارد،                                                                    بهدليل برخورداري از مقام باروني دربار انگليس به "ل
                                                                         برجستهترين و متنفذترين شخصيت تاريخ خاندان روچيلد است. لرد ناتانيل روچيلـد 
اـلفور و                                                                                يك سال از ادوارد هفتم، چهار سال از لرد روزبري، هشت سال از آرتور جيمز ب
ــت كـه چـهار                                                                            نه سال از لرد راندولف چرچيل بزرگتر بود. او در قلب كانوني جاي داش
ــد. در دوران اوسـت كـه جـهان دسـتخوش                      شخصيت فوق از نامدارت                                             رين اعضاي آنن
                                                                   دگرگونيهاي ژرف شد و "ناتي"، عنواني كــه در محفـل دوسـتان صميمـياش بـه آن 
                                                                             شهرت داشت، توانست امپراتوري مالي روچيلدها را با اين تغييرات همساز كند، آن را 

                                                                توسعه دهد و جايگاه بيرقيب آن را در قلة اقتصاد و سياست جهاني حفظ       كند.  
ــرد                                                                               ناتانيل ماير روچيلد تحصيلات خود را در كالج ترينيتي دانشگاه كمبريج بهپايان ب
ــوام راه يـافت. او بـه مـدت       و در   ٢٥                                   سالگي بهعنوان نماينده شهر آلزبوري٤                                   به مجلس ع
ــيز، دخـتر بـارون            بيست سال (    ١٨٦٥ -    ١٨٨٥                     ) در اين سمت بود. در   ٢٧                                 سالگي با اما لوي
ــال     ١٨٧٦     بـا                      ماير كارل روچيلد فرا                                                  نكفورت، كه دختر عمهاش نيز بود، ازدواج كرد. در س
ــام                                                                 مرگ عمويش، س ر آنتوني روچيلد، وارث عنوان بارونتي او شد و در سال     ١٨٨٥          به مق
ــاير روچيلـد   ٤٥               سـاله بـهعنوان                                                                بارون دربار انگليس دست يافت. بدينسان، نام ناتانيل م

                                                      
1. Henry James Rothschild (1872-1946)
2. Mathilde Weissweiler
3. David Leonino
4. Aylesbury

ــاير            آلزبوري شه                                                                               ر و جلگهاي است در باكينگهامشاير. كاخ ترينگ بارون ليونل و كاخ منتمور بارون م
                                                                          آمشل و ساير املاك و كاخهاي اعضاي خاندان روچيلد در حوالي اين شهر قرار داشت. 



   ٢٠٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــيد. در هميـن                                           اولين يهودي كه به مجلس لردهاي بريتانيا را                                     ه يافت در تاريخ به ثبت رس
ــي كـه در                                        دوران بود كه او در ميان توده مردم به "              پادشاه يهوديان            " شهرت يافت؛١               عنوان
    دهه     ١٨٤٠                                                                  بارون جيمز روچيلد فرانسه به آن شهرت فراوان داشت. راندولــف چـرچيـل، 
ــة"                        ناتـانيل روچيلـد در جـامع         ه اشـرافي                                پسر س ر وينستون چرچيل، دربارة "             جايگاه يگان
ــم بسـياري از                                                                              بريتانيا شرحي مبسوط بهدست داده است. او ميافزايد: "روچيلدها در چش

                           مردم پادشاهاني كوچك بودند."٢  
                                                                            موقعيت شامخ لرد ناتانيل روچيلد بهعنوان رهبر يهوديان جهان در تاريخنگاري يهود 
                                                              مورد اذعان است. كاولس مينويسد لرد روچيلد "رهبر يهوديان انگليس                  بود و از آنجا كــه 
ــرد روچيلـد نـيز رهـبر يـهوديان                                                                          انگلستان قدرت رهبريكننده جهان بهشمار ميرفت، ل
ــاختار دينـي يـهوديان تطـابق داشـت.                  جهان تلقي ميشد."٣                                                           اين جايگاه با مقام او در س
ــس كنيسـههاي متحـده بريتانيـا بـود؛ نـهادي متنفـذ كـه                 ناتانيل به مدت   ٣٦                                                       سال رئي
               عمويش، س ر آنتون                                                             ي روچيلد، و ليونل لوييز كوهن تأسيس كردند. اين جايگاهي است كه 
ــه تقريبـا  در                                                                              ً    اعضاي خاندان روچيلد در ساير كشورها نيز از آن برخوردار بودند. گفتيم ك
ــال رياسـت انجمـن رؤسـاي                                                                         همين دوران بارون گوستاو روچيلد فرانسه بيش از چهل س
ــرد روچيلـد بـود                               كنيسههاي پاريس را بهدست داشت.٤            ويرجينيا ك                                اولس مينويسد اين ل
                                                        كه تعيين ميكرد حاخام كل يهوديان انگليس بايد چه كســي باشـد.٥               ايـن نـيز درسـت 
              است. در واقع،           ناتان آدلر ،٦                                         حاخام بزرگ يهوديان امپراتوري بريتانيــا (    ١٨٤٤ -    ١٨٩٠     )، و 
   به        تعبيري                      حاخام كل يهوديان جهان                                        ، از نزديكان و بركشيدگان روچيلدها بود و       هرمـان 
    آدلر ،٧                   پسر و جانشين او (    ١٨٩١ -    ١٩١١                                           )، نيز چنين پيوندي داشت. هرمان آدلر پيـش از 
                                                                        نيل به مقام حاخامي يهوديان امپراتوري بريتانيا معلــم و سـرپرسـت آرتـور ساسـون   ١٥  

                             ساله، خويشاوند روچيلدها، بود.٨  

                                                      
1. Cowles, ibid, p. 164.
2. Randolph S. Churchill, Winston S. Churchill, vol. 1: Youth, 1874-1900, London:

Heinemann, 1966, p. 284.
3. Cowles, ibid, p. 191.   

٤                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ١٨١  . 
5. ibid, p. 192.
6. Nathan Marcus Adler (1803-1890)
7. Hermann (Naphtai) Adler (1839-1911)
8. Roth, ibid, p. 118; Allfrey, ibid, p. 53.
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ــها مصـرف مـاهي خانـه او را م    عـادل                                                                      لرد ناتانيل روچيلد زندگي شاهانهاي داشت. تن
ــوق سـاليانه يـك      ٥٠٠٠                                                                       پوند استرلينگ در سال تخمين ميزنند و اين برابر است با حق
ــهري او، در دوران   ٣٦                                 سـاله رياسـتش بـر امپراتـوري جـهاني                  وزير در آن زمان.١                        مقر ش
ــن مكـان بـود كـه در                             روچيلدها، خانه پدري (شماره    ١٤٨                                             محله پيكادلي) بود و در همي
ــت.٢                    در ايـن دوران ليـدي      سال     ١٨٩٦                   س ر وينستون چرچيل  ٠ ٢                       ساله به ديدارش ميرف
ــاختمان شـماره    ١٠٧                                 پيكـادلي (خانـه قديمـي ناتـان مـاير                                       روزبري (حنا روچيلد) در س
ــر ناتـانيل، در شـماره    ١٤٣          و آليـس،                                                                   روچيلد)، بارون فرديناند روچيلد وين، شوهر خواه
ــه او نـيز در لنـدن مـأوا گرفتـه بـود، در        شـماره    ١٤٢                                                                  خواهر زشت و مستبد فرديناند ك
         ميزيستند.٣                                                       مقر ييلاقي لرد ناتانيل روچيلد در كاخ باشكوه ترينــگ پـارك٤            بـود كـه بـا 
                  دفتركارش (نيوكورت)٥    ٦٥                                                 كيلومتر فاصله داشت. اين م لكــي اسـت در منطقـه ترينـگ٦  
ــه مبلـغ                         باكينگهامشاير به وسعت     ١٦٠٠                  هكتار كه در سال     ١٨٧٢                            بارون ليونل روچيلد ب
ــار بـه احـداث     ٢٣٠                هزار پوند خريد                                     اري كرد. ناتانيل در محوطهاي به مساحت    ١٦٠                 هكت
ــايي بـدل سـاخت كـه برخـي                                                                        كاخ و تأسيسات پرداخت و "پارك ترينگ" را به چنان فض
ــرزمين جـادويي" خواندهانـد. حـدود   ٨٠                       هكتـار از ايـن م لـك محـل                                                معاصرين آن را "س

                 نگهداري گوزن بود.٧    
  

                                    خلق و خوي لرد ناتانيل روچيلد را شبيه                                        به پدربزرگش، ناتان ماير روچيلــد، توصيـف 
ــه اشـرافي                                                                              كردهاند. مينويسند بهشدت خشن، تندخو و متكبر بود و از اين نظر در جامع
                                                                         لندن تنها يك تن به او شباهت داشت: دوست صميمياش لرد راندولف چرچيل. آنتونــي 
ــه                                                                الفري مينويسد: "ناتانيل روچيلد يكي از زمختترين مردان انگلستان                    بود... و حتي تا ب
ــت."                                                                           امروز خشونت، گستاخي و عدم تحمل او در قبال مخالفتهاي ديگران حيرتآور اس
ــيداد و                                                                                 او نيز، چون ناتان ماير، كار خشك و خستهكننده را بر هر اشتغال ديگر ترجيح م
     ً                                                                      دقيقا  بهدليل اين روحيه بود كه، برخلاف برادرانش، هيچگــاه خواسـتار رابطـه صميمانـه  

                                                      
1. Allfrey, ibid, p. 8.
2. Cowles, ibid, p. 166.
3. ibid, p. 65; Allfrey, ibid, p. 34.
4. Tring Park
5. New Court

٦                                  . جمعيت ترينگ در اواخر سده نوزدهم     ٥٤٠٠                      نفر گزارش شده است.  
7. Allfrey, ibid, p. 36.
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 ش                                                                             خصي با ادوارد هفتم نشد. آرتور بالفور، كه خود بهعنوان فردي منزوي شناخته ميشد، 

                                             كمي پس از مرگ لرد ناتانيل روچيلد چنين نوشت:  
                                                                         ضربه ناشي از مرگ "ناتي" براي من بيش از آن است كه بيشتر مردم تصور ميكنند. 
                                                         من بهواقع شيفته او بودم و شخصيت خوددار و تا حدودي گريزان                     از لذات او را تحسين 
                 ً                                                        ميكردم... او كاملا  نسبت به تجملات و زخــارف دنيـا بياعتنـا بـود... او كـاملا سـاده 

     زيست.١  
                                                                        راندولف چرچيل، پسر وينستون چرچيل، لرد ناتانيل روچيلد را بــهعنوان "شـخصيتي 
ــيرومن  د                                                    بزرگ و منحصربهفرد در جامعه انگليس" توصيف كرده است.٢                        ناتانيل حافظهاي ن
ــه ديزرائيلـي مـيگفـت: هروقـت                                                                        داشت و تسلطش بر حوادث تاريخي تا بدان حد بود ك
ــا بسـياري از                                                               ميخواهم درباره يك ماجراي تاريخي مطلبي بدانم از "ناتي" ميپرسم.٣                  او ب
                                                                        رجال سياسي و ارباب مطبوعات و كارگزاران متنفذ مستعمراتي دوســتي داشـت و كـاخ 
ــود.                              ييلاقياش در ترينگ مأواي گروهي                                                   كثير از چهرههاي درجه اول امپراتوري بريتانيا ب
                 پروفسور ديويس از                  لرد راندولف چرچيل    و             آرتور بالفور                               بهعنوان ميــهمانان دائمـي او در 
ــبرلين    و           سيسـيل رودز          بـهعنوان                            ترينگ پارك نام ميبرد و از            آلفرد ميلنر  ،             جوزف چم
ــارك ميرفتنـد. گلادسـتون        در سـال     ١٨٩٣            سـه روز بـه                ً                                كساني كه معمولا  به ترينگ پ
ــي مطبوعـات راديكـال انگليـس را برانگيخـت. آنـان                                                                          ترينگ پارك رفت و نارضايتي برخ
                                                                          بهشدت نگران بودند كــه مبـادا نخسـتوزير سـالخورده بـهدليل "القائـات امپرياليسـتي" 
ـــن رجــال                             روچيلدهـا بـه فسـاد كشـيده شـود.٤                                          ميلـنر، چمـبرلين و رودز از متنفذتري
                مستعمراتي بريتان                                                                   يا در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم بودند و از كارگردانان موج 
                                                                                 امپرياليستي تهاجم به قاره آفريقا در اين دوران. در جلد پنجم با زندگي و نقش تــاريخي 

                       اين سه آشنا خواهيم شد. 
ــد                                          همسر لرد ناتانيل روچيلد را نه چندان زيبا٥                                   و بهشدت لئيم توصيف كردهاند هرچن
       ميگويند                                            او ملكه ويكتوريا را خسيستر از خود ميدانست.٦                          او نيز دوستان صميمي خود 

                                                      
1. ibid, p. 32.   
2. Churchill, ibid.
3. Cowles, ibid, p. 154.   
4. Davis, ibid, p. 226.
5. ibid.
6. Allfrey, ibid, p. 32.



   ٢١٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                         را داشت. پروفسور ديويس از ليدي گاســفورد، همسـر ارل گاسـفورد،١                 بـهعنوان يكـي از 
ــدي گاسـفورد و همسـرش از اطرافيـان                                                                           نزديكترين دوستان ليدي روچيلد نام ميبرد. لي
ــتر د                                   وشـس منچسـتر، معشـوقه و همسـر بعـدي لـرد                                      ادوارد، وليعهد، بودند. اين زن دخ
                                                                                هارتينگتون، است و مادر و دختر به زيبايي شهره بودند. دختر نيز چون مادر عفيف نبود 
                                                                           و بهعنوان معشوقه لرد روچيلد شناخته ميشد. ديويس مينويسد: "معهذا، بنظر ميرسـد 
                                                             دوستي ناتانيل با ليدي گاسفورد لطمهاي به رابطه او با همسرش وار                  د نميساخت و آنان، 

                                                چون والدينشان، زندگي خانوادگي سعادتمندي داشتند."٢    
  

            آلفرد روچيلد                                                              ، دومين پسر بارون ليونل روچيلد، را برخلاف برادر بزرگش خوشگذران 
                                                                                  و بانزاكت توصيف كردهاند. او چون ساير روچيلدها شيفته اشياء عتيقه و آثار هنري بود و 
                          چون برادران و عموزادگان خو                                               يش كاخهاي باشكوه بهپا كــرد. مقـر شـهري او سـاختمان 
ــي پيكـادلي، بـود٤                            و ايـن بجـز كـاخ ييلاقـي او در                      شماره يك سيمور پليس،٣                        در نزديك
                                                                           باكينگهامشاير، در چند كيلومتري ترينگ پارك لرد ناتانيل، است كه بــه كـاخ هـالتون٥  
ــاس، اثاثيـه                                                         شهرت داشت. ويرجينيا كاولس مينويسد: آلفرد روچيلد "عاشق م                    وسيقي، لب
                                              منزل، تابلوهاي نقاشي، زنان زيبارو و تجمل بود."٦                                  دو كـاخ او سرشـار از اشـياء نفيـس و 
                                                                         گرانقيمت بود و تكاپويش در عرصه آثار عتيقــه و هـنري تـا بـدان حـد بـود كـه وي را 
                                                               بـهعنوان بـزرگـترين كارشـناس نقاشـيهاي ســـده هيجدهــم فرانســه در انگلســتان  

                                                      
1. Earl of Gosford

                      ارل گاسفورد لقب اعضاي             خاندان آچسـون  (Acheson)                                   اسـت. ايـن خـاندان ايرلنـدي در دوران 
ــا راه يـافتند و در سـال     ١٧٢٨               عنـوان اشـرافي                                                                        جيمز اول و دوك باكينگهام به جرگه اشرافيت بريتاني
ــه ايشـان اعطـا شـد. معروفـترين چـهره ايـن خـاندان،                          "بارونت" گرفتند. در سال     ١٨٠٦    عن                                                       وان "ارل" ب
                                 آرچيبالد آچسون، ارل گاسفورد دوم (    ١٧٧٦ -    ١٨٤٩                    )، است كه در سالهاي     ١٨٣٥ -    ١٨٣٧             فرمانفرماي 
                                           كل مستعمرات بريتانيا در آمريكاي شمالي بود. (Americana, 1985, vol. 13, p. 97)          امـروزه، 
                                وارث اين خاندان چارلز ديويد آچسو                   ن، ارل هفتم (متولد     ١٩٤٢                                )، است كــه از جـانب مـادر آمريكـايي 

    (Who’s Who 1993, p. 737) .است     
2. Davis, ibid, pp. 225-226; Allfrey, ibid, pp. 185-186.
3. Seamore Place
4. Allfrey, ibid, p. 34.
5. Halton House
6. Cowles, ibid, p. 171.
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          ميشناختند.١      او د                                اراي اركستر و سيرك شخصي خود بود.٢                        بارون آلفــرد روچيلـد در   ٢٦  
                                               سالگي عضو هيئت مديره بانك انگلستان شد و به مدت   ٢١       سال (    ١٨٦٨ -    ١٨٨٩         ) در اين 
ــانك مركـزي انگلسـتان و                                                                            سمت بود. اين بهترين روشي بود كه ميتوانست پيوند ميان ب

                                             بزرگترين بنياد مالي جهان آن روز را تأمين كند.٣    
ــهنام   آ                          لفرد روچيلد تا پايان عمر (  ٣٠         ژانويه     ١٩١٨                                    ) مجرد ماند. او معشوقهاي داشت ب
         ماري بوير٤                                                              كه همسر رســمي فردريـك وامبـول بـود. آلفـرد از ايـن زن داراي دخـتري 
ــرج هربـرت، ارل كارنـاروان پنجـم،٦                       نامشروع بهنام آلمينا٥                                                      شد. اين دختر به همسري ج
ــش از    ٥٠٠       هـزار                                درآمد و به كنتس كارناروان شهرت                                    يافت. آلفرد كمي پيش از مرگ بي
                                                                           پوند از ثروت خود را به ايـن دخـتر بخشـيد و بدينسـان آلمينـا وامبـول در زمـره زنـان 
                                                                         ثروتمند بريتانيا جاي گرفت. آلمينا و همسرش پــس از مـرگ آلفـرد در كـاخ شـهري او 

          ساكن شدند.٧  
    اين              لرد كارناروان                                   در تاريخ باستانشناسي و مصرشناســي ن                     ً امـي بـزرگ دارد. قاعدتـا  
ــاروان از سـال                                                                                     بهدليل علاقه بارون آلفرد روچيلد به آثار عتيقه و با سرمايهگذاري او، كارن
    ١٩٠٣                                                                  كاوشي وسيع و بيسابقه را در آثار باستاني مصر آغاز كــرد و كمـي بعـد (    ١٩٠٦ )  
           هوارد كارتر ،٨                                                          باستانشناس نامدار انگليســي، را بـه خدمـت گرفـت. كارنـاروان و       كـارتر 
ــف  ّ                تعدادي از مقابر فراعنه سلسلههاي دوازدهم و هيجدهم مصر را در در ه پادشاهان كش                                                             
ــن از بـزرگـترين                            كردند. بزرگترين كشف ايشان                   آرامگاه توتعنخآمون٩   (    ١٩٢٢                       ) بود. اي
ــاه                                                                              اكتشافات تاريخ باستانشناسي است و ارزش مالي گنجينه بهدست آمده در اين آرامگ
                  غيرقابل محاسبه است .١٠                                                    بهنوشــته ويرجينيـا كـاولس، اسـتخدام هـوارد كـارتر و كشـف 
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   ٢١٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                            آرامگاه توتعنخآمون با سرمايه آلمينا ممكن شد.١    

                                                            آلمينا عمري طولاني داشت. او بلافاصله پس از مرگ لرد كارناروان (    ١٩٢٣          ) با كلنــل 
       دنيستون٢                      ازدواج كرد و در سال     ١٩٦٩         درگذشــت.٣                               حـاصل وصلـت او و لـرد كارنـاروان 
     پسري                          است كه با دختر ياكوب وندل٤                                         آمريكايي ازدواج كرد. اين دو والدين ارل          كارناروان  
                                            هفتماند. هنري جرج هربرت، ارل كارناروان هفتم،٥                                  تا سالهاي اخير در قيد حيــات بـود. 
                                                                وارث او، كه روزي ارل كارناروان هشتم خواهد بــود، جـرج رجينـالد هربـرت٦         اسـت كـه 
ــالج سـنجان آكسـفورد                            هماكنون لرد پورچستر لقب دا       رد. او   ٤٢                                        ساله و فارغالتحصيل ك
                                                                                 است. خاندان كارناروان از بركشيدگان دوران اقتدار گارت و ريچارد ولزلي در دربار جــرج 
       سوماند.٧                            عنوان باروني ايشان در سال     ١٧٨٠                                    بهدست آمد و مقــام ارلـي ايشـان در سـال  

  ١٧٩٣ .٨    
ــد بـه                 عنوان دوسـت صميمـي               بـارني بارنـاتو،٩                                          علاوه بر ادوارد هفتم، از آلفرد روچيل
ــارني بارنـاتوي يـهودي شـريك و              جوزف چمبرلين    و                لرد كيچنر خرطوم١٠                                          نام ميبرند. ب
                                                                           دوست س ر سيسيل رودز و از بنيانگذاران امپراتوري جهاني الماس روچيلدهاســت و لـرد 
ــا در آسـتانه جنـگ او  ل                                                                            كيچنر فاتح سودان، فرمانده كل ارتش هند و وزير جنگ بريتاني

        جهاني.  
  

              لئوپولد روچيلد                                                           ، سومين و كوچكترين پسر بارون ليونل، نيز چون آلفرد خوشــگذران 
ــس١١                                                               و جلوهفروش بود. اقامتگاه اصلي لئوپولد در لندن ساختمان شماره  ٥               هاميلتون پلي
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   ٢١٣  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــي ييلاقـي او در نيومـاركت١                                                                            بود و او سه كاخ شهري و ييلاقي ديگر نيز داشت. كاخ اصل
        واقع بود٢         و اين م                                                                كاني است در كمبريجشاير كه مركز مسابقات اسبدواني بريتانيا بهشمار 
ــاهي را                                                                                ميرفت. در واقع، بارون لئوپولد روچيلد در عرصه مسابقات اسبدواني همان جايگ
                                                                                   داشت كه آلفرد در صحنه آثار عتيقه و هنري. او از بزرگترين مالكان اسب در بريتانيا بود 
                           و برنده عاليترين جوايز مساب                                       قات اسبدواني. اسبي داشت بهنام سنفراسكين٣           كه در سال  
    ١٨٩٦        برنده      ٤٦٧٦٦                                                         پوند استرلينگ جايزه شــد و ايـن بـالاترين رقمـي بـود كـه در آن 
                                                                           دوران به برندهاي پرداخت شد. بارون لئوپولد روچيلد از نخســتين كسـاني اسـت كـه در 
ـــن                                                       بريتانيـا اتومبيـل خريـد و بـه ايـن رشـته جديـد روي آورد. او                       از بنيـانگذاران انجم

                                                            اتومبيلراني انگلستان است كه بعدها به كلوپ سلطنتي اتومبيلراني٤                 تغيير نام يافت.٥  
ــا، زيبـاروي   ١٩               سـاله يـهودي و          لئوپولد   ٣٦          ساله در   ١٩         ژانويه     ١٨٨١                           با ماريا پروگي
ــون، ازدواج كـرد. در ايـن مراسـم ادوارد، وليعـهد، شـركت كـرد و                                                                            خواهر زن آرتور ساس
    ديزر                                                                            ائيلي نيز حضور داشت. بهنوشته ويرجينيا كاولس، ديزرائيلي در تمامي مراسم عــزا و 
ــرا اندكـي بعـد درگذشـت.٦                                                                      عروسي روچيلدها شركت ميجست و اين آخرين آن بود زي

                                                                        علاوه بر ادوارد هفتم، لئوپولد دوست صميمي باجناقش، آرتور ساسون، نيز بود.  
  

                                   از اعضاي شاخه انگليس خاندان روچيلد                                در نيمه دوم سده نوزدهــم بـايد بـه       بـارون 
ــخن                 فرديناند روچيلد                                                                 نيز اشاره كرد. درباره اين پسر بارون آنسلم روچيلد وين پيشتر س
ــا          گفتهايم.٧                              يادآوري ميكنيم كه او از سال     ١٨٦٠                                      در لندن اقامت گزيد و پنج سال بعد ب
ــر او،   ١٨     مـاه                     بعـد در بسـتر زايمـان                                                       دختر بارون ليونل روچيلد ازدواج كرد. اولينا، همس
                                                                            درگذشت ولي فرديناند در لندن ماندگار شد. بارون آنسلم روچيلد وين به يــاد عروسـش 
ــرش بيمارسـتان يكصـد                                                                         مدرسهاي در بيتالمقدس ساخت و بارون فرديناند به ياد همس

          تختخوابهاي٨                                     در لندن. او تا پايان عمر مجرد ماند.١    

                                                      
1. New Market
2. Cowles, ibid, p. 170.
3. St. Frusquin
4. Royal Automobile Club
5. Cowles, ibid, p. 170.
6. ibid, p. 166.

٧               . همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥١٧  . 
8. Evelina de Rothschild Hospital for Sick Children



   ٢١٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
       در سال     ١٨٧٤                          بارون آنسلم درگذشت و بخش                                      ي از ارثيه او، از جمله دو ميليون پونــد 
                          پول نقد، به فرديناند رسيد.٢                                                  او با اين پول ملكي را در باكينگهامشاير به مســاحت     ١٠٠٠  
ــه مبلـغ    ٢٢٠                                                                           هكتار از دوك هفتم مارلبورو، پدر ورشكستة لرد راندولف چرچيل، خريد ب
          هزار پوند.٣                                                او سپس ظرف هفت سال بهوسيله يكي از برجســتهترين م               عمـاران فرانسـوي 
                                                       آن عصر كاخي عظيم و باشكوه در اين ملك ساخت كــه بـه وادسـدون٤             معـروف اسـت. 
                                                                               فرديناند اين كاخ را با گرانبــهاترين و نفيستريـن مبلمانهـا و آثـار عتيقـه و تابلوهـاي 
ــرگـزار كـرد.٥        او در                                                     فرانسوي آراست و نخستين ميهماني خود را در آن در سال     ١٨٨١             ب
                 اين كاخ ميزبان بس                                                             ياري از شخصيتهاي نامدار بود؛ از ادوارد وليعهد انگليــس تـا پرنـس 
                   رودلف وليعــهد اتريـش،٦                                                        از ملكـه فردريـك آلمـان تـا ناصرالدينشـاه ايـران. آوازه كـاخ 
                                                                                وادسدون تا بدانجا پيچيد كه ملكه ويكتوريا سخت كنجكاو شد آن را ببيند. او تنها عضو 
ــدار                                        خاندان سلطنتي بريتانيا بود كه هنوز به                       اين كاخ نرفته بود. در   ١٤     مه     ١٨٩٠            اين دي
                                                                      صورت گرفت و ويكتوريا به يادگار درخت سروي در محوطه كاخ وادسدون غرس كــرد.٧  
ــروك، معشـوقه ادوارد هفتـم (كنتـس                                                                            شكوه زندگي فرديناند تا بدان حد بود كه ليدي ب

                                                     وارويك بعدي)، در خاطراتش او را "تجسم لورنتسوي باشكوه"٨             خوانده است.٩    
                                                                            بارون فرديناند روچيلد تبعه دولت انگلستان بود و يك "انگليسي" تمامعيــار بهشـمار 
ــس                                                                                  ميرفت. او كه يكسال از لرد ناتانيل روچيلد بزرگتر بود، پس از ورود ناتانيل به مجل
       لردها (    ١٨٨٥                                                                ) جاي وي را بهعنوان نماينده آلزبوري در مجلس عوام گرفـت. بـا تأسـيس 
ــاند، چـون                    "شوراي ايالتي باكي                                                              نگهامشاير" فرديناند به عضويت آن نيز برگزيده شد. فردين
                                                                                 آلفرد، از گردآورندگان بزرگ آثار هنري و عتيقه بود و در هيئــت امنـاي "مـوزه بريتانيـا" 
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   ٢١٥  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
           عضويت داشت.١  

    
ــتان عصـر ويكتوريـا جـاي                                                                        بدينسان، روچيلدها در قله محيط پرتجمل اشرافي انگلس
ــزرگـترين زمينـداران                             داشتند. اينك آنان نه تنها ب                                                       زرگترين بانكدار جهان بودند، بلكه از ب
                                                                               انگلستان نيز بهشمار ميرفتند. آنتوني الفري مجموع املاك روچيلدها در باكينگهامشاير 
        را حدود     ٦٠٠٠                       هكتار گزارش كرده است.٢                                         اين در دوراني است كه م لك ييلاقــي ادوارد، 
رـ                               وليعهد انگليس، در ساندرينگهام٣          در آغاز   ٠٠  ٢٨                     هكتار بود كه بعدها     ١٦٠٠             هكتار ديگ
ــزرگـترين كلكسـيونهاي جـهان از                        ً      بر آن افزوده شد و جمعا  حدود     ٤٤٠٠           هكتار شد.٤                              ب
                                     نيمـه سـده نوزدهـم بـه روچيلدهـا تعلـق داشـت٥                                و آنـان بـرگزاركننـده باشــكوهترين 
ــدن بودنـد. بهنوشـته ليـدي بـروك، "روچيلدهـا بـدون ترديـد بـهترين                                                                        ميهمانيهاي لن
ــافت تجمـل را بـا آن ميآمـيزند. آنـها    ضي                                                                         افتهاي شام را در لندن برگزار ميكنند و لط
                                                                              بهترين آشپزها و جيبي خالينشدني در اختيار دارند." آنتوني الفــري ميافزايـد: پسـران 
ــد. ولـي                                                                           ليونل حتي ضيافتهاي پدر را تحتالشعاع شكوه ميهمانيهاي خويش قرار دادن
                      خود آنان به غذا علاقهاي                                                          نداشتند. آلفرد رژيم غذايي سختي داشت و ناتانيل در سر مـيز 
ــود (    ١٨٨٩  )                                شام تنها شير و بيسكويت ميخورد.٦                                        ناصرالدينشاه در سفرنامه انگلستان خ
                                                                          توصيفي جالب از كاخ هالتون بــارون آلفـرد روچيلـد و كـاخ وادسـدون بـارون فردينـاند 

                        روچيلد بهدست داده است:  
ــم و بعـد                        ... رسيديم به پارك و ق               صر آلفرد روچيلد٧                                          كه نهار اصلي را بايد اينجا بخوري
ــطالقامه. چـهل و هفـت                                                                             به قصر فرديناند روچيلد برويم... آلفرد روچيلد مردي است وس
ــش دارد                                                                           سال دارد و صورت بشاشي شبيه به والي خان، ولي دو طرف گونه او قدري ري
                                                 و چانه را ميتراشد... پس از ورود ما را به اتاق راح                                 ت بردند. اين اتاق خيلــي نقـل دارد. 
ــارچـههاي                                                                          تمام ديوار و سقف اين اتاق مطلا است و در نهايت زينت و قشنگي است. پ
                                                                               بسيار عالي به ديوار اين اتاق چسبانيدهاند كه از تعريف و توصيف خارج است. آينــههاي 
ــباب         و لـوازم                                                                      بزرگ و مبل اين اتاق و فرش ايراني، كه قالي جوشقاني است، و ساير اس
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                                     اين اتاق در كمال نظافت و پاكيزگي است                                         و نبايد مثل و مانند اين اتاق جز در بهشــت 
ــوي بـاغ گـردش كنيـم... مـا           يافت شود.                                                                .. خلاصه، ناهار خورديم و برخاستيم، رفتيم ت
ــاي خيلـي خـوب شـده                                                                     شروع كرديم به گردش باغ اين يهودي. جلو عمارت گلكاريه
ــوان مختلـف دارد كـه حسـاب نـدارد. و جلـو                               است و بقدري گل سرخ و زرد و آب                                          ي و ال
ــب و آدم                                                                       باغچهها يك حوض بيضي بسيار خوبي ساختهاند كه در وسط آن مجسمه اس
                                                               است كه از وسط دهن آدمها و اسبها آب خيلي خــوب جـاري اسـت كـه آبـش هـم 
                                                                   خوردني است و تا حــال همچـو آب خوبـي در فرنگسـتان نديـده بـودم. و دور حـوض 
ــاختهاند كـه خيلـي            خيابانهاي                                                               منظم خوب ساختهاند و از درخت كاج ديوارهاي سبز س
                                                                           خوب و باصفا است. و بطوري اين گلها و سبزيها و ديوارهاي كاخ، كه با قيچي چيده 
                                                                       و منظم درست كردهاند، مصفا است كه از حد تعريف خارج است. و بعضــي گوشـهها و 
                                        گريختهها درست كرده است كه درختهاي منظم ا                     طراف آن كاشته شده...            بهعينه بـاغ 
                  ً                                            پريان است و حقيقتا  نميشود نوشــت كـه ايـن يـهوديها چـه دسـتگاهي درسـت 
        كردهاند.                                                               اطراف حوض چراغهاي حبابي الكتريسيته نصب كردهاند كه در شــب روشـن 
هـهاي                                                                             ميكنند... خلاصه، از اين وضع باغ و باغچه خيلي لذت برديم. بعد به طرف باغچ
      بالاي ع                                                                     مارت رفتيم. آنجاها هم خيلي مصفا و تپههاي گلكاري خوب باسليقه بود. بعــد 
                                                                        به گلخانه اين عمارت رفتيم كه از يكطرف به عمــارت اسـت و از دو طـرف بـه بـاغ و 

                                                                            باغچه است و تمام اين گلخانه از بلور ساخته شده و در كمال زينت و خوبي است...  
                                      رسيديم به شهر آلزبوري. شهر كوچكي است و                      ً         لي خيلي قشــنگ... تقريبـا  دو سـاعت 
ــي بـالاتر از                                طول كشيد رسيديم به قصر وادسدون١            روچيلد...                                دستگاه اين يهودي خيل
                                                                         همه است. اين عمارت از حيث بنا و بزرگي و اسباب و زينت و مبلهاي نفيس قيمتـي 
ــن روچيلـد هـر دو ايـن عمـارات و                            خيلي بالاتر از سايرين است.                                                آن روچيلد اولي و اي
ــد    پا                                                                       رك و ميوه و باغ و غيره را هفت هشت سال است دست زده و ساختهاند و ميگفتن
ــت كـه                                                قبل از هشت سال زمين باير زراعت بوده است و حالا                        همچه جايي ساخته اس
ــان٢                خـرج ايـن عمـارت                    هيچ پادشاهي ندارد.                                     اين روچيلد گفتند قريب شش كرور توم
ــته اسـت                                            كرده است سواي اغلب اسبابها كه از پدرش ارث                              رسيده است و اينجا گذاش
                                                                             كه همه نفيس و قيمتي است. پردههاي گوبلنس كارخانه فرانسه خيلي دارد. به ديوارهـا 
ــت پـردهاي دو هـزار تومـان، چـهار هـزار تومـان و                                                                       نصب كرده است. يعني خريده اس

                                                      
١                     . در اصل: "وادستون". 

٢  .                                    در اين زمان يك پوند استرلينگ معادل  ٥ / ٣                    قران بود. (هــر تومـا                       ن ده قـران اسـت.) در سـال     ١٨٩٤  ، 
                                        كمي پيش از قتل ناصرالدينشاه، يك پوند به  ٩ / ٤                                              قران رسيد و از آن پس كاهش ارزش پول ايران بــه 
ــر بـا پنـج تومـان                           سرعت ادامه يافت. در سال     ١٨٩٧                                                          ، يعني آغاز سلطنت مظفرالدينشاه، يك پوند براب

 (  ٥٠                                               قران) بود كه در زمان انقلاب مشروطه به شش تومان   (  ٦٠             قران) رسيد.  



   ٢١٧  ظه                    ور آريستوكراسي مالي 
ــه كـار اسـتادان                                                                           همچنين پردههاي نقاشي بسيار اعلاي پرقيمت در اتاقها دارد كه هم
ــا پـر از زينـت و     صد                                                                          و بيست سال قبل از اين است... تمام اتاقها و راهروها و دالانه
ــا تـا چشـم كـار                                                                        اسباب نفيس است و چشمانداز عمارت به صحرا و جنگلها و آباديه
                                                                       ميكند ميرود. جلو عمارت باغچههاي گلكاري و حوض بزرگ. فوارهها از مجسمههاي 
اـ را                                 ريخته چدن كه از دهن و گوش و سرش                                        ان آب ميريزد. آب صاف خوب... گلكاريه
                                                                            در حقيقت سحر كردهاند مثل نقاشي و ميناكاري. چه شمعدانيها، چه لادنها، چه انواع 
                                                     اقسام گلها، خيابانها و درختهاي قيچي كرده، چمـن، پـارك.       ً          حقيقتـا  مردكـه يـك 
                                                           بهشت شدادي ساخته است و روي حضرت موسي عليهالسلام را سفيد كــرده      اسـت 
                                                                               كه همچه امتي دارد. اسماعيل بزاز اگر اينجاها را ببيند ديگر به خواننده و رقاصهـاي 
                         يهودي تهران ريشخند نميكند                                                    ... اين روچيلدها هر دو زن ندارند اما هر يك صد كنيز، 
ــه ديگـر                                              ً                                بيشتر كمتر، دارند همه با لباسهاي خوب. حقيقتا  حرمخانه دارند. اين است ك

            زن نميگيرند.١    
ــف مـاري گلادسـتون، دخـتر                                                                       در كنار توصيف ناصرالدينشاه از كاخ روچيلدها، توصي
ــه كـاخ وادسـدون فردينـاند                                                                                 ويليام گلادستون، را نيز بشنويم. او كه زماني بههمراه پدر ب
                                                                      روچيلد رفته بود، در خــاطراتش مينويسـد: "احسـاس ميكـردم در زيـر فشـار شـكوه و 

                              تجملي مفرط و خفهكننده قرار گرف      تهام."٢    

                                                      
١                                 . رضواني و قاضيها، همان مأخذ، صص   ٧٥ -  ٨١  . 

2. Allfrey, ibid, p. 36.





                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  

                     اليگارشي بريتانيا در             عصــر ويكتوريـا   (    ١٨٣٧ -    ١٩٠١                         ) در رأس يكـي از بـزرگـترين 
                                                                             امپراتوريهاي مستعمراتي تاريخ جاي گرفت؛ به تبع اين اقتدار سياسي به مروج برتــري 
ــادين در       تحـولات                                                                    و سروري فرهنگ غرب در پهنة جهاني بدل شد و تأثيري عميق و بني
ــناخت ايـن تحـول بـدون شـناخت                                                                          پسين دنياي معاصر، از جمله ايران، بر جاي نهاد. ش
                                                                              ساختار و ايدئولوژي اين اليگارشي ناممكن است. از اينرو، ضرور است پيــش از پرداختـن 
ــگ كريمـه   (    ١٨٥٤ -    ١٨٥٦             ) بـا پيشـينه،                                     به تحولات عظيم جهاني در دوران پس از          جن
                             ساختار و ايستارهاي اخلاقي و ار                                              زشي اليگارشــي بريتانيـا آشـنا شـويم. در ايـن بررسـي 
                                                                          كوشيدهايم تا دربارة پيشينه و سيماي سياسي برخــي از مـهمترين خاندانهـايي كـه از 

                                                       معماران اين امپراتوري بودند شناختي اجمالي بهدست دهيم.  

                                 پيشينة پارلمان و دمكراسي انگليسي 
ــافت                                           پديدهاي كه در سده نوزدهم ميلادي بهنام "دمك                               راسي انگليسي" شهرت فراوان ي
ــراروي سـاير ملتهـا- اعـم از                                                                              و مورخيني چون توماس ماكائولي آن را بهعنوان الگويي ف
                                                                                  اروپايي و غير اروپايي- قرار ميدادند، در واقع تداوم ساختار سياسي آشنايي است كه، به 
ــياري از جوامـع بشـري وجـود داشـته اسـت.          سـاختار و     سـنن                                                         اين يا آن شكل، در بس
                                                                      اشرافيت انگليس تا پيش از سده هفدهم تفاوت محسوسي با ساير كشورها نداشــت. 
ــه بتدريـج در كـوران تحـولات                                                                     اين ساختاري است مبتني بر حكومت خاندانهايي ك
                                                                        اجتماعي، بهر دليل، بركشيده شدند، به ثروت و اقتــدار رسـيدند و در يـك فراينـد 

                                       تدريجي، سلسله مراتب، سنن و ايستارهاي اش                             رافي خاص خود را پديد ساختند. 
ــود ايـن اشـرافيت، نظـامي                                                                        در تاريخنگاري انگليس ساختار سياسي فوق، بهدليل وج
ــها در برابـر نظامهـاي سياسـي                                                                               "يگانه" و "منحصربهفرد" جلوهگر ميشد و مفتخرانه نه تن
ــتقل از نـهاد سـلط     نت و                                                                         مشرقزمين، كه بهزعم اينان گويا فاقد نهادها و ساختارهاي مس



   ٢٢٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                                دولت مركزي و لذا يكسره "استبدادي" است، بلكه در برابر نظامهاي سياسي اروپاي قاره، 
ــاي يكجانبـه و                                                                                 بهويژه فرانسه، نيز قرار ميگرفت. اينگونه مفاهيم مطلقگرايانه و نگرشه
ــاد برخـي محققيـن بـوده و هسـت. از جديدتريـن ايـن                                                                           خودمحورانه به تاريخ، مورد انتق

             بررسيهاي انتق                                                ادي، بايد به كتاب نيكلاس هنشل انگليسي اشاره كرد. 
ــل، شـيوه نگرشـي كـه او آن را "افسـانة سـلطنت محـدود و مشـروط                                                                   بهنوشتة هنش
ــود كـه ايـن           انگلستان"١                  ميخواند، در دهه     ١٤٦٠     با               س ر جان فورتسكو٢                          پديد شد و او ب
                                                                اسطوره را رواج داد كه گويا در نظــام سياسـي انگلسـتان گوهـري يگانـه نه        فتـه اسـت.٣  
                  فورتسكو در سالهاي     ١٤٤٢ -    ١٤٦١                                                 قاضي كل انگلستان بود. او نظريه فوق را در رســاله 
                معروف خود بهنام                         در ستايش قوانين انگلستان٤                                     بيــان كـرد كـه در فرانسـه بـراي ادوارد، 
ــلطنت هـنري                                                                           وليعهد تبعيدي هنري ششم مخلوع، نوشت. اين رساله بار اول در زمان س
                  هشتم و اوج سركوب ه                                                  ــواداران كليسـاي رم در انگلسـتان، اسـكاتلند و ايرلنـد (    ١٥٣٧  ) 
ــژ در                            منتشر شد و بار دوم در سال     ١٧٠١                                                بهمنظور توجيه سلطنت "مشروطه" ويليام اوران
ــور خـاندان اسـتوارت. ايـن بـار                                                                             انگلستان و عليه هواداران "مشروعيت" سلطنت وارث ذك
                      عنوان رساله چنين بود:                          تفاوت ميان سلطنت مشروطه و                سلطنت اســتبدادي           . از آن پـس 

                                                افسانه فوق در ميان انگليسيها رواج گسترده يافت.  
                                                               در تمـامي سـده شـانزدهم و اوايـل سـده هفدهـم انگليسـيها بـه خـــود بــهدليل 
                                                                     خوشاقباليشان تهنيت ميگفتند. پارلمان آنها حــافظ منحصربـهفرد حقـوق زنـدگـي، 
                             آزادي و مالكيت انگاشته ميشد.             حكمراني كه ا                              ز لذت دوستي مردمش بهرهمند اســت 
ــه آن را بـراي رفـع                                                                                نيازي ندارد كه اموال آنها را بهزور تصاحب كند: مردم خود آزادان

                                 نيازهاي مشروع او تقديم خواهند كرد .٥    
ّ  ) در ذم   ــد بـرك٦   (    ١٧٩٠                                                   سپس نوبت به انقلاب فرانسه رسيد و رساله معروف           ادمون
ــر رفـت و                                       "انقلاب" و ستايش از "دمكراسي" انگليسي.٧                                       بدينسان، اين مضمون قديمي فرات
                                                                                  به اين نظريه بدل شد كه گويا ميان مردم اروپاي قاره و انگلستان نوعي تمايز ذاتي وجود 

                                                      
1. "The myth of English limited Monarchy"
2. Sir John Fortescue (1385-1479)
3. Henshall, ibid, pp. 200-201.
4. De laudibus legum Angliae.
5. Henshall, ibid, p. 201.   
6. Reflections on the Revolution in France.   

٧                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٥٠٢  . 



   ٢٢١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــويها بـرده."١           اينـك، بـه                                                                   دارد: "انگليسيها در ذات خود مردمي آزاديدوستاند و فرانس
            تعبير هنشل،                           انگليسيها فرانسويان را به                 "استبداد" متهم م                          يكردند و بر كردار خويش در 
                                                            قبال كاتوليكهاي ايرلند و جاكوبيتهاي اسكاتلند چشم ميپوشيدند.              در هميــن حـال، 
ــش را در برابـر روسـيه و عثمـاني قـرار                                                                          فرانسويان نيز بنوبه خود نظام سياسي خوي
                                                                            ميدادند و اين دو را به "استبداد" متهم ميكردند و خبر نداشتند كه اقتدار حكومــت 
   در                                 اين كشورها تا چه حد "مشروط" است.٢                                       چنين بود كه در تاريخنگــاري انگليـس، نـه 
                                                                           تنها در كتابهاي درسي كه حتي در معروفترين آثار، اين الگو حــاكم شـد كـه گويـا در 
                                                                               فرانسه و انگلستان دو نظام سياسي متمايز وجود داشته است: در فرانسة پيش از انقلاب، 
                             نظامي استبدادي مستقر بود كه د                                                 ر آن قدرت از بالا به پايين جريان داشت و در انحصــار 
ــيرد                                                                              پادشاه بود. "حق الهي سلطنت" تنها از سوي خداوند ميتوانست مورد پرسش قرار گ
                                                                               نه مردم و نهادهاي مدني. مردم "رعاياي" مطيع و منقاد پادشاه بودند و از هــرگونـه حـق 
                                                  مشاوره محروم. در مقابل، در انگلستان حكومت "مشروطه"                            سيطره داشت. قدرت از پايين 
ــود نـه                                                                                به بالا جريان مييافت و پادشاه با نهادهايي كه قدرتشان منبعث از ذات ايشان ب
ــد نـه "رعيـت"؛ در                                                                              عطية مقام سلطنت، بهطور مدام در مشورت بود. مردم "شهروند" بودن
                                                    فرايند حكومت مشاركت داشتند و از اينطريق بدان مشروعيت٣                  ميبخشيدند. اين ن    گرش 
ــيز، از                                                                              "خام" و "عاميانه" مختص مورخين انگليسي نبود؛ مورخين سلطنتطلب فرانسوي ن

                            ً                   موضع نوستالژي بوربوني، عموما  چنين نگاهي داشتند.٤    
                                                                           بهزعم هنشل، اين تصوير با واقعيت تاريخي همخوان نيست: پادشاه نه در فرانســه تـا 
ــا                                                بدان حد مطلقالعنان و فارغ از قيود ساختارها و ن                                    هادهاي مدني بود و نه در انگلستان ت
ــهادهاي مدنـي و قـدرت خويـش را                                                                          بدان حد كه وانمود ميشود محدودالاختيار و تابع ن
                                                                                برجوشيده از پايين، از مردم، ميانگاشت. در واقع، مفهوم "حق الهي سلطنت" همانقدر در 

                                                      
1. Henshall, ibid, p. 204.   
2. ibid, p. 206.   
3. legitimacy

ــيز                                                                                          واژه فوق در زبان فارسي به "مشروعيت" ترجمه شده كه غلط نيست. اين واژه در زبان انگليسي ن
                              در اصل بهمعناي "مشروعيت" بهكار                                                          ميرفت و مفهومي ديني بود از جمله براي تفكيك وارث "مشـروع" 
                                                                                   از "نامشروع"؛ چه در مباحث معمولي ارث، چــه در مبحـث وراثـت عنـاوين اشـرافي و مقـام سـلطنت. 
                                                                                     معهذا، در فرهنگ سياسي جديد منظور از آن "مقبوليت" مدني است نه "مشــروعيت" دينـي. بـهعبارت 

                             ديگر، حكمران "مشروعيت" خود را                                                              نه از "اصل حق الهي سلطنت" بلكه از "مردم" و "قانون" ميگيرد.  
4. ibid, p. 137.   



آريستوكراسي و غرب جديد  ٢٢٢
انگلستان كهن و ريشهدار است كه در فرانسه و ساير كشورهاي اروپايي. 

 
"حق الهي سلطنت"١ يك مفهوم بســيار كـهن اسـت و همـانقدر "غربـي" اسـت كـه 
"شرقي". س ر جيمز فريزر،٢ مردمشناس نامدار انگليسي، در كتاب ١٣ جلدي خود، شــاخة 
زرين٣ (١٨٩٠)، نشان داد كه در بسياري از جوامع كهن شاه معمولا بهعنوان روحاني، يـا 
ــان يـا خـود خداونـد انگاشـته ميشـد.٤ فوسـتل دوكولانـژ،٥  واسطه ميان خداوند و انس
ــاب تمـدن قديم٦ (١٨٦٤) دربـارة منشـاء  بنيانگذار تاريخنگاري جديد در فرانسه، در كت
ــوط بهدسـت داده  ديني ساختارهاي سياسي در يونان و روم باستان شرحي دقيق و مبس
است. او نهاد "شاه" در يونان و روم باستان را تداوم نهاد كهانت ديني ميداند و از جملــه 

مينويسد: 
كاهن آتشگاه مدينه [پوليس] را شاه ميگفتند و گاه نيز او را اسامي ديگر مينهادند... 
در هر حال كسي كه اين اسامي برو اطلاق ميشد فيالحقيقه بر مذهب مدينه رياســت 
ــه و رياسـت بـر مجـالس طعـام  داشت و نگاهداري آتشگاه و تقديم قرباني و ذكر ادعي
مقدس عمومي از وظايف وي بود. از آثار نويسندگان قديم آشــكار اسـت كـه شـاهان 
ــر تخـت نشسـتن شـاهان نـيز مسـتلزم  يونان و ايتاليا داراي مقام كهانت بودهاند... ب
تشريفات مذهبي خاصي بود... علت ظهور اين مراسم آن بود كه چون شــاه جديـد بـه 
ــول بـه ادعيـه و قربانيهـاي او  رياست عاليه ديني برقرار ميشد و مقدرات مدينه موك
ميگشت، مردم ميخواستند كه قبلا از موافقت خدايان در انتخاب وي مطمئن شــوند... 

                                                      
1. divine right of kings
2. Sir James George Frazer (1854-1941)
3. The Golden Bough, 3d. ed., rev. & enl. 13 vols. New York: St. Martins; London:

Macmillan, 1955; internet edition: New York: Bartleby.Com, 2000.
٤. درباره انگاره شاه- خدايي در تمدنهاي باستاني خاورنزديك بنگريد به:  

Henry Frankfort, Kingship and the Gods, A study of Ancient Near Eastern
Religion as the Integration of Society and Nature, Chicago & London: University
of Chicago Press, 1948.  

5. Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889)
6. La Cité antique.

ــج از تـاريخ يونـان و روم باسـتان  براي آشنايي با ديدگاه فوستل دوكولانژ و تفاوت آن با تصاوير راي
ــي"، مطالعـات سياسـي، كتـاب دوم، پـائيز  بنگريد به: عبداالله شهبازي، "دين و دولت در انديشه سياس

١٣٧٢، صص ٢٥٩-٣٠٣.  



   ٢٢٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــس خـانواده محسـوب                                                                           چنانكه پدر خانواده بهعنوان رياست مذهبي حاكم و پيشوا و رئي
اـم را        ميشد،                                                              كاهن بزرگ مدينه نيز عاليترين مقام سياسي را احراز ميكرد و اين         مق
                                            بنابرقول ارسطو آتشگاه مدينه بدو تفويض مينمود    ...                           بنــابراين، سـرپيچـي از اوامـر 
                                                                      چنين مردي امكانناپذير بود... شاه وجودي مقدس بود و گرچه مــردم در شـخص او 
                                                                      گمان خدايي نداشتند ولي معتقد بودند كه "جز وي هيچ كس آتش خشــم خدايـان را 
                               فرو نميتواند نشاند" و بي معاونت                                         او هيــچ قربـاني و دعـايي پذيرفتـه و مسـتجاب 

          نخواهد شد.١    
ّ          با گروش كنستانتين او ل (كبير)،٢                                              امپراتور روم، بــه مسـيحيت، ايـن انگـاره بـا آئيـن                     
تـانتين                          مسيح آميخته شد. اوسبيوس،٣                                               اسقف و شهيد مسيحي سده چهارم ميلادي، كنس
                                                      را "ناظر امور خارجي" (غــير روحـاني) ميخوانـد. ايـن پديـده د                     ر امپراتـوري روم شـرقي 
ــن نظـام، رئيـس                                      (بيزانس) نظام سياسي را آفريد كه به "          سزار- پاپي                               " شهرت دارد. در اي
ــد.                                                                             دولت رياست كليسا را نيز بهدست داشت و عاليترين مرجع امور ديني انگاشته ميش
ــنري هشـتم نـيز                                                                               اين سنت را بعدها تزارهاي روسيه ادامه دادند. چنانكه خواهيم ديد، ه

   بني                                  انگذار چنين نظامي در انگلستان بود.٤    
                                                                       در دوران پس از فروپاشي امپراتوري روم غربي و تأسيس نخستين دولتهــاي قبـايل 
ــل مينويسـد مفـهوم                                                                          بومي اروپاي مركزي- غربي- شمالي، اين نگرش تداوم يافت. هنش
                                                                        "حق الهي سلطنت" در اروپا همانقدر كهن است كه نــهاد سـلطنت قدمـت دارد. از سـده  
ــم تـاجگذاري   ه                                   شتم ميلادي شاهان "خليفه خدا در زمين"٥                                     انگاشته ميشدند و در مراس
ــه                                                                              اين مفهوم بيان ميشد كه شاه در پرتو عنايات الهي حكومت ميكند. حكمرانان فرانس
         از اعقاب            شاه- كاهنان         مروونژي٦                                                 بودند كه براي خويش حق "حكومت الهي" قائل بودنـد. 
ــهاد سـلطنت نوعـي                             "پيش از آنان، شاه از درون د                                                  نياي پررمز و راز جادو پديد ميشد و ن

                                                      
١          . فوستل دو       كولانژ،          تمدن قديم                     ، ترجمه نصراالله فلسفي [    ١٣٠٩                                  ش.]، تهران: كتــاب كيـهان، چـاپ دوم،  

   بي        تا، صص    ١٧٥ -   ١٨٠   .  
2. Constantine I, the Great [Flavius Valerius Constantinus] (c. 280-337)
3. Eusebius Pamphili of Caesarea (d. 310)
4. "Christianity”, “Caesaropapism”, Britannica CD 1998.
5. God vicar on earth
6. Merovingians

                                                                                شاهان قبايل فرانك كه بهطور سـنتي نخسـتين دودمـان پادشـاهي فرانسـه انگاشـته ميشـوند. در 
       سالهاي    ٤٧٦ -   ٧٥٠                                                                 ميلادي حكومت كردند. تبــار ايشـان بـه فـردي نيمـه اسـطورهاي بـهنام مـرووچ  

(Merovech)                              ميرسد. (بنگريد به: همين كتاب    ، ج  ٤             ، زيرنويس صص    ١٧٣ -   ١٧٤ )  



   ٢٢٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــر فرمـان شـاه                                                                               طلسم جادويي بود. در تمامي اين دوران بر اطاعت و عدم مقاومت در براب
ــه در سراسـر اروپـا اقتـدار شـاهان منبعـث از خداونـد              تأكيد ميشد."١                                                              در سدههاي ميان
ــده اسـت. بهنوشـته                                                    انگاشته ميشد كه گويا بهطور موقت به حكمران سياسي تف                     ويض ش

            مارك بلوخ:  
                                                                             پادشاهان قديم ژرمن دوست داشتند خود را از اعقاب خدايان قلمداد كنند. اين "نيمــه 
                       خدايان"، يا "آئهسير"ها،٢                                                      داراي يك خصلت اسرارآميز بودند كه مردمانشان در جنگهــا 
ــد. امپراتـو            ران روم نـيز                                                                  پيروزي، و در صلح حاصلخيزي زمينها را از آنها طلب ميكردن
ــاج                                                                               خود را به ملكوت و به دنياي خدايان وابسته ميدانستند و هاله تقدس را بهصورت ت
ــهي پادشـاهان آلمـان،                                                                            و كلاه بر سر ميگذاشتند. اين دو ميراث، و بهويژه سنتهاي ال
ــوت الـهي ربـط داده بـود. چنانكـه                                                                            سلطنتهاي اروپاي فئودالي را نيز به آسمان و ملك

            پادشاهان فئو                                                           دال نيز خود را فرستاده، برانگيخته و رابط خدا معرفي ميكردند.٣  
                                                                            بلوخ ميافزايد: "داشتن فره و جنبه الوهي يا رازآمــيز شـاه در واقـع وسـيله توجيـه و 
ــور بـود. پادشـاه از ايـن طريـق                                                                             انطباق مابعدالطبيعه بر مسائل سياسي و حكومت بر كش
ــن سـاختار را بسـيار شـبيه بـه                                          توجيه ميكرد كه بههرحال در رأس همه است."                                  بلوخ اي
                      فئوداليسم ژاپن مييابد.٤                                                      از اينروست كه در انگلستان سدههاي ميانه تصــور ميشـد كـه 

                                                           لمس پادشاه يا حتي جامه او راهي است براي شفاي بيماري خنازير.٥    
اـس                                                                            انگاره شاه- خدايي به اشكال مختلف در انديشه سياسي انگليس تداوم يافت. توم
        كرانمر،                                                                         اولين اسقف اعظم كانتربوري در دوران "رفورماسيون" انگلستان، از مروجين "حق 
                                                                    الهي سلطنت" بــود و براسـاس ايـن انگـاره بـود كـه روا دانسـته ميشـد هـنري هشـتم  
         "خونخوار"٦                                                                و سپس دخترش اليزابت بر كليسا فرمــان راننـد و عـاليترين مرجـع دينـي 
ــر فرمـان خـود باشـند. هريسـون نظـام                            سياسـي جديـدي را كـه در پيـامد                                          سرزمين زي

                                                                  رفورماسيون انگليس در اين كشور استقرار يافت، چنين توصيف كرده است:  
                                                                        ...از اين پس پادشاه بهصورت مرجع اصلي در مسائل مربوط به اعتقادات مذهبي و 
ــاط و اصـول اخلاقـي درآمـد... سـلطان وجـودي اسـت                                                                 تفسير كتاب مقدس و انضب
     نيمه                      خدايي و نماينده مستقي                            م و بيواسطه خدا در روي زمين.                         ملكه اليزابت در يكي از 

                                                      
1. Henshall, ibid, pp. 141-142.   
2. Aesir       ( فرهنگ وبستر           ) .شاه- خدايان قبايل اسكانديناوي در دوران قبل از مسيحيت                                                       

٣             . مارك بلوخ،              جامعه فئودالي                                 ، ترجمه بهزاد باشي، تهران: آگاه،     ١٣٦٣    ، ج  ٢    ، ص    ١٧٢   .  
٤                . همان مأخذ، صص    ١٧٥ -   ١٧٦   .  

5. International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 8, p. 387.   
6. Americana, 1985, vol. 14, p. 101.   



   ٢٢٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                      اعلاميههاي خود چنين اعلام ميكند: "چون بر همه عالميان آشكار اســت كـه چگونـه 
ــف حراسـت                                                                        نظر عنايت خاص خداوند متعال شامل حال مملكت ما شده و آن را در كن
اـ را                                                             خاص خود درآورده است، و طي ساليان متمادي... شخص شخيص و نفس ن          فيس م
ــان اقليـم بـه حفـاظت خـاص خـود          بهعنوان                نايب قادر متعال                                               و فرمانرواي مطلق هم
                                                                        مخصوص گردانده است." خود شكسپير... ايـن نظريـه را بـه بيـاني فصيحتـر ادا كـرده 
                                                                     است... فرمــانرواي كشـور در رأس هـرم اجتمـاعي قـرار داشـت و در ميـان مراسـم و 
                                  تشريفاتي محصور بود كه حكايت از الو                                         هيت او داشت. دست مردم عادي به دامان ملكه 
                                                                            نميرسيد. اعضاي شوراي سلطنتي حق باريافتن داشتند و فقط معدودي از ديگران. تازه 
                                                                              آنان ميبايست هنگام سخن گفتن با ملكه به زانو درآيند مگر آنكه وي به نشانه عنايت 

                                  خاص به ايشان اشاره به ايستادن كند.١    
  

           توماس هابس،٢          انديشــمند                                                 سياسـي نـامدار انگليسـي كـه گـاه از او بـهعنوان "پـدر 
                            جامعهشناسي علمي" ياد ميكنند،٣          در كتاب             دربارة مدنيت٤   (    ١٦٤٢                 ) كليساي مسيحي و 
                                                                             دولت مسيحي را پديدهاي واحد ميديد كــه در رأس آن پادشـاه قـرار دارد. از ايـنرو، او 
ــاه ايـن حـق را قـائل بـود كـه دربـارة نظريـات دينـي و                  مراسـم عبـادي مـردم                                                      براي ش
ــان٦   (    ١٦٥١                        ) ايـن نظريـه را بسـط داد.                تصميمگيري كند.٥                        او در دهه بعد در كتاب        لويات
                                                                        هابس اين كتاب را، كه از مهمترين منابع كلاسيك انديشه سياسي جديــد اسـت، عليـه 
ــاهان مسـيحي، مسـتقل از                                                                          اقتدار پاپ و كليساي رم و براي اثبات مشروعيت حكومت ش
ــابس "قـرارداد اجتمـاعي"٧                          را در بنيـاد "دولـت مدنـي"                  تابعيت كليسا، نگ                                 اشت. هرچند ه

                                                      
١                . ج. ب. هريسون،                 آشنايي با شكسپير                                   ، ترجمه منوچهر اميري، تهران: سروش،     ١٣٦٧     ، صص    ١٠٦  ،    ١٠٨ ،  

 .  ١١٢   
2. Thomas Hobbes (1588-1679)
3. ibid, p. 260.
4. De Cive.   
5. "Hobbes, Thomas”, Britannica CD 1998.
6. Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical

and Civil.   
٧                                                                                        . نظريه "قرارداد [ميثاق] اجتماعي"، كــه گـاه منشـاء آن بـه سوفسـطاييان يونـان باسـتان نسـبت داده 
                                    ميشود، در سدههاي هفدهم و هيجدهم رواج                                           داشــت و تومـاس هـابس، جـان لاك و ژان ژاك روسـو 
                                                                                          شارحين نامدار آن بودند. در تاريخ انديشه سياسي نظريات اين سه نفر به "مكتــب قـرارداد اجتمـاعي" 
ــتند و سـپس←                                                                                   معروف است. طبق اين نظريه، انسانها در آغاز در حالت هرجومرج (طبيعي) ميزيس



   ٢٢٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــي قـائل بـود و                                                                            ميديد، ليكن بايد توجه داشت كه وي براي "حكمران مدني" شئوني دين
ــناخت كـه بـه "سـلطنت الـهي" نسـبت داده                                                                         همان اختياراتي را براي او بهرسميت ميش
ــزار-                        پـاپـي" اسـت كـه حكمرانـان                                                  ميشد. هابس در واقع شارح نوع جديدي از نظام "س

                             خودكامه اروپا مدعي آن بودند. 
ــوب ميشـود، چنيـن               هابس باب سوم        لوياتان                                                را، كه مهمترين بخش اين كتاب محس
ــه مشـتركالمنافع [دولـت] مسـيحي".١                     او دوگونـه جامعـه را                                                       ناميده است: "دربارة جامع
                          متمايز ميكند: "سلطنت الهي"٢                   و "سلطنت ظلماني".٣              "سلطنت ظلمــان              ي" يـا "شـيطاني"٤  
ــيحي اطـلاق ميشـد ولـي هـابس آن را                                                                    مفهومي است كه در اصل به دولتهاي غيرمس
                                                                               بهمعناي حاكميت پاپ و كليسا بهكار برد بر اساس فقرهاي از "كتاب مقدس" كه در آن از 
                                                                               "اتحاديه فريبكاراني" سخن رفته كه سلطه خود را بر اين جهان تــأمين كردهانـد تـا "نـور 
ــاموش كننـد.٥                                                  "سـلطنت الـهي" را نخسـتين بـار "قـوم بـرگزيـده خداونـد"           مسيح" را            خ
ــد سـاختند. هـابس وعـده خداونـد بـه ابراهيـم را                                                                           (بنياسرائيل) در سرزمين كنعان پدي
                                                                               "قراردادي" ميداند كه ميان خدا و ابراهيم منعقد شد و طبق آن ابراهيــم خـود را "تـابع 
                                                                                                                         
←                                     بر اساس توافق ميان خود "جامعه" و "د                           ولــت" را تأسـيس كردنـد. هـابس (        لوياتـان،    ١٦٥١           ) از ارائـه 
ــابل كليسـا، مدنظـر داشـت؛                                                                                          نظريه قرارداد اجتماعي اثبات حقوق مطلقه شاهان و حكمرانان را، در مق
    لاك (                     دو رساله درباب حكومــت،    ١٦٩٠                                                     ) اثبـات حقـوق اليگارشـي بريتانيـا در برابـر سـلطنت خـاندان 
                    استوارت را، و روسو (               قرارداد اجتماعي  ،     ١٧٦٢                                                  ) محدود كردن سلطنت بوربن فرانسه را. نظريــه قـرارداد 
ــت و در زمينـه سـازوكار سياسـي جامعـه سـطحي و                                                                                   اجتماعي در زمينه منشاء دولت بكلي مردود اس

                  ارادهگرايانه است. 
1. "Of a Christian Commonwealth"

                            ً                                    منظور از "كومنولث"، كه معمولا  در فارسي به "جامعه مشــتركالمنافع" تر                   جمـه ميشـود، جامعـهاي 
ــم                                                                                         است مبتني بر قوانيني كه سعادت عموم را تأمين كند. اين واژهاي است كه نويسندگان سده هفده
ــهومي اسـت كـه در سـده                                                                                    انگليس، مانند توماس هابس و جان لاك، بهكار ميبردند و حاوي همان مف
                                                             بيستم از واژه "دولت" مستفاد ميشود. حكمراناني كه در جريان "انق                            لاب پوريتاني" انگليــس بـه قـدرت 
        رسيدند (    ١٦٤٩ -    ١٦٦٠                                                                   ) نظام سياسي خود را "كومنولث" ميناميدند. در ســده بيسـتم ايـن عنـوان بـه 

                                            اتحاديه مستعمرات پيشين بريتانيا اطلاق ميشود. 
2. Kingdome of God
3. Kingdome of Darknesse
4. Kingdome of Satan
5. Thomas Hobbes, Leviathan, ed. by C. B. Macpherson, England: Penguin Books,

1984, pp. 627-628.   
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                            قوانين مثبته الهي" قرار داد.١             بدينسان، اب                                     راهيم نخستين كسي است كه "سلطنت الــهي" 
                                       را "براساس قرارداد" در زمين مستقر ساخت.٢                                     اين نخستين "جامعــه مشـتركالمنافع" يـا 
ــن جامعـه حكمـران خداونـد اسـت و "روحـانيون                     نخستين "حكومت مدني"٣                                                  است. در اي
                                                                عاليرتبه" (پس از مرگ موسي) "نايبالسلطنه" يا "نايبالحكومه" اويند.٤     بـهط         ور خلاصـه، 
                                                                         هابس "سلطنت الهي" را يك "سلطنت مدني" ميداند زيرا مبتني است بــر تبعيـت مـردم 

                        بنياسرائيل از قوانينشان.٥    
ــس از انتخـاب شـائول                                                                        بهزعم هابس، "سلطنت الهي" مختص قوم بنياسرائيل بود و پ
                                                                      (طالوت) به شاهي بنياسرائيل به پايان رسيد. از آن پس "سلطنت الهي"، تا زم        ــان ظـهور 
                                                                            مسيح، وجود ندارد و شاهان بر اساس "قرارداد" حكومــت ميكننـد. او ايـن حكمرانـان را 
ــر ايـن اسـاس، هـابس سـيطرة پـاپ و كليسـاي رم بـر                  "شاهان قراردادي"٦          ميخواند.٧                                             ب
                                                                    مسيحيان را مردود ميشمرد و در مقــابل حـق حكومـت شـاهان و پرنسهـا و دوكهـا، 
ــتق                                            لال و بـدون مزاحمـت كليسـا، بـر "دولـت مدنـي" اثبـات                              "حكمرانان مدني"، را، بالاس
ــن اصـل را اسـتنتاج ميكنـد كـه "هـر        ميكند.٨                                                                        او از "قرارداد" ميان خداوند و ابراهيم اي
                                                                       جامعه مشتركالمنافع [مسيحي] بايد در عمل خــارجي و آئيـن دينـي خـود از قوانيـن 
ــر حكمـران مسـيحي عـا            ليترين مقـام                         حكمران خويش اطاعت كند."٩                                  بهعبارت ديگر، ه
                                      روحاني و رئيس كليساي كشور خود نيز هست.١٠                                   او به فقراتي از متون "كتــاب مقـدس" 
ــان در همـه چـيز" و "كودكـان را بـه                                                                                استناد ميكند كه "خدمتكاران را به اطاعت از ارباب
ــرا خوانـده اسـت.١١                             "قـانون مدنـي" فرمـاني اسـت كـه                                             اطاعت از والدين در همه چيز" ف
ــچ "قـانون اثبـاتي" نميتوانـد حكمـران را                     حكمران در قلمرو خود                                                         صادر ميكند و لذا هي

                                                      
1. ibid, pp. 442-443.   
2. ibid, p. 499.   
3. Civill Government
4. ibid, pp. 445-446.   
5. ibid, p. 448.   
6. Kings by Pact
7. ibid, pp. 629-630.   
8. ibid, pp. 498-499.   
9. ibid, p. 500.   
10. ibid, pp. 570-575.   
11. ibid, pp. 610-625.   



٢٢٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
محدود كند زيرا منشاء "قانون اثبــاتي" خـود اوسـت.١ از اينروسـت كـه هـابس بهشـدت 
كاتوليكهاي انگلستان و آلمان را، كه به فرمان پاپ عليه حكمرانان خود تمرد ميكننـد، 
و نيز پرسبيترينها٢ را، مورد حمله قرار ميدهد زيرا آنان "حكمرانان قانوني خود را ترك 
گفتهاند."٣ بدينسان، بهزعم هــابس، پادشـاه حتـي بـهرغم عـدم تمـايل رعايـايش حـق 
حكمراني دارد؛ قدرت و اختيارات او مطلقه است و تنــها در برابـر خداونـد پاسخگوسـت. 
هابس بخشهاي متأخر كتاب خود را كمي پس از "انقلاب پوريتاني" و اعــدام چـارلز اول 
ــي را كـه از  منتشر كرد. لذا، در فصل پاياني اين حق را براي "رعايا" قائل شد كه حكمران

ايشان حمايت نميكند طرد كنند و حكمراني را برگزينند كه حاميشان است.٤  
ــات بـود. مـهمترين كتـاب فيلمـر  س ر رابرت فيلمر٥ انگليسي نيز مروج اينگونه نظري
پدرسالاري٦ (١٦٨٠) است كــه در سـال ١٦٨٩ جـان لاك در رسـالة نخسـتين ميثـاق 
ــاوه" خوانـد. ايـن پـس از  حكومت مدني٧ به نقد آن پرداخت و نظريات فيلمر را "بكلي ي
سقوط جيمز دوم و بازگشت لاك از آمستردام است.٨ بهنوشتة بريتانيكا، امروزه محققيــن 
ــابل  چنين نظري ندارند و كتاب فيلمر را از زاويه تاريخ انديشه سياسي اثري برجسته و ق
تأمل ميدانند. فيلمر جامعه را به يك خانواده تشبيه ميكند و شاه را پــدر ايـن خـانواده 

ميانگارد.٩  
ــهوم "حـق الـهي سـلطنت"  بهنوشتة هنشل، حتي در انگلستان سده هيجدهم نيز مف
ــام  همچنان در پايه مشروعيت نهاد سلطنت بود. او از جمله به اين اصل حقوقي س ر ويلي

                                                      
1. ibid, p. 632.  
2. Presbyterian

ــهمعني "بـزرگ"، گرفتـه شـده اسـت. در  واژه "پرسبيتر" از "پرسبيتروس" (presbyteros) يوناني، ب
دوران اوليه تاريخ مسيحيت يك مقام روحاني بــود فروتـر از اسـقف. واژه "پريسـت" (priest) بـهمعني 
ــده" كـالوني پديـد  "كشيش" نيز از همين ريشه است. در سده شانزدهم در تداوم كليساهاي "اصلاح ش
شد و منظور كليساهايي بود كــه زيـر رهـبري "بـزرگـان" (پرسـبيترها) باشـد. پرسـبيترينها، بـهويژه 

پرسبيترينهاي اسكاتلند، در انقلاب پوريتاني و سرنگوني چارلز اول مشاركت داشتند. 
3. ibid, pp. 704-714.  
4. "Hobbes, Thomas”, Britannica CD 1998.
5. Sir Robert Filmer (1588-1653)
6. Patriarcha.
7. First Treatise of Civil Government.  

٨. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٢١٤-٢١٥.  
9. "divine right of kings”, “Filmer, Sir Robert”, Britannica CD 1998.
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       بلاكستون١                   استناد ميكند كه: 

                                                                           هيچ دادخواست و اعلام جرمي عليه پادشاه نميتواند انجام گيرد حتي در امور مدني؛ 
                                                                               زيرا هيچ دادگاهي نميتواند بر او سيطره قضايي داشته باشد... هيچ قوه قضايي در روي 
ــه رس                 ـد بـه اينكـه او را                                                               زمين قدرت آن را ندارد كه پادشاه را به جنايت متهم كند تا چ

          تنبيه كند.٢    
                                                                         بلاكستون پادشاه را موجودي ميداند كه "تابع هيچ انسان زميني نيست، وابســته بـه 

                                                         هيچ انساني نيست و قابل محاسبه بهوسيله هيچ انساني نيست."  
اـبد و                                                                                ازاينرو، در پادشاه، مانند يك كانون، تمامي شعاعهاي نوراني مردمش تبلور ميي
ــه               اين امر وحدت،                                                                   قوام و شكوه و اقتداري را ميسازد كه شاهان قدرتمند بيگانه از آن ب

                                     هراس ميافتند و به آن احترام ميگذارند.٣  
                                                        بلاكستون شخصيت حقوقي بلندپايهاي است و كتــاب چـهار جلـدي او،          حواشـي بـر 
              حقوق انگلستان،٤                                                            تا به امروز از مــهمترين منـابع حقـوق مدنـي در انگلسـتان و ايـالات  
ــال پـس از "انقـلاب      متحد           ه آمريكاست.٥                                     توجه كنيم كه بلاكستون اين نظريات را   ٧٧                   س

           شكوهمند" و   ٦٠                                        سال پس از مرگ جان لاك بيان داشته است.  
  

ــاي صليبـي بـهدليل نيـاز شـاهان اروپـا بـه         پارلمان                                                               نهادي است كه از زمان جنگه
                                                       ً    انباشت خزانه خويش و تأمين مخارج سنگين جنگهاي فوق تقريبا  در               همه جــاي اروپـا 
                                                                               پديد شد. پارلمان كاركرد قانونگذاري نداشت؛ مجمعي از بزرگان كشور بود كه به فرمــان 
                                                                            شاه گرد ميآمدند تا پول مورد نياز ميــان ايشـان تقسـيم شـود و آنـان ايـن وجـوه را از 
ــه تأسـيس شـد و                       رعاياي خود اخذ كنند.٦                                                            در انگلستان اين نهاد به تأثير از الگوي فرانس
      واژه پ                  ارلمان، از "پارله"٧                                                                 بهمعناي "گفتگو"، از زبان فرانسه به انگليسي راه يافت. در فرانسه 
                                                                           اين نهاد در سده دوازدهم ميلادي پديد آمد و مجمع مشاورين پادشــاه بـود. در اواسـط 
دوران سلطنت (١٢٢٦-١٢٧٠) لويي نهم٨ بعضــا  شـاه ايـن درباريـان را فراميخوانـد تـا 

                                                      
1. Sir William Blackstone (1723-1780)
2. Henshall, ibid, p. 143.  
3. ibid, p. 132.  
4. Commentaries on the Laws of England, 4 vol. (1765-69)
5. Americana, 1985, vol. 4, p. 46.
6. Henshall, ibid, p. 103.  
7. parler
8. Louis IX (1214-1270) →
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ــال گفتگـو"١     يـا                       دربارة برخي مسائل قضا                                                    يي "گفتگو" كنند. اين مجمع به "درباريان در ح

                    "پارلمان" شهرت يافت.٢  
ــان قبـايل انگلوساكسـون،٣                    تاريخنگـاري انگليـس                                                    صرفنظر از پيشينه شوراهاي بزرگ
                                                                          سرآغاز تكوين ساختار پارلمــاني ايـن كشـور را در اواخـر سـده دوازدهـم و اوايـل سـده 
                               سيزدهم ميلادي ميداند. نياز به گر                                        دآوري ماليات براي تــأمين مخـارج سـنگين جنـگ 
ــارد اول ،٤          فراخـوان             صليبي سوم (    ١١٨٩ -    ١١٩١                                ) و نيز براي پرداخت غرامت آزادي           ريچ
                                                                        اعيان و متنفذين كشور را ضرور ميساخت. پيامد جنگ صليبي سوم افزايــش بيسـابقه 
                                                                   قدرت و نفوذ سياسي بارونها بود. سرانجام، در فاصلــه ميـان دو جنـگ صليبـي      چـهارم  

                                                                                                                         
←                                                   لويي نهم، از خاندان كاپه، رهبر هفتمين جنگ صليبي (    ١٢٤٨ -    ١٢٥٠                    ) اســت و بـه ايـن دليـل 
            پس از مرگ از                                                         سوي كليساي رم به "لويي قديـس" (سـن لويـي) ملقـب شـد. در سـال     ١٢٤٨       قشـون 
ــال     ١٢٥٠            در منصـوره                                                                         صليبي را به سوي شرق هدايت كرد و دمياط (مصر) را به اشغال درآورد. در س
                                                                                    (مصر) شكستي سخت خورد و در حالي كه در اثر اسهال غش كرده بود به اســارت مسـلمانان درآمـد. 
ــه آزاد شـد. پـس از آزادي، بقايـاي                      يك ماه بعد در مقابل                      تخليه دمياط و پرداخت    ٥٠٠                                              هزار ليور فدي
                                                                                 قشون خود را به سوي عكا (فلسطين) هدايت كرد ولي كاري از پيش نبرد. پس از شــش سـال جنـگ 
                               ناكام به فرانسه بازگشت. در سال     ١٢٧٠                                                     از طريق دريا راهي شمال آفريقا شد تا جنگ صليبي هشــتم 
                   را آغاز كند. با دشــو                                                                اري فـراوان بـه سـاحل رسـيد ولـي در تونـس درگذشـت. در تاريخنگـاري اروپـا 
                                                                                         "سنلويي" بهعنوان پادشاهي آرماني، زاهد و معتقد به دين، توصيف شده است. ژان ژوئنويل، دوسـت و 
                                                                                      همراه و مؤلف زندگينامه لويي، مينويسد پس از فتح دميــاط "بارونهـا بـه تـدارك مجـالس سـور... و 
ــد چـهارم: عصـر               مردمان عادي ب                                                 ه عشقبازي با زنان هرزه معتاد شدند." (ويل دورانت،       تاريخ    تمد  ن،                 جل
                                                                                   ايمان، بخش دوم، ترجمه ابوالقاسم طاهري، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٧  ، 

  ص    ٨١٤   )  
1. curia regis in parlemento
2. "Parlement”, Britannica CD 1998.

٣               . در قبايل انگل                                                                        وساكسون، يك شوراي مشورتي مركب از بزرگان و ريشسفيدان وجود داشت كه "ويتان"  
ــاه اراده ميكـرد  (Witan)                 يا "ويتناگموت" (Witenagemot)                                                  ناميده ميشد. اين جلسات هرگاه كه ش

                                               تشكيل ميشد و به بحث درباره مسائل مهم ميپرداخت. 
4. Richard I [Lion-Heart, Coeur de Lion] (1157-1199)

ــروف بـه "ريچـارد شـيردل". از سـرداران جنـگ صليبـي سـوم.                 پادشاه انگليس (    ١١٨٩ -    ١١٩٩                                                     ) مع
ــم                                                                                           صلاحالدين ايوبي او را از فلسطين بيرون راند و در مسير بازگشت به انگلستان به اسارت هنري شش
                                      هوهنشتاوفن، امپراتور روم مقدس، درآمد (    ١١٩٢                                 ) و درازاي پرداخت فديهاي به مبلغ    ١٥٠   ه         زار مارك 

                                          رهايي يافت كه در آن زمان مبلغي هنگفت بود. 
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 (    ١٢٠٢ -    ١٢٠٤          ) و پنجم (    ١٢١٨ -    ١٢٢١                   ) تعارضي شــديد ميـان    جـان               ، پادشـاه انگليـس  
ــاپ اينوسـن   (    ١١٩٩ -    ١٢١٦                                                    ) از يكسو و روحانيون و بارونهاي مورد حمايت فرانسه و            پ
ــه     سوم١                                                                          از سوي ديگر رخ داد. اين پادشاه برادر كوچك و ناشايست ريچارد اول است و ب
                               اين دليل كه در جنگ با فيليپ دوم                                                ، پادشاه فرانسه، تمامي مستملكاتش را در نورماندي 
                   فرانسه از دست داد (    ١٢٠٤                 )، به "جان لكلنــد"٢                                 (جـان بيسـرزمين) معـروف شـد. او در 
            دوران ستيز (    ١٢٠٨ -    ١٢١٣                                                       ) با پاپ اينوسن سوم براي انباشت خزانه خالي خود به غارت 
                                                     اموال كليسا و دستاندازي به اموال مردم پرداخت. از سال     ١٢١٣              استفن لنگتن،٣       اسقف 
ــت گرفـت و آنـان را بهسـوي                                                                           اعظم كانتربوري، رهبري فكري بارونهاي ناراضي را بهدس
ــا، جـان                                 خواست اصلاحات اجتماعي هدايت كرد.٤                                            سرانجام، در زير فشار كليسا و بارونه
                          به اجبار فرماني صادر كرد (  ١٥       ژوئن     ١٢١٥        ) كه به           مگنا كارتـا٥                    موسـوم اسـت. در ايـن 
ــاز داده        فرمان  ٣ ٦                                                                         مادهاي شاه حقوقي براي اشراف قائل شد و از جمله به ايشان اين امتي

                                                      
1. Pope Innocent III [Lothair of Segni] (1160-1216)

ــه                                                                                        اينوسن سوم را مقتدرترين پاپ تاريخ مسيحيت ميدانند و مينويسند در دوران او دستگاه پاپ ب
                                             اوج اعتبار و قدرتش رسيد. اينوسن سوم از فوريه     ١١٩٨                تا زمان مرگ پا                           پ بود و در دوران او بــود كـه 
ــه                   جنگ صليبي چهارم (    ١٢٠٢ -    ١٢٠٤                                                        ) رخ داد. ونيزيها بهخاطر منافع تجاري خويش اين جنگ را ك
                                                                                          عليه مصر مسلمان آغاز شده بود، عليه امپراتوري ارتدكس بيزانس سوق دادند. اينوسن سوم در كـوران 

                                              تدارك جنگ صليبي جديد براي آزادي "ارض مقدس" در   ١٦        ژوئيه     ١٢١٦                        بطور ناگهاني درگذشت.  
2. John Lackland [Jean Sans Terre]
3. Stephen Langton (c.1150-1228)

                                                                                        استفن لنگتن در انگلستان زاده شد و تحصيلاتش را در حوزه علميه پاريس به پايــان بـرد. از دوران 
ــال     ١٢٠٦        در پـار           يس و رم بـه                                                               تحصيل دوست نزديك لوثر سگني (پاپ اينوسن سوم بعدي) بود. تا س
                                                                                        تدريس اشتغال داشت. در اين سال اينوسن سوم او را بــه مقـام كاردينـالي ارتقـا داد و كمـي بعـد در 
ــود و اجـازه نـداد                                                                                         سمت اسقف اعظم كانتربوري منصوب كرد. جان، پادشاه انگليس، با استفن مخالف ب
ــه                                                                        وي وارد انگلستان شود. تنها پس از تحريم جان و تهديد او به تكفير و خلع ب             ود كه در سال     ١٢١٣     ب
ــا كارتـا تـا                                                                                            استفن اجازه داده شد به اين كشور وارد شود و در مقام خود جاي گيرد. پس از صدور مگن
    سال     ١٩١٨                                                                       در رم اقامت داشـت و سـپس بـار ديگـر بـه انگلسـتان بـازگشـت. او طـي واپسـين دهـه 
ــا اقتـدار تمـام در رأس كلي                  سـاي انگلسـتان قـرار                                                                    زندگياش، كه مقارن با سلطنت هنري سوم است، ب
                                                                                  داشت و فتاوي مهمي صادر كرد كه به بخش مهمي از قوانين ايــن كشـور بـدل شـد. لنگتـن يكـي از 

                                                 برجستهترين متكلمان و متألهان اروپاي آن عصر بود.  
4. Britannica, 1977, vol. VI, p. 485.
5. Magna Carta فرمان بزرگ            



   ٢٣٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                            شد كه تنها از سوي اشراف همردة خود محاكمه شوند و حكم محاكم ديگر دربارة ايشان 
ــميت شـناخت. در مگنـا                                                                             بياثر باشد. شاه حق وراثت عناوين و املاك اشراف را نيز بهرس
ــا"                              كارتا امتيازات فراواني نيز ب                                                        ه كليسا اعطا شده است. ازجمله در ماده اول، "آزادي كليس
ــوال                                                                              در زير فرمان پاپ اينوسن سوم بهرسميت شناخته شده و شاه تضمين داده كه به ام

                  آن دستاندازي نكند.١    
                                                                 مگنا كارتا نخســتين فرمـاني نيسـت كـه شـاهان انگليـس صـادر كردنـد و طـي آن 
ــاتح)،                                      امتيازاتي به اشراف دادند. از اوايل س                                              ده دوازدهم ميلادي، هنري اول (پسر ويليام ف
ــادر                                                                                  استفن (دخترزاده ويليام فاتح) و هنري دوم (بنيانگذار سلسله پلانتاژنت) فراميني ص
                                                                            كرده و حقوقي براي بارونها قائل شده بودند. ويژگــي مگنـا كارتـا در آن اسـت كـه اولا 
ــن بسـيار كلـي و                                                    فرامين قبلي عطيه شاهانه بود و به زور كسب نشده بود؛      ً                        ثانيا  آن فرامي
                                                                         مبهم بود. هر چند مگنا كارتا با مخالفت مشــاوران هـنري سـوم مواجـه شـد و هـنري و 
ــد، ولـي سـرانجام ايـن متـن  ّ                                                              پسرش، ادوارد او ل، تغييراتي بهسود خود در آن انجام دادن               
                                                                         بهرسميت شناخته شد و تا سدههاي پسين در پايه "حقوق مدني" انگلستان جاي گرفت.  
                                                                         دومين مرحله در تكوين شالودههاي اوليه پارلمان انگليس در پيــامد مـاجرايي اسـت 
ــا "٢   (    ١٢٦٤ -    ١٢٦٧                                  ) شـهرت دارد. ايـن جنـگ در زمـان سـلطنت          كه به "           جنگ بارونه
ــور انگليـس، رخ داد. رهـبري "جنـگ   (    ١٢١٦ -    ١٢٧٢  )         هنري سوم                                                  ، پادشاه ستمگر و منف

                                                      
  .   Britannica CD 1998 ١                                        . بنگريد به: متن كامل مگنا كارتا مندرج د  ر

                                                                                       در اين فرمان، گروههاي اجتماعي انگلستان چنين توصيف شده است: "با عنايت الهي، جان، پادشـاه 
                                                                                         انگلستان، لرد ايرلند، دوك نورماندي و اكويتان و كنت آنژو، بــه اسـقفهاي اعظـم، اسـقفها، راهبـان 
                                                  بزرگ، ارلها، بارونها، قضات، جنگلداران، كلانتران، پي                                      شكاران، خدمتگــزاران، و بـه تمـامي ضـابطين 
                                                                                                سلطنتي و اتباع وفادار..." زمان صدور مگنا كارتا مقارن با تكاپوي يهوديان در انگلستان است. (بنگريــد 
اـخواري                   به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١١٠ -   ١١١                                                           ) مواد دهم و يازدهم مگنا كارتا بيانگر رواج گسترده رب
ــهوديان قـرض                                  يهودي در انگلستان زمان جنگهاي صل                                                   يبي است. گفته ميشود: "اگر كسي مبلغي از ي
ــت بـهره بـه آن                                                                                                كند، كم يا زياد، و قبل از آنكه آن را بپردازد فوت كند، تا زماني كه وارث او صغير اس
                                                                                            تعلق نخواهد گرفت..." و "اگر كسي بميرد در حاليكه به يهوديان بدهكار اســت، بيـوه او ارثيـه خـود را 
                 ميبرد و از اين با                                                                      بت سهمي بابت بدهي پرداخت نخواهد شد." در ماده چهل و يكم به تجار ايــن حـق 
                                                                                           داده شده كه آزاد و ايمن به انگلستان بيايند، در سراسر اين كشور سياحت و معاملــه كننـد و بجـز در 
                                                                                      زمان جنگ از عوارض و ماليات معاف باشند. در ماده پنجاه و چهارم گفته ميشــود "هيـچ كـس را بـه 

        خاطر شكو                                                                       اييه يك زن به اتهام قتل كسي نميتوان دستگير كرد مگر در مورد قتل شوهرش." 
2. Barons’ War



   ٢٣٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــورت١        بهدسـت                                            بارونها" را يك كنتزاده فرانسوي مقيم انگليس        بهنام                  سيمون دو مونتف
                                                                         داشت. او پسر يكي از سرداران صليبي، دوست نزديك و شوهر خواهر هــنري سـوم بـود. 
                                                                             بتدريج، هنري از اقتدار سيمون به هــراس افتـاد و او و همسـرش را از انگلسـتان اخـراج 
                              نمود. سيمون به جنگ صليبي رفــت (    ١٢٤٠ -    ١٢٤٢                             )؛ در ميـان صليبيهـاي مسـتقر در 
   فلس                                                              طين اعتبار فراوان كسب كرد تا بدان حد كه فردريــك دوم هوهنشـتاوفن،٢           امپراتـور 
                                                                        روم مقدس، او را در سمت نايبالسلطنه خود در فلسطين منصوب نمود. سپس، سـيمون 
                                                                          به انگليس بازگشت و با هنري آشتي كرد. در اين دوران، ســيمون بـا برخـي روحـانيون 
            مصلح، مانند              رابرت گراستست ،٣          اسقف لين                                    كلن، دوستي نزديك يــافت. كمـي بعـد، بـار 
                                                                            ديگر روابط هنري و سيمون به تيرگي كشيد. در اين زمــان اعتبـار سـيمون در اروپـا تـا 
                                                                               بدان حد بود كه زمانيكه لويي نهم، پادشاه فرانسه، در جبهه جنگ صليبي بود و مـادر و 
ــا بـهعنوان                        نايبالسلطنهاش درگذشت (    ١٢٥٢                                    )، اشراف فرانسه از سيمون دعوت كردند            ت
ــأثير                                                                               نايبالسلطنه زمام امور اين كشور را بهدست گيرد. ستمگريهاي هنري از يكسو و ت
                                                                    نظرات اصلاحطلبانه گراستست از سوي ديگر سبب شــد كـه سـرانجام سـيمون در رأس 
                                                 گروهي از بارونهاي ناراضي شورش را آغاز كند. او در   ١٤     مــه     ١٢٦٤               هـنري را شكسـت 
ــدي)، را بـه اسـارت گرفـت. از آن پـس سـيمون بـه                      داد و وليعهد، ادوارد                                                         (ادوارد اول بع
ــي                                                                          حكمران بخش اعظم سرزمين انگلستان بدل شد. سيمون در دوران اخير چهره مطلوب
                  از خود نشان نداد.          بريتانيكا                                                        از "ديكتاتوري نظامي" سيمون دو مونتفورت ياد ميكند و به 
ــبب انـزواي وي در                                              سركوب شديد مخالفين او اشاره دارد. روشهاي خود                            كامه سيمون س
                                                                             ميان بارونها شد. ادوارد از چنگ او گريخت و با مــهارت توانسـت گروهـي از بارونهـا و 
                                        شهسواران را در پيرامون خود گرد آورد. در  ٤      اوت     ١٢٦٥                            سرانجام ادوارد قشون سـيمون 

                                              را شكست داد و او و هوادارانش را به قتل رسانيد.٤    
                      بر پايه درسهاي اين حوا                    دث، در دوران سلطنت (    ١٢٧٢ -    ١٣٠٧  )           ادوارد اول        ، معروف 

                                                      
1. Simon de Montfort (1208?-1265)

٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١٣٨ -   ١٣٩    ؛ ج  ٤     ، صص    ١٦٦ -   ١٦٧  ،    ١٩٦ -   ١٩٩  . 
3. Robert Grosseteste (c. 1168-1253)

          در سالهاي     ١٢١٥ -    ١٢٢١           رئيــس حـوزه                             علميـه آكسـفورد بـود و از سـال     ١٢٥٣               اسـقف لينكلـن. 
ــهدليل ترجمـه متـون فلسـفي و                                                                                       گراستست به نظارت دين بر دولت باور داشت و در اين راه كوشيد. ب
ــه مشـربي                                                                                       علمي يوناني و عربي به زبان لاتين در جهان مسيحيت شهرت فراوان داشت. خود وي نيز ب

                                     فلسفي، آميزهاي از دو مكتب مشايي و اشر                 اقي، تعلق داشت.  
4. Britannica, 1977, vol. 12, p. 409.



   ٢٣٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                     به "ادوارد ساق بلند"،١                                                    نخستين گامهاي جدي براي ســامانمند كـردن نظـام سياسـي و 
                                                                             حقوقي انگلستان، با هدف تحكيم پايهها و اقتدار نهاد سلطنت، برداشته شــد. بـه هميـن 
                                                      دليل است كه در تاريخنگاري جديد انگليس براي ادوارد اول                           مقــامي والا قـائلاند و او را 
                                                                        بهدليل نقشش در وضع قوانين و سامانمند كردن حيات سياسي اين كشور "ژوســتينين 
ــهمترين اقدامـات ادوارد، تأسـيس مجمعـي بـهنام      مگنـا           انگلستان"٢                                                            مينامند. يكي از م
        كنسيليوم٣                                                                    (شوراي بزرگ)، مركب از رجال روحاني و غيرروحاني، بود. معهذا بايد توج  ــه 
                                                                                 نمود كه فاصله اين نهاد با مفهومي كه از پارلمان معاصر ميشناسيم بسيار زياد است. در 
                                                                            واقع، كاركرد اصلي اين مجمع گردآوري ماليات و تأمين هزينههاي جنگ بود؛ و هــرگـاه 
                                                                         كه شاه اراده ميكرد فراخوانده ميشد. به سبك فرانسه، مجمع كوچكتري نــيز تأسـيس 
                   شد بهنام "دربار" يا                                                             "شوراي" پادشاه كه اجلاسهاي آن "شوراي پادشاهي در حال مذاكره" 
ــايي را نـيز بهدسـت           (پارلمنت)٤                                                                  خوانده ميشد. اين مجمع گاه به فرمان شاه وظايف قض
ــورد نظـر خـود را نـيز بـه ايـن مجمـع                                          ميگرفت. شاه برخي از شواليهها و قلعهداران٥                                  م
           فراميخواند.٦                            اين نهادي بود مركب از اشرا                                        ف و شواليههاي مــورد نظـر پادشـاه، و ادوارد 
                                             ميكوشيد تا از اينطريق نفوذ اشرافيت مقتدر شكل                               گرفته در دوران جنگهاي صليبي را  
                                                                     كاهش دهد. بهعبارت ديگــر، ايـن نـهادي بـود عليـه همـان كسـاني كـه بـه زور "جـان 
ــا                   واداشـتند و عليـه پ            در او، هـنري                                        بيسرزمين"، پدربزرگ ادوارد، را به صدور           مگنا كارت
                                                                        سوم، شوريدند. در همين فضا و در چارچوب همين ستيز بـا اشـرافيت صليبـي بـود كـه 
ــراج كـرد.٧                         هـدف ديگـر ادوارد، تـأمين                ادوارد در سال     ١٢٩٠                                   يهوديان را از انگلستان اخ
ــود كـه همـاره وي را در وضـع مـالي                                                                              هزينه جنگهاي بيپايان او با اسكاتلند و فرانسه ب

                وخيمي قرار ميداد .٨  
                                                                        در سده چهاردهم، اين دو مجمع بهصورت دو "مجلس" سامان يافتند؛ يكي به اشراف 
ــس                                                                             اختصاص داشت ديگري به شواليهها و قلعهداران كه "عوام" خوانده ميشدند. در مجل

                                                      
1. Edward Longshanks
2. Americana, 1985, vol. 9, p. 741.   
3. Magnum Concilium
4. "Concilium Regis in Parliamento” [the king's council in parliament]
5. burgesses
6. "Parliament”, Britannica CD 1998.

٧ .                          بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ١١٠ -   ١١١  . 
8. "Edward I”, ibid.



   ٢٣٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                لردها دو گروه عضويت داشتند: اشراف بزرگ زميندار، كه به "لرد فاني"١               شهرت داشــتند، 

                       و كشيشان بلندپايه كه به              "لرد روحاني"٢              موسوم بودند.٣    
  

ــن نـهاد را                                                 افسانه "يكتايي پارلمان انگليس" با انتشار رسالة        فورتسكو                         پديد شد كه اي
                                                                                 بمثابه "ميراث يگانه و منحصربهفرد" انگليسيها جلوهگر ميساخت. اين انگاره، بـهويژه در 
ــراوان يـافت و بهد              ّ  سـتماية غـرور مل ـي                                                             دوران ستيزهاي خونين انگليس و فرانسه، رواج ف
                                                                                انگليسيها بدل شد كه با آن خود را از مردم اروپاي قاره ممتاز ميساختند. اين اســطوره 
                                                                               در اعماق "آگاهي ملي" انگليسيها جاي گرفت و جايگاهي نازدودني يافت كه تا به امـروز 
اـن                                                                              تداوم يافته است. حال آنكه نه پارلمان به انگليسيها اختصاص داشت و نه ميان پارل    م
                                                                               فرانسه و پارلمنت انگلستان تمايز اساسي موجود بود؛ هر دو مجامع اشراف و شــواليههاي 
ــه. پارلمـان                                                                            برگزيده و مطلوب نهاد سلطنت بودند نه نمايندگان بخشهاي مختلف جامع
                                                                              انگليس در مراحل اوليه آن تنها مجمع اشراف، روحانيون و قضات بود و نهادي انتخــابي 
                   نيز نبود. رابطة اعض                                                                اي پارلمان پاريس با ساير اشراف فرانسه را همانگونه توصيف كردهاند 
         كه رابطه    ١٥٠                                                  عضو مجلس اعيان انگليس را با ساير اشراف اين كشور.٤               بهنوشتة هنشل،  
ــا                                                                                  در مقايسه با پارلمانهاي بسياري از دولتهاي اروپاي قاره، اقتدار پارلمان انگليس ت
    سال     ١٦٨٨                      "بهطرزي حيرتآور محدو                                           د بود: از پرتو حقوق انحصاري پادشاه مشروعيت 
                                                                     مييافت. اجلاسهاي آن به اراده پادشاه برگزار ميشد و بــههيچروي حـق بـرگـزاري 
                                                                      جلسات منظم يا حتي ادواري را نداشت و در فاصله ميان دو اجــلاس فـاقد هـرگونـه 

             ً         موجوديت و عملا  منحل بود .٥    
                                        هنشل نهاد پارلمان در انگلســتان سـده هيجدهـم                                را "كميتـه زمينـداران" ميدانـد و 
ــان امروزيـن سـخن بگوييـم، در بـهترين حـالت نمـاينده و                                                                              ميافزايد اين نهاد، اگر با زب
                                              سخنگوي جمعي محدود و چند هزار نفره از مردم بود.٦           بريتانيكا                         نيز نهاد پارلمـان دوران 
ــات پارلمـان            ي را در زيـر                                                                   فوق را مركز تجمع آن اليگارشي ميداند كه "بخش عمده انتخاب

                                                      
1. Temporal Lords
2. Spiritual Lords
3. The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 1984, vol. 2, p.

1514.   
4. Henshall, ibid, pp. 101-102.   
5. ibid, p. 104.   
6. ibid, p. 102.   



   ٢٣٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــاي شـهري، انتخابـات پارلمـان و                  نظارت خود داشت."١                                                       ولتر تخمين ميزد كه حكومته
                                                    ً امور قانونگذاري، اداري و قضايي انگلستان بهدست تقريبا     ٨٠٠                      تن از مــردم ايـن كشـور 
                                                          ميگشت. نمايندگان پارلمان را مالكان، كه در اين زمان بيش از    ١٦٠                  هـزار تـن نبودنـد، 
ــهاد             برميگزيدند.٢                                                                          پارلمان نه تنها نهادي انتخابي، بهمعناي امروزين، نبود بلكه در برابر ن
                                                                              سلطنت نيز از چنان اقتداري كه بدان نسبت داده ميشود برخوردار نبود. توجه كنيم كه 
     اصولا               تا پيش از دهه     ١٧٧٠                                                      ، يعني يك سده پس از "انقلاب شكوهمند"، در بريتانيا و در 
                        ساير كشورهاي اروپايي هيچ                                   گونه قانون اساســي مكتوبـي وجـود نداشـت.٣       هنشـل 

         مينويسد: 
ــم انگلسـتان در                                                                         اين تصور به شكلي گسترده وجود دارد كه گويا وزراي سده هيجده
                                                                                 برابر پارلمان مسئول بودند. به شكلي چنين بود ولي نه آنگونه كه تصور ميرود. پارلمان 
        بهعنوان              يك مجمع سياسي                              قدرت پرسش از وزرا را نداشت.                           وزرا خود را تنها خدمتگزار 
ــد كـه                                                   پادشاه ميدانستند و در برابر پارلمان تنها بهعنوان              يك نهاد قضايي                 مسئول بودن

                                                  ميتوانست آنها را به خاطر اعمالشان متهم يا جلب كند.٤    
ــايدار اسـت: در                                                                               بهزعم هنشل، اقتدار نهاد سلطنت در انگلستان حتي تا به امروز نيز پ
ــهور ايـالات متحـده، بـراي اعـلام                   زمان جنگ جهاني دو                                                     م در حاليكه روزولت، رئيسجم
                                                                             جنگ به ژاپن مجبور بود در انتظار اجلاس كنگره بماند، وينستون چرچيل راه كوتاهتري 
                                                                                   را برگزيد. او و جرج ششم جنگ را اعلام كردند و پارلمان را در برابر كار انجام شده قــرار 

      دادند.٥  
  

ــد، بـهعنوان پارلمـان شـهرت                             نهادي كه از دوران جنگهاي صل                                           يبي در اروپا پديد ش
ــد دنيـاي                                                                             يافت و در سدههاي نوزدهم و بهويژه بيستم در بنياد ساختارهاي سياسي جدي
                                                                       معاصر قرار گرفت، در بسياري از نظامهاي سياســي مشـرق زميـن داراي پيشـينة كـهن 
                                                              است و گاه از حقوق و اختياراتي بسيار فراتر از پارلمانهاي اروپاي                   ي سدههاي سيزدهم تــا 

                                                      
1. "Government, The Historical Development of the Forms of”, Britannica CD

1998.
٢                     . ويل و آريل دورانت،       تاريخ    تمد  ن،                                                               جلد نهم: عصر ولتر، ترجمه سهيل آذري، تهران: سازمان انتشارات و 

                   آموزش انقلاب اسلامي،     ١٣٦٩    ، ص    ١٠٢   .  
3. Henshall, ibid, p. 120.
4. ibid, p. 143.   
5. ibid, p. 171.   



   ٢٣٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــدر بـهنام                                                      هيجدهم ميلادي برخوردار بوده است. براي نمونه، در ميان      مغولان                    نهادي مقت
           "چي اولغان"١                                                                  را ميشناسيم كه انتخاب رؤساي قبايل يكي از كاركردهاي اصلي آن بــود. 
ــاان" [خـان] نـاميده ميشـدند.)٢                           ولاديميرتسـف دربـارة شـوراهاي                  ً                             (اين رؤسا عموما  "خ

    مغولا                        ن (چي اولغان) مينويسد:  
                                                                     پس از اينكه خانات نيمه مستقلي بهوجود آمــد، تشـكيل شـوراهاي محلـي قـاعده و 
                                                                     رسمي عادي و معمولي گشت. شوراهاي رؤساي فئودال واسال بهوســيله شـاهزادگـان 
                         ً                                                    دورافتاده كماهميت متواليا  تشكيل ميشد، ولي اين اجتماعات مانع از تشكيل شوراهاي 
ــات و           بزرگتر و                                                                 مهمتر نميشد؛ بطوري كه در بعضي از شوراهاي بزرگ نمايندگان خان
                                                                           نواحي مختلف دنياي مغول، مانند فئودالهاي خلخ و اويرات، شركت ميجستند. در اين 
                                                                         اجتماعات به مسائل جنگ و صلح و كارهاي مختلفي كه مورد نظر عموم بود، رسيدگي 
                                       ميشد... تصميمات اين شوراها اغلب به شــكل                                "مجموعـه قوانيـن" در ميآمـد و همـه 
ــن قوانيـن                                                                               اربابان و رؤسايي كه در اين شورا شركت جسته بودند، مجبور به پذيرفتن اي

      بودند.٣    
                                در ايران نيز نهادي متنفذ بهنام "            انجمن بزرگان                                   " را ميشناسيم كه از ديرباز جايگاهي 
ــت                     ه و عـاملي مـهم در راه                                                           اساسي در ساختار سياسي جامعه ايراني و ادارة امور كشور داش
ــوده اسـت. در بررسـي متـون ايرانـي-                                                                         محدودكردن خودكامگي پادشاهان و حكمرانان ب
ــاختار                                                                                اسلامي نمونههاي فراوان ميتوان يافت كه كاركردهاي متنوع نهاد بزرگان را در س
                                                                            سياسي ايران جلوهگر ميسازد. در يك بررسي اجمالي، چهار كاركرد اصلي نهاد بزرگــان 

     را در                                     رابطه با نهاد سلطنت ميتوان شناخت:  
 ١                  - كاركرد مشروعيت:                                                       بنياديترين كاركرد نهاد "بزرگان" اعطاي مشروعيت بــه نـهاد 
ــزرگـان" و از طريـق بيعـت ايشـان                                                                             سلطنت بوده است. مقام پادشاه در آغاز در "انجمن ب
ــه "بـزرگـان" در بر   خـي                                                                       مشروعيت مييافت. اين كاركرد بسيار جدي است تا بدان حد ك
                                                                                موارد، نه هميشه، توان آن را داشتند كه از صعود پادشاهان ناشايست يا بدكار جلوگيري 
ــهها                                                                                    كنند يا چنين پادشاهاني را در موارد ضرور، و البته نادر، عزل كنند. ذيلا برخي نمون

   از               شاهنامه فردوسي                 ارائه ميگردد:  
                                                      يك مورد كاملا گويا ماجراي تمرد "بزرگان" از پادشاهي لهرا                      سب است بهرغم اينكه او 

                                                      
1. ci’ulgan

٢                 . ب. ولاديميرتسف،                                           نظام اجتماعي مغول (فئوداليسم خانــه بدوشـي)،                           ترجمـه شـيرين بيـاني، تـهران: 
                                 انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ دوم،     ١٣٦٥    ، ص    ١٣٢   .  

٣                . همان مأخذ، صص    ٢٨٣ -   ٢٨٤   .  



   ٢٣٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــرو در حضـور                                                                              را كيخسرو، پادشاه وقت، نامزد تصد ي اين مقام نمود. پس از اينكه كيخس
ــي از سـوي                                                                                  "بزرگان" تاج بر سر لهراسب نهاد و او را جانشين خود خواند، زال به نمايندگ

 "                  انجمن بزرگان ايران                                                    " اعلام كرد كه لهراسب را به پادشاهي نخواهند پذيرفت:  
    شگفت              اندرو مانده         ايرانيان    

                          برآشفته هر يك چو شير ژيان 
                          همي هر كسي در شگفتي بماند 
                             كه لهراسب را شاه بايست خواند 
      از آن      انجمن                  زال بر پاي خاست 

                              بگفت آنچه بودش به دل راي راست 
                         چنين گفت كاي شهريار بلند 
                         سزد گر كني خاك را ارجمند 

                           سر بخت آن كس پر از خاك باد 
                 روان ورا خاك تريا      ك باد 

                              كه لهراسب را شاه خواند به داد 
                            ز بيداد هرگز نگيريم ياد.... 
              خروشي برآمد ز         ايرانيان    

                          كزين پس نبنديم شاها ميان  
                         نجوييم كس نام در كارزار  

                           چو لهراسب را كي كند شهريار 
ــن ايرانيـان                     " ميكوشـد ايشـان را بـه                                    كيخسرو در مقابل اين اعتراض عمومي "              انجم
                    پادشاهي لهراسب قانع                                                          كند. در اين تلاش، هيچ نوع تهديد يا حتي اشاره به حقوق فردي 
                                                                         مقام سلطنت در نصب پادشاه بعدي ديده نميشود. بــه عكـس، پادشـاه "بـزرگـان" را از 

                                   "بيداد" عليه نامزد مقام پادشاهي بر            حذر ميدارد:    
                          چو بشنيد خسرو ز دستان سخن 

                         بدو گفت مشتاب و تندي مكن 
                        كه هر كس كه بيداد گويد ه   مي 

                       بجز دود زآتش نجويد همي 
                          كه نپسندد از ما بدي دادگر 

                             نه هر كو بدي كرد بيند گهر... 
ــد و "انجمـن" را                                                                        كيخسرو آنگاه از دلايل خود بهسود جانشيني لهراسب سخن ميگوي

                          به تأييد لهراسب ميخواند:  



   ٢٣٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                        نبيره جهاندار هوشنگ هست 

                          خردمند و بينادل و پاك دست 
                       پي جادوان بگسلاند ز خاك 

 پ                       ديد آورد راه يزدان پاك 
                           زمانه جوان گردد از پند اوي 
                          بدين هم بود پاك فرزند اوي 

                           به شاهي بر او آفرين گستريد 
                           وزين پند و اندرز من مگذريد.١  

ــيرومند اسـت، كـه ميتوانـد                                                                           و البته پادشاه چنان متنفذ است، يا استدلال او چنان ن
                                                 سرانجام "انجمن" را به پذيرش پادشاهي لهراسب قانع ك     ند.  

                             نمونه ديگر: پس از قتل نوذر، "      بزرگان      " يا "      بخـردان                             " پسـران او را در خـور پادشـاهي 
                                           نميبينند و در جستجوي مردي شايسته برميآيند: 

                           نزيبد بريشان همي تاج و تخت 
                       ببايد يكي شاه بيداربخت 
                       كه باشد بدو فر ه ايزدي  
                       بتابد ز ديهيم او بخردي 

ــم فريـدون، تنـها          پـيرمردي   ٨٠                          سـاله (طهماسـب) را شايسـته                                   آنان سرانجام، از تخ
                                 مييابند و او را به تخت مينشانند: 

                        نديدند جز پور طهماسپ زو 
                            كه زور كيان داشت و فرهنگ گو 

                         بشد قارن و موبد و مرزبان 
                          سپاهي ز بامين و وز گرزبان 
                        يكي مژده بردند نزديك زو 

                           كه تاج فريدون به تو گشت نو 
                          سپهدار دستان و يكسر سپاه  

     ترا خ                      واستند اي سزاوار گاه  
                        چو بشنيد زو گفته موبدان 
                 همان گفته قارن و        بخردان 
                           بيامد به نزديك ايران سپاه  

                                                      
١  .               شاهنامه فردوسي          ، مسكو: ج  ٥     ، صص    ٤٠٦ -   ٤٠٧   .  



   ٢٤٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                           بهسر بر نهاده كياني كلاه....١    

                                                                         نمونه ديگر: پس از گرشاسب شاه، رستم، بهعنوان فرســتاده "بـزرگـان"، نـزد كيقبـاد 
                                                   ميرود و او را بهعنوان برگزيده ايشان براي تصدي مقام                    سلطنت فراميخواند:  

                            به رستم چنين گفت فرخنده زال 
                               كه بر گير كوپال و بفراز يال... 

                         ابر كيقباد آفرين كن يكي  
                            مكن پيش او بر درنگ اندكي... 

                          بگويي كه لشكر ترا خواستند 
                       همي تخت شاهي بياراستند 

                             كه در خورد تاج كيان جز تو كس 
                         نه بينيم شاها، تو فريادرس  

                    پس از ورود كيقباد، "                                                  بزرگــان" پـس از يـك هفتـه رايزنـي سـرانجام او را بـه تخـت 
                  پادشاهي مينشانند: 

                          نشستند يك هفته با راي زن  
                   شدند اندران موبدان       انجمن 

                            به هشتم بياراست پس تخت عاج  
                         برآويختند از بر عاج تاج  

                           به شاهي نشست از برش كيقباد 
                           همان تاج گوهر بهسر بر نهاد 
    همه         نامداران       شدند      انجمن    

   چو                         دستان و چون قارن رزم زن 
                           چو كشواد و خرام و برزين گو 

                         نشاندند گوهر بر آن تاج نو٢  
                                              نمونه ديگر: بهدليل ستمگريهاي يزدگرد "بزهگر"، "            انجمن مــهتران               "، كـه از ايشـان 
                                                                               بهعنوان "سران جهانديده و كاركرده" ياد شده، از تداوم پادشاهي در تخمه او جلــوگـيري 

        ميكنند: 
             بخوردند سوگند             يكسر سپاه  

                            كز آن تخمه هرگز نخواهيم شاه 
                                                      

١               . همان مأخذ، ج  ٢   ، ص  ص   ٤٣ -  ٤٤   .  
٢                . همان مأخذ، صص   ٥٥ -  ٦٢   .  



   ٢٤١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                            كه بهرام فرزند او همچو اوست 
                             از آب پدر يافت او مغز و پوست 

                                                           و پيري "روشندل" و "جوانمرد" را بهنام خسرو به تخت مينشانند: 
                           يكي مرد بد پير خسرو بهنام  

                           جوانمرد و روشندل و شادكام  
                              هم از تخمه سرفرازان بد اوي... 

             سپردند گردان               بدو تاج و گاه 
                          برو انجمن شد ز هر سو سپاه 

ــه از كودكـي                                                                            معهذا، بهرام گور، پسر جوان يزدگرد، مدعي تاج و تخت پدر است. او ك
ــذر تـازي ،١          و لشـكري                                                    ِ    در ميان اعراب يمن پرورش يافته، بههمراه مربي و حاميا ش،          من
ــي جـهرم مذاكـره ميـان "بـزرگ           ـان تـازي" و                                                                  انبوه از اعراب به فارس ميشتابد و در حوال
                                           "بزرگان ايراني" آغاز ميشود. البته اين سپاه   ٣٠                                      هزار نفره اعراب و زور بهرام گــور اسـت 
ــاج و تخـت از                                                                                 كه "انجمن" را به مذاكره وادار ميكند؛ ولي بهرام معترض قادر به تصرف ت
                                                                        طريق قهر و غلبه نيست و بهرغم فرادستي نظــامي سـرانجام در برابـر خواسـت منطقـي 

         "انجمن" ت             مكين ميكند:  
                   چنين گفت بهرام كاي        مهتران 

                         جهانديده و سالخورده سران 
                         پدر بر پدر پادشاهي مراست 

                          چرا بخشش اكنون براي شماست 
              به آواز گفتند          ايرانيان 

                            كه ما را شكيبا مكن بر زيان  

                                                      
ــيز خواندهانـد. خـاندان فـوق، كـه  ١  .         منذر از        خاندان             نصر بن ربيعه                                                               است كه آنان را بنيلخم و مناذره ن
                                                                                        ابنخردادبه ايشان را "تازيان شاه" ناميده اسـت، حكمرانـان يمـن بودنـد و بعدهـا، بـه روايـت طـبري، 
ــري،                              تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران                                        انوشيروان آنان را شاه تمامي اعراب كرد.                     (محمد محمدي ملاي
ــزدان،     ١٣٧٢    ، ج  ١     ، صـص    ٢٤١ -   ٢٤٨       ) خسـرو      پرويـز                                      انتقال از عصر ساساني به عصر اسلامي،               تهران: ي
                                                                                        آخرين شاه اين خاندان، نعمان بن منذر، را به قتل رسانيد و حكومت ايشان را منقــرض نمـود. برخـي 
                                  مورخين علت اين اقدام را گروش نعمان                                        به مسيحيت ذكر كردهاند. (همــان مـأخذ، صـص    ٣٧٣ -   ٣٨٢  ) 
                                                                              خسرو پرويز پادشاهي بدكار بود. همو بود كه به ياري يهوديان فلسطين را اشغال كــرد (   ٦١٤ -   ٦١٧     م.)  
                                                                                        و گفتيم كه در اين دوران بر مسيحيان اين سرزمين ستمهاي فراوان رفت. (بنگريد به: هميــن كتـاب، 

  ج  ١    ، ص    ٤٦٠ )  



   ٢٤٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                          نخواهيم يكسر به شاهي ترا  

                         بر و بوم ما را سپاهي ترا 
                               كزين تخمه پر داغ و دوديم و درد 

       شب و رو                    ز با پيچش و باد سرد 
                          چنين گفت بهرام كاري رواست 
                         هوا بر دل هر كسي پادشاست 
                          مرا گر نخواهيد بي راي من  
                        چرا كس نشانيد بر جاي من 

                            چنين گفت موبد كه از راه داد 
                           نه خسرو گريزد نه كهتر نژاد 

                             تو از ما يكي باش و شاهي گزين 
                           كه خوانند هر كس برو آفرين  

                        آنگاه "انجمن"، كه اينك ب                                                     هرام نيز در آن عضويت دارد، سه روز به كنكاش ميپردازد؛ 
                                                                                 از ميان يكصد تن واجد شرايط، پنجاه نفر، و از ميان گروه اخير سي نفر را برميگزينــد و 
                                                                           سرانجام محدودة انتخاب به چهار نفر ميرسد كه بهرام يكــي از ايشـان اسـت. ايـن امـر 
                                           اعتراض سخت بسياري از "بزرگان ايران" را برمي                                   انگيزد كه از ستمگري يزدگرد خاطرهاي 
ــد، خـود را شـريك                                                                              تلخ دارند. بهرام در خطابهاي غرا از بيدادگريهاي پدر تبري ميجوي

                                                                              درد ايرانيان و از قربانيان پدر ميخواند و بدينسان همدلي ايشان را برميانگيزاند: 
                   چنين گفت بهرام كاي        مهتران 

                         جهانديده و كاركرده سران  
          همه راست گ             ّ     فتيد و زين بت رست  
                         ازين چاشني هست نزديك من  
                           كزان تيره شد راي تاريك من  

                         چو ايوان او بود زندان من 
                         چو بخشايش آورد يزدان من  
                          رهانيد كي باشم از دست اوي 

                           بشد خسته كام من از شست اوي 
                           از آن كردهام دست منذر پناه 
                           كه هرگز نديدم نوازش ز شاه  

                          بدان خو مبادا كه مردم بود 
 چ                       و باشد پي مردمي گم بود 



   ٢٤٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                          سپاسم ز يزدان كه دارم خرد 

                        روانم همي از خرد برخورد 
                           ز يزدان همي خواستم تاكنون  
                           كه باشد به خوبي مرا رهنمون 
                             كه تا هرچ با مردمان كرد شاه  
                            بشوييم ما جان و دل زان گناه 

                        به كام دل زير دستان منم 
                         بر آئين يزدان پرستان منم 

                       شبان باشم و زيردستان رم  ه 
                        تن آساني و داد جويم همه 

                            منش هست و فرهنگ و راي و هنر 
                      ندارد هنر شاه بيدادگر 

                         لئيمي و كژي ز بيچارگي ست 
                             به بيدادگر بر ببايد گريست....١    

                                                                            سرانجام كار به داستان معروف برداشتن تاج از ميان دو شير ميرسد كه بهرام برنــده 
                                              و بدينسان پادشاه برگزيده "انجمن بزرگان" است.  

ــته نـهاد "بـزرگـان" را در                                                                            نمونه ديگر: يكي از برجستهترين مواردي كه جايگاه برجس
                                                                           ساختار سياسي ايران كهن بيان ميدارد، ماجراي عزل خسرو پرويــز، زندانـي و محاكمـه 
ــأييد                                        كردن و سرانجام قتل اين پادشاه بدكارست.٢                                       مورخين براي اين حادثه، كه مورد ت
ــهاي ديگـر از چنيـن                              منابع تاريخي متعدد است، جايگ                                             اهي برجسته قائلاند زيرا نمون
                                                      دادرسي عليه يك پادشاه را در تاريخ آن عصر نميتوان يافت.                      يكي از اتـهامات خسـرو 
                                                                           قتل نعمان بن منذر است. اتهام ديگر، تبديل جنگ ايران و روم به جنگي مذهبـي اسـت 
                                                          كه سبب شد تمامي مسيحيان جــهان، از جملـه در متصرفـات شـرقي امپر            اتـوري روم و 

                                                                         حتي در ارمنستان ايران، به جانب روميان بگروند. دكتر محمدي ملايري مينويسد:  
   ...                                                                      آنچه در اين مورد بيسابقه و بينظير بوده و براي نخســتين بـار در تـاريخ ايـن 
ــر اعمـالي                                                                       سرزمين روي داده، به داوري كشيدن و محكوم كردن شاهي است به كيف
ــا را، كسـاني كـه وي را بـه                           كه در دوران سلطنت خود مرت                                             كب شده، اعمالي كه آنه

                                                      
١  .              شاهنامه فردوس ي               ، همان مأخذ، ج  ٧     ، صص    ٢٨٦ -   ٢٩٦   .  

ــه ابوالقاسـم پـاينده،  ٢               . همان مأخذ، ج  ٩     ، صص    ٢٥٤ -   ٢٨٤                     ؛ محمد بن جرير طبري،             تاريخ طبري،                         ترجم
                        تهران: اساطير، چاپ دوم،     ١٣٦٢    ، ج  ٢     ، صص    ٧٦٦ -   ٧٦٧  . 



   ٢٤٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                     داوري كشيدهاند، خلاف مصلحت ملك و ملت تشخيص دادهاند. اين امر است كــه در 
                                        تاريخ ايران سابقه نداشته، و به قتل خسرو                                   پرويز يا بــه تعبـير ديگـر بـه اعـدام او  

                                 اهميتي بيش از قتل شاهان ديگر داده    ....١    
 ٢                      - كاركرد هدايت و مشورت :                                                     دومين كاركرد نهاد "بزرگان" در رابطه با نهاد سلطنت، 
                                                                          هدايت پادشاه از طريق اندرز و مشورت اســت. ايـن كـاركرد از مراسـم تـاجگذاري آغـاز 
ــاند و                      ً                                                         ميشود كه طي آن معمولا  پادشاه برنامه و اهداف خود را به اطلاع "بزرگان" ميرس
                                             ايشان نيز، علاوه بر تهنيت، مطالبي بيان ميدارند                                  . يك نمونه، سخنان منوچهر به هنگــام 
                                                         آغاز پادشاهي در جمع بزرگان است و سخنان بزرگان خطاب به او.٢                    اين كاركرد "هدايـت 
                                                                           و مشورت" در تمامي دوران سلطنت تداوم مييابد. يك نمونه رايزنــي بـهرام چوبيـن بـا 
                                                                   اعضاي "انجمن مهتران" است كه ايشان را بهعنوان "برگزيدگان سران ايران"٣            ميشناسيم. 
                 حدود يكصد بيت از        شاهنامه                                              به شــرح مذاكـرات ايـن اجـلاس اختصـاص دارد. در ايـن 
ــع،٤               شـهران، بـه پـا                                                            انجمن افراد زير سخن ميگويند: نخست پيرترين فرد حاضر در جم
                                           َ َ                             ميخيزد، سپس خراسان سپهبد، سپس فرخزاد، سپس خ ز روان و آنگاه جهانديده سنباد. 
                      در اين داستان، فردوسي                                                        شيوه رايزني "انجمن بزرگان" را توصيف كرده است كه در ايــن 

                                           مورد سرانجام كار به نزاع ميكشد و شمشيركشي! 
                          پراكنده گشت آن بزرگ انجمن 

                          همه رخ پر آژنگ و دل پر شكن٥    
 ٣                - كاركرد نظارت:                                                              رابطه "بزرگان" با "پادشاه" به "اندرز" و "مشورت" محدود نيســت و 
                        گاه با مواردي از نظارت س                                                     خت بر عملكردهــاي او مواجـهيم. انـدرز دادن زال بـه نـوذر و 
                     هدايت او به راه راست،٦                                                           مأموريت زال از سوي "بزرگان" به نزد كيكاووس و نكوهيدن اين 

                                                      
١                            . محمدي ملايري، همان مأخذ، ص    ٣٦١   .  

ــت ضدعربـي                                                        دكتر محمدي ملايري بررسي مفصل و ارجمندي دربارة اين ماجرا                         ي مهم و نيز سياس
     خسرو                                 پرويز بهدست داده (همان مأخذ، صص    ٣٥٩ -   ٣٨٩                                       ) ولي به روي ديگر سكه، يعني پيوند خســرو 
                                                                                    با دشمن مشترك مسيحيان و اعراب (اليگارشي يــهودي)، توجـه نكردهانـد. بـه گمـان نگـارنده، علـل 
ــاي او در ايـران، را                                                              سياستهاي ضد مسيحي و ضدعربي خسرو پرويز، و نيز بيدادگريها و تا                          راجگريه

                                                       بدون توجه به رابطه او با اليگارشي يهودي نميتوان شناخت. 
٢  .               شاهنامه فردوسي               ، همان مأخذ، ج  ١    ، ص    ١٣٧   .  

٣  .                              "كه هستند ز ايران گزيده سران"  
٤   . "                         گوي پير سر، مهتري ديرياز"  

٥               . همان مأخذ، ج  ٩     ، صص   ٥٧ -  ٦١   .  
٦               . همان مأخذ، ج  ٢     ، صص  ٩ -  ١٠   .  



   ٢٤٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــاووس                           پادشاه بهدليل آزمنديهايش،١     ً                                                ايضا ، مأموريت گودرز از سوي "بزرگان" به نزد كيك
ــه كيخسـرو                                    و پشيمان شدن پادشاه از گستاخيهايش،٢       اندرز                                    هاي "بزرگان" و "پهلوانان" ب
                                    كه گمان ميبرند فريفته "ديو" شده است،٣                                         قهر كردن "بزرگان" از خســرو پرويـز بـهدليل 
ــاه در روز                                                                                 ازدواجش با شيرين ارمني به مدت سه روز و سرانجام اندرزهاي ايشان به پادش
ــزرگـان"                          تشكيل انجمن (روز چهارم)،٤                                      و اندرز يزدگرد دبير به نوشيروان در ب                  رابر جمع "ب

                   كه سخت گزنده است:  
                           ابر شاه زشت است خون ريختن  

                        به اندك سخن دل برآهيختن 
                          همان چون سبكسر بود شهريار 

                           بدانديش دست اندر آرد به كار           [الي آخر]٥    
ــالي عمـل   ٤               - كاركرد قضايي:                                                       در برخي موارد "انجمن بزرگان" بهسان يك محكمه ع
                             ميكرد. معروفترين و مهمترين نم          ونه آن در        شاهنامه                               ، محاكمه تاريخي خسرو پرويز است 
                                                                               كه پيشتر بيان شد. نمونه ديگر، محاكمه اسفنديار، پسر گشتاسب شاه، است كه با فرمان 

                               پدر به مرگ تراژيك متهم انجاميد.٦    
                                                                   متون تاريخ كهن ايران سرشار از نمونههاي بسيار فــراوان از نقـش و تـأثير        "انجمـن 
                  بزرگان" بهعنوان يك                                  نهاد و ساخت سياسي نافذ و قدرتمند                      اســت. ايـن مـوارد چنـان 
                                                                         غني است كه ميتواند دستمايه پژوهشي گسترده و حجيم و ارزشمند قــرار گـيرد و بـر 
ــه، در                                                       بسـياري از پيشـداوريهاي نظـري سـطحي رايـج نقطـه پايـان نـهد.٧                بـراي نمون
          سياستنامه                     خواجه نظامالملك طوسي   (   ٤٠٨ -   ٤٨٥                   ق.) نيز تداوم نها                    د "بزرگان" در دوران 
ــه از                                                                               اسلامي و كاركردهاي آن را ميتوان ديد. يكي از اين موارد، توصيفي است كه خواج

                                     شيوه انتخاب سبكتگين بهدست داده است.  
                                                                       پس بنشستند و تدبير كردند كه الپتگين را پســري نمـانده اسـت كـه بـه جايگـاه او 

                                                      
١       . همان          مأخذ، صص   ٨٠ -  ٨٣  . 

٢                . همان مأخذ، صص    ٢٠١ -   ٢٠٥   .  
٣               . همان مأخذ، ج  ٥     ، صص    ٣٩٤ -   ٣٩٥   .  
٤               . همان مأخذ، ج  ٩     ، صص    ٢١٤ -   ٢١٧  . 
٥               . همان مأخذ، ج  ٨     ، صص    ١٣٦ -   ١٣٨   .  
٦               . همان مأخذ، ج  ٦     ، صص    ١٢٤ -   ١٣٢   .  

ــدد يادداشـتهاي مفصلـي فراهـم آورده كـه اميـدوار اسـت روزي   ٧                                                                                   . نگارنده از طريق بررسي متون متع
                                             دستمايه تدوين كتابي در اين زمينه قرار گيرد.  



   ٢٤٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                نشانديمي و بر خويشتن مهتر كرديمي... تدبير ما آن                                است كه يكي را از ميان ما كــه او 
                                                                                 شايستهتر باشد اختيار كنيم و او را بر خويشتن امير كنيم... پس نام غلاماني كه مقدمتر 
                                                                         بودند بر دادن گرفتند. هر كس هر يكي را عيبي و عذري مينهادند تــا بـه سـبكتگين 

                                           رسيدند. چون نام او بردند همه خاموش گشتند.  
                        "بزرگان" سپس محاسن و معا                                             يب سبكتگين را بررسي ميكنند و بالاخره به گزينــش 
ــه سـبكتگين را بـر خويشـتن امـير كننـد.                                                                            او رأي ميدهند: "آخر بر آن متفق گشتند ك

                                       سبكتكين سر در نميآورد تا الزامش كردند."١  
                                                                          در اين دوران نهاد "بزرگان" همچنان، در موارد خاص، كاركرد قضــايي داشـته و ايـن 
                   چيزي است شبيه به كا                                                      ركرد قضايي پارلمان انگلســتان در چنـد سـده بعـد. عضدالدولـه 
                                                ديلمي پس از اثبات خيانت قاضيالقضات خود در مجلس "               همه بزرگان دولت             "، او را خلع 
              و تنبيه ميكند.٢                                                             اين رويه در زمان سلطان محمود غزنوي نيز جاري است. محمــود نـيز 
                          خيانت قاضي بدكردار را "با       بزرگان                برملا بگفت"، سپ                             س او را به عقوبت سخت حكم كــرد 

               و در پي "شفاعت       بزرگان                        " مجازات او را كاهش داد.٣    
                                                                 شايد يكي از معروفــترين نمونـههاي اينگونـه محـاكم، مجلسـي اسـت كـه در سـال  
ــوي،     ٤٢٥                                       ق. براي تسجيل محكوميت و مصادرة اموال     حسنك                          ، وزير سلطان محمود غزن
                                        برپاشد. برخلاف كساني كه ماجراي حسنك وزير                                  را نمونــهاي مثـالزدني و قـابل تعميـم 
ــوق سـندي                                                        دال بر فقدان ساختارهاي مدني در جامعه ايران انگاشتهاند،٤       ً                اتفاقا  مجلس ف

                                                      
١                        . خواجه نظامالملك طوسي،                        سياستنامه (سيرالملوك)،                                         بهكوشش دكتر جعفر شــعار، تـهران: اميركبـير، 

         چاپ سوم،     ١٣٦٤     ، صص    ١٤١ -   ١٤٢   .  
٢                . همان مأخذ، صص   ٩٧ -  ٩٨   .  

٣               . همان مأخذ، ص    ١٠٢   .  
ــاس آن  ٤  .                                            دكتر همايون كاتوزيان نمونة قتل حسنك وزير را                                              به تمامي تاريخ ايران تسري ميدهد و براس
                                                                                           احكامي از اين قبيل صادر ميكند: "برخلاف جوامع فئودالي [اروپا]، در ايران طبقه آريستوكرات وجـود 
                                                                                         نداشت و به تبع آن حقوق خدشهناپذيري كه تنها اين طبقه از آن برخوردار بودند نــيز موجـود نبـود. 
ــي و اجتمـاعي و اقتصـادي بـود كـه بـه هـر كـه دلـش                            دولت در ايران خداوندگار بي                                                       چون امور سياس
                                                                                          ميخواست امتيازاتي ميداد و از هر كه روي ميگرداند امتيازاتش را ميگرفت. و مآلا ايــن امـر امتيـاز 
لاـف                                                                                  مالكيت خصوصي و ادامه زندگي را نيز در بر ميگرفت. اين منطق نظام استبدادي است زيرا       برخ
                 نظامهاي اروپايي ب                                                   ر اساس قراردادهاي طبقاتي و اجتماعي استوار نبوده است               . به ديگر سخن، 
                                                                                      اين منطق نظامي است كه در آن دولت فوق اجتماع قرار دارد. دولت بــه طبقـات اجتمـاعي وابسـته و 
ــف بـه دولـت                                                                                     متكي نيست؛ بلكه اين جامعه و طبقات گوناگون اجتماعي آن است كه به درجات مختل
ــان، "ذكـر بـر دار كـردن امـير حسـنك وزيـر؛ ملاحظـاتي←                       وابستهاند." (محمدعلي                                                             [همايون] كاتوزي



   ٢٤٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                        است ارزنده در اثبات سامانمندي نظام سياسي و محدوديت قدرت حكمــران در جامعـه 
                   كهن ايراني. بيهقي (   ٣٨٥ -   ٤٧٠                                           ق.)، دبير و مورخ فاضل محمود و مسعود غزنوي        ، تركيب 

                                 اين مجلس را چنين بيان كرده است:  
                                                                        و جملة خواجهشماران و اعيان و صاحب ديوان رسالت و خواجه بوالقاســم كثـير، هـر 
                                                                             چند معزول بود، و بوسهل زوزني و بوسهل حمدوي آنجا آمدند. و امير دانشــمند نبيـه و 
                                                                 حاكم لشكر را، نصر خلف، آنجا فرستاد. و قضات بلخ و اشراف و علما و ف            قها و معــدلان 

                                                                         و مزكيان، كساني كه نامدار و فراروي بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته.  
ــات بـر                              زنداني و اعضاي مجلس، جز يكي،١                                             رفتاري موقر و متين دارند و تمامي جزيي

                                          سامانمندي و فرهيختگي دلالت دارد نه جز آن.  
                                                    حسنك پيدا آمد، بي بند. جبهاي داشت حبري رنگ با سياه م                      يزد، خلقگونه، دراعه و 
                                                                             ردايي سخت پاكيزه و دستاري نشابوري، ماليده و موزه ميكائيلي نو در پاي و موي ســر 
                                                                           ماليده زير دستار پوشيده كرده، اندك مايه پيدا ميبود... چون حسنك بيامد، خواجه٢     بــر 
                                                                          پاي خاست. چون او اين مكرمت بكرد، همه، اگر خواستند يانه، بر پاي خاستند. بوس   هل 
                                                                            زوزني بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست، نه تمام، و بر خويشتن ميژكيد... و خواجة 
ــه مـيگـذارد؟                                                                       بزرگ روي به حسنك كرد و گفت: خواجه چون ميباشد و روزگار چگون
                                                                        گفت: جاي شكر است. خواجه گفت: دل شكسته نبايد داشت كه چنين حالها مردان را 
ــد                                  پيش آيد، فرمانبرداري بايد نمود ب                                                ه هر چه خداوند فرمايد، كه تا جان در تن است امي
هـ                                                                             صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسيد. گفت: خداوند را كرا كند ك
                                                                         با چنين سگ قرمطي، كه بر دار خواهند كرد به فرمــان امـيرالمومنين، چنيـن گفتـن؟ 
ــاندان                                                              خواجه به خشم در بوسهل نگريست. حسنك گفت: سگ ندانم كه بوده است         ؟ خ
ــهانيان داننـد. جـهان خـوردم و                                                                           من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت، ج
ــد                                                                               كارها راندم و عاقبت كار آدمي مرگ است، اگر امروز اجل رسيده است، كس باز نتوان
تـه                                                                   داشت كه بر دار كشند، يا جز دار، كه بزرگتر از حسين علي [ع] نيم...                  و دو قباله نوش
               بودند همه اسباب                                                           و ضياع حسنك را به جمله از جهت سلطان، و يك يك ضياع را نام 
                                                                         بر وي خواندند و وي اقرار كرد به فروختن آن به طوع و رغبت و آن ســيم كـه معيـن 
                                                                      كرده بودند بستد. و آن كسان گواهي نبشتند و حاكم سجل كــرد در مجلـس و ديگـر 

                                                                                                                         
←                                    پيرامون جامعهشناسي تاريخي ايران"،           ايران فردا                                 ، سال دوم، شــماره نـهم، مـهر و آبـان     ١٣٧٢   ، ص  

    ( ٣٥  
١                                                                                        . بوسهل زوزني، از امراي محمود و مسعود غزنوي؛ دشمن حسنك و عامل اصلي دسيسه عليه او. بيهقي 

           او را سياست                                                               پيشهاي مكار و فرصتطلب توصيف كرده است واجد شرارت و زعارت ذاتي.  
٢                            . احمد بن حسن ميمندي (متوفي    ٤٢٤                                                 ق.) وزير محمود و مسعود غزنوي و رئيس مجلس فوق.  



   ٢٤٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                  قضات نيز، علي الرسم في امثالها....١  

                   هرقدر اين مجلس را ف                                                        رمايشي و قتل حسنك را بهدليل پيام خليفه بدانيم، اين نكتـه 
                                                                          قابل انكار نيست كه اموال حسنك با صدور فرمان فــردي و خودسـرانة خليفـه يـا امـير 
                                                                             غزنوي مصادره نشد. يعني خليفه يا سلطان بدون رعايت ضوابط و قواعد حقوقي رايج در 
ــر مبـاني اسـتوار حقـوق مـالكيت                                    آن زمان قادر به اين اقدام نبودند.               اين نمونه گواه                              ب
                                                                        خصوصي در جامعه اسلامي ايران است؛ حقي كه خليفه يا سلطان، بي اذن مالك، حتي 

                                                          اگر "حسنك قرمطي" محكوم به مرگ باشد، قادر به سلب آن نبودند.٢    
  

ــش و پـس از اسـلام، از پادشـاه و حكمـران                                                                       خلاصه كنيم: در جامعه كهن ايراني، پي
ــن تعبـير دقيـق و                      "بزهگر" (چون يزدگرد)                                                          ، "ظالم" يا "خودكامه" فراوان سخن ميرود و اي
ــه نظـامالملك پادشـاهي را "خودكامـه" ميدانـد كـه بـا                                                                          درست است. براي نمونه، خواج
                                                                         "بزرگان" مشورت نكند: "مشورت ناكردن در كارها از ضعيفرايي باشــد و چنيـن كـس را  
ــاوت دارد         خودكامه          خوانند."٣                              اين با مفاهيم "استبداد شرقي"٤                     و "توتاليتاريانيسم"٥             تف

                                                      
ــتر علياكـبر فيـاض، تـهران: نشـر علـم،   ١                               . ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي،              تاريخ بيهقي،                                         تصحيح دك

    ١٣٧٤     ، صص    ٢٢٨ -   ٢٣١   .  
ــر فـردي  ٢   . ك                                                                                        اتوزيان مينويسد: "در ايران مالكيت خصوصي حق نبود، امتياز بود. امتيازي كه دولت به ه
ــأخذ، ص                                                                                            كه اراده ميكرد ميداد و، در نتيجه، ميتوانست با يك اشاره پس بگيرد." (كاتوزيان، همان م
  ٣٩                                                                      ) دكتر كاتوزيان محاكمه حسنك وزير را با محاكمه س ر توماس مور مقايســه ميكن             ـد و مينويسـد: 
                                                                                        "توماس مور ميتوانست جان و آزادي خود را با امضا كردن چند ســندي كـه از او ميخواسـتند و او از 
                                                                                           نظر اخلاقي حاضر به اين كار نبود، حفظ كند. بهعلاوه، دولت انگليس... نتوانست بدون ارائه يك شاهد 
ــا                                                          كاذب در يك محكمه علني او را محكوم سازد." (همان مأخذ، ص   ٣٨ )                            ً  ايشان توجه نميكند كه اتفاق
                                                                               حسنك نيز ميتوانست با در پيش گرفتن چنين رويهاي جان و مــال خـود را نجـات دهـد. حسـنك، 
                                                                                      پانصد سال پيش از س ر توماس مور، در محكمهاي مشابه حضور يافت و خليفه عباسي و سلطان مقتدر 
ــامي تشـريفات                                                          غزنوي توان آن را نداشتند كه بدون دريافت امضا از او، در ح                                  ضور شهود و با رعايت تم

                                                    حقوقي مرسوم در آن زمان، اموال او را به تاراج برند.  
٣                          . نظامالملك، همان مأخذ، ص    ١١٠   .  

4. Oriental Despotism   
5. Totalitarianism
                           ً                  توتاليتاريانيسم واژهاي كاملا  نو است. در اولين                           دائرهالمعارف علوم اجتماعي             (چاپ سالهاي     ١٩٣٠ -

    ١٩٣٥                                                                                      در ايالات متحده آمريكا) مقالهاي با اين عنوان وجود نداشت. نخســتين اشـاره بـه ايـن واژه در 
ــگ انگليسـي آكسـفورد                                       راه يـافت. مفـهوم توتاليتاريانيسـم هـر چنـد←       سال     ١٩٣٣     به                             ضميمه فرهن



   ٢٤٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــاماندهنده نظـم اجتمـاعي و                                                                         كه منظور از آن جامعهاي است بسيط و فاقد قوانين س
                                                                          نهادها و ساختارهاي سياسي ميانين كه كاركرد تحديد قدرت مركزي را بهدست دارند.  
ــه را  ه                                                                            جامعه ايراني- اسلامي، تا پيش از استقرار ديكتاتوري پهلوي در دوران جديد ك

                                                                                                                         
ــوران "جنـگ سـرد"  ←                                                        براي ارجاع به پديده فاشيسم هيتلري جعل شد، ليكن در دهه     ١٩٥٠                       و در ك
   بود                                                                                      كه بهمنظور ارائه يك تصوير نظري از نظام كمونيستي شوروي بهطور جد ي پرداخت شد و تنها در 
                                                                                      اين دهه بود كه كتابهايي مختص اين مفهوم به طبع رسيد. نظريهپردازان اصلي توتاليتاريانيسم      هانا 
ــه      آرنت   (    ١٩٥١   )،             كارل فريدريش   (    ١٩٥٤    ) و                 زيبگنيو برژينسكي   (    ١٩٥٦                  ) هستند كه آثارشان      هم
ّ                        (ويرايش دو م) در ايــن زمـان، بـهويژه         در دهه     ١٩٥٠                    منتشر شد. بهنوشته                           دائرهالمعارف علوم اجتماعي          
ــه بـا                                                                                         در ايالات متحده آمريكا، تلاشهاي جد ي و مكرر صورت ميگرفت تا براي "جهان آزاد"، در مقابل
ــود را بـر                                                                  كمونيسم، يك "ايدئولوژي" وضع شود. اين تلاشها هرچند با شكست مواجه ش                     د، ولي مهر خ
ــرت اسـپيرو                                                                                        انديشه اجتماعي و سياسي غرب بر جاي نهاد و برخي مقولات و مفاهيم را شكل داد. هرب
         در دومين                           دائرهالمعارف علوم اجتماعي                      (منتشره در اواخر دهه     ١٩٦٠                                ) در ذيل مدخل "توتاليتاريانيسم" 
ــگ دو م جـهاني شـيوع عـام  ّ                   دوران جن                                                مينويسد: "اين واژه، كه نخست از طريق تبليغات ضد        نازي در            
اـرايي آن را                                                                                         يافت، سپس در جنگ سرد به يك شعار ضدكمونيستي بدل شد. كاربرد تبليغي اين واژه ك
                                                                                      در تحليل منظم و تطبيقي نظامهاي سياسي مبهم ساخته است." اسپيرو سپس ابراز اميدواري ميكند 
                                                  كه با تحول فرآيند سياسي جــهان و از ميـان رفتـن "جنـگ س                                  ـرد" كـاربرد ايـن واژه كـاهش يـابد. او 
                                                  ميافزايد: "اگر اين انتظارات برآورده شود، در سومين                           دائرهالمعارف علوم اجتماعي،                   مانند نخســتين آن، 
ــرده، توتاليتاريانيسـم يـك                                                                                                مدخلي با عنوان توتاليتاريانيسم نخواهد بود." همانگونه كه اسپيرو تأكيد ك
ــف ميشـد توجـه                                  واژه قرن بيستمي است زيرا تا اين                                                      زمان آن پديده سياسي كه توسط اين واژه توصي
                                                                                         كسي را به خود جلب نميكرد. و در واقع، بايد گفت كه تا اين زمان چنين پديدهاي مابهازاي خــارجي 
                                                                                   نداشت. معهذا، در دوران "جنگ سرد" تلاشهايي صورت گرفت تا براي ايـن مفـهوم پيشـينه تـاريخي 
ــر بـا                                                            پرداخـت مفـهوم "تـاريخيگري" توتاليتاريانيسـم را بـه انديشـه كـهن                           كهن جعل شود. كارل پوپ
                                                                 "مهدويت" ("هزارهگرايي" يا "مسيحگرايي") پيوند زد. كارل ويتفوگل در     ١٩٥٧                        با تدوين تئوري "جامعـه 
                                                                                آبياري" ريشه توتاليتاريانيسم را در تاريخ كهن آسيا جستجو كــرد. و بـارينگتون مـور در     ١٩٥٨       ميـان 
             "توتاليتاريان                                                                   يسـم تـودهاي" يـا غـيرمتمركز- بـهعنوان پديـده مولـود جامعـــه جديــد صنعتــي- بــا 
ــايز قـائل شـد و ايـن مفـهوم را بـر نظـام                                                                                          "توتاليتاريانيسم غيرمتمركز"- بهعنوان يك پديده كهن- تم
ــهن پادشـاهي چيـن و هنـد انطبـاق داد. دربـارة نگـرش كسـاني چـون                                                                                  قبيلهاي زولو و سلسلههاي ك
ــينه مفـاهيم اسـتبداد شـرقي و                  ماكياولي، بوسوئه                                                                       ، منتسكيو، ماركس و ويتفوگل به تاريخ شرق و پيش
                                                                       توتاليتاريانيسم بنگريد به: عبداالله شهبازي، "دين و دولت در انديشه سياسي"،                مطالعات سياسي،      كتاب 

           دوم، پائيز     ١٣٧٢     ، صص    ٣٠٤ -   ٣٢٥  . 



   ٢٥٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                            حذف خشن تمامي ساختارهاي مدني را در پيش گرفت،١                           هيچگاه چنين نبود. پادشــاه 
                                                                             "خودكامه"، "مستبد"، "ظالم"، "فاجر" و غيره بر جامعــه بيقـانون و فـاقد سـاختارها و 
ــالكننده ايـن قوانيـن و معـارض بـا ايـن                                                                       نهادهاي سياسي حكومت نميكرد، او پايم

                             ً   ساختارها و نهادها بود و دقيقا  به                                      اين دليل عناوين فوق بر وي اطلاق ميشد.    
                                                                         اصولا دانش جديد كمتر جامعه كهني را چنين "بيقانون" و "بينظــم" و مقـهور اراده 
ــاكم ميشناسـد كـه نظريـهپـردازان سياسـي مكتـب                                                                       تام و تمام يك فرد يا يك گروه ح
                                                                  "استبداد شرقي" و "توتاليتاريانيسم" جلوه دادهانــد. امـروزه، انسانشناس        ـاني چـون     كلـود  
ــدوي (چـون برخـي قبـايل آمريكـاي      لوي        اشتراوس٢                                                          حتي در جوامع بهظاهر بسيط و ب
ــادويي و                                                                                جنوبي، آفريقا و استراليا) و در پديدههايي چون واژگان خويشاوندي، مناسك ج
ــد سـامانبخش نظـم                                                                            اسطورهها ساختارها و قواعدي بس بغرنج يافتهاند كه به شكلي اكي
ــام سياسـي                   اجتماعي و سياسي ب                                                         وده است. تاريخنگاري جديد آفريقا نيز وجود چنين نظ
ــتر گفتـاري از                                                                                   "بيقانون" و "بسيط" را در آفريقاي پيش از ورود اروپاييان نميپذيرد. پيش
        ژزف زربو           ، ويراستار                       تاريخ آفريقاي يونسكو،                                        نقل كرديم در اعتراض به اينگونه نگرشهاي 

                                                      
١                 نگارنده در سال     ١٣٦٩                                        ، در بررسي وصيتنامه اردشير ريپورتر بهعنو                               ان "مانيفست" اسـتقرار ديكتـاتوري 
                                                                                       پهلوي در ايران، در اين باره سخن گفته است. در تحليل فوق، از جمله، چنيــن آمـده اسـت: "جامعـه 
                                                                                     ايران طي هزاران سال بر شالوده بنيادهاي طبيعي و سنتي و فرهنگي خود ساختارهاي سياســي خـود 
ــي قـرون متمـادي از متـن                                                       را، بمثابه اشكال بومي مديريت، ايجاد كرده بود... اين س                                      اختار پيچيده... ط
                                                                                   مقتضيات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه پديد شده و به بهترين شــكل كاركردهـاي سـنگيني 
                                                                                     چون احداث و صيانت شبكه آبياري سنتي (قنات) و مسائل عمومي جامعه روستايي، مديريت كوچ در 
                                                  اقتصاد شباني و حل و فصل مسائل صنوف در اقتصاد شهري                                       را سامان ميداد. در اروپاي كهن نيز ايــن 
                                                                                   ساختارهاي سنتي مديريت وجود داشت و سير طبيعي تكامل آن به ايجــاد سيسـتمهاي كنفدراتيـو و 
ــذول                                                                                     خودگردان معاصر رسيد و امروزه جهان غرب توجهي بيش از پيش به حوزههاي خرد مديريت مب
                                                ميدارد. معهذا، در ايران اين اشكال طبيعي سازمان س                                          ياسي به دلايل متعدد و از جمله رسوخ استعمار 
ــيد و در دوران پـهلوي منقطـع شـد و بـر                                                                                      در دوران قاجار و انحطاط دولت مركزي به فساد مزمن كش
ــاميد. روشـن اسـت                                                                                        اساس طرح استعمار بريتانيا به تأسيس يك ديوانسالاري غيرطبيعي و وارداتي انج
ــران                                            كه ايجاد يك ديكتاتوري متمركز به بهترين شكل                                                 ميتوانست سيطره استعمار بريتانيا بر جامعه اي
                                                                                       و دفاع از ايران در مقابل دستاندازيهاي قدرتهاي رقيب (بهويژه روسيه) را تــأمين كنـد ولـي ايـن 
                                                                                         ديوانسالاري ارتباطي با حل و فصل مسائل دروني جامعه نداشت و لذا در دوران پهلوي بيگانگي شديد 
                          ميان بقاياي نهادهاي سنتي-                                                          مردمي مديريت و عرف با ديوانسالاري رسمي و قانون پديد شد." (     ظهور 

                  و سقوط سلطنت پهلوي    ، ج  ٢     ، صص    ١٦٩ -   ١٧١ )  
2. Claude Gustave Levi-Strauss (1908-?)



   ٢٥١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                               متأثر از "شووينيسم فرهنگي غرب".١    

ــهاي اسـت كـه از   ب                                                                        هطريق اولي، چنين نگاهي به تاريخ ايران بس نارواست. اين جامع
ــاعي،                                                                              ديرباز داراي مدونترين مجموعههاي قوانين مدني بوده كه جزييترين روابط اجتم
                                                از جملـه حقـوق مـالكيت خصوصـي، را سـامان مـيداده اســـت.                در بخــش مــهمي از 
                                      مجموعههاي مفصل فقهي اهل سنت و تشيع قوا                                  عد مالكيت به تفصيل بيان شــده و ايـن 
                                                                           قواعد مباني حقوقي استواري براي مالكيت خصوصي فراهم ميآورد كه در تاريخ گذشـتة 

                                 اروپا مشابهي براي آن نميتوان جست.٢    
  

                                                                             اين بحث را با داستاني به پايان ميبريم كه به روشني گواه "حاكميت قانون" و حضور 
                              و اقتدار ساختارهاي مدني در زما                                          ن غزنويان اســت: علـي نوشـتگين، سپهسـالار محمـود 
                                                                            غزنوي، شبي با سلطان تا سحرگاه به شرابخواري پرداخت و آنگاه "رخصت خواست كه به 

                            خانه خويش رود." محمود گفت:  
ــا، انـدر حجـرهاي،                                                   صواب نيست روز روشن، بدين حال، چنين مست بروي. هم                    اينج
اـزار                                          بياساي تا نماز ديگر. آنگاه به هشياري برو     . كه                                     اگر بدين حال تو را محتسب اندر ب
ــردد؛ و هيـچ نتوانـم                                                                               بيند، بگيرد و حد زند؛ و آبروي تو ريخته شود؛ و دل من رنجور گ

     گفتن.  
مـ او                                                                     علي نوشتگين اندرز سلطان نشنفت زيرا "سپهسالار پنجاه هزار سوار بود...           در وه
ــه                                               نگذشت كه محتسب اين معني در دل يارد انديشيدن.          نستوهي و                 ستيهندگي كرد ك
                                                                             البته بروم." و محمود به او رخصت رفتن داد. علي نوشتگين با "بوشــي عظيـم از خيـل و 
                                                                                 غلامان و چاكران" راهي خانه خود شد. از قضا در ميانة بازار محتسب، "با صد مرد سوار و 

                     پياده"، به او رسيد.  
ــيد            ند و خـود از                                                              چون علي نوشتگين را چنين مست بديد، بفرمود تا از اسپش فرو كش
ــش                                                                          اسپ فرود آمد، و بفرمود تا يكي بر سرش نشست و يكي بر پاي او. و بهدست خوي
                                                                     چهل چوب بزدش بيمحابا، چنانكه زمين را به دندان ميگرفت و حاشــيت و لشـكرش 
                                                                      مينگريستند. هيچ كس زهره آن نداشت كــه زبـان بجنبـاند... روز ديگـر، چـون علـي 
                             نوشتگين به خدمت رفت، سلطان گف                                        ت: "چون رستي از محتسب؟" علي نوشتگين پشت 
ــه كـن تـا                                                                            برهنه كرد و به محمود نمود شاخ شاخ گشته. و محمود بخنديد و گفت: "توب

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٣٣ -   ٢٣٤   .  

ــام اسـلامي و متـون مفص  ـل  ٢                                                                                  . عجيب است كه هواداران نظريه "استبداد شرقي" كمترين توجهي به احك
ــكلي                                                                                        فقهي، بهعنوان مجموعههاي مدون و مكتوب قوانيني كه جوامع اسلامي را سامان ميداده و به ش
                                                                                           دقيق و اكيد بر روابط اجتماعي، از جمله بر حقوق مالكيت خصوصي، حاكم بوده است، ابراز نميدارند. 



   ٢٥٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                             هرگز مست از خانه بيرون نروي."١    

                                لردها، شواليهها و ساختار اشرافي 
ــي انگلسـتان" ميشناسـيم، در يـك فراينـد                                                                         مجموعهاي كه آن را با نام "آريستوكراس
ــن يـافت، نظـام و      تدري                                                                  جي، كه هستههاي نخستين آن در دوران جنگهاي صليبي تكوي
                                       سلسله مراتب دروني خاص خود را پديد ساخت.٢                                    براساس اين ساختار، "جامعه" انگليــس 
ــور از ايـن "عـوام"             به دو گروه        "لردها"٣            (اشراف) و        "عوام"                                           تقسيم ميشد. در گذشته، منظ
ــاختار درونـي ايـن دو                                  توده مردم نبود بلكه "شواليهها" (                                                شهسواران) بود. بررسي زير به س

                   گروه اختصاص دارد.  
  

ــهد                               در رأس هرم اشرافيت بريتانيا           مقام سلطنت    و              خاندان سلطنتي           جاي دارد.٤        وليع
        پرنس ولز              خوانده ميشود٥                               ً                            و برادران و عموزادگان او معمولا  داراي عنوان دوكاند؛ مانند 
ــبريج، دوك كمـبرلند و                                 دوك يورك، دوك كنت، دوك كانات، د                                    وك ساسكس، دوك كم

                                                      
١                           . نظامالملك، همان مأخذ، صص   ٥٢ -  ٥٣   .  

٢                                . درباره شكلگيري ساختار طبقاتي د                                                       ر قاره اروپــا و پيدايـش دو گـروه اجتمـاعي اشـراف و شهسـواران 
                      بنگريد به: مارك بلوخ،              جامعه فئودالي    ، ج  ٢     ، صص   ١١ -   ١١٩  . 

ــخصيتهاي روحـاني  ٣                                                                                          . واژه انگليسي لرد بهمعناي خداوند، ارباب و آقا است و در معناي عاليجناب به ش
                                         نيز اطلاق ميشود مانند: "عاليجناب اسقف..." (...Lord Bishop of )                            برخي مناصب عالي دولتــي نـيز 
                                               با پيشوند لرد متمايز ميشوند. لرد اول خزانهداري (First Lord of the Treasury)                عاليترين مقــام 
                                                                                   هيئت وزيران است كه در سدههاي نوزدهم و بيســتم معـادل "وزيـر اعظـم" و "نخسـتوزير" انگاشـته 

        ميشود.  
ــازدهم تـا سـده هيجدهـم، بـه شـرح زيـر اسـت:        خـاندان  ٤                                . خاندانهاي سلطنتي انگلستان، از                                           سده ي
        نورماندي   (    ١٠٦٦ -    ١١٥٤                                                                   ). بنيانگذار سلطنت اين خاندان ويليام اول (ويليام فــاتح) اسـت و حكومـت 
                                                                                 آنان مقارن با جنگهاي صليبي است. نورمانديها فقــط پادشـاه انگلسـتان بودنـد. سـپس قـدرت بـه  
           خاندان آنژو     يا         پلانتاژنت              انتقال يافت  (    ١١٥٤ -    ١٣٩٩                                         ). شاهان اين خاندان از زمان جان بيســرزمين 
ــه در سـالهاي     ١٣٩٩ -    ١٤٦١    (    ١١٩٩                                    ) لرد ايرلند نيز بودند. سلسله بعدي،               خاندان لانكاستر                   است ك
ــاندان يـورك                                                                             قدرت را بهدست داشت. اولين پادشاه اين خاندان هنري چهارم بود. آنگاه نوبت به            خ
ــدرت رسـيدند. شـاهان تـودور از   (    ١٤٦١ -    ١٤٨٥             ) رسيد و سپس          خاندان تو   دور   (    ١٤٨٥ -    ١٦٠٣                                 ) به ق
يـزابت اول                                                                                               زمان هنري هشتم بهعنوان شاه ايرلند نيز تاجگذاري كردند. آخرين پادشاه خاندان تودور، ال

                                                                است. با مرگ اليزابت، حكومت خاندان استوارت بر انگلستان آغاز شد.  
٥                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ١٨٣  . 



   ٢٥٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــه ترتيـب                                                                           دوك گلوسستر. سلسله مراتب اشرافي فوق، پس از اعضاي خاندان سلطنتي، ب

                    اهميت عبارت است از:    دوك  ،       ماركيز  ،    ارل  ،        ويسكونت    و       بارون.    
  

    دوك:١              اين واژه از ”dux“                                                     لاتين به معناي "رهبر" و "رئيس" مشتق شده است. عنواني 
              است كه در امپر                                                               اتوري روم و بيزانس به فرماندهان عاليرتبه نظامي اطلاق ميشد كـه در 
ــه دوم سـده پنجـم ميـلادي بـر                                                                          رأس يك منطقه بزرگ بودند. قبايل توتوني، كه در نيم
ــراي اطـلاق بـه                                                                                ويرانههاي امپراتوري روم حكومتهاي خود را برپا كردند، اين عنوان را ب
                                   حكمرانان مناطق بزرگ قبيلهنشين خود م                                            ورد استفاده قرار دادند. بتدريج، مفهوم "دوك" 
ــهم ميـلادي، سـرزمين قبـايل                                                                          مضمون كاملا فئودالي و سرزميني يافت. در اواخر سده ن
ــن،                                                                               توتوني به پنج "دوكنشين قبيلهاي" تقسيم ميشد: لوترينگن (لورن) در غرب رود راي
                                                          ساخسن (ساكسون) در شمال، فرانكن در مركز، سوابيا در جنوب غرب                     ي، و بايرن (باواريــا) 
                                                                              در جنوب شرقي. در ايتالياي پس از فروپاشي امپراتوري روم نيز عنوان "دوك" بـه سـران 
                  بزرگ قبايل لومبارد٢                                             اطلاق ميشد و در حكومــت لومباردهـا در ايتاليـا (   ٥٦٨  -    ٧٧٤     م.)  
                               مناطق زير فرمان دوكها "دوكنشين"٣                                          خوانده ميشد. در سدههاي شانزدهم تا نوزدهــم  
ــا مـيگرديـد. مـهمترين دوك سـده                                                                       به لردهاي مناطق كوچك نيز گاه عنوان دوك اعط

                                                      
1. duke
2. Lombards

ــأوا داشـتند.                                                                                                لومباردها از قبايل توتوني (آلماني) بودند كه در آغاز در اسكانديناوي يا شمال آلمان م
ــلط بودنـد.                                              آنها پس از فروپاشي امپراتوري روم، طي سالهاي    ٥٦٨ -   ٧٧٤                                      بر بيشتر سرزمين ايتاليا مس
ــت كـرد و پـس از         در سال    ٥٦٨          آلبوئين (Alboin)                                       ، رئيس قبايل لومبارد، آنان را به سوي اي                        تاليا هداي
ّ                                                              شكست ارتش ژوستينين او ل (يوستينيانوس)، امپراتــور روم شـرقي (بـيزانس)، حكومـت خـود را بـر                      
ــتند و                                                                 شمال ايتاليا، از جمله منطقه كنوني لومباردي، مستقر ساخت. تا سال    ٥٨٤                          لومباردها شاه نداش
ــد و پـس                                                        رؤساي خود را "دوك" ميخواندند. دوكهاي لومبارد كمي بعد ت                                هاجم به جنوب را آغاز كردن
                                                                           از شكست روميها در مناطق اشغالي جديد دوكنشينهاي خود را تأسيس نمودند. از سال    ٧٥١      شهر 
ــت، از                                                                                                رم مورد تهديد لومباردها قرار گرفت و لذا كليساي رم، كه ديگر به امپراتوري بيزانس اميد نداش
                                         شاهان فرانك استمداد جست. سرانجام، در سال    ٧٧٤                                               شارلماني به حكومت لومباردها پايان داد. دوران 
                                                                                                سلطه لومباردها بر ايتاليا را "دشوار ولي از نظر تاريخي مهم" توصيف ميكنند؛ زيرا لومباردها به سلطه 
ــكولار (غـير                                                                                                  امپراتوري بيزانس بر ايتاليا پايان دادند و راه را براي اقتدار سياسي پاپها بر حكمرانان س

               روحاني) و نيز ب                                                 راي تأسيس امپراتوري مسيحي شارلماني هموار ساختند. 
3. duchy



   ٢٥٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــت                          پانزدهم دوكهاي بورگوندي،١                  از خاندان والوا،٢                                      بودند. آنان بر سرزميني پهناور حكوم
                                                                             ميكردند شامل بورگوندي، والوا، هلند و مناطق گستردهاي در مرزهاي فرانســه و آلمـان 

        امروز.  
ــن سـال، ادوارد                 عنوان دوك تا سا  ل     ١٣٣٧                                                   ميلادي در انگلستان وجود نداشت. در اي
ــياه،١            را بـه دوك      سوم،٣                         پادشاه قدرتمند انگليس (    ١٣٢٧ -    ١٣٧٧                         )، پسر خود، شاهزاده س

                                                      
1. Burgundy, Bourgogne

                                                                                      منطقهاي تاريخي در شرق فرانسه كه به قبايل بورگوندي منسوب است. بورگونديها قبايلي توتوني 
                                                                                    (آلماني) بودند كه نخستين بار در سده پنجم ميلادي در حواشـي رود رايـن شـناخته شـدند. در ايـن  
 ز                                                                                        مان، آنان بهعنوان متحد روميها عليه آتيلا و هونها ميجنگيدند. بورگونديها ابتدا متحد كلاويــس، 
                                                                        رئيس قبايل فرانك، عليه ويســيگوتها بودنـد و بـه او در شكسـت نـهايي ويسـيگوتها (   ٥٠٧       ) يـاري 
                                                            رسانيدند. ولي بعدها، مورد حمله فرانكها قرار گرفتند و در سال    ٥٣٤              قلمرو ايشان                 به دولت مروونژي 
ــا بـود. پـس از مـرگ                  منضم شد. از سال    ٧٥١                                                                  منطقه بورگوندي در قلمرو پادشاهي كارولنژي فرانكه
ــي بـورگونـدي بـه "دوكنشـين            شارلماني (   ٨١٤                                                                   ) اين پادشاهي ميان پسرانش تقسيم شد و بخش غرب

                      بورگوندي" بدل گرديد.  
2. Valois

ــاپـه، حكومـت                                   منطقهاي تاريخي در فرانسه. در سال     ١٢١٤     فيل                                            يپ دوم، پادشاه فرانسه از خاندان ك
                                                                                        والوا را به خاندان سلطنتي منتقل كرد. پسر فيليپ ســوم، بـهنام شـارل، بنيـانگذار خـاندان كنتهـاي 
                والواست. در سال     ١٣٢٨                                                           فيليپ والوا ســلطنت فرانسـه را بهدسـت گرفـت و اعقـاب او تـا سـال     ١٥٨٩  
ــدل شـد و همچنـان زيـر                                        سلطنت كردند. در دوران سلطنت خاندان وال                                             وا، منطقه فوق به دوكنشين ب
                                                                                         فرمان اعضاي خاندان سلطنتي بود. خاندان والوا بهتدريج در فرانسه يك نظــام متمركـز مطلقـه ايجـاد 
                                                                               كردند و سهم آنان در اين تحول تا بدانجاست كه گاه از لويي يازدهم، پادشاه فرانســه (    ١٤٦١ -    ١٤٨٣   )، 
  (Britannica, 1977, vol. X, p. 343) .بهعنوان "معمار استبداد سلطنت                         ي در فرانسه" ياد ميكنند                            
                                                                                        بسياري از پايههاي ساختار سلطنتي فرانسه در دوران سلطنت والواها نهاده شد. شــارل هشـتم، لويـي 
ــه ترتيـب در سـالهاي     ١٤٨٣ -    ١٤٩٨ ،                                                                               دوازدهم و فرانسواي اول مقتدرترين پادشاهان والوا بودند كه ب
ــن دوران بـود كـه رقـابت ميـان خـاندان والـوا و      ١٤٩٨ -    ١٥١٥    و     ١٥١٥ -   ٥٤٧ ١                                                             سلطنت كردند. در اي
                                                                                          خاندان هابسبورگ آغاز شد و خصومت سنتي ميان فرانسه و امپراتوري روم مقدس را بنيان نهاد كه تا 
                                                                             انقلاب فرانسه تداوم يافت. مورخين سالهاي سلطنت فرانسواي اول و هــنري دوم (سـلطنت:     ١٥٤٧ -

ــان پروتسـتانها و كاتوليكهـاي      ١٥٥٩           ) را دوران     رنسا         نس فرانسه                                                      ميخوانند. جنگهاي مذهبي مي
ــنري سـوم (    ١٥٨٩        ) سـلطنت          فرانسه (    ١٥٦٢ -    ١٥٩٨                                                     ) پايههاي سلطنت والوا را تضعيف كرد. با مرگ ه

                                     فرانسه به خاندان بوربن انتقال يافت.  
3. Edward III, Edward of Windsor (1312-1377)
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ــس و فرانسـه اسـت،                                                        كورنوال ملقب كرد. او، كه از سرداران نامدار جنگ صد ساله٢                       انگلي
                                                                                                                         

1. Edward of Woodstock, The Black Prince, Duke of Cornwall (1330-1376)
2. Hundred Years’ War

                           اصطلاح "جنگ صد ساله" در دهه     ١٨٢٠                                                     در فرانسه پديد شد و در نيمه دوم سده نوزدهــم در آثـار 
ــايي اطـلاق ميشـد كـه طـي                                                                                  مورخين فرانسوي و انگليسي رواج فراوان يافت. اين اصطلاح به جنگه
       سالهاي     ١٣٣٧ -    ١٤٥٣    مي                                                                ان فرانسه و انگليس در جريان بود و بــه پايـان يـافتن سـلطه انگليـس بـر 
                                                                              مستملكاتش در فرانسه انجاميد. ريشه اين جنگ به اشــغال انگليـس بهوسـيله نورمانديهـا (    ١٠٦٦    ) و 
ــنري                                                                      سپس انتقال سلطنت انگليس به هنري پلانتاژنت، كنت آنژو، ميرسد كه در سال     ١١٥٤              با نام ه
ّ               دو م پادشاه انگلي                                                                           س شد. او دولتي را بنيان نهاد كه علاوه بر انگلســتان، بخشـي از سـرزمين فرانسـه را   
                                                               دربرميگرفت. با مرگ فيليپ چهارم (فيليپ لوبل= فيليپ نيكو) در ســال     ١٣١٤                  سـلطنت فرانسـه بـه 
                                                                                         انحطاط گراييد. فيليپ چهارم مقتدرترين حكمران اروپايي زمان خود بود. او همان پادشاهي است كــه 
      اعضاي                                                                                     طريقت شهسواران معبد را قلع و قمع كرد و يهوديان را از فرانسه اخراج نمود. (هميــن كتـاب، 
  ج  ٢     ، صص   ٢٧  ،    ١١١                                                                      ) سه پسر فيليپ لوبل (لويي دهم، فيليپ پنجم يا فيليــپ دراز و شـارل چـهارم) 
                                                                                هر يك مدت كوتاهي سلطنت كردند و بدون وارث پسر درگذشتند. زمانيكه شارل چــهارم درگذشـت  
 (    ١٣٢٨                                                                                 ) همسرش حامله بود و لذا مجمع بزرگان (اعم از اشــراف و روحـانيون) فيليـپ، كنـت والـوا و 
                                                                                              برادرزاده فيليپ چهارم، را بهعنوان نايبالسلطنه برگزيدند. اين در حالي است كه ادوارد سوم، پادشــاه 
                                                                              انگليس، نوه فيليپ چهارم و عضو اصليتر خاندان سلطنتي فرانسه بود. (ايزابل، مادر ا                 دوارد، تنها دختر 
ــون دخـتر بـود وارث مقـام سـلطنت                                                                                       فيليپ چهارم بود.) كمي بعد فرزند شارل چهارم بهدنيا آمد و چ
ــتاني فرانكهـا (قـانون سـاليك)، اعـلام كردنـد كـه                                                                                        شناخته نشد. بزرگان فرانسه، بر اساس قانون باس
ــه اسـت. در   ٢٩    مـه                                                                   سلطنت از طريق نسب دختري انتقال نمييابد و لذا دعاوي ادوارد سوم ني                 ز بيپاي
ــهاد. ادوارد،      ١٣٢٨                                                                                          فيليپ والوا بهعنوان فيليپ ششم تاجگذاري كرد و خاندان سلطنتي والوا را بنيان ن
                                                   كه خود را وارث مشروع سلطنت فرانسه ميدانست، در ژوئن     ١٣٣٧                            بـه ايـن كشـور حملـه كـرد. ايـن 
ــاله را بـه چـهار مرحلـه تق            سـيم ميكننـد:     ١٣٣٧ -    ١٣٦٩ ،                                                          سرآغاز جنگ صد ساله است. جنگ صد س
    ١٣٦٩ -    ١٣٨٨  ،     ١٣٨٨ -    ١٤١٥  ،     ١٤١٥ -    ١٤٣٥    و     ١٤٣٥ -    ١٤٥٣                           . در آخريــن مرحلــه جنــگ، قشـــون 
                                                           انگليس، به فرماندهي جان تالبوت (ارل شريوزبوري)، شكست خورد (  ١٧        ژوئيه     ١٤٥٣              ) و حتي منطقه 
                                                                           نورماندي از چنگ خاندان پلانتاژنت خارج شد. از آن پس، دربار انگليس در ســرزمين ك            نونـي فرانسـه 
ّ                                 دوك دو م گيز انگليسيها را از اين بنــدر                 تنها بندر كاله (Calais)                             را در تملك داشت. در ژانويه     ١٥٥٨      
ــواد روسـتايي بـهنام ژوان                                                                                           نيز اخراج كرد. نامدارترين قهرمان فرانسويها در جنگ صد ساله دختر بيس
                                                          آركي (ژاندارك)، اهل اورلئان، است. شخصيت ژاندارك در ادبيات                                   معاصر اروپا انعكاس فــراوان يافتـه و 
ــا ادعـاي شـنيدن الـهام                                                                                          به قهرماني اسطورهاي بدل شده است. او دعوت خود به اخراج انگليسيها را ب
ــه اتـهام جـادوگـري و                                                                                        غيبي آغاز كرد و مدعي نوعي پيوند مسيحايي بود. ژاندارك در بيست سالگي ب
ــه وي←                                             الحاد به حكم كليسا سوزانده شد، ولي در سال     ١٩٢٠                                         كليساي رم از او اعاده حيثيت كرد و ب
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ــت                                              بهعنوان اولين دوك انگلستان شناخته ميشود. تا                                نيمه دوم سده پانزدهم ميلادي هف
ــلطنتي تعلـق داشـت.                                                                           عنوان "دوك" در انگلستان پديد شد كه همه به اعضاي خاندان س
ــه غـير اعضـاي خـاندان سـلطنتي اعطـا شـد،            دوك نورفولـك                                                           اولين عنوان دوكي كه ب
كـاتلند   (    ١٤٨٣                                      ) است. اين عنوان تا به امروز در اعضاي             خاندان هوارد             پايدار است.١              در اس
  اي                                                         ن عنوان را نخستين بار رابرت سوم، پادشاه اسكاتلند، در سال     ١٣٩٨                  وضع كرد و اولين 
                                                                                  عنوانهاي دوكي را به پسر و برادرش اعطا نمود. در سلسله مراتب اشرافي بريتانيا، عنوان 
                                                                           دوك از نظر اهميت پس از پرنس است. در كاربرد اين عنوان، نام يك منطقه بــزرگ بـر 
                   آن افزوده ميشود؛ ما                                                         نند دوك نورفولك كه به معني "خان بزرگ منطقه نورفولك" است. 

                همسر دوك، "دوشس"٢                خوانده ميشود. 
                                                                           در پايان سده بيستم، صرفنظر از عناوين دوكي كه امروزه از ميان رفته اســت مـانند 
ــتان       وجـود                                              دوك مونتاگ، و بجز دوكهاي عضو خاندان سلطنتي،  ٩        عنوان             دوك انگلس
                   دارد. اين عناوين به                                            ترتيب زمان پيدايش بهشرح زير است: نورفولك (    ١٤٨٣          )، سامرســت 
 (    ١٥٤٦            )، ريچموند (    ١٦٧٥            )، گرافتــون (    ١٦٧٥           )، بوفـورت (    ١٦٨٢             )، سـنآلبانس (    ١٦٨٤   )، 

        بدفورد (    ١٦٩٤            )، دونشاير (    ١٦٩٤           )، روتلند (    ١٧٠٣    ).  
ــس            هشت عنوان             دوك اسكاتلند                       وجود دارد: هاميلتون (    ١٦٤٣          )، باكلو (    ١٦٦٣         )، لنوك
 (    ١٦٧٥  )،           كوئيـنزبري٣   (    ١٦٨٤        )، آرگيـل٤   (    ١٧٠١       )، اثـول٥   (    ١٧٠٣          )، مونـــتروز٦   (    ١٧٠٧   )، 

       راكسبرگ٧   (    ١٧٠٧    ).  
         شش عنوان                   دوك بريتانياي كبير                       وجــود دارد: مـارلبورو (    ١٧٠٢            )، برانـدون (    ١٧١١   )، 
ــامبرلند (    ١٧٦٦           ). دو عنـوان            پورتلند (    ١٧١٦           )، منچستر (    ١٧١٩            )، نيوكاسل (    ١٧٥٦                )، نورث
ــود دارد: لي    نسـتر٨   (    ١٧٦٦           ) و ابركـورن٩   (    ١٨٦٨              ). و شـش عنـوان     دوك             دوك ايرلند              وج

                                                                                                                         
←                       عنوان قديس اعطا نمود.    

١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٢٩٨  . 
2. duchess
3. Queensberry
4. Argyll
5. Atholl
6. Montrose
7. Roxburghe
8. Leinster
9. Abercorn
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ــود دارد: ولينگتـون (    ١٨١٤          )، سـاترلند                                         پادشاهي متحده بريتانياي كبير و ايرلند                          نيز وج

 (    ١٨٣٣            )، وستمينستر١   (    ١٨٧٤           )، گوردون (    ١٨٧٦          )، آرگيل (    ١٨٩٢          ) و فايف (    ١٩٠٠    ).  
                                                            امروزه، سه عنوان دوك ريچموند، لنوكس و گوردون به يك نفر تعلق                دارد و در واقـع 
ــيز هسـت؛ و                                                                           او حامل سه عنوان دوكي است. دوك باكلو در عين حال دوك كوئينزبري ن
ــا و ايرلنـد   ٣١                                                       دوك هاميلتون دوك براندون نيز هست. بدينسان، در مجموع                      در بريتاني

                                 عنوان دوكي وجود دارد كه متعلق به   ٢٥          دوك است.٢    
                                            در جدول صفحه بعد وضع خاندانهاي كنوني داراي ع                         نوان "دوك" مشاهده ميشــود. 
                           اين جدول تصويري از يك "كلان"٣                                             را جلوهگــر ميسـازد كـه، چنانكـه خواهيـم ديـد، از 
ــب اشـرافي                                                                            طريق پيوندهاي خويشاوندي بهم پيوسته است و با ساير اعضاي سلسله مرات
ــق دارد. دربـارة ايـن خاندانهـا و جايگـاه ايشـان در                                                                                بريتانيا نيز پيوند خويشاوندي عمي

  تح                                                ولات تاريخ معاصر در صفحات آينده سخن خواهيم گفت.  

                                                      
1. Westminster
2. "Duke”, Britannica CD 1998.
3. clan
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                                       خاندانهاي دوك در ساختار اشرافي بريتانيا  

           پادشاه وقت           عنوان دوك            نام خاندان       زمان  
           ريچارد سوم             نورفولك (گ)       هوارد     ١٤٨٣  
          هنري هشتم            سامرست (گ)       سيمور     ١٥٤٦  
          چارلز اول              هاميلتون (س)          هاميلتون     ١٦٤٣  
          چارلز دوم          باكلو (س)        اسكات     ١٦٦٣  
          چارلز دوم             ريچموند (گ)       لنوكس     ١٦٧٥  
          چارلز دوم             گرافتون (گ)         فيتزروي     ١٦٧٥  
          چارلز دوم           لنوكس (س)       لنوكس     ١٦٧٥  
          چارلز دوم            بوفورت (گ)        سامرست     ١٦٨٢  
          چارلز دوم              سنآلبانس (گ)        بوكلرك     ١٦٨٤  
          چارلز دوم               كوئينزبري (س)       اسكات     ١٦٨٤  
           ويليام سوم            بدفورد (گ)       راسل      ١٦٩٤  
           ويليام سوم             دونشاير (گ)         كاونديش    ٦٩٤ ١  
           ويليام سوم           آرگيل (س)       كمپبل     ١٧٠١  
        ملكه آن              مارلبورو (ب)               اسپنسر- چرچيل     ١٧٠٢  
         ملكه آن           اثول (س)       موراي     ١٧٠٣  
        ملكه آن            روتلند (گ)       مانرز     ١٧٠٣  
        ملكه آن             راكسبرگ (س)          اينس- كر     ١٧٠٧  
        ملكه آن             مونتروز (س)        گراهام     ١٧٠٧  
        ملكه آن    برا         ندون (ب)          هاميلتون     ١٧١١  
        جرج اول             پورتلند (ب)        بنتينك     ١٧١٦  
        جرج اول            منچستر (ب)        مونتاگ     ١٧١٩  
        جرج دوم             نيوكاسل (ب)               فينس- كلينتون     ١٧٥٦  
        جرج سوم            لينستر (ل)           فيتزجرالد     ١٧٦٦  
        جرج سوم                 نورثامبرلند (ب)      پرسي     ١٧٦٦  
        جرج سوم               ولينگتون (پا)       ولزلي     ١٨١٤  
    ويلي         ام چهارم              ساترلند (پا)        اگرتون     ١٨٣٣  
              ملكه ويكتوريا             ابركورن (ل)          هاميلتون     ١٨٦٨  
              ملكه ويكتوريا               وستمينستر (ب)          گراسونور     ١٨٧٤  
              ملكه ويكتوريا             گوردون (پا)       لنوكس     ١٨٧٦  
              ملكه ويكتوريا            آرگيل (پا)       كمپبل     ١٨٩٢  
              ملكه ويكتوريا           فايف (پا)        كارنگي     ١٩٠٠  

             علائم اختصاري:   گ                  (دوك انگلستان)،  س                 (دوك اسكاتلند)،   ل                (دوك ايرلند)،  ب                        (دوك بريتانياي كبير)،   پا               (دوك پادشاهي        متحده).  
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       ماركيز:١                       واژه ماركيز از "مارك"٢                                               (علامت، نشانه) گرفته شده كه بــهمعناي "مـرز" نـيز 
ــوق در آلمـاني مـارگريو٣                   و در فرانسـه مـاركي٤                اسـت. در دوران                                          بهكار ميرفت. عنوان ف
                سلطنت كارولنژيها٥                  بر آلمان و فرانس                                         ه به حكمرانان محلي اطلاق ميشد كه در نواحــي 
ــع "دوكهـاي مرزبـان"٦         بودنـد.                                                                     مرزي سكونت داشتند، كارشان دفاع از مرز بود و در واق
                                                                              يكي ديگر از وظايف مارگريوها تهاجم به سرزمينهاي "كفار" و تصرف اراضي ايشان بــود. 
ــن عنـوا                 ن نـيز افـول كـرد و                                                           بعدها با كاهش نقش ايشان در حراست از مرزها، اهميت اي
ــهطور رسـمي در سـال     ١٣٨٥                                                                        كمتر از "كنت" شد. اين عنوان در انگلستان نخستين بار ب
                                                         بهكار رفت و اين زماني است كه رابرت دوور، ارل نهم آكسفورد،٧                        بهعنوان ماركيز دوبلين 
ــانزدهم    در                                                                  ارتقا يافت و اين مقامي برتر از "ارل" شناخته شد و فروتر از "دوك".٨                 از سده پ

                                      انگلستان كاملا معمول شد. مؤنث آن مارشنس٩       است. 
                                                     امروزه، ماركيز وينچستر بهعنوان "ماركيز مقدم انگلسـتان"١٠                    شـناخته ميشـود. ايـن 
                     عنوانـي اسـت كـه در سـال     ١٥٥١                                          (دوران سـلطنت ادوارد ششـم) بـه يكـي از اعضــاي  
       خاندان     پولت                                                       اعطا شد. اكنون اين ميراث به هيجدهمين ماركيز ايــن خـاندا ن١١        رسـيده 
                                                                       است. خاندان فوق از خويشــاوندان خـاندان سيسـيل (لردهـاي ساليسـبوري) اسـت و از 
ــاير١٢           لقـب دارد.١٣               در اواخـر سـده                                                    متمولين آفريقاي جنوبي. وارث اين عنوان، ارل ولتش
        نوزدهم،   ١٩                                                                  عنوان ماركيز وجود داشت كه علاوه بر خاندان پولــت، چـهار عنـوان آن بـه 

                                                      
1. marquess
2. mark, march
3. margrave
4. marquis
5. Carolingians

                                           شاهان قبايل فرانك. بنگريد به: همين كتاب، ج  ٤             ، زيرنويس صص    ١٧٣ -   ١٧٤  . 
6. Markherzog [mark duke]
7. Robert de Vere, 9th Earl of Oxford
8. "Marquess”, Britannica CD 1998.
9. marchioness
10. Premier Marquessate of England
11. Nigel George Paulet, 18th Marquess of Winchester (b. 1941)
12. Earl of Wiltshire
13. Who’s Who 1993, p. 2047.



   ٢٦٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ـــورن)٢          و سيســيل                         خاندانهـاي سـيمور (مـاركيز           هرتفـورد)،١                           هـاميلتون (مـاركيز ابرك

                                        (ماركيزهاي اكستر و ساليسبوري) تعلق داشت.٣    
  

          كنت، ارل:                  عنوان انگليسي ارل٤           معادل كنت٥                                     اروپايي شناخته ميشود و به اين دليل 
                                در زبان انگليسي نيز مؤنث آن كنتس٦        است.  

  ”comes” ــأخر امپراتـوري روم ميرس                ـد. از واژه لاتيـن                                                 منشاء واژه كنت به دوران مت
                                              گرفته شده و به معني "همراه" اســت. منظـور همراهـان٧                             امپراتـور بـود. ايـن عنـوان بـه 
                                                                          حكمرانان و اشراف محلي اطلاق ميشد. قبايل توتوني در سده پنجم ميلادي اين عنـوان 
                                                                           را اخذ كردند و به سران و بزرگان خود اطلاق نمودنــد. بعدهـا، ايـن عنـوان بـه خوانيـن  
ــاختار فئودالـي اروپـا،    مح                                لي اطلاق ميشد كه در رأس كنتنشينها٨                                        قرار داشتند. در س
                                                              برخي از اين كنتها تابع دوكها شدند و معدودي، چون كنتهاي فلاندرز،٩       تولـوس١٠    و 
          بارسلونا، ١١                                                                    مستقل ماندند و از اقتداري همسان دوكها برخوردار بودند. در فرانســه ايـن 
                      كنتها خوانين موروثي من                                                 اطق كوچك بودند. تا سده شانزدهم برخــي از كنتهـا حتـي 
                                                                            ميتوانستند در مناطق زير فرمانرواييشان سكه نيز ضرب كنند. در اروپاي مركزي، پــس 
                             از انحـلال امپراتـوري روم مقـدس (    ١٨٠٦                                     ) كنتهـا بـه جـاي امپراتـور، تـابع شـــاهان، 
                                                     گرانددوكها و دوكهاي محلي آلماني شدند. در اسپانيا، كنت                     نشــين آراگـون بعدهـا بـه 
ــون تبديـل شـد و كنتنشـين كاسـتيل بـه پادشـاهي كاسـتيل. ايـن دو                                                                     پادشاهي آراگ
ــيه عنـوان "كنـت" از                                                                         كنتنشين هستههاي نخستين دولت پادشاهي اسپانياست. در روس
                               ً                                               زمان پطر كبير رواج يافت و معمولا  به مقامات عاليرتبه دولتي اعطا ميشد. اين عنــوان 

                                                      
1. Marquess of Hertford
2. Marquess of Abercorn
3. The History of the Year, London: Cassell, Petter, Galpin & Co., 1882,  p. 517.
4. earl
5. count
6. countess
7. comites
8. county
9. Flanders
10. Toulouse
11. Barcelona



   ٢٦١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
            را در اواخر                                                                 سده هيجدهم روسها، اتريشيها و پروسيها در لهستان نيز رواج دادند.  

                                                                       در انگلستان "ارل" كهنترين عنوان اشرافي است و منشــاء آن بـه سـدههاي نـهم تـا 
                                            يازدهم ميلادي و دوران حضور و حكومت دانماركيها١                              در اين سرزمين ميرسد. در ايــن 
ــن واژه را بـهكار                            دوران سران قبايل دانماركي ”jarl“        ناميده                                          ميشدند. انگلوساكسونها اي
ــتر داشـته باشـند. در                                        گرفتند و به زمينداراني اطلاق نمودند كه    ٢٥٠                                     هكتار زمين و بيش
                                     دوران آلفرد كبير، شاه انگلوساكســونها (   ٨٧١ -   ٨٩٩                                )، تعـدادي از ايـن "ارل"هـا در رأس 
                                   واحدهاي كشوري قرار گرفتند كه "شاير"٢                      (استان) نام داشت. تا      سال     ١٣٣٧           ، كه عنــوان 
                                                                           "دوك" وارد شد، "ارل" بالاترين رده اشــرافي بـود. "ارل" حكمـران منطقـه خـود بـود بـا 
                                                                                   اقتداري فراوان؛ ولي بتدريج بهعنواني تشريفاتي نيز بدل شد. جايگاه آن نيز نزول يافت و 
                                                                          فروتر از "دوك" و "ماركيز" شد. از سده هيجدهم ارلهاي اسمي نــيز پديـد شـدند يعنـي  
ــريفاتي بـود؛ مـانند                                                                           ارلهايي كه لقبشان ربطي به يك منطقه معين نداشت و كاملا تش
ــاركيز نـيز عنـوان "ارل" اعطـا                                                                                 "ارل تمپل". در انگلستان معاصر به وارث عناوين دوك و م
ــالبوت                     (ارلهـاي شـريوزبوري)                                             ميشود. امروزه عنوان "ارل مقدم انگلستان" به              خاندان ت
                    تعلق دارد كه در سال  ٢   ١٤٤                                       به اين عنوان دست يافتند. ارل كيلدير (    ١٣١٦      )، از        خاندان 

           فيتزجرالد،                                             نيز بهعنوان "ارل مقدم ايرلند" شناخته ميشود. 
  

ــا "ارل" انگليسـي. در گذشـته بـه          ويسكونت:٣                                                                  عنواني است فروتر از "كنت" اروپايي ي

                                                      
١  .                                                                                             تهاجم قبايل دانماركي (نورمانها، وايكينگها) به انگلستان از اواخر سده هشتم ميلادي آغاز شد و در 
ــه انگلسـتان حملـه بـرد. در                                 سده نهم اوج گرفت. در پائيز سال    ٨٦٥                                                       م. قشون مفصلي از دانماركيها ب
ـــونها       بــود.                                                                       سـده نـهم ميـلادي انگلسـتان عرصـه جنـگ ميـان مـهاجمين دانمـاركي و انگلوساكس
ــه سـده پنجـم در انگلسـتان اسـتقرار                                                                                           (انگلوساكسونها قبايل مهاجم توتوني [آلماني] بودند كه از نيم
ــه: هميـن كتـاب، ج  ٢    ، ص    ١٤٨                                        ) در سـده دهـم بخشـي از انگليـس در زيـر سـلطه                                  يافتند. بنگريد ب
 ،  (Canute) نام داشت. در ســال     ١٠١٦        كـانوت                   ( Danelaw) "دانماركيها بود و "سرزمين دانماركيها                                     
                                                    پسر شاه دانمارك، سلطنت انگليس را تصاحب كرد و تــا سـال     ١٠٣٥                             بـا نـام "كـانوت كبـير" بـر ايـن 
ــود. دو                                                سرزمين فرمان راند. او در عين حال شاه دانمارك (    ١٠١٩ -    ١٠٣٥          ) و نروژ (    ١٠٢٨ -    ١٠٣٥              ) نيز ب
                 پسر كانوت تا سال     ١٠٤٢                                                       در انگلستان حكومت كردند. دانماركيها، كه مردمي پيشرفته             تر بودنــد، بـر 
                                                                                           فرهنگ و اقتصاد سكنه انگليس تأثير فراوان بر جاي نهادند. درباره تهاجم قبــايل نورمـان بـه فرانسـه 

                        بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣            ، زيرنويس ص    ٢٧٢  . 
2. shire   
3. viscount



   ٢٦٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                نايب دوكها يا كنتها اطلاق ميشد و بــه هميـن معنـا نـيز هسـت: جانشـين كنـت .١  
ــال     ١٤٣٦     در                                                                      بتدريج، مقام نواب كنتها نيز، چون كنتها، موروثي شد. عنوان فوق از س
                                                                          انگلستان مرسوم شد. وارث عنوان "ارل" نيز در زمان حيــات پـدر يـا صـاحب عنـوان بـه 

                                      "ويسكونت" ملقب است. مؤنث آن "ويسكونتس"٢      است.   
                                                      كهنترين خاندان موجود در انگلستان كه عنوان "ويسكونت" را              بر خود دارد        خــاندان 
ــان      دورو                                                          است كه "ويسكونت هرفورد" خوانده ميشوند. اين عنوان در سال     ١٥٥٠           به ايش
ــده ميشـود.                                                                اعطا شد. به اين دليل، دارنده عنوان فوق "ويسكونت مقدم انگلستان"٣                خوان

                                  امروزه هيجدهمين ويسكونت اين خاندان٤                     وارث عنوان فوق است.٥  
  

      بارون:٦                 در گذشته به معن                                                 اي عام به افراد قدرتمند و ثروتمند اطــلاق ميشـد و يـك 
                                                                             طبقه خاص يا رده معين در سلسله مراتب اشرافي نبود. در فرانسه سده دوازدهم ملاكين 
ــا و ويسـكونتها                                                                               مهم "بارون" خوانده ميشدند. از سده چهاردهم بارونها فروتر از كنته
ــن او از چنـد هكتـار                                               انگاشته ميشدند و هر تيولداري "بارون" خوانده م                               يشد هرچند زمي
ــتقيم داشـت. لويـي چـهاردهم                                                                               تجاوز نميكرد. بنابراين، عنوان باروني با زمين پيوند مس
                                                                              اولين پادشاهي بود كه تعدادي از كارگزاران خود را بــه "بـارون" ملقـب كـرد در حاليكـه 
ــن                                                                      تيولدار نبودند. ناپلئون و لويي هيجدهم و شارل دهم و لويي فيليپ و لويي              بناپارت اي

                     سنت را ادامه دادند.  
                          در آلمان اين عنوان "فريهر"٧                                                   خوانده ميشود. اعطاي عنوان فريهري از سوي امپراتــور 
ــن عنـوان پـايينترين                                                                                به كارگزاران دولتي را كارل پنجم در سده شانزدهم آغاز كرد و اي
ــوردا                    ر بودنـد؛ ميتوانسـتند                                                                  رده اشرافي تلقي شد. در ايتاليا، بارونها از اقتدار فراوان برخ

                                                      احكام مرگ صادر و اجرا كنند و داراي حق ضرب سكه بودند.  
                                                                               اين عنوان در نيمه دوم سده يازدهم با ويليام فاتح به انگلستان وارد شد. در سدههاي 
ــت                                                                              يازدهم و دوازدهم تمامي مستأجرين املاك با عنوان "بارون" خوانده ميشدند و اهمي

                                                      
1. vicecomites
2. viscountess
3. Premier Viscount of England
4. Robert Milo Leicester Devereux, 18th Viscount of Hereford
5. Who’s Who 1993, p. 867.
6. baron
7. Freiherr [free lord]



   ٢٦٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                      آنان بسته به وســعت املاك                                                  شـان بـود. در ايـن دوران، هـنري اول، اسـتفن و هـنري دوم 
                                                                                  (پادشاهان بعدي انگليس و اعقاب ويليام فاتح) طي فرمانهايي امتيازاتي به بارونها اعطا 
ــارج جنـگ صليبـي سـوم                                                                          كردند. نياز به دريافت مالياتهاي سنگين بهمنظور تأمين مخ
                                               وابستگي پادشاه به بارونها را افزايش داد. بدينسا                                 ن، از آغاز سده ســيزدهم بارونهـا بـه 
ــزرگ و كـوچـك                                                                          يك طبقه متمايز بدل شدند و در ميان ايشان ردهبندي به بارونهاي ب
                                  آغاز شد. اين تحول سرانجام به صدور           مگنا كارتا   (    ١٢١٥                          ) انجاميد كــه نقطـه عطفـي در 
ــله مراتـب طبقـاتي انگلسـت    ان،                                                                          تكوين ساختار اشرافي بريتانياست. در اين زمان در سلس
ــم كـه در ايـن زمـان "ارل" بـالاترين رده                                                                                "بارون" در رده بعد از "ارل" جاي داشت و گفتي

                        اشرافيت غيرروحاني بود.  
ــاه عنـوان "بـارون" بتدريـج                                                                             با پيدايش عناوين "دوك" و "ماركيز" و "ويسكونت"، جايگ
ــا                                                                     ً    نزول كرد و در پايينترين رده اشرافيت موروثي بريتانيا جاي گرفت. معمولا  "با          رون"ها ب
                                                                                   عنوان "لرد" خوانده ميشوند با افزودن پيشوند "لرد" به نامشان؛ هر چند عنوان عام "لــرد" 
                                                              گاه به هر دارنده عنوان اشرافي نيز اطلاق ميشود. مؤنث آن "بارونس"١           يا "ليدي"٢        است.  

  
ــج در            مجلس لردها٣                                                               (مجلس اعيان يا بزرگان)، چنانكه گفتيم، نهادي است كه بتدري
   طول                                                                         دو سده سيزدهم و چهاردهم ميلادي، به تبع اقتدار اشرافيت انگلستان، پديــد شـد 
                                                                            و، بهسان طبقه شهسواران، از پيامدهاي مستقيم اقتدار و ثروتي بــود كـه غارتگريهـاي 
ــده بيسـتم در مقـابل                                                                                صليبي براي اين دو گروه به ارمغان آورد. مجلس لردها تا اوايل س
         مجلس عوام٤                  از اقتدار فراوان                                                 ، از جمله حق وتوي مصوبات مجلس عــوام، برخـوردار بـود 
ــي قـانون   ١٠      اوت     ٥١٩١١                                         دامنـه اختيـارات آن بـهطور جـدي كـاهش يـافت.                  ولي در پ
ــود گسـترش نـهادهاي                بهعبارت ديگر،                                                         تحول اساسي در ساختار سياسي بريتانيا بهس

                                                      
1. baroness
2. lady

                                                                                   ليدي عنوان عامي است كه به زنان اشراف انگلستان اطـلاق ميشـود. دخـتر دوك، مـاركيز و ارل و 
                                                       عروس دوك و ماركيز ليدي خوانده ميشــوند. بـه همسـر مـاركيز، ا                             رل، ويسـكونت، بـارون، بـارونت و 
                                                                                          شواليه نيز عنوان ليدي اطلاق ميشود و در دوران جديد به زناني كه عنوان شواليهگري به خود ايشان 

              اعطا شده است. 
3. House of Lords
4. House of Commons
5. Parliament Act of 1911



   ٢٦٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــال پـس از ص    ـدور                                                                    انتخابي و مشاركت آحاد مردم و استقرار دمكراسي جديد، پنج س
                        فرمـان مشـروطيت در ايـران (  ١٤              جماديالثــاني     ١٣٢٤      ق./  ٥      اوت     ١٩٠٦             م.) رخ داد.  
                                                                            مجلس لردها، چون گذشته، مركب از دو گروه "لردهاي روحاني" و "لردهاي فاني" اســت. 
                                                                           "لردهاي روحاني" عبارتند از اسقفهاي اعظم كانتربوري و يــورك و اسـقفهاي دورهـام، 
ــا، ماركيزهـا،                  لندن، وينچستر و   ٢١          اسقف ديگ                                                   ر. "لردهاي فاني" عبارتند از تمامي دوكه
                                                                        ارلها، ويســكونتها و بارونهـاي موروثـي انگلسـتان، اسـكاتلند و "پادشـاهي متحـده".١  
                                                                            مقامات عاليرتبه قوه قضاييه نيز در نهاد فــوق عضويـت دارنـد. امـروزه، تعـداد اعضـاي 

                مجلس فوق بيش از     ١١٧٠           نفر است. 
  

ــي در بريتانياسـت. بـارونت ردهاي در ميـان لـرد و         بارونت:٢           پايينترين                                                         عنوان موروث
                                                                          شهسوار محسوب ميشود و به اين دليل دارندگان اين عنوان در مجلس لردها جايگــاهي 
                                                                             ندارند. بارونت بر تمامي ردههاي شهسواري، بجز شهسوار بنــد جـوراب (شـواليه گـارتر)، 
                                            برتري دارد. بارونتها، مانند شواليهها، با عنو                                   ان "س ــر" شـناخته ميشـوند و زنـان ايشـان 

                       "ليدي" خوانده ميشوند.  
             اين عنوان در   ٢٢     مه     ١٦١١                                                  در زمان جيمز اول استوارت پديد شد. علت پيدايـش آن 
ــود كـه آن را بـه فـروش القـاب و منـاصب دربـاري از يكسـو و                                                                               نياز مالي دربار بريتانيا ب
                                             تحركات شديد ماوراء بحار از سوي ديگر واميداشت.                               جيمز اول همان پادشاهي است كه 
                                                                            در زمان او رقابت انگليسيها و پرتغاليها در شــرق اوج گرفـت؛ سـه فرسـتاده بـه دربـار 
                         جهانگير شاه به هند فرستاد٣                                                        و با دريافت ده هزار پوند از كمپاني هند شرقي به همكاري 

                                                        ناوگان انگليس با دولت ايران در اخراج پرتغاليها از هرمز (    ١٦٢٢      ) رضاي      ت داد.٤  
                                                                  كساني كه براي دريافت عنوان بارونتي برگزيده ميشدند موظف بودنــد مبلـغ     ١٠٩٥  
                                                    پوند استرلينگ به دربار بپردازند. اين معادل با مخارج   ٣٠                             سرباز در سه سال بود. تا سال  
    ١٦٢٢     به    ٢٠٠                                              نفر عنوان "بارونت انگلستان" اعطا شد. در سال     ١٦١٩                 ، جيمز عنوان فــوق 
               را براي ايرلندي                                                                   ها نيز جعل كرد و حدود يكصد نفر "بارونت ايرلند" شدند. بهعبارت ديگر، 

                                                      
١         . در سـال     ١٨٨٢                در مجلـس لردهـا   ٢١       دوك،   ١٩          مـاركيز،    ١١٧      ارل،    ٢٦           ويســكونت،    ٢٥٦           بــارون از 
                               انگليس و ولز داراي كرسي بودند.  ٥                  ارل اسكاتلندي و   ١٠                                   ارل ايرلنــدي نـيز در ايـن مجلـس حضـور 

  (The History of the Year, ibid, pp. 516-529) .داشتند        
2. baronet

٣                  . ويليام هاوكينز (    ١٦٠٨                         )، ويليام ادواردز (اوايل     ١٦١٥                      )، س ر توماس رو (اواخر     ١٦١٥  ).  
٤               . همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٧٦  ،   ٧٩  ،    ١٠٣ -   ١٠٤  ،    ٢٨٦   .  



   ٢٦٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                 اين ماجرا بيش از    ٣٠٠                                         هزار پوند به خزانه جيمز اول وارد كرد.  

       در سال     ١٦٢٤                                                                   عنوان "بارونت نوا اسكاتيا" نيز جعل شد. اين در زماني است كه دربــار 
                                                 انگليس سياست استقرار پلانتكاران اسكاتلندي را در اي                          ن سرزمين آمريكاي شــمالي در 
ــد                                              پيش گرفته بود. بارونتهاي اسكاتلندي (يا "نوا                            اسكاتيا") موظف بودند ابتدا     ٢٠٠٠       پون
                   به دربار و ساليانه     ١٠٠٠                            پوند به س ر ويليام آلكساندر١                                    بپردازند. در ازاي آن، به هر يك از 

      ايشان     ٦٥٠٠                                         هكتار زمين در نوا اسكاتيا واگذار ميشد. 
ــك دربـاري اسـكاتلندي           س ر ويليام                 ً                                                آلكساندر، كه بعدا  به ارل استرلينگ ملقب شد، ي
ــتان مـأمور تاديـه بدهيهـاي پادشـاه در                                                                         است كه پس از صعود جيمز به سلطنت انگلس
                                  اسكاتلند شد. بهپاس خدماتش، در سال     ١٦٢١                                    مستعمره آمريكايي فوق به وي بخشــيده 
                                            شد. او اين م لك ماوراء بحار خود را نوا اسكاتي               ا (اسكاتلند نو)٢                            ناميد و اولين كلني خود را 
ــويها مواجـه         در سال     ١٦٢٩                                                                  در اين سرزمين تأسيس كرد. اين اقدام، كه با رقابت فرانس
ــرار نگرفـت و تـا سـال     ١٦٢٦       تنـها   ٢٨      نفـر                                                             بود، در انگليس و اسكاتلند مورد استقبال ق

                                                      
1. Sir William Alexander, 1st Earl of Stirling (1576-1640)
2. Nova Scotia

ــتر مربـع                                                                    يكي از چهار ايالت كانادا واقع در حاشيه اقيانوس اطلس است. مساحت آن      ٥٥٤٩٠               كيلوم
  (Micmac)  ــك            است و حدود    ٩٠٠                                      هزار نفر در آن سكونت دارند. در اصل م                 أواي مردمي بهنام      ميكم
ــه در سراسـر منـاطقي كـه امـروزه نـوا اسـكاتيا،                                                                                         بود؛ از بزرگترين قبايل بومي (سرخپوست) كانادا ك
                                                                                   نيوبرونسويك و جزيره پرنس ادوارد خوانده ميشود سكونت داشتند. ميكمــك بـه معنـاي "متحديـن" 
ــد. هـر طايفـه (كـلان) داراي                                                    است و منظور طوايفي است كه در يك كنفدراسيون قبيلهاي                                   متحد بودن
ــي در ميانشـان وجـود                                                                                      رئيس و نمادهاي خاص خود بود. فاقد طبقات اجتماعي موروثي بودند و بردگ
                                                                                      نداشت. ميكمكها مردمي كوچنشين، مقاوم، جنگاور و داراي پيشينه كهن بودند. در سدههاي هفدهم 
                                             و هيجدهم با فرانسويها عليه انگليسيها متحد شدن                                             د. امروزه از جمعيت كثير ميكمكها تنها ده هزار 

                       ً                                                   نفر باقي مانده كه عموما  مردمي فقيرند و از طريق كارگري امرار معاش ميكنند.  
                                                                     نخستين اروپايياني كه به اين سرزمين قدم نهادند وايكينگها در حوالي سال     ١٠٠٠               ميلادي بودند. 
ــد                                          سپس، جان كابوت اين سرزمين را "كشف" كرد (    ١٤٩٧ )                                          به گمان اينكه به هند رسيده است. (بنگري
                 به: همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٦٢                           ) اســتقرار اروپاييـان از سـال     ١٦٠٥                              بـا مـهاجرين فرانسـوي آغـاز شـد. 
                                   مهاجرين انگليسي و اسكاتلندي از سال     ١٦٢١                                               وارد شدند و از آن پس منطقه فوق به عرصــه تعـارض 
                                             آنان با فرانسويها بدل شد. در پيمان صلح اوترخت   (    ١٧١٣                                       ) منطقه فوق به انگليسيها واگذار شـد. در 
ــوي اخـراج شـدند. در زمـان جنگهـاي اسـتقلال      دهه     ١٧٥٠                                                                          بسياري از اعقاب مهاجرين اوليه فرانس
                                                                                    آمريكا بسياري از آمريكاييان هوادار سلطنت انگلستان به اين منطقه مهاجرت كردنــد. در سـال     ١٨٦٧  

                         به اتحاديه كانادا پيوست. 



   ٢٦٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
           بارونت نوا                              اسكاتيا شدند. اين رقم در سال     ١٦٣١     به   ٨٥           نفر رسيد.                      با تهاجم فرانســويها، 
ــوق شـدند و ايـن حادثـهجويي                     اسكاتلنديها در سال     ١٦٣١                                                 مجبور به تخليه سرزمين ف

                                       براي آلكساندر بدهي سنگيني به بار آورد. 
ــه "بـارونت بريتانيـاي         در سال     ١٧٠٧                                                               عناوين انگليسي و اسكاتلندي يكپارچه شد و ب
                        كبير" بدل گرديد. در سال     ١٨٠١                      "بارونت ايرلند" نــيز                          ملغـي شـد و همـه عنـاوين فـوق 
                                                                           "بارونت پادشاهي متحده" نام گرفتند. بارونتها چنيــن خوانـده ميشـوند: پيـش از نـام 
                                                                       ايشان عنوان "س ر" ميآيــد و پـس از نـام خـانوادگيشـان مخفـف واژه "بـارونت". مثـلا،  
ــيز       اعطـا      "س ر                      هنري راولينسون، بار."١                                                    در موارد معدود عنوان "بارونت اسكاتلند" به زنان ن

        شده است.٢  
                                                             اولين كسي كه عنوان بارونت به او اعطا شد، س ر نيكلاس بيكن ردگريو٣            اســت و لـذا 
                                       اعقاب او بهعنوان "بارونت مقدم انگلستان"٤                                      شناخته ميشوند. امروزه س ر نيكــلاس بيكـن 

       (متولد     ١٩٥٣                                  ) چهاردهمين بارونت اين خاندان است.٥  
  

ــدل شـد، در                  شهسوار (شواليه):       واژه ”cniht“        ساكسون        ، كه به ”knight“                     انگليسي ب
                                                                        آغاز به معني جوان و خدمتكار مسلح بود. بعدهــا، بـه كسـاني اطـلاق شـد كـه در رأس 
                                                                      گروههاي مسلح خود در ركاب شاهان و اشراف در جنگها حضــور مييـافتند و بـهپـاس 
                                                        خدماتشان در غنايم جنگي سهيم بودند. اين افراد در فرانسه ”chevalier      “ و در       آلمــان  
ــواري) داراي آداب و سـنن خـاص   ”ritter                                                                  “ خوانده ميشدند. بتدريج، شواليهگري (شهس
ــواران                                                                              خود شد و شواليهها (شهسواران) به يك گروه اجتماعي ممتاز بدل شدند. به شهس
                               قطعه زميني واگذار ميشد كه "فيف"٦                                               نام داشت. در ازاي بهرهوري از اين ملك، شهسوار 

                                                      
1. Sir Henry C. Rawlinson, Bart. (or Bt.)
2. "baronet”; “ Stirling, William Alexander, 1st Earl of”, Britannica CD 1998;

Americana, 1985, vol. 3, p. 259.
3. Sir Nicholas Bacon of Redgrave, Bart.
4. Premier Baronet of England
5. Who’s Who 1993, p. 76.
6. fief

          فيف پاية ا                                                                        صلي نظام زمينداري اروپاست كه به فئوداليسم شهرت يافته است. در هر فيف بين   ١٥    تا  
ــال در     ازاي     ٣٠                                                       خانوار دهقان غيرآزاد كار ميكردند. ارباب فيف به واسال (vassal)                      شهرت داشت. واس

                                                                 بهرهوري از فيف، خدمات نظامي و غيرنظامي خود را به لرد عرضه ميكرد. 



   ٢٦٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                 موظف به ارائه خدم                                                       ات نظــامي و غيرنظـامي بـه "لـرد" بـود و تجـهيز نـيروي نظـامي و 

                            سيورسات نيز با خود او بود.  
                                          در اواخر سده يازدهم ميلادي، جنگ صليبي اول (    ١٠٩٦ -    ١٠٩٩                 ) تحولي اساســي در 
لـحي                                                                            زندگي و جايگاه سياسي شهسواران پديد ساخت. اينك آنان به گروههاي مقتدر مس
                           بدل شدند كه بهعنوان شهسوارا                                                   ن مسيح از حمايت كليسا و "تقدس" نيز برخوردار بودند. 
ــداري را بـر حضـور در          بهنوشتة           آمريكانا،                                                             در سده دوازدهم بسياري از اين شهسواران ملك
                                                                  صحنه جنگهاي صليبي ترجيح دادند و به طبقه جديدي از واسالها بدل شدند.١         دربارة 
                                               طريقتها يا فرقههاي شهسواري دوران صليبي و تأثير                          آن بر فرهنــگ و سياسـت پسـين 

                                    اروپا در جلد چهارم سخن خواهيم گفت.  
ــه                                                                         در سدههاي پسين، كه "افتخارات" جنگهاي صليبي و به تبع آن نهاد شهسواري ب
ــك ردة                                                                                  يادماني افتخارآميز و اسطورهاي بدل شد، در دربارهاي پادشاهان اروپا بهعنوان ي
                                       ممتاز درباري طريقتهاي شهسواري تشريفاتي                                         نيز پديد آمد. اين عناوين به افراد ممتــاز 
                                                                         مورد نظر شاهان اعطا ميشد و بهمعناي عضويت نمادين در يك طريقت شهسواري تـابع 
                                                                                پادشاه بود؛ يعني پيامي فراتر از يك نشان درباري صرف داشت. اين شهسواران درباري با 
                                                 پيشوند "س ر" (آقا)، و در مورد زنان با پيشوند "ديم"٢           يا "ليدي"                        ، متمايز ميشوند. همسران 

                                    شهسواران نيز "ليدي" خوانده ميشوند.  
  

                                                               برخي از مهمترين عناوين شهسواري دربار انگلستان به شرح زير است:  
ــوان شهسـواري             شهسوار بند      جوراب                (شواليه گارتر)٣                                       قديميترين و برجستهترين عن
                                                         در بريتانياست. طبق روايت مشهور، گويا اين عنوان را ادوارد            سوم در ســال     ١٣٤٨      وضـع 
                                                             كرد بهعنوان عاليترين نشان افتخار كه به كارگزاران دولتي و غير                 دولتــي اعطـا ميشـد.  
                                                                    دربارة پيشينة اين عنوان سندي در دســت نيسـت و هـدف از جعـل آن روشـن نيسـت. 
                                                                       معروف است كه شايد ادوارد سوم ميخواست افسانه شاه آرتور و شهسواران مـيزگـرد٤     را 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 16, p. 506.   
2. dame
3. The Most Noble Order of Garter (K. G.)

                                                                                     در برخي كتب فارسي اين عنوان را "نشان زانوبند" ترجمه كردهاند كه صحيح نيست. معادل صحيـح 
                          آن "نشان بند جوراب" است.  

٤                                                                         . آرتور شاه افسانهاي انگليس است و وجود واقعي ندارد. در اصل از افسانههاي م                     ردم منطقه ولز در سده 
                                                                                    يازدهم ميلادي است. گفته ميشود كه شاه آرتور ميزگردي داشت كه شهسواران دور آن مينشستند. 



   ٢٦٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
          زنده كند ي                                                                      ا شايد بند جوراب نمادي بود از اداي احــترام بـه بـانوان. دربـارة منشـاء ايـن 
                                                                     عنوان داســتاني وجـود دارد. مـيگوينـد ايـن نشـان زمـاني پديـد شـد كـه در يكـي از 
                                                      ميهمانيهاي دربار، ادوارد با ژوان كنتي، كنتس ساليسبوري،١                        ميرقصيد. ناگــاه يكـي از 
ــم                                    بند جورابهاي آبيرنگ اين خانم از زي                                               ر دامن او به روي زمين افتاد. ادوارد مؤدبانه خ
                                                                          شد، بند جوراب را برداشت و به فرانسه گفت: "شــرم بـاد بـر آن كـس كـه در ايـن بـاره 

               انديشه بد كند."٢                                          اين كلام تا به امروز شعار نشان فوق است.  
                                                                         پادشاه و وليعهد انگليس (پرنس ولز) هماره عضو اين طريقتاند. در گذشــته اعضـاي 
ــداد     اين                                      طريقت پادشاه و وليعهد بودند و هر يك   ١٢                        شهسوار داشتند. در سال     ١٨٠٥        تع
            شهسواران به   ٢٥                                                             نفر رسيد. اينان اعضاي خاندان سلطنتي، اخلاف مسـتقيم جـرج اول و 
                                                                 جرج دوماند و برخي مقامات عاليرتبه خارجي. "نشان بنــد جـوراب" در سـال     ١٨٥٩     بـه 
                                سلطان عبدالمجيد عثماني و در سال    ٨٧٣ ١                                        به ناصرالدينشاه قاجار اعطــا شـد. در سـفر 
    سال     ١٩٠٣                                                                         مظفرالدينشاه به انگلستان نيز، بهرغم عدم تمايل ادوارد هفتم، اين نشان به 
                                                                                 او اعطا شد. س ر دنيس رايت اين ماجرا را به داستاني هجوآميز عليه ايرانيان بدل ســاخته 

    است.٣    
                                         دارندگان "نشان بند جوراب" در زمره برجستهت                               رين شخصيتهاي انگلســتان بودهانـد. 
        بهنوشتة           بريتانيكا،    ٣٦                                                           تن از آنان گردن زده شدند و تنها هنري هشتم شش تن از ايشان 
                                                                                  را گردن زد. در دوران جنگ دوم جهاني هيروهيتو، امپراتور ژاپن، و ويكتور امانوئل سوم، 
ــه ايشـان اعطـا                                                               پادشاه ايتاليا، از عضويت اين "طريقت" اخراج شدند. (پيشتر نشان                   فوق ب
                 شده بود.) در سال     ١٩٤٥                                                          وينستون چرچيل از دريافت اين نشان امتناع كرد و اين زماني 
                                                                     است كه حزب او در انتخابات شكست خورده بود. ميگويند چــرچيـل در خلـوت گفـت: 
                                                                               "من نميتوانم در حالي نشان بند جوراب را از پادشاه بپذيرم كه مردم به من نشان تيپــا٤  
        اعطا كرد                                هاند." اين نشان بار ديگر در سال     ١٩٥٣                                     به چرچيل اعطا شد و اين بار پذيرفـت. 
                                                                     اعضاي اين طريقت با پيشوند "س ـر" مشـخص ميشـوند و در پايـان نـام ايشـان علامـت 

        اختصاري .K.G                 افزوده ميشود.  

                                                      
1. Joan of Kent, Countess of Salisbury
2. "Honi soit qui mal y pense"
ــهران: نشـر نـو،   ٦٨  ١٣     ، صـص    ٣٢٧ - ٣             . دنيس رايت،                            ايرانيان در ميان انگليسيها،                                   ترجمه كريم امامي، ت

 .  ٣٤٩   
4. " Order of the Boot"     .(تيپا) نشان پوتين". كنايه از اخراج با لگد"                                           



   ٢٦٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
           شهسوار حمام١                                                     نيز از عناوين قديمي شهسواري انگلستان است كــه در سـال     ١٣٩٩  
ــول،              پديد شد و بع                                                                   دها به فراموشي سپرده شد. جرج اول هانوور، به توصيه س ر رابرت والپ
                    اين عنوان را در سال     ١٧٢٥                                                      احيا كرد. اين نشان به دو بخش نظامي و غيرنظامي تقسيم 
                                              و در سه رده اعطا ميشود: شهسوار صليــب بـزرگ حمـام،٢                     شهسـوار فرمـانده حمـام٣    و 
ــي              شهسوار حمام.٤                           وجه تسميه نشان فوق از اين                                    روست كه "حمام" نماد شستشو و پاكيزگ

                                                              انگاشته ميشود. اين نمادي است كه در فراماسونري نيز كاربرد دارد.٥    
ــد                شهسوار خار شتر٦               (شواليه تيسل)                               نشاني است كه جيمز دوم در سال     ١٦٨٧       پدي

                                         آورد. اين عنوان به اعضاي خاندان سلطنتي و   ١٦                      نفر ديگر محدود است. 
               شهسوار سنپاتريك٧     را                جرج سوم در سال     ١٧٨٣                               پديد آورد. ايــن عنـوان تنـها بـه 

                      اعضاي خاندان سلطنتي و   ٢٢                       نفر ديگر اعطا ميشود. 
                "نشان ستاره هند"٨         در سال     ١٨٦١                                          وضع شد و در سه رتبه اعطا ميگــردد: شهسـوار 

                       بزرگ فرمانده ستاره هند،٩                          شهسوار فرمانده ستاره هند١٠                     و شهسوار ستاره هند.١١  
ــه رتبـه اعطـا مـيگـردد:  نشان امپراتوري هند١٢ در ١٨٧٧ وضع شد. اين نيز در س
ــانده امپراتـوري هند١٤ و شهسـوار  شهسوار بزرگ فرمانده امپراتوري هند،١٣ شهسوار فرم

                                                      
1. The Most Honourable Order of the Bath
2. Knight Grand Cross of the Bath (G. C. B.)
3. Knight Commander of the Bath (K. C. B.)  
4. Companion of the Bath (C. B.)

 Knight Bachelor of the Bath (K. :در گذشته اين عنوان "شهسوار اصغر حمام" خوانده ميشد
 B.)

5. Mackey, ibid, vol. 1, p. 525.  
6. The Most Ancient and Most Noble Order of Thistle (K. T.)
7. The Most Illustrious Order of St. Patrick (K. P.)
8. The Most Exalted Order of the Star of India
9. Knight Grand Commander of the Star of India (G. C. S. I.)
10. Knight Commander of the Star of India (K. C. S. I.)
11. Companion of the Star of India (C. S. I.)
12. The Most Eminent Order of the Indian Empire
13. Knight Grand Commander of the Indian Empire (G. C. I. E.)
14. Knight Commander of the Indian Empire (K. C. I. E.)



   ٢٧٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
              امپراتوري هند.١                                            اين دو نشان تا زمان استقلال هند و پاكستان (    ١٩٤٧             ) اعطا ميشد. 

                    نشان سنمايكل و سنجرج٢         در سال     ١٨١٨                  وضع شد و اين نيز                  در ســه رتبـه اعطـا 
                                        ميشود: شهسوار صليب بزرگ ســنمايكل و سـنجرج،٣                           شهسـوار فرمـانده سـنمايكل و 
ــه خـاطر       سنجرج٤                           و شهسوار سنمايكل و سنجرج.٥               ً                            اين نشان معمولا  به اتباع بريتانيا ب

                      خدماتشان اعطا ميشود.  
          نشان گوئلف                                                      نيز از نشانهاي شامخ شهسواري دربار انگلستان است. "گوئ        لــف" شـكل 
                                                                                تحريفشده "ولف"، نام اوليه خاندان هانوور، است. اين نشان نيز در ردههاي مختلف اعطا 
                                     ميگردد؛ مانند شهسوار صليب بزرگ گوئلف،٦                       شهسوار فرمانده گوئلف.٧                در سده بيسـتم، 

                                      عنوان "گوئلف" به "هانوور" تغيير كرد.  
ــج ر                تبـه اسـت: شهسـوار                      نشان سلطنتي ويكتوريا٨         در سال     ١٨٩٦                   وضع شد و در پن
ــا،١٠                                   صليب بزرگ طريقت سلطنتي ويكتوريا،٩                                       شهسوار فرمانده طريقت سلطنتي ويكتوري
ــن نشـان بـه افـرادي اعطـا ميشـود كـه                               فرمانده طريقت سلطنتي ويكتوريا١١                                           و غيره. اي
ــخصي بـه خـاندان سـلطنتي بريتانيـا انجـام دادهانـد. تعـداد                                                                         خدمات مهم يا خدمات ش

                     دريافتكنندگان اين نشا              ن نامحدود است 
                       نشان امپراتوري بريتانيا١٢         در سال     ١٩١٧                                   وضع شد و به خاطر خدمات برجســته بـه 
                                                                                 امپراتوري، در داخل يا خارج از كشور، اعطا ميگردد. اين رايجترين نشان است و به زنان 
                                                                         و مردان و نظاميان و غيرنظاميان و در پنــج رده داده ميشـود: شهسـوار صليـب بـزرگ 

                                                      
1. Companion of the Indian Empire (C. I. E.)
2. The Most Distinguished Order of St. Michael and St. George   
3. Knight Grand Cross of St. Michael and St. George (G. C. M. G.)
4. Knight Commander of St. Michael and St. George (K. C. M. G.)
5. Companion of St. Michael and St. George (C. M. G.)
6. Knight Grand Cross of the Order of the Guelphs (G. C. H.)
7. Knight Commander of the Order of the Guelphs (K. C. H.)
8. The Royal Victorian Order
9. Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order (G. C. V. O.)
10. Knight Commander of the Royal Victorian Order (K. C. V. O.)
11. Commander of the Royal Victorian Order (C. V. O.)
12. The Most Excellent Order of the British Empire



   ٢٧١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
               امپراتوري بريتا    نيا،١                                    شهسوار فرمانده امپراتــوري بريتانيـا،٢                             فرمـانده امپراتـوري بريتانيـا،٣  

                       افسر امپراتوري بريتانيا٤                           و عضو امپراتوري بريتانيا.٥  
ــب جـرج٧     را               صليب ويكتوريا٦            را در سال     ١٨٥٦                            ملكه ويكتوريا پديد ساخت و         صلي
ــواري دربـار             بريتانيـا در                 جرج ششم در سال     ١٩٤٠                                           . اين دو از عاليترين نشانهاي شهس

                                                                          دوران اخير است و به افرادي اعطا ميشود كه بهعنوان "قهرمان" شناخته ميشوند.  
                                             ساير نشانهاي دربار انگلستان به شرح زير است:  

ــراد برجسـته تبعـه بريتانيـا يـا                  نشان همرهان شوكت٨                                                        تنها در يك رده است و به اف
                                               كشورهاي مشتركالمنافع (كومنولث) اعطا ميگردد. تعد           اد اعضا به   ٦٥               تن محدود است.  
ــجاعت اسـت كـه بـه                   نشان خدمات برجسته٩         در سال     ١٨٨٦                                     وضع شد و نوعي نشان ش
                                 افسران نيروهاي مسلح اعطا ميگردد.                نشان صليب نظامي١٠         در سال     ١٩٠٢           وضع شــد و 
                                                 به افسران نيروهاي مسلح بهخاطر شجاعت اعطا ميگردد.                     نشان خدمات امپراتوري١١     در 
ــي      سال     ١٩٠٢       وضع ش                                                         د و به غيرنظاميان شاغل در دستگاه دولتي بهپاس خدمات طولان
            اعطا ميشود.           نشان لياقت١٢                        را ادوارد هفتم در سال     ١٩٠٢                            پديد ساخت. اين عنوان تنها 
ــاير شـخصيتهاي برجسـته     به   ٢٤                                                                    تن از نويسندگان و دانشمندان و مقامات دولتي و س

             اعطا ميشود.  

                               رفورماسيون و آريستوكراسي انگليس    
ــت كـه                                                         بهنوشتة توماس ماكائولي، كهنترين خاندان اشرافي بريتانيا            خاندان دوور         اس

                                                      
1. Knight Grand Cross of the British Empire (G. B. E.)
2. Knight Commander of the British Empire (K. B. E.)
3. Commander of the British Empire (C. B. E.)
4. Officer of the British Empire (O. B. E.)
5. Member of the British Empire (M. B. E.)
6. The Victoria Cross (V. C.)
7. The George Cross (G. C.)
8. The Order of the Companions of Honour (C. H.)
9. The Distinguished Service Order (D. S. O.)
10. The Military Cross (M. C.)
11. The Imperial Service Order
12. The Order of Merit (O. M.)



   ٢٧٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ّ                      تبارشان به نيمه دوم سده يازدهم ميلادي و به اوبري دوور او ل، يكــي از نورمانديهـاي١                                                         

                                                      
1. Normandy

                                                                                 منطقهاي در شمال فرانسه كه از سمت شمال به كانال انگليس مشــرف اسـت. نـام ايـن منطقـه از 
ــه منـاطق جنوبـي خـود حملـه ميبردنـد.                                                                                     نورمانها گرفته شده كه از حوالي نيمه سده نهم ميلادي ب
ــكنه                                                                                         نورمان به معني شمالي است و اين نامي است كه مردم سرزمينهاي سفلي، آلمان و فرانسه به س
  (Danes) ــن مـردم را دانمـاركي                                                                                    بومي اسكانديناوي (نروژ، سوئد و دانمارك) داده بودند. انگليسيها اي
                                                                                       ميخواندند. آنان قبايلي وحشي، جنگجو و قسي بودند كه بطور عمده از طريق غارت زندگي ميكردند 
                                                و اعتقاد داشتند هر كه در جنگ كشته شود به والهال (Valhalla)                 يا بهشت شــمالي م             يرود. رهـبران 
                                           گروههاي دزدان دريايي نورمان خود را وايكينگ (Vikingr)                                     ميخواندند كه به معني شاه خليج است. 
ــت                         نورمانها يا دانها حدود    ٢٠٠                                                               سال به غارت انگلستان اشتغال داشتند و در شرق انگلستان سه دول
                                           محلي تأسيس كردند. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣            ، زيرنويس ص    ٢٦١   ) د                       ر اوايل سده دهم ميــلادي، 
ــد. در سـال    ٩١١        ميـلادي                                                                                نورمانها تهاجم به قلب فرانسه را آغاز كردند و شهر پاريس را غارت نمودن
                                                                                          شارل سوم (شارل سادهلوح)، پادشاه فرانسه، مجبور شد طي پيماني منطقه كنوني نورماندي را به رولو  
(Rollo)                                           ، رهبر قبايل نورمان، واگذار كند و دختر خود                                        را بــه همسـري او درآورد. از آن پـس در ايـن 
                                                                                          منطقه دوكنشين نورماندي تاسيس شد. رولو به مسيحيت گرويد و با نام رابرت تعميد يافت. او اولين 
                                                                                        دوك نورماندي است. به تبعيت از رولو، سران و اعضاي قبايل نورمان نيز مسيحي شــدند و در منطقـه 
                                      فوق سكني گزيدند. اعقاب آنها هرچند زندگ                                                  ي يكجانشيني را برگزيده و تابع سلطنت فرانســه بهشـمار 
ــام فـاتح از                                                                                            ميرفتند، ليكن بهعنوان مردمي جنگاور و خشن مايه هراس ساير مردم فرانسه بودند. ويلي
                                                                                        اعقاب رولوي فوقالذكر است. در حوالي نيمه سده يازدهم، زمــان تـهاجم ويليـام فـاتح بـه انگلسـتان، 
                       دوكنشين نورماندي متمركز                                                                   ترين و سامانيافتهترين دولت محلي اروپا بود و دوك نورماندي از اقتــدار 
                                                                                         فراوان برخوردار. پس از مرگ ويليام، حكومت انگلستان و نورماندي ميان پسرانش تقسيم شد ولــي در 
ــوچكـترين پسـر ويليـام فـاتح، بـار ديگـر      سال     ١١٠٦                           هنري اول، پادشاه انگليس (    ١١٠٠ -    ١١٣٥                                       ) و ك
                حكومت نورماندي ر                                                                     ا بهدست گرفت. پس از مرگ هنري اول، حكومت نورماندي به داماد او، جئوفــري 
                                                                              پلانتاژنت (كنت آنژو)، انتقال يافت. از اين طريق بود كه هنري دوم، پادشاه انگليس (    ١١٥٤ -    ١١٨٩    ) و 
ــرد. در سـال     ١٢٠٤        فيليـپ                                                                                بنيانگذار خاندان سلطنتي پلانتاژنت (آنژو)، حكومت نورماندي را به ارث ب
ــد، پادشـاه انگليـس، خـارج كـرد. در ايـن زمـان،      دوم،                                                                                     پادشاه فرانسه، نورماندي را از چنگ جان لكلن
ــاله (    ١٤٢٠                       ) بـار ديگـر نورمـاندي بـه                                                            نورماندي ثروتمندترين بخش فرانسه بود. در زمان جنگ صد س
ــرانجام در سـال     ١٤٥٠                            بـه فرانسـه منضـم شـد. در سـده                                                   تصرف خاندان سلطنتي انگليس درآمد و س
       شانزدهم                                                                                 ، نورماندي پايگاه مهم پروتستانهاي فرانسه بود و عرصه جنگهاي خونين ميان پروتستانها 
                                                                                    و كاتوليكها. در سده هفدهم، اقتدار دولت مركزي فرانسه بر نورماندي افزايش يافت؛ در ســال     ١٦٦٦  
                                                                                شوراهاي محلي نورماندي منحل و منطقه فوق بــه سـه اسـتان تقسـيم شـد. نورمـاندي از مـهمترين  

                                        پايگاههاي سياسي انقلاب كبير فرانسه بود.  



   ٢٧٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                  همراه ويليام فاتح،١                                                           ميرسد. اعضاي اين خاندان به ارل آكسفورد ملقب بودنــد. تسلسـل 
ــده هفدهـم و                      اين خاندان، به مدت ش              ش سده، تا ارل      بيستم٢                                     ادامه يافت كه در اواخر س
ــارلز بوكلـرك                                                                               اويل سده هيجدهم ميزيست. او فاقد وارث پسر بود. دخترش، دايانا، با چ
                                                                            (دوك سنآلبانس)، پسر نامشروع چارلز دوم، ازدواج كرد. ماكـائولي بيسـتمين و آخريـن 
                                            ارل آكسفورد از خاندان فوق را "شريفترين تبعه                                   انگلستان و، چنانكه انگليسيها دوســت 
                                   دارند بگويند، سراسر اروپا" ميخواند.٣                                           امروزه، مــيراث خـاندان دوور در دوك چـهاردهم 
ــاندان يـهودي        برنـال-                                                                        سنآلبانس تداوم يافته است كه البته، چنانكه خواهيم ديد، از خ

اسبورن نيز نسب ميبرد.٤  
ــه  بهرغم اينگونه پيشينهها، سرآغاز واقعي ساختار كنوني آريستوكراسي بريتانيا ب
تحولات مهم سياسي و فرهنگي ميرسد كه در دوران هنري هشتم، پادشاه انگليــس 

(١٥٠٩-١٥٤٧)، رخ داد و با عناوين رفورماسيون و رنسانس انگليس شناخته ميشود.٥  

 
                                                      

1. William the Conqueror (1027-1087)
بنيانگذار سلطنت خاندان نورماندي در انگلستان كه تا سال ١١٥٤ بر اين كشــور حكومـت كردنـد. 
ويليام پسر نامشــروع دوك نورمـاندي اسـت از دخـتر يـك دبـاغ؛ و بـه ايـن دليـل ويليـام حرامـزاده 
(William the Bastard) نيز خوانده ميشود. با نــام ويليـام دوم دوك نورمـاندي بـود. در سـالهاي 
١٠٦٦-١٠٧٠ انگلستان را فتح نمود و با نام ويليــام اول بـهعنوان پادشـاه انگلسـتان تـاجگذاري كـرد. 
ــي از خاندانهـاي اشـرافي بريتانيـا  بهدليل فتح انگلستان و اسكاتلند به ويليام فاتح شهرت يافت. برخ
(چون چرچيل، مونتاگ، والپول و تالبوت) بهطور سنتي خود را از تبار كســاني ميداننـد كـه بـههمراه 
ــاقد هـرگونـه مبنـاي علمـي  ويليام فاتح انگلستان را تصرف كردند. چنانكه خواهيم ديد، اين دعاوي ف

است.  
2. Aubrey de Vere, 20th Earl of Oxford (1629-1703)
3. Americana, 1985, vol. 28, pp. 20-21.

٤. عنوان ارل آكسفورد سپس به رابرت هارلي اعطا شد. او وزير ملكه آن از جناح توري بــود و بـا صعـود 
ــههمراه نشـان شهسـوار گـارتر، در سـال ١٩٢٥، در زمـان  خاندان هانوور به زندان افتاد. اين عنوان، ب
بازنشستگي هربرت هنري اســكوئيت، بـه او اعطـا شـد و بدينسـان آقـاي اسـكوئيت ارل آكسـفورد و 
اسكوئيت نام گرفت. عنوان اشرافي اسكوئيت تداوم نيافت و امــروزه كسـي بـا ايـن عنـوان در سـاختار 

اشرافي بريتانيا وجود ندارد. 
ــماعيل او ل صفـوي در ايـران آغـاز شـد و  ٥. سلطنت هنري هشتم مقارن با سال هشتم سلطنت شاه اس

همزمان با بيست و سومين سال سلطنت شاه طهماسب پايان يافت.  
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                                                                      هنري هشتم پادشاهي بهشدت فاسد و زنباره بود و اين خصوصيت فــردي او در پايـة  
                                                                        حوادث و تحولاتي بزرگ در تاريخ انگلستان قرار گرفت كه بــر سرنوشـت پسـين تمـامي 

                   جهان تأثير گذارد.  
اـترين                                                        هنري هشتم شش بار بهطور رسمي ازدواج كرد: نخستين همسرش (    ١٥٠٩  )        ك
       آراگوني١                                                                    است. كاترين مادر ماري اول، ملكه كاتوليك انگليس، است. دومين زن هــنري  
 (    ١٥٣٣  )         آن بالين٢     است                                                        . حاصل اين وصلت اليزابت اول، ملكه پروتستان انگليس، اســت. 
ــدي. چـهارمين زن              سومين زن او          جين سيمور٣   (    ١٥٣٦                                            ) است؛ مادر ادوارد ششم شاه بع
      هنري،         آن كلوسي٤          (ژانويه     ١٥٤٠               ) و پنجمين زنش             كاترين هوارد٥         (ژوئيه     ١٥٤٠      ) است.  

          كاترين پار٦   (    ١٥٤٣ )                                   ششمين و آخرين زن هنري هشتم است.  
 ت                                                                       مامي زنان هنري هشتم پاياني تراژيك داشتند: كاترين آراگوني چنــد سـال پـس از 
                                                                        جدايي از هنري هشتم در انگلسـتان درگذشـت. آن بـالين و كـاترين هـوارد گـردن زده 
                                                                     شدند. جين سيمور كمي پس از تولد پسرش درگذشت. آن كلوسي مطلقه شــد ولـي تـا 
                                            پايان عمر كوتاهش در انگلستان زيست. كاترين پا                            ر كمـي پـس از مـرگ هـنري بـا لـرد 

                                            سيمور ازدواج كرد ولي در زمان زايمان درگذشت. 
  

ــرآغاز "          نـهضت اصـلاح                كاترين آراگوني                                           ، زني كه ماجراي طلاق او و هنري هشتم س
ــتر      ديني                  " (رفورماسيون) و "             نوزايي فرهنگي                                         " (رنسانس) در انگليس انگاشته ميشود، دخ
                                     فرديناند، شاه آراگون، و ايزابل، ملكه             كاستيل، است.٧                                   دربارة اين زن و شوهر تاراجگر، كه 
ــق اشـغال غرناطـه و تـهاجم بـه مـاوراء بحـار تـداوم                                                                          ميراث جنگهاي صليبي را از طري
ــر شـدند،٨                  در جلدهـاي اول و                                                          بخشيدند و از سوي پاپ به دريافت لقب "كاتوليك" مفتخ

                           دوم به تفصيل سخن گفتهايم.  

                                                      
1. Catherine of Aragon (1485-1536)
2. Anne Boleyn (1507-1536)
3. Jane Seymour (1509-1537)
4. Anne of Cleves (1515-1557)
5. Catherine Howard (d. 1542)
6. Catherine Parr (1512-1548)

٧                                          . دختر ديگر ايزابل و فرديناند، خواناي ديوا                                                      نه است. از اينطريق، ماري تودور، ملكه انگليــس، دخترخالـة 
                                                                                كارل پنجم و فرديناند اول، امپراتوران روم مقدس، ميباشد. (بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص   ٢٣   )  
8. Isabel la Catolica, Fernando el Catolico
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                           كاترين، در زمان حيات مادر (    ١٥٠١   )،                                        به همسري آرتور، پسر بزرگ و وليعهد هــنري 
ــود در دربـار                                                                                هفتم، درآمد. سال بعد آرتور درگذشت و كاترين بهعنوان بيوه به زندگي خ
ــنري هفتـم،                                                                               انگليس ادامه داد. در اين زمان وي بهعنوان نامزد پرنس هنري، پسر دوم ه
ــورد                درخواسـت دربـار                                                             شناخته ميشد. ليكن فرديناند، پدر عروس، از پرداخت جهيزيه م
                                                                                  انگليس امتناع كرد و اين امر مانع ازدواج اين دو شد. سرانجام، پرنس هنري با نام هنري 
                             هشتم به سلطنت انگلستان رسيد (    ١٥٠٩                               ) و وصلت انجام گرفت. طي ســالهاي     ١٥١٠ -
ــز مـاري ملكـه بعـدي      ١٥١٨                                                                     كاترين شش فرزند زاييد؛ از جمله دو پسر، كه همگي، بج

                 انگليس، در زمان ز                         ايمان يا در كودكي مردند. 
                                       در ماجراي اختلاف هنري هشتم و كليساي رم،          ظاهر قضيه                       اين است كه گويا هنري 
                                                      به داشتن وارث پسر بهشدت مايل بود. به اين دليل، در سال     ١٥٢٧     از               پاپ كلمنت هفتم  
ــه ازدواج او بـا كـاترين بـاطل اعـلام شـود تـا بتوانـد بـا زن جديـدي                                                                         درخواست كرد ك
ــا كـاترين برخـلاف      (آن       بالين)                                                                   ازدواج كند. توجيه شرعي هنري اين بود كه ازدواج وي ب
                                                                            نص "كتاب مقدس" صورت گرفته كه ازدواج با بيوه برادر را ممنوع كــرده اسـت. كـاترين 
ــرعي اسـت زيـرا                                                                           نيز به كلمنت هفتم شكايت برد و مدعي شد كه ازدواج وي با هنري ش
ــاكره                                         ازدواج نخست او با آرتور بهطور واقعي تحق                                           ق نيافته و وي در زمان ازدواج با هنري ب
ــارل پنجـم                     ، امپراتـور مقتـدر روم                                              بوده است. گفته ميشود كلمنت هفتم در زير فشار          ك
ــارض ميـان                                                                            مقدس و خواهرزاده كاترين، با درخواست هنري موافقت نكرد و بدينسان تع
                                                                دربار انگليس و كليساي رم آغاز شد. اين كشاكش شش سال به درازا كشيد             و در كــوران 
                                                                      آن بود كه هنري دعاوي خود را پيش كشيد و مدعي شد كــه "كليسـاي انگلسـتان يـك 
ــدر معنـوي مـردم خـود اسـت."١          در ژوئيـه                                                                 كليساي ملي است و او رهبر عالي كليسا و پ
ــالين      ١٥٣١               ً                                  هنري هشتم رسما  از كاترين جدا شد و پنج ماه بعد (  ٢٣     مه     ١٥٣٣              ) با آن ب
                        ازدواج كرد. اين مراسم را                                                        توماس كرانمر، اسقف اعظم كانتربوري، انجام داد كه منصــوب 
                                    از سوي هنري بود. سرانجام، در نوامبر     ١٥٣٤                                  پارلمان طــي مصوبـهاي نظـارت پـاپ بـر 
ــود و از                                                                                  انگلستان را فسخ اعلام كرد؛ پادشاه را بهعنوان رئيس كليساي انگلستان اعلام نم

                                           انگليسيها خواست كه رابطه خود را با كليساي ر            م قطع كنند. 
چنانكه ميبينيم، در ماجرايي كه سرآغاز "رفورماسيون" و "رنسانس" انگليســي اسـت، 
ــود  انگيزههاي ديني يا فرهنگي در كار نيست. داستان با هوسبازي يك پادشاه آغاز ميش
و بهدليل سوء سياست يا شيطنت يك پاپ (كلمنت هفتم) به موجــي دينـي- فرهنگـي 
ــت كـه دائرهالمعـارف بريتانيكـا مينويسـد "در انگلسـتان  بدل ميگردد. به اين دليل اس

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 14, p. 100.
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                                                             نهضت اصلاح ديني [رفورماسيون] در اساس بيشتر سياسي بود تا ديني."١            ماهيت ايــن 
                                                                         "رفورماسيون سياسي" زماني بهتر شناخته ميشود كه دريابيم در زمــان وقـوع آن در 
                                                انگلستان شبكهاي گسترده و ثروتمند از صومعهها وجود                      داشت كــه بخـش مـهمي از 
ــد. از                                                                               ثروت كشور را بهصورت موقوفه در اختيار داشتند و تابع پاپ و كليساي رم بودن
ــاراج امـوال مفصـل                                                                         اينروست كه برخي محققين اقدامات هنري را بهانهجويي براي ت
ــه ثروتمنـد نوكيسـه و                                                                           كليسا و صومعهها ميدانند؛ اموالي كه در پايه ظهور يك طبق
ــهاجم مـاوراء            فاسد قرار                                                                 گرفت و سرمايهاي فراهم آورد براي پيدايش موج انگليسي ت
ــگ                      بحار در عصر اليزابت.                                                       اين عامل بسيار مهمي در تحليل حوادث فوق و شناخت فرهن
                                                                  جديدي اســت كـه در عصـر "رنسـانس انگليـس" سربركشـيد و نقشـي تعيينكننـده در 
ــهتر شـن                      اخته ميشـود كـه بـا سـاير                                                    سرنوشت پسين جهان ايفا نمود. اين عامل زماني ب

                           ِ            دستاندركاران اين ماجرا نيز آ شنا شويم.  
  

                                                      در زماني كه ماجراي طلاق هنري و كاترين آراگوني آغاز شد،                پاپ كلمنت هفتــم    در 
ــه دربـارهاش بارهـا سـخن گفتـهايم.                                                                           رأس كليساي رم قرار داشت. او همان پاپي است ك
                                           گفتيم كه پاپي "مقدس" و خوشنام نبود؛ و در زم                                      ان او بود كه حادثه مرموز "ظهور" ديويد 
                                                                               روبني رخ داد، با حمايت اين پاپ فريبكار اوج گرفت و موجي از احساسات "مسيحايي" را 
                  در اروپا برانگيخت.٢                        و گفتيم كه اين پاپ به              خاندان مديچي                       تعلق داشــت؛ خـانداني كـه 

          نام آن با                             تاريخ صرافي و رباخواري اروپا                  پيوندي ژرف دارد.٣    
ــان عـهد شـارلماني ميرسـانند و بـراي      خاند                                                                    ان مديچي تبار خود را به يكي از نظامي
                                                         اثبات اين پيوند تبارنامهاي ساختهاند. بهنوشته آنتوني مولو،٤                              استاد دانشگاه براون آمريكا، 
ــان صـورت                                                                               "بازسازي خيالبافه" شجرهنامه خاندان مديچي در سده شانزدهم و در دربار آن
                   گرفت و فاقد هرگونه                                                            مبناي تاريخي است. "در واقع، منشاء اين خــانواده ناروشـن اسـت." 
ــه                                                                             مديچيها احتمالا در سده سيزدهم در فلورانس ساكن شدند زيرا اولين نوشتهاي كه ب

                                                      
1. "Reformation”, Britannica CD 1998.

ــد بـه: هميـن كتـاب، ج  ٢    ، ص   ٦٠                      ؛ دربـاره ارتبـاط او بـا  ٢                                                            . درباره رابطه كلمنت هفتم و يهوديان بنگري
                                                           ماجراي ديويد روبني و سولومون مولخو بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٠٠ -   ٣٠٣              . دوران تعارض 
ــد                                                                          هنري هشتم و كليساي رم مقارن است با لشكركشي كارل پنجم به شمال آفريقا. در                 اين باره بنگري

                 به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٢١ -  ٢٢  . 
٣                                                                   . درباره خاندان مديچي و پيوند آن با رنسانس بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٦٧ -   ٢٦٨  . 

4. Anthony Molho
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                                            يكي از اعضاي اين خانواده اشــاره ميكنـد بـه سـال     ١٢١٦                        ميـلادي تعلـق دارد. بنظـر 
ــاخوار                              ي اشـتغال داشـتند. در اوايـل سـده                                               ميرسد كه آنان از همان زمان به صرافي و رب
ــا                                                                    چـهاردهم در زمـره متمكنيـن فلورانـس جـاي گرفتنـد هـرچنـد هنـوز فاصلهشـان ب
                                                                        خاندانهاي اشرافي شــهر زيـاد بـود. در اواخـر ايـن سـده، صرافـي خـود را در شـهر رم 
                                                                       گشودند، در سده پــانزدهم بـانكدار پـاپ شـدند و از اينطريـق سـودهاي كـلان بردنـد. 
ــاندان،                بدينسان، ثروت                                          انبوه خانواده مديچي در سده فوق بهدست آمد.١                       از اعضاي اين خ
                                                               چهار تن، در سده شانزدهم و اوايل سده هفدهم، به مقــام پـاپـي رسـيدند:٢          لئـو دهـم،٣  

           كلمنت هفتم،٤            پيوس چهارم٥               و لئو يازدهم.٦    
                                    كلمنت هفتم پسر نامشروع جوليانو مديچي٧                                      و برادرزاده لورنتسو مديچي اســت. او را  
ــم، در مقـام اسـقف                                                                             عمويش، "لورنتسوي باشكوه"، پرورش داد و عموزادهاش، پاپ لئو ده
                         اعظم فلورانس و كاردينال (    ١٥١٣                                          ) منصــوب كـرد. دوران رياسـتش بـر دسـتگاه كليسـا 
ــر                                                                                    مقارن با رقابت فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، و كارل پنجم، امپراتور روم مقدس، بر س
ــتهاي كلمنـت بـراي كـارل پنجـم در                            سلطه بر قاره اروپاست. بهنو    شته          بريتانيكا                                   ، سياس
ــه                                                                              مبارزه با حكمرانان پروتستان آلمان دشواريهايي پديد ساخت و خصومت كارل را علي
                                                                             او برانگيخت. كلمنت هفتم بيش از آنكه بهعنوان "پاپ" شناخته شود بهعنوان يك پرنس 
                                                  ايتاليايي ولخرج و پرتجمل شناخته ميشد كه به اشاعه ف                        رهنــگ رنسـانس و قدرتمنـد و 

                                                          ثروتمندتر كردن خويشانش بيش از امور دنياي مسيحيت توجه داشت.٨    
ــلطنت هـنري هشـتم، پـس از مـرگ كلمنـت هفتـم،    پـاپ                                                           در واپسين سالهاي س
   پل    سوم٩                                                                   در رأس كليساي رم جاي داشت. از اين پاپ بهعنوان "آخريــن پـاپ رنسـانس" 
                                 ياد ميكنند كه بهروشني گوياي مشرب                                     ديني و سياســي اوسـت. ايـن پـاپ نـيز، چـون 
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٢                          . در جلد دوم كتاب حاضر (ص   ٦٠                                           ) پاپ جوليوس سوم از اعضــاي خـاندان مديچـي معرف         ـي شـده كـه 
             اشتباه است.  

3. Giovanni de Medici (1475-1521), Pope Leo X (1513-1521)
4. Giulio de Medici (1478-1534), Pope Clement VII (1523-1534)
5. Giovanni Angelo de Medici (1499-1565), Pope Pius IV (1559-65)
6. Alessandro Ottaviano de Medici (1535-1605), Pope Leo XI (April 1-27, 1605)
7. Giuliano de Medici
8. "Clement VII”, Britannica CD 1998.
9. Alessandro Farnese (1468-1549), Pope Paul III (1534-1549)
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ــين مسـيحي بـه گرايشهـاي                                                                       سلفش، خوشنام نبود و در دوران اقتدارش از سوي مقدس
                                                                                  الحادي و كفرآلود متهم بود. پاپ پل سوم به خانداني ثروتمند از حكمرانان ايتاليــا تعلـق 
ــي و "لورنتسـوي باشـكوه" بـود و از دوسـتان ج       يووانـي                                                                     داشت؛ از نزديكان خاندان مديچ
ــريع او در دسـتگاه كليسـا و ارتقـاء وي بـه مقـام                                                                            مديچي (پاپ لئو دهم). برخي رشد س
ــاپ آلكسـاندر ششـم،١                                                                              كاردينالي را ناشي از رابطه جنسي خواهرش با رودريگو بورجيا، پ
                             ميدانند و وي به اين دليل به "                 كاردينال زيردامني "٢                                 شهرت يافت. او نيز، بهسان كلمنت 
                هفتم، زيستي شاها                                                        نه داشت و قدرت خود را مصروف بركشيدن خويشانش و ثروتمندتــر 
وـد                                                                              كردن ايشان كرد. پاپ پل سوم معشوقههاي متعدد داشت؛ پدر چهار فرزند نامشروع ب
ــان را در مقامـات عـالي دسـتگاه كليسـا گمـارد. گفتـه                                                                           و ايشان و اعضاي خانوادههايش
ــارل پنجـم خاتمـه                                               ميشود كه اين پاپ ميكوشيد تا به اختلاف ميان فرا                            نسواي اول و ك

                                                  دهد و آنان را به جنگ مشترك عليه عثماني برانگيزاند.٣  
                                                                  عجيب است كه اين دو پاپ رنسانس، كه هــر دو در تاريخنگـاري رسـمي غـرب بـه 
                                                                      "آزادانديشي" شــهرهاند، در قبـال درخواسـت طـلاق هـنري هشـتم از كـاترين آراگونـي 
                                      هيچگونه نرمش و تساهلي نشان ندادند؛ به                                        عكس، به ماجراي فوق دامن زدند و سرانجام 

                                                               اجازه دادند جدايي انگلستان از دنياي مسيحيت بهسادگي تحقق يابد.  
  

                                                                           در بخش عمده دوراني كه به جدايي انگلستان از كليساي رم انجاميد، مشير و مشاور 
                     هنري هشتم فردي بهنام             توماس كرومول٤                                          بود. اهميت اين فرد در مقطع تاريخي فوق تا  
                                         بدان حد است كه برخي منابع از او بهعنوان "                                  فرمانرواي واقعي انگلســتان در سـالهاي  

                                                      
1. Rodrigo Borgia (1431-1503), Pope Alexander VI (1492-1503)

اـ                تعلـق داشـت كـه ا                                    ز ثروتمندتريـن و متنفذتريـن خاندانهـاي                          اين پاپ به خاندان معروف       بورجي
                               آراگون (اسپانيا) بودند. در سال     ١٤٥٦                          عمويــش پـاپ كاليكسـتوس سـوم (Calixtus III)           وي را در 
اـهانهاي در                                                                                            سمت كاردينال و قائممقام خود گمارد و وي در اين دوران ثروت انبوه اندوخت و زندگي ش
ــه نـامدارترين ايشـان      سـزار                                             پيش گرفت. به زنبارگي شهره بود. پدر فرزندان                                       نامشروع متعدد است ك
ــزي، اسـت. سـزار بورجيـا همـان        بورجيا  (Cesare Borgia)                                                              ، حكمران خونريز و بيرحم ايتالياي مرك

                             كسي است كه ماكياولي در رساله       شهريار                                                 او را بهعنوان الگوي حكمران مطلوب خود ستوده است.  
2. petticoat cardinal
3. "Paul III”, Britannica CD 1998.
4. Thomas Cromwell (1485-1540)
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    ١٥٣٣ -    ١٥٤٠             " ياد ميكنند.١    

                                                                   پيشينه فردي و خانوادگي كرومول روشن نيست. ميگويند پسر يــك آهنگـر سـاكن 
     پوتني٢                   (حومه لندن) بود،                                                  در جواني در دفــتر تجارتخانـه انگليـس در بنـدر آنتـورپ 
ــور اعـزام شـد.٣         بهنوشـته            اشتغال دا                                                 شت و سپس به مأموريتهاي مخفي به چند كش
ــي در ايتاليـا           بريتانيكا                                                                      ، بهنظر ميرسد در سنين كودكي به خارج از انگلستان رفت و مدت
                            اقامت داشت. در سالهاي پس از     ١٥١٠                                           در "سرزمينهاي سفلي" (هلند و بلژيك كنوني) 
ــار                                    ي لنـدن در ارتبـاط نزديـك بـود. تنـها از                                        سكونت داشت و با كمپاني ماجراجويان تج

          حوالي سال     ١٥٢٠                                     دربارة زندگي او اطلاعاتي در دست است.٤    
                                                                          بندر آنتورپ در نيمه اول سده شانزدهم، يعني در زماني كــه كرومـول در آنجـا بـود، 
                                                      ثروتمندترين و مهمترين مركز تجاري قاره اروپاســت كـه حـدود    ٢٠٠                هـزار نفـر سـكنه 
     داشت.٥              گفتيم كه در                                                         نيمه اول سده شانزدهم آنتورپ كانون تكاپوي زرســالاران يـهودي 
ــتردام از آن برخـوردار شـد. در                                                                               بود و همان جايگاهي را داشت كه در سده بعد بندر آمس
                                  زمان حضور توماس كرومول در آنتورپ،           ديوگو مندس                                  يهودي بزرگترين تاجر ادويه اروپا 
ــس           و پرتغـال                                             بهشمار ميرفت و صرافي چنان ثروتمند بود كه به                دولتهاي هلند،       انگلي
ــا نفـوذ اليگارشـي يـهودي در دربارهـاي                   وامهاي كلان ميداد.٦                                                         اين دوران مقارن است ب
                                               عثماني، فاس و اروپا از جمله در دربار كارل پنجم.٧                                 علاوه بر وامهايي كه خاندان منـدس 
                                                                به دربار انگليس پرداخت كرد، قرايني در دست اســت كـه نشـان ميدهـد يـهود       يان در 
                                                       تحريك هنري و دامن زدن به خواست او نقش داشتند. يك نمونه                  اليا منــاحم حلفـان،٨  
                                                                             حاخام متنفذ و ثروتمند نيمه اول سده شانزدهم و از رهبران فرقــه كابـالا، اسـت كـه در 
ــود، طـلاق هـنري هشـتم و                                                                         ونيز سكونت داشت. حلفان كه از حاميان سولومون مولخو ب
                         كاترين آراگوني را از نظر                                                        شرعي مجاز اعلام كرد. حلفان با دربار انگليس رابطــه داشـت و 
                                                                            اين رابطه تا بدان حد نزديك بود كه گفته ميشود برخي حاخامهاي ديگر را از واكنــش 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 8, p. 239.
2. Putney
3. Emerson, ibid, vol. 1, p. 649.
4. "Cromwell, Thomas”, Britannica CD 1998.
5. Chisholm, ibid, vol. 1, p. 54.   

٦               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص   ٤٩  ،   ٨٢  ،   ٨٦ -  ٨٧  . 
٧               . بنگريد به: هم           ين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٢٥ -  ٢٦   .  

8. Elijah Menahem Halfan
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                                      كليساي رم عليه يهوديان به هراس انداخت.١    

                                                                         بهرروي، كرومول پس از بازگشت به انگلستان به تجارت لباس، صرافي و كارچاقكني 
ــه خدمـت                    كاردينـال تومـاس ولزي٣          درآمـد و         اشتغال      داشت؛٢               در حوالي سال     ١٥٢٠          ب
                                                                          بهزودي محرم و مشاور و همهكاره اين وزير قدرتمند هــنري شـد. او حـدود ده سـال در 
                                        دستگاه ولزي بود تا سرانجام در حوالي سال     ١٥٣٠                               بهعنوان متصدي جواهرات ســلطنتي 
ــي و                                          و معاملات پادشاه بهدستگاه هنري راه يافت و                                      كمي بعد در مقام محرم و مشاور اصل
ــيون                        وزير پادشاه جاي گرفت.           بريتانيكا                   از كرومول بهعنوان                           عامل اصلي تحقق رفورماس
ــا             در انگلستان                        ياد ميكند. گفته ميشود           او در سال     ١٥٢٩                             "طرحي كامل" براي مقابله ب
                                                               نفوذ كليسا در انگلستان و استقرار حكومت خودكامه هنري به وي ارائه            داد و ســپس 
ــال     ١٥٣٦                                 بـهعنوان قائممقـام پادشـاه در رأس                            خود مأمور تحقق اين طرح شد.            او در س
ــارت امـوال كليسـا و                                                                        كليساي مستقل انگلستان جاي گرفت و سركوب جنبش مردم و غ
ــن بـهعنوان يـك ابـزار سياسـي                       صومعهها را آغاز كرد.           بريتانيكا                                              مينويسد كرومول به دي

            مينگريست و "      اعتقاد                                   ات ديني خود او مورد ترديد جدي است."٤    
             در اواخر سال     ١٥٣٩                                                      كرومول اشتباه بزرگي مرتكب شد و براي تكميل سيطره خــود 
                                                                                بر هنري، او را مجبور به ازدواج با آن كلوسي كرد. پيوند فوق به اين دليل صورت گرفــت 
ــاتوليك، فرانسـه و ا         مپراتـوري                                                                    كه بهنظر ميرسيد اتحادي ميان دو قدرت بزرگ دنياي ك

                                                      
1. Judaica, vol. 7, p. 1187.
2. Americana, ibid.
3. Cardinal Thomas Wolsey (1475-1530)

ــيار                                كاردينال توماس ولزي در سالهاي     ١٥١٥ -    ١٥٢٩                                             وزير اعظم هنري هشتم بود. در اين مقام بس
ــت                                     ثروتمند شد و به دومين فرد ثروتمند ا                                                      نگلستان پس از شاه بدل گرديد. دوران صدارت او مقارن اس
                                                                                               با رقابت شديد فرانسه و امپراتوري روم مقدس كه قاره اروپا را به دو اردوگاه متخاصم بدل ساخته بود. 
       در سال     ١٥٢١                                                                             جنگ ميان اين دو قدرت بزرگ اروپايي آغاز شد و دو سال بعد ولزي انگليس را عليــه 
                    فرانسه وارد جنگ كرد.                                                                       او براي تأمين مخارج جنگ، مالياتها را افزايش داد و نارضايتي شــديد مـردم 
                          را برانگيخت. كمي بعد (اوت     ١٥٢٩                                                        ) فرانسه و امپراتوري هابســبورگ صلـح كردنـد و انگليـس از نظـر 
ــر و يـك                                                                                      سياسي منزوي شد. ولزي، چون هنري هشتم، از نظر اخلاقي فردي فاسد بود و از او يك پس
              دختر نامشروع ب                                       ر جاي ماند. او بنيانگذار كالج كاردينال (Cardinal's College)                 در آكسـفورد اسـت 
ــير نـام يـافت. وي چـون نتوانسـت                             كه بعدها به كالج كريست چرچ (Christ Church College)                                 تغي
                                                                                         رضايت پاپ كلمنت هفتم را به طلاق كاترين آراگوني جلب كند، بركنار شد. كمي بعد به اتهام خيانت 

         دستگير شد                                  ولي قبل از ديدار با شاه درگذشت. 
4. "Cromwell, Thomas”, Britannica CD 1998.
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ــه                                                                            روم مقدس، عليه هنري در شرف تكوين است و اين اتحاد ميتواند به حمله مشترك ب
ــنري از                                                                                انگلستان و ساقط كردن سلطنت او بينجامد. لذا، به پيشنهاد و دلالي كرومول، ه
                       خواهر ويليام، دوك كلوس،١                                               خواستگاري كرد. دوك كلوس رهــبر پروتسـتانهاي غـرب 
ــهويژه در تـأمين سيورسـات نظـامي،                        آلمان بود و در اين زما  ن                                                     يهوديان در دربار او، ب
            حضور داشتند.٢                                    ازدواج هنري با آن كلوسي در ژانويه     ١٥٤٠                        صورت گرفــت. ايـن ازدواج 
ــه تصـور ميكـرد؛                                                                                 براي شاه زنباره سخت غمانگيز بود زيرا عروس نامطبوعتر از آن بود ك
     ً                                       مضافا  اينكه قادر به تكلم به زبان انگليســي نبـو                               د. كمـي بعـد تـهديد اتحـاد قدرتهـاي 
ــال هـنري او را طـلاق                                                                               كاتوليك اروپا عليه انگلستان منتفي شد، و لذا در ژوئيه همين س
                                                                     داد. آن كلوسي بهسادگي در برابر خواســت هـنري تمكيـن كـرد و بـهپـاس آن مقـرري 
ــه دربـار                                                                              هنگفتي به وي اعطا شد. در كاخي در منطقه ريچموند مأوا گرفت و گاه سري ب

     ميزد.٣  
                                                                            اصرار كرومول دسيسهگر به ازدواج هنري با آن كلوسي، شاه متلـون و نامتعـادل را از 
                                                           او سخت متنفر كرد و ســقوط سـريع وي را سـبب شـد. كرومـول در آوريـل     ١٥٤٠      ارل 
ــانع                                                                              اسكس و حاجب اعظم شد، ولي در ماه ژوئن گروهي از درباريان و كشيشان شاه را ق
ــتگير شـد و در   ٢٨        ژوئيـه     ١٥٤٠                             كردند كه وي "ملحد" و "خائن          " است. در   ١٠                      ژوئن دس
                                                                       گردن زده شد. از توماس كرومول تنها يــك پسـر بـهنام گـرگـوري برجـاي مـاند كـه از 

                          سرنوشتش اطلاعي در دست نيست.٤    
 

                                                               فرد ديگري كه در ماجراي رفورماسيون انگليســي نقشـي مؤثـر ايفـا نمـود،       تومـاس 
      كرانمر٥        است.  

                       كرانمر پسر يكي از لردها                                                 ي دون پايه است كه از كودكي به خدمت كليســا درآمـد و 

                                                      
1. William, Duke of Cleves
2. Judaica, vol. 5, p. 613.
3. "Anne of Cleves”, Britannica CD 1998.

٤                                                        . دربارة زندگي توماس كرومول برخي منابع به شرح زير است:  
Neville Williams, The Cardinal & the Secretary (1975); B.W. Beckingsale,

Thomas Cromwell, Tudor Minister (1978); A. G. Dickens, Thomas Cromwell and
the English Reformation (1959, reissued 1969); G. R. Elton: The Tudor Revolution
in Government (1953, reissued 1974).

5. Thomas Cranmer (1489-1556)



   ٢٨٢                       آريستوكراسي و غرب جديد 
   در   ٣٠                                                                     سالگي بهعنوان يكي از مدرسين برجسته حوزه علميه كمبريج شــهرت يـافت. بـا 
                                            آغاز ماجراي طلاق هنري هشــتم و كـاترين آراگونـي (    ١٥٢٧                        )، بـه راهنمـاي پادشـاه در 
ــه                                                           مسئله يافتن راههاي شرعي طلاق و ازدواج هنري با آن بالين بدل                     شد و همو بود كه ب
ــد. او                                                                                    مشاورين هنري ياد داد كه ازدواج با كاترين را از آغاز غير شرعي و باطل اعلام كنن
ــرد كـه در آن بـر مبنـاي "كتـاب                                                                          سپس، به درخواست هنري، نگارش رسالهاي را آغاز ك
ــاي شـاه دفـاع ميشـد. از ايـنرو، مـورد لطـف ارل                                                                         مقدس" و ساير متون مسيحي از ادع
        ولتشاير،                                                                           پدر آن بالين، قرار گرفت و در دوران نگارش رساله فوق در كاخ او اقامت داشت. 
                                                                             با پايان نگارش رساله، از آن در برابر مدرسين آكسفورد و كمــبريج دفـاع كـرد. در سـال  
ــت هفتـم را بـه پذيـرش خواسـت      ١٥٣٠                                                                     بههمراه پدر آن بالين به رم رفت تا پاپ كلمن
ــرار گرفـت و در سـمت "توبـهپذيـر كـل                                 هنري قانع كنند. در اين سفر مورد                                          لطف پاپ ق
ــنري سـودي نداشـت. در سـال     ١٥٣٢         ويليـام           انگلستان"١                                                 منصوب شد. اين سفر براي ه
     ورهام٢                                                                 سالخورده، اسقف اعظم كــانتربوري، درگذشـت و هـنري هشـتم، بـهرغم اسـتفن 
        گاردينر،٣                                            نامزد مورد حمايت روحانيون انگليس، در مارس     ١٥٣٣                  كرانمر را در اين      سمت 
                                                                           منصوب كرد. بدينسان، نام كرانمر بهعنوان نخستين اسقف اعظم كانتربوري كه منصــوب 
ــن سـمت بـود كـه                                                         از سوي پادشاه انگليس، نه پاپ، است در تاريخ به ثبت رسيد.٤                    در اي
                                                                                   كرانمر ازدواج هنري با كاترين آراگوني را از آغاز باطل اعلام نمود و ترتيب ازدواج مجـدد 
ــد، اتـهامات                 پادشاه با آن با                   لين را داد. در سال     ١٥٣٦                                            بار ديگر بهسود هنري به ميدان آم
                                                                زنا عليه آن بالين را پذيرفت و اين ازدواج را نيز فسخ كرد. در سال     ١٥٤٠              نيز به هــنري 
                                                              ياري رسانيد تا از شر چهارمين زنش، آن كلوسي، خلاص شود. و در ســال     ١٥٤٢        ابطـال 
ــوار                            د را از نظـر شـرعي تسـجيل نمـود.٥              بدينسـان، او                                    ازدواج، محاكمه و اعدام كاترين ه
ــا آن زمـان نـهادي قدرتمنـد در برابـر نـهاد سـلطنت                                                                             جايگاه كليساي انگلستان را، كه ت

                                                     انگاشته ميشد، به دفتر ازدواج و طلاق پادشاه تنزل داد.  

                                                      
1. grand penitentiary of England
2. William Warham
3. Stephen Gardiner

ــتان اسـت. نخسـتين اسـقف اعظـم كـانتربوري  ٤ .                                                                                    اسقف اعظم كانتربوري عاليترين مقام روحاني انگلس
                                                                                  سناگوستين كانتربوري است كه پاپ گرگوري اول در اواخــر سـده ششـم ميـلادي او را بـراي تبليـغ 
ــود تـا                                                                                           مسيحيت در ميان قبايل انگلوساكسون اعزام كرد. از آن پس اسقف اعظم كانتربوري تابع پاپ ب

                                                    زمان هنري هشتم كه توماس كرانمر در اين سمت منصوب شد. 
5. "Cranmer, Thomas”, Britannica CD 1998.



   ٢٨٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــاي انگلسـتان تـابع او، نـه پـاپ،                                                                       توجه كنيم كه هنري هشتم تنها ميخواست كليس
     باشد.١         او به ا                                          ً                    ين و آن دين و مذهب تعلق چندان نداشت و شخصا  در پي استقرار مذهـب 
                                                                           پروتستان در انگليس نبود. تلاش براي تبديل كليساي انگليس به كليســاي پروتسـتان و 
ــر مـردم، بـهطور عمـده در دوران سـلطنت (    ١٥٤٧ -    ١٥٥٣         ) ادوارد                                                     تحميل اين مذهب ب
ــيمور، دوك سا                         مرسـت، دايـي و نايبالسـلطنه                                                 ششم آغاز شد و عامل اصلي آن ادوارد س
                                                                            پادشاه خردسال بود. درباره خاندان سيمور در آينده سخن خواهيم گفت. در اين تحــول 
                                                              توماس كرانمر نقش مهمي بهدست گرفت و اين موج را با انتشــار             كتـاب مواعظ٢  
ــه داراي گرايـش  (١٥٤٧) آغاز كرد. نخستين كتاب نيايش٣ در سال ١٥٤٩ پخش شد ك
ــاب نيـايش انتشـار يـافت كـه آشـكارا صبغـه  پروتستاني بود. در سال ١٥٥٢ دومين كت
ــه كرانمـر  پروتستاني داشت. در تدوين اين كتب، گروهي از كشيشان پروتستان آلماني ب

ياري رسانيدند كه نامدارترين ايشان مارتين بوسر،٤ از شاگردان اراسموس،٥ است.  
ــالگي ( ٦    ژو    ئيـه     ١٥٥٣                     )، گروهـي از درباريـان                             با مرگ زودرس ادوارد ششم در   ١٦         س
                           دسيسه براي انتقال سلطنت به        جين گري ،٦                                       خواهرزاده هـنري هشـتم، را آغـاز كردنـد و 
ــن گـري پـس از نـه روز                                                                            اين زن پروتستان را در مقام ملكه انگليس منصوب نمودند. جي
ــردم قـدرت را                                                                               خلع شد و ماري، تنها فرزند هنري هشتم از كاترين آراگوني، با حمايت م
  به                                                                         دست گرفت. توماس كرانمر از كساني است كه در توطئه فوق شركت داشت. او به اين 
                                          جرم و نيز به اتهام "الحاد" محاكمه شد و در   ٢١       مارس     ١٥٥٦                         سوزانده شد. اين مجــازات 
                                                         در آن دوران براي "ملحدين" مرسوم بود و همين كرانمر در سال     ١٥٥٠            ژوان بوچر،٧      زني 
                          از فرقه آناباپتيست، را محا                                                      كمه و محكوم به سوزاندن با آتش كرد. در تاريخنگاري رسمي 

                                                      
1. "England, Church of”, ibid.
2. Book of Homilies.   
3. The Book of Common Prayer .   
4. Martin Bucer [Butzer] (1491-1551)
5. Desiderius Erasmus (1469-1536)

     متفكر                                                                               هلندي سده شانزدهم ميلادي. دومين پسر نامشروع كشيشي بهنام راجر جرارد از دختر يــك 
                     پزشك. كتاب معــروف او،                  در سـتايش ديوانگـي  (    ١٥٠٩                                   )، بـه فارسـي ترجمـه و منتشـر شـده اسـت: 

         اراسموس،                   در ستايش ديوانگي،                                        ترجمه حسن صفاري، تهران: نشر فرزان روز،     ١٣٧٦   .  
6. Jane Grey (1537-1554)
7. Joan Bocher



   ٢٨٤                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                  انگلستان از توماس كرانمر بهعنوان "شهيد" ياد ميشود.١    

ــي            ماري تودور٢                                                                اولين زني است كه بر انگلستان حكومت كرد. او به كليساي رم تعلق
ــالهاي اعـاده اقتـد   ار                                    استوار داشت و دوران كوتاه سلطنتش (    ١٥٥٣ -    ١٥٥٨                           ) بهعنوان س
تـان"                            آئين كاتوليك شناخته ميشود.٣                 در دوران سلطنت         اليزابت                            بار ديگر "كليساي انگلس
                     تأسيس شد و استفاده از                    كتاب نيايش همگاني   و              سي و نه گفتار٤                       بهعنوان راهنماي آئين 

                                                      
1. "Cranmer, Thomas”, Britannica CD 1998.
2. Mary I [Mary Tudor] (1516-1558)

٣                                                                                       . ماري تودور در آغاز نامزد پسر خالهاش كارل پنجم بود ولــي بـهدليل درخواسـت جهيزيـه سـنگين از 
                                   سوي كارل ازدواج صورت نگرفت. در سال     ١٥٢٥                                 بهعنوان جانشــين پـدر (وليعـهد) منص          ـوب شـد. در 
ــه الـيزابت، نـوزاد آن بـالين،                                                                                            دوران اقتدار آن بالين، مقام فوق از ماري سلب شد و وي در سمت نديم
                                                                                        منصوب گرديد. نفرت آن بالين از ماري را بسيار شديد توصيف كردهانـد. بـا سـقوط آن بـالين، رابطـه 
                                                                   ماري با پدر حسنه شد و هنري او را در سمت مادر تعميدي پسر و وليعــهدش،                    ادوارد، منصـوب كـرد. 
                                                                                 ماري در تمامي دوران سلطنت هنري هشتم و ادوارد ششم مخفيانه در كليساي خصوصــياش مراسـم 
ــرار داشـت. بـا                                                                                         ديني را طبق آئين كاتوليك انجام ميداد و به اين دليل هماره در معرض خطر مرگ ق
ــه سـلطنت انگليـس، مـاري بـه منطقـه نورفو           لـك گريخـت و                                                                     مرگ ادوارد و صعود ليدي جين گري ب
                                                                                         بلافاصله در ميان توده مردم موجي نيرومند بهسود سلطنت او پديد آمد. اين موج بيانگر نفرت شــديد 
                                                                                        مردم از درباريان هنري هشتم و ادوارد ششم است. با حمايت مردم پس از چند روز وارد لنــدن شـد و 
   در   ٣٧                                                              سالگي به مقام ملكه انگليس رسيد. كمي بعد، ماري تمايل خود را ب                         ه اعاده اقتـدار كليسـاي رم 
ــرد. ايـن امـر بـراي                                                                                                در انگلستان و ازدواج با فيليپ، پسر كارل پنجم و امپراتور بعدي اسپانيا، آشكار ك
                                                                                         بسياري از درباريان و اشراف انگليس، كه در جريان غارت اموال كليسا ثروتهاي هنگفت به جيب زده 
                                               بودند، قابل تحمل نبود. بدينسان، آنان به مخالفت                                            شديد با وصلت ماري و فيليــپ دوم برخاسـتند. در 
ــي بـزرگ را      سال     ١٥٥٤                             ، گروهي از اشراف به رهبري س ر            توماس ويات (Sir Thomas Wyat)                شورش
آغاز كردند و لندن در آستانه سقوط قرار گرفت. ماري بار ديگــر بـه تـوده مـردم روي آورد و بـا ايـراد 
خطابهاي شورانگيز و درخشان هزاران تن از مردم عــادي را بهسـود خـود بسـيج نمـود. قشـون ويـات 
شكست خورد و خود وي دستگير و اعدام شد. بدينسان، ماري با فيليپ ازدواج كــرد (١٥٥٤)، او را در 
سلطنت انگليس شريك نمود و آئين كاتوليك را اعاده كرد. ماري از اين زمان سياست سركوب شــديد 
ــالگي درگذشـت و فرزنـدي برجـاي  مخالفين پروتستان خود را در پيش گرفت. ماري تودور در ٤٢ س
ــهعنوان "مـاري خونريـز" (Bloody Mary) بـه ثبـت  ننهاد. در تاريخنگاري رسمي انگليس نام وي ب
رسيده و در مقابل، خواهر ناتنياش اليزابت در مقام "ملكه رنسانس" جاي گرفته اســت. ايـن در حـالي 

است كه قطعا  كشتارهاي اليزابت بسيار بيشتر از او بود. 
4. Thirty-nine Articles  .كتابي است كه در زمان اليزابت (١٥٧١) تدوين شد



   ٢٨٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                    جديد اجباري گرديد.  

  
ــردم اروپـا"                                                   برخي محققين، مردم انگلستان پيش از هنري هشتم را "                     مذهبيترين م
  مي     دانند                                                                    كه در پيامد تحولات عصر هنري هشتم و اليزابت "دلبستگي خود را بـه مذهـب 
              از دست دادند."١                                                                  در آن دوران كليساي رم از نفوذ معنوي فراوان در انگلســتان برخـوردار 
ــن و ايمـان                                                                                 بود و تعارض هنري با پاپ اين خطر را در برداشت كه مردم بهنام دفاع از دي
                       خود قيام كنند و اين قيا                                                       م با حمايت پاپ، حمله دولتهاي كاتوليك اســكاتلند و فرانسـه 
ــايي از قمـاش                                                                             به انگلستان و سقوط هنري هشتم را سبب شود. در اين دوران، اگر پاپه
                                                             ً             كلمنت هفتم و پل سوم در رأس كليساي رم نبودند، سير حوادث قاعدتا  چنين فرجــامي 
ــان را در پيـش گرفـت. هـر                                                 مييافت. لذاست كه هنري راه نزديكي به پروتستانهاي                           آلم
                                                                   چند در ميان اشراف و رجــال بلنـد پايـه دينـي تنـها مخـالفين جـد ي هـنري هشـتم،  
ــردن زده شـدند، ولـي     س ر          توماس مور٢    و         جان فيشر٣                        بودند كه هر دو در سال     ١٥٣٥                     گ
                                                                           چنين نبود كه مردم بهسادگي در برابر خودكامگي هــنري و اطرافيـان او تمكيـن كننـد. 
ــامي عظيـم و گسـترده سراسـر شـمال              كمي پس از قت                     ل مور و فيشر، در سال     ١٥٣٦                                 قي
                                                              انگلستان را فراگرفت كه با قساوت به خون كشيده شد. اين قيام به "              زيارت فيض الهي "٤  
                                                                             شهرت دارد و بزرگترين شورشي است كه بهسود آئين كاتوليك در انگلستان رخ داد. اين 
ــامي سـد                             ههاي هفدهـم و هيجدهـم، جنبشهـاي                                            پايان كار نبود و از آن پس نيز، در تم
ــول                                                                               كاتوليكي تداوم داشت. هريسون درباره رفورماسيون انگليسي، و جايگاه توماس كروم

                                     در آن، داوري زير را بهدست داده است:  
                                                                     توماس كرومول، كه در آن هنگام وزير هنري هشتم بود، وي را بــر آن داشـت تـا 
ــروت                                          كانونهاي مذهبي را، چنانكه مورخين از روي                                  حسن تعبير ميگويند، "منحل" و ث
ــن دارايـي غـارت شـده صـرف امـور خيريـه نشـد و                       عظيم آنها را ضبط كند.                                               اما اي
                                                                   موسسههاي مربوط به نيكوكاريهاي اجتمــاعي مـانند مدرسـهها و بيمارسـتانهاي 

                                                      
١                       . هريسون، همان مأخذ، ص    ١٠٧   .  

2. Sir Thomas More [Saint Thomas More] (1477-1535)
                  انديشمند و متأله ن                                                                امدار انگليسي و وزيراعظم پيشين. به "توماس مور قديس" شهرت دارد.  

3. John Fisher (1469-1535)
ــر هـنري نشـد. بـه "جـان                                                                                      فيشر تنها اسقفي بود كه مرگ را بهجان خريد و حاضر به تمكين در براب

                       فيشر قديس" شهرت دارد.  
4. Pilgrimage of Grace



   ٢٨٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
              ً                                                           بينوايان غالبا  از ميان رفتند. نيز اين ثروت صرف تقويت مقــام سـلطنت هـم نشـد و 

          بيشتر به چ                                نگ دوستان و پيروان كرومول افتاد.  
                                                                             تغييرات ناشي از اين دگرگوني بزرگ اجتماعي مصيبتزا بود. نودولتان، كه ناگهان به 
                                                                                 ثروتي بادآورده دست يافته بودند، فاسد شدند. بيش از همه بينوايان رنج بردنــد زيـرا در 
تـم                                                               اين چپاول عمومي دستخوش محروميتها و بهرهكشيها شدند... پس از هن        ري هش
                                                                           پسر نوجوانش ادوارد ششم، كه نه ساله بود، به پادشاهي رسيد و تحت نفــوذ قيمهـايي 
           واقع شد كه                                                                   از يغماكردن كانونهاي مذهبي سودها برده و از اينرو از هــواداران آئيـن 
ــيون] در           نو بودند.                                         گذشته از تغييرات مربوط به عقايد مذهبي،                             "اصلاح ديني" [رفورماس
                روزگار فرمانرواي                                                            ي ادوارد ششم بزرگترين بلايي بود كه تا آن زمان در انگلســتان بـه 
ــا، مـانند مجسـمهها، جامـههاي رسـمي                     جان هنر افتاده بود.                                                      در هر جا زيورهاي كليس
ــي                                                                   كشيشان، ظرفهاي مقدس، نقاشيهاي ديواري، شيشههاي رنگين، نسخههاي خط
ــراي چنيـن اشـيا                                                     تذهيب شده و كتابها را يكجا از ميان بردند. از اين گذ                          شته، تقاضا ب
                                                                        ناگهان متوقف شد و سنتهاي هنري كه نسلي پس از نسل ديگر در ميان پيشهوران و 

                                  صنعتگران رواج داشت نابود گرديد....١    
ــد كـه بـا                                  هريسون نسل شكسپير را به نسل دهه     ١٩٦٠                                روسيه شوروي تشبيه ميكن
                                                 "اسطورههاي جاري بار آمده بود." يكي از اين اسطورهه                            ا مفهوم "حق الهي" سلطنت اسـت 
                                                                                   كه درباره آن پيشتر سخن گفتهايم. او انگلستان عصر اليزابت را، در مقايسه با اروپاي آن 
                                                                         زمان، "كشور پشت پرده آهنين" ميخواند و بر تصوير زيبــايي كـه تاريخنگـاري رسـمي 

                                             انگليس از اين دوران بهدست ميدهد سخت ميتازد:  
ــات نـيز                       دومين "اصلاح ديني" در                                                         روزگار فرمانروايي اليزابت اول پديد آمد. اين انقلاب
ــاتوليك اروپـا، مـانند                                                                                 بدان معنا بود كه انگلستان پيوند خود را با كشورهاي متمدن و ك
                                                                                فرانسه و اسپانيا، بريده است. از اينرو انگلستان بهصورت كشور پشت پرده آهنين درآمد 
                                كه مورد بــدگمـاني همسـايگان بـود...        عـهد الي                              زابـت دورانـي نـاآرام بـود، اگـرچـه 
ــر رهـايي فـرد" از "بنـد                                                                            تاريخنويسان بلندنظر آن را "عصر رنسانس" بخوانند، و "عص
                                                                             اسارت قديم" زيرا كه افراد انگليسي چندان به اين "رهايي" اشعار نداشــتند و بيشـتر 
ــا الگوهـاي رسـمي انديشـه و رفتـار                                                                       نگران خطرهاي ناشي از سازگار نكردن خود ب
     بودند                                                                . حضور در مراسم مذهبي كليساي رسمي انگلستان اجبــاري بـود. كسـاني كـه 
ــدند: بـا                                                                            پيروي از وجدان خود را بدين كار ترجيح ميدادند... وحشيانه مجازات ميش

                                                     جريمه دادن، زنداني شدن، شكنجه ديدن و به قتل رسيدن....٢    

                                                      
١                        . هريسون، همان مأخذ، صص    ١٠٦ -   ١٠٧ .    

٢. همان مأخذ، صص ١٠٧-١٠٨.  



   ٢٨٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                          بدينسان، هريسون بهدرستي غارت اموال كليسا و صومعهها را در پ                 ايه ظهور و تكوين 

                            اشرافيت جديد انگليس ميبيند: 
                                                                       تصور باطل و خيالبافي محض است اگر چنين پنداريم كه اشراف عهد اليزابت همه 
                                                                                از اعقاب كساني هستند كه با ويليام فاتح به انگلستان آمدند. بسياري از آنان موقع و 

                                                          مقام خود را مديون سفتهبازي با اراضي متعلق به ديرهاي راهبان        بودند.١    

                            تكوين آريستوكراسي بريتانيا  
                                                                     در صفحات پيش با جايگاه ميراث، اسطورهها و نوستالژي جنگهاي صليبــي و نقـش 
                                                                             غارت اموال كليسا و صومعهها در دوران رفورماسيون انگليسي در پيدايش آريستوكراسي 
اـدي     در           بنيـاد مـوج           ِ              بريتانيا آ شنا شديم. در            عصر اليزابت      اين            ميراث معنوي    و            سرمايه م
ــي معـاصر بريتانيـا را                                                                                  انگليسي غارت ماوراء بحار قرار گرفت و فرايند تكوين آريستوكراس

           شتاب بخشيد.٢    
                                                                           بدينسان، تحول اساسي در ساختار اشرافيت بريتانيا از سده هفدهم ميلادي رخ داد و 
ــايي    و             غـارت مـاوراء      بحـار      بـود و                                  آن عاملي كه اين تحول را سبب شد               دزديهاي دري
    پيدا                                                                    يش گروههايي كه از اينطريق بــه ثـروت فـراوان دسـت يـافتند و تركيـب اشـرافيت 
اـن آورد.                                                                                     موجود را دگرگون ساختند. اين تحول ثروت انبوه و اقتدار اين گروهها را به ارمغ
ــايي چـون هـاوكينز و دريـك، كـه                                                                        گفتيم كه طبق تخمين برخي محققين، راهزنان دري
                                اليزابت با ايشان شريك بود، حدود  ٢ ١                                               ميليون پوند استرلينگ سرمايه به انگلســتان وارد 
      كردند.٣                                                                          اين گروههاي نوخاسته با بقاياي اشرافيت زميندار- فئودال گذشته درآميختند و 
                                       تركيبي جديد آفريدند كــه از آن بـا عنـوان "                    اليگارشـي مـاوراء بحـار      " يـا "         اليگارشـي 
ــم. در واقـع، "اليگارشـي م      اوراء                      بحـار" بريتانيـا شـبكهاي            مستعمراتي                                            " بريتانيا ياد كردهاي
ــار                                                                               گسترده را شامل ميشد مركب از انواع سرمايهگذاران بزرگ در كمپانيهاي ماوراء بح
                                                                               (شاه و اعضاي خاندان سلطنتي، اشراف و درباريان، يهوديان، صرافان، بورسبازان، دلالان 
ــار مـاوراء بحـار، پلانتوكرات               هـا و كـارگـزاران                                                                 و شيادان مالي)، ماجراجويان دريايي و تج
ــهطور عمـده مجموعـهاي همبسـته و                                                                             مستعمراتي. از اين دوران، آريستوكراسي بريتانيا ب
ــده ايـن                                                                                 پيوسته با اين اليگارشي و غيرقابل تفكيك از آن بود و بخش ممتاز و نهادينه ش

                                                      
١               . همان مأخذ، ص    ١١٤   .  

٢                                                                                                  . درباره دوران اوليه پيدايش اليگارشي ماوراء بحار بريتانيا (اواخر سده پانزدهم و اوايل ســده شـانزدهم) 
                        بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص   ٦١ -  ٧٤  . 

٣               . همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٦٧   .  



   ٢٨٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                      اليگارشي بهشمار ميرفت.١    

ــدار ايـن اليگارشـي                 در دوران سلطنت               خاندان استوارت                              پارلمان بريتانيا به كانون اق                  ت
ــا كمپانيهـاي مـاوراء بحـار،                                                                              بدل شد و بخش مهمي از اعضاي اين نهاد پيوندي استوار ب
ــدن داشـتند. دربـاره ايـن                                                                              بهويژه كمپاني هند شرقي، و زرسالاران يهودي آمستردام و لن
ــان، در تمـامي سـدههاي هفدهـم و                                                                          پيوند در جلدهاي اول و دوم سخن گفتهايم. بدينس
ــهعنوان كـانون تجمـع         هيجدهم   كم       يته سري                                                          هيئت مديرة كمپاني هند شرقي بريتانيا، ب
ــر در تحـولات داخلـي ايـن                                                                           مقتدرترين و ثروتمندترين اعضاي اين اليگارشي، نقشي مؤث
                                                                           كشور ايفا نمود. دوران جيمز اول مقارن است با حكومت شــاه عبـاس كبـير در ايـران و 
ــار جـهانگير (    ١٦١٥     ) در                                            جهانگير در هند. مأموريت ويليام ادواردز و س   ر                            توماس رو به درب
ــاس در                                                                                 اين زمان رخ داد و در همين دوران بود كه كمپاني هند شرقي بريتانيا به شاه عب
                         اخراج پرتغاليها از هرمز (    ١٦٢٢                                             ) ياري رسانيد. گفتيم كــه كمپـاني هنـد شـرقي بـراي 
                                                   راضي كردن جيمز به اين جنگ دريايي با پرتغاليها مبلغ   ٢٠          هزار پون                  د به او رشــوه داد، 
ــه كمپـاني بـه    ١٣٠       هـزار                    و گفتيم كه در دهه     ١٦٦٠                                          بدهي خاندان سلطنتي استوارت ب
ــن همـه                                                                    پوند رسيد، و گفتيم كه چارلز دوم استوارت بهشدت به كمپاني مقروض بود.٢          اي
ــاوراء بحـار در سـاختار سياسـي بريتانيـاي سـدههاي                                                                             بيانگر جايگاه برجسته اليگارشي م

             هفدهم و هيجده        م است.  
ــن نبـود كـه  فرايند تكوين آريستوكراسي بريتانيا در دو سده فوق پر تلاطم بود. چني
تنها چند خاندان معين درباري در دوران غارت موسوم بــه "رفورماسـيون انگليسـي" بـه 
ــارت  ثروتـي كـلان دسـت يـابند، ايـن سـرمايه را در شـركتهاي سـهامي درگـير در غ
ناوگانهاي اسپانيايي- پرتغالي و كمپانيهاي ماوراء بحار بهكار اندازند و حاكميت خود را 
ــراد و خاندانهـاي  به شكلي آرام در طول سدههاي پسين تداوم بخشند. بهدليل ظهور اف
ــافتند،  جديـدي كـه از طريـق غـارت مـاوراء بحـار بـه ثروتهـاي هنگفـت دسـت ميي
آريستوكراسي بريتانيا در معرض هجوم گروههاي نوخاسته به صفوف خود بــود و همـاره 
ــا، در برابـر يـورش "اشـرافيت بـالقوه" تمكيـن  "اشرافيت بالفعل"، بهرغم برخي مقاومته
ميكرد. اين فرايند در نيمه دوم سده هفدهم "اليگارشي ويـگ"٣ را آفريـد كـه بـه پايـه 

                                                      
١. دربارة اليگارشي بريتانيا و پيوند آن با تكوين احزاب سياسي در اين كشور بنگريد به: همين كتــاب، ج 
٢، صص ٣٥٩-٣٦٤. دربارة پلانتوكراسي و تأثير آن بر اقتصاد و سياست اروپا، و پيوند آن با اليگارشــي 

بريتانيا، در جلدهاي اول و دوم بهطور مشروح سخن گفتهام.  
٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٧٦.  

3. Whig Oligarchy



   ٢٨٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
     صعود              ويليام اورانژ                      و سرانجام سقوط كامل               خاندان استوارت١            و استقرار             سلطنت هانوور  
ــان دربـار و پارلمـان، كـه در سـده هفدهـم در     بدل      شد.                                                              تمامي تنازعات سياسي مي
ــلاب شـكوهمند٣   (    ١٦٨٨     ) را                                  انگلستان رخ داد و انقلاب پوريتاني٢   (    ١٦٤٩ -    ١٦٦٠                 ) و انق
                                                              پديد آورد، ناظر به هدفي بود كه سرانجام با صعود خاندان هانوور (    ١٧١٤            ) تحقق يافت.  
       معناي "                  نظام سلطنتي مشروطه           "، كه در سد                                   ه هيجدهم انگليسيها سخت بــه آن مبـاهي 
                           بودند و انديشهپردازاني چون     ولتر    و        منتسكيو                       ً                 شيفته و مبلغ آن، دقيقا  چنين معنـايي از 

                                       محدود و "مشروط" كردن قدرت پادشاه را مد           نظر داشت.  
  

                                                                              پيشتر درباره دوران اقتدار جرج وليرز (دوك باكينگهام) در دربار جيمز اول اسـتوارت 
ــهايم           و ورود عن                                                                    اصر جديد به جرگه اشرافيت بريتانيا در نيمه اول سده هفدهم سخن گفت
                                و در بررسي تاريخ خاندانهايي چون       وليرز                (ارل كلارندون)،      كــوپـر                 (ارل شافتسـبوري)،  
     ولزلي  ،        پريمروز                                                                   و غيره و غيره، فرايند شكلگيري آريستوكراسي معاصر بريتانيا را شــاهد 
                           بودهايم. اين بررسي روشن ميك      ند كه                                            اشرافيت بريتانيا در اساس از سرشتي بورژوايـي 
ــان سـاختاري اسـت كـه از                    برخوردار بوده است.                                                      منظور ما از "سرشت بورژوايي"، چن
                                                                            اساس بر محور "پول" نضج يافته و در تكوين و تركيب آن اليگارشي ماوراء بحار نقــش 

                                                      
1. House of Stuart

                                                                                     منشاء اين خاندان به سده يازدهم ميرسد و نام "استوارت" برگرفته از سمت آنهاســت كـه در سـده 
  (Stewart) ــكاتلند (خـاندان بـروس) بـهعنوان نـاظر يـا پيشـكار                                                                          سيزدهم از سوي پادشاهان وقت اس
ــال     ١٣٧١                                                                    منصوب شدند. بتدريج به اقتدار فراوان رسيدند و سلطنت اسكاتلند را به                   دست گرفتند. از س
                                                                                           تمامي پادشاهان اسكاتلند از خاندان استوارت بودند. اليزابت، دختر هــنري هفتـم، بنيـانگذار خـاندان 
                                                                                         تودور انگلستان، به همسري جيمز چهارم پادشاه اسكاتلند درآمد. جيمز ششم اسكاتلند از جانب پــدر 
ــود. بـا                                      مـرگ او جيمـز ششـم اسـكاتلند خـود را وارث                                                     و مادر، نواده اوست. ملكه اليزابت بدون اولاد ب
                                                                                           سلطنت خاندان تودور خواند و با عنوان جيمز اول تاج و تخت انگلستان را نيز بهدست گرفت. از آغــاز 
            سلطنت جيمز (    ١٦٠٣                                                                 ) دو كشور انگلستان و اسكاتلند در زيــر لـواي سـلطنت واحـد متحـد شـدند و 
ــز                                                "بريتانياي كبير" نام گرفتند. ساير پادشاهان است                                                     وارت بريتانيا عبارتند از: چارلز اول، چارلز دوم، جيم
ــي بـه اعتبـار همسـرش،                                                                                              دوم، ماري دوم- ويليام سوم و آن. ويليام سوم از خاندان اورانژ (هلند) بود ول
ــها پسـر و وليعـهد جيمـز دوم) بـه پادشـاهي                                                                                      ماري دوم دختر جيمز دوم و بهرغم جيمز استوارت (تن
                          بريتانيا رسيد. با مرگ ملكه      آن (    ١٧١٤                                               ) بهطور رسمي حكومت خاندان استوارت پايان يافت و        خاندان 

      هانوور                      قدرت را بهدست گرفت. 
2. Puritan Revolution
3. Glorious Revolution



   ٢٩٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                     تعيينكننده داشته است.                        راندولف چرچيل، پسر س ر               وينستون چرچيل،           مينويسد: 

                                                                      اشرافيت [بريتانيا] هماره آماده پذيرش و جذب خارجيان برجسته به صفــوف خـود 
                                                                             بوده است؛ بهويژه اگر ثروت زياد داشته باشند و آمادگي خود را براي خدمتگزاري بـه 
                                                                           كشور ثابت كرده باشند... [ويليام] پيت زماني گفته بــود: "هركـس ده هـزار پونـد در 
ــس نـابود                        سال درآمد داشته باشد س                                                     زاوار دريافت عنوان بارونتي است."... ملت انگلي
                                                                         نشد زيرا اشرافيت آن نه تنها به ورود انگليسيهاي خودساخته به صفوف خــود بلكـه 

                                         به يهوديان و خارجيان نيز خوشامد ميگفت....١  
                                                                      تمجيد راندولف چرچيل از اين "سنت انگليسـي" دفـاع از خـود و خـاندان خـود نـيز 
ــه در                 هست. چنانكه خوا                                                              هيم ديد، نه تنها خاندان چرچيل بلكه بسياري از خاندانهايي ك
                  ّ                                                           عصر ويكتوريا در قل ة جامعه اشرافي بريتانيا جاي گرفتنــد، خـود زمـاني نـه چنـدان دور 
                                                                            خارج از اين گود بودند و در زمره "عوام" شناخته ميشدند. در صفحــات آينـده بـا وضـع 
ـــه در هــرم                                       كنونـي معـدود خاندانهـايي كـه از عنـوان شـا                               مخ "دوك"، عـاليترين رتب
ــد. ايـن بررسـي نشـان ميدهـد كـه                                                                           آريستوكراسي بريتانيا، برخوردارند آشنا خواهيم ش
                                                                                 امروزه، در بسياري موارد، عنوان فوق تا نسل دهم الي دوازدهم ايشان تداوم يافته اســت. 
                         اين مؤيد سخن ماست دال بر                                            اينكه در سده هفدهم كانونهاي معيني به ثروت و         به تبع 
                                                                              آن به اقتدار و عناوين درباري دست يافتند و سپس به پادشاهان استوارت، كه بركشــندة 
ــان، سـرانجام،                                                                                       ايشان بودند، "خيانت" كردند و در پاية صعود ويليام اورانژ قرار گرفتند. اين
                                                                          به سلطنت استوارت پايــان دادنـد، خـاندان هـانوور را بـه قـدرت رسـانيدند و بدينسـان 
           اشرافيت جدي                                                                    د سده هيجدهم و "شركت سهامي" بهنام "دولت بريتانيا" را سامان دادند كه 
                                                                                   سهامداران اصلي آن "دربار" و "اليگارشي ويگ" بودند. اين نوع از نظام سياسي البته براي 
ــه بـورژوازي                                                                              اليگارشي ويگ "مشروطه" بود ولي از ديدگاه ساير بخشهاي جامعه، از جمل

                         نوخاستهاي كه در نيمه اول                                            سده هيجدهم سربركشيد، "مطلقه" انگاشته ميشد. 
ــام  چنين بود كه در نيمه دوم سده هيجدهم اليگارشي جديد "توري"، بهرهبري ويلي
پيت (كوچك)، به ميدان آمد و اين بار اين گروه بود كه سيطرة مطلقه "اليگارشي ويـگ" 
را محدود و "مشروط" ساخت. ســتيز و همزيسـتي ايـن دو جنـاح از اليگارشـي بريتانيـا 
پديدهاي را آفريد كه آريستوكراسي نيمه اول سده نوزدهم و دهههاي نخستين عصــر 

ويكتوريا بهشمار ميرود. 
ــده نوزدهـم، بـار ديگـر تركيـب آريستوكراسـي بريتانيـا دسـتخوش  در نيمه دوم س
ــه اول  دگرگوني عميق شد. بار ديگر بورژوازي جديد و نوخاستهاي سربركشيد كه در نيم

                                                      
1. Churchill, ibid, p. 284.



٢٩١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
سده نوزدهم از طريق غارت جهان، از جمله از طريق تجارت جهاني تريــاك، بـه ثروتـي 
ــش، يـورش بـه سـنگرهاي "اشـرافيت  انبوه دست يافته بود. اينان نيز، چون اسلاف خوي
ــي نمـاد  موجود" و فتح عناوين و مناصب ممتاز اجتماعي را آغاز كردند. پديدة ديزرائيل
اين تحول است. اين "اشرافيت" در سده نوزدهم خود را با تحولات زمانــه همسـاز كـرد و 

بهعنوان يك كانون مقتدر مالي و سياسي به سده بيستم گام نهاد. 
در بررسي زير با تاريخچه و سير پيدايش و تكوين ٢٥ خاندان انگليسي و اسكاتلندي 
ــد بـه اجمـال  كه نقش درجه او ل در تحولات سدههاي اخير بريتانيا و جهان ايفا نمودهان

آشنا خواهيم شد و فرايند فوق را در موارد مشخص و نمونهوار١ خواهيم ديد.  

خاندان هوارد  
ــس اسـت كـه نـام آن بـهويژه بـا  خاندان هوارد كهنترين خاندان كنوني دوك انگلي
تحولات عصر هنري هشتم پيوند نــاگسسـتني دارد. هواردهـا، چنانكـه گفتيـم، از دوران 
سلطنت خاندان يورك (١٤٨٣) تا به امروز عنوان دوك نورفولك را بر خــود دارنـد و بـه 
ــهعبارت ديگـر، اعضـاي  اين دليل "دوك مقدم و ارل مهتر انگلستان"٢ خوانده ميشوند. ب
اين خاندان حدود هيجده سال پيش از آغاز حكومت صفــوي در ايـران بـهعنوان "دوك" 
دست يافتند و تاريخ آنان تا به امروز بيش از پنج سده تداوم يافتــه اسـت. اعضـاي ايـن 
ــوارد گلوسـوپ،٦  خاندان با عناوين ارل سوفولك،٣ ارل كارلايل،٤ ارل افينگام،٥ لرد ه
لرد استافورد٧ و غيره نيز شــناخته ميشـوند و طايفـهاي پرشـاخه از اشـرافيت معـاصر 

بريتانيا را رقم ميزنند. 
تبار اين خاندان به يك قاضي بهنام ويليام هوارد،٨ از سكنه نورفولك،٩ ميرسد كه در 

                                                      
1. typic
2. The premier duke and hereditary earl marshal of England
3. Earl of Suffolk
4. Earl of Carlisle
5. Earl of Effingham
6. Lord Howard of Glossop
7. Lord Stafford
8. William Howard of Norfolk

٩. منطقهاي در شرق انگلستان، در حاشــيه دريـاي شـمال، بـه مسـاحت ٥٣٦٨ كيلومـتر مربـع. امـروزه 
جمعيت آن ٧٤٨٥٠٠ نفر است.  



آريستوكراسي و غرب جديد  ٢٩٢
اواخر سده سيزدهم ميزيست. يكي از اعضاي اين خانواده بهنام س ر رابرت هوارد با دختر 
توماس ماوبري١ ازدواج كرد. در آن زمان عنوان دوك نورفولك بــه ايـن تومـاس مـاوبري 
ــوان  تعلق داشت. حاصل اين وصلت پسري است بهنام جان هوارد٢ كه در سال ١٤٨٣ عن
ــرد. بدينسـان، عنـوان دوك نورفولـك از  اشرافي و املاك مفصل پدر بزرگش را به ارث ب
ــوارد فوقالذكـر دوك اول نورفولـك از  طريق ارث به خاندان هوارد انتقال يافت. جان ه

خاندان هوارد است.  
جان هوارد در جنگ ميان خاندانهاي يورك و تودور بر ســر تصـاحب تـاج و تخـت 
انگلستان بهسود خاندان يورك شركت كرد و كشته شد. پســر او بـهنام تومـاس هـوارد،٣ 
دوك دوم نورفولك، ابتدا از درباريان ادوارد چهارم، شاه انگليس از خاندان يورك، بــود و 
در سال ١٤٨٣ پيشكار اعظم دربار و ارل منطقه ساري شد. وي سپس به خدمت خاندان 
سلطنتي نوخاستة تودور درآمد و از مشاورين هنري هفتم و هــنري هشـتم بـود. وي در 
ــر داشـت و  ازدواج مارگارت، دختر هنري هفتم، با جيمز چهارم، شاه اسكاتلند، نقش مؤث
همين ازدواج بود كه در سال ١٦٠٣ در پاية صعود خاندان استوارت به سلطنت انگلستان 

قرار گرفت.  
پسر ارشد او، كه اين نيز توماس هوارد٤ نام داشت، با مرگ پدر دوك سوم نورفولك 
شد. او از رجال بلندپايه دربار هنري هشتم است. وي دوست س ر توماس مور بود و همان 
ــام فصـول" تصويـري مطبـوع، و نـه  كسي است كه فرد زينهمن در فيلم "مردي براي تم
چندان واقعي، از او بهدست داده است. توماس هوارد در سركوب جنبش كاتوليكي شمال 
انگلستان، موسوم بــه جنبـش زيـارت فيـض الـهي (١٥٣٦)، نقـش مؤثـر داشـت. وي از 
ــدام كرومـول بـه مـرد  مخالفان و توطئهگران عليه توماس كرومول دسيسهگر بود و با اع
قدرتمند دربار بدل شد. با اعدام دختر عمويش، كاترين هوارد (ملكه انگليس)، موقعيتش 
ــانت متـهم شـدند.  تضعيف شد. در دسامبر ١٥٤٦ توماس هوارد و پسرش هنري٥ به خي

                                                      
1. Thomas Mowbray, Duke of Norfolk, Earl of Nottingham

اولين دوك نورفولك از خاندان ماوبري نيز توماس ماوبري (١٣٦٦-١٣٩٩) نام داشت. همــان كسـي 
است كه شكسپير در نمايشنامه زندگي و مرگ ريچارد دوم شخصيت او را بــه تصويـر كشـيده اسـت. 

توماس ماوبري پسر لرد ماوبري چهارم بود و در سال ١٣٩٧ به دوك نورفولك ملقب شد. 
2. John Howard, 1st Duke of Norfolk (1430-1485)
3. Thomas Howard, 2nd Duke of Norfolk, 1st Earl of Surrey (1443-1524)
4. Thomas Howard, 3nd Duke of Norfolk, 2nd Earl of Surrey (1473-1554)
5. Henry Howard, Earl of Surrey



٢٩٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
پسر اعدام شد ولي پدر به علت مرگ هنري هشتم نجات يافت. در دوران سلطنت ادوارد 
ــود مـاري تـودور كـاتوليك، در  ششم، پسر خردسال هنري هشتم، نيز زنداني بود. با صع

اوت ١٥٥٣ آزاد شد و بار ديگر در رأس دوكنشين نورفولك قرار گرفت.  
 

دو تن از زنان هنري هشتم از خاندان هوارد بودند: آن بالين و كاترين هوارد.  
آن بالين از جانب مادر به خاندان هوارد تعلق داشت. پدربزرگش يك تــاجر ثروتمنـد 
ــود و پـدرش س ـر تومـاس بـالين؛١ كـه پـس از وصلـت  لندني بهنام س ر جئوفري بالين ب
دخترش با هنري هشتم به ارل ولتشاير و اورموند ملقب شد. مادر آن بالين دختر توماس 
هوارد بود كه بعدا  دوك دوم نورفولك شد. دائرهالمعارف آمريكانا مينويســد: "نسـبت آن 
ــد  بالين با خاندان هوارد او را با يكي از مهمترين دستهبنديهاي دربار هنري هشتم پيون

ميداد."  
ــود. سـپس كـار بـه  ابتدا ماري بالين، خواهر بزرگ آن بالين، معشوقه هنري هشتم ب
رابطه خواهر كوچك با هنري كشيد. پس از كشاكش شــش سـاله ميـان هـنري و پـاپ، 
ازدواج جنجالي فوق انجام گرفت و اين زماني است كه آن بالين حاملــه بـود. پـاپ ايـن 
ــد. تولـد  ازدواج را غيرشرعي اعلام كرد. سه ماه و نيم بعد (٧ سپتامبر) اليزابت به دنيا آم
ــايعاتي  اين كودك سبب آزردگي هنري شد كه در آرزوي فرزند پسر بود. دو سال بعد ش
دربارة روابط نامشروع آن بالين، ملكه انگلستان، بر سر زبانها افتاد. شايعات به اتهام بدل 
ــرادر  شد. در تحقيقات گفته شد كه ملكه با سه تن از درباريان رابطه نامشروع دارد و با ب
ــام داده اسـت. رياسـت دادگـاه ملكـه را دايـياش، دوك سـوم  خود نيز زناي محارم انج

نورفولك، بهدست داشت. آن بالين در ١٩ مه ١٥٣٦ گردن زده شد.٢  
ــرادر  كاترين هوارد، پنجمين زن هنري هشتم، يكي از ده فرزند لرد ادموند هوارد،٣ ب
ــهرهاي نـبرده  كوچك توماس هوارد، دوك دوم نورفولك، بود. كاترين هوارد نيز از عفت ب
ــدود سـه سـال پـس از قتـل آن  بود و از نوجواني با تعدادي از درباريان رابطه داشت. ح
بالين، توجه هنري هشتم به اين دختر جلب شد؛ به اين خــاطر همسـر پروتسـتانش، آن 
كلوسي، را طلاق داد و ١٩ روز بعد با كاترين هوارد ازدواج كرد. ميگويند كاترين پس از 
ــه داد و سـرانجام كـارش بـه رسـوايي و محاكمـه در  ازدواج به روابط نامشروع خود ادام
ــه همسـري  پارلمان كشيد. طبق مصوبة مجمع فوق، اقدام زني غيرعفيف كه فريبكارانه ب

                                                      
1. Sir Thomas Boleyn, Earl of Wiltshire and Ormonde
2. Americana, 1985, vol. 4, pp. 159-160.
3. Lord Edmund Howard



آريستوكراسي و غرب جديد  ٢٩٤
پادشاه درآيد خيانت شناخته شد و بدينسان اين ملكه نيز گردن زده شد.١  

ــاري  توماس هوارد، دوك چهارم نورفولك،٢ به اتهام دسيسه عليه اليزابت و بهسود م
استوارت، ملكه كاتوليك اسكاتلند، اعدام شد. او پسر همــان هـنري هـوارد اسـت كـه در 
١٥٤٧ اعدام شد. گويا قصد داشت با ماري اسكاتلند ازدواج كند و ســلطنت انگلسـتان را 

تصاحب نمايد.  
ــرزاده  برجستهترين چهره اين خاندان در دوران اليزابت، چارلز هوارد٣ است كه خواه
ــه و اعتمـاد  آن بالين و بدينسان پسر خاله ملكه اليزابت بود. اليزابت به چارلز هوارد علاق
فراوان داشت و او را در مأموريتها و سمتهاي مــهم گمـارد. هـوارد در سـال ١٥٦٩ در 
سركوب قيام كاتوليكهاي شمال ايرلند نقش مؤثر ايفا نمــود و در سـال ١٥٨٥ فرمـانده 
كل نيروي دريايي اليزابت شد. در اين سمت بود كــه فرمـاندهي نـاوگـان انگليـس را در 
جنگ با ناوگان قدرتمند آرماداي اسپانيا بهدست گرفت (١٥٨٨) و بدينسان نامش با اين 
ــزرگ جـهاني درآميخـت.٤ در سـال ١٥٩٧ بـه ارل  پيروزي تاريخي و داراي پيامدهاي ب
ــه  ناتينگهام ملقب و در اوايل سال ١٥٩٩ نايبالسلطنه انگلستان شد. او در سال ١٦٠١ ب
سركوب شورش رابــرت دورو، ارل اسـكس دوم،٥ يـاري رسـانيد و در محاكمـه و اعـدام 
اسكس نقش اصلي را بهدست گرفت. گويا اليزابت در بستر مرگ، جيمز استوارت، پادشاه 
اسكاتلند، را بهعنوان جانشين خود به چارلز هوارد معرفي كرد. بدينسان، هوارد، در كنــار 
ــتوارت بـه سـلطنت  رابرت سيسيل (ارل ساليسبوري)، از عوامل اصلي صعود خاندان اس
ــتوارت نـيز بـهمدت  انگلستان بود. چارلز هوارد در دوران ٢٢ ساله سلطنت جيمز او ل اس
١٦ سال (تا ١٦١٩) در مقام نيابتسلطنت جاي داشت و مرد قدرتمند انگلستان بهشـمار 
ميرفت. چارلز هوارد بنيانگذار شاخهاي از خاندان هوارد است كه ابتدا لرد هوارد افينگام 
(١٥٥٤) بودند و در سال ١٨٣٧ به ارل افينگام ملقب شــدند. هـم اكنـون، ارل افينگـام 

ششم٦ وارث اين شاخه از خاندان هوارد است.  

                                                      
1. "Catherine Howard”, Britannica CD 1998.
2. Thomas Howard, 4th Duke of Norfolk (1538-1572)
3. Charles Howard, 1st Earl of Nottingham, 2nd Baron Howard of Effingham (1536-

1624)
٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٧٠.  

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٩٢-٢٩٣. 
6. Mowbray Henry Gordon Howard, 6th Earl of Effingham (b. 1905)



٢٩٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
يكي ديگر از فرماندهان ناوگان انگليس در جنــگ آرمـادا تومـاس هـوارد١ اسـت. او 
ــتوارت بـود. در  دومين پسر دوك چهارم نورفولك و از درباريان اليزابت تودور و جيمز اس
ــپانيا نقـش فعـال داشـت و بـهعنوان يكـي از  ماجراجوييها و غارتهاي دريايي عليه اس
"سگهاي دريايي اليزابت" شناخته ميشد. در سال ١٥٩١، بههمراه س ر ريچارد گرنويل،٢ 
ــزام شـد. ايـن همـان مـاجراي  براي سرقت يك گنجينه بزرگ متعلق به دربار اسپانيا اع
ــان يـافت. در سـالهاي ١٦٠٣-١٦١٤ وزيـر دربـار  معروفي است كه با مرگ گرنويل پاي
ــر خزانـهداري. سـرانجام، بـه اتـهام  جيمز استوارت بود و در سالهاي ١٦١٤-١٦١٨ وزي
اختلاس و دريافت رشوه از اسپانياييها از تمامي سمتهايش خلع و بهشدت جريمه شد 
و مدت كوتاهي در برج لندن زنداني بود. همسر دوم او، بهنام كاترين، را زنــي حريـص و 
ــناخته شـد.  عامل اين ماجرا توصيف كردهاند. اين زن بههمراه شوهر محاكمه و مقصر ش
يكي از سه دختر او فرانسس هوارد اســت كـه بـهدليل مشـاركت در قتـل س ـر تومـاس 
اوربري شاعر كارش به رسوايي و زندان كشيد. اين توماس هوارد در سال ١٥٩٧ بــه لـرد 
هوارد والدن٣ و در سال ١٦٠٣ به ارل سوفولك ملقب شد و شــاخه جديـدي از خـاندان 
ــوان اسـت و مـالك دو هـزار  هوارد را بنيان نهاد. امروزه، ارل بيست و يكم٤ وارث اين عن

هكتار زمين در بريتانيا.  
 

                                                      
1. Thomas Howard, 1st Earl of Suffolk (1561-1626)
2. Sir Richard Grenville of the Revenge (1542-1591)

س ر ريچارد گرنويــل، معـروف بـه "كينـهتوز"، از ماجراجويـان عصـر الـيزابت بـود. بـهعنوان يكـي از 
ــق داشـت. در ٢٥ سـالگي  "سگهاي دريايي" اليزابت شهرت دارد. به يك خانواده اشرافي انگليسي تعل
ــود.  مدت كوتاهي به ارتش ماكزيميليان، امپراتور روم مقدس، پيوست و در جنگ با عثماني شركت نم
رشد او در دستگاه اليزابت با سركوب قيام مردم ايرلند (١٥٦٨-١٥٦٩) آغاز شد. ســپس طرحـي ارائـه 
داد براي اكتشافات دريايي با هدف رسيدن به چين. طرح او تصويب شد ولي بهجاي وي س ر فرانسيس 
ــال ١٥٨٥ در رأس نـاوگـاني بـه كارولينـاي جنوبـي  دريك راهي اين سفر (١٥٧٧-١٥٨٠) شد. در س
(آمريكاي شمالي) حمله برد. در سالهاي بعد به ايجاد پلانت در سـرزمين ايرلنـد اشـتغال داشـت. در 
ــپانيا شـركت نمـود. در يكـي از ايـن مأموريتهـا  دهه ١٥٩٠ در مأموريتهاي دريايي متعدد عليه اس
زخمي و دستگير شد و در كشتي اسپانياييها درگذشت. انگليسيها در توصيفش شــعرها سـرودهاند و 

از او يك قهرمان مل ي ساختهاند. 
3. Baron Howard of Walden
4. Michael John James George Robert Howard, 21st Earl of Suffolk and Berkshire

(b. 1935)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٢٩٦
ــان  برخي ديگر از اعضاي مؤنث خاندان هوارد نيز به بدنامي شهرهاند. معروفترين ايش

فرانسس هوارد است كه در دوران جيمز اول عامل رسوايي بزرگي شد.  
ــال ١٦٠٦، در دورانـي كـه ارل  فرانسس هوارد١ دختر ارل سوفولك اول است. در س
سوفولك وزير دربار جيمز اول استوارت بود، پادشاه اين دختر را به عقد رابرت دورو، ارل 
ــر ارشـد ارل اسـكس دوم اسـت كـه در جلـد  اسكس سوم،٢ درآورد. اين رابرت دورو پس

چهارم درباره او سخن خواهيم گفت.  
جيمز اول به پسران زيبارو علاقه داشت.٣ يكي از ايشان س ر رابرت كار٤ است كه بــه 
ــكاتلندي اسـت كـه در  ويسكونت روچستر و ارل سامرست ملقب شد. او پسر يك لرد اس
١٧ سالگي به دربار جيمز راه يافت و در سمت نديم خوابگاه سلطنتي٥ منصــوب و كمـي 
بعد عضو شوراي مشاورين پادشاه شد. از زمان مرگ رابرت سيسيل (مــه ١٦١٢)، رابـرت 
ــوارد  كار بهعنوان دبير و منشي پادشاه شناخته ميشد. در اين زمان او عاشق فرانسس ه
شد و پادشاه را ترغيب كرد كه اين زن را مطلقه كند. جيمز نيز هيئتي را مأمور اين كــار 
ــر تومـاس اوربـري،٦  كرد. در اين اثنا، فرانسس هوارد، احتمالا با همكاري رابرت كار، س 
دوست رابرت كار، را كه مخالف طلاق او بود، مسموم كرد. اين اوربري از شــاعران نـامدار 
ــرت كـار و فرانسـس  انگليس است. بهرروي، طلاق صورت گرفت و در دسامبر ١٦١٣ راب
ــهدار اسـكاتلند  هوارد ازدواج كردند. در اين زمان كار به ارل سامرست ملقب شده و خزان
ــي در سـال بعـد راز قتـل  بود. او در سال ١٦١٤، پس از ارل سوفولك، وزير دربار شد ول
ــيد. فرانسـس هـوارد و رابـرت كـار در  اوربري آشكار شد و كار به جنجال و رسوايي كش
پارلمان محاكمه و پس از اثبات جرم به زندان محكوم شدند. آنان پنــج سـال در زنـدان 

بودند و سپس مورد عفو پادشاه قرار گرفتند.  
ارل اسكس سوم، هم بهدليل قتل پدر و هم بهدليل ماجراي فوق، به يكي از دشمنان 
دربار انگليس بدل شد و بعدها (ژوئيه ١٦٤٢)، در سه سال نخستين جنــگ چـارلز اول و 
پارلمان، فرماندهي قشون پارلمان را بهدست گرفت. او بلاعقب بود و با مرگ وي عنــوان 
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ارل اسكس از خاندان دورو خارج شد و كمي بعد (١٦٦١) به خاندان كپل١ انتقال يافت؛ 
هر چند عنوان اشرافي ديگر او (ويسكونت هرفورد) از طريــق عمـوزادهاش تـا بـه امـروز 

تداوم يافته است.٢ گفتيم كه اين كهنترين عنوان ويسكونتي در انگليس امروز است.٣  
در سده هيجدهم، برخي از اعضاي خاندان هوارد در نهاد تــازه تأسـيس فراماسـونري 
جايگاهي رفيع يافتند. در سالهاي ١٧٢٩-١٧٣٠، توماس هوارد، دوك نورفولك، استاد 
ــود. او سـيزدهمين اسـتاد اعظـم گراندلـژ فـوق و نـهمين لـرد  اعظم گراندلژ انگلستان ب
انگليسي است كه در اين منصب جاي گرفت. در آغاز حكــم انتصـاب دانيـل كـاكس در 
ــا، عنـاوين و القـاب  سمت استاداعظم ناحيهاي نيويورك، نيوجرسي و پنسيلوانياي آمريك

اين توماس هوارد چنين آمده است:  
به تمامي و هر يك از برادران ارجمند و عزيزي كه هماكنون در ايالتهاي نيويورك، 
ــرت  نيوجرسي و پنسيلوانيا زندگي ميكنند يا ممكن است پس از اين زندگي كنند، حض
ــاري و نورفولـك و  اجل، توماس، دوك نورفولك، ارل مهتر انگلستان، ارل اروندل و س
ــاهزادگـان  نورويچ، بارون ماوبري و... نخستين دوك و ارل و بارون انگلستان پس از ش
ــونهاي آزاد و  عضو خاندان پادشاهي، رئيس خاندان شكوهمند هوارد، استاد اعظم ماس

پذيرفتهشده انگلستان [چنين اعلام ميدارد...]٤  
در نسل بعد، توماس هــوارد ديگـر، ارل افينگـام، را ميشناسـيم كـه طـي سـالهاي 
ــام  ١٧٨٢-١٧٩٠، در زمـان اسـتاد اعظمـي دوك كمـبرلند (بـرادر جـرج سـوم)، در مق

جانشين استاد اعظم گراندلژ انگلستان جاي داشت.٥  
ــايد بـه چـارلز هـوارد،  از مهمترين شخصيتهاي خاندان هوارد در سده هيجدهم ب
ــرج اول هـانوور  ارل كارلايل سوم،٦ اشاره كرد كه مدت كوتاهي٧ در دوران ملكه آن و ج
ــه  لرد اول خزانهداري (وزير اعظم) بود. اين ارل كارلايل در اوايل سده هيجدهم در منطق
كمبرلند كاخي باشكوه ساخت كه به قلعه هوارد موسوم است. در آن زمان، وي ٣٥ هـزار 
ــرد و ٢٤ هـزار پونـد صـرف تزييـن  پوند استرلينگ صرف احداث ساختمان بناي فوق ك

                                                      
1. Capell
2. "Essex, 3rd Earl of”, “Somerset, Robert Carr, Earl of", Britannica CD 1998.

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٢٦٢. 
4. Coil, ibid, p. 30.  
5. ibid, p. 219.  
6. Charles Howard, 3rd Earl of Carlisle (1674-1738)

٧. از ٣٠ دسامبر ١٧٠١ تا ٦ مه ١٧٠٢ و بار ديگر از ٢٣ مه تا ١١ اكتبر ١٧١٥. 



آريستوكراسي و غرب جديد  ٢٩٨
محوطه و باغ وسيع آن.١ امروزه اين كاخ از ابنيه مهم تاريخي انگلستان بهشمار مــيرود. 

وارث كنوني اين شاخه از خاندان هوارد، ارل كارلايل دوازدهم٢ است.  
وارث كنوني عنوان دوك نورفولك، آقاي مايلز هوارد ٨٣ ساله، دوك هفدهم،٣ اسـت. 
ــوم اسـت؛ مـادرش بـه خـاندان بيومونـت٤ تعلـق دارد و  او پسر بارون هوارد گلوسيپ س
همسرش از خاندان ماكسول٥ است. مايلز هوارد از فرماندهاي نظامي و اطلاعاتي بريتانيــا 
در دوران جنگ دوم جــهاني و پـس از آن بـود. داراي عـاليترين نشـانهاي شهسـواري 
ــزرگ طريقـت پيـوس  اروپاست مانند شهسوار طريقت بااختيار مالت٦ و شهسوار صليب ب
نـهم.٧ وارث او ارل ارونـدل و سـاري٨ چـهل و دو سـاله اسـت و وارث ايـن يكـي لـــرد 

مالتراورس٩ يازده ساله. 
ــذ سياسـي و اقتصـادي و فرهنگـي  در نسلهاي جديد خاندان هوارد چهرههاي متنف
ــك دوك  متعدد را ميشناسيم. از جمله بايد به سرلشكر لرد مايكل هوارد،١٠ برادر كوچ
هفدهم نورفولك، اشاره كرد. هوارد فوقالذكر در سالهاي جنگ دوم جهاني و پس از آن 
در شمال غربي اروپا، فلسطين، مالايا و مصر حضور داشـت و در سـالهاي ١٩٦٤-١٩٦٦ 
ــود. وي داراي عنـاوين و نشـانهاي متعـدد، از جملـه  فرمانده نيروهاي زميني متفقين ب
نشان شهسوار صليب بزرگ طريقت سلطنتي ويكتوريا، است. دريادار جك هوارد١١ نــيز 
ــيروي دريـايي  به اين خاندان تعلق دارد. او در سالهاي ١٩٨٧-١٩٨٩ رئيس ستاد كل ن

بريتانيا بود. سپس بازنشسته شد و بهعنوان مشاور خصوصي به فعاليت پرداخت.  
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خاندان سيمور  

خاندان سيمور، كه از ٤٥٠ سال پيش تاكنون عنوان دوك سامرست را بر خود دارد، 
از كهنترين و مهمترين خاندانهاي اشرافي انگليــس اسـت و از نظـر اهميـت و جايگـاه 
ــود. اعضـاي ايـن خـاندان  تاريخي در رديف خاندانهاي هوارد و سيسيل شناخته ميش
نقش درجه اولي در رفورماسيون انگليس ايفا كردند و از اين نظــر در تـاريخ ايـن كشـور 

جايگاهي برجسته دارند.  
تبار اين خاندان به شواليهاي از سكنه ولتشاير، بهنام س ر جان سـيمور،١ ميرسـد. دو 
پسر او به خدمت دربار هنري هشتم درآمدند و دخترش، جين ســيمور، نديمـه كـاترين 
ــال پـس از ازدواج بـا آن بـالين،  آراگوني و سپس آن بالين شد. هنري هشتم يكي دو س
شيفته جين سيمور شد و اين علاقه در سقوط و اعدام آن بالين مؤثر بود. هــنري يـازده 
ــود درآورد (٣٠ مـه ١٣٣٦). در ١٢  روز پس از اعدام آن بالين، جين سيمور را به عقد خ
ــاندان  اكتبر ١٥٣٧ ادوارد ششم بهدنيا آمد و دوازده روز بعد مادرش درگذشت. معهذا، خ

سيمور تا پايان سلطنت هنري هشتم مورد علاقه و لطف پادشاه بودند.  
ــنري هشـتم ازدواج  س ر ادوارد سيمور٢ ٣٦ ساله بود كه خواهرش، جين سيمور، با ه
ــتان اسـت.  كرد و اين سرآغاز ورود و صعود سريع خاندان سيمور در هرم اشرافيت انگلس
ــد و در سـال ١٥٤٢ مـدت كوتـاهي در  ادوارد در سال ١٥٣٧ به "ارل هرتفورد" ملقب ش
سمت فرمانده كل نيروي دريايي انگليــس منصـوب گرديـد. در سـال ١٥٤٤ فرمـاندهي 
ــت و در ايـن حملـه بـود كـه شـهر  قشون انگليس را در حمله به اسكاتلند بهدست داش
ــيز  ادنبورگ، پايتخت اسكاتلند، اشغال و غارت شد. در سال بعد در جنگ با فرانسويها ن

به پيروزي دست يافت.  
ــلطنت انگلسـتان بـه پسـر خردسـالش،  با مرگ هنري هشتم (٢٨ ژانويه ١٥٤٧)، س
ــاه و نايبالسـلطنه  ادوارد ششم، انتقال يافت و دايي او، ادوارد سيمور، در مقام قيم پادش
جاي گرفت. در ١٦ فوريه ١٥٤٧ به دوك سامرست ملقب شد و به مدت دو سـال و نيـم 
حكمران واقعي انگلستان بود. در اين دوران، وي تلاش براي استقرار آئيـن پروتسـتان در 
انگليس را آغاز كرد؛ جرم عدم پذيرش رياست پادشــاه بـر كليسـاي انگلسـتان "خيـانت" 
ــاني"  اعلام شد كه مجازات آن اعدام بود، و در سال ١٥٤٩ استفاده از كتاب "نيايش همگ
ــام سـال ١٥٤٩ كاتوليكهـا را در غـرب انگلسـتان  اجباري اعلام گرديد. اين اقدامات قي
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سبب شد. در پيامد اين ناآراميها و اعتراضهاي مردمــي بـود كـه گروهـي از اشـراف و 
نظاميان، بهرهبري جان دادلي، ارل وارويك،١ عليه سيمور شوريدند و اقتدار او را بهشدت 
ــي  محدود كردند. از آن پس تا مرگ ادوارد ششم (٦ ژوئيه ١٥٥٣) دادلي فرمانرواي واقع
انگليس بود. دادلي سرانجام در اكتبر ١٥٥١ سيمور را خلع و زنداني كرد و چهار ماه بعد 

(٢٢ ژانويه ١٥٥٢) به اتهام "خيانت" اعدام نمود.  
دومين برادر جين سيمور، توماس سيمور٢ نــام داشـت. پـس از ازدواج خواهـرش بـا 
هنري هشتم، او نيز به مناصبي دســت يـافت و مدتـي بـه مأموريتهـاي ديپلمـاتيك و 
نظامي رفت. پس از صعود برادرش به نيابت سلطنت ادوارد ششم، به "لرد سيمور" ملقــب 
ــانده كـل نـيروي دريـايي  شد، به عضويت شوراي مشاورين پادشاه درآمد و در مقام فرم
(١٥٤٧-١٥٤٩) جاي گرفت. لرد سيمور در سال ١٥٤٧ با كاترين پار، بيوه هنري هشتم، 
ازدواج كرد. او نفوذي فراوان بر شــاه خردسـال داشـت و، بهنوشـته بريتانيكـا، بـا دزدان 
دريايي معاملات پرسودي انجام ميداد. لرد سيمور رؤياي دستيابي به قدرت كــامل را در 
سر ميپروراند. لذا، پس از مرگ كاترين پار (سپتامبر ١٥٤٨)، كوشيد تا با اليزابت، دختر 
هنري هشتم و ملكه اليزابت بعدي، ازدواج كند و تاج و تخت انگليس را تصــاحب نمـايد. 
ــهام خيـانت  برادر بزرگ، نايبالسلطنه، از اين وصلت به هراس افتاد و لرد سيمور را به ات
دستگير و اعدام نمود. پس از خلع دوك سامرست، يكي از اتهامات او قتل برادرش بود.  

تاريخ مفصل خاندان سيمور در سدههاي بعد، تا به امروز، تداوم داشته است.  
                                                      

1. John Dudley, Earl of Warwick, Duke of Northumberland (1502-1553)
جان دادلي پسر ادموند دادلي است كه در سال ١٥١٠ هنري هشتم او را اعدام كرد. دادلي در ســال 
ــاي اسـكاتلند و  ١٥٤٢ فرمانده نيروي دريايي شد و در سال ١٥٤٤ در ركاب ادوارد سيمور در جنگه
ــنري هشـتم عضـو شـوراي  فرانسه شركت نمود. در سال ١٥٤٦ به "ارل وارويك" ملقب شد. با مرگ ه
نيابت سلطنت شد. در آغاز از نزديكان ادوارد سيمور بود و در پيروزي سپتامبر ١٥٤٧ بر اسكاتلنديها 
ــورشهاي گسـترده عليـه اقدامـات سـيمور بـهره جسـت و در  نقش مؤثر داشت. در سال ١٥٤٩ از ش
همدستي با كاتوليكهــا سـيمور را از نيـابت سـلطنت خلـع و زندانـي نمـود. كمـي بعـد اتحـاد او بـا 
كاتوليكها بهم خورد. در فوريه ١٥٥٠ سيمور آزاد و در مقام خود جاي گرفت ولي از آن پــس قـدرت 
اصلي در چنگ دادلي بود. دادلي در سال ١٥٥١ خود را به دوك نورثامبرلند ملقب ساخت و كمي بعد 
سيمور را خلع و اعدام نمود. اين دوك نورثامبرلند همان كسي است كه ليدي جين گري، خواهــرزاده 
ــرگ ادوارد ششـم ايـن  كم سن و سال هنري هشتم، را به عقد پسر خود، گليفور دادلي، درآورد و با م
زن را در مقام ملكه انگليس جاي داد. نه روز بعدي ماري تودور قدرت را بهدست گرفــت و كمـي بعـد 

دوك نورثامبرلند و ليدي جين گري و شوهرش اعدام شدند. 
2. Thomas Seymour, Baron Seymour of Sudeley (1508-1549)



٣٠١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
چارلز سيمور، دوك ششم سامرست،١ از توطئهگراني بود كه در صعود خاندان هانوور 
به سلطنت انگلستان نقش مؤثر ايفا نمودند. او در سال ١٦٨٢ با  اليزابت پرســي، دخـتر 
ارل نورثـامبرلند،٢ ازدواج كـرد و امـلاك پـهناور و مـيراث هنگفـت او، از جملـــه كــاخ 
ــروه از درباريـان بـود كـه بـه  نورثامبرلند٣ در لندن، را به ارث برد. سيمور در زمره آن گ
ــره  جيمز دوم خيانت كردند و به صعود ويليام اورانژ ياري رسانيدند. از سال ١٦٩٢ در زم
ــرار  دوستان پرنسس آن جاي گرفت و زمانيكه آن به سلطنت رسيد مورد الطاف ملكه ق
گرفت و در سال ١٧٠٢ رئيس اصطبلهاي ســلطنتي شـد. چـارلز سـيمور رقيـب جـان 
ــه و دوسـت ملكـه جـاي دوشـس  چرچيل بود و در سال ١٧١١ همسرش بهعنوان نديم
مارلبورو، همسر چرچيل، را گرفت.٤ معهذا، بــه رهـبران تـوري خيـانت كـرد و در كنـار 
ــال ١٧١٦)  ارل شريوزبوري به صعود جرج هانوور ياري رسانيد. در دوران جرج اول (تا س

همچنان رئيس اصطبلهاي سلطنتي بود.٥  
امروزه جان سيمور٦ ٤٦ ساله دوك نوزدهم سامرست و وارث اين خاندان است.  

خاندان سيسيل  
سومين خاندان اشرافي بريتانيا، از نظر قدمت و اهميـت تـاريخي، و شـايد مـهمترين 
ايشان از نظر تأثير سياسي و فرهنگي، خاندان سيسيل است؛ خــانداني كـه چـهار سـده 

تمام در قله سياست و فرهنگ و اقتصاد بريتانيا جاي دارد. 
تاريخ خاندان سيسيل با لرد بورلي آغاز ميشود. اين عنواني اســت كـه س ـر ويليـام 
سيسيل٧ به آن شهرت داشت؛ كسي كه در بخش عمده دوران سلطنت اليزابت منشي و 
ــيزابت، بـا  وزير و مشاور اصلي او بود و بدينسان نام خاندان سيسيل را با تحولات عصر ال

تمامي پيامدهاي عظيم جهاني آن، پيوندي ژرف داد.  
پدر و پدربزرگ ويليام سيسيل از مستخدمين دربار تودورهــا بودنـد و از اينطريـق، و 
نيز از طريق وصلت با وراث متنفذين محلي، به قدرت و ثروتي رسيدند. در دوران هــنري 

                                                      
1. Charles Seymour, 6th Duke of Somerset (1662-1748)
2. Joceline Percy, Earl of Northumberland
3. Northumberland House

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣١٩، ٣٢٣.  
٥. زندگينامه اعضاي خاندان سيمور بر اساس مقالات مندرج در بريتانيكا (١٩٩٨) تنظيم شده است.  

6. John Michael Edward Seymour, 19th Duke of Somerset (b. 1952)
7. Sir William Cecil, 1st Baron Burghley of Burghley (1520-1598)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٠٢
ــام سيسـيل خردسـال مسـتخدم  هشتم، پدر سيسيل متصدي البسه سلطنتي بود و ويلي
ــبريج پرداخـت و بـه  مأمور پوشانيدن لباسها. وي سپس به تحصيل در حوزه علميه كم
ــن گرويـد. او بـا  تأثير از يكي از مروجين فرقه پروتستان بهنام س ر جان چك١ به اين آئي
خواهر چك ازدواج كرد. اين زن كمي بعد درگذشت. حاصل وصلت او با ويليام سيســيل 
ــر آنتونـي  پسري بهنام توماس است. ويليام سپس به كار در دربار ادامه داد، با دختر س 
ــدر  كوك٢ ازدواج كرد و به حلقه پروتستانهاي دربار پيوست. اين كانون متنفذ شامل پ
ــورد  زن ويليام سيسيل، جان چك (برادرزن سابق سيسيل)، ادوارد سيمور (لرد هرتف
ــه كـاترين  آن زمان و دوك سامرست و نايبالسلطنه بعدي) و لرد سيمور (شوهر ملك
پار) بود. با صعود ادوارد ششم به سلطنت، ويليام سيسيل در سمت منشي ادوارد سيمور 
ــقوط اول سـيمور (١٥٤٩)، سيسـيل نـيز مـدت  نايبالسلطنه منصوب شد. در جريان س
كوتاهي در برج لندن زنداني شد. پس از آزادي راه دوستي با جان دادلي، ارل وارويك، را 
در پيش گرفت و در سال ١٥٥٠ به عضويــت شـوراي مشـاورين و در سـمت يكـي از دو 
منشي پادشاه منصوب گرديد. پس از سقوط نهايي ســيمور (١٥٥١)، دادلـي، كـه اينـك 
ــوان  دوك نورثـامبرلند خوانـده ميشـد، سيسـيل را مـورد لطـف قـرار داد و بـه وي عن
شهسواري اعطا كرد. معهذا، سيسيل كمي بعد به جرگه مخالفان پنهان دادلي پيوســت و 
ــار ايـن ملكـه  به اين دليل در ماجراي صعود ماري تودور آسيب نديد. معهذا، وي در درب
ــهدليل چنيـن مانورهـاي ماهرانـه اسـت كـه  كاتوليك جايگاهي بهدست نياورد. قاعدتا  ب
ــانس"  دائرهالمعارف بريتانيكا از ويليام سيسيل بهعنوان "استاد هنر دولتمردي عصر رنس

ياد ميكند. 
ويليام سيسيل در صعــود الـيزابت بـه قـدرت (١٥٥٨)، بـهرغم تمـامي مخالفتهـا و 
ــاز مـورد توجـه فـراوان ملكـه بـود. ملكـه  دسيسهها، نقش مؤثر داشت و لذا از همان آغ
ــه  پروتستان، ابتدا ويليام سيسيل را در سمت تنها منشي خود گمارد. سيسيل براي مقابل
ــاندان هـوارد را در پيـش گرفـت. او در  با اشراف و درباريان رقيب، راه پيوند با اعضاي خ
ــافت. سـال  سال ١٥٧١ به بارون بورلي ملقب شد و بدينسان به جرگه اشرافيت نيز راه ي

                                                      
1. Sir John Cheke [Cheek] (1514-1557)

جان چك، يا "چيك"، از مبلغين نامدار پروتستانيسم در انگليس بود. در زمان هنري هشتم و ادوارد 
ششم در زمره مقربين دربار جاي داشت و شهسوار شد. س ر جان چك در زمان مــاري تـودور در برابـر 

عموم از عقايد پروتستاني پيشين خود "توبه" كرد. 
2. Sir Anthony Cooke



٣٠٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــا شـد و در سـمت لـرد اول خزانـهداري١  بعد نشان عالي بند جوراب (گارتر) به وي اعط
منصوب گرديد. اين مهمترين مقام درباري انگلستان آن عصر بــود و دارنـدة آن در واقـع 
وزير اعظم٢ بهشمار ميرفت. لرد بورلي تا پايان عمر وزير و مشاور مقتدر و نامدار اليزابت 
ــود. وي بـهويژه پـس از پـيروزي در جنـگ آرمـادا (١٥٨٨)،  و نزديكترين فرد به ملكه ب
بهعنوان مشاور اصلي اليزابت در سراسر اروپا شهرت فراوان يافت. بورلي پنج ســال پيـش 

از مرگ اليزابت درگذشت.  
ــري اصلـي سياسـتهاي داخلـي و  لرد بورلي را وزيري كاردان و مدير، و طراح و مج
خارجي اليزابت توصيف ميكنند. درباره سياستهاي عصــر الـيزابت در جلـد اول سـخن 
ــاوراء بحـار و رقـابت  گفتهايم و ميدانيم كه مبارزه با آئين كاتوليك در داخل و تهاجم م
ــارف  شديد مستعمراتي با اسپانياي كاتوليك در خارج، محورهاي اصلي آن بود. دائرهالمع
آمريكانا از ويليام سيسيل بهعنوان "پوريتاني معتدل" ياد ميكند كه در سياســت داخلـي 
راه تقويت كليساي انگلستان٣ را بمثابه سدي در برابر نفوذ آئين كــاتوليك مـيپيمـود و 
اين در حالي است كه ميدانيم كليساي انگلستان با پوريتانها ميانهاي نداشت. در واقـع، 
ــرد  اين حمايت از يك مذهب درباري بود كه پاية قدرت نهاد سلطنت محسوب ميشد. ل
ــتان انگليـس مـورد سـتايش فـراوان  بورلي همانگونه كه در تاريخنگاري رسمي و پروتس
ــاتوليك، بـهويژه بـهدليل نقشـش در كشـتار كاتوليكهـا، آمـاج  است، در تاريخنگاري ك
انتقادهاي شديد است. از جمله، نقش لرد بورلــي در محاكمـه و اعـدام مـاري اسـتوارت، 
ملكه كاتوليك اسكاتلند، از برگهاي مذموم زندگــي اوسـت.٤ ويليـام سيسـيل در دوران 
طولاني اقتدارش ثروتي انبوه اندوخت و دو كاخ باشــكوه سـاخت كـه از مـهمترين ابنيـة 
عصر اليزابت است. اين شالودة ثروت خــاندان سيسـيل بهشـمار مـيرود.٥ س ـر ويليـام 
ــناخته  سيسيل بهعنوان بنيانگذار سازمان اطلاعاتي بريتانيا (اينتليجنس سرويس) ش

ميشود. در اين باره در جلد چهارم سخن خواهيم گفت.٦ 

                                                      
1. First Lord of Treasury

٢. عناويني چون "صدراعظم"، "وزير اعظم" و "نخستوزير" تا سده نوزدهم در سـاختار سياسـي انگلسـتان 
وجود نداشت. برخي منابع از لرد بورلي بهعنوان "مشاور كل" اليزابت ياد ميكنند.  

3. Anglican Church
٤. درباره ماري، ملكه اسكاتلند، و ماجراي قتل او بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٧٢. 

5. Americana, 1985, vol. 4, p. 787; Britannica CD 1998; Creighton, ibid, pp. 333-
337; Microsoft Encarta 97 Encyclopedia, 1993-1996, Microsoft Corporation.

٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٨٥-٢٨٧. 



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٠٤
اقتدار خاندان سيسيل در سالهاي پسين سلطنت اليزابت و دوران استوارتها تــداوم 
ــاندان س ـر رابـرت سيسـيل اسـت كـه بـا عنـوان ارل  يافت. اينك چهرة برجسته اين خ

ساليسبوري اول شناخته ميشود.  
رابرت سيسيل،١ دومين پسر ويليام سيسيل، كار خود را بهعنوان دسـتيار پـدر آغـاز 
كرد و پس از مرگ پدر بهعنوان وزير اعظم و مشاور اصلي اليزابت منصوب شد. بدينسان 
ــافت. رقيـب و دشـمن اصلـي او  نفوذ و اقتدار خاندان سيسيل در دربار انگلستان تداوم ي
ــدام دورو  رابـرت دورو (ارل اسـكس دوم)، پسـرخاله و محبـوب ملكـه، بـود. پـس از اع
(١٦٠١)، رابرت سيسيل بدون مزاحمت مكاتبه پنهان با جيمــز ششـم اسـكاتلند را آغـاز 
كرد و او را به جلب علاقه اليزابت راهنمايي و ترغيب نمود. در نتيجه اين تلاشها بود كه 
با مرگ اليزابت، جيمز استوارت سلطنت انگلستان را بهدست گرفت و بــهپـاس خدمـات 
رابرت سيسيل، او را در سمت وزير و مشاور خود منصوب كرد. در اين دوران، او و چــارلز 
ــت داشـتند. سيسـيل در  هوارد نايبالسلطنه نقش اصلي را در اداره امور انگلستان بهدس
سال ١٦٠٤ به ويسكونت كرانبورن و در ســال ١٦٠٥ بـه ارل ساليسـبوري٢ ملقـب شـد. 

(توماس سيسيل، برادر بزرگ، نيز در همين سال به ارل اكستر ملقب شد.)  
ــد بـراي تـداوم سياسـتهاي الـيزابت و  لرد ساليسبوري از نفوذ خود در پادشاه جدي
پدرش بهره جست كه بر پايه خصومت با كاتوليكها و امپراتوري اسپانيا اســتوار بـود. او، 
مانند پدر، در سياست خارجي نزديكي با دولتهاي پروتستان اروپاي مركزي را ادامه داد 
و به شورش هلنديها عليه سلطه اسپانيا ياري رسانيد. سيسيل طرحــي سـتمگرانه را در 
ايرلند به پيش برد؛ اراضي سكنه بومي را بهنام دربار تملك نمود و به مهاجرين انگليسـي 
و اسكاتلندي بخشيد. مورخين مرگ ساليسبوري و فقدان او در كنار پادشاه را از عوامــل 
ــه در  مؤثر در تعارض جيمز اول با پارلمان در دهه پاياني سلطنت او ميدانند؛ تعارضي ك

دوران چارلز اول، پسر جيمز، اوج گرفت و به انقلاب پوريتاني و قتل چارلز انجاميد.٣ 
 

ثروت و اقتدار خاندان سيسيل در دوران سلطنت خاندان هانوور نيز تداوم داشت. 
شاخهاي از اعضاي اين خاندان، ار تبار رابرت سيســيل، در سـال ١٧٨٩ بـه مـاركيز 
ــر، از تبـار تومـاس سيسـيل، پسـر بـزرگ ويليـام  ساليسبوري ملقب شدند. شاخه ديگ

                                                      
1. Sir Robert Cecil, Viscount Cranborne, 1st Earl of Salisbury (1563-1612)

٢. ساليسبوري (سالزبري) منطقهاي است وسيع و پرجمعيت در ولتشاير (١٣٠ كيلومتري لندن).  
3. Americana, 1985, vol. 24, p. 151; Britannica CD 1998; Microsoft Encarta 97

Encyclopedia.



٣٠٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
سيسيل، ابتدا ارل اكستر لقــب داشـتند و در سـال ١٨٠١ مـاركيز اكسـتر نـام گرفتنـد. 
اعضاي اين خاندان در سدههاي هيجدهم و نوزدهم با خاندانهاي متعدد اشرافي بريتانيا 
وصلت كردند. براي نمونه، همسر دوم١ آنتوني اشلي كوپر (ارل شافتسبوري اول) خواهـر 
ارل اكستر بود. مهمترين اين پيوندها، وصلت شاخة ساليسبوري خــاندان سيسـيل بـا دو 
ــنا خواهيـم شـد.  خاندان متنفذ تالبوت و گسكوين است. با خاندان تالبوت در آينده آش
س ر ويليام گسكوين٢ از ثروتمندان درجه اول بريتانيا و شــهردار لنـدن بـود كـه مـاركيز 
ساليسـبوري دوم بـا نـوه او ازدواج كـرد. مـاركيز ساليسـبوري سـوم، وزيـر خارجــه و 
ــب  نخستوزير نامدار عصر ويكتوريا، حاصل اين وصلت است. او از خاندان تالبوت نيز نس
ــم، از جـانب مـادر بـه خـاندان  ميبرد. آرتور جيمز بالفور، نخستوزير دوران ادوارد هفت

لردهاي ساليسبوري تعلق دارد.  
 

ــاه  خاندان سيسيل در سياست و اقتصاد سده بيستم نيز حضور فعال دارد. نگاهي كوت
به كارنامه پسران ماركيز ساليسبوري سوم گوياست:  

ماركيز ساليسبوري چهارم،٣ در سالهاي ١٨٨٥-١٩٠٣ عضو مجلــس عـوام بـود و از 
آن پس عضو مجلس لردها. رابرت سيسيل٤ در سال ١٩٣٧ برنده جايزه صلح نوبل شد و 
ــالهاي  به ويسكونت سيسيل چلوود ملقب گرديد. هوگ ريچارد هيثكوت سيسيل٥ در س
١٨٩٤-١٩٠٦ و ١٩١٠-١٩٣٧ رهبر حزب محافظهكار در مجلس عــوام بـود. او در سـال 
١٩٤١ بارون كوئيكزوود لقب گرفت. مــاركيز ساليسـبوري پنجـم،٦ پسـر ارشـد مـاركيز 
ساليسبوري چهارم، نيز به مدت بيست سال رهبر محافظهكاران در مجلس عوام بود و در 
ــك او، لـرد ديويـد سيسـيل، اسـتاد ادبيـات  مناصب مهم دولتي جاي داشت. برادر كوچ

انگليسي در دانشگاه آكسفورد و نويسندهاي سرشناس بود.٧  
امروزه ماركيز ساليسبوري ششم٨ و ماركيز اكستر هشتم١ وارث القاب اشــرافي اصلـي 

                                                      
1. Lady Frances Cecil
2. Sir William Crisp Gascoyne  
3. James Edward Hubert Gascoyne-Cecil, 4th Marquess of Salisbury (1861-1947)
4. Robert Cecil, 1st Viscount Cecil of Chelwood (1846-1958)
5. Hugh Richard Heathcote Cecil, 1st Baron of Quickswood (1869-1956)
6. Robert Arthur James Gascoyne-Cecil, 5th Marquess of Salisbury (1893-1972)
7. Americana, 1985, vol. 6, p. 117; vol. 24, p. 152.
8. Robert Edward Peter Cecil, 6th Marquess of Salisbury (b. 1916)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٠٦
اين خانداناند.٢  

فرانسيس بيكن و انجمن سلطنتي 
ــه بـا  لرد بورلي، وزير مقتدر اليزابت و بنيانگذار خاندان سيسيل، خواهر زني داشت ك
فردي بهنام س ر نيكلاس بيكن٣ ازدواج كرد. اين نيكــلاس بيكـن بـه خـانوادهاي فقـير از 
طبقات فرودست جامعه تعلق داشت؛ در دستگاه هنري هشتم بركشيده شد و در مشاغل 
مهم قضايي منصوب گرديد. بيكن، بهرغم تعلق بــه آئيـن پروتسـتان، در دوران سـلطنت 
ــيبي نديـد و در مشـاغلش بـاقي بـود. بـا صعـود الـيزابت، در سـمت  ماري كاتوليك آس
لرد مهردار سلطنتي منصوب شد و در زمره مشاورين ملكه جاي گرفت. بيكن، با حمايت 
باجناقش، در جريان مصادره اموال كليسا و صومعهها سهمي به جيب زد و از اينطريق به 
ثروت رسيد.٤ حاصل وصلت نيكلاس بيكن و خواهر زن لرد بورلي، پسري بهنام فرانسيس 

بيكن است.  
فرانسيس بيكن٥ از ١٢ ســالگي مـدت كوتـاهي در مدرسـه ترينيتـي حـوزه علميـه 
ــرد (١٥٧٣-١٥٧٥)؛ سـپس بـه مـدت چـهار سـال راهـي مـأموريت  كمبريج تحصيل ك
ديپلماتيك در فرانسه شد. در ١٨ سالگي بهدليل مرگ پدر به انگليس بازگشـت (١٥٧٩) 
و در سمتهاي قضايي منصوب شد. در ٢٠ سالگي به عضويت مجلس عوام درآمد. بيكن 
براي تحقق آرزوهاي بلند مالي و سياسي خود، نگارش رسالهها و اندرزنامههاي اجتماعي 
ــه ملكـه نوشـت ولـي راه بـه  و سياسي را آغاز كرد. در سال ١٥٨٩ اندرزنامهاي خطاب ب
جايي نبرد. از سال ١٥٩١ دوستي با رابــرت دورو (ارل اسـكس)، پسـر خالـه و معشـوق 
مقتدر ملكه، را آغاز كرد و به مشاور سياسي او بدل شد. ولي حتي اسكس نــيز نتوانسـت 
بيكن را به آرزويش، مقام مدعيالعمومي انگليس، برساند. بيكن در سال ١٥٩٨ اسكس را 
ــه مـأمور  به سركوب قيام ايرلنديها ترغيب نمود. با سقوط اسكس، به عضويت هيئتي ك
ــدام حـامي و  رسيدگي به اتهامات او بود منصوب شد. بيكن نقشي فعال در محاكمه و اع
ــت٦ و در آن  دوست سابقش ايفا نمود و كمي بعد، براي جلب عنايت ملكه، رسالهاي نوش

                                                                                                                         
1. William Michael Anthony Cecil, 8th Marquess of Exeter (b. 1935)
2. Who’s Who 1993, pp. 603, 1658.
3. Sir Nicholas Bacon (1510-1579)
4. Americana, 1985, vol. 3, p. 27.
5. Francis Bacon (1561-1626)  
6. Apologie in Certaine Imputations Concerning the Late Earle of Essex (1604).



٣٠٧تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
به سبب دوستي گذشته خود با اسكس طلب استغفار نمود.  

ــد و  ارتقاء سريع بيكن در هرم جامعه اشرافي انگليس از زمان جيمز استوارت آغاز ش
تنـها در ايـن دوران بـود كـــه اندرزنامهنويســي وي خريــدار يــافت. در ســال ١٦٠٣ 
پسر خالهاش، رابرت سيسيل، نام وي را در فهرست ٣٠٠ نفري جاي داد كــه بهمناسـبت 
تاجگذاري پادشاه جديد بهعنوان شهسواري دست يافتند. س ر فرانســيس بيكـن در سـال 
بعد در زمره مشاورين پادشاه جاي گرفت و در سال ١٦٠٦ با آليس برنهام،١ دخــتر يكـي 
ــال ١٦٠٩ رسـاله خـرد مـردم باسـتان٢ را  از كدخدايان محلات لندن، ازدواج كرد. در س
نوشت. اين رساله به معرفــي كاربردهـاي عملـي و معـاني پنـهان اسـطورههاي باسـتاني 
اختصاص داشت. اين معروفترين رساله بيكن در زمان حيات اوست. وي احتمالا  از سال 
ــرد. ايـن رسـاله، كـه مـهمترين اثـر بيكـن  ١٦١٤ نگارش رساله  آتلانتيس نو٣ را آغاز ك

انگاشته ميشود، پس از مرگ او، در سال ١٦٢٧ منتشر شد.  
پس از مرگ رابرت سيسيل (١٦١٢)، بيكن تلاش براي جلب توجه پادشــاه را شـدت 
بخشيد و اندرزنامههاي متعدد در زمينه مسائل حكومتي، بهويژه درباره رابطه ميان مقــام 
سلطنت و پارلمان، نگاشت. اين رسالهها مورد توجه جيمز استوارت قرار گرفت و در سال 
١٦١٣ بيكن را در سمت مدعيالعموم گمارد. بيكن در ايــن سـمت خصومـت بـا كـاك، 
ــارات قـاضي را،  قاضيالقضات، را شدت بخشيد و براي تحقق اهداف خود كوشيد تا اختي
در برابر نهاد سلطنت، بسيار محدود كند. اين رقــابت سـرانجام بـه عـزل كـاك (نوامـبر 
١٦١٦) انجاميد و كمي بعد (مارس ١٦١٧) بيكن ٥٦ ساله در سمت لرد مهردار سلطنتي 
ــم) رسـيد؛ بـه بـارون  منصوب شد. او در سال بعد به مقام لرد اول خزانهداري (وزير اعظ
ورولام٤ ملقب شد و در سال ١٦٢١ بهعنوان ويسكونت سنآلبانس٥ دست يافت. بريتانيكا 
ــاله، محبـوب  يكي از علل مهم رشد بيكن در اين سالها را پيوند او با جرج وليرز ٢٥ س
جديد پادشاه، ميداند. مأخذ فوق ميافزايد: آشكار است كه بيكن شيفته جرج وليرز بــود 

و برخي از نامههاي او به وليرز احساسي را به نمايش ميگذارد فراتر از چاپلوسي.٦  
در اين دوران، فرانسيس بيكن زندگي پرتجمــل و مسـرفانهاي را پيـش گرفـت و در 

                                                      
1. Alice Barnham
2. De Sapientia Veterum.
3. The New Atlantis.
4. Baron Verulam
5. Viscount of St. Albans
6. "Bacon, Francis”, Britannica CD 1998.



   ٣٠٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــرد و نظـرات خـود را                 همين زمان بود (    ١٦٢٠                  ) كه رساله معروف           ارغنون نو١                              را منتشر ك
                                                                              درباره سلطه انسان بر طبيعت، كه پس از هبوط آدم از دست رفته بود، به ميان كشيد.  

       در سال     ١٦١٨                   روابط بيكن با جرج                                                  وليرز به تيرگي گراييد. علت اين امر، تمايل برادر 
                                           كوچك وليرز به ازدواج با دختر س ر ادوارد كاك،٢                                   دشمن ديرين بيكن، بود. بيكن كوشيد 
                                                                   مانع اين وصلت شود و لذا مخالفين وي نيز دسيسه را آغــاز كردنـد. در سـال     ١٦٢١     دو 
ــپس                                                       اتهام فساد مالي و دريافت رشوه عليه بيكن مطرح شد. بيكن                        ابتدا تمارض كرد و س
ــدان و انفصـال از مشـاغل                                    دريافت هدايا را پذيرفت. به پرداخت   ٤٠                                           هزار پوند جريمه، زن
ــدان آزاد شـد و پرداخـت                                                                               دولتي و قضايي و اخراج از پارلمان محكوم شد. كمي بعد از زن
ــورد عنـايت جـرج ولـيرز نبـود. بيكـن                                                                             جريمه نيز به حالت تعليق درآمد. معهذا، ديگر م
ــه پادشـاه و ولـيرز را      بار                                                                             ديگر به نگارش روي آورد تا شايد از اينطريق لطف از دست رفت
ــله تـودور،                                                                               جلب كند؛ به نگارش رسالههايي درباره تاريخ انگلستان و زندگي شاهان سلس
ــيره پرداخـت. هـر چنـد او                                                                              ربا و چشماندازهاي جنگ با اسپانيا، مسائل علوم طبيعي و غ
                      موفق شد در بارعام سال   ٢٣  ١٦                                                 دست پادشاه را ببوسد ولي هيچگاه موقعيــت پيشـين را 
ــن را در                                 بهدست نياورد. فرانسيسن بيكن در  ٩        آوريل     ١٦٢٦                                 درگذشت. مورخين، لرد بيك

                                                                     زندگي سياسي "فرومايه و چاپلوس، بيرحم و غيرقابل اعتماد" توصيف كردهاند.٣    
  

ــو                    د و از نظريـهپـردازان                                                          گفتيم كه فرانسيس بيكن از سهامداران كمپاني نيوفاوندلند ب
ـــاره پلانتهــا              كــه در آن از                   توسـعهطلبي مـاوراء                             بحـار. او رسـالهاي نوشـت بـهنام              درب
ــأخر قلمـي خـود،                                             سرمايهگذاري درازمدت در مستعمرات دفاع ميكرد.٤                               بيكن در آثار مت
ــيزابت بـود و نوعـي حكومـت                                                                       پس از شكست در عرصه سياست، مروج نوستالژي عصر ال
              آرماني را توصي                                                             ف ميكرد كه در آن پادشاه به راهنمايي بزرگان و مشــاوران خردمنـدش 
ــت و ايـن بـا آن نـوع                                                                                 گوش فرادهد. معهذا، او به استقلال و اقتدار كامل پادشاه باور داش

                                                      
1. Novum Organum.
2. Sir Edward Coke (1552-1634)

                                                                                        س ر ادوارد كاك از بركشيدگان ويليام سيسيل، وزير اعظم اليزابت، و دشمن و رقيب اصلي بيكن بود 
ــي محـاكم مـهم، از جملـه دادگاههـاي ارل                                                                                     و بعدها قاضيالقضات مقتدر انگليس شد. وي رياست برخ
                                              اسكس و س ر والتر راليگ، را بهدست داشت. بهنوشته           بريتانيكا  (    ١٩٩٨                  )، روش او در اين م             حاكم، بهويژه 

                                                       در رابطه با راليگ، حتي طبق موازين آن عصر، وحشيانه بود. 
3. Americana, 1985, vol. 3, p. 23.   

٤               . همين كتاب، ج  ١    ، ص   ٦٨  . 



   ٣٠٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــام سـلطنت مشـروطه شـناخته ميشـود تفـاوت فـراوان دارد. در                                                                        نظام حكومتي كه با ن
                                           سلطنت مشروطه مجلس محدودكننده قدرت پادشاه اس                             ت ولي در نظام آرماني بيكن بــا 
ــه داوطلبانـه اندرزهـاي خردمنـدان را بـهكار                                                                              پادشاهي فهيم و خيرخواه سروكار داريم ك

         ميبندد.  
                                        مهمترين رسالة بيكن در عرصة انديشة سياسي           آتلانتيس نو                        است. او در ايــن رسـاله، 
ــليمان اسـت. در                      جزيرهاي بهنام بنسالم١                                        را توصيف ميكند كه پادشاه آن فردي بهنام                 س
ــهادي مركـب از خردمنـدان و دانشـمندان وجـود دارد كـه خانـه                                                                        اين سرزمين خيالي ن
      سليمان٢                                                                     ناميده ميشود. در خانه سليمان براي تمــامي رشـتههاي علـوم آزمايشـگاهها و 
                                                                           مدارسي وجود دارد و دانشمندان به كار مشغولاند. در اين ســرزمين باغهـاي پـهناوري 
ــه تمـامي ان                                                          ـواع حيوانـات در آن نگـهداري ميشـود و خانـهها انباشـته از انـواع                 است ك
ــم بـه                                  شگفتيهاي طبيعت و آثار هنري است.                                        گروهي خاص از اين خردمندان بطور دائ
ــاط جـهان را بـه                                                                         سياحت و جهانگردي مشغولاند و تمامي يافتههاي خود در ساير نق

                         خانه سليمان منتقل ميكنند.٣    
ــن تلفيقـي اسـت از افسـانة يونـاني آتلانتيس٤    و                        در واقع، اين جامعه آرم                                                اني لرد بيك
ــاوراء بحـار آن عصـر. ايـن جملـه                                                                             اسطورههاي يهودي با آرزوهاي دور و دراز مهاجمان م

                                   سومبارت را به ياد داشته باشيم كه:  
ــي در ميـان                                                                    در تمامي سده هفدهم، همه نظريهپردازيهاي فلسفي و سياست عمل
ــد در تجـارت، در                         ملتهاي اروپاي شمالي- غر                                                بي تنها يك هدف داشت: تقليد از هلن

                        صنعت و در تصرف مستعمرات.٥  
أـثير                                                                               منظور بيكن هر چه بود، داستان او بر نخبگان بريتانياي نيمة دوم سده هفدهم ت

                                                      
1. Bensalem
2. Solomon’s House
3. Francis Bacon, The Works of Francis Bacon, collected and edited by James

Spedding, Robert Leslie Ellis, and Douglas Denon Heath, New York: Hurd &
Houghton, 1863-1872 [15 vol.], vol. 5, pp. 347-413.

٤. در اساطير يونان باستان، آتلانتيس جزيرهاي است بزرگ در غرب جبلالطارق، بزرگتر از آسياي صغير 
و آفريقا. در مكالمات منسوب به افلاطون، سرزميني غني، زيبا و حاصلخيز توصيــف شـده كـه شـاهي 
بهنام اطلس بر آن حكومت ميكند. حكمرانان اين جزيره قصد تصــرف اروپـا را داشـتند ولـي آتنيهـا 
پيشدستي كردند و آن را اشغال نمودند. اروپاييان تا سده هفدهم به وجود اين جزيره بــاور داشـتند و 

در جستجوي آن بودند. نام اقيانوس اطلس و جبال اطلس در آفريقا برگرفته از اين اسطوره است. 
٥. همين كتاب، ج ٢، ص ٣٠٨. 



   ٣١٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                                                                                فراوان برجاي نهاد و آرماني قابل تحقق را فراروي انديشهپردازان سياســي، دولتمـردان و 
                        ماجراجويان قرار داد. رؤي                                                       اي بيكن دال بر حضور نهاد خردمندان در كنار مديران سياسـي 
                                                                           و ادارة امور بر شالودة دانش و تجربة ايشان، در حوالي نيمــه سـده هفدهـم بـه تأسـيس  
ــتين مـورخ انجمـن سـلطنتي (    ١٦٦٧   )،              انجمن سلطنتي          انجاميد.١              اسقف اسپرات،٢                            نخس

                                        آرمان اين نهاد را چنين توصيف كرده است:  
ــه آنـان آزادانـه                 درباره آنچه به                                                               اعضاي بنيانگذار انجمن بازميگردد بايد متذكر شد ك
                                                                                مرداني متعلق به اديان، كشورها و مشاغل مختلف را برگزيدهاند... زيرا آشــكارا اعـتراف 
ــيس يـك فلسـفه انگليسـي، اسـكاتي، ايرلنـدي، لهسـتاني يـا                                                                      ميكنند كه در پي تأس

                                           پروتستان نيستند، بلكه در پي تأسيس يك فلسفه            بشري هستند.٣  
ــت زيـرا مدعيـان آن نـه تنـها بوميـان                                                                           اين آرمان را چندان بشردوستانه نبايد پنداش
                                                                                آمريكا و سياهان آفريقا بلكه حتي وارثان تمدنهاي كهن و نامدار شرقي را در زمره بشــر 
                                                                           نميپنداشتند. اين كلام نغز در سرلوحة منظومهاي بلند جــاي دارد كـه بنـد بنـد آن بـا 
ــان كسـاني             خون هزاران                                                                    انسان بومي آمريكا و آفريقا و مشرق زمين نگاشته شده؛ و بر زب
ــها ايـن                                                                                جاري است كه خود طراحان و كارگردانان اين فاجعه بودند نه منتقدان آن. و تن
ــتارهاي                                                                                نيست. اين سخن در سرآغاز دوراني جاي دارد كه جزاير بريتانيا را به صحنه كش

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 3, p.

                                 پيشينه انجمن سلطنتي به حوالي سال     ١٦٤٥                                  ميرسد. (بنگريد بــه: هميـن كتـاب، ج  ٢    ، ص    ٢١٥  ) 
 (Royal "ــرفت دانـش طبيعـي                                                                            اين زماني است كه گروهي با عنوان "انجمن سلطنتي لندن براي پيش
(Society of London for the Promotion of Natural Knowledge                       گردهماييهـايي را آغـاز 
                                                                                      كردند. موجوديت اين محفل، كه بهطور عمده از پوريتانها و هواداران فرانسيس بيكــن تشـكيل شـده 
            بود، در سال     ١٦٦٢                                                                      مورد تأييد چارلز دوم قرار گرفت و طي فرماني تسجيل شد. بنيانگذاران و ا     عضــاي 
 (Joseph جـوزف گلانويـل ،              (John Wilkins) اوليه انجمن سلطنتي عبارتند از اسقف جان ويلكينز                                               
(Glanvill            ، جان واليس (John Wallis)            ، رابـرت هـوك (Robert Hooke)                     و كريسـتوفر رن. ايـن 
ــه از سـال     ١٦٦٥                 منتشـر شـد، بـهنام                                                                  انجمن در سده هيجدهم در اروپا به شهرت رسيد. نشريه آن، ك
  مق           اولات فلسفي (Philosophical Transactions)                                            از كهنترين نشريات اروپاست. اسحاق نيوتون در  
 (The Copley "١٦٧١                                                   به رياست آن برگزيده شد و ادموند هالي منجم در سال     ١٦٧٨               . "نشان كاپلي    
(Medal                                                                             كه اين انجمن به دانشمندان اعطا ميكند مهمترين نشان علمي بريتانيا بهشمار مــيرو      د. در 

                                                حال حاضر انجمن سلطنتي بيش از يكهزار عضو دارد كه   ٩٠                            نفر از ايشان خارجي هستند. 
2. Spratt
3. Robert Freke Gould, The History of Freemasonry, [1885] London: Caxton

Publishing Company, vol. IV, p. 400.   
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موحش و گستردة كاتوليكها و جاكوبيتها بدل ساخت. اسقف اســپرات مـورخ انجمنـي 
است كه كمي بعد (١٦٨٧) برخي از اعضاي نامدار آن، بهويژه اسحاق نيوتـون، مبـارزهاي 
شديد را عليه تلاش جيمز دوم براي ورود كاتوليكهــا بـه حـوزه علميـه كمـبريج آغـاز 

كردند. 
 

فرانسيس بيكن مؤلف رسالههاي فراواني است كه مجموعه آنها در ١٥ مجلد به چاپ 
رسيده است. چنانكه ديديم، او تمامي اين رسالهها را در ادوار مختلف زندگياش با هدف 
جلب توجه حكمرانان وقت، اليزابت و جيمز، و كسب مقامات و مشاغل حكومتي نگاشته؛ 
ــة انديشـه بـه او اعطـا  و بر پاية همين آثار است كه امروزه جايگاهي كمنظير را در عرص
ــس  نمودهاند. گروهي او را "بنيانگذار دانش جديد تجربي" ميخوانند. اين ادعايي است ب
بزرگ و زماني پذيرفتني است كه به وجود دانش تجربــي پيـش از سـده هفدهـم قـائل 
نباشيم. اثبات اين ادعا كار آساني نيست. در تاريخنگــاري جديـد غـرب چنيـن دعـاوي 
فراوان به چشم ميخورد: گاليله "كاشف" كرويت زمين انگاشته ميشود، ويليــام هـاروي١ 
"كاشف" گردش خون، اسحاق نيوتون "كاشف" قانون جاذبه و غــيره و غـيره. حـال آنكـه 
ــده بـود.  بسياري از اين "اكتشافات" از سدهها پيش در تمدنهاي كهن شرقي شناخته ش
ــاوي  اين "اكتشافات" درست به "كشف" آمريكا و هند و جاوه ميماند. جانماية اينگونه دع
نوعي نژادپرستي فرهنگي است كه "اروپا محوري" نام دارد و مبداء و كانون تمدن بشـري 
را، از آغاز تا به امروز، در "غرب" ميبيند. اين نگرشي است انحصارگرايانه و خــودپرسـتانه 

به تاريخ علم و انديشه كه انجمن سلطنتي لندن از بنيانگذاران آن بود.  
ــلامي بـه اروپـا در سـدههاي  پيشتر درباره نهضت ترجمه و انتقال دانش از تمدن اس
دوازدهم ميلادي به بعد و نقش يهوديان در اين فرايند٢ و نيز درباره لرد هربرت چربوري 
و آغاز انديشه فلسفي در انگلستان سخن گفتيم.٣ در واقــع، آغـاز بسـياري از شـاخههاي 
ــن سـلطنتي و بـهويژه رئيـس  علوم در بريتانيا به سده هفدهم باز ميگردد و با نام انجم
نامدار، مقتدر و خودكامة٤ آن (١٧٠٣-١٧٢٧)، س ر اســحاق نيوتـون،١ در پيونـد اسـت. 

                                                      
1. William Harvey (1578-1657)

هاروي پزشك مخصوص جيمز اول و چارلز اول و از سال ١٦٥٤ رئيـس انجمـن سـلطنتي پزشـكان 
(Royal Society of Physicians) بود.  

٢. همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٩-١٤٠.  
٣. همين كتاب، ج ٢، صص ٢١٢-٢١٣.  

ــاصد←  ٤. نيوتون را جاهطلب و خودكامه توصيف كردهاند كه از جايگاه خود در انجمن سلطنتي براي مق
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                                              براي نمونه، دانش نجوم در انگلستان بطور جدي با            جان فلامستيد٢    و            ادموند هالي٣       آغاز 
                                                         شد. فلامستيد يك كشيش تحصيلكرده كمبريج بود كه چارلز دوم، به                 دليل علاقه فــراوان 
                                              به طالعبيني، او را در سمت منجم خود منصوب كرد.                            فلامستيد بهعنوان اوليــن منجـم 
ــرده آكسـفورد بـود. او در                               دربار بريتانيا شناخته ميشود.                                               هالي نيز يك كشيش تحصيلك
    سال     ١٦٧٨                               عضو انجمن ســلطنتي شـد و در سـال     ١٧٢٠                       پـس از فلامسـتيد در سـمت 
ــا اسـحاق                       منجم دربار بريتانيا ج                               اي گرفت. بهنوشتة ويليام كالير (    ١٨٨٢                       )، علوم طبيعي ب
                                                                                نيوتون در انگلستان تولد يافت. معهذا، تنها دانش مطبوع پادشاهان انگليس شيمي بود و 
ــارلز دوم بـه كيميـا علاقـه فـراوان  اين بهدليل جاذبه كيمياگري در دوران فوق است. چ

داشت؛ در كاخ خود در وايتهال آزمايشگاهي بهپا كرد و شخصا  به كيمياگري پرداخت.٤  
تأسيس انجمن سلطنتي لندن سرآغاز تحولي جــد ي در حوزههـاي علميـه بريتانيـا، 
ــفورد بـه سـده دوازدهـم و حـوزه  بهويژه آكسفورد و كمبريج، است. پيشينه حوزه آكس
كمبريج به سده سيزدهم ميلادي ميرسد. معهذا، اين دو نهاد تعليم و تعلم، بهسان ساير 
نهادهاي مشابه در اروپا، تنها در سدههاي هفدهــم و هيجدهـم بـهتدريج بـه كانونهـاي 
جدي علمي بدل شدند و تدريس و تحقيق در شاخههاي متنوع علوم، بجز علوم ديني، را 

                                                                                                                         
← شخصي سود ميبرد. ازجمله، انتشار رسالههاي فلامستيد اعتراض سخت اين منجــم سرشـناس را 
ــاگ، ارل هاليفـاكس اول، صـراف معـروف لنـدن و  برانگيخت. نيوتون دوست صميمي چارلز مونت
بنيانگذار بانك انگلستان بود. مونتاگ در سالهاي ١٦٩٥-١٦٩٨ رئيس انجمن سلطنتي بود و در سال 
١٦٩٦ به كمك او نيوتون در سمت رئيس ضرابخانه انگلستان منصوب شد. مونتاگ در اين دوران وزير 
خزانهداري ويليام اورانژ (ويليام سوم) شد ولي كمي بعد (١٦٩٧) مجبور به استعفا گرديــد در حاليكـه 
 (Americana, 1985, vol. 19, p. 387; vol. .شايعات فراوان درباره فساد مالي او بر سر زبانها بود
ــاب، ج ٣، صـص ٤٠٠- (p. 289 ,20 با خاندان ارل هاليفاكس در آينده آشنا خواهيم شد. (همين كت

 (٤٠١
1. Sir Isaac Newton (1642-1727)

منبعي براي پيگيري نسبت خويشاوندي س ر اسحاق نيوتون و توماس نيوتــون، اسـقف متنفـذ بنـدر 
ــن كتـاب، ج  بريستول در سده هيجدهم و "دوست بزرگ يهوديان"، در دست نداشتم. (بنگريد به: همي

٢، ص ٣٢٩)  
2. John Flamsteed (1646-1719)
3. Edmund Halley (1656-1742)
4. William Francis Collier, History of the British Empire, London: T. Nelson and

Sons, 1882, p. 259.
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                                       آغاز كردند. براي نمونه، كتابخانه بادلين١                                             آكسفورد را، كه امروزه بهدليل انبوه نسخ كــهن 
ــيزابت تـودور و            كمياب و نا                        ياب آن شهرت جهاني دارد،    س ر            توماس بادلي ،٢                              از درباريان ال
ــهذا، در سـدههاي هيجدهـم و نوزدهـم و                       جيمز استوارت، در سال     ١٦٠٢                                                 بنيان نهاد. مع
                                                                          همپاي گسترش امپراتوري جهاني بريتانيا بود كه سيل نسخ خطي از هرگوشه عــالم بـه 
                                      سوي اين كتابخانه روان شد. اين نيز تحقـق                                    يكـي ديگـر از آرمانهـاي بيكـن در رسـالة  

          آتلانتيس نو        بود.  
 

ــونري در اوايـل سـده هيجدهـم را تحقـق آرمـاني  برخي محققين، تأسيس فراماس
ــون  ميدانند كه فرانسيس بيكن در رسالة آتلانتيس نو بيان داشته است. اين نهاد نيز، چ
خانه سليمان بيكن، مجمعي از نخبگان بود كه به كار ساختن دنياي نو مشــغول بودنـد. 
ــتند. كـم و  گروهي از اعضاي انجمن سلطنتي لندن در تأسيس اين نهاد نقشي مؤثر داش
كيف پيوند اولية فراماسونري با انجمن فوق روشن نيست؛ ولي در اين ترديد نيســت كـه 
برخي از اعضاي انجمن سلطنتي از بنيانگذاران و اعضاي گراندلژ انگلستان بودند. بيــهوده 
نيست كه فراماسونها س ر رابرت مــوراي، يكـي از بنيـانگذاران و اوليـن رئيـس انجمـن 
سلطنتي (١٦٦٦)، و تعدادي ديگر از اعضاي نامدار اين انجمن، چون اسحاق نيوتــون، را 
ــت كـه در دوران حيـات برخـي از  از پيشكسوتان فراماسونري ميدانند. اين در حالي اس
اـره  ايشان، مانند موراي، نهادي بهنام "فراماسونري" وجود نداشت. در جلد چهارم در اين ب

بطور مشروح سخن خواهيم گفت.  

خاندان چرچيل 
گفتيم كه صعود خاندان هانوور و تحكيم اقتــدار آن در بريتانيـا مديـون اليگارشـي 
ويگ است كه در نيمه دوم سده هفدهم مقتدرترين گروهبندي خاندانهـاي ثروتمنـد و 
متنفذ بريتانيا بهشمار ميرفت. اين كانون با اليگارشي پروتســتان هلنـد و سـرزمينهاي 
آلمانينشين و زرسالاران يهودي آمستردام رابطه نزديك داشت و تداوم مســتقيم سـنتي 
بود كه توطئهگرانــي چـون ارل شافتسـبوري بنيـانگذار آن بودنـد. در نيمـه دوم سـده 
هفدهم، جناح مقابل ويگها به توري شهرت داشتند و اين با مفهوم جديد توري، كه در 
ــدر در سياسـت  نيمه دوم سده هيجدهم بهرهبري ويليام پيت كوچك به يك جناح مقت

                                                      
1. Bodelian Library
2. Sir Thomas Bodley
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                            بريتانيا بدل شد، متفاوت است.١                                                  در نيمه دوم سده هفدهم، توريها آن بخش از اشرافيت 
ــه ت       عبـيري،                                                                            بريتانيا بودند كه به تداوم سلطنت استوارت تعلق بيشتر داشتند و در واقع، ب
ــوري از نظـر                                                                               جناح سنتگراي اشرافيت بريتانيا بهشمار ميرفتند. در اين دوران ويگ و ت
ــي شـهرهاي                                                                             رفتار اجتماعي به دو طايفه رقيب شهرنشين شبيه بودند آنگونه كه در برخ
ــرد و شـمرد در                                                                       شرقي ميشناسيم؛ چون حيدري و نعمتي در اصفهان عصر صفوي و زج
                      نجف سدههاي هيجدهم و نو                                                   زدهم ميلادي؛ با اين تمايز، كــه ايـن دو طايفـه اليگارشـي 
                                                                         حاكم بودند نه عوام. ويگها و توريها در قهوهخانههاي خاص خود مجتمــع ميشـدند و 
ــي آرايـش زنـان  اين سنت در سده هيجدهم به تأسيس نهادي بهنام كلوپ انجاميد. حت
ايشان به دو گونه بود: زنان توري سمت چپ صورت خود را خالكوبي ميكردنــد و زنـان 
ويگ برعكس.٢ جيمز راولي،٣ استاد يونيورســيتي كـالج بريسـتول، نگـرش مـردم بـه دو 

گروهبندي ويگ و توري در اواخر سده هفدهم را چنين توصيف كرده است:  
زـرگ و  كشيشان و اشراف ولايات هوادار سرسخت توريها بودند و سكنه شهرهاي ب
طبقات تاجر هوادار ويگها. توريها ويگها را متهم ميكردند كه ميخواهند كليســا را 

نابود كنند و شعار آنان اين بود: كليسا در خطر است.٤  
اليگارشي ويگ از زمان وليعهدي جيمز دوم مخالف او بود، و در دوران سلطنت جيمز 
ــز انجـاميد و، بـا  به دسيسه عليه وي اشتغال داشت. اين منازعه سرانجام به سقوط جيم
سرمايهگذاري يهوديان آمستردام، ماري، دختر جيمز دوم، و ويليام اورانژ، خواهــرزاده و 
ــلطنت بريتانيـا را بهدسـت گرفتنـد.٦ ايـن حادثـهاي اسـت كـه در  داماد جيمز دوم،٥ س
تاريخنگاري بريتانيا انقلاب شكوهمند (١٦٨٨) نام گرفته است. سالهاي سلطنت ويليام 
سوم و ماري دوم، دوران سركوب خونين جاكوبيتهاي اســكاتلند و انگلسـتان (١٦٨٩) و 
ــي"  كاتوليكهاي ايرلند (١٦٩٠) است.٧ تكاپوي جان آوري و ساير دزدان دريايي "انگليس

                                                      
١. درباره پيشينه دو جناحبندي ويگ و توري بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٦٠-٣٦٤. 

2. Collier, ibid, p. 282.
3. James Rowley
4. Creighton, ibid, p. 496.

٥. ويليام اورانژ، كه با نام ويليام سوم پادشاه بريتانيا شد، پسر ويليام دوم ناسو- اورانژ و نــواده ويليـام او ل 
(ويليام خاموش) است. مادر او، دختر چارلز اول و خواهر چارلز دوم و جيمــز دوم، پادشـاهان بريتانيـا، 

بود. 
٦. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٢١٤. 

7. Franck Bright, ibid, pp. 812-817. →
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                                                   در اقيانوس هند و خليج فارس در دوران ويليام سوم است.١                          و نيز در همين دوران اســت 
                                            كه زرسالاران يهودي و شركاي نامدار ايشان، چون       اليــهو    ييـل    و          تومـاس پيـت ،       قلعـه 
                                                                          سنجرج (مدرس) را به كانون تكاپوهاي مشكوك مالي و تجاري خود در شرق و به مركز 

                                                                                                                         
←                                                   سركوب مردم ايرلنــد را يـك نظـامي مـزدور آلمـاني بـهنام            فردريـك هرمـن   (    ١٦١٥ -    ١٦٩٠  
Friedrich Hermann )                                                                         بهدست داشت. او در رأس گروهي از سربازان آلماني بههمراه ويليام اورانژ بــه 
 (Duke of انگلستان وارد شد. با پيروزي "انقلاب شكوهمند" (    ١٦٨٩                              )، ويليام او را به دوك شومبرگ                                             
(Schomberg                                                                          ملقب نمود و در اوت همين سال وي را راهــي ايرلنـد كـرد. هرمـن در ايرلنـد فجـايع 
          فراواني مر                    تكب شد و سرانجام در   ١٢                                                            ژوئيه در جنگ با كاتوليكها به قتل رسيد. در اين زمان، تــأمين 
ــد را دو خـانواده يـهودي      پريـرا    و       ماكـادو               بهدسـت داشـتند.                                                            سيورسات قشون ويليام اورانژ در ايرلن

    (Judaica, vol. 5, p. 935)
درباره خاندان پريرا در جلد دوم (صص ٨٩، ١٠٣) سخن گفتهايم. موسس پريرا دو پائيوا، زرسالار 
ــانواده اسـت. بـا صعـود ويليـام اورانـژ بـه سـلطنت  يهودي ساكن بندر كوچن (هند)، از اين خ
يـ از  انگلستان، تكاپوي دو كمپاني هند شرقي هلند و بريتانيا در شرق هماهنگ شد و گروه
ــتقر شـدند.  يهوديان آمستردام، از جمله پدرو پريرا (آنتونيو دو پورتو)، در بندر سورت مس

(بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٩٤)  
ــن خـاندان از اوايـل سـده هفدهـم در  خاندان ماكادو نيز از مارانوهاي پرتغال است. شاخهاي از اي
 ،(Samuel Nunez) مكزيك حضور داشت. ديويد مندس ماكادو (متوفي ١٧٥٣)، داماد ساموئل نانز
ــود. او در اواخـر عمـر رياسـت  پزشك مارانوي دربار پرتغال، در نيمه اول سده هيجدهم ساكن لندن ب
 (Jonas ــت. دخـتر او بـا يونـاس فيليپـس كنيسه يهوديان سفاردي را در شهر نيويورك بهدست گرف
ـــانوئل نــوح  (Phillips ازدواج كـرد. اوريـا فيليپـس لـوي (Uriah Phillips Levy) و مردخـاي م
ــوي از افسـران ارشـد نـيروي  (Mordecai Manuel Noah) از اعقاب او ميباشند. اوريا فيليپس ل
ــهودي  دريايي آمريكا در حوالي نيمه سده نوزدهم بود. مردخاي نوح (١٧٨٥-١٨٥١) را متنفذترين ي
ــود.  اوايل سده نوزدهم در ايالات متحده آمريكا ميدانند. نوح از سال ١٨١٣ كنسول آمريكا در تونس ب
در سال ١٨١٥ به اتهام فساد مالي عزل شد، به نيويورك رفت و به كمك دايــياش، نفتـالي فيليپـس، 
ــهنگاران نيويـورك و  روزنامهاي داير كرد. از آن پس بهعنوان يكي از متنفذترين سياستمداران و روزنام
نامدارترين يهودي ايالات متحده شناخته ميشــد. در انتخابـات فرمـانداري ايـالت نيويـورك در سـال 
١٨٢٥ از حاميان دويت كلينتون (DeWitt Clinton) بود و با پيروزي كلينتــون اقتـدارش افزايـش 
ــهود در فلسـطين بـود و در "مـاجراي دمشـق" (١٨٤٠)  يافت. نوح از مروجين انديشه استقرار دولت ي
(Judaica, vol. 11, pp. 164-165, 667; vol. 12, pp. 1198- .هياهوي فراوان به راه انداخت

 1199)
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ١٦٠-١٦٥. 
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تجارت جهاني الماس بدل نمودند. گفتيم كه اليهو ييل پس از بــازگشـت بـه انگلسـتان 
عضو انجمن سلطنتي (١٧١٧) شد١ و گفتيم كه اعقاب توماس پيت در نيمــه دوم سـده 

هيجدهم به بنيانگذاران و رهبران جناح جديد توري بدل گرديدند.٢  
ــرگ ويليـام سـوم (١٧٠٢) بـار ديگـر مـانع انتقـال  اين اليگارشي متنفذ، در زمان م
ــتوارت شـد و آن، دوميـن دخـتر جيمـز دوم، را بـه  سلطنت به شاخه پسري خاندان اس
سلطنت رسانيد. حكومت ١٢ ساله ملكه آن دوران اقتدار روزافزون اليگارشي ماوراء بحــار 
بريتانياست و پايههاي انتقال قدرت از خاندان استوارت به خاندان هــانوور در ايـن زمـان 
نهاده شد. مرگ اورنگ زيب (فوريه ١٧٠٧) در زمان سلطنت ملكه آن بــود. گفتيـم كـه 
اين حادثه نقطه عطفي است در تاريخ شرق و سرآغاز تحرك شديد اليگارشي ماوراء بحار 

بريتانيا در شبه قاره هند بهشمار ميرود.٣  
ــلطنت بريتانيـا بـه شـاخة پسـري  با آغاز بيماري ملكه آن، بار ديگر مسئله انتقال س
خاندان استوارت اوج گرفت و اين مقارن زماني است كه توريها در دربار به قدرت برتــر 
بدل شده و از انتقال سلطنت به جيمــز ادوارد،٤ پسـر و وليعـهد جيمـز دوم، هـواداري 

                                                      
١. همين كتاب، ج ٢، ص ٢٠٤.  

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٩٩، ٢٠٣-٢٠٤، ٣٦٢-٣٦٤.  
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ١٤٥، ١٦٥.  

4. James Francis Edward Stuart (1688-1766)  
جيمز ادوارد استوارت تنها پسر جيمز دوم از همسر فرانسوياش بود كه پرنس ولز و وليعهد بريتانيا 
شد. پس از خلع جيمز، بههمراه پدر در فرانسه در تبعيد بهسر ميبرد و با حمايت لويــي چـهاردهم در 
ــود ميكوشـيد. هـواداران فراوانـش در ايرلنـد، اسـكاتلند و انگلسـتان بـه  راه اعاده سلطنت خاندان خ
جاكوبيتها (Jacobites) شهرت داشتند و پس از مرگ جيمز دوم (١٧٠١) جيمــز ادوارد را بـا نـام 
ــواداران هانوورهـا بـر او نـام  "جيمز سوم" پادشاه مشروع خود ميدانستند. در دوران سلطنت هانوور، ه
"مدعي پير" (Old Pretender) نهادند و در تاريخنگاري غرب به اين نام شهرت يافته اسـت. در دوران 
سلطنت ماري دوم و ويليام سوم و ملكه آن بارها كوشيد تا سلطنت بريتانيا را بهدست آورد ولي ناكــام 
ــي بـار ديگـر شكسـت خـورد. جيمـز دوم و  ماند. با صعود خاندان هانوور اين تلاش را از سر گرفت ول
وليعهدش، جيمز ادوارد، هر دو كاتوليك بودند و مورد حمايت پاپ. هر دو در اواخــر عمـر در شـهر رم 
ــهعنوان  مأوا گزيدند و در جوار پاپ خود را با نگارش رسالههاي ديني سرگرم نمودند. از جيمز ادوارد ب
 (Americana, 1985, vol. 15, p. 658; vol. 25, p. .شاهزادهاي جسور و باكفايت ياد ميكنند
(807 بهرغم گسترش فراماسونري در نيمه دوم سده هيجدهم، جيمز ادوارد استوارت هيچگاه بــه ايـن 
 (Gould, ibid, vol. V, pp. 110, .ــود فرقه مربوط نشد و هرگونه پيوند خود را با آن تكذيب نم

 ← 114, 158)
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ــامزد خـود  ميكردند. بار ديگر دسيسه آغاز شد. اليگارشي ويگ جرج هانوور را بهعنوان ن
ــتوارت بـهطور كـامل  به ميدان سياست بريتانيا كشيد و بدينسان به حكومت خاندان اس
پايان داد. در اين تحول سرنوشتساز سه خاندان اسپنسر- چرچيل، تالبوت و والپــول 
ــا تحـولات  نقش اساسي داشتند. اين سه خانداني است كه سرگذشت پسين ايشان ب

معاصر ايران در پيوند مستقيم است. 
 

خاندان اسپنسر- چرچيل، كه با نام چرچيل از شــهرت كمنظـير جـهاني برخـوردار 
ــم در قلـة جامعـة  است، از نامدارترين خاندانهاي انگليسي است كه از اواخر سده هفده

اشرافي بريتانيا جاي داشته است.  
بنيانگذار اين خاندان فردي بهنام وينستون چرچيل است. برخي مورخيــن، از جملـه 
ادوارد هارلي،١ پدربزرگ اين وينستون را آهنگري ميدانند كه در خدمــت خـاندان مگز٢ 
ــي چـرچيلهاسـت كـه بـراي خـود تبارنامـه  بود. اين ادعا البته مورد تكذيب نسل كنون
ــون ميرسـانند كـه گويـا در  مفصلي ساخته و پيشينة خويش را به يك فرانسوي اهل لي
نيمه دوم سده يازدهم ميلادي، در ركاب ويليام فاتح، به انگلستان مهاجرت كرد و اعقاب 
او در زمره متمكنين زمان خود بودند. بهرروي، پدر وينستون چرچيل گويا ثروتي داشـت 

                                                                                                                         
← بقاياي خاندان استوارت تا اوايل سده نوزدهم در رم در زير حمايت پاپ حضور داشتند و مدعـي 
تاج و تخت بريتانيا بودند. پسر بزرگ جيمز ادوارد، بهنام چارلز ادوارد اســتوارت (١٧٢٠-١٧٨٨)، از 
ــهعنوان پادشـاه مشـروع مـورد حمـايت ايشـان شـناخته  سوي جاكوبيتها "چارلز سوم" نام گرفت و ب
ميشد. هواداران ســلطنت هـانوور او را "مدعـي جـوان" (Young Pretender) ميخواندنـد. هـنري 
بنديكت استوارت (١٧٢٥-١٨٠٧)، پسر دوم "مدعي پير"، با نام "كاردينــال يـورك" شـهرت دارد. در 
ــالي دسـت  رم بهدنيا آمد و پاپ كلمنت سيزدهم او را غسل تعميد داد. در سال ١٧٤٧ به مقام كاردين
يافت. با مرگ برادر بزرگ، طي مراسمي خود را "هنري نهم، پادشاه بريتانيــا" نـاميد. بـا وقـوع انقـلاب 
ــا جـرج دوم، پادشـاه  فرانسه و تهاجم فرانسويان به قلمرو پاپ، به ونيز گريخت. در اين دوران بناچار ب
ــمت  هانوور بريتانيا، رابطه دوستانه برقرار كرد. پس از برقراري آرامش به رم بازگشت و پاپ او را در س
اسقف يكي از نواحي ايتاليا منصوب كرد. (Americana, 1985, vol. 29, p. 685) با مرگ كاردينال 
يورك (هنري نهم) جنبش جاكوبيتها در بريتانيا پايان يافت. دردي اصفــهاني در تـاريخ انگلسـتان از 
ــاريخ انگلسـتان،  جاكوبيتها با عنوان "ياغيان اسكاتلند" ياد ميكند. (ميرزا اسماعيل دردي اصفهاني، ت

[هند:] تركت سسيتي، ١٨٧٤، ص ٣٠٥)  
1. Edward Harly
2. Meggs
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و با دختري از خاندان وينستون، از سكنه گلوسسترشاير،١ ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج 
وينستون چرچيل فوقالذكر است كه در ارتش چارلز اول شاغل شد و به درجه كاپيتــاني 
ــانور دريـك،  رسيد. كاپيتان وينستون چرچيل در سال ١٦٤٣ با اليزابت، دختر جان و الئ
ازدواج كرد. اين دختر از اعقــاب س ـر برنـارد دريك٢ دربـاري الـيزابت اول و از خويشـان 
نزديك س ر فرانسيس دريك، دزد دريايي و "سگ درنده" الــيزابت، بـود.٣ الئـانور دريـك، 
مادرزن وينستون چرچيل، دختر لرد باتلر،٤ شوهر خواهر جرج ولــيرز (دوك باكينگـهام)، 
بود. بدينسان، وينستون چرچيل در زمره نزديكــان خـاندان ولـيرز جـاي گرفـت و ايـن 
ــان از اقتـدار  بيشك در رشد آتي او مؤثر بود. در اين دوران، اعضاي خاندان وليرز همچن
ــارلز دوم بـود.٥ وينسـتون چـرچيـل در  فراوان برخوردار بودند و باربارا وليرز معشوقه چ
دوران انقلاب پوريتاني خدماتي بهســود اعـاده سـلطنت و صعـود چـارلز دوم انجـام داد؛ 
بهپاس آن عضو مجلس عوام شد، خانهاي در لندن خريد، شــغلي سـودآور در ايرلنـد بـه 
چنگ آورد و پس از بازگشت به انگلستان در دربار شاغل شد.٦ دائرهالمعــارف آمريكانـا از 
ــاد كـرده اسـت.٧ وينسـتون چـرچيـل و  او با عنوان "سياستمدار و مورخ سلطنتطلب" ي
اليزابت دريك داراي ١٢ فرزند شدند؛ برخي مردند ولي دو تن از بازماندگان به شـهرت و 
ــان  ثروت فراوان رسيدند: دختري بهنام آرابلا٨ و پسري بهنام جان. اين جان چرچيل٩ هم
ــامدار و دولتمـرد  كسي است كه در اواخر سده هفدهم و اوايل سده هيجدهم به سردار ن
متنفذ بريتانيا بدل شد، "دوك مارلبورو" لقب گرفت و بخــش مـهمي از ثـروت و شـهرت 

خاندان چرچيل را به ميراث گذارد.  
لويس براود١٠ در زندگينامه س ر وينستون چرچيل مينويسد: "چرچيلها، مانند برخي 
ــروت و پيشـرفت اوليـه خـود را مديـون بيعفتـي يـك زن  ديگر از خاندانهاي دوك، ث

                                                      
1. Gloucestershire
2. Sir Bernard Drake

٣. درباره س ر فرانسيس دريك بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٦٦-٦٩. 
4. John, Lord Boteler

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١٣٨-١٣٩. 
6. Churchill, ibid, pp. 6-7.  
7. Americana, 1985, vol. 18, p. 336.  
8. Arabella Churchill
9. John Churchill, 1st Duke of Marlborough (1650-1722)
10. Lewis Broad  
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ــتر، كـه  هستند."١ زني كه ثروت و اقتدار خاندان چرچيل را سبب شد آرابلاست. اين دخ
در آغاز چندان زيبا نمينمود، به كمك پدرش در دربار جيمــز، دوك يـورك آن زمـان و 
پادشاه بعدي، شغلي يافت و بتدريج توجه وليعهد را به خود جلب نمــود. از سـال ١٦٦٦، 
برادر او، جان چرچيل ١٦ ساله كه به "جك زيبارو"٢ شهرت داشت، واسطه انتقال نامــهها 
و پيامهاي وليعهد به آرابلا شد و بدينسان رابطهاي طولاني ميان اين دو پديد آمد. آرابلا 
اـت  از جيمز داراي چهار كودك نامشروع شد كه همگي در جامعه اشرافي بريتانيا به درج
عالي رسيدند.٣ اين سرآغاز صعود جان چرچيل به قلههاي ثروت و قدرت و شهرت است. 
ــورك بـا خواهـرش، بـا دخـتري بـهنام سـارا  چرچيل ١٢ سال پس از آغاز رابطه دوك ي
جنينگز٤ ازدواج كرد كه نديمه و دوست صميمي آن، دومين دختر دوك يــورك و ملكـه 
آن بعدي، بود. اين رابطه، بهويژه در دوران سلطنت ملكه آن، در زندگي چرچيــل نقشـي 

بزرگ ايفا نمود.  
ــه وي اعطـا  در دوران جيمز دوم، چرچيل طبعا  بركشيده شد؛ عنوان بارون چرچيل ب
گرديد و با درجه سرلشكري در رأس ارتش پادشاه قرار گرفت. چرچيل از دوازده ســالگي 
ــن در دوران چـارلز دوم بـه  دوست صميمي سيدني گودولفين٥ هفده ساله بود. گودولفي
ــافت و وزيـر او شـد و در دوران جيمـز دوم نـيز در زمـره درباريـان و  دربار بريتانيا راه ي
دولتمردان درجه اول جاي داشت. ميدانيم كه اين گودولفيــن بـه داشـتن شـم تجـاري 
شهره بود و بهمنظور تجارت دو بار به هلند سفر كرد.٦ صميميت چــرچيـل و گودولفيـن 
ــا هنريتـا، دخـتر جـان چـرچيـل، ازدواج كـرد.  بدان حد بود كه بعدها پسر گودولفين ب
ــل بـا باربـارا ولـيرز، معشـوقه چـارلز دوم،  دائرهالمعارف بريتانيكا مينويسد جان چرچي

                                                      
1. Vladimir G. Trukhanovsky, Winston Churchill, Moscow: Progress Publishers,

1978, p. 8.
2. Handsome Jack
3. ibid, p. 9; Americana, ibid.

ــلا چـرچيـل از جيمـز دوم، در بركشـيدن منتسـكيو و  درباره نقش دوك برويك، پسر نامشروع آراب
تكاپوهاي مشكوك دوران نيابت سلطنت دوك اورلئان در فرانسه بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صــص 

 .٤٨-٤٩
4. Sarah Jennings, Duchess of Marlborough (1660-1744)
5. Sidney Godolphin, 1st Earl of Godolphin (1645-1712)
6. Emerson, ibid, vol. 1, p. 792.
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سر و سر ي داشت و محتملا چرچيل پدر نامشروع يكي از دختران او، بهنام باربارا، است.١ 

قاعدتا  پيوند با اين زن قدرتمند نيز در زندگي سياسي چرچيل نقش مؤثر داشت. 
جان چرچيل و سيدني گودولفين در صعود ويليام اورانژ، حكمران هلند، به ســلطنت 
ــا كردنـد. جيمـز دوم، چـرچيـل را در رأس ارتـش خـود،  بريتانيا نقشي تعيينكننده ايف
ــاده شـده بـود،  بههمراه گودولفين، براي مقابله با ويليام اورانژ، كه در سواحل انگليس پي
اعزام كرد ولي اين دو به ويليام پيوستند و سقوط جيمز را سبب شدند. بدينسان، خيانت 
ــه  بزرگ جان چرچيل به بركشنده و ولينعمتش، جيمز دوم، به زشتي در تاريخ بريتانيا ب
ثبت رسيد. يادآوري ميكنيم كه صعود ويليام اورانژ به سلطنت بريتانيا با وام دو ميليـون 

سكهاي بارون آنتونيو سواسو لوپز و ساير زرسالاران يهودي آمستردام ممكن شد.٢ 
با صعود ويليام سوم به سلطنت (١٦٨٩)، جان چرچيل به ارل مارلبورو٣ ملقــب شـد؛ 
چرچيل فرمانده كل ارتش بريتانيا شد و گودولفين لرد او ل خزانهداري (وزير اعظــم). در 
اواخر سلطنت ويليام سوم، چرچيل و گودولفيــن بـه ارتباطـات مشـكوك بـا جيمـز دوم 
مخلوع، كه در فرانسه بهسر ميبرد، متهم شدند و موقعيت پيشين را از دست دادنــد. بـا 
مرگ ويليام و صعــود ملكـه آن (١٧٠٢) ايـن دو بـار ديگـر بـه قـدرت بـازگشـتند و در 
سمتهاي پيشين جاي گرفتند. در ايــن زمـان، گودولفيـن و چـرچيـل رهـبران اصلـي 
اليگارشي ويگ بودند و پيوند نزديك همسر جان چرچيل با ملكه آن به ايشــان اقتـداري 

بلامنازع ميبخشيد.  
ــهعنوان فرمـانده كـل ارتـش  در سال ١٧٠٢ چرچيل به دوك مارلبورو ملقب شد و ب
ــد فرانسـه، در جنـگ وراثـت اسـپانيا،٥ جـاي گرفـت.  بريتانيا در رأس "اتحاد بزرگ"٤ ض
ــن سـاوئي٦  فرماندهي ارتش هابسبورگ، متحد انگلستان در اين جنگ، را شاهزاده اوگ

                                                      
1. Britannica CD 1998.

٢. همين كتاب، ج ٢، ص ١٠٢. 
ــهاي قديمـي  ٣. مارلبورو (مارل + بورو) به معناي "قلعه آجري" است. نام محلي است در انگلستان كه قلع

در آن واقع است. 
4. Grand Alliance

٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٢-٣٣، ٣٢٣؛ ج ٤، صص ٢٠٤-٢٠٥. 
6. Eugene of Savoy (1663-1736)

اوگن ساوئي (اوژن دو ساووا) را برخي مورخين برجستهترين فرمانده و استراتژيست نظامي زمانهاش 
ــه بعدهـا شـاهان سـارديني، سيسـيل و سـپس  ميدانند. از خاندان فرانسوي دوكهاي ساوي است ك
ــهدنيا آمـد و در زمـان حيـاتش شـايع بـود پسـر نامشـروع لويـي←  سراسر ايتاليا شدند. در پاريس ب



٣٢١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
بهدست داشت كه درباره پيوند او با يهوديان پيشتر سخن گفتهايم. گفتيم كه او "بهشدت 
بـر دلالان و پيمانكـاران يـهودي متكـي بـود."١ چـرچيـل نـيز چنيـن وضعـي داشـــت. 
ــا در دوران "جنـگ وراثـت اسـپانيا"  دائرهالمعارف يهود مينويسد س ر سولومون مدين
ــول، تداركـات و بـهويژه اطلاعـات  پيمانكار اصلي جان چرچيل بود و او را از طريق پ
أـمين  تغذيه ميكرد." اين سولومون مدينا بههمراه ويليام اورانژ راهي انگلستان شد و ت
ــيروي انسـاني انگلسـتان در ايـن  نيازهاي مالي وي را بهعهده داشت.٢ بخش مهمي از ن
جنگ از "بردگان نظامي" آلماني تشكيل ميشد كه پيمانكاران يهودي فراهم ميآوردند.٣ 

                                                                                                                         
← چهاردهم است. لويي چهاردهم مانع ورود او به خدمات نظامي شد و لذا تا پايان عمر كينه پادشـاه 
ــبورگ، درآمـد و بـهدليل  فرانسه را به دل گرفت. در سال ١٦٨٣ به خدمت لئوپولد اول، امپراتور هابس
ــه شـهرت رسـيد. در سـال ١٦٩٣  موفقيت در شكست محاصره وين از سوي قشون عثماني (١٦٨٣) ب
ــش برجسـتهاي ايفـا كـرد. در دوران  فيلدمارشال شد و تا سال ١٦٩٩ در جنگ با عثماني و فرانسه نق
جنگ وراثت اسپانيا (١٧٠١-١٧١٣) فرماندهي قشون هابسبورگ را بهدســت داشـت و از سـال ١٧٠٣ 
رئيس شوراي جنگي دربار بود. در ٣ اوت ١٧٠٤ بــههمراه جـان چـرچيـل، فرمـانده قشـون بريتانيـا، 
ــت  فرانسويها را در بلنهايم شكست داد. در سال ١٧١٦ فرماندهي جنگي جديد عليه عثماني را بهدس
ــهعنوان "دوسـت  گرفت و بهدليل تصرف بلگراد شهرت فراوان يافت. بريتانيكا از شاهزاده اوگن ساوئي ب
ــت و مـانند  بزرگ" جان چرچيل ياد ميكند. او در مقام وزير ماليه امپراتوري هابسبورگ نيز جاي گرف
جان چرچيل از طريق سوءاستفادههاي مالي ثروت انبوه اندوخــت. بهنوشـته بريتانيكـا، اوگـن سـاوئي 
زمانيكه به خدمت دربار وين درآمد تنها ٢٥ گيلدر دارايي داشت و زمانيكه مــرد ثروتـش حـدود ٢٥ 

 (Britannica, 1977, vol. 6, pp. 1022-1023) .ميليون گيلدر بود
١. همين كتاب، ج ٢، ص ١٣٠.  

2. Judaica, vol. 11, p. 1214.
٣. درباره "بردگي نظامي" در آلمان بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٣٦، ٣٧٤-٣٧٥. 

اين در دوراني است كه، بهنوشتة سومبارت، يهوديان تداركات و اطلاعات ارتش لويــي چـهاردهم را 
ــارد بـانكدار پادشـاه  تأمين ميكردند؛ ياكوب ورمز يهودي پيمانكار كل ارتش فرانسه بود و ساموئل برن
فرانسه. (همين كتاب، ج ٢، ص ٢٣٨) دربارة اين ساموئل برنارد حتي نامي در دائرهالمعارف يهود ديده 
نميشود و اين نشان ميدهد كه علاقهاي به ابــراز "يـهوديت مخفـي" او وجـود نـدارد. در مـأخذ فـوق 
ــامي"  زندگينامه ياكوب ورمز نيز مندرج نيست و تنها در يك مورد اشاره شده كه وي "پيمانكار كل نظ

  (Judaica, vol. 5, p. 935) .لويي چهاردهم بود
ــانكداري پروتسـتان" يـاد  دائرهالمعارف بريتانيكا از ساموئل برنارد (١٦٥١-١٧٣٩) بهعنوان "نماد ب
ــلا و جواهرفـروش بـود، سـپس بـه  ميكند و اشارهاي به يهوديت مخفي او ندارد. مينويسد در آغاز ط
صرافي پرداخت و مورد حمايت پروتستانهاي تبعيدي در ساير كشورها قرار گرفت. در سال ١٦٩٥← 
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ــتة  بدينسان، تاريخ خاندان چرچيل از آغاز با زرسالاران يهودي پيوندي ژرف دارد. بهنوش
ــرد بلكـه در داخـل  تروخانوفسكي، جان چرچيل نه تنها سرزمينهاي اروپايي را غارت ك
ــاغل ظـاهري متعـدد  بريتانيا نيز رشوههاي كلان دريافت ميكرد. بهعلاوه، او و زنش مش
براي خود به چنگ آوردند كه ساليانه ٦٤٣٢٥ پوند استرلينگ برايشــان درآمـد داشـت؛ 
پولي كه در آن زمان ثروتي هنگفت محسوب ميشد. پس از پيروزي چرچيــل در جنـگ 
بلنـهايم (١٣ اوت ١٧٠٤)،١ ملكـه بـه او اراضـي پـهناوري بـه وسـعت ٦٠٠٠ هكتــار در 
آكسفوردشاير بخشيد و مبلغ ٥٠٠ هزار پوند پول نقد. چــرچيـل در ايـن زميـن كـاخي 

                                              باشكوه ساخت و آن را به ياد جنگ فوق كاخ بلنهايم٢        ناميد.٣    
      از آغا                       ز سلطنت ملكه آن تا سال     ١٧١٠                                         گودولفين و چرچيل گردانندگان واقعي دولت 
ــون و دريـافت                  بريتانيا بودند.                                                             در اين سال فساد مالي در تأمين آذوقه و سيورسات قش
                                                                   رشوههاي كلان چرچيل از س ر سولومون مديناي يهودي فاش شد و افتضــاحي بـزرگ 
          پديد ساخت.٤                                در تفحصهاي پارلمان روشن شد كه                             چرچيل از تمامي پيمانهــايي كـه 
ــن منعقـد كـرده،  ٥ / ٢                     درصـد بـراي خـود حـق و                                                براي تأمين سيورسات نيروهاي متفقي
                                  حساب برداشت نموده كه به رقمي حــدود    ١٧٧                                  هـزار پونـد ميرسـد. منشـي او، بـهنام 
                                                                                                                         
ــارد بـه درخواسـت لويـي چـهاردهم، در سـال   ←                                                                                    بهعنوان بزرگترين بانكدار اروپا شناخته ميشد. برن
    ١٦٩٦                                             به دولت فرانسه يازده ميليون فرانك و در سال     ١٧٠٨                                   نوزده ميليون فرانك وام داد. بهپاس      ايــن 
             خدمات در سال     ١٧٢٥                 به كنت دو كوبر (Count de Coubert)                   ملقــب شـد و در سـال     ١٧٣٠      عضـو 
                                                                                      شوراي دولتي گرديد. ثروت برنارد از طريق سرمايهگذاري در جنــگ و سـفتهبازي و بنظـر بسـياري از 
                                                            فرانسويان به بهاي تيرهروزي اين كشور گرد آمد. او در زمان مرگ   ٣٣                       ميليون فرانــك دارايـي ب     رجـاي 

  (Britannica CD 1998) .گذارد. برنارد از سال     ١٦٧٦                            خود را "كاتوليك" ميخواند                     
ــهوديان در جبهـههاي متخـاصم پيشـتر سـخن گفتـهايم؛ مثـلا سـرمايهگـذاري در                                                                              دربارة حضور ي
ــر سـر تملـك برزيـل. (هميـن كتـاب، ج  ٢    ، ص   ٩٠              ) در آينـده بـا                                                               كمپانيهاي رقيب هلند و پرتغال ب
             نمونههاي ديگر                                                                              آشنا خواهيم شد. اين نمونهها مؤيد اين نظريه است كه جنگ از منابع مهم انباشــت و 
                                                                                        تكاثر ثروت زرسالاران يهودي بوده و لذا اينان هماره در اشتعال تنشهاي سياســي و نظـامي و تـداوم 

                      جنگها ذينفع بودهاند.  
ــل،  ١                                                               . بلنهايم روستايي است در باوارياي آلمان. در اين جنگ نيروهاي انگ                            ليس، به فرماندهي جان چرچي
                                                                                             و نيروهاي اتريش، به فرماندهي اوگن ساوئي، در يك جبهه بودند و نيروهاي فرانسه و باواريا در جبهـه 

      ديگر. 
2. Blenheim Palace
3. Trukhanovsky, ibid, p. 10.
4. ibid; Collier, ibid, p. 252.
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        كاردونل،١                              نيز رشوههاي مفصل گرفته است.                                   چرچيل مدعي شد كه اين پولها را صـرف 
            امور جاسوسي         كرده است .٢                                                     اين ماجرا، كه با حمايت وســيع كليسـا و مـردم از توريهـا 
                                                                             مقارن بود، بركناري رهبران ويگ- چرچيل، گودولفين و ديگران- و صعود جناح توري را 
                                 سبب شد. رابرت هارلي (ارل آكسفورد)٣                                    و هــنري سـنجان (ويسـكونت بولينگـبروك)،٤  
                                           رهبران توري، در مقام وزير خزانهداري و وزير                                خارجه جاي گرفتنــد و دوك اورمونـد،٥     از 
ــة ويگهـا بـا ملكـه از                                                                             جاكوبيتهاي سرسخت، فرمانده ارتش شد. از اين زمان تنها رابط
ــه بـه ايـن                                                 طريق سارا، دوشس مارلبورو (همسر جان چرچيل)، بود.٦         در سال     ١٧١١              ملك
                                                                     رابطه نيز پايان داد. مردم و توريها خواستار پايان جنگ خونين ده ساله با               فرانسه بودند 
                                       و ويگها، بهعكس، تداوم جنگ را ميخواستند.٧                                 در واقع، جنــگ عليـه لويـي چـهاردهم 
                                                                           هزينههاي سنگيني را بر بريتانيا تحميل كــرده و تـيرهروزي مـردم ايـن سـرزمين را بـه 
ــون                    ارمغان آورده بود.                                                      در اين زمان، درآمد ساليانه دولت بريتانيا از انگلستان  ٧ / ٥         ميلي
        پوند و ا           ز اسكاتلند    ١٧٠                هزار پوند بود.٨                                      لويد كل مخــارج بريتانيـا در جنـگ وراثـت 
           اسپانيا را   ٤٠                          ميليون پوند تخمين ميزند.٩                                    بخش مهمي از هزينه اين جنگ از طريــق 
ــا   ١٨              ميليـون پونـد                                                                غارت ماوراء بحار تأمين شد، معهذا، در پايان جنگ دربار بريتاني
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2. Franck Bright, ibid, p. 920.
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ــوري تعلـق داشـت. ا         و در سـال     ١٧١١   ٧                                                                           . جاناتان سويفت، نويسنده نامدار انگليسي- ايرلندي، به جناح ت
                        رسالهاي منتشر كرد بهنام             هدايت متفقين (The Conduct of the Allies)  .                       در اين رساله ويگهــا، و 
                                                                             بطور مشخص جان چرچيل، را متهم كرد كه بهمنظور منــافع شـخصي خـود خواسـتار تـداوم جنـگ 
                                         هستند. اين رساله در سقوط ويگها مؤثر بود.                سفرنامه گاليور                 جاناتان سويفت، ك              ه نام اصلــي آن     سـفر 
ــت،                             به چند كشور دورافتادة جهان (Travels into Several Remote Nations of the World)       اس
       در سال     ١٧٢٦                                                                         منتشر شد. اين داستان تخيلي، كه امروزه شــهرت جـهاني دارد، هـم بـهعنوان طـنزي 
                                                                    سياسي عليه فساد دولتمردان ويگ شناخته ميشود و هم بهعنوان رسالهاي تبلي                   غي براي تشويق مردم 

                                                بريتانيا به سفرهاي ماوراء بحار و تصرف مستعمرات. 
8. Franck Bright, ibid, p. 927.
9. Lloyd, ibid, p. 60.



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٢٤
ــت.              بـهرروي، لـرد            بدهكار بود١               ً           و اين، قاعدتا ، به صرافان                            يهودي آمستردام و لندن اس
ــه در                                                                                آكسفورد و بولينگبروك بهسرعت مذاكرات محرمانه صلح را با فرانسه آغاز كردند ك

                                               واپسين ماههاي سلطنت ملكه آن به پيمان صلح اوترخت٢            انجاميد.  
                                                                       پس از اين ماجرا و اخراج ويگهـا از دربـار بـود كـه ايشـان دسيسـه بـراي اسـتقرار 
     سلطنت                               هانوور را آغاز كردند. در سال     ١٧١٢                  گودولفين درگذشــت،٣               جـان چـرچيـل از 
                  انگلستان خارج شد.                                                          او به هانوور رفت تا جرج، حكمران هانوور، را به تصــرف سـلطنت 
ــاني                    انگلستان قانع كند.٤                                                           چرچيل تنها در روز مرگ ملكه آن به لندن بازگشت و اين زم

                                      است كه دسيسه براي صعود جرج هانوور به ف                رجام رسيده بود. 
  

                                                                         رويستون پايك مينويسد زمانيكه ملكه آن در بستر بيماري قــرار داشـت و وزراي او 
                                                                                 فعالانه در حال مذاكره با جيمز ادوارد استوارت بودند تا به انگلستان بازگردد و ســلطنت 
ــدر ويـگ ضربـهاي جسـورانه بـر                 را بهدست گيرد،              ارل شريوزبوري                                             و ساير متنفذين مقت
        ايشان وا                                                                           رد كردند. آنان خدعهگرانه به خوابگاه ملكــه راه يـافتند و او را قـانع نمودنـد تـا 
                                                                                قدرت را به ايشان بسپرد. اين در زماني است كه آكسفورد و بولينگبروك، دو رهبر توري، 
ــر سـر قـدرت بودنـد. ملكـه كمـي پيـش از مـرگـش ارل                                                                   بهشدت درگير نزاع شخصي ب
                                  شريوزبوري را در سمت وزير اعظم خود                           منصوب نمود. او در اول اوت     ١٧١٤           درگذشت و 
ــوم اسـتوارت بلكـه جـرج اول هـانوور را بـهعنوان                                                                          چند ساعت بعد جارچيان نه جيمز س
                         پادشاه انگلستان جار زدند.٥     در   ٢٠          سپتامبر     ١٧١٤                              جرج اول به كمــك اليگارشـي ويـگ 

                                                                  وارد لندن شد و توريها چنان ضربهاي خورند كه تا مدتها گيج و سردرگم ب     ودند.٦    
                                                                            با صعود جرج اول هانوور، لرد آكسفورد به دشواري از اعدام نجات يافت ولي به مدت 
                                                                               دو سال در برج لندن زنداني شد. بولينگبروك و اورموند، به اروپا گريختنــد و بـه حلقـة 

                                                      
1. Franck Bright, ibid.
2. Treaty of Utrecht

٣                                                                                      . از گودولفين بهعنوان قماربازي قهار ياد ميكنند. از نخستين كساني بود كه بــا وارد كـردن اس     ـبهاي 
  (Britannica CD 1998) .مراكشي و عربي نژاد اسبهاي انگليسي را بهبود بخشيد                                                  

4. Americana, 1985, vol. 18, p. 337.
٥                                                                                        . جرج اول هانوور نوادة دختري جيمز اول استوارت بود. بدينسان، صعــود خـاندان هـانوور بـه سـلطنت 

                                                    بريتانيا به اعتبارخويشاوندي ايشان با خاندان استوارت            صورت گرفت. 
6. Royston Pike, ibid, p. 20.   



   ٣٢٥                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                         درباريان تبعيدي جيمز ادوارد استوارت، "مدعي پير"، پيوستند.١                     جان چرچيل به مناصب 
               و اقتدار پيشين                                                               دست يافت ولي سرنوشت او را ناكام گذارد؛ دو سال بعد به علــت سـكته 
                                                                                  مفلوج و خانهنشين شد. او در بقيه عمر به اتمام بناي كاخ بلنهايم مشغول بود و زمانيكه 
ــارا جنينگـز، دوشـس مـارلبورو،   ٢٢                                                                        مرد ميراثي عظيم براي همسرش بر جاي گذارد. س
ــرگ سـه ميليـون پونـد                                        سال پس از همسرش در اوج قدرت و ثروت زيس                               ت و در زمان م
                   استرلينگ ثروت داشت.٢                                                    تنها پسر دوشس مارلبورو در زمــان حيـاتش درگذشـت و ايـن 
ــترش رسـيد كـه همسـر ارل گودولفيـن دو م٣             (پسـر سـيدني  ّ  ميراث هنگفت به سه دخ                                                    
ــارة نقـش برجسـتة دوك  ّ                                                          گودولفين)، دوك دو م مونتاگ و ارل ساندرلند سوم بودند. درب                 
ــخن              مونتاگ و ارل                                                                 ساندرلند، دو داماد جان چرچيل، در تأسيس فراماسونري در آينده س

             خواهيم گفت.  
  

                                                                    جان چرچيل، اين سردار فاســد و دولتمـرد خيـانتپيشـه در پرتـو نفـوذ كانونهـاي 
                                                                     معيني كــه خـود را وارث معنـوي و سـنن سياسـي او ميداننـد، جايگـاهي كمنظـير در 
                                     تاريخنگاري رسمي دنياي غرب يافته است.             براي نمونه،                       دائرهالمعارف آمريكانا          "ســجاياي" 
ـــاد ميكنــد.٤                                                                          او را سـخت ميسـتايد و از او بـا عنـوان "بـزرگـترين سـردار بريتانيـا" ي
ــاني اسـت، حتـي                      دائرهالمعارف انكارتا                                                          ، كه يك نرمافزار مرجع داراي كاربرد وسيع و همگ
ــاندهي كـل ارتـش                                                          پيشتر ميتازد و اتهام فساد مالي را، كه منجر به عزل چرچيل                     از فرم
ــن نميانديشـند. در تاريخنگـاري انتقـادي و جـد ي                     شد، "دروغ" ميخواند.٥                                                     همگان چني
                                                                            دنياي غرب فراواناند كساني كه از جان چرچيل به زشتي ياد ميكنند. پروفسور ديويــد 
ــا                                                                                    كانادين، استاد تاريخ معاصر انگليس در دانشگاه كلمبياي آمريكا، در مقالة جالب خود ب
ــل را بـا صفتهـايي چـون   ع                                                                      نوان "چرچيل و مخاطرات تقواي خانوادگي"، خاندان چرچي

                                               دسيسهگري، خيانت و فساد مالي و اخلاقي ميشناساند: 
                                                                        دوك اول مارلبورو را شايد بتوان سرداري بــزرگ نـاميد ولـي او مـردي بـود از نظـر 

                                                      
ــارش رسـالههاي  ١                    . بولينگبروك در سال     ١٧٢٣                                                                 بخشوده شد و به انگلستان بازگشت. مابقي عمر را به نگ
ــتان جاناتـان سـويفت و                                                                                        فلسفي پرداخت و به يكي از مبلغين "دين طبيعي" (دئيسم) بدل شد. از دوس

           ولتر بود.  
2. Emerson, ibid, vol. 2, p. 282.
3. Francis, 2nd Earl of Godolphin
4. Americana, ibid.
5. Microsoft Encarta 97 Encyclopedia, ibid.
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                                                             سياسي و اخلاقي فريبكار. در عصر ويكتوريا بهعنوان رجلي بدنام و خ              يانتپيشه شــهره 
ــروت را بـا                                                                                بود. به جيمز دوم خيانت كرد، عليه ويليام سوم دسيسه چيد و راه قدرت و ث
ــا ناسـعادتمند بودنـد يـا                                                                                   شوري نامحتاطانه و سادهلوحانه پوييد. از آن زمان مارلبوروها ي
                                                                            غيرمعروف يا هر دو. برخي از آنان نااستوار، افسرده و بدخلق بودنــد. دوكهـاي سـوم، 
ــرزه و      چهار                                                                        م و پنجم حتي با معيارهاي اواخر سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهم نيز ه
ــان بـاور عمومـي در                                                     فاسد بودند. در واقع، اين گفتة گزنده گلادستون در سال     ١٨٨٢                     بي
                                دوران متأخر عصر ويكتوريا بود كه                                             "هيچ چرچيلي از خاندان جان مــارلبورو برنخاسـته 

                               كه به اخلاق يا اصول پايبند باشد. "١    
                           جان چارملي، در كتاب جنجالي                    چرچيل؛ پايان افتخار                             ، شعار خاندان چرچيل، "وفادار 

                ولي نابرخوردار"،٢                                        را بكلي نامربوط ميداند. او ميافزايد:  
                                                                        اولين دوك مارلبورو و بنيانگذار ثروت ايــن خـاندان بـزرگـترين سـردار اواخـر سـده 
                                              شانزدهم و اوايل سده هفدهم بود. ولي همانگونه كه                               هر بچه مدرسهاي عصر ويكتوريا، 
ــرد ماكـائولي، نـامدارترين و پرخوانندهتريـن مـورخ جنـاح ويـگ،                                                                          به يمن نوشتههاي ل
                                                                         ميدانست، "دوك جان" مدارج ترقي خود را به وفادارياش مديون نبود؛ خصيصهاي كه 
                                                                         بعدها مورخين عجولانه آن را به نامدارترين وارثش [س ر وينستون چرچيل] نــيز نسـبت  
ــود كـه بـهپـاس لطـف خـاندان سـلطنتي                                                                      دادهاند... جان چرچيل يك درباري نظامي ب
ــز، دوك                                                                           بركشيده شد و به بهاي معامله بر سر شرافت خواهرش آرابلا كه معشوقه جيم
                                                                                  يورك، بود. ولي آنگاه كه بركشيده شد، و زمانيكه ويليام اورانژ به انگلستان حمله كرد، 
                            حامي خود را، كه اينك شاه جيم                                              ز دوم نام داشت، ترك نمود... اين تصويري اســت كـه 
اـه                                                                            ماكائولي بهدست ميدهد و حتي زمانيكه وينستون چرچيل ميكوشد با آن درافتد، گ
ــهوم "وفـاداري"                                 ً                                           ميپذيرد كه رفتار دوك اول تقريبا  غيرقابل درك است. چنين است مف
ــبك معمـاري ايتاليـا                 در ميانـة هـزاران                                                          [در شعار فوق.] سكونت در كاخي شگفت به س
                                                                                هكتار از زيباترين ييلاقهاي انگلستان را نيز به سختي ميتوان "نابرخورداري" ناميد....٣  
ــب و امتيـازات                                                                             جان چرچيل، دوك اول مارلبورو، بهعنوان بنيانگذار واقعي ثروت و لق
                                                                           اشرافي خاندان چرچيل شناخته ميشود، ولي او نياي اين خاندان از جــانب مـادر اسـت. 
تـر     چرچ                          يلهاي بعدي از جانب پدر به              خاندان اسپنسر                              نسب ميبرند و حاصل وصلت دخ
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   ٣٢٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                       جان چرچيل با چارلز اسپنسر، ارل ساندرلند سوم، ميباشند.  

  
ــه يـك                                                                         به ادعاي راندولف چرچيل، پسر س ر وينستون چرچيل، تبار خاندان اسپنسر ب
                                                      رمهدار ثروتمند در اوايل سده شانزدهم ميرسد بهنام جــان اس        پنسـر كـه   ٢٠           هـزار رأس 
ــي از نوههـاي ايـن جـان اسپنسـر                      گوسفند داشت. در سال     ١٦٠٣                                                 ، در دوران اليزابت، يك
                                          بهعنوان باروني دست يافت و "لرد اسپنسر اول"١          شد. نوة   ٢٣                 ساله او در ســال     ١٦٤٣     ، در 
                                       دوران چـارلز اول، بـهعنوان "ارل سـاندرلند"٢                               دسـت يـافت. او از دوسـتان نزديـك    لــرد  

       فالكلند٣                                                              بود و هر دو چند ماه بعد در جنگ با كاتوليكها به قتل رسيدند.  
ــر اوسـت. بهنوشـتة راندولـف چـرچيـل، ارل               رابرت اسپنسر،٤                                                         ارل ساندرلند دوم، پس
ــال                                ساندرلند دوم از دوستان نزديك          ويليام پن                            ، بنيانگذار دولت پنسيلوانيا،٥                بود. او در س
ــورد چـهارم،٨              ازدواج كـرد.      ١٦٦٥              با آن ديگبي،٦                      دختر ارل بريستول دوم٧                         و نوه ارل بدف
ــاندرلند دوم در                                                     اين زن وارث املاك مفصل برادرش، ارل بريستول سوم، بود.٩                          اين ارل س
                                                                                     تاريخ نام نيكي به يادگار ننهاده است. او از درباريان چارلز دوم، جيمز دوم و ويليام ســوم 
                                                      بود؛ در دوران چارلز دوم سفير انگلستان در اسپانيا و فرا                نسه شد و در ســال     ١٦٧٩       وزيـر 
                                                                         خارجه. در دوران جيمز دوم به اوج قدرت خود رسيد و به مجري سياستهاي جيمــز در 
                                                   زمينه اعطاي حقوق برابر به كاتوليكها بدل شد. در سال     ١٦٨٨     ً                 رسما  گروش خود را بــه 
                                                                           مذهب كاتوليك اعلام كرد. با سقوط جيمز دوم، درلباس زنانه به هلند گريخت. در ســال  
   ٦٩١ ١                                                                              ويليام سوم او را بخشيد؛ به انگلستان بازگشت، بار ديگر پروتستان شد و به مشاور 
ــاز توصيـف كردهانـد. يكـي از معـاصرينش وي را                                                                              ويليام بدل گرديد. او را شكاك و قمارب
ــه گيتـي وجـود دارد.١٠                                                                     "مكارترين و سختكوشترين رذلي" خوانده است كه در صحن
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   ٣٢٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــد بـود كـه پيونـد اسـتوار و ديـرپـاي        ً                       قاعدتا  در همين دوران دو سه سا                                              لة اقامت در هلن
                                                                      اسپنسرها با زرسالاران يهودي پديد شــد و بـه كليـد موفقيتهـاي پسـين ايشـان بـدل 

       گرديد. 
ــاندرلند سـوم          ، اسـت. او   ١٤              سـاله بـود كـه                              پسر و وارث او، چارلز اسپنسر،١                  ارل س
                                                           بههمراه پدر به هلند گريخت و با او به انگلستان بازگشت. همسر                      اول او آرابلا كاونديش،٢  
                                       دختر و وارث دوك نيوكاسل، بود كه در سال     ١٦٩٨              درگذشــت. ارل                سـاندرلند سـوم در  
ــرد. ملكـه      سال     ١٦٩٩              با آن چرچيل،٣                                                     دختر سوم جان چرچيل و سارا جنينگز، ازدواج ك
                            آن مادر تعميدي اين دختر بود.٤                          ارل ساندرلند سوم در سال     ١٦٩٥                  عضو مجلس عــوام و 
       در سال     ١٧٠٢                             عضو مجلس لردها شد. بهنوشتة         آمريكانا                            ، بهدليل فشار مادرزنش، دوشس 
                                        مارلبورو، سفير انگلستان در وين و در ســال     ١٧٠٦                        وزيـر خارجـه شـد. در سـال     ١٧١٠  
                                                                       بههمراه بقيه اعضاي دارودسته جان چرچيل و سيدني گودولفيــن از منـاصب حكومتـي 
ــه سـلطنت بريتانيـا                                               بركنار شد. ارل ساندرلند سوم نيز از پايههاي صع                                   ود خاندان هانوور ب
                                                                                بود و لذا در دوران جرج اول يكي از اركان حكومت او بهشمار ميرفت. در ايــن دوران او، 
                               به ترتيب، در سمتهاي نايبالحكومــه٥                                          ايرلنـد، لـرد مـهردار سـلطنتي، وزيـر خارجـه و 
                           سرانجام لرد اول خزانهداري (    ١٧١٨ -    ١٧٢١                           ) منصوب شد و بدينسان به وزي           ر اعظم جـرج 
                           بدل گرديد. مينويسند در سال     ١٧٢٠                                           در فساد مالي كه به ورشكستگي كمپاني دريــاي 
    جنوب٦                                                                         انجاميد مشاركت داشت ولي با نيرنگ خود را تبرئه كرد. ارل ساندرلند ســوم بـه 
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       در سال     ١٧١٠              صرافان لندن                  كمپاني درياي جنوب                                        را تأسيس كردند با اميد بــه سـودهاي كلانـي 
ــد.                                                                                                كه بايد در پايان جنگ وراثت اسپانيا و سلطه بريتانيا بر بازارهاي برده قاره آمريكا نصيبشان ميش
ــا                                                                                 دربار امتياز انحصاري تجارت بريتانيا در آمريكاي جنوبي و جزاير اقيانوس آرام را به                  اين كمپاني اعط
ــه خـود                              نمود. (در اقيانوس آرام حدود   ٣٠                                                                هزار جزيره وجود دارد كه اليگارشي بريتانيا همه را متعلق ب
                                                                                          ميدانست.) در حاليكه هنوز از پيروزي خبري نبود، گردانندگان كمپاني شيادي بزرگي را آغاز كردنـد:  
 ٥ / ٩                                                    ميليون پوند از بدهي دولت بريتانيا را، در ازاي سالي    انه    ٦٠٠                                     هزار پوند بهره، متقبل شــدند و اوراق 
ــتان پايـان                                                                                             سهام خود را به بازار عرضه نمودند. چنانكه ميدانيم، جنگ وراثت اسپانيا با شكست انگلس
ــان اوترخـت انگلسـتان تنـها موفـق شـد اجـازه فـروش سـاليانه ٤٨٠٠ بـرده را در←  يافت و در پيم



٣٢٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
گردآوري كتاب و نسخ خطي علاقه فراوان داشت.١ اين ارل ســاندرلند، چنانكـه خواهيـم 
ــه دكـتر دزاگوليـه،  ديد، همان كسي است كه با اعمال نفوذ او درجه دكتراي آكسفورد ب

نظريهپرداز نامدار فراماسونري، اعطا شد.٢  
ــاندان كنونـي چـرچيـل، بـهعنوان ثمـره وصلـت دو خـاندان دوك  نخستين نسل خ
مارلبورو و ارل ساندرلند، با پسر ارل ساندرلند سوم و ليدي آن چرچيل آغاز ميشود كــه 
او نيز چارلز اسپنسر نام داشت. اين چارلز اسپنسر در سال ١٧٢٩ با مرگ برادر بزرگش، 
ــا  ارل ساندرلند چهارم، به ارل ساندرلند پنجم ملقب شد. در سال ١٧٣٣ خالهاش، هنريت
چرچيل،٣ نيز درگذشت و عنوان دوك مارلبورو، كــه دربـار بريتانيـا پـس از مـرگ جـان 
چرچيل به دختر بزرگ او اعطا كرده بود، به چارلز اسپنســر فـوق رسـيد. بدينسـان، وي 

دوك سوم مارلبورو شد.  
ــر را بـهدليل  دوشس مارلبورو، مادربزرگ ثروتمند و مقتدر خانواده، اين چارلز اسپنس
عياشيها و ولخرجيهايش دوست نداشت و به عكس به جك، برادر كــوچـك او، علاقـه 
داشت. او بخش مهمي از ميراث خود را به جك اسپنسر بخشيد كه از عناوين اشرافي دو 
خاندان چرچيل و اسپنسر بيبهره بود. بخش ديگري از ارثيه سه ميليون پوندي دوشــس 
مارلبورو نيز به دختر دوم او، مــاري، رسـيد كـه همسـر دوك مونتـاگ بـود. وارث دوك 
مونتاگ و ماري چرچيل دختري بهنام اليزابت بود كه به همسري دوك سوم باكلو درآمد 
                                                                                                                         
ــها  ← مستملكات آمريكايي اسپانيا بهدست آورد. سود خالص هر برده ٤ پوند و كل سود اين امتياز تن
حدود ٢٠ هزار پوند در سال بود. (Lloyd, ibid, pp. 64-65) بدينسان، آرزوي گردانندگــان كمپـاني 
به باد رفت ولي شيادي آنان پايان نيافت. در سال ١٧٢٠، كمپاني تمامي بدهي ٥١/٣ ميليـون پونـدي 
ــراوان همـراه بـود، سـبب شـد تـوده عـوام بـه  دولت بريتانيا را متقبل شد. اين اقدام، كه با تبليغات ف
سودآوري كمپاني باور كنند و براي خريد سهام آن هجوم برند. ارزش سهام بناگاه هفت- هشــت برابـر 
ــته بـه  شد. كمي بعد، كمپاني ورشكست شد و سرمايه سهامداران خردهپا به باد رفت. كمپاني ورشكس
 (Americana, .تملك بانك انگلستان و كمپاني هند شرقي درآمد و تا سال ١٨٥٣ موجوديت داشـت
ــا دوران نيـابت سـلطنت دوك اورلئـان در  (vol. 25, p. 330 ,1985 ماجراي كمپاني درياي جنوب ب
فرانسه و شياديهاي مالي جان لاو اسكاتلندي و تكاپوي كمپاني ميسيسيپي او در اين كشور مقــارن 
است و منشاء هر دو را بايد در كانون واحدي جستجو كرد. بنگريد به: همين كتــاب، ج ٣، صـص ٣١-

  .٣٣
1. Churchill, ibid, p. 12; Americana, 1985, vol. 26, p. 23.

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٢٦. 
3. Henerietta Churchill, Countess of Godolphin, 2nd "Duke" of Marlborough (1681-

1733)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٣٠
و بدينسان بخشي از ميراث جان چرچيل به خاندان دوكهاي باكلو انتقال يافت.١  

ــاندان اسـت كـه بـه ارل اسپنسـر  جك اسپنسر بنيانگذار شاخهاي جديد از اين خ
ملقباند. جك اسپنسر خود سالهاي مديد نماينده مجلس عوام بود. جان اسپنسر، پســر 
او، در سال ١٧٦٥ ارل اسپنسر اول٢ شد. ارل اسپنسر دوم٣ در زمان جنگهاي ناپلئونــي 
ــاح ويـگ  مدتي وزير درياداري بود. پسر او، ارل اسپنسر سوم،٤ يكي از رهبران مقتدر جن
ــود. بـرادرزاده و وارث او، ارل اسپنسـر چـهارم،٥ دريـادار و از  در نيمه اول سده نوزدهم ب
فرماندهان جنگ دريايي ناوارينو٦ (١٨٢٧) عليه عثماني بود. او بعدها وزير دربار بريتانيا٧ 
ــت گلادسـتون  شد. پسر او جان پوينتز اسپنسر٨ نايبالسلطنه ايرلند بود و سپس در دول
وزير درياداري شد. او به خاطر ريش قرمزش شهرت داشت. ارل اسپنسر ششم٩ بــهمدت 
بيست سال نماينده مجلس عوام بود و در دوران سلطنت ادوارد هفتم و جرج پنجم وزير 
ــر١١ وارث ايـن خـاندان و ارل اسپنسـر نـهم  دربار.١٠ امروزه، چارلز ادوارد موريس اسپنس
است. اين لرد اسپنسر ٣٤ ساله فارغالتحصيل اتــون و آكسـفورد اسـت و بـه حرفـههاي 

تلويزيوني و مطبوعاتي اشتغال دارد.١٢  
چارلز اسپنسر،١٣ ارل ساندرلند پنجم و دوك سوم مارلبورو، در دوران سلطنت جـرج 
دوم هانوور با درجه ســرتيپي در جنـگ بـا فرانسـه شـركت كـرد و سـپس لـرد مـهردار 
ــغل پردرآمـدي بهشـمار ميرفـت  سلطنتي و رئيس كل تداركات ارتش بود. اين البته ش
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٣٣١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــون گيدئـون، صـراف بـزرگ لنـدن،  بهويژه كه با جنگ هفت ساله اروپا و تكاپوي سامس
ــارلبورو راه پدربـزرگـش، دوك اول، را  تقارن داشت.١ ميتوان تصور كرد كه دوك سوم م
ــبران  ادامه داد و از اينطريق خسارت از دست دادن ميراث هنگفت دوشس مارلبورو را ج

نمود.  
ــوان دوك مـارلبورو  برخلاف اعقاب جك اسپنسر، فرزندان چارلز اسپنسر و وارثين عن
ــق و  تا مدتهاي مديد چهرههاي برجستهاي در سياست بريتانيا نبودند. علت اين امر خل
خوي متلون و هرزهاي بود كه از نيايشان به ارث بـرده بودنـد. پسـر او، جـرج اسپنسـر، 
دوك چهارم مارلبورو،٢ به مشاغل سياسي دست نيافت و تا زمان مرگ در كاخ و املاك 
پهناورش در بلنهايم اقامت داشت. زماني جرج سوم ميهمانش شد (١٧٨٦) و گفــت: "مـا 
چنين كاخي نداريم." دوك پنجم مارلبورو،٣ در سال ١٨١٧ با كسب فرمان سلطنتي نام 
ــر- چـرچيـل" تغيـير داد تـا يـاد ژنـرال جـان  خانوادگي خود را  از "اسپنسر" به "اسپنس
ــن خـاندان  چرچيل، دوك اول و فخر خاندان فوق، زنده بماند. بعدها، برخي از اعضاي اي
"اسپنسر" را از نام خود حذف كردند. دوك پنجم و دوك ششم مارلبورو،٤ به ولخرجي و 
عياشي شهره بودند و به تعبير راندولف چرچيل، پسر س ر وينستون چرچيل، خاندان خود 
را خانهخراب كردند. دوك پنجم زندگي خود را با ثروت فراوان آغاز كرد. گفته ميشود او 
وارث ٥٠٠ هزار پوند پول نقد و ٧٠ هزار پوند درآمد ساليانه از املاكش بود. او و پسرش، 
اين ثروت را به پايان بردند و زمانيكه دوك پنجم درگذشــت، دوك ششـم تنـها درآمـد 
ساليانهاي معادل ٥٠٠٠ پوند به ميراث برد. دوك ششم باقي عمر خود را در گوشــهاي از 

كاخ بلنهايم در عزلت و افسردگي گذرانيد.٥  
بدينسان، جان وينستون اسپنسر- چرچيل، دوك هفتم مارلبورو،٦ از درآمد هنگفــت 
ــت پرداخـت. او بـه مـدت ١٥ سـال  نياكان خود چيزي به ميراث نبرد و ناگزير به سياس
نماينده مجلس عوام بود؛ آنگاه بهعنوان دوكي دست يافت (١٨٥٧) و عضو مجلس لردها 
ــدت دو سـال در دولـت لـرد دربـي و ديزرائيلـي  شد. او در سالهاي ١٨٦٦-١٨٦٨ به م
حضور داشت. اوج اعتبار او در زمان اقتدار ديزرائيلي است كه، لابد بهپاس تعلــق ديريـن 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٣٢
زرسالاران يهودي به خاندان چرچيل، دوك هفتــم بـه مـدت چـهار سـال نايبالسـلطنه 
ــرد. او  ايرلند (١٨٧٦-١٨٨٠) بود. معهذا، "سياست" نيز "افلاس" دوك مارلبورو را چاره نك
ــاي امـلاك خـاندان خـود را در ولتشـاير١ و شـراپشـاير٢  در سال ١٨٦٢ مجبور شد بقاي
بفروشد و دوازده سال بعد املاك خود را در باكينگهامشاير به بارون فرديناند روچيلد بــه 
ــگ خـانوادگـي بـه امـلاك محـدود نمـاند.  مبلغ ٢٢٠ هزار پوند فروخت.٣ حراج مردهري
ــه مبلـغ ٣٥ هـزار گينـه  سنگهاي قيمتي و جواهرات خاندان مارلبورو در سال ١٨٧٥ ب
حراچ شد و در اوايل دهه ١٨٨٠ كتابخانه نفيس و گرانقدر ســاندرلندها، پـس از كسـب 
ــر دوك  مجوز ويژه از پارلمان، به مبلغ ٥٦٥٨١ پوند در معرض فروش قرار گرفت.٤ همس
هفتم دختر ماركيز لندندري سوم٥ بود. لرد راندولف چرچيل، پدر س ر وينستون چرچيل، 
ــد او بـا لـرد  دومين پسر دوك هفتم مارلبورو است. دربارة اين اعجوبة زشتكردار و پيون
ــرچيـل، نـامدارترين  ناتانيل روچيلد در آينده سخن خواهيم گفت و با س ر وينستون چ
چهره اين خاندان، نيز بهويژه در جلد هفتم، در بررسي داستان صعود سلطنت پهلوي در 

ايران، بطور مشروح آشنا خواهيم شد. 
جرج چارلز اسپنسر- چرچيل،٦ پسر ارشد دوك هفتم، با مرگ پدر (١٨٨٣) به دوك 
هشتم مارلبورو ملقب شد. وي نيز فروش ميراث خانوادگي را ادامه داد و از جمله بخش 
مهمي از اثاثيــة شـگفت كـاخ بلنـهايم را بـه مبلـغ ٣٥٠ هـزار پونـد فروخـت. كانـادين 
مينويسد: "او يكي از بدنامترين كساني است كه تاكنون در عاليترين ردة نظــام اشـرافي 
بريتانيا جاي گرفتهاند." در نوجواني بهدليل رفتارهاي زشت از مدرسه اتون اخراج شــد و 
ــاقد كـف نفـس شـهرت  به زودي بهعنوان "فردي زمخت، هوسباز، ولگرد، غيرمسئول و ف
فراوان يافت." در سال ١٨٧٦ رابطه او با ليدي ايلزفورد٧ به افتضاح عمومي بدل شد و در 
سال ١٨٨١ اين دو صاحب فرزندي نامشروع شدند. دو سال بعد همسرش طلاق گرفت و 
رسوايي دوك به اوج خود رسيد. در سال ١٨٨٦ به خاطر نقشش در طلاق ليدي كــالين 
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ــود، انگشـتنما شـد و كمـي بعـد بـا يـك زن ثروتمنـد  كمپبل،١ كه زماني معشوقه او ب
ــهنام ليليـن هامرسـلي،٢ ازدواج كـرد و بـا پـول او كـاخ بلنـهايم را بـه نـور  آمريكايي، ب
اـزهاش را  الكتريسيته مزين ساخت. دكتر كانادين مينويسد: همانگونه مرد كه زيست؛ جن
ــار وحشـتي هولنـاك نقـش  در گوشهاي از كاخ بلنهايم يافتند در حاليكه بر چهرهاش آث

بسته بود.٣ 
اـرلبورو، پسـرعموي س ـر وينسـتون چـرچيـل  چارلز اسپنسر- چرچيل،٤ دوك نهم م
ــهرت داشـت. در سياسـت موفقيتـي انـدك داشـت و در  است. او به "ساني"٥ مارلبورو ش
سـالهاي ١٨٩٩-١٩٠٥ در دولتهـاي ساليســـبوري و بــالفور در برخــي ســمتهاي 
ــتر  كماهميت جاي گرفت. در سال ١٨٩٤ به ايالات متحده آمريكا رفت و سال بعد با دخ
يك ميليونر آمريكايي بهنام واندربيلت٦ ازدواج كرد. زماني كه واندربيلت مــرد بـراي هـر 
يك از دو پسرش، كورنليوس و ويليام واندربيلت، دو ميليون پوند استرلينگ ارثيه برجاي 
ــد.٧ ايـن ازدواج،  گذارد. جهيزيه همسر "ساني" مارلبورو را ده ميليون دلار گزارش كردهان
كه به شكلي آشكار و بيپروا به خاطر پول صورت گرفت، در سال ١٩٠٦ به جدايــي و در 
١٩٢٠ به طلاق كشيده شد. زن دوم او، گلاديس ديكن نيويوركي،٨ قبلا معشوقهاش بود. 
ــد.  بسياري از زنان جامعه اشرافي بريتانيا حاضر نشدند اين زن را به محافل خود راه دهن
اين ازدواج نيز در سال ١٩٣١ به طلاق انجــاميد. ثـروت همسـر اول، دوك نـهم را قـادر 
ساخت تا املاك و كاخ خانوادگي در بلنهايم را بار ديگر بهدست آورد ولي او كمــي بعـد 
ــي بـه  درگذشت.٩ "ساني" مارلبورو در سالهاي ميان دو جنگ جهاني به شكلي افراط
ــاندان  تبليغات "ضديهودي" مشغول بود١٠ و اين با توجه به پيوندهاي عميق و ديرين خ
چرچيل با اليگارشي يهودي عجيب و قــابل تـأمل اسـت. در جلـد ششـم دربـاره نقـش 
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كانونهاي وابسته به زرسالاري جهاني و بهويژه اعضاي دو خاندان لردهــاي هاليفـاكس و 
ــت و  چمبرلين در اشاعة ايدئولوژي آرياييگرايي و تبليغات ضديهودي سخن خواهيم گف
ــف چـرچيـل از  اين شايد توضيحي بر اين روية نامتعارف دوك نهم مارلبورو باشد. راندول
"ساني" مارلبورو بهعنوان يكي از صميميترين دوستان پدرش، س ر وينستون چرچيل، ياد 

ميكند.١  
 

ــاوندي بـا سـاير  خاندان اسپنسر- چرچيل از طريق شبكه گستردهاي از روابط خويش
ــه خاندانهـاي كـاونديش (دوك دونشـاير)، لنوكـس  اعضاي اليگارشي بريتانيا- از جمل
(دوكهاي ريچموند و لنوكس و گوردون) و مونتاگ- و ايالات متحده آمريكــا، از جملـه 
ــر (ارلهـاي  خاندان روزولت، پيوند مييابد. يك نمونه مهم ديگر، وصلت با خاندان كوپ
شافتسبوري) است. اين پيوند ميان دو خانداني است كه در ميــان خاندانهـاي اشـرافي 
ــوم٢ ارل  انگليـس بيـش از همـه بـه رابطـه بـا زرسـالاران يـهودي شـهرهاند. همسـر س
شافتسبوري اول، توطئهگر نامدار سده هفدهم انگليــس، از خـاندان اسپنسـر بـود. ايـن 
رابطه ادامه يافت و در نسلهاي بعد كراپلي كوپر،٣ برادر كوچك ارل شافتسبوري پنجــم، 
ــوپـر، ارل  با دختر دوك چهارم مارلبورو ازدواج كرد. حاصل اين وصلت آنتوني اشلي ك
ــته شافتسـبوري هفتـم در تحركـات  شافتسبوري هفتم، است. درباره جايگاه برجس
ــدات بعـد سـخن  استعماري بريتانيا در خاورميانه و پيدايش صهيونيسم جديد در مجل

خواهيم گفت.  
ــل را دوك دهـم٤ و دوك  در سالهاي اخير ميراث اشرافي ٣٠٠ سالة خاندان چرچي
يازدهم مارلبورو٥ تداوم بخشيدهاند. امروزه، دوك يازدهم مــارلبورو، كـه در عيـن حـال 
ارل ساندرلند سيزدهم نيز هست، ٧٢ ساله است و با همسر سوم خود زنــدگـي ميكنـد. 
ــت١ كـه در  وارث او آقاي چارلز جيمز اسپنسر- چرچيل، ماركيز بلاندفورد٦ ٤٣ ساله، اس
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آيندة نزديك دوك دوازدهم مارلبورو و ارل چهاردهم ساندرلند خواهد شد. 

و سرانجام بايد به جنجاليترين چهره خاندان فوق در سالهاي اخير اشاره كرد. دايانا 
اسپنسر،٢ يا همان پرنسس دايانا كه در پرتو تبليغات رسانههاي جهاني از شهرت جهاني 
ــترين  برخوردار شده، به خاندان اسپنسر- چرچيل تعلق داشت. دايانا فرزند سوم و كوچك
دختر ارل اسپنسر هشتم٣ است. مادر او٤ از خــاندان روچـه بـود و دخـتر بـارون فرمـوي 
ــود. او مـادر پرنـس  چهارم.٥ دايانا در سالهاي ١٩٨١-١٩٩٦ همسر چارلز،٦ پرنس ولز، ب
ــلطنت انگليـس پـس از پرنـس چـارلز محسـوب ميشـود.  ويليام ولز٧ است كه وارث س
محتمل است روزي اين پسر ١٦ ساله با نام "ويليام پنجم" در مقام پادشاه بريتانيــا جـاي 

گيرد.  

خاندان تالبوت 
ـــاح ويــگ بــهرهبري  در بررسـي مـاجراي صعـود خـاندان هـانوور، از دسيسـة جن
ارل شريوزبوري سخن گفتيم. ايــن عنـوان اعضـاي خـاندان تـالبوت اسـت؛ از معـدود 
خاندانهاي اشرافي بريتانيا كه از سده سيزدهم ميلادي تا به امروز، به مدت هشت سده، 

تداوم داشته و به اين دليل "ارل مقدم انگلستان و ايرلند"٨ خوانده ميشوند. 
خاندان تالبوت نيز به آن گروه از خاندانهاي اشرافي بريتانيا تعلق دارد كه تبار خــود 
را به همراهان ويليام فاتح ميرسانند. اين دعوي مقبول مورخين نيست.٩ بهرروي، تـاريخ 
واقعي اين خاندان با فردي بهنام ريچارد تالبوت آغاز ميشــود كـه در زمـان هـنري دو م، 
                                                                                                                         

← اين عنواني است كه وارث دوك مارلبورو با آن شناخته ميشود.  
1. Who’s Who 1993, pp. 175, 1253.
2. Diana Frances Spencer, Princess of Wales (1961-1997)
3. Edward John Spencer, Viscount Althorp, 8th Earl Spencer (1924-1992)
4. Frances Ruth Burke Roche
5. 4th Baron Fermoy
6. Charles Philip Arthur George, The Prince of Wales (b. 1946)
7. Prince William of Wales (b. 1982)
8. Premier Earl on the Rolls of England and Ireland

ــان ويليـام فـاتح  ٩. نويسندگان مقاله "تالبوت" در بريتانيكا (١٩٦١) ميان فردي كه با نام "تالبوت" در زم
شناخته ميشود و خاندان فوق پيوندي نمييابند. آنان ميافزايند تالبوت نام شخص اســت و از مكـان 
ــن نـام را بـر خـود دارنـد الزامـا  خويشـاوند نيسـتند. بنگريـد بـه:  خاصي مشتق نشده و كساني كه اي

  Encyclopaedia Britannica, 1961, vol. 21, p. 760.
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پادشاه انگليس (١١٥٤-١١٨٩)، در زمره شهسواران بود. در سال ١٣٣١ يكي از اعقاب او 
ــرگـه اشـراف جـاي گرفـت.  بهنام گيلبرت تالبوت به مقام باروني رسيد و بدينسان در ج
ــان تـالبوت١ اسـت كـه در دوران سـلطنت خـاندان  نخستين فرد نامدار اين خاندان ج
ــد بـود و در سـال ١٤١٩ بـهعنوان فرمـانده كـل  لانكاستر چند سالي نايبالحكومه ايرلن
قشون انگلستان به جبهه جنــگ بـا فرانسـه اعـزام شـد. او در دوران جنـگ صـد سـاله 
انگلستان و فرانسه در قريب به چهل نــبرد شـركت كـرد و بـهعنوان قـهرمان جنـگ بـه 
شـهرت فـراوان رسـيد. در سـال ١٤٤٢ عنـوان ارل شـريوزبوري بـه او اعطـا شـــد. ارل 

شريوزبوري او ل در واپسين روزهاي جنگ صد ساله در جبهه به قتل رسيد.٢  
ــرگ  چارلز تالبوت،٣ دوك و ارل دوازدهم شريوزبوري، همان كسي است كه پس از م
ــگ را بهدسـت داشـت. او  گودولفين و خروج جان چرچيل از انگلستان، رهبري جناح وي
ــا، معشـوقه جـرج  پسر فرانسيس تالبوت، ارل يازدهم شريوزبوري، است. مادرش، آنا ماري
ــهام، بـود. فرانسـيس تـالبوت در سـال ١٦٦٨ در جريـان دوئـل  وليرز، دوك دوم باكينگ

بهدست جرج وليرز كشته شد و بدينسان چارلز هفت ساله ارل دوازدهم شد.  
چارلز تالبوت يكي از اعضاي دارودستة ارل شافتسبوري (آنتوني اشلي كوپر) بود كـه 
به مخالفت با جيمز دوم استوارت برخاستند و يكي از هفت نفــري بـود كـه در٣٠ ژوئـن 
ــه  ١٦٨٨ طي نامهاي به ويليام اورانژ، حكمران هلند، از او دعوت كردند به انگلستان حمل
ــبر  كند و قدرت را بهدست گيرد.٤ شريوزبوري در ماه سپتامبر به هلند رفت و در ماه نوام
ــازگشـت. در سـركوب شـورشهاي ضـد  بههمراه ويليام و قشون مهاجم او به انگلستان ب
ــد.  ويليام نقش مهمي داشت و در رأس قشوني بود كه بريستول و گلوسستر را فتح كردن
ــه جـاي گرفـت. او در  با صعود ويليام به سلطنت به مدت يك سال در سمت وزير خارج
ــه بـود. ويليـام در  اين زمان ٢٩ ساله بود. بار دوم در سالهاي ١٦٩٤-١٦٩٩ وزير خارج
ــا كـرد. در دوران سـلطنت ملكـه آن  سال ١٦٩٤ عنوان دوك شريوزبوري را به وي اعط
اـر،  نايبالحكومه ايرلند بود و در ژوئن ١٧١٤ به لندن بازگشت. در ٣٠ ژوئن ملكه آن بيم
ــه  شريوزبوري را در سمت وزير اعظم خود منصوب كرد و با بهرهگيري از اين مقام بود ك
شريوزبوري توانست راه صعود جرج هانوور را به سلطنت انگلســتان همـوار كنـد. چـارلز 
تالبوت بلاعقب بود و منصب دوكي وي تداوم نيافت، ولي عنوان ارلي او به ساير اعضــاي 
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٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٢١٤. 



٣٣٧تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
خاندان تالبوت منتقل شد.١  

ــالبوت در سـدههاي هيجدهـم، نوزدهـم و  ثروت و اقتدار خاندان پرشمار و پرشاخه ت
بيستم تداوم داشته است. گفتيم كــه تالبوتهـا خويشـاوند نزديـك خـاندان سيسـيل 
ــر نـامدار  (لردهاي ساليسبوري) هستند و بدينسان دوران اقتدار لرد ساليسبوري، وزي
عصر ويكتوريا، دوران اقتدار ايشان نيز انگاشته ميشود. امروزه، اعضاي خاندان تالبوت 
با عناوين ارل شريوزبوري و ارل تالبوت شناخته ميشوند و بهدليل پيوند خويشــاوندي 
با خاندان چتويند به چتويند- تالبوت٢ نيز شهرت دارند. تالبوتهــا از زرسـالاران نـامدار 
ــتم بهشـمار ميرونـد و عرصـه تكـاپـوي ايشـان از سياسـت و  دهههاي پاياني سده بيس
ــه بريتانيـا نـيز محـدود نيسـت. بـراي  نظاميگري تا تجارت و فرهنگ گسترده است و ب
ــت. س ـر آرتـور  نمونه، ويسكونت چتويند دهم٣ از چهرههاي متنفذ آفريقاي جنوبي اس
چتويند (رالف تالبوت)٤ در سال ١٩٥٠ كمپاني توليد فيلم چتويند٥ را در تورنتو كانــادا 
تأسيس كرد و تا سال ١٩٧٦ رئيس و مديرعامل آن بود. او از سال ١٩٧٧ رئيــس هيئـت 
ــالبوت٧ در سـالهاي ١٩٦٠-١٩٦٢ از  مديره اين كمپاني است.٦ دريابان س ر فيتزروي ت

ــج فـارس و دريـاي عربـي بـود و در سـالهاي   فرماندهان نيروي دريايي بريتانيا در خلي
١٩٦٥-١٩٦٧ فرمانده كل تأسيسات معظــم نـيروي دريـايي بريتانيـا در بنـدر پليمـوت. 
ــا بـود. گـادفري  سرلشكر دنيس تالبوت٨ نيز تا سال ١٩٦٤ از فرماندهان نظامي بريتاني
ــي.١٠ در مـاوراء بحـار  تالبوت٩ در سالهاي جنگ دوم جهاني خبرنگار جنگي بي. بي. س
بود. او مؤلف كتابهاي متعدد درباره زندگي ملكه اليزابت دوم و اعضاي خاندان سلطنتي 
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٢. چتويندها در ســال ١٧١٧، اوايـل سـلطنت خـاندان هـانوور و سـال تأسـيس گراندلـژ انگلسـتان، بـه 
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7. Vice-Adm. Sir (Arthur Allison) FitzRoy Talbot (b. 1909)
8. Maj-Gen. Dennis Edmund Blaquiere Talbot (b. 1908)
9. Godfrey Walker Talbot (b. 1908)
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ــنري چتوينـد تـالبوت ٤٦  بريتانياست.١ امروزه وارث عنوان اشرافي اين خاندان، چارلز ه

ساله، ارل شريوزبوري بيست و دوم،٢ است.٣  
نام خاندان تالبوت حداقل در دو مورد با تاريخ معاصر ايران پيونــد مسـتقيم دارد؛ 
ــد تـالبوت كـه قيـام  او ل بهدليل اعطاي امتياز انحصار تنباكوي ايران به سرگرد جرال
ــار پـهلوي و كمپـاني تـالبوت  تنباكو را سبب شد؛ دو م بهدليل معاملهاي كه ميان درب
صورت گرفت و به تأسيس كارخانه اتومبيلسازي ايران ناســيونال انجـاميد. در جلـد 

هفتم، در بررسي قيام تنباكو، بار ديگر به اين خاندان خواهيم پرداخت. 

خاندان والپول 
ــي برجسـته ايفـا نمـود،  سومين خانداني كه در صعود و استقرار سلطنت هانوور نقش
والپول است كه اعضاي آن عنوان ارل ارفورد را بر خود دارند. نام اين خاندان نيز- چون 
ــا تحـولات تـاريخ ايـران آميختـه اسـت زيـرا،  خاندانهاي سيسيل، چرچيل و تالبوت- ب
ــف، از سرشـناسترين كـارگـزاران اسـتعمار  چنانكه خواهيم ديد، س ر هنري دراموند ول
اـرجي،  بريتانيا در ايران و عامل اعطاي امتيازات مهم اواخر عصر ناصري به كمپانيهاي خ
از جانب مادر به اين خاندان تعلق دارد و نوادة س ر رابرت والپول است. (او از جانب پدر به 

خاندان يهودي ولف تعلق دارد.) 
س ر رابرت والپول،٤ ارل ارفورد اول، در تاريخنگاري بريتانيــا بـهطور سـنتي بـهعنوان 
ــتين بـار در  اولين نخستوزير اين كشور شناخته ميشود. منظور اين است كه گويا نخس
ــران جـاي گرفـت و ايـن سـاختار  زمان او بود كه لرد او ل خزانهداري در مقام رئيس وزي
ــهادي كـه امـروزه بـا نـام  سياسي شكل امروزين خود را يافت. اين اطلاق نسبي است. ن
ــناخته ميشـود، تـداوم و تطـور شـوراي مشـاورين خصوصـي  "هيئت دولت" (كابينه) ش
ــه" شـكل  پادشاه٥ است؛ و در واقع در سده نوزدهم بود كه ساختار جديد و آشناي "كابين
معاصر خود را يافت و اين عنوان به هيئتي از مهمترين مشاوران پادشاه اطـلاق شـد كـه 

                                                      
1. ibid, p. 1838.
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در رأس ايشان لرد او ل خزانهداري جاي داشت. بايد افزود كه عنوان "نخســتوزير"١ نـيز، 
كه در نيمه دو م سده نوزدهم رواج گسترده يافت، در انگليس تنها در سال ١٩٠٥، يعنـي 
ــود را  مقـارن بـا انقـلاب مشـروطيت ايـران، بـهطور قـانوني رسـميت يـافت. والپـول خ
ــا ايـن عنـوان و اختيـارات نميشـناختند.  "نخستوزير" نميخواند و معاصرين نيز او را ب
والپول در واقع بيش و پيش از هــر چـيز مشـاور و معتمـد و محـرم پادشـاه بـود. مـيرزا 
اسماعيل دردي اصفهاني در كتاب تاريخ انگلستان، كه در دوران سلطه استعمار بريتانيــا 
ــن بيـان  بر هند در اين كشور به زبان فارسي منتشر شده، صعود والپول به قدرت را چني
بـر خـود قـرار داد كـه در واقـع مـرد  ميدارد: "س ر رابرت والپل را وزير اعظم و مشير اك

آموزگار و دانشمند بود."٢  
 

ــت. والپولهـا  رابرت والپول به يك خانواده مرفه زميندار از سكنه نورفولك تعلق داش
نيز، چون چرچيلها و تالبوتها، تبار خود را به فردي ميرسانند كه گويا بههمراه ويليـام 
ــزرگ و پـدر والپـول در نيمـه دوم سـده هفدهـم  فاتح به انگلستان مهاجرت كرد. پدر ب
نماينده محل خود در مجلس عوام بودند و داراي عنوان شواليه.٣ ايــن خـانواده از تمكـن 
كافي و پيوندهاي عالي برخوردار بود زيرا رابــرت والپـول تحصيـلات خـود را در مدرسـه 
ــوام  اشرافي اتون و كينگز كالج كمبريج به پايان برد. او در سال ١٧٠١ نماينده مجلس ع
شد و به مدت چهل سال در اين سمت بود. والپول از آغاز به جناح ويگ تعلق داشت، در 
ــد. در  اين پيوند بركشيده شد و بهدليل قدرت كلامش به سخنگوي اين جناح بدل گردي
ــه فرمـانده كـل نـيروي  سال ١٧٠٥ مشاور پرنس جرج دانمارك، همسر ملكه آن، شد ك
دريايي بريتانيا بود. در ســال ١٧٠٨ وزيـر جنـگ شـد و يكـي از اعضـاي گـروه حاكمـة 
ــد و در  چرچيل- گودولفين. با سقوط گودولفين و چرچيل، والپول نيز از قدرت بركنار ش
اـه در  سال ١٧١٢ به اتهام فساد مالي و اختلاس محاكمه و محكوم شد و به مدت شش م
زندان بهسر برد.٤ با پيروزي دسيسه جناح ويگ و صعود جرج هانوور به سلطنت بريتانيا، 
طبعا  والپول نيز به قدرت بازگشت. اين در زماني است كه تمامي مناصب عالي در اختيار 
ــوب شـد و كمـي بعـد  دوستان و خويشان او بود. در آغاز بهعنوان سررشتهدار كل٥ منص
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(اكتبر ١٧١٥) در سمت لرد اول خزانهداري و وزير ماليــه جـاي گرفـت. در سـال ١٧١٨ 
ارل ساندرلند در اين سمت منصوب شد. با ورشكستگي كمپاني درياي جنوب و رســوايي 
ــار ديگـر لـرد اول خزانـهداري شـد.  ساندرلند و اطرافيانش،١ در ٣ آوريل ١٧٢١ والپول ب

رويستون پايك مينويسد:  
والپول با پادشاه جديد ســلوكي خـوب داشـت. جـرج اول هيچگـاه نتوانسـت بـه 
انگليسي تكلم كند و والپول نيز حتي يك كلمه آلماني نميدانست، معــهذا آنـان كـار 

خود را با معدود لغات لاتين كه از دوره مدرسه فراگرفته بودند پيش ميبردند.٢  
ــد كـه تمـاس چنـدان بـا مشـاورانش  بدينسان، واليول به همهكاره پادشاهي بدل ش
نداشت و لذا تمامي درباريان نقش او را بهعنوان رئيس خود پذيرفتند. اقتــدار والپـول در 
ــهدليل  دوران جرج دوم نيز تداوم يافت. او تا سال ١٧٤٢ در منصب فوق بود و سرانجام ب

دشمني فردريك لويي وليعهد مجبور به كنارهگيري شد.٣ بريتانيكا مينويسد:  
راز اقتدار والپول در اين بود كه توانست همزمان رضايت شاه را جلب كند، منبع مالي 
ــثريت پارلمـان را در پشـت خـود  دولتي استواري براي كشور تأمين نمايد، و حمايت اك
داشته باشد. او در اين نيرنگ آخر بعضا  از طريق اعطاي مناصب كماهميــت بـه افـراد 
مفتخور، و پرداخت مستمري و عناوين اشرافي به حاميانش، بعضــا  از طريـق تفـوق در 
ــا  از طريـق بـهرهگـيري از وحشـت ويگهـا از توريهـا و  بحثهاي پارلماني، و بعض
كاتوليكها موفق شد. اين سه عنصر... به اين يا آن شكل بر بيشتر نظامهــاي سياسـي 

مدرن... غلبه دارد. اين ترتيب پس از سقوط والپول تداوم يافت.٤ 
دوران ٢١ سالة اقتدار والپول دوران تحكيم سياسي و نظامي پايههاي حكومت هانوور 
و آن اليگارشي است كه اين خاندان را به قدرت رسانيد. در اين ميــان، سـركوب خشـن 
كاتوليكها و جاكوبيتها، يعني هواداران پرشمار مشروعيت سلطنت خاندان استوارت، از 
ــامي  اهميـت درجـه او ل برخـوردار بـود.٥ ايـن امـر بـهدليل مـرگ لويـي چـهاردهم، ح
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ــاع از سـلطنت "مشـروع"  ٥. با صعود جرج اول هانوور، مردم اسكاتلند، اعم از كاتوليك و پروتستان، به دف
جيمز ادوارد استوارت برخاستند. در نوامبر ١٧١٥ شورشي گسترده از اسكاتلند آغاز شــد، بـه سـرعت 
ــاوگـان  سراسر بريتانيا را فراگرفت و اكثريت كاتوليك مردم ايرلند نيز به آن پيوستند. جيمز ادوارد با ن
ــگ←  خود راهي صحنه نبرد شد، در اسكاتلند پياده شد و بدينسان سرزمينهاي بريتانيا به عرصه جن



٣٤١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
جاكوبيتهـا، و اقتـدار دوك اورلئـان "انگلوفيـل" در فرانسـه (١٧١٥-١٧٢٣) آســانتر از 
ــاه مردمـي سـلطنت خـاندان  گذشته بود.١ س ر چارلز پتري،٢ مورخ انگليسي، فقدان پايگ
هانوور و تحميل آن بر جامعه بريتانيا را به شكل زير بيان داشته است: "جرج او ل بدترين 
پادشاه انگلستان نبود، ولي محتملا غيرجذابترين ايشان بود و جانشينان او از ايــن نظـر 
در رتبه دوم جاي ميگيرند." در سال ١٧٤٣، يعني قريــب بـه ٣٠ سـال پـس از صعـود 
سلطنت هانوور در انگلستان، س ر ويليام پالتني،٣ از سران جناح ويگ، تخمين مــيزد كـه 
سه چهارم مردم مخالف سلطنت خاندان هانوورند و ٣٥ ســال بعـد سـاموئل جانسـون،٤ 
جيمز باسول٥ را با اين اظهارنظر خود به هــراس انداخـت: "اگـر در انگلسـتان بهدرسـتي 
ــزد و هوادارانـش بـه دار آويختـه شـوند."٦ لـرد  نظرسنجي شود، پادشاه بايد امشب بگري

روزبري، داماد روچيلدها، مينويسد:  
والپول نه يك سياستمدار بلكه يك تاجر بزرگ يــا يـك سـرمايهدار بـزرگ بـود... 
بزرگترين دغدغه او اخراج استوارتها از انگلستان بود كه موسسه والپول و ويگهــا 

                                                                                                                         
← خونين داخلي بدل گرديد. هرچند جيمز ادوارد شكست خود و در فوريه ١٧١٦ به فرانسه بازگشت 
ــركوب  ولي شورش پايان نيافت. شورش بعدي جاكوبيتها در فوريه ١٧١٩ بود كه اين نيز وحشيانه س
ــار چـارلز ادوارد، پسـر بـزرگ جيمـز ادوارد، در ١٢ ژوئيـه  شد. قيام بعدي ٢٦ سال بعد رخ داد. اين ب
ــردم  ١٧٤٥ بههمراه هفت تن همراهانش جسورانه در خاك اسكاتلند پياده شد و با استقبال گسترده م
و اشراف اين سرزمين مواجه گرديد. بار ديگــر، شورشـي عظيـم سراسـر بريتانيـا را فـراگرفـت. در ١٧ 
ــون  سپتامبر شهر ادنبورگ، مركز اسكاتلند، به اشغال "مدعي جوان" درآمد. او در رأس ارتشي انبوه قش
ــيد.  جرج دوم هانوور را شكست داد، به خاك انگلستان وارد شد و به دربي، در نزديكي شهر لندن، رس
اين شورش نيز با سركوبي خونين پايان يافت. چارلز ادوارد به فرانسه بازگشت و جاكوبيتهــا بهشـدت 
سركوب شدند. (.Americana, 1985, vol. 15, p. 658) سـركوب ايـن قيـام بـا وام ١/٧ ميليـون 
ــن كتـاب، ج ٢،  پوندي سامسون گيدئون، صراف يهودي مستقر در لندن، ممكن شد. (بنگريد به: همي

ص ١٠٤) 
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٣٠-٣٣. 

2. Sir Charles Petrie
3. Sir William Pulteney
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منقد، شاعر، اديب و زندگينامهنويس نامدار انگليسي.  
5. James Boswell (1740-1795)

دوست ساموئل جانسون و نويسنده زندگينامه او (زندگي جانسون، دو جلد، ١٧٩١).  
6. Americana, 1985, vol. 13, p. 318.
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را به بازي نگرفته بودند.١ 

 
ــردي درشـتاندام توصيـف كردهانـد كـه رفتـاري زمخـت داشـت؛ بلنـد  والپول را م
ميخنديد و به ميخوارگي شهره بود. معشوقههاي متعدد داشت كه از يكي از آنان، بـهنام 
ــر  ماريا اسكريت،٢ دختر يك تاجر لندني، صاحب دختري نامشروع شد. ماريا بعدها همس
ــم آورد؛ از جملـه مسـئول  دو م والپول شد. والپول مشاغل نان و آبداري براي خود فراه
ــانش نـيز  گردآوري ماليات كه ساليانه ٢٠٠٠ پوند حقوق رسمي آن بود. پسران و خويش
در چنين سمتهايي جاي داشتند. رابرت، پسر بزرگ، منشي ماليه بود با حقــوق ٣٠٠٠ 
ــيز متصـدي  پوند در سال؛ ادوارد، پسر دوم، در ماليه شغلي پردرآمد داشت و پسر سوم ن
گردآوري ماليات بود. حتي هوراس ١١ ساله، كوچكترين پسر، نيز در ماليه شغلي داشـت 
ــد رسـيد. مـيگوينـد والپـول  با حقوق ٣٠٠ پوند در سال كه در ١٩ سالگي به ٩٠٠ پون
حدود ١٥٠ هزار پوند جواهرات شخصي داشت و در يك سال ٤٠٠ هــزار پونـد بـهعنوان 
ــه  سرمايه شخصي خود به صرافيهاي آمستردام، جنوا و وين سپرد. اين در حالي است ك
ــال بـود. و ايـن در حـالي  درآمد رسمي او از تمامي مناصب دولتياش ٩٠٠٠ پوند در س
است كه برخي مورخين انگليسي ادعا ميكنند او در زمان مرگ بهشدت مقــروض بـود.٣ 
س ر رابرت والپول، بهرغم اقتدار فراوانش، به عناوين اشرافي اعتنايي نداشــت. او در سـال 
١٧٢٣ بارون شد و تنها در زمان بازنشستگي (١٧٤٢) به ارل ارفورد ملقب گرديد. ويل و 

آريل دورانت از شخصيت و منش والپول چنين توصيفي بهدست دادهاند:  
والپول تقريبا  فاقد هرگونه اصــول اخلاقـي بـود. سـالهاي بسـياري را آشـكارا بـه 
ــي رعـايت  زناكاري گذراند. او براي آداب و ظرافتي كه اشراف در ارتكاب فساد و هرزگ
ميكردند كمترين ارزشي قــائل نبـود. بـا ملكـه كـارولين [همسـر جـرج دوم] دربـاره 
ــوار را  معشوقههاي شاه شوخي ميكرد.٤ پس از مرگ ملكه براي آنكه انديشه شاه سوگ
از مرگ همسر منحرف كند، به دختران او اندرز داد كه نديمهها را به نزد شاه بياورند. او 
ــانتربوري  به دين پوزخند ميزد. وقتي كارولين در بستر مرگ بود، او پي اسقف اعظم ك
فرستاد و گفت: "بگذاريد اين بازي خندهآور اجرا شود. اسقف اعظم خوب از عهده آن بر 
خواهد آمد. ميتوان به او دستور داد كه كارش را زود انجام دهد. او نه گزندي به ملكـه 
ميرساند و نه خيري. اجراي اين مراسم همه ابلهان خردمند و نيكو را، كه هرگاه تظاهر 

                                                      
1. ibid, p. 319.
2. Molly (Maria) Skerrit
3. Royston Pike, ibid, pp. 33-37.

٤. درباره ملكه كارولين و رابطه او با والپول بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، زيرنويس صص ٤٠-٤١. 
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ــد سـاخت." والپـول بـه  نكنيم چون آنان ابلهيم ما را ملحد خواهند خواند، خشنود خواه
انگيزههاي متعالي و ازخودگذشــتگي در بشـر اعتقـاد نداشـت و مـانند مـارلبورو [جـان 
چرچيل] مقام دولتي را وسيله سودجويي و مالاندوزي ساخت. او راه پيشرفت و كاميابي 
سياسي فرزندش، هوراس، و ديگر خويشان را هموار ساخت. براي خود در هوتن كــاخي 
وـراس  به ارزش ٢٠٠ هزار پوند بنا كرد و آن را با نقاشيهايي زينت داد كه به تخمين ه
٤٠ هزار پوند ارزش داشتند. او در اينجــا در خانـه خـود را بـه روي همـه مـردم ايـالت 
نورفولك گشود. او به اندازه جان بول [نماد دولت انگلستان] بخشنده و گشادهدست بود 
زيرا (هرگاه سخنان دشمنان او را بپذيريــم) در بيـن دارايـي خـود و ثـروت جـان بـول 

نميتوانست تفاوت بگذارد.  
ــد... والپـول پـس از آنكـه نتوانسـت مقـاصد  او نمايندگان پارلمنت را با پول ميخري
خويش را از راههاي ديگر پيش برد، اين وسيله را برگزيد. فساد پــارلمنت، كـه از زمـان 
چارلز دوم آغاز شده بود، اكنون بدانجا رسيده بود كه در مجلس عوام جز بــه زور پـول 
كاري از پيش نميرفـت. والپـول بـراي خريـد كرسـيها و آراء پـارلمنت و سـردبيران 
روزنامهها بودجه محرمانه، و حتي يك اتاق محرمانه، در اختيار داشــت. گفتـهاند كـه او 
ــد بـه صاحبـان آنـها  براي همراه ساختن روزنامهها با مقاصد خويش سالي ٥٠ هزار پون
ميداد. والپول در ١٧٢٥ جرج اول را بر آن داشت كه فرقه شهســواران بـاث [حمـام] را 
ــوار باشـد. والپـول چـون نـاپلئـون  تأسيس كند كه شامل شاه مهين سرور و ٣٦ شهس
ــه  دريافته بود كه فرمانروايي بر مردم با دادن نشان و مدال باصرفهتر از واداشتن آنان ب

فرمانبرداري به زور پول است.١  
ــت بـا جنـگ انگليـس و مراكـش (١٧٢١)،٢ تـهاجم  دوران اقتدار والپول مصادف اس
محمود افغان به ايران و سقوط دولت صفوي (١٧٢٢)، تهاجم روسيه بــه ايـران و اشـغال 
قفقاز (١٧٢٢)، تهاجم انگليــس در جئورجيـاي آمريكـا بـا سـرمايه موسـس داكوسـتاي 

يهودي و ديگران (١٧٢٩)٣ و تهاجم نادر شاه افشار به هند (١٧٣٩). 
 

ثروت و اقتدار خاندان والپول نيز در دوران پسين تداوم يافت: 
ــترين و نـامدارترين پسـر والپـول، در  س ر هوراس والپول، ارل ارفورد چهارم،٤ كوچك

                                                      
١. دورانت، همان مأخذ، ج ٩، ص ١١٠. 

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٤٧٦.  
٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ١٠٠. 

4. Horace (Horatio) Walpole, 4th Earl of Orford (1717-1797)
عنوان ارل ارفورد ابتدا به پسر بزرگ س ر رابرت والپول انتقال يافت و آنگــاه بـه پسـر ارل دوم. بـا← 
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نيمه دو م سده هيجدهم به يكي از رجال سياسي و معاريف فرهنگي و ادبي بريتانيا بــدل 
شد. او مؤلف آثار متعددي است و بريتانيكا وي را احتمــالا  "كوشـاترين اديـب انگليسـي 

زبان" ميداند.  
در دوران ويكتوريا، اسپنســر والپـول١ را ميشناسـيم كـه عضـو شـوراي مشـاورين 
خصوصي ملكه بود و داراي درجه دكتراي افتخاري از دانشگاه ادنبورگ. او از سال ١٨٤٦ 
عضو مجلس عوام بود و سه بار وزير كشور شد. مدتي نيز رئيس كمپــاني بـزرگ راهآهـن 
ــام داشـت، رئيـس كـل پسـت  غربي٢ بود. يكي از پسران او، كه وي نيز اسپنسر والپول ن
بريتانيا بود و ديگري، بهنام س ر هوراتيو (هوراس) والپول،٣ معاون وزارت امور هندوستان.٤ 
ــول و  موسسه والپول، گرينول و شركا٥- كه حاصل مشاركت خاندانهاي والپول، گرين
ديگران است- بهعنوان يكي از مجتمعهاي معظم دلالي و مالي دنياي معاصر شــناخته 
ــون و كمپـاني هـنري شـرودر، از  ميشود. اين موسسه، در كنار كمپاني يهودي ساس
بنيانگذاران بانك شاهي انگليس و ايران بود.٦ امروزه وارث اين خاندان رابرت والپــول٧ 
٦٠ ساله است كه دهمين بارون والپول بهشمار ميرود. لرد والپول فارغالتحصيل كينگــز 

كالج كمبريج است و رياست موسسات متعددي را بهدست دارد.٨ 

اليگارشي و انقلاب مالي سده هيجدهم 
ــم از نظـر  سالهاي اقتدار والپول دوراني تعيينكننده در تاريخ معاصر بريتانياست؛ ه
                                                                                                                         
← مرگ ارل ارفورد سوم در سال ١٧٩١ عنوان فوق بــه عمويـش، هوراس، منتقـل شـد. ارل چـهارم 
ــداوم نيـافت. خـاطرات او در سـالهاي ١٨٢٢- ازدواج نكرد و وارثي برجاي ننهاد و عنوان ارلي فوق ت

ــرج سـو م اسـت. مجموعـه نامـههاي  ١٨٥٩ به چاپ رسيده و مشتمل بر حوادث دوران جرج دو م و ج
ــت كـه در سـالهاي ١٩٣٧-١٩٨٠ در ٤٢  خصوصي هوراس والپول مشتمل بر بيش از ٣٠٠٠ نامه اس
جلد، به ويراستاري و. س. لوييس (W. S. Lewis) و ديگران منتشر شــده و بـهعنوان يكـي از منـابع 

مهم تاريخ سياسي و اجتماعي بريتانياي سده هيجدهم شناخته ميشود. 
1. Spencer H. Walpole  
2. Grand Western Railway Company
3. Sir Horatio Walpole
4. Pratt and Hist, ibid, vol. 2, p. 471.
5. Walpole, Greenwell & Co.

٦. دربارة اين مؤسسه در جلد هفتم سخن خواهيم گفت.  
7. Robert Horatio Walpole, 10th Baron Walpole (b. 1938)
8. Who’s Who 1993, p. 1955.
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تثبيت و تحكيم ثبات و اقتدار خاندان سلطنتي هانوور، كه اعقاب آن تا به امروز در رأس 
ساختار سياسي بريتانيا و در قلب اليگارشي جــهاني معـاصر جـاي دارنـد، و هـم از نظـر 
تحولات اجتماعي و اقتصادي ژرفي كه نقش فائقه جهاني اين كشور را به ارمغان آورد.  

ــي و امپراتـوري"  س ر چارلز پتري تاريخ بريتانيا در سده هيجدهم را "دوران اليگارش
ـــن دوران بــا عنــوان "ســدة  ميخوانـد.١ جـرج كنـن، محقـق انگليسـي ديگـر، از اي
آريستوكراسي" ياد ميكند.٢ تصويري كه مورخين بهدست ميدهند گوياي سيطرة تام و 
ــايياند كـه  تمام يك اليگارشي زرسالار تمام عيار است. اينان بطور عمده همان خاندانه
ـــرنگوني جيمــز دوم اســتوارت،  بـهدليل نقششـان در "انقـلاب شـكوهمند"، يعنـي س
"خانوادههاي انقلاب"٣ ناميده ميشدند و بهدليل برخورداري از امتيازات ويــژه و جايگـاه 

برتر در دوران ويليام اورانژ و پس از آن به "خاندانهاي كبير ويگ"٤ شهرت داشتند.٥  
ــه  در اواخر دهه ١٧٥٠، يك نويسنده انگليسي بهنام جوزف ماسي٦ تخمين ميزند ك
حدود ٤٠ درصد مردم بريتانيا تنها از ١٤ درصد ثروت اجتماعي برخوردارنــد. ماسـي در 
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2. George Cannon, Aristocratic Century: The Peerage of Eighteenth-Century

England, Cambridge: 1984.
3. Ravolution Families  
4. Great Whig Houses
5. Creighton, ibid, p. 507.

در مقايسه با بريتانياي سده هيجدهم، توجه به جامعه ايران در عصر صفوي ميتواند روشنگر و نافي 
برخي الگوهاي نظري رايج باشد. راجر سيوري مينويســد: "جامعـه صفـوي را در فرهنـگ امـروز بـايد 
ــالار [آريسـتوكراتيك] نبـود؛  شايستهسالار ناميد. اين جامعه بطور قطع يك نظام حكومتي اشرافس
اگرچه عناصر قدرتمند اشرافسالار هم در آن بودند. امكان ناميدن آن بهعنوان يك اليگارشي باز 
هم كمتر است. اولئــاريوس توجـه را بـه ايـن جنبـه از جامعـه صفـوي جلـب ميكنـد. او مـيگويـد 
ــان و نـه بـر اسـاس نسبشـان منصـوب ميشـدند... وي  صاحبمنصبان بر اساس ارزش و شايستگيش
ــران اشـراف پـس از مـرگ  ميگويد اين مقامها در ايران موروثي يا فروشي نبودند. راست است كه پس
پدرانشان به نشانه احترام به خدمات شايسته پدرانشان به كشور صفوي، براي تصـد ي شـغل پـدران 
ــان بـود. عملكـرد  در نظر گرفته ميشدند، اما اين جانشيني تنها بر اساس شايستگي و خدمات خودش
اـم  اين اصل عام... بهوضوح مانع ايجاد يك اشرافيت ريشهدار بود. امكان ترقي از گمنامي به بالاترين مق
ــزي، تـهران: چـاپ  واقعيت داشت و افسانه نبود." (راجر سيوري، ايران عصر صفوي، ترجمه كامبيز عزي

چهارم، ١٣٧٤، ص ١٨٠) 
6. Joseph Massie
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قله جامعه بريتانيا ٣١٠ خاندان متمكن را ميديد كه هر يك داراي املاكي به وسعت ده 
ــزار هكتـار) بودنـد. بسـياري از ايـن ملاكيـن دوك،  تا بيست هزار آكر (چهار تا هشت ه
ــرج اول  ماركيز، ارل، ويسكونت يا بارون بودند. تعداد افراد داراي اين عناوين در دوران ج
ــها  و جرج دوم هانوور حدود ١٧٠ نفر بود كه در مجلس لردها عضويت داشتند. تمامي آن
ــكوه داشـتند و بـر منـاطق پـهناوري از  در لندن و در املاك خود كاخها و قلعههاي باش
ــراي نمونـه، دوك مـارلبورو (نيـاي س ـر وينسـتون  سرزمين بريتانيا حكومت ميكردند. ب
ــت و بـهعنوان زمينـدار بـزرگ و قدرتمنـد  چرچيل) در مقر خود، كاخ بلنهايم، مأوا داش
ــايرها" (اسـتانها) بـا  منطقه، عملا حكمران بخش عمده آكسفوردشاير بود. اداره امور "ش
ــاه بـود و اينـان از ميـان خاندانهـاي بـزرگ اشـرافي بـرگزيـده  نايبالحكومههاي پادش
ميشدند. اين نايبالحكومهها معمولا قائممقامي داشتند و وزيــري كـه معمـولا از طبقـه 
اشراف متوسط و كوچك محلي يا شهســواران بودنـد. ايـن حكـام و نـواب و مباشـرين و 
كارگزاران ايشان حقوقي دريافت نميكردند ولي از طريق منصب خود ثروتهاي انبوه به 
ــه رئيـس محكمـه محلـه نـيز بودنـد)  جيب ميزدند.١ حتي كدخدايان محلات لندن (ك

حقوقي دريافت نميكردند و زندگيشان از طريق هدايا و رشوهها تأمين ميشد.٢ 
ــرمايهگـذاري در  دوران والپول دوران شكوفايي بيسابقة صرافي و بورسبازي و س
كمپانيهاي سهامي ماوراء بحار بود و اين تكاپوست كه زيرســاختهاي مـالي انقـلاب 
صنعتي انگلستان در سده بعد را فراهم ساخت. اهميت اين تحول تا بدان حد است كه 
ــل  برخي محققين از آن با عنوان "انقلاب مالي" ياد ميكنند.٣ بايد توجه نمود كه تبدي
ــدر  لندن به كانون اصلي تكاپوي صرافان يهودي، كه در سده هفدهم بطور عمده در بن
آمستردام مستقر بودند، سهمي مهم و تعيينكننده در اين انقلاب مالي داشت.٤ حاصل 
اين انقلاب مالي، اقتدار روزافزون اليگارشي تجاري بــود.٥ تأسـيس بـانك انگلسـتان در 
ــژ (١٦٩٤) و پيدايـش سـاير كمپانيهـاي مـالي، مـهاجرت صرافـان و  دوران ويليام اوران
بورسبازان و ماجراجويان مالي و تجاري را از آمستردام و ساير بنادر اروپا به لندن شتاب 
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ــه  بخشيد و توسعه تجارت و ظهور خاندانهاي بزرگ تاجر و صراف را سبب شد. در عرص
توليـد كالاهـاي مصرفـي نـيز خاندانهـاي ثروتمنـدي چـون وايتبـرد١ (آبجوسـازي) و 

استرات٢ (منسوجات) پديد شدند.٣ 
ــابقة تجـارت انگليسـي بـرده و توسـعه  اين انقلاب مالي البته به بهاي اوجگيري بيس
ــود و نـيز بـه بـهاي تـيرهروزي  اقتصاد پلانتكاري٤ و تهاجم تجاري و سياسي به شرق ب
ــي دربـار- دولـت بريتانيـا در دوران جـرج اول هـانوور را ٥٣  مردم بريتانيا و ايرلند. بده
ــد كـه بـابت آن سـاليانه سـه  ميليون پوند استرلينگ با بهره شش درصد گزارش كردهان
ميليون و ١٨٠ هزار پوند پرداخت ميشد. در اين زمان درآمد دولــت بريتانيـا ٨ ميليـون 
ــأمين  پوند در سال بود.٥ بنابراين، شركتهاي سهامي غارت ماوراء بحار مهمترين منبع ت
درآمدهاي دولت بريتانيا انگاشته ميشد. براي نمونه، در سال ١٧٣٠ كمپاني هند شـرقي 

براي دريافت فرمان جديد فعاليت خود مبلغ ٢٠٠ هزار پوند به دربار پرداخت كرد.٦  
 

در دوران سلطنت جرج اول هانوور، بريتانيــا سـرزميني روسـتايي- كشـاورزي بـود و 
خرابي جادهها و دشواري ارتباطات٧ شكافي عميق ميان شهر و روستا پديد ساخته بــود؛ 
ــيگفتنـد. ادبيـات معـاصر  تا بدانجا كه حتي اشراف نيز با لهجههاي محلي خود سخن م
بريتانيا سرشار از "جوك"هايي است درباره روستايياني كه براي نخستين بــار وارد لنـدن 
ميشدند.٨ در اين زمان، چهار پنجم نيروي كار بريتانيــا در كشـاورزي اشـتغال داشـتند. 
بالاترين حقوق كارگر ٥ شيلينگ٩ در هفته (بدون غذا) بود و كودكان به شكلي گسـترده 
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٤. براي نمونه، پيش از سال ١٧٢٥، انگليسيها ساليانه ٦٠٠ برده به كاروليناي جنوبي وارد ميكردند كه 
در ده ساله بعد به ساليانه ٢٠٠٠ برده رسيد. (بنگريد به: همين كتــاب، ج ١، صـص ٢٢٥، ٢٢٧-٢٢٨، 

 (٢٣١
5. Collier, ibid, p.  267.
6. ibid, p. 271.  

٧. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١٤٠-١٤١. 
8. Americana, 1985, vol. 13, p. 318.
9. Shilling
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٤٨
از شش سالگي به كار گرفته ميشدند.١ بهنوشته بريتانيكا، در حــالي كـه اغنيـا زنـدگـي 
ــد  پرتجملي داشتند، كارگران كشاورزي و معادن تنها با يك دست لباس گذران ميكردن
و در كلبـهها، دخمـهها و سـردابها ميزيسـتند. رشـد فزاينـده تقاضـــاي ثروتمنــدان 
ــه، هـر سـاله  شهرنشين به مواد غذايي تهيدستي روستاييان را بههمراه داشت. براي نمون
دهها هزار گوسفند از كوهستانهاي اسكاتلند براي مصرف اشراف و ثروتمندان بــه لنـدن 

روانه ميشد.٢ 
ويليام كالير در كتاب خود (١٨٨٢) تصويري گويا از جامعه شهري انگلستان در اواخر 
سده هفدهم و سده هيجدهم بهدست داده است.٣ او مينويسد در پايان سده هفدهـم در 
ــورپـول تنـها  شهر بريستول ٦٠٠٠ نفر، در ليدز ٥٠٠٠ نفر، در شفيلد ٢٠٠٠ نفر و در لي
ــدود ٥٠٠ هـزار نفـر بـود.  ٢٠٠ نفر سكونت داشتند. البته جمعيت لندن در اين زمان ح
معهذا، زندگي توده مردم در اين شهر بزرگ با روستاهاي فقــرزده و شـهرهاي كـوچـك 
تفاوت محسوس نداشت و به دور از تمامي خدماتي بود كــه امـروزه از زنـدگـي شـهري 
متصـور اسـت. در زمـان مـرگ چـارلز دوم (١٦٨٥) خانـههاي لنـدن شـماره نداشــت و 
ــود و تـردد در  خيابانهاي شهر، كه تا اين زمان فاقد روشنايي بود، در شب كنام دزدان ب

آن بس مخاطرهآميز.٤  
در نيمه اول سده هيجدهم نــيز لنـدن سـيمايي تـيره و هولنـاك داشـت. خيابانهـا 
بهشدت آلوده بود و بوي تعفن مشــام را آزار مـيداد. مـردم خشـن و بيفرهنـگ بودنـد. 
اربابان كارگرانشان را بيرحمانه كتك ميزدند و شوهران هــر روز زنانشـان را. معلمـان 
نيز راهي بجز به شلاق بستن كودكان براي تعليــم و تربيـت نميشـناختند. خيابانهـاي 
شهر صحنه نزاعهاي دائمي بود كه به كوري و شكستن دســت و پـا و قتـل ميانجـاميد. 
تماشاي مراسم اعدام سرگرمي مطبوع مردم بود. زندانها همــاره انباشـته از جنايتكـاران 
بود و بهترين راه فرار از كثافت، بيماري و گرسنگي بهشمار ميرفت.٥ هنري كويل نــيز از 

لندن سال ١٧١٧ چنين توصيفي بهدست ميدهد:  

                                                                                                                         
← پول فوق از نظام پولي بريتانيا حذف و يكصد پنس جديد برابر با يك پوند استرلينگ اعلام شد. 
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٣٤٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــكل و عمومـا  نـاهموار  جمعيت شهر حدود ٦٠٠ هزار نفر بود. خيابانها تنگ، بدش
بود. فقر و فساد گسترده و در برخي موارد باورنكردني بود. اعتياد به مشروبات الكلــي 
ــع خسـتگي و  رواج فراوان داشت و ميخانهها و ميهمانخانهها مراكز اصلي وراجي، رف

تجديد نيرو بود.١ 
س ر چارلز پتري مينويسد:  

[در دوران والپول] مردم لندن بيش از هر زمان ديگر در تاريخ انگلستان محــروم و 
ــر لندنيهـا تحميـل شـد و ديـن  حقير شدند. زندگي حيواني در مقياسي غيرعادي ب
كمترين ميزان نفوذ خود را در ميان ايشان از دست داد. اين نتيجه ناگزير نظامي بــود 

كه به شكلي آشكار در راه ثروتمندتر كردن اغنيا و فقيرتر كردن فقرا ميكوشيد.٢ 
وضع شهر لندن در حوالي نيمه سده هيجدهم، يعنــي كمـي پـس از پايـان صـدارت 
والپول، تفاوت محسوسي با اواخر سده هفدهم و اوايل سده هيجدهـم نداشـت. بهنوشـته 
كالير، در شب خيابانها قرقگاه گروههاي جوانان هــرزه و تبـهكاري بـود كـه "موهـوك"٣ 
ــافتند او را مـورد حملـه قـرار ميدادنـد و تفريـح  ناميده ميشدند. اينان اگر عابري ميي
ــارت بـود از مضـروب كـردن بينـي و چشـم  مطبوعشان "شير بازي"٤ بود. اين "بازي" عب
ــر او تـا بدانجـا كـه در اثـر درد و خونريـزي  قرباني نگونبخت و زدن ضربههاي شمشير ب
ــكهاي قـرار ميدادنـد و در  بيهوش شود. اگر گاه زني را در خيابان مييافتند، او را در بش
سراشيب ميغلطاندند. گروه ديگري از اين الواط نيز وجــود داشـت كـه "نيكـر"٥ خوانـده 
ــل  ميشدند. كار آنان حمله شبانه به مغازهها و خرد كردن در و پنجرهها بود.٦ ويل و آري

دورانت مينويسند:  
در محلات فقيرنشين شهر، مردان و زنان بهندرت بــه زناشـويي تـن در ميدادنـد و 
ــي  روابـط جنسـي حادثـهاي زودگـذر و كـالايي قـابل فـروش بـود كـه قـانون و آئين
نميشناخت. در اين محلات بهندرت كليسا به چشم ميخورد ولي ميكده و آبجوفروشي 
فراوان بود. دزدان و جيببران و آدمكشان حرفهاي محلات فقيرنشين را، چــون سـاير 
ــكل  بخشهاي شهر، آشيانه خود ساخته بودند. بسياري از آدمكشان در دستههايي متش
ــان بودنـد چـاك ميزدنـد. يـك  شده بودند. اينان بيني نگهباناني را كه مانع جنايات آن
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دسته از اين آدمكشان كه "موهوكها" نام داشتند، به كوچهها ميريختند، عــابران را بـا 
ــه روي سـر بايسـتند، و ديـدگـان  نوك شمشير نيش ميزدند، زنان را وادار ميكردند ب
ــتن پنجـره دكانهـا و  قربانيان نافرمانبردار خويش را از حدقه بيرون ميكشيدند. شكس
ــد:  خانههاي مردم براي تبهكاران كمآزارتر كافي بود. اسمالت در ١٧٣٠ چنين متذكر ش
"از آغاز تمدن، جهان مردمي وحشيتر از دزدان و راهزنان امروزي به خود نديده است." 
ــد: "دسـتههاي افـراد  در ١٧٤٤ شهردار و اعضاي انجمن شهر لندن به شاه گزارش دادن
ــه  تبهكار و شرير مسلح به چماق، تپانچه، شمشير و سلاحهاي خطرناك ديگر نه تنها ب
گذرگاههاي خصوصي، بلكه بــه خيابانهـا و امـاكن همگـاني حملـهور ميشـوند و بـه 
رعاياي اعليحضرت تعدي ميكنند." هوراس والپول در ١٧٥٢ گفت: "انسان در نيمه روز 

هم ناچار است آنچنان سفر كند كه گويي به جنگ ميرود."١  
ويل و آريل دورانت درباره كيفرهاي وحشيانه چنين مينويسند:  

ــه در  كيفرهاي وحشيانه در ملاء عام مردم را درندهخو ميساخت. به موجب قانوني ك
١٧٩٠ لغو شد، زني را كـه بـه خيـانت يـا كشـتن شـوهرش محكـوم شـده بـود زنـده 
ميسوزانيدند. ولي عرف و عادت اجازه ميداد كه قبل از سوزانده شدن خفه شود. شكم 
ــدام، كـه هنـوز جـان بـه تـن  مرداني را كه به جرم خيانت محكوم ميشدند هنگام اع
داشتند، ميدريدند و امعاء و احشاء آنان را در برابر ديـدگانشـان ميسـوزانيدند؛ سـپس 
ــههاي دار بـر پـا  آنان را سر ميبريدند و تكه تكه ميكردند. در همه محلات لندن چوب
ــا طعمـه پرنـدگـان  شده بود و بر بسياري از آنها لاشههاي محكومان را ميآويختند ت
شوند. گاهي نيم ساعت طول ميكشيد تا محكومي بر چوبه دار جـان دهـد... سـنگدلي 
ــون روزهـاي  تماشاگران و جنايتكاران روزهايي را كه محكومي به دار كشيده ميشد چ
ــر ارابـه بهسـوي چوبـه دار  جشن ميساخت. مردم براي تماشاي محكوماني كه سوار ب
ــردو و  ميرفتند، در راهها صف ميبستند، دكهها و دستفروشان جين و نان زنجبيلي و گ

سيب به جمعيت ميفروختند، آوازهخوانان دورهگرد چكامه ميخواندند.٢  
ــم، انگلسـتان از نظـر بهداشـت و فرهنـگ هنـوز كشـوري  تا نيمه دوم سده هيجده
اـل ١٨٨٢  عقبمانده بود. در سال ١٦٨٥ در لندن از هر ٢٣ نفر يك نفر ميمردند. (در س
اين نسبت يك به چهل بود.)٣ اين وضع بيش از همه دامنگير زنان و كودكان بود و حتي 
ملكههاي انگليس راهي براي رهايي از اين مصيبت نداشتند. كاترين آراگوني، همسر اول 
ــراوان هـنري  هنري هشتم، صاحب شش فرزند، از جمله دو پسر، شد ولي بهرغم علاقه ف
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ــا در كودكـي مردنـد. آن بـالين،  به پسر تمامي آنان، بجز ماري تودور، در زمان زايمان ي
همسر دوم هنري هشتم، صاحب سه فرزند شد؛ يكي سقط شد، ديگري مرده بهدنيا آمـد 
ــاند. جيـن سـيمور، ملكـه بعـدي، دوازده روز پـس از تولـد  و تنها يكي (اليزابت) زنده م
پسرش، ادوارد ششم بعدي، درگذشت. (ادوارد ششم در ١٦ سالگي به بيماري سل مرد.) 
ــر زايمـان درگذشـت. در اواخـر سـده  كاترين پار، آخرين همسر هنري هشتم، نيز در س
هفدهم و اوايل سده هيجدهم وضع به همين گونه بود. براي مثال، ملكه آن نوزده فرزنـد 
ــد؛ و ليـدي تمپـل ثروتمنـد (دوروتـي  زاييد كه همه در زمان زايمان يا در كودكي مردن
اسبورن)، دوست ملكه ماري دو م (خواهر ملكه آن)، ٩ فرزند زاييد كه هفت تاي آنــان در 
ــتر جـرج  كودكي مردند. حتي در اوايل سده هيجدهم، دو پسر نخست سوفيا دوروتا، دخ
او ل هانوور و ملكه پروس، در كودكي مردند و تنها سومين پســر زنـده مـاند كـه بـا نـام 
فردريك دوم (كبير) پادشاه پروس شـد. بهنوشـته كـالير، در نيمـه اول سـده هيجدهـم، 
ــا بـه زحمـت  آموزش زنان بسيار نازل بود و حتي زنان متعلق به فرهيختهترين خاندانه
نامهها را هجي ميكردند.١ در ميان زنان اشرافي، خالكوبي بر روي صورت كاملا  رايج بود 
و مايه فخر و جلوهفروشي.٢ تا سده هيجدهم، جادوگري در انگلستان كاملا  مرسوم بـود و 
رونق كار و نفوذ جادوگران تا بدانجا بود كه در دهه ١٧٣٠ پارلمان قوانيني عليــه ايشـان 
وضع كرد. حتي جان وزلي،٣بنيانگذار مذهب متديسم،٤ بهوجود جادوگران و شياطين در 

روي زمين، بهعنوان موجوداتي مادي و قابل لمس، باور داشت.٥ 
 

ــر  انقلاب مالي نيمه اول سده هيجدهم و تهاجم غارتگرانه اليگارشي بريتانيا به سراس
جهان، طبعا  بر وضع داخلي اين سرزمين تأثيرات جدي بر جاي گذارد. مــهمترين پيـامد 
اين تحول، گسترش فرهنگ تجاري بود كه نياز به ايجاد بازارهاي انبوه مصرف داخلي را 
ــده شهرنشـيني و پيدايـش  پديد آورد و اين امر در نيمه دوم سده هيجدهم رشد فزاين
ــه در نيمـه دوم  طبقه متوسط شهري پرشماري را سبب شد. اين سرآغاز تحولي است ك
سده نوزدهم، در دوران پس از انقلاب صنعتي، به اوج خود رســيد و بـه تولـد پديـدهاي 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٥٢
انجاميد كه از آن با عنوان "جامعه مدرن" ياد ميشود.١  

در سال ١٧٠٠ تنها در ده شهر انگليس جمعيتي بيش از ده هزار نفر ميزيسـتند. در 
ــهر رسـيد. بهنوشـته  سال ١٧٥٠ اين رقم به ١٧ شهر و در سال ١٨٠٠ به بيش از ٥٠ ش
ــر سـكنه داشـت  بريتانيكا، در حوالي نيمه سده هيجدهم، شهر لندن حدود ٦٥٠ هزار نف
كه اندكي كمتر از يك دهم جمعيت بريتانيا بود. در اين زمان يك چهلم جمعيت فرانسه 
در پاريس، يك پنجاهم جمعيت هلند در هاگ و يك هشتادم جمعيت اسپانيا در مادريد 

ميزيستند.٢  
پيدايش و رشد شهرهاي بزرگ با هجوم انبوه "كالاهاي مستعمراتي" به بـازار داخلـي 
بريتانيا مقارن بود و اين امر پيدايش خدمات جديد و ارتقاء سطح زندگي طبقات اشرافي 
ــه، در نيمـه سـده هيجدهـم در شـهر بريسـتول ٩  و متوسط را در پي داشت. براي نمون
ــده بـود. معـهذا،  قهوهخانه، در ليورپول و چستر ٦ و در نورثمپتون دو قهوهخانه ايجاد ش
بايد توجه داشت كه اين خدمات جديد تنها در انحصار گروه معدود و ممتازي از اعضــاي 
جامعه بود و اكثريت مردم، بهويژه روستاييان، حتي تا اواخر سده نوزدهــم از نظـر شـيوه 
ــاطق كوهسـتاني  زيست مادي و فرهنگ معنوي به شيوه كهن ميزيستند. اين امر در من
ــهودتر  اسكاتلند، مناطق مركزي ولز و بخشهايي از منطقه ايست آنجليا٣ در انگليس مش
بود.٤ در اين دوران بود كه قالي٥ و ميز براي نخستين بار به خانه مردم انگليس راه يافت 

هر چند هنوز سقفها كوتاه، پنجرهها كوچك و خانهها كم نور و بدهوا بود.٦  
ــه انگلسـتان  درباره پيشينه ورود و رواج كالاهايي چون فلفل، قهوه، شكر و تنباكو ب
ــرور بـهنظر ميرسـد: چـاي در  پيشتر سخن گفتهايم.٧ درباره چاي توضيح مكمل زير ض
اصل يك گياه چيني است و ظاهرا  در سدههاي نخست هجري براي مسلمانان ناشـناخته 
بوده زيرا در كتاب الابنيه عن حقايق الادويه (سده چــهارم هجـري) نـامي از آن منـدرج 
نيست.٨ در رساله آثار و احياء (اوايل سده هشتم هجــري/ چـهاردهم ميـلادي) توصيفـي 

                                                      
١. درباره انقلاب ساختاري سده نوزدهم بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٢٥٦-٢٦٦. 

2. “United Kingdom, 18th Century Britain, 1714-1815”, Britannica CD 1998.
3. East Anglia
4. ibid.

٥. درباره پيشينه استفاده از قالي در انگليس بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٦٥-٦٦. 
6. Collier, ibid, p. 282.  

٧. همين كتاب، ج ٢، صص ١٦٧-١٦٩. 
ــن حقـايق الاويـه يـا روضـه الانـس و منفعـه النفـس،←  ٨. موفقالدين ابومنصور علي الهروي، الابنيه ع



٣٥٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
مبسوط از "چاي" ديده ميشود و به تجارت گسترده آن در شــرق اشـاره شـده اسـت: "و 
متاعي بزرگ [است] و نفعي بسيار از معاملات آن حاصل شود."١ اولين آشنايي اروپاييـان 
با چاي در سال ١٥٥٩ ميلادي و از طريق تجار بنادر ايتالياســت. ايـن زمـاني اسـت كـه 
ــام چـاي در  جيوواني باتيستا رموزيو٢ نام چاي را در رسالهاي برده است. اولين اشاره به ن
ــهنام ويكمن٣ تعلـق دارد كـه در  زبان انگليسي به نامه يك كارگزار كمپاني هند شرقي ب
سال ١٦١٥ از ژاپن نگاشته است. اين كالا را نخستين بار لرد ارلينگتون و لرد اوســوري٤ 
در سال ١٦٦٦ به شكل محدود به انگلستان وارد كردند، ولي تا يك ســده بعـد نوشـيدن 
آن رواج نداشت. در سال ١٧٦٧ تومــاس گـارواي،٥ مـالك قهوهخانـهاي در لنـدن، يـك 
ــم، طبقـات  محموله بزرگ چاي به انگلستان وارد كرد و بتدريج، از اواخر سده هيجده
متوسط در شهرهاي لندن و ادنبورگ نوشيدن چاي را آغاز كردند. ايــن كـالا در سـال 
ــافت. در سـال  ١٧٨٤ از چين به آمريكا وارد شد و مصرف و تجارت آن به سرعت رواج ي
١٧٨٧ تجارت آمريكايي چاي بالغ بر ٤٠٠ هزار كيلوگرم در ســال بـود. كشـت چـاي در 
اـل ١٨٢٦  مستملكات هند بريتانيا از سال ١٧٩٠ بطور آزمايشي و محدود آغاز شد.٦ از س
هلنديها كشت چاي را در جاوه آغاز كردند و از سال ١٨٣٦ كمپاني هند شرقي انگليس 

كشت گسترده چاي را در هند آغاز نمود.٧ 
ــا پيدايـش و رشـد طبقـه  بهرروي، يورش كالاهاي مستعمراتي به جزاير انگلستان، ب
متوسط شهري توأم بود كه در نيمه دوم سده هيجدهم به شكل توسعه چشمگير كسـبه 
و پيدايش شبكه گستردهاي از مغازهها رخ نمود. رشد حرفه مغــازهداري در انگلسـتان تـا 
بدانجا بود كه در اوايل ســده نوزدهـم نـاپلئـون بنـاپـارت انگلسـتان را بـهعنوان "ملـت 

                                                                                                                         
← بهتصحيح احمد بهمنيار، بهكوشش حسين محبوبي اردكــاني، تـهران: انتشـارات دانشـگاه تـهران، 

  .١٣٤٦
١. رشيدالدين فضلاالله همداني، آثار و احياء، بهكوشش منوچهر ستوده و ايــرج افشـار، تـهران: انتشـارات 

دانشگاه تهران، ١٣٦٨، ص ٨٦.  
2. Jiovanni Battista Ramusio
3. R. Wickman
4. Lord Ossory
5. Thomas Garway

٦. همين كتاب، ج ٢، ص ١٦٩. 
7. Americana, 1985, vol. 26, p. 342; Collier, ibid, p. 256.



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٥٤
مغازهداران" توصيف كرده است.١ 

يكي از مهمترين پيامدهاي اين تحــول در سـاختار جامعـه بريتانيـا، رشـد فرهنـگ 
مكتوب، كتب و مطبوعات، بود كه در طول دو سده پسين مؤثرترين و ماندگارترين نقش 

را در حيات سياسي و فرهنگي جهان معاصر ايفا نمود.٢  
ــان سـده  در دوران آغازين پيدايش صنعت چاپ در اروپا، از نيمه سده پانزدهم تا پاي
شانزدهم، تيراژ كتاب تنها در چند صد نسخه بود و از يكهزار نسخه فراتر نميرفت. ايــن 
رقم از سده هفدهم تا پايان سده هيجدهم به دو الــي سـه هـزار نسـخه رسـيد. يكـي از 
پرفروشترين كتابهاي سده هيجدهم در انگليس پاملا٣ (١٧٤٠) است كه تنها در چنـد 
هزار نسخه معدود به فروش رفت. بهعبارت ديگر، تا اين زمان كتاب پديــدهاي تجملـي و 
اشرافي شناخته ميشد.٤ بهتعبير ويليام كالير، تا نيمه اول ســده هيجدهـم در انگلسـتان 
كتاب نادر و گرانقدر بود و در بهترين خانههاي اشراف ولايات تنها چند جلد كتابي يافت 
ميشد.٥ پديدهاي كه گاه از آن با عنوان "انقلاب كتاب" ياد ميشود، بطور عمده به ســده 
ــت چـاپ  نوزدهم تعلق دارد و سالهاي ١٨٠٠-١٨١٤ و ورود نيروي بخار به عرصه صنع

آغازگر آن است.  
 

سرآغاز تاريخ مطبوعــات بـه خبرنامـههاي دولتـي ميرسـد. يكـي از معروفتريـن 
ــال ٥٩  نمونهها، خبرنامههاي دستنويسي بهنام "اكتا ديورنا"٦ (اخبار روزانه) است كه از س
پيش از ميلاد در امپراتوري روم تهيه ميشد و براي مقامات محلــي ايـن دولـت پـهناور 
ــد. چنيـن رويـهاي در تمدنهـاي كـهن شـرق نـيز قطعـا  مرسـوم بـود.  ارسال ميگردي

                                                      
1. “United Kingdom, 18th Century Britain, 1714-1815”, Britannica CD 1998.

٢. درباره پيشينه صنعت چاپ در اروپا بنگريد به: همين كتاب، ج ١، ص ٥٨. 
3. Samuel Richardson, Pamela: or, Virtue Rewarded, London: 1740.

ــاملا در  پاملا، اثر ساموئل ريچاردسون (١٦٨٩-١٧٦١)، داستان زندگي يك مستخدمه دختر است. پ
برابر تمامي سختيها و تلاشهايي كه براي فريب دادن و تجاوز به او صورت ميگيرد، مقاومت ميكند 
و سرانجام به همسري پسر ارباب درميآيد. اين كتاب نخستين داســتان پرفـروش بـه زبـان انگليسـي 

است. 
4. Robert Escarpit, The Book Revolution, London: Geroge G. Harrap & Co., 1966,

pp. 22-23.
5. Collier, ibid, p. 258.  
6. Acta Diurna



٣٥٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
پاپيروسهاي بهدســت آمـده از دوران هخامنشـي، از جملـه در جلگـه رود نيـل، بيـانگر 
ــاتراپهـا در سرتاسـر  ارتباطات منظم و مكتوب ميان حكومت مركزي و دبيرخانههاي س
اين امپراتوري پهناور است و بنابراين نميتوان پيشينه اينگونه "خبرنامههاي دولتي" را به 
ــال، در  روميان محدود كرد. در سالهاي ٦١٨ تا ١٩١١ ميلادي، يعني بيش از يكهزار س
ــران و  چين خبرنامه مشابهي بهنام "پائو"١ (اخبار دربار) وجود داشت. و ميدانيم كه در اي
اـنيدند  ساير سرزمينهاي اسلامي، اخبار مهم حكومتي را جارچيان به اطلاع عموم ميرس
و متن آن در معابر نصب ميشد. سپس، از خبرنامههاي تجــاري سـخن مـيرود؛ يعنـي 
ــتگان و شـركا و  نامههايي كه برخي خاندانهاي تاجر مقيم بنادر آلمان و ايتاليا براي بس
كارگزاران خويش مينوشــتند و از اينطريـق آخريـن اخبـار را مبادلـه ميكردنـد. گفتـه 
ــانزدهم ميـلادي در ونـيز و برخـي بنـادر  ميشود در اواخر سده پانزدهم و اوايل سده ش
ــي بـهطور نـامنظم پخـش ميشـد. اوليـن  آلمان گاه اوراق دستنويسي حاوي اخبار دولت
 Notizie ــا، ماهنامـهاي اسـت حـاوي اخبـار دولتـي بـهنام خبرنامه دولتي چاپي در اروپ
Scritte كه در سال ١٥٦٢ در ونيز منتشر ميشد. اين ورق چاپي در ازاي يك سكه ونيز، 

موسوم به گازتا،٢ فروخته ميشد و واژه گازت٣ (مجله) مأخوذ از نام اين سكه است.  
بـهرغم اينگونـه پيشـينهها، مطبوعـات جديـد مولـود مسـتقيم تكـاپـوي تجـــاري- 
ــرمايهگـذاران و ماجراجويـان دريـايي از اوايـل سـده  مستعمراتي گستردهاي است كه س
هفدهم در سرزمينهاي سفلي آغاز كردند. در سال ١٦٠٦ فردي بهنام آبراهــام ورهوون٤ 
در بندر آنتورپ انتشار خبرنامهاي بــهنام Nieuwe Tijdingen را آغـاز كـرد. سـپس، بـا 
انتقال كانون اصلي تكاپوي ماوراء بحار به بندر آمستردام، از سال ١٦١٨ انتشار نشريهاي 
بهنام اخبار جديد ايتاليا، آلمان، هنگري، اسپانيا و فرانســه٥ در ايـن بنـدر آغـاز شـد كـه 
ــهدليل جايگـاه برجسـته هلنـد در  بهصورت هفتگي يا دو هفته يك بار بود. اين نشريه، ب
ــي يـافت. در  اقتصاد اروپاي سده هفدهم، در ساير مراكز مالي- تجاري اروپا وزن و اهميت
سالهاي بعد انتشار خبرنامههاي مشابهي در اروپاي مركزي (١٦٢٠)، فرانســه٦ (١٦٣١)، 

دانمارك (١٦٣٤)، ايتاليا (١٦٣٦)، سوئد (١٦٤٥) و لهستان (١٦٦١) آغاز شد.  

                                                      
1. Pao
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5. Courante uyt Italien, Duytsland, & C.
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٥٦
اولين نشريه چاپي به زبان انگليسي نيز در بندر آمستردام (١٦٢٠) منتشر شــد و در 
ــار آن را در لنـدن در يـك ورق  سال بعد (سپتامبر ١٦٢١) فردي بهنام ناتانيل باتر١ انتش
ــار جديـد) نـاميده ميشـدند و متضمـن اخبـار  آغاز كرد. اينگونه نشريات كورانتو٢ (اخب
خارجي بودند كه از طريق آمستردام و فرانكفورت به انگليس ميرسيد. معــهذا، بهنوشـته 
ــاي امروزيـن بتـوان آن را روزنامـه نـاميد در  كالير، در سده هفدهم چيزي كه با معياره
انگليس وجود نداشت. هر دو هفته يكبار ورقه كوچكي در يك صفحه در لنــدن چـاپ و 
توزيع ميشد كه در آن قوانين و مقررات اعلام ميگرديد. از سال ١٦٦٦ نشــريهاي بـهنام 
ــار در دو ورق منتشـر ميشـد و از  لندن گازت٣ آغاز به انتشار كرد كه هر دو هفته يك ب

نظر محتوا بسيار نازل بود. انتشار اخبار مجلس و محاكم در نشريه فوق ممنوع بود.  
ــال ١٧٠٢ منتشـر شـد و  اولين روزنامه در انگليس ديلي كورانت٤ نام داشت كه از س
انتشار آن تا سال ١٧٣٥ تداوم يافت. اين روزنامه يك ورقي بهطور عمــده حـاوي گزيـده 
ــريه انگليسـي كـه در آن  اخباري بود كه از كورانتوهاي اروپايي ترجمه ميشد. اولين نش
ناشر به نگارش مقالاتي پرداخت و نظر خود را در باب مســائل روز سياسـي و اجتمـاعي 
بيان نمود، ريويو٥ است كه دانيــل دوفوئـه،٦ نويسـنده نـامدار انگليسـي، در سـالهاي 

                                                      
1. Nathaniel Butter
2. Coranto
3. The London Gazette
4. Daily Courant
5. Review
6. Daniel Defoe (1660-1731)

نويسنده داستان معروف رابينسون كروزوئه (١٧١٩-١٧٢٢). دوفوئه از ٢٣ سالگي به تجارت داخلــي 
و خارجي مشغول بود و در ٣٢ سالگي ورشكست شد. با صعود جيمز دوم كاتوليك، به جرگه مخالفــان 
ــا گريخـت و  او پيوست و در شورش نافرجام دوك مونماوث شركت كرد. با شكست اين شورش به اروپ
به ارتش ويليام اورانژ پيوست. در آثارش اين حكمران هلندي را با عنوان "ويليام باشكوه، كبير، خوب و 
ــهنويس  مهربان" ستوده است. در دوران سلطنت ويليام بر انگلستان، از هواداران سرسخت او بود و خفي
ــام و عليـه مخالفـان او منتشـر  و رسالهنويس دربار محسوب ميشد. در اين دوران مطالبي بهسود ويلي
كرد. از هواداران اليگارشي ويگ و از مخالفان جناح توري بود. به اين دليــل در سـال ١٧٠٣ بـه اتـهام 
آشوبگري به زندان افتاد. رابرت هارلي (ارل آكسفورد)، از رهبران جناح توري، او را از زندان نجــات داد 
و بهعنوان رسالهنويس و مأمور مخفي (اطلاعاتي) خود به خدمت گرفت. دوفوئه با انرژي و اشــتياق بـه 
ارباب جديد خدمت كرد؛ به سفرهاي دور و دراز در انگلستان و اسكاتلند رفت و گزارشها و رسالههاي 
متعدد براي هارلي نوشت. حاصل اين مأموريتها، ســفرنامه سـه جلـدي اوسـت كـه در سـالهاي← 
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ــود.  ١٧٠٤-١٧١٣ منتشر ميكرد. اين نشريه در آغاز هفتگي و سپس سه هفته يك بار ب
اولين روزنامه جدي در ايالات متحده آمريكا بوستن گازت١ بود كه جيمز فرانكلين، برادر 
بنجامين فرانكلين، از سال ١٧١٩ انتشار آن را در بندر بوستن آغاز كرد. اوليــن روزنامـه 

فرانسه٢ از سال ١٧٧٧ منتشر شد.  
تحول جدي در عرصه مطبوعات انگليس در نيمه دوم سده هيجدهم رخ داد. از سال 
ــد. انتشـار روزنامـه  ١٧٦٠ چهار روزنامه و شش نشريه سههفتهاي در لندن منتشر ميش
تايمز٣ از سال ١٧٨٥ و انتشار  ابزرور٤ از سال ١٧٩١ آغــاز شـد. معـهذا، دربـاره اهميـت 
ــم نبـايد اغـراق كـرد. ايـن نشـريات در  جايگاه و نقش مطبوعات در پيش از سده نوزده
مقايسه با وضع اقتصادي توده مردم بسيار گران بود (قيمت هر روزنامه و مجله بين ســه 
ــه از آن برخـوردار ميشـدند. ايـن در  تا چهار پني٥ بود) و لذا تنها بخشهاي مرفه جامع
زماني است كه حقوق يك كشيش جزء ده پوند در سال و درآمد يك كشاورز خردهپا ٦٠ 
ــات بسـيار انـدك  الي ٧٠ پوند در سال بود. حتي در اوايل سده نوزدهم نيز تيراژ مطبوع
ــزرگ  بود؛ و در واقع اين "انقلاب راهآهن" و توسعه ارتباطات زميني و پيدايش شهرهاي ب
ــن را بخشـيد. بـراي نمونـه،  است كه رشد مطبوعات را سبب شد و به آن جايگاه امروزي
تيراژ تايمز در سال ١٨١٥ تنها ٥٠٠٠ نسخه و قيمت آن هفت پني بود. در ســال ١٨٥٠ 
ــيد.٦ در ايـن زمـان در ايـالات  تيراژ تايمز به ٥٠ هزار نسخه و قيمت آن به پنج پني رس

متحده آمريكا ٤٠٠ روزنامه و ٣٠٠٠ هفتهنامه منتشر ميشد.٧ 
                                                                                                                         
ــرد كـه ارگـان  ← ١٧٢٤-١٧٢٦ منتشر شد. در دوران سلطنت ملكه آن، انتشار نشريه ريويو را آغاز ك
دولت بهشمار ميرفت. در اين نشريه دوفوئه طي مقالاتي به بررسي مسائل دينــي، تجـاري، اخلاقـي و 
ــد و  غيره ميپرداخت. با صعود جرج اول هانوور و فرار توريها، دوفوئه بار ديگر به خدمت ويگها درآم

به نگارش گزارش و رساله و انجام مأموريتهاي اطلاعاتي براي حكومت وقت ادامه داد.  
1. Boston Gazette
2. Le Journal de Paris

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ١٩١-١٩٤. 
4. The Observer
5. penny, pence

واحد پول انگليس. ٢٤٠ پني (پنس) برابر با يك پوند و ١٢ پني برابر با يك شيلينگ بود. 
٦. تيراژ تايمز در اواخر دهه ١٩٨٠ پانصد هزار نسخه در روز بود كه در سال ١٩٩٣ به ٣٦٠ هــزار نسـخه 

رسيد. (اكونوميست، ٤-١٠ سپتامبر ١٩٩٣، ص ١٥) 
7. “Newspaper”, “Publishing”, “United Kingdom, 18th Century Britain, 1714-

1815”, Britannica CD 1998; Americana, 1985, vol. 20, pp. 284-285; Collier,→
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خاندان اسكات  

خاندان اسكات، كه عناوين شامخ دوك باكلو و دوك كوئينزبري به ايشان تعلق دارد، 
ــارلز دوم اسـتوارت  از مهمترين خاندانهاي اشرافي معاصر بريتانيا و از اعقاب نامشروع چ

است.  
ــا ماريـا،٢ خواهـر لويـي سـيزدهم پادشـاه  چارلز دوم،١ پسر ارشد چارلز اول و هنريت
فرانسه، همان كسي است كه پس از انقلاب پوريتاني و اعدام پــدر، نظـام سـلطنتي را در 
انگلستان اعاده كرد و به مدت ٢٥ سال (از مه ١٦٦٠ تا ٦ فوريه ١٦٨٥) بر اين ســرزمين 
ــلاش  حكومت نمود. او كه طبعي لاابالي داشت، در جواني به مذهب پروتستان گرويد و ت
رـ  مادر و خواهرش٣ براي بازگشت وي به مذهب كاتوليك به جايي نرسيد. معهذا، در اواخ
عمر مخفيانه كاتوليك شد و طي پيمــان محرمانـه دوور٤ (مـه ١٦٧٠) بـه پسـردايياش، 
ــد. و بـهدليل ايـن  لويي چهاردهم، تعهد سپرد كه گروش خود به اين مذهب را علني كن
ــه بـهرغم دسيسـههاي فـراوان اليگارشـي پروتسـتان بريتانيـا، از وليعـهدي  تعلق بود، ك
برادرش، جيمز كاتوليك، حمايت كرد. ولي در واقع، چــارلز دوم بـه ديـن و آئيـن تقيـد 
چندان نداشت و لذاست كه مورخين سالهاي سلطنت او را دوران رشد "ماترياليسـم" در 
ــل هميشـه بدهكـار بـود.٥ بـه  انگلستان ميدانند. پادشاهي عياش و ولخرج و به اين دلي
ــح  "پادشاه شادكام"٦ معروف بود و شعارش اين بود: "خداوند كسي را به خاطر اندك تفري
ــهاي چـون باربـارا ولـيرز  عقوبت نميكند." به اين شعار وفادار بود و معشوقههاي پرهزين
(دوشس كلولند) و لوييز دو كروال (دوشس پورتزموث) داشت كه قطبي از دسيســههاي 
درباري بودند و بر سياست بريتانيا تأثير فــراوان داشـتند. چـارلز دوم حداقـل ١٤ فرزنـد 
نامشروع برجاي گذارد در حاليكــه فرزنـد مشـروعي نداشـت. امـروزه دوكهـاي بـاكلو، 
كوئينزبري، گرافتون، ريچموند، لنوكس، گوردون و سنآلبانس از اعقاب نامشــروع چـارلز 
دوماند و خيل كثيري از اعضــاي اشـرافيت معـاصر بريتانيـا، در نتيجـه وصلـت بـا ايـن 

                                                                                                                         
→ ibid, p. 258.

1. Charles II (1630-1685)
2. Henrietta Maria (1609-1669)

٣. درباره دوشس اورلئان، خواهر چارلز دوم، بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، ص ٣٠.  
4. Treaty of Dover

٥. درباره پيوند چارلز دوم با زرسالاران يهودي بنگريــد بـه: هميـن كتـاب، ج ٢، صـص ٩٩، ١٠١، ١٠٢، 
 .٢١٤

6. Merry Monarch
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خاندانها، از او نسب ميبرند. 

اولين پسر نامشروع چارلز دوم جيمز اسكات١ است كــه در آغـاز بـا نـام خـانوادگـي 
فيتزروي يا كرافتز شناخته ميشد. مادرش زني بهنام لوسي والتر٢ است كه چون خود را 
ــه فرانسـه تبعيـد شـد. در سـال  بهعنوان همسر پادشاه معرفي ميكرد بههمراه پسرش ب
١٦٦٢ پسر به انگلستان آورده شد و مورد علاقــه و محبـت پـدر قـرار گرفـت. در فوريـه 
١٦٦٣، چارلز دوم اين پسر ١٤ ساله را به دوك مونماوث، ارل دانكاســتر و غـيره ملقـب 
كرد و نشان "شهسوار بند جوراب" (گارتر) را به او اعطا نمود. در آوريل همين سال، دوك 
مونماوث با آن اسكات،٣ وارث ارلهاي ثروتمند باكلو، ازدواج كرد و چارلز او و زنش را بـه 
ــاوث نـام خـانوادگـي همسـرش  دوك و دوشس باكلو ملقب نمود. از آن پس دوك مونم
ــارلز دوم  (اسكات) را بر خود نهاد. بدينسان، در نتيجه اين وصلت، اولين پسر نامشروع چ

وارث ثروت فراوان و عناوين اشرافي خاندان اسكات شد.٤  
ــود و اليگارشـي لنـدن در سـيماي او رقيـب و جانشـيني  دوك مونماوث پروتستان ب
مناسب براي جيمز (دوك يورك)، برادر كوچك و وليعهد چارلز دوم، يافت كه آشكارا بــه 
آئين كاتوليك تظاهر ميكرد. لذا، آنتوني اشلي كوپر (ارل شافتسبوري)،٥ رهـبر اشـراف 
ضدكاتوليك، خلع دوك يورك از مقام ولايتعــهدي و جـايگزيني او بـا دوك مونمـاوث را 
طراحي كرد و به تحريك مونماوث پرداخت. تأثير شافتسبوري بر مونماوث تا بدان حـد 

است كه بريتانيكا از او بهعنوان "دستنشانده شافتسبوري" ياد ميكند.٦  

                                                      
1. James Scott (Fitzroy, Crofts), Duke of Monmouth, 1st Duke of Buccleuch, Earl of

Doncaster, Earl of Dalkeith, Baron Scott of Tindale, Lord Scott of Whitchester
and Eskdale (1649-1685)

2. Lucy Walter (1630-1658)
3. Anne Scott, Countess of Buccleuch (1651-1732)

٤. خاندان اسكات از متنفذترين خاندانهاي اشــرافي اسـكاتلند اسـت كـه تبارشـان بـه نيمـه دوم سـده 
سيزدهم ميرسد. در نيمه دوم سده پانزدهم، در دربار جيمز دوم اسكاتلند، بركشيده شدند و در ســال 
ــكات  ١٦٠٦ به لرد اسكات باكلو و در سال ١٦١٩ به ارل باكلو ملقب شدند. شاخههاي ديگر خاندان اس
تا به امروز تداوم يافته است. س ر والتر اسكات، شاعر و نويســنده و مـورخ معـروف اسـكاتلندي، از ايـن 

خاندان است. 
5. Sir Anthony Ashley Cooper, 2nd Baronet, 1st Earl of Shaftesbury, Baron Cooper

of Pawlett, Baron Ashley of Wimbornet St. Giles (1621-1683)
6. “Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, 1st Earl of”, Britannica CD 1998.
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يكي از مهمترين دسيسههاي دارودسته شافتسبوري عليه جيمز ماجرايي است كه به 
ــههاي  توطئه پاپ١ (١٦٧٨) شهرت دارد. اين ماجرا نمونهاي تمام عيار و آموزنده از توطئ

بغرنج سياسي و نقش مؤثر آن در تحولات تاريخي است.  
ــوس اوتس٢  ماجراي فوق با اقدامات يك كشيش اخراجي و بدنام انگليكان بهنام تيت
ــال  آغاز شد. اوتس بهرغم شهرت سويي كه بهدليل عملكردهاي گذشتهاش داشت، در س
١٦٧٧ كشيش املاك هــنري هـوارد، دوك ششـم نورفولـك، شـد. ايـن دوك نورفولـك 
ــع كاتوليكهـاي انگليسـي محسـوب ميشـد.  كاتوليك بود و كاخ وي محل تردد و تجم
ــا كاتوليكهـا رابطـه نزديـك  بدينسان، اوتس بهعنوان جاسوس دارودسته شافتسبوري ب
ــه  يافت. او در مارس ١٦٧٧ ظاهرا  به آئين كاتوليك گرويد و براي تحصيل در حوزه علمي
يسوعيها (ژزوئيتها) راهي اسپانيا شد. از اين مدرسه اخراج شد و به فلاندرز رفت. كمي 
بعد از حوزه فلاندرز نيز اخراج شد. وي در سال ١٦٧٨ به لندن بازگشت. ظاهر قضيه اين 
ــي شـد كـه گويـا از  است كه اوتس پس از بازگشت از اين سفر در نزد شافتسبوري مدع
توطئه يسوعيها براي قتــل چـارلز دوم و اسـتقرار وليعـهد كـاتوليك در رأس سـلطنت 
ــيش متعصـب  بريتانيا اطلاع يافته است. وي با راهنمايي شافتسبوري و بههمراه يك كش
ضدكاتوليك بهنام اسرائيل تانگ٣ دعاوي خود را نزد يك قاضي بهنام س ر ادموند گادفري٤ 
مطرح كرد. كمي بعد (اكتبر ١٦٧٨) جسد گادفري پيدا شد. شبكه اطرافيان شافتسبوري 
ــاي توطئـه ايشـان  شايع كردند كه قتل گادفري كار كاتوليكها و براي جلوگيري از افش
عليه تاج و تخت انگلستان بوده است. آنان بدينطريق موجي از خشم و احساسات خشــن 
ــوده عـوام لنـدن پديـد آوردنـد. شافتسـبوري بهسـرعت شـبكه  ضدكاتوليكي در ميان ت
ـــوج  گسـتردهاي در شـهر ايجـاد كـرد و رهـبري مـردم شورشـي را بهدسـت گرفـت. م
ضدكـاتوليكي لنـدن چنـان شـديد بـود كـه پادشـاه را بـه هـراس انداخـت. دارودســته 
شافتسبوري ابتكار عمل را بهدست گرفتند و كاتوليكي بــهنام مـايلز پرانـس٥ را دسـتگير 
كردند. پرانس، قاعدتا  در زير شكنجه، اعتراف كرد كــه شـاهد قتـل گـادفري در حضـور 
ــاتوليكي لنـدن، اوتـس بـهعنوان  كشيشان كاتوليك بوده است. در كوران هيستري ضدك
ــات اوتـس و "اعـتراف"  "ناجي كشور" و "قهرمان ملي" شهرت فراوان يافت. بهرروي، جعلي

                                                      
1. Popish Plot
2. Titus Oates (1649-1705)
3. Israel Tonge
4. Sir Edmund Berry Godfrey (1621-1678)
5. Miles Prance
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دروغ پرانس منجر به اعدام و قتل ٣٥ نفر كاتوليك شد. تنــها پـس از فروكـش شـورش 
عوام بود كه داستان اوتس مورد ترديد قرار گرفت و مايلز پرانس نيز اعتراف كرد كه اقرار 
ــاه آشـكار نشـد."  او دروغ بوده است. معهذا، بهنوشته بريتانيكا "راز قتل گادفري هيچگ
پس از صعود جيمز دوم به سلطنت (١٦٨٥)، اوتس به اتهام جعل اكاذيب و سوگند دروغ 
ــاليانهاي بـه مبلـغ  زنداني شد. با سقوط جيمز (١٦٨٨) آزاد شد و ويليام اورانژ مقرري س

٢٦٠ پوند برايش تعيين كرد.١ 
بهرروي، شافتسبوري از اين ماجرا نــهايت بـهرهبرداري را كـرد و بـا حمـايت اشـراف 
ــوام در  پروتستان خواستار عزل جيمز كاتوليك و وليعهدي دوك مونماوث شد. مجلس ع
ميان جنجال دارودسته شافتسبوري لايحه عزل جيمز را تصويب كرد ولي مجلس لردها، 
ــي اوتـس بـاور داشـت، آن را رد كـرد. در  بهدليل مخالفت شديد پادشاه، كه به دروغگوي
نتيجـه ايـن حـوادث بـود كـه چـارلز دوم در مـارس ١٦٨١ پارلمـان را منحـل كـــرد و 
شافتسبوري، پس از يك دوره كوتاه زندان، در نوامبر ١٦٨٢ به هلند گريخت و در ژانويـه 

١٦٨٣ در تبعيد درگذشت.٢  
ــه شـاه و  كمي پس از اين حادثه، در سال ١٦٨٣ مونماوث درگير توطئهاي ديگر علي
ــزاء آن بـود، شكسـت خـورد و برخـي از  وليعهد شد. اين توطئه، كه قتل شاه يكي از اج
مسببين آن دستگير و برخي متواري شدند. توطئهگران عبارت بودند از جيمــز اسـكات 
ــر  (دوك مونماوث)، آرتور كپل (ارل اسكس)،٣ الگرنون سيدني،٤ لرد ويليام راسل،٥ س 
ــرج لنـدن  توماس آرمسترانگ،٦ رابرت فرگوسن٧ و لرد ويليام هوارد.٨ ارل اسكس در ب
به علت خودكشي يا شــكنجه مـرد. راسـل، سـيدني و آرمسـترانگ گـردن زده شـدند و 
ديگران گريختند. دوك مونماوث نيز از دربار طرد و در اوايل سال ١٦٨٤ به هلند تبعيــد 
شد. در اين زمان اندكي از مرگ شافتسبوري در تبعيد هلند ميگذشت. در تاريخنگــاري 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٦٢
اـدهاي  انگليس، اين ماجرا به توطئه كاخ ريه١ موسوم است زيرا توطئهگران قرار بود در ج
واقع در نزديكي اين مكان چارلز دوم را به قتل رسانند. با مرگ چارلز دوم و صعود جيمز 
دوم به سلطنت (١٦٨٥)، تحرك جديد توطئهگران انگليسي تبعيدي در هلند آغـاز شـد. 
دوك مونماوث در رأس گروهي كوچك در سواحل انگلستان پيــاده شـد و جنـگ عليـه 

جيمز را آغاز كرد. بهزودي شكست خورد، دستگير و گردن زده شد. 
پس از اعدام مونماوث، عنوان دوكي باكلو در نزد همسرش، آن اسكات، محفوظ مـاند 
و سپس به نوه او، فرانسيس اســكات،٢ انتقـال يـافت كـه دوك دوم بـاكلو شـد.٣ هـنري 
اسكات، دوك سوم باكلو٤ با مرگ ويليـام داگـلاس، دوك كوئيـنزبري چـهارم،٥ در سـال 
١٨١٠ وارث اين عنوان و املاك دوك فوق نيز شد. ايـن دوك بـاكلو بـا الـيزابت، دخـتر 
دوك دوم مونتاگ و ليدي ماري چرچيل، ازدواج كــرد و از اينطريـق مـيراث مونتـاگ و 
ــيد.٦ در اوايـل سـده بيسـتم، ايـن مـيراث  بخش مهمي از ثروت دوك مارلبورو به او رس
هنگفت به فرزندان دوك هفتم باكلو منتقل شد. دختر دوك هفتم، بهنام آليس، در سال 
١٩٣٥ با دوك گلوسستر،٧ سومين پسر جرج پنجم (پسر ادوارد هفتم و پادشاه انگليس)، 
ــكات٨ هشـتمين دوك بـاكلو  ازدواج كرد. برادر او بهنام والتر جان مونتاگ- داگلاس- اس

بود.٩  
امروزه، والتر فرانسيس جان مونتاگ- داگلاس- اسكات١٠ ٧٥ ساله وارث خاندان فوق 
ــم سـنآلبانس  و دوك نهم باكلو و دوك يازدهم كوئينزبري است. مادر او دختر دوك ده
(از اعقاب نامشروع چارلز دوم) است و همسرش دختر جان مكنيل.١١ (قاعدتــا  از اعقـاب 
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   ٣٦٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                   دكتر جان مكنيل معروف.) پسر ارشد و وارث دوك كنوني باكلو، ارل دالكيت   ٤٤        ســاله، 

                                               فارغالتحصيل اتون و كالج كريست چرچ آكسفورد، است.١  

                خاندان فيتزروي  
ــر پديـد شـدند كـه نياكـان                                                از چارلز دوم و معشوقهاش، باربارا وليرز فتنهگر،٢                             دو پس

                              خاندان فيتزروي بهشمار ميروند. 
                پسر بزرگ، بهنام      چارلز ،٣                                                   ابتدا چارلز پالمر نام داشــت بـهنام همسـر شـرعي مـادرش 
                                      (راجر پالمر، ارل كاستلمان). او در سال     ١٦٧٠              بــه ارل سـاوتم                     پتون ملقـب شـد و اجـازه 
                                                 يافت از نام خانوادگي فيتزروي استفاده كند. در سال     ١٦٧٥          اين پسر   ١٣              ساله بــه دوك 
                               كلولند ملقب شد و با مرگ مادرش (    ١٧٠٩                                         ) عنوان دوك ساوتمپتون نيز به وي رسيد. با 
ــزرگ وي، ويليـام فيـتزروي، رسـيد.                                                                             مرگ چارلز فيتزروي، عناوين اشرافي فوق به پسر ب
       دوك دوم                            ساوتمپتون و كلولند در سال     ١٧٧٤                                 بلاعقب درگذشت و ايــن عنـاوين بـدون 
ــايد بـه چـارلز جيمـز فيـتزروي، بـارون            وارث ماند.٤                                                                    از اعقاب امروزين چارلز فيتزروي، ب
ــي   ٧٠                        سـاله اسـت و داراي پسـري                ساوتمپتون ششم،٥             اشاره كرد.              لرد ساوتمپتون        كنون

                              است بهنام ادوارد چارلز فيتزروي٦   (  ٤٣      ساله  ).٧    
ــال     ١٦٧٥     بـه              هنري فيتزروي ،٨                                                      دومين پسر نامشروع چارلز دوم و باربارا وليرز، در س
ــرادر بـزرگـش، جيمـز اسـكات،                                                                            دوك گرافتون و عناوين ديگر ملقب شد. او نيز، بهسان ب
                                                                                بهراستي "حرامزاده" بود زيرا به خاندانش خيانت كرد و، در كنار جان چرچيل و ديگــران، 
                    ويليام اورانژ را به                                                            سلطنت رسانيد. وي كمي بعد در جنگ با مردم ايرلند به قتل رسيد.٩    
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٦٤
پسر او، دوك دوم گرافتون،١ نيز راه پدر را در پيش گرفت، به خاندان پدري خيــانت 
كرد و به گروه دسيسهگراني پيوست كه خاندان هانوور را به قدرت رســانيدند. او دوسـت 
صميمي جرج دوم هانوور بود. دوك دوم در سال ١٧٥٧ درگذشت و عنوان وي به نوهاش 
اگوستوس هنري فيتزروي٢ رسيد كه چهرهاي بسيار شبيه به نيايش، چارلز دوم، داشت.  
ــران جنـاح  دوك سوم گرافتون در جامعه اشرافي بريتانيا جايگاهي بلند داشت؛ از س
ــوم شـد. او در ايـن زمـان ٣٢  ويگ بود و در سالهاي ١٧٦٧-١٧٧٠ وزير اعظم جرج س
سال داشت. از دوك گرافتون بهعنوان فردي عياش ياد كردهاند. همســري داشـت كـه از 
ــاحب فرزنـدي نامشـروع شـد. ٧٧ سـال  جان فيتزپاتريك٣ (خواهرزاده دوك بدفورد) ص
زيست و سالها رئيس دانشگاه كمبريج بود. كتابخانهاي مفصل از نسخ نفيس فراهم آورد 

كه شهرت فراوان داشت.٤  
در سده نوزدهم، رابرت فيتزروي٥ را ميشناسيم كه افسر نيروي دريايي بريتانيا بود، 
بهعنوان هواشناس شهرت داشت و به درجه درياسالاري رسيد. اين فيتزروي همان كسي 
ــج سـاله دريـايي (١٨٣١-١٨٣٦) بـرد. دارويـن  است كه چارلز داروين را به سياحت پن
برمبناي يافتههاي اين سفر نظرية معروف خود را در بــاب منشـاء انـواع (١٨٥٩) عنـوان 
ــا آن پرداخـت.  كرد. مينويسند زمانيكه كتاب داروين منتشر شد فيتزروي به مخالفت ب

مدت كوتاهي فرماندار زلاند نو (١٨٤٣-١٨٤٥) بود و سرانجام خودكشي كرد.٦ 

ــادر بـه خـاندان  وارث كنوني اين خاندان دوك يازدهم گرافتون٧ است كه از جانب م
ــاندان كـاونديش)  باكستون٨ نسب ميبرد و از اينطريق با دوك يازدهم دونشاير (وارث خ
خويشاوند نزديك است. همسر اين دوك يازدهم، دوشــس گرافتـون،٩ دوسـت و نديمـه 
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٣٦٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ملكه اليزابت دوم است.١  

ــداد كثـيري از خاندانهـاي عضـو اليگارشـي  خاندان فيتزروي از طريق وصلت با تع
ــد، از ايـن  بريتانيا خويشاوند است. براي نمونه، هنري فيتزروي، داماد ناتان ماير روچيل
ــد. اعضـاي كنونـي  خاندان بود و اعقاب او به دو خاندان فيتزروي و روچيلد تعلق دارن
خاندان سامرست (دوك بوفــورت) نـيز از ايـن خـاندان نسـب ميبرنـد. ديويـد رابـرت 
ــم نـيز تعلـق دارد. او از  سامرست، دوك يازدهم بوفورت،٢ از طريق مادر به خاندان ملك
ــر ارشـد و وارث او هـنري  سال ١٩٧٧ رئيس مؤسسه هنرهاي زيباي مارلبورو٣ است. پس
ــن مـاركيز ٤٦ سـاله داراي  جان فيتزروي سامرست، ماركيز ورسستر٤ خوانده ميشود. اي

پسر ٩ سالهاي است كه عنوان شامخ ارل گلامورگان٥ را بر خود دارد.٦  

خاندان لنوكس  
تبار اين خاندان به چارلز لنوكس، دوك اول ريچموند و لنوكس،٧ ميرسد. او نيز پسر 
نامشـروع چـارلز دوم بـود از معشـوقه فرانسـوياش بـهنام لويـيز دو كـــروال (دوشــس 
نـاخته  پورتزموث).٨ اين زن بهعنوان بدنامترين و سياستپيشهترين معشوقه چارلز دوم ش
ــه  ميشود. او نديمه هنريتا آن، خواهر چارلز دوم و همسر فيليپ دوك اورلئان، بود. در م
١٦٧٠ بههمراه بانويش به انگلستان سفر كرد. در اين سفر (در ماه ژوئن) دوشس اورلئان 
درگذشت و پادشاه لوييز را در زمره نديمههاي همسر خود جاي داد. وي نــه تنـها مـورد 
محبت فراوان چارلز دوم بود و از سوي او به عناوين بارونس پترزفيلد، كنتــس فيرهـام و 
ــزار پونـد در سـال برايـش وضـع  دوشس پورتزموث ملقب شد و مستمري به مبلغ ده ه
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٦٦
گرديد بلكه مورد محبت لويي چهاردهم نيز بود و از سوي پادشاه فرانسه دوشس اوبينــي 
ــت. در سـال ١٦٧٥، چـارلز دوم پسـر سـه سـاله خـود از ايـن زن را بـه دوك  لقب گرف
ــس، ارل مـارش و غـيره ملقـب سـاخت. دوك ريچمونـد در زمـان  ريچموند، دوك لنوك
ــت  سلطنت جيمز دوم، عمويش، به فرانسه رفت. وي در زمره گروه توطئهگري جاي داش
كه به صعود ويليام اورانژ و سپس جرج اول هانوور يــاري رسـانيدند. از دوسـتان نزديـك 
ــان متنفـذ جـرج اول بـود. دوك اول ريچمونـد از اسـلاف دايانـا  ويليام اورانژ و از درباري
اسپنسر، پرنسس ولز، است. پســر او، دوك دوم ريچمونـد،١ از بنيـانگذاران فراماسـونري 

انگلستان و فرانسه است و در سال ١٧٢٤ استاد اعظم گراندلژ انگلستان بود. 
ــم و  دوك سوم ريچموند٢ بهعنوان يكي از رجال متنفذ بريتانيا در اواخر سده هيجده
اوايل سده نوزدهم شناخته ميشــود. از سـال ١٧٦٥ سـفير انگلسـتان در پـاريس بـود و 
ــه شـد. وي در زمـان جنـگ اسـتقلال آمريكـا از هـواداران سرسـخت  سپس وزير خارج
ــواداري ميكـرد.  شورشيان آمريكا بود و از خروج نيروهاي انگليسي از آمريكاي شمالي ه

وي در دولت ويليام پيت كوچك نيز عضويت داشت. 
ــه  نسل كنوني دوكهاي ريچموند، وارث عنوان دوكي خاندان گوردون نيز هست و ب
ــس شـناخته ميشـود. امـروزه، چـارلز هـنري گـوردون-  اين دليل با نام گوردون- لنوك
ــدر بـه دو  لنوكس، دوك دهم ريچموند و لنوكس و گوردون٣ است و همسر او از جانب پ

خاندان گرنويل و گري تعلق دارد.٤  
از اعضاي معاصر ايــن خـاندان بـايد بـه لـرد نيكـلاس چـارلز گـوردون لنوكـس،٥ 
ــه بريتانيـا  كوچكترين پسر دوك نهم، نيز اشاره كرد. او از سال ١٩٥٤ عضو وزارت خارج
بود و سالها در مقامات عالي ديپلماتيك جاي داشت؛ از جمله مدتي سفير انگلسـتان در 
ــال ١٩٩٠ بازنشسـته شـد و از آن پـس بـهعنوان يكـي از  اسپانيا بود. لرد لنوكس در س
ــس ٦٧ سـاله  مديران بنگاه سخنپراكني بريتانيا (بي. بي. سي.) بهكار پرداخت. لرد لنوك

مدير كمپانيهاي متعدد تجاري بهويژه در رابطه با اسپانيا نيز هست.٦ 
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2. Charles Lennox, 3rd Duke of Richmond (1735-1806)
3. Charles Henry Gordon-Lennox, 10th Duke of Richmond and Gordon (b. 1929)
4. Who’s Who 1993, p. 1590.  
5. Nicholas Charles Gordon Lennox (b. 1931)
6. Who’s Who 1993, p. 736.
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خاندان بوكلرك  

ــت بـا زنـي بـهنام نـل گويـن.١  خاندان بوكلرك حاصل رابطه نامشروع چارلز دوم اس
نل گوين در آغاز هنرپيشه تئاتر بود، از سال ١٦٦٩ معشوقه چــارلز دوم شـد و در سـال 
ــد. از  ١٦٧٠ اولين پسر خود را از پادشاه به دنيا آورد. اين پسر چارلز بوكلرك٢ ناميده ش
ــن زنـدگـي مسـرفانه و پرتجملـي در پيـش گرفـت و بـهعنوان يكـي از  آن پس نل گوي
چهرههاي شاخص دربار و كانونهاي دسيسه شهرت يافت. او يك سال بعد، پسر ديگري 
نيز زاييد كه در نه سالگي درگذشت. نل گوين بيسواد بود و ديگــران در زيـر نامـههايش 

امضاي او را درج ميكردند. 
ــارون هدينگتـون و ارل  در سال ١٦٧٦، پادشاه به چارلز بوكلرك شش ساله عناوين ب
ــود. دوك  برفـورد را اعطـا كـرد و در سـال ١٦٨٤ او را بـه دوك سـنآلبانس ملقـب نم
ــورد علاقـه  سنآلبانس از ١٨ سالگي با درجه سرهنگي در ارتش انگليس شاغل شد. او م
فـراوان ويليـام اورانـژ بـود و ويليـام او را در مقامـات عـالي دربـاري، از جملـه رئيـــس 
خوابگاههاي سلطنتي،٣ گمارد. زماني بهعنوان سفير فوقالعاده عازم دربار لويي چـهاردهم 
شد. در اين مأموريت، پول فراواني در پاريس قرض و صرف عياشي نمود و بدون پرداخت 
ــن جـرج  بدهيهايش به انگلستان بازگشت و افتضاحي به بار آورد. او از درباريان و مقربي

اول هانوور نيز بود.  
ــنآلبانس، بـهنام دايانـا، دخـتر و وارث اوبـري دوور، آخريـن ارل  همسر دوك اول س
آكسفورد، بود و بدينسان ميراث و عناوين خاندان فوق، كــه كـهنترين خـاندان اشـرافي 
ــافت. ايـن زن رئيـس خوابگاههـاي  انگليس بهشمار ميرفت، به خاندان بوكلرك انتقال ي

همسر وليعهد بود.٤  
خاندان بوكلرك نيز با ساير اعضاي اليگارشي بريتانيــا پيوندهـاي خويشـاوندي دارد. 
ــف برنـال- اسـبورن  براي نمونه، در نيمه دوم سده نوزدهم، دوك سنآلبانس با دختر رال

يهودي، نماينده مجلس عوام، ازدواج كرد.٥  
ــوراي دوور بوكلـرك ٥٩ سـاله وارث ايـن خـاندان و دوك چـهاردهم  امروزه، آقاي م

                                                      
1. Nell Gwyn (1650-1687)
2. Charles Beauclerk, 1st Baron Heddington, 1st Earl of Burford, 1st Duke of St.

Albans (1670-1726)
3. Lord of the Bedchamber
4. Britannica CD 1998.
5. Allfrey, ibid, p. 18.  
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سنآلبانس١ است. او از سال ١٩٨١ رياست كمپاني برفورد٢ را بهدست دارد. همســر دوم 
ــوان  دوك چهاردهم از خاندان هوارد است. وارث او، آقاي چارلز بوكلرك٣ ٣٣ ساله، با عن
اشرافي ارل برفورد شناخته ميشود. ارل برفورد در ٢١ سالگي ســرتيپ افتخـاري ارتـش 

ايالت لوييزياناي آمريكا شد.٤ 

خاندان داگلاس  
كلان (طايفه) داگلاس٥ از كهنترين دودمانهاي اشرافي اسكاتلند در ساختار كنونـي 
آريستوكراسي بريتانياست. اعضاي اين خاندان از سده چـهاردهم ميـلادي تـا بـه امـروز، 
يعني به مدت هفت سده تمام، نقشي مؤثر در تحولات اسكاتلند، انگلستان، اروپا و جهان 
ــي عليـه اندلـس  داشتهاند. تاريخ آن با س ر جيمز داگلاس، از شهسواران جنگهاي صليب
ــا  اسلامي در سده چهاردهم آغاز ميشود و تا س ر آلك داگلاس- هوم، نخستوزير بريتاني

در اواخر سده بيستم، امتداد مييابد.  
ــف و شـواليههاي  س ر جيمز داگلاس،٦ نخستين فرد نامدار اين خاندان، از سران طواي
اسكاتلند بود كه بهسود خاندان بروس عليه انگليسيها ميجنگيد. او از نزديكان و حامي 
اصلي رابرت بروس٧ بود كه در سال ١٣٠٦ با نام رابرت اول شــاه اسـكاتلند شـد. گفتـه 

                                                      
1. Murray de Vere Beauclerk, 14st Duke of St. Albans (b. 1939)
2. Burford and Co.
3. Charles Francis Topham de Vere Beauclerk, Earl of Burford (b. 1965)
4. Who’s Who 1993, pp. 268, 1655.

٥. نام اين خاندان برگرفته از نام زادگاهشان در اسكاتلند است. داگلاس روستايي است كوچك در جنوب 
غربي لانارك كه در اواخر سده نوزدهم جمعيت آن ١٥٠٠ نفر بود. در جريان توسعهطلبي ماوراء بحــار 
ــام نـيز، چـون اسـامي ديگـر، بـه منـاطق اشـغالي بريتانياييهـا اطـلاق شـد. امـروزه شـهرها و  اين ن

رودخانههايي در كانادا، ايالات متحده آمريكا، كيپ كلني، گينه نو و استراليا "داگلاس" نام دارند.  
6. Sir James Douglas (1286?-1330)
7. Robert the Bruce (1274-1329)

خاندان بروس از سران قبايل آنگلو- نورمان بودند كه در اوايل سده دوازدهم ميــلادي بـه اسـكاتلند 
ــرت بـروس"  مهاجرت كردند و به مدعي حكومت اين سرزمين بدل شدند. رؤساي اين طايفه با نام "راب
خوانده ميشدند. رابرت بروس فوق، كه سرانجام سلطنت اسكاتلند را بهدســت گرفـت، رابـرت بـروس 
ــه در ٢٥ مـارس ١٣٠٦ بـا نـام رابـرت اول تـاجگذاري كـرد. دوران سـلطنت او، دوران  هشتم است ك
جنگهاي خونين با شاهان انگليس از خاندان آنژو از يكسو و شهسواران و اشراف محلي از سوي ديگـر 

است. 
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ميشود رابرت، بهدليل نذر ادانشدهاي كه براي شركت در جنگ صليبي داشت، قبل از 
مرگ (١٣٢٩) از جيمز داگلاس خواهش كرد قلــب او را در "ارض مقـدس" (فلسـطين) 
دفن كند. جيمز قلب مومياييشده او را در ظرفي نقرهاي برداشــت و عـازم فلسـطين 
ــيد.١ ايـن  شد؛ ولي كمي بعد (٢٥ اوت ١٣٣٠) در جنگ با مسلمانان اسپانيا به قتل رس
ماجرا مقارن است با تكاپوي جيمز اول، شاه آراگون، و فردينــاند سـوم، شـاه كاسـتيل و 
لئون، عليه اندلس اسلامي و مصادف است با تكاپــوي سـخت يـهوديان در ايـن كـارزار.٢ 
ــه سـرزمينهاي انگليـس و اسـكاتلند بـه  جيمز داگلاس بهدليل تهاجمهاي خونيناش ب

"داگلاس سياه"٣ معروف بود. 
س ـر جيمـز داگـلاس بـرادري داشـت بـهنام س ـر آرچيبـالد داگلاس٤ كـــه مدتــي 
ــام،٥ فرمـاندهي جنگهـاي متعـدد  نايبالسلطنه اسكاتلند شد. پسر آرچيبالد، بهنام ويلي
عليه انگلستان را بهدست داشت. ويليام داگلاس در سال ١٣٧٤ ارل منطقه مار شد و در 
سال ١٣٥٨ ارل منطقه داگلاس. او و هشت تن از اعقابش، كه مقام ارلي منطقه داگلاس 
را به ارث بردند، شاخهاي از خاندان داگلاس را ميسازند كــه بـه "داگلاسهـاي سـياه" 
موسوماند. آنان بهدليل غارتگريهايشان در سراســر اروپـا معـروف بودنـد و از اينطريـق 

صاحب ثروت انبوه و املاك پهناور در اسكاتلند شدند.  
ــهدليل  ارل داگلاس دوم٦ پسر ارل اول و داماد رابرت دوم، شاه اسكاتلند، بود. او نيز ب
ــتان شـهرت داشـت. دو پسـر نامشـروع او، ويليـام (متوفـي  حملات خونيناش به انگلس
ــوم بـه  ١٤٢١) و آرچيبالد (متوفي ١٤٥٦) بنيانگذار دو شاخه از خاندان داگلاساند موس

داگلاسهاي دراملانريگ٧ و داگلاسهاي كاورس.٨ 
ــل ارل دوم در جنـگ، لقـب و امـلاك او بـه "آرچيبـالد ترسـناك"،٩ پسـر  پس از قت

                                                      
1. “Douglas, Sir James”, Britannica CD 1998.

٢. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٨-١٩، ٢٨، ٣٠. 
3. Black Douglases
4. Sir Archibald Douglas (d. 1333)
5. William Douglas, Earl of Mar, 1st Earl of Douglas (1327-1384)
6. James Douglas, 2nd Earl of Douglas (1358-1388)
7. Douglas of Drumlanrig
8. Douglas of Cavers
9. Archibald the Grim, 3rd Earl of Douglas (1328-1400)
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ــهارم،١ از  نامشروع س ر جيمز داگلاس اول (داگلاس سياه)، رسيد. پسر او، ارل داگلاس چ
تـوارت بـود كـه  فرماندهان نظامي اسكاتلند در جنگ با انگلستان بود. او داماد رابرت اس
بعدها با نام رابرت سوم شــاه اسـكاتلند شـد. وي در جنـگ انگليـس و فرانسـه، در رأس 

قشون اسكاتلندي بهسود فرانسه وارد جنگ شد و در اين جنگ به قتل رسيد. 
پسر او، ارل داگلاس پنجم،٢ در برابر خاندان جديد سلطنتي استوارت مدعــي تـاج و 
تخت اسكاتلند بود. (او و رابرت استوارت نوههاي دختري شاهان بروس اســكاتلند بودنـد. 
رابرت استوارت به اين بهانه در سال ١٣٧١ سلطنت اسكاتلند را تصــاحب كـرد و بـا نـام 

رابرت دوم تاجگذاري نمود.)  
ــتوارت، در  پسر او، ارل داگلاس ششم،٣ را درباريان جيمز دوم اسكاتلند از خاندان اس
ضيافتي كه در قلعه ادنبورگ بر پا شد، به قتل رسانيدند. بخشي از املاك او به خواهرش 
ــد. پسـر ارل هفتـم بـا خواهـر ارل  رسيد و بخشي به عمويش كه ارل داگلاس هفتم٤ ش
ششم ازدواج كرد و ارل هشتم٥ شد. بدينسان، بار ديگر املاك داگلاسها يكپارچه شـد و 
ــكاتلند، ايـن ارل  ايشان به مدعي تاج و تخت اسكاتلند بدل گرديدند. جيمز دوم، شاه اس
داگلاس هشتم را به قلعه استرلينگ دعوت كرد و او را با دســت خـود بـه ضـرب دشـنه 
كشت. جيمز داگلاس، ارل داگلاس نهم،٦ برادر اوست. وي در دسيسههاي دربار استوارت 
عليه برادرش، ارل هشتم، شركت داشت. پس از قتل برادر با زن او ازدواج كرد و قشــوني 
ــاي  چهل هزار نفره را به جنگ با جيمز دوم گسيل داشت. ولي بهدليل خيانت ساير اعض
طايفه داگلاس (داگلاسهاي سرخ) از جيمز دوم شكست خورد. به انگلسـتان گريخـت و 
زنش از او جدا شد. در سال ١٤٥٥ جيمز دوم اسكاتلند كليه املاك او را به ارل انگــوس 
بخشيد و "داگلاسهاي سياه" را از القاب و مناصبشان خلع نمود. ارل نــهم بـه خدمـت 
ــه دسيسـه عليـه  ادوارد چهارم، بنيانگذار خاندان سلطنتي لانكاستر انگلستان، درآمد و ب
ــد و چـهار روز بعـد در زنـدان  دربار اسكاتلند پرداخت. سرانجام، در اسكاتلند دستگير ش

مرد. اين پايان كار "داگلاسهاي سياه" است. 
  

                                                      
1. Archibald Douglas, 4th Earl of Douglas (1369-1427)
2. Archibald Douglas, 5th Earl of Douglas (1392-1439)
3. William Douglas, 6st Earl of Douglas (1423?-1440)
4. James Douglas, 7th Earl of Douglas (1371?-1443)
5. William Douglas, 8st Earl of Douglas (1425-1452)
6. James Douglas, 9th Earl of Douglas (1426-1488)
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ــد.  شاخه دوم اين خاندان به "داگلاسهاي سرخ"١ معروفند و به "ارل انگوس" ملقبان

خاندان كنوني داگلاس به اين شاخه تعلق دارد.  
ــروع  ارل داگلاس اول از معشوقهاش، مارگارت استوارت، كنتس انگوس،٢ پسري نامش
ــاندان  داشت بهنام جرج. اين پسر در سال ١٣٩٧ با دختر رابرت سوم، شاه اسكاتلند از خ
ـــهدليل  اسـتوارت، ازدواج كـرد و ارل انگـوس شـد. شـاخه انگـوس خـاندان داگـلاس ب
خويشاوندي با خاندان استوارت مورد حمايت ايشان قرار گرفت و با انهدام "داگلاسهــاي 
سياه" به بخشي از املاك آنان دست يافت. ارل انگوس پنجــم٣ در سـال ١٤٨٢ رهـبري 

شورش اشراف اسكاتلند عليه جيمز سوم استوارت را بهدست داشت.  
ــش انگلوفيلـي و پروتسـتاني  نوه و جانشين او، ارل انگوس ششم،٤ بنيانگذار گراي
خاندان داگلاس است. ارل ششم در سال ١٥١٤ با مارگارت تودور،٥ ملكه بيوه اسكاتلند، 
ازدواج كرد. مارگارت تودور دختر هنري هفتــم و خواهـر هـنري هشـتم، شـاهان تـودور 
ــرگ همسـرش،  انگليس، است كه به همسري جيمز چهارم اسكاتلند درآمد. اين زن با م
قيم و نايبالسلطنه شاه خردسال، جيمز پنجم، شد. اين مقارن با تعارض دو جناح هوادار 
فرانسه و هوادار انگليس در دربار اسكاتلند است. سرانجام، ملكه بيوه با ارل انگوس ششم، 
ــرد. ايـن ازدواج در سرنوشـت پسـين جزايـر  رهبر اشراف هوادار دربار انگليس، ازدواج ك
ــه سـلطنت انگليـس اتحـاد  بريتانيا مؤثر بود و در نهايت با صعود جيمز ششم اسكاتلند ب
ــه فرانسـه  اسكاتلند و انگليس را به ارمغان آورد. انگوس در سال ١٥٢٢ به اتهام خيانت ب
تبعيد شد ولي دو سال بعد به كمك هنري هشتم انگليس بــه اسـكاتلند بـازگشـت و بـا 
حمـايت طايفـه داگـلاس بـه قـدرت فائقـه ايـن سـرزمين بـدل گرديـد. خودكــامگي و 
ــارت تـودور از او طـلاق گرفـت و جيمـز پنجـم  ستمگريهايش به جايي رسيد كه مارگ
نوجوان از دستش گريخت و فرماني عليه وي صادر كرد. اشراف اسكاتلند انگوس را خلــع 
كردند و به انگلستان تبعيد نمودند. جيمز پنجم به قدرت بازگشت (١٥٣٧) و كينهتوزانه 
خواهر انگوس را به آتش كشيد. با مرگ جيمز پنجم (١٥٤٢) انگوس بخشوده شــد و بـه 

اسكاتلند بازگشت.  

                                                      
1. Red Douglases
2. Margaret Stuart, Countess of Angus
3. Archibald Douglas, 5th Earl of Angus (1449?-1514)  
4. Archibald Douglas, 6th Earl of Angus (1489?-1557)
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ــد،١ رسـيد و سـپس بـه پسـر ديويـد، بـهنام  ميراث ارل ششم، به برادرزادهاش، ديوي
آرچيبالد،٢ كه ارل انگوس هشتم است. عموي او جيمــز داگـلاس، ارل مورتـون، بـهدليل 
ــلطنت اسـكاتلند، جايگـاهي بـزرگ در تـاريخ  نقش وي در بركناري ماري استوارت از س
ــر، سـنن "پروتسـتاني و  انگلستان و اسكاتلند اشغال نمود. بهنوشتة آمريكانا، اين دو نف
انگليسيگرايانه خاندان فوق را، كه ارل انگوس ششم باني آن بود، تداوم بخشيدند."  

ارل مورتون چهارم٣ پروتستان بود، معهذا ماري استوارت،٤ ملكه كاتوليك اســكاتلند 
ــوب كـرد. در ٩  (١٥٤٢-١٥٦٧) و مادر جيمز ششم، او را در سمت وزير اعظم خود منص
ــي  مارس ١٥٦٦ ارل مورتون و گروهي از اشراف پروتستان اسكاتلند، ديويد ريچيو،٥ منش
متنفذ ملكه، را به قتل رسانيدند. ماري كمي بعد قاتلين را بخشيد ولي دسيسههاي آنـان 
ــون و همدسـتانش لـرد دارنلـي،٦ شـوهر دوم  به پايان نرسيد. در فوريه ١٥٦٧، ارل مورت
ملكه، را بهطرزي مرموز كشتند. كمي بعد ملكه با يكي از اشراف مخالف اين گروه ازدواج 
كرد. ارل مورتون با قشون خود به ادنبورگ حمله برد، ملكه را زنداني كرد و در زنــدان او 
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ماري استوارت تنها فرزند جيمز پنجم، شاه اسكاتلند، است. مادر بزرگ او خواهر هنري هشتم، شـاه 
انگليس، بود. ماري شش روزه بود كــه پـدرش درگذشـت و ملكـه اسـكاتلند شـد و مـادرش بـهعنوان 
نايبالسلطنه حكومت را بهدست گرفت. در پنج سالگي براي تحصيل به فرانسه اعزام شد و در نتيجــه 
با فرهنگ و تربيت كاملا  فرانسوي پرورش يافت. مضافا  اينكه با فرانسوا، پسر بزرگ هنري دوم، پادشاه 
ــبر ١٥٥٨)، مـاري  فرانسه، و كاترين مديچي نيز ازدواج كرد. با صعود اليزابت به سلطنت انگليس (نوام
ــد. مـهمتر از ايـن، خيـل  بهعنوان نزديكترين وارث خاندان تودور و ملكه بعدي انگليس شناخته ميش
كثير كاتوليكهاي انگليس نيز اليزابت را فرزند نامشروع هنري هشتم و لذا ماري را ملكه مشروع خود 
ميدانستند. با صعود فرانسوا، شوهر ماري، به سلطنت فرانسه (١٥٥٩) اين خطر براي سلطنت الــيزابت 
جديتر شد. فرانسوا اندكي بعد (دسامبر ١٥٦٠) درگذشت و همسر ١٨ سالهاش بيــوه شـد. مـاري در 
اوت ١٥٦١ به اسكاتلند بازگشت و حكومت را بهدست گرفت. از اين زمان خصومت كينهتوزانه و پنهان 
ــرانجام بـه خلـع مـاري  اليزابت عليه او اوج گرفت و تحريك پروتستانهاي اسكاتلند آغاز گرديد كه س
(١٥٦٧) انجاميد. ماري سادهلوحانه به لندن نزد اليزابت پناه برد. اليزابت او را به اسارت گرفت و پــس 

از ١٨ سال زندان به قتل رسانيد.  
5. David Riccio (Rizzio)
6. Henry Stewart, Lord Darnley (1545-1567)
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ــدان  را مجبور به استعفا به نفع پسر خردسالش، جيمز، نمود. در ٢ مه ١٥٦٨، ملكه از زن
گريخت و تلاش براي اعاده سلطنت خود را آغاز نمــود. مورتـون قشـون هـوادار او را بـه 
سختي شكست داد. ماري به انگلستان نزد خويشاوندش اليزابت پناه برد، ليكــن در آنجـا 
سرنوشتي فجيع يافت و پس از سالها زندان گردن زده شد. او در ايــن زمـان ٤٤ سـال 
داشـت. ارل مورتـون در سـالهاي ١٥٧٢-١٥٧٨ بـهعنوان نايبالسـلطنه جيمـز ششــم 
ــاري را بـا خشـونت  خردسال قدرت را در دست داشت. او تمامي شورشهاي هواداران م
سركوب كرد. سرانجام، در سال ١٥٧٨ مخالفانش او را خلع كردند و كمي بعــد بـه جـرم 

قتل لرد دارنلي اعدام نمودند.  
ــي رسـيد و در سـال ١٥٨٦  ارل انگوس هشتم با مرگ پدر در دو سالگي به مقام ارل
ــات عـالي  ارل مورتون نيز شد. او در دوران نيابت سلطنت عمويش، ارل مورتون، به مقام
ــت. كمـي بعـد بـه  حكومتي رسيد. در سال ١٥٨١ به خيانت متهم شد و به لندن گريخ
شورشيان فرقه پرسبيترين اسكاتلند پيوست كه با حمايت اليزابت، ملكه انگليس، در كار 
دسيسه عليه دربار اسكاتلند بودند. شورشيان به نيوكاسل گريختند و با حمـايت الـيزابت 
اين منطقه را به مركز "فرقه كشيشان" پروتستان (پرسبيترينها) عليه حكومت اسـكاتلند 
ــم آنـان را بخشـيد، املاكشـان را اعـاده نمـود و  بدل كردند. در اكتبر ١٥٨٤ جيمز شش

سهمي در حكومت به آنان اعطا كرد.  
ارل انگوس دهم،١ كه بريتانيكا از او با عنوان "شورشي و توطئهگــر اسـكاتلندي" يـاد 
ميكند، نايبالحكومه اسكاتلند شـمالي بـود. در سـال ١٥٩٢ در توطئـه الـيزابت، ملكـه 
انگليس، عليه اسكاتلند مشاركت كرد و به اين دليل در برج ادنبورگ زنداني شــد. كمـي 
ــاغي اسـكاتلند پيوسـت. او و سـاير شورشـيان در سـال  بعد فرار كرد و به ساير اشراف ي

١٥٩٧ بخشوده شدند و املاكشان اعاده شد.  
ــوس ملقـب شـد. سـومين مـاركيز  ارل انگوس يازدهم٢ در سال ١٦٣٣ به ماركيز انگ
انگوس٣ در سال ١٧٠٣، در اوايل سلطنت ملكه آن، به دوك داگلاس ملقب شد. با مرگ 
او، عنوان دوكي فوق تداوم نيافت ولي املاك و ثروت لردهاي انگوس از طريق ازدواج بــه 
خاندان هوم منتقل شد. بيشتر القاب اين خاندان به دوكهاي هاميلتون انتقال يافت كه 

امروزه ماركيز داگلاس و ارل انگوس نيز لقب دارند.  
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وـم  خاندان هوم١ نيز از خاندانهاي اشرافي ثروتمند و مقتدر اسكاتلند است. بارون ه
ــاح  پنجم بهدليل دوستي ارل باثول،٢ دشمن اين خاندان، با ماري، ملكه اسكاتلند، به جن
مخالفان ماري پيوست و پس از خلع و تبعيد باثول بخشي از ثروت و امــلاك او بـه لـرد 
ــارون ايـن خـاندان اسـت. وي از اشـراف  هوم رسيد. پسر او، آلكساندر هوم،٣ ششمين ب
اسكاتلندي بود كه در بسياري از ماجراهاي دوران سلطنت جيمز ششم اسكاتلند شـركت 
داشت. در سال ١٦٠٣ بههمراه جيمز به انگليس رفت و در سال ١٦٠٥ به ارل هوم و لرد 

داگلاس ملقب شد.  
از اعضاي اين خاندان بايد به س ر پــاتريك هـوم٤ اشـاره كـرد. او از دوسـتان دوك 
مونماوث بود و در توطئه كاخ ريه٥ شركت نمود. به اين دليل مدتي پنهان شد. سپس به 
ــتردام و هـاگ پيوسـت. در سـال  هلند گريخت و به جرگه تبعيديان انگليسي مقيم آمس
١٦٨٥ بههمراه آرچيبالد كمپبل (ارل آرگيل نهم) به اسكاتلند حملــه بـرد. ايـن شـورش 
شكست خورد و هوم به اوترخت (هلند) فرار كرد. وي در تهاجم سال ١٦٨٨ ويليام اورانژ 
به انگلستان نيز شركت نمود و با صعود ويليام به سلطنت بريتانيا به قدرت و مقام دسـت 
يافت. در سال ١٦٩٠ به لرد پولــوارث ملقـب شـد، در ١٦٩٦ در منصـب خزانـهدار كـل 

اسكاتلند جاي گرفت و در سال ١٦٩٧ ارل مارچمونت شد. 
ــاپوهـاي كمپـاني هنـد شـرقي  هومها نيز، چون ساير خاندانهاي اسكاتلندي، در تك
بريتانيا شركت فعال داشتند و برخي كارگزاران نامدار مستعمراتي بريتانيا در شرق از اين 
خاندان برخاستهاند. ريچارد هوم، سرلشكر ارتــش بنگـال، و دو پسـرش، دانكـن هـوم٦ و 
كلنل فردريك هوم،٧ نامهاي سرشناســي در ميـان كـارگـزاران كمپـاني در اواخـر سـده 

هيجدهم و سده نوزدهم بهشمار ميروند.٨  
 

ــا وارث خـاندان داگـلاس  بهنوشته رويستون پايك، در سال ١٨٣٢ ارل يازدهم هوم ب
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ازدواج كرد و بدينسان ارل دوازدهم، پسر اين دو، مالك بيش از يكصــد هـزار آكـر (٤٠ 
هزار هكتار) زمين كشاورزي، بهطور عمده در مناطق لاناركشاير١ و برويكشاير،٢ شد كــه 

درآمد ساليانهاي حدود ٥٠ هزار پوند استرلينگ داشت.٣  
س ر آلك داگلاس هوم،٤ ارل هــوم چـهاردهم، دولتمـرد بريتانيـا و از رهـبران حـزب 
محافظهكار (توري) در نيمه دوم سده بيستم، نوه اين ارل دوازدهــم اسـت. مـادر او٥ بـه 
ــت. لـرد هـوم، فـارغالتحصيل  خاندان لمبتون تعلق دارد و دختر ارل دورهام چهارم٦ اس
دبيرستان اتون و كالج كريست چرچ آكســفورد، در سـالهاي ١٩٥٥-١٩٦٠ وزيـر امـور 
كشـورهاي مشـتركالمنافع، در سـالهاي ١٩٥٩-١٩٦٠ رئيـــس مجلــس لردهــا و در 
سالهاي ١٩٦٠-١٩٦٣ وزير امور خارجه بريتانيا بود. وي از اكتبر ١٩٦٣ تا اكتــبر ١٩٦٤ 
ــا  در منصب نخستوزير و لرد اول خزانهداري جاي داشت. هوم بار ديگر از ژوئن ١٩٧٠ ت
فوريه ١٩٧٤، در دولت ادوارد هيث، وزير خارجه بود و سپس بازنشسته شــد.٧ س ـر آلـك 
ــا برخـي تحـولات مـهم  داگلاس هوم با زرسالاران يهودي پيوند نزديك داشت و نام او ب

سياسي و اقتصادي ايران در دوره محمدرضا پهلوي در پيوند است. 
جايگاه خاندان هوم در شبكه زرسالاري جهانوطن معاصر را از رابطه آقــاي ديويـد 
ــوان  داگلاس هوم ٥٥ ساله، پسر و وارث س ر آلك داگلاس هوم، با مجتمع مورگان ميت

دريافت.  
ــا عنـوان ارل هـوم شـناخته ميشـود، چـون پـدر  ديويد داگلاس هوم،٨ كه امروزه ب
ــت چـرچ آكسـفورد اسـت. او از ٣٢ سـالگي، كمـي پـس از  فارغالتحصيل اتون و كريس
ــورگـان گرنفـل آغـاز كـرد. در سـالهاي  بازنشستگي پدر، فعاليت خود را در مجتمع م
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١٩٧٥-١٩٧٧ مدير كمپاني سرمايهگذاري مورگان گرنفل در مصــر١ بـود و در سـالهاي 
١٩٧٨-١٩٨٢ مدير و نايب رئيــس كمپـاني آسـيايي٢ مجتمـع فـوق. وي از آن پـس در 
ــه ايـن مجتمـع بـزرگ مـالي، از جملـه بـانك  هيئت مديره كمپانيهاي متعدد وابسته ب
ــت داشـت.  سرمايهگذاري عرب٣ و كمپانيهاي مورگان گرنفل هنگكنگ و تايلند، عضوي
وي از سال ١٩٨٦ رياست كمپاني مورگان گرنفــل اسـكاتلند را بهدسـت دارد و از سـال 
١٩٨٧ عضو هيئت مديره مجتمع بينالمللي مورگان گرنفل٤ است. ديويد داگــلاس هـوم 
در سالهاي ١٩٨٦-١٩٩٢ رياست كميته تجارت خاورميانه٥ را بهدست داشت. او از سال 

١٩٧٧ رئيس بنياد ديچلي٦ است.٧ 
حضور ساير اعضاي خاندان پرجمعيت هوم را در بسياري از موسسات و نهادهاي مهم 
ــراي نمونـه، ويليـام  سياسي و اقتصادي و فرهنگي دنياي معاصر ميتوان رديابي نمود. ب
داگلاس هوم،٨ پسر ارل هوم سيزدهم و برادر س ر آلك داگــلاس هـوم، نمايشـنامهنويس 
ــان بـه فيلـم سـينمايي  سرشناسي بود و مؤلف بيش از چهل نمايشنامه كه بسياري از آن
ــه  تبديل شده است. پروفسور جرج هوم٩ از اساتيد برجسته بانكداري بينالمللي است ك
ــام بـانك سـلطنتي اسـكاتلند و عضـو هيئـت مديـره  در سالهاي ١٩٧٣-١٩٨٠ قائممق
موسسات بانكي متعدد بود. يا خانم آنا مارگارت هوم١٠ از سال ١٩٨٦ رياست برنامـههاي 

كودكان تلويزيون بي. بي. سي. را بهدست دارد.١١  
اـن  امروزه، ميراث و عناوين اشرافي شاخه ارلهاي مورتون خاندان داگلاس را آقاي ج

داگـلاس،١٢ ارل مورتـون بيسـت و دوم، و پســـر او، لــرد ابــردور١ ٤٦ ســاله، تــداوم    
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ميبخشند.٢  

ــاي دراملانريـگ در سـال ١٦٢٨ ويسـكونت دراملانريـگ، در سـال  شاخه داگلاسه
ــاركيز  ١٦٣٣ ارل كوئيـنزبري، در سـال ١٦٦٨ بـارونت نـوا اسـكاتيا و در سـال ١٦٨٣ م
كوئينزبري شدند. امروزه ديويد داگلاس،٣ ماركيز كوئينزبري دوازدهم، وارث اين شاخه از 
ــت. او در سـالهاي ١٩٥٩-١٩٨٣ اسـتاد رشـته سـراميك در كـالج  خاندان داگلاس اس

سلطنتي هنر٤ بود. پسر و وارث او ويسكونت دراملانريگ٥ ٣١ ساله است.٦  
ــه ويسـكونت چلسـتون ملقبانـد.  شاخه ديگري از خاندان داگلاس، از سال ١٩١١ ب
آقاي آلستر آكرز- داگلاس،٧ ويسكونت چلستون چهارم، وارث كنوني اين خاندان است و 

به توليد فيلم اشتغال دارد.٨ 

خاندان هاميلتون  
خاندان هاميلتون از متنفذترين خاندانهاي اشرافي اسكاتلند در سدههاي اخير اسـت 

و به اين دليل "لرد مقدم اسكاتلند"٩ ناميده ميشوند.  
ــام ايشـان  هاميلتونها نيز چون داگلاسها به منطقه لانارك اسكاتلند تعلق دارند و ن
مأخوذ از نام روستاي زادگاهشان است.١٠ نخستين شخصيت نــامور ايـن خـاندان فـردي 
ــز دوم،  بهنام جيمز هاميلتون است كه به مقام باروني دست يافت. او با ماري، دختر جيم

                                                                                                                         
1. John Stewart Sholto Douglas, Lord Aberdour (b. 1952)
2. ibid, pp. 3, 1347.
3. David Harrington Angus Douglas, 12th Marquess of Queensburry (b. 1929)
4. Royal College of Art
5. Sholto Francis Guy Douglas, Viscount of Drumlanrig (b. 1967)
6. ibid, pp. 537, 1542.  
7. Alastair George Akers-Douglas, 4th Viscount of Chilston (b. 1946)
8. ibid, p. 347.
9. Premier Peer of Scotland

١٠. در اواخر سده نوزدهم جمعيت هاميلتون، واقع در جنوب گلاسگو، حدود ٢٥ هــزار نفـر بـود. امـروزه 
ــاميلتون بيـش از ١٠٠  منطقهاي صنعتي است. جمعيت شهر بيش از ٥٠ هزار نفر و جمعيت منطقه ه
ــع اسـت. شـهرهاي متعـددي در  هزار نفر است. قلعه و مقر حكومت خاندان هاميلتون در اين شهر واق
ــن  ايالات متحده آمريكا، كانادا، استراليا و زلاند نو "هاميلتون" نام گرفتهاند. مركز جزاير برمودا نيز به اي

نام است.  



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٧٨
ــري بـهنام جيمـز١ اسـت كـه در سـال  شاه اسكاتلند، ازدواج كرد. حاصل اين وصلت پس
١٥٠٣ به ارل اران٢ ملقب شد. پســر او، جيمـز هـاميلتون (ارل دو م اران)،٣ معلـم مـاري 
استوارت، ملكه اسكاتلند، بود. با آغاز شورش اشراف پروتستان عليه ماري، به ايــن جبهـه 
ــرگ پـدر  پيوست و به رهبر فكري ايشان بدل شد. پسر ارشد ارل اران دوم، كه پس از م
به ارل اران سوم٤ ملقب شد، دو بار از سوي اشراف پروتســتان نـامزد ازدواج بـا دو ملكـه 
ــتر هـنري هشـتم، در نظـر گرفتنـد و  بود. نخست او را براي همسري اليزابت تودور، دخ
سپس براي ازدواج با ماري استوارت، ملكه اسكاتلند. از ســال ١٥٦٢ علايـم جنـون در او 

پديدار شد و از صحنه سياست كنار رفت.  
ارل اران دوم دو پسر ديگر داشت كه بنيانگذار دو شاخه از خاندان هاميلتوناند: جان 
ــا عنـاوين دوك هـاميلتون و  هاميلتون٥ بنيانگذار شاخه بزرگ خاندان است كه امروزه ب
دوك براندون شناخته ميشوند. كلود هاميلتون٦ بنيانگذار شاخه كوچك است كه امروزه 

عنوان دوك ابركورن را بر خود دارند.  
اين دو برادر ابتدا خصم ماري استوارت، ملكه اسكاتلند، بودند، سپس هوادار او شـدند 
و سرانجام به او خيانت كردند و به گــروه اشـراف توطئـهگـر وابسـته بـه دربـار انگليـس 
پيوستند. در سال ١٥٧١ جان هاميلتون،٧ عموي آنان كـه اسـقف اعظـم بـود، بـه اتـهام 
ــاجرا،  مشاركت در قتل لرد دارنلي، شوهر ماري استوارت، گردن زده شد. در كوران اين م
جان و كلود هاميلتون به انگليس گريختند. در سال ١٥٩٠ كار برادر كوچك بــه جنـون 
كشيد و تا پايان عمر مجنون زيست. برادر بزرگ بعدها با جيمز ششــم اسـكاتلند آشـتي 
كرد و در زمره دوستان او جاي گرفت. وي در سال ١٥٩٩ به ماركيز هاميلتون و عنـاوين 

ديگر ملقب شد.  
سومين ماركيز هاميلتون٨ در زمــره دوسـتان و نزديكـان چـارلز اول اسـتوارت جـاي 

                                                      
1. James Hamilton, 1st Earl of Arran (1475?-1529)

٢. اران جزيرهاي است بزرگ و كوهستاني در غرب اسكاتلند. 
3. James Hamilton, 2nd Earl of Arran (1517-1575)
4. James Hamilton, 3rd Earl of Arran (?-1609)
5. John Hamilton, 1st Marquess of Hamilton (1532-1604)
6. Claud Hamilton, Baron Paisley (1543?-1621)
7. Archbishop John Hamilton
8. James Hamilton, Earl of Cambridge, Marquess of Hamilton, 1st Duke of

Hamilton (1606-1649)



٣٧٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــي از فرماندهـان قشـون  داشت. وي در دوران جنگ سي ساله اروپا (١٦١٨-١٦٤٨) مدت
انگليس در آلمان بود و در سال ١٦٤٣ به دوك هاميلتون ملقب شد. او سپس بــه گـروه 
ــي  توطئهگران عليه سلطنت استوارت پيوست و لذا در ژانويه ١٦٤٤ به اتهام خيانت زندان
ــن بـار  شد. در آوريل ١٦٤٦ قشون پارلمان او را آزاد نمود. بار ديگر به چارلز پيوست و اي

هواداران پارلمان او را دستگير و زنداني و در مارس ١٦٤٩ اعدام كردند.  
ــرادرش، ويليـام هـاميلتون،١  پس از اعدام دوك اول هاميلتون، عنوان و ميراث او به ب
رسيد كه پيشتر ارل لانارك خوانده ميشد. ويليام هاميلتون پس از دستگيري برادر، بــه 
ــود در اسـكاتلند را بهسـود  هلند گريخت و از سال ١٦٥٠ قشوني ٣٠٠ نفره از رعاياي خ
ــا قشـون پارلمـان بهشـدت  چارلز دوم بسيج كرد و به انگلستان حمله برد. او در جنگ ب

زخمي شد و كمي بعد درگذشت. 
با مرگ دو برادر فوق، عناوين و ميراث اين خاندان بـه دخـتر دوك اول رسـيد. او بـا 
ــاي خـاندان داگـلاس ازدواج كـرد و شـوهرش دوك سـوم هـاميلتون شـد.  يكي از اعض
ــن  بدينسان، در واقع خاندان فعلي از جانب پدر شاخهاي از خاندان داگلاس است و به اي
ــن خـاندان بعدهـا  دليل با نام خانوادگي داگلاس- هاميلتون شناخته ميشود. اعضاي اي
ــاميلتون و برانـدون٣  دوك براندون نيز شدند.٢ امروزه وارث اين خاندان دوك پانزدهم ه
ــرش دخـتر  است. مادر او از خاندان پرسي و دختر دوك هشتم نورثامبرلند است و همس

س ر والتر اسكات.٤  
شاخه كوچك خاندان هاميلتون در سال ١٥٨٧ به بارون پايسلي،٥ در سال ١٦٠٣ بـه 
ــكونت اسـترابان،٦  بارون ابركورن، در سال ١٦٠٦ به ارل ابركورن، در سال ١٧٠١ به ويس
در سال ١٧٨٦ به ويسكونت هاميلتون، در سال ١٧٩٠ به ماركيز ابركورن، و ســرانجام در 

سال ١٨٦٨ به ماركيز هاميلتون و دوك ابركورن ملقب شدند.  
جيمز هاميلتون،٧ دوك دوم ابركورن، از چــهرههاي سرشـناس سياسـي و مـالي و از 

                                                      
1. William Hamilton, Earl of Lanark, 2nd Duke of Hamilton (1616-1651)
2. Americana, 1985, vol. 13, p. 736; Britannica CD 1998.
3. Angus Alan Douglas Douglas-Hamoilton, 15th Duke of Hamilton and Brandon

(b. 1938)
4. Who’s Who 1993, p. 798.
5. Baron of Paisley
6. Viscount of Strabane
7. James Hamilton, 1st Duke of Abercorn (1838-?)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٨٠
زـ (ادوارد  درباريان برجسته عصر ويكتوريا و از سال ١٨٨٦ رئيس خوابگاه ادوارد، پرنس ول
ــاري آن كـرزن،١ دخـتر ارل هـاو،٢ ازدواج كـرد.  هفتم بعدي) بود. او در سال ١٨٦٩ با م
جيمز هاميلتون رياست كمپاني انگليسي جنوب آفريقا را بهدست داشــت.٣ وارث كنونـي 

اين شاخه از خاندان هاميلتون، دوك پنجم ابركورن،٤ مدير كمپانيهاي متعدد است.٥  
 

در تاريخ سدههاي اخير، از اعضاي كلان اســكاتلندي هـاميلتون چـهرههاي متنفـذ و 
مؤثر فراواني را ميتوان شناخت. به چند نمونه توجه كنيم: 

ــهنام  لرد آرچيبالد هاميلتون در اوايل سده هيجدهم حكمران جاماييكا بود. پسر او ب
ــوهر ليـدي  س ر ويليام هاميلتون٦ ديپلمات و باستانشناس نامدار بريتانياست. ويليام ش

هاميلتون،٧ معشوقه درياسالار هوراتيو نلسون،٨ است.  
س ر دنيس هاميلتون٩ پس از جنگ دوم جهاني روزنامهنگاري سرشناس بود و از سال 
١٩٦١ سردبيري ساندي تايمز را به عهده داشت. زمانيكه لرد تامسون روزنامــه تـايمز را 
خريد،١٠ هاميلتون در سمت سردبير تايمز و مدير كل اجرايي كمپــاني تـايمز١١ منصـوب 
شد. با فروش موسسات فوق به روپرت مردوخ (١٩٨١)، هاميلتون استعفا داد. وي از سال 
١٩٦٩ عضو هيئت امناي موزه بريتانيا بود و در سالهاي ١٩٧٩-١٩٨٥ رياست ســرويس 

خبري كمپاني رويتر را بهدست داشت.١٢  
در زمره كارگزاران مستعمراتي بريتانيا در شــرق نـيز هاميلتونهـاي متعـدد حضـور 

داشتهاند: 

                                                      
1. Mary Anna Curzon
2. Earl Howe
3. Pratt and Hist, ibid, vol. 1, p. 4.
4. James Hamilton, 5th Duke of Abercorn (b. 1934)
5. Who’s Who 1993, p. 3.
6. Sir William Hamilton (1730-1803)
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١٠. همين كتاب، ج ٣، ص ١٩٤.  
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٣٨١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــه  در نيمه اول سده هيجدهم تاجري بهنام چارلز هاميلتون را ميشناسيم. پسر او، ك
اين يكي نيز چارلز هاميلتون١ نــام داشـت، افسـر كمپـاني هنـد شـرقي شـد. او كـه از 
ــارة قوانيـن  نخستين اعضاي انجمن آسيايي بنگال است، در سال ١٧٩١ كتاب هدايه درب

مهاراتهها را از فارسي به انگليسي ترجمه كرد. 
ــد شـرقي شـاغل بـود. او در  س ر جان هاميلتون٢ از سال ١٧٧٣ در ارتش كمپاني هن
جنگهاي كوچ بيهار، اشغال گواليور و جنگ عليه تيپــو سـلطان شـركت داشـت. وي در 

١٨١٤ سرلشكر شد و در سال بعد بارونت.  
ــاني هنـد شـرقي بـود و سـپس (١٨٠٦-١٨١٨)  آلكساندر هاميلتون٣ نيز افسر كمپ
ــه عضويـت انجمـن  استاد زبان سانسكريت در كالج هيليبوري شد. وي در سال ١٨٠٨ ب
سلطنتي پذيرفته شد. مؤلف كتابهاي متعدد در زمينه زبان سانسكريت و هنــد باسـتان 

است.  
ــي و  س ر رابرت هاميلتون٤ در سال ١٨١٩ به هند رفت. او از مقامات عاليرتبه سياس
ــلاب ١٨٥٧ هندوسـتان  اطلاعاتي كمپاني در هند بود و بهپاس خدماتش در سركوب انق

پارلمان بريتانيا از وي سپاسگزاري كرد. 
ــه (١٨٨٦-١٨٨٧) و  ادوارد هـاميلتون٥ در جنگهـاي افغـان (١٨٧٨-١٨٨٠) و برم
مأموريتهاي اكتشافي در هزاره و غيره شركت داشت. به درجه سرتيپي رسيد و در سال 

١٩٠٢ فرمانده يكي از واحدهاي نظامي هند شد.  
لرد جرج فرانسيس هاميلتون،٦ پسر دوك اول ابركورن، در ســالهاي ١٨٧٤-١٨٧٨ 
ــور  معاون وزارت امور هندوستان بود. وي بعدها وزير درياداري (١٨٨٥-١٨٩٢) و وزير ام

هندوستان (١٨٩٥-١٩٠٣) شد. 
ــه ١٨٧٠ در بسـياري از  سر يان هاميلتون٧ از افسران ارتش هند بريتانيا بود و از ده
ــافي نيـل و برمـه و  جنگهاي مستعمراتي- جنگهاي افغان و بوئر و مأموريتهاي اكتش
غيره- شركت داشت. او در جنگ بوئر (١٨٩٩-١٩٠٢) رئيس ستاد لرد كيچنر بــود و در 

                                                      
1. Charles Hamilton (1753-1792)
2. Sir John Hamilton (1755-1835)
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سالهاي ١٩١٠-١٩١٥ فرماندهي كل ارتش بريتانيا در مديترانه را بهدست داشت.١ 

خاندان كمپبل  
كمپبلهاي آرگيل٢ نام خانداني است كه از سده سيزدهم ميــلادي رياسـت يكـي از 
ــاوين ارل آرگيـل، دوك آرگيـل و  بزرگترين طوايف اسكاتلند را بهدست داشتهاند و با عن

غيره شناخته ميشوند.  
ــكاتلند كـه امـروزه بخشـي از اسـتان  آرگيل٣ منطقهاي است كوهستاني در غرب اس
آرگيل و بوت٤ را در بر ميگيرد. در سدههاي دوم و سوم ميلادي قبايل گاليزبان سلتي، 
معروف به اسكات، از شمال ايرلند به اين منطقه يــورش بردنـد و آن را اشـغال نمودنـد. 
ــهنام دالريـادا.٥  اسكاتها حداقل از سده پنجم ميلادي در آرگيل دولتي تشكيل دادند ب
قلمرو اين دولت شمال ايرلند را نيز در بر ميگرفت. در سده نهم ميلادي بهدليل تــهاجم 
قبايل دانماركي (وايكينگ)، سلطه دولت دالريادا بر شمال ايرلنــد بـه پايـان رسـيد ولـي 
قلمرو آن در پيرامون آرگيل گسترش يافت. در سال ٨٤٣ ميلادي، كنت مكالپن،٦ شــاه 
دالريادا، بخشهاي مهمي از ســرزمين مركـزي و جنوبـي اسـكاتلند را از تصـرف قبـايل 
پيكت٧ خارج كرد و بهعنوان شاه اسكاتها و پيكتها تاجگذاري نمود و دولــت جديـدي 

                                                      
1. Buckland, ibid, pp. 186-187.
2. Campbells of Argyll

ــام "لمبتـون"  نام فوق بهصورت "كمپبل" نوشته ميشود و "كمبل" خوانده ميشود. اين امر در مورد ن
(لمتون) و اسامي مشابه صادق است.  

3. Argyllshire
4. Argyll and Bute
5. Dalriada
6. Kenneth I MacAlpin
7. Pict

پيكتها در شرق و شمال شرقي اسكاتلند ميزيستند و احتمالا  بقايــاي بوميـان اسـكاتلند پيـش از 
 picture ــده. واژه ورود قبايل سلتي بودند. نام "پيكت" از واژه لاتين Picti به معني "منقوش" گرفته ش
(نقاشي) نيز از اين ريشه است. اين نامي است كه روميها به قبايل فوق دادند و احتمالا  دليل آن رواج 
خالكوبي در ميان ايشان بود. بهعبارت ديگر، "پيكت" به معني "مــردم خـالدار" (نقـشدار) بـوده اسـت. 
نخستين اشاره به نام پيكتها به متون رومي سال ٢٩٧ ميلادي ميرسد و دليل آن جنگهايي اســت 
ــد كـه  كه روميها با اين قبايل داشتند. قبايل پيكت در سده هفتم ميلادي دولت واحدي تشكيل دادن
ــان←  قلمرو آن "سرزمين پيكت" (Pictland) ناميده ميشد. در همين دوران بتدريج مسيحيت در مي



٣٨٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
تأسيس كرد كه البا١ ناميده ميشد. اين سرآغاز تأسيس كشور كنوني اسكاتلند است. 

از آن پس تا اواخر سده پانزدهم ميلادي، سران طايفــه مكدونـالد٢ رياسـت منطقـه 
ــرد  آرگيل را بهدست داشتند. در سال ١٤٩٣ جيمز چهارم، شاه اسكاتلند، جان، آخرين ل

طايفه مكدونالد، را خلع كرد و قدرت را به سران طايفه كمپبل منتقل نمود.  
ــد و بنيـانگذار آن فـردي بـهنام  پيشينه اين خاندان به سده سيزدهم ميلادي ميرس
ــه  گيلسپي كمبل٣ است كه با وارث بارون لوچو٤ و رئيس طايفه اودوئين٥ ازدواج كرد و ب
ــت. وي  ثروت و قدرت رسيد. حاصل اين وصلت پسري بهنام س ر كالين كمپبل لوچو٦ اس
از سران مقتدر طوايف اسكاتلند بود؛ در سال ١٢٨٠ شواليه شد و در سال ١٢٩١ نزديك 
بود سلطنت اسكاتلند را به چنگ آورد. كالين كمپبل به "مور" (بزرگ) معــروف بـود و از 
ــوان "مككـالين مـور"٧ را بـه القـاب  اينروست كه رؤساي خاندان كمپبل تا به امروز عن
خويش ميافزايند. اين عنوان به معني "اولاد كالين بزرگ" است. س ــر كـالين كمپبـل در 
ــل بـه  سال ١٢٩٦ در جنگ با رقيب همسايه و قدرتمندش، لرد لرن،٨ كشته شد. اين قت
عامل كينه و جنگهاي خونين ١٥٠ ساله سران طوايف دو منطقه لوچو و لرن بدل شد.  

ــخت رابـرت  پسر و وارث س ر كالين كمپبل، بهنام س ر نيل كمپبل،٩ از هواداران سرس
بروس، شاه اسكاتلند، بود و با خواهر او ازدواج كرد. در سال ١٤٤٥، جيمز دوم اســكاتلند 
س ر دانكن كمپبل لوچو،١٠ رئيس اين خاندان، را لرد لوچو نمود؛ و در سال ١٤٥٧، كالين 

                                                                                                                         
← ايشان رواج يافت. پيكتها به زبان خاص خود سخن ميگفتند. امروزه از زبان پيكتي تنها واژههاي 

اندكي در اسكاتلند برجاي مانده است. 
1. Alba
2. MacDonald Clan
3. Sir Gillespie Cambel

٤. روستايي در آرگيل. 
5. O’ Duin Clan
6. Sir Colin Campbell of Lochow
7. MacCailein Mhor
8. Lord of Lorne
9. Sir Neil Campbell of Lochow (d. 1316)
10. Sir Duncan Campbell of Lochow (d. 1453)



آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٨٤
ــل شـد. ارل آرگيـل اول از رجـال مقتـدر  كالين كمپبل،١ نوه لرد كمپبل اول، ارل آرگي
ــتر و وارث لـرد لـرن  اسكاتلند و مدتي صدراعظم اين كشور بود. او در سال ١٤٦٥ با دخ
ــداري" دو خـاندان، كـه بـا  ازدواج كرد و، طبق سنن طايفهاي اسكاتلند، به ماجراي "خون
ــود، پايـان داد.٢ بدينسـان، مـيراث و عنـاوين  قتل س ر كالين كمپبل (بزرگ) آغاز شده ب

لردهاي لرن نيز به خاندان كمپبل انتقال يافت.  
ــود  آرچيبالد كمپبل،٣ ارل آرگيل چهارم، اولين اسكاتلندي صاحب نام و متنفذي ب
ــي از نخسـتين مبلغيـن تحـولات سياسـي و  كه به مذهب پروتستان گرويد و به يك
ــهذا، پسـر او،  فرهنگي كه با نام "رفورماسيون اسكاتلند" شناخته ميشود، بدل شد. مع
ــت، بـا دخـتر نامشـروع جيمـز  ارل پنجم،٤ جانب ماري، ملكه كاتوليك اسكاتلند، را گرف
ــل قشـون ملكـه بـود. نـام ارل  پنجم و خواهر ناتني ماري ازدواج كرد و مدتي فرمانده ك
ــفاك  هفتم،٥ بهدليل كشتار بيرحمانه طوايف مكگرگور٦ و مكدونالد، بهعنوان فردي س
ــال ١٦٤١  در تاريخ به ثبت رسيده است. پسر ارشد و وارث او ارل هشتم٧ است كه در س
به ماركيز آرگيل ملقب شد. ماركيز آرگيل اول، بهدليل همكاري با پارلمان، كمي پس از 

اعاده سلطنت گردن زده شد.  
ــراف پروتسـتان اسـكاتلند بـود و در دوران  ارل  نهم و ماركيز دوم آرگيل،٨ نيز از اش
حكومت جيمز (دوك يورك و جيمز دوم بعدي) بر اسـكاتلند (از سـال ١٦٨٠) امـلاك و 
اقتدار فراوان داشت. او از مخالفان جيمز بود و لذا در سال ١٦٨١ به اتهام خيــانت تحـت 
ــراي  پيگرد قرار گرفت. آرگيل به هلند گريخت و به گروه توطئهگر تبعيدي پيوست كه ب
صعود دوك مونماوث به سلطنت انگليس و اسكاتلند تلاش ميكردند. وي در سال ١٦٨٥ 

تهاجم ناكام به اسكاتلند را آغاز كرد، دستگير شد و در شهر ادنبورگ گردن زده شد. 

                                                      
1. Lord Colin Campbell of Lochow (d. 1493)

٢. اين سنت "خون بس" ناميده ميشود و در جامعه عشايري ايران نيز مرسوم است. بنگريد بــه: عبـداالله 
شهبازي، ايل ناشناخته؛ پژوهشي در كوهنشينان سرخي فارس، تهران: نشــر نـي، ١٣٦٦، صـص ١٥٩-

 .١٦٠
3. Archibald Campbell, 4th Earl of Argyll (d. 1558)
4. Archibald Campbell, 5th Earl of Argyll (1530-1575)
5. Archibald Campbell, 7th Earl of Argyll (1576-1638)
6. MacGregor Clan
7. Archibald Campbell, 1st Marquess, 8th Earl of Argyll (1597-1661)
8. Archibald Campbell, 2nd Marquess, 9th Earl of Argyll (1629-1685)



٣٨٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
آرچيبالد كمپبل،١ دوك اول آرگيل، پسر ارشد ارل نهم اسـت. او پـس از دسـتگيري 
پدر به هلند گريخت، به ويليام اورانژ پيوست و نقش فعالي در تهاجم ويليام بــه انگليـس 
ايفا نمود. با صعود ويليام به سلطنت، به مقام ارلي منطقه آرگيل دســت يـافت و امـلاك 
پدري را مجددا  تصاحب نمود. پس از سقوط جيمز دوم بسياري از طوايف اســكاتلند بـه 
ــرد  پادشاه مخلوع همچنان وفادار بودند. در اوت ١٦٩١، ويليام اورانژ طي فرماني اعلام ك
ــاع  به رؤساي طوايفي كه با او بيعت كنند امتيازاتي تعلق خواهد گرفت و كساني كه امتن
ورزند بهشدت سركوب خواهند شد. آلكساندر مكدونالد، رئيس طايفه مكدونــالد سـاكن 
گلنكو،٢ حاضر به بيعت با پادشاه جديد نشــد. در نتيجـه، ويليـام اورانـژ بـه ارل آرگيـل، 
ــش  فرمانده قشون مستقر در غرب اسكاتلند، دستور سركوب مكدونالدها را صادر كرد. بي
از يكصد نظامي از قلعه ويليام راهي گلنكو شدند و غافلگيرانه به مكدونالدها حمله بردند. 
ــودك كشـته شـدند.  برخي از ايشان گريختند ولي رئيس طايفه، ٣١ مرد، دو زن و دو ك
ــت، در ١٣ فوريـه ١٦٩٢  حادثه فوق، كه در تاريخ بريتانيا به قتلعام گلنكو٣ معروف اس
رخ داد و ارل آرگيل را بهشدت بدنام كرد. بريتانيكا مي نويسد: او به شكلي "خائنانــه" بـه 
"قتلعام هولناك" مكدونالدها دست زد و بدينسان سلطه خود را بر منطقه آرگيل تــأمين 
نمود. ارل دهم در سال ١٦٩٤ لرد خزانهداري شد و در سال ١٧٠١، كمي پيش از مــرگ 

ويليام اورانژ، به دوك آرگيل ملقب گرديد.  
پس از مرگ دوك او ل، پسر بــزرگ او، جـان كمپبـل،٤ دوك دو م آرگيـل شـد. او از 
ــه سـلطنت  فرماندهان قشون بريتانيا و از اشرافي بود كه در سال ١٧١٤ جرج هانوور را ب
رسانيدند. وي در ســال ١٧١٥ فرمـاندهي قشـون دربـار هـانوور را در جنـگ بـا جيمـز 

استوارت، مدعي تاج و تخت بريتانيا، بهدست داشت.  
آرچيبالد كمپبل، دوك سوم آرگيـل،٥ بـرادر دوك دوم اسـت. وي بـهعنوان يكـي از 
سياستمداران برجسته بريتانيا در دوران اوليه صعود هانوورها شناخته ميشود و بــهپـاس 
خدماتش در اين زمينه به ارل و دوك گرينويچ و عناوين اشرافي فراوان ديگر ملقب شد. 
او مدتي در قشون انگليس، در نزد جان چرچيل (دوك مارلبورو)، خدمت كــرد. در سـال 

                                                      
1. Archibald Campbell, 1st Duke of Argyll (1651-1703)
2. MacDonalds of Glencoe
3. Massacre of Glencoe
4. John Campbell, 2nd Duke of Argyll (1678-1743)
5. Archibald Campbell, 3rd Duke of Argyll, Duke and Earl of Greenwich (1682-

1761)
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١٧٠٥ خزانهدار اسكاتلند شد و در سال بعد يكي از كساني بود كه مذاكرات براي وحدت 
ــن دليـل در زمـرة يكـي از ١٦ لـرد  دو پادشاهي انگليس و اسكاتلند را آغاز كردند. به اي
ــاي كبـير عضويـت يـافتند. در سـال  اسكاتلندي قرار گرفت كه در اولين پارلمان بريتاني
١٧١١ عضو شوراي مشاورين خصوصي ملكه آن شد و در سال ١٧٢١ مهردار سلطنتي و 
در سال ١٧٣٣ مهردار بزرگ اسكاتلند. در ماجراي صعود هانوورها نقش مهمي در بسـيج 
ــت گرفـت. در  بخشي از طوايف اسكاتلند بهسود خاندان هانوور و سركوب مخالفان بهدس
ــه اينـوراري،١ مقـر حكومـت  سال ١٧٤٣، با مرگ برادرش، دوك منطقه آرگيل شد، قلع
خاندان كمپبل، را بازسازي كرد و يكي از ارزشمندترين كتابخانههاي خصوصي بريتانيا را 
در اين كاخ گرد آورد. دوك سوم آرگيل فرزند مشــروعي از خـود بـر جـاي ننـهاد و لـذا 
عناوين اشرافي وي به پسر عمويش، جان كمپبل٢ (فرزند دومين پسر ارل نــهم آرگيـل)، 

منتقل شد و در نسل پسري او تداوم يافت.٣ 
ــل، رئيـس خـاندان كمپبـل  امروزه آقاي يان كمپبل ٦١ ساله،٤ دوك دوازدهم آرگي
ــويس بـه پايـان  است. دوك دوازدهم تحصيلات دبيرستاني خود را در مدرسه لهروزه٥ س
برده و فارغالتحصيل دانشگاه مكگيل كاناداست و داراي مــدرك دكـتراي حقـوق. دوك 

آرگيل عضو هيئت مديره كمپانيهاي متعدد، از جمله كمپاني كمپبل،٦ است. 
دوك دوازدهم آرگيل همچنان عناوين "رئيس كلان [طايفه] كمپبل"٧ و "اولاد كالين 
بزرگ" و القاب فراوان اشرافي و طايفهاي ديگر را بر خود دارد و چهل و ششمين شهسوار 
ــكوه خـاندان خـود، قلعـه  و سي و ششمين لرد لوچو است. او، چون گذشته، در مقر باش

                                                      
1. Inverary Castle  
2. John Campbell, 4th Duke of Argyll (d. 1770)
3. Britannica CD 1998; Americana, 1985, vol. 5, p. 301.  
4. Jan Campbell, 12th Duke of Argyll; Marquess of Lorne and Kintyre; Earl of

Campbell and Cowall; Viscount of Lochow and Glenyla; Baron Inverary, Mull,
Morvern and Tiry; Baron Campbell; Earl of Argyll; Baron Lorne; Baron Kintyre;
Baron Sundridge; Baron Hamilton of Hameldon (b. 1937)

5. Le Rosey
اين همان مدرسهاي است كه محمدرضا پهلوي در آن تحصيل كرد.  

6. S. Campbell & Son
7. Chief of Clan Campbell
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ــي آرگيـل،١ رئيـس موروثـي  اينوراري، واقع در آرگيل، مأوا دارد؛ با عناوين كلانتر موروث
بيوتـات سـلطنتي در اسـكاتلند،٢ درياسـالار سـواحل و جزايـر غربـي٣ و مـهردار بــزرگ 
ــود و بدينسـان  اسكاتلند و قلعههاي دانستافناگ، دانون، كاريك و تاربرت٤ شناخته ميش

هشت سده قدرت و ثروت خاندان كمپبل را تداوم ميبخشد.٥ 
 

كمپبلها، بهعنوان طايفهاي پرشمار و متنفــذ، در بسـياري از عرصـههاي سياسـي و 
ــاتيك  اقتصادي و فرهنگي دنياي امروز حضور دارند. برخي از آنان در مشاغل عالي ديپلم
ــي.  و نظامي و دانشگاهي جاي دارند و برخي در هيئت مديره كمپانيهاي مل ي يا فرامليت
اين پديده منحصر به امروز نيست. طي ســدههاي گذشـته نـيز بسـياري از اعضـاي ايـن 
ــتعمراتي بريتانيـا، ميتـوان  طايفه را در مشاغل مختلف، بهويژه در صفوف كارگزاران مس

يافت.  
ــالگي (١٧٨١)  دونالد كمپبل٦ از مأموران اطلاعاتي كمپاني هند شرقي بود. در ٣٠ س
ــد  به سير و سياحت در قبرس، اسكندريه، بغداد، بوشهر و روسيه پرداخت و سپس به هن
ــس از آن نـيز بـه  رفت. مدتي به اسارت نيروهاي حيدرعلي درآمد و سرانجام آزاد شد. پ

سفرهاي متعدد، از جمله در چين، پرداخت. 
ــي بـه هنـد  جان كمپبل،٧ پسر لرد استانفيلد،٨ در سال ١٧٨٢ با درجه سرهنگ دوم
ــلطان شـركت داشـت. در ٣١ سـالگي  رفت و در جنگهاي متعدد با حيدرعلي و تيپو س

درگذشت.  
سرلشكر س ر آرچيبالد كمپبل٩ مدتي فرمــاندار جاماييكـا بـود و سـپس، در آوريـل 
ــد شـد. سـه  ١٧٨٦، حكمران مدرس (هند) و كمي بعد فرمانده كل ارتش بريتانيا در هن

                                                      
1. Hereditary High Sheriff of the County of Argyll
2. Hereditary Master of the Royal Household in Scotland
3. Admiral of the Western Coast and Isles
4. Keeper of the Great Seal of Scotland and the Castles of Dunstaffnage, Dunoon,

Carrick, and Tarbert
5. Who’s Who 1993, p. 49.
6. Donald Campbell (1751-1804)
7. John Campbell (1753-1784)
8. John Campbell, Lord Stonefield
9. Sir Archibald Campbell (?-1791)
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سال بعد بهدليل بيماري هند را ترك كرد. 

اـلد كمپبل١ از سـال ١٧٨٨ در بمبئـي بـود. در جنـگ بـا تپيـو  سرلشكر س ر آرچيب
سلطان و اشغال و غارت شهر سرينگاپاتام (١٧٩٩) شـركت داشـت.٢ در سـال ١٨٠٦ بـه 
خدمت پرتغال درآمد و در ارتش اين دولت به درجه سرلشــكري رسـيد. در سـال ١٨٢١ 
ــه هنـد رفـت و در جنـگ برمـه (١٨٢٤-١٨٢٦) و  بههمراه واحد نظامي خود بار ديگر ب
اشغال رانگون٣ و پروم٤ شركت نمود. تا سال ١٨٢٩ بر مناطق اشغالي برمه حكومت كــرد 
ــود.  و سپس به بريتانيا بازگشت. مدتي جانشين فرماندار نيوبرونسويك (١٨٣١-١٨٣٧) ب
ــش بريتانيـا در بمبئـي منصـوب شـد ولـي بـهدليل  پس از آن در سمت فرمانده كل ارت

بيماري اين مأموريت را نپذيرفت. در سال ١٨٣٨ به درجه سرلشكري رسيد. 
سرلشكر س ر كالين كمپبل٥ در سال ١٧٩٩ به صفـوف ارتـش كمپـاني هنـد شـرقي 
ــوم٧ در صفـوف ارتـش آرتـور ولزلـي  پيوست. در اشغال شهرهاي احمدنگر، اسايه٦ و ارگ
حضور داشت. كمي بعد آجودان لــرد ولزلـي شـد و در سـال ١٨٠٥ بـههمراه ولزلـي بـه 
انگلستان بازگشت. در جنگ واترلو نيز در كنار آرتور ولزلي حضور داشت. در سال ١٨٢٥ 

سرلشكر شد و در سالهاي ١٨٣٩-١٨٤٧ فرماندار سيلان بود.  
فيلد مارشال لرد كلايد (كالين كمپبل) از جانب مادر به خاندان كمپبل تعلق داشت. 
اـندهي  او از بركشيدگان آرتور ولزلي بود و در زمان انقلاب بزرگ هندوستان (١٨٥٧) فرم

كل ارتش بريتانيا در هند را بهدست داشت.٨  
سرلشكر س ر جان كمپبل٩ در بيست سالگي (١٨٢٠) به خدمت كمپاني هند شــرقي 
درآمد و به مدرس اعزام شد. در جنگهاي متعدد عليه مــردم هنـد شـركت داشـت. در 
سال ١٨٤٢ به چين رفت و پنج سال بعد بار ديگر در هند به فعاليت پرداخــت. در سـال 

١٨٥٥ به اسكاتلند بازگشت. در سال ١٨٧٢ به درجه سرلشكري رسيد. 
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٣٨٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــت. او در جنـگ ١٨٤٢  دكتر جان كمپبل١ از سال ١٨٤٠ در بنگال به فعاليت پرداخ
ــاپـير  افغان در صفوف قشون س ر جرج پولاك شركت داشت و سپس بههمراه س ر چارلز ن
در سند بود. در جريان انقلاب بزرگ هندوستان (١٨٥٧) به اشغال شــهر لكـهنو شـركت 

نمود و به اين دليل نشان حمام به وي اعطا شد. 
ــغال  س ر ادوارد فيتزجرالد كمپبل٢ در سالهاي ١٨٤٨-١٨٤٩ در جنگ پنجاب و اش
ــا  مولتان حضور داشت. در سال ١٨٤٩ آجودان س ر چارلز ناپير، فرمانده كل ارتش بريتاني
ــي شـركت  در هند، شد. در جريان انقلاب بزرگ هندوستان (١٨٥٧) در اشغال شهر دهل
داشت. در سالهاي ١٨٥٧-١٨٦١ منشي نظامي لرد كانينگ، فرمانفرماي كل هند، بود.  
س ر جرج كمپبل،٣ از سال ١٨٤٢ بهعنوان پزشك در هند بود. پس از انضمام پنجــاب 
ــه ايـن سـرزمين رفـت (١٨٤٩) و بـه انتشـار روزنامـهاي  به قلمرو كمپاني هند شرقي، ب
ــد منتشـر كـرد. در جريـان  پرداخت. در سال ١٨٥٢ اولين كتاب خود را با نام هند جدي
انقلاب بزرگ هندوستان (١٨٥٧) حضور داشت و گزارشهايي درباره حوادث جاري هنـد 
در روزنامه تايمز منتشر كرد. وي گزارش رسمي نيز براي لرد كانينگ تهيه نمود. ســپس 
بهعنوان كميسر دو م منطقه اود منصوب شد و در سال ١٨٦٢ در ســمت قـاضي دادگـاه 
عالي كلكته جاي گرفــت. در سـالهاي ١٨٦٦-١٨٦٧ رئيـس كميسـيون رسـيدگـي بـه 
قحطي ايالت اوريسا٤ بود و سپس كميسر كل ايالتهاي مركزي هند شد. در سال ١٨٧٠ 
درجه دكتراي حقوق دانشگاه آكسفورد به وي اعطا گرديــد و يـك سـال بعـد در سـمت 
نايبالحكومه بنگال منصوب شد. تا آوريل ١٨٧٤ در اين سمت بود. در همين زمان بــود 
كه قحطي بزرگ سالهاي ١٨٧٣-١٨٧٤ بنگال رخ داد. پس از بازگشت به بريتانيا، نشان 
"شهسوار فرمانده ستاره هند"٥ بــه وي اعطـا شـد و بـه مـدت ١٧ سـال (١٨٧٥-١٨٩٢) 
نماينده مجلس عوام بود. س ر جرج كمپبل در ١٨ فوريه ١٨٩٢ در قاهره درگذشــت. وي 
مؤلف آثار متعددي است؛ از جمله قومشناسي هند و مسئله شرق. اتوبيــوگرافـي وي نـيز 

پس از مرگش منتشر شد.  
س ر جيمز مكناب كمپبل٦ از سال ١٨٦٩ در بمبئي بود و تا ســال ١٩٠٠ در مقامـات 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٩٠
ــه  عالي اين منطقه جاي داشت. س ر جيمز كمپبل مؤلف و ويراستار بمبئي گازتير است ك

طي سالهاي ١٨٧٣-١٨٨٤ در ٢٦ جلد منتشر شد.  
ــه ارتـش بريتانيـا پيوسـت و در سـال  سرلشكر لرد رابرت كمپبل١ در سال ١٨٦٣ ب
ــود. وي تـا سـال ١٨٨١ در مأموريتهـاي  ١٨٦٨ در مأموريت اكتشافي هزاره شركت نم
متعدد اكتشافي در ســرزمين افغانسـتان حضـور داشـت. در سـالهاي ١٩٠٠-١٩٠١ در 

چين بود و سپس به هند بازگشت.٢  
ــام تعـدادي از اعضـاي طايفـه كمپبـل بـه چشـم ميخـورد.  در تاريخ معاصر ايران ن
نامدارترين ايشان س ر جان نيكول كمپبـل، وزيـر مختـار بريتانيـا در دربـار فتحعليشـاه 
ــاپوهـاي او آشـنا خواهيـم شـد. دربـاره  قاجار، است. در مجلدات بعد با اين كمپبل و تك
وصلت خاندان كمپبل با خاندان يهودي گلداسميد در جلد دوم ســخن گفتـهايم. اضافـه 
ميكنيم كه ليونل پ. گلداسميد با اليزا كمپبل٣ ازدواج كرد و سرلشكر س ر فردريــك 
جان گلداسميد حاصل اين وصلت است.٤ اين همان سرلشكر گلداسميدي اســت كـه در 
ــراف هنـد– اروپـا را بهدسـت داشـت و بعدهـا رئيـس  دوران ناصري رياست كمپاني تلگ

كميسيون مرزي سيستان بود.٥ 

خاندان موراي  
خاندان موراي نيز از خاندانهاي درجه اول اشرافي اسكاتلند است كه بهعنوان رئيس 
كلان (طايفه) موراي و دوك اثول شناخته ميشوند. آنان در سال ١٦٠٤ بــارون شـدند، 

در سال ١٦٠٦ ارل، در سال ١٦٧٦ ماركيز و در سال ١٧٠٣ دوك.  
جان موراي،٦ ارل دوم و ماركيز اول اثول، در دوران انقلاب پوريتاني از هواداران اعاده 
سلطنت خاندان اســتوارت بـود و پـس از صعـود چـارلز دوم (١٦٦٠) بـه مقامـات عـالي 
اسكاتلند رسيد؛ در سال ١٦٧٦ ماركيز، در سال ١٦٨٠ درياسالار و در ســال بعـد رئيـس 
پارلمان اسكاتلند شد. در سال ١٦٨٤ در مقام نايبالحكومه آرگيل منصوب شد و در اين 
ــاوث بـه اسـكاتلند حملـه بـرده بـود،  سمت بود كه ارل آرگيل را، كه بهسود دوك مونم
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٣٩١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــكوهمند" (١٦٨٨-١٦٨٩) و صعـود ويليـام اورانـژ بـه  دستگير كرد. در جريان "انقلاب ش
ــاه و ملكـه جديـد شـركت  سلطنت انگليس بيطرف بود و سپس در مراسم تاجگذاري ش

نمود. در سالهاي بعد گرايشهاي جاكوبيتي از خود بروز داد ولي بخشوده شد.  
ــه ايـن  ماركيز اثول با دختر جيمز استانلي (ارل دربي هفتم)،١ ازدواج كرد و در نتيج
وصلت در سال ١٧٣٦ جزيره مان٢ به ملكيت خاندان موراي درآمد. اين جزيــرهاي اسـت 
ــكاتلند، ٥٤  به مساحت ٥٢٧ كيلومتر مربع در درياي ايرلند؛ در ٢٦ كيلومتري جنوب اس
ــره مـأواي طايفـه سـلتي  كيلومتري غرب انگليس و ٤٨ كيلومتري شرق ايرلند. اين جزي
ــم ميكردنـد. امـروزه  مانكس٣ است كه تا نيمه او ل سده نوزدهم به زبان خاص خود تكل
اين زبان متروك شده است. جزيره مان در سال ١٣٤١ به تصرف دربار انگليس درآمــد و 
ــد.  از آن پس لردهاي انگليسي كه خود را "شاه مان"٤ ميخواندند بر آن حكومت ميكردن
ــان اسـتانلي٥ بخشـيد. از آن پـس  در سال ١٤٠٦ پادشاه انگليس اين جزيره را به س ر ج
ــاه" بلكـه "لـرد  حكومت و مالكيت جزيره در دست خاندان استانلي بود كه خود را نه "ش
مان"٦ ميناميدند. در نيمه دوم سده هيجدهم و اوايل سده نوزدهــم جزيـره مـان مركـز 
ــوق را بـه مبلـغ ٤٨٧  پرسود تجارت قاچاق بود. در سال ١٨٠٦ خاندان موراي جزيره ف
ــت جزيـره مـان در سـال ١٨٢١  هزار پوند استرلينگ به دولت انگليس فروخت. جمعي

حدود ٤٠ هزار نفر و در سال ١٩٩٥ حدود ٦٩ هزار نفر گزارش شده است.٧  
جان موراي،٨ پسر ارشد ماركيز اول اثول، از هواداران ويليام اورانــژ و سـپس خـاندان 
هانوور در اسكاتلند بود. وي در زمان حيات پدر نتوانست كار مؤثري انجام دهد زيرا اكثر 
اعضاي طايفه موراي در زير فرمان برادر كوچك و مقتدرش لرد جيمز موراي٩ بودند كــه 
از استوارتها حمايت ميكرد. با مرگ پدر در سال ١٧٠٣، جان موراي جانشين او شــد و 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٣٩٢
به مقام دوك اثول دست يافت. وي در سالهاي ١٧١٢-١٧١٤ كميسر عــالي اسـكاتلند 
بود. در جريان قيام جاكوبيتي سال ١٧١٥ سه پسـرش بـه هـواداران سـلطنت اسـتوارت 
ــرد و بـه سـركوب قيـام يـاري  پيوستند ولي او خود از سلطنت خاندان هانوور حمايت ك
ــكاتلندي، را  رسانيد. وي در ٤ ژوئن ١٧١٧ رابروي (رابرت مكگرگور)، ياغي معروف اس

دستگير كرد؛ هر چند وي موفق به فرار شد.١ 
ـــه در  اعضـاي خـاندان مـوراي در عرصـههاي مختلـف سياسـي و فرهنگـي، از جمل
ــوراي،٢  تكاپوهاي ماسوني و مستعمراتي، حضور فعال داشتند. براي نمونه، س ر هربرت م
پسر اسقف روچستر و نواده دوك سوم اثول، در سالهاي ١٨٨٧-١٨٩٠ نايب رئيس و در 
ــود و سـپس فرمـاندار نيوفـاوندلند  سالهاي ١٨٩٠-١٨٩٤ رئيس كل گمركات بريتانيا ب

شد.٣  
ــه ارتـش بريتانيـا پيوسـت و در جنگهـاي  ژنرال س ر جان موراي٤ در سال ١٨٤٢ ب
١٨٤٨-١٨٤٩ پنجـاب شـركت داشـت. وي از سـركوبگران انقـلاب بـزرگ هندوســـتان 
(١٨٥٧) بود. سپس در جنگهاي اود، نپال و بوتــان حضـور داشـت و سـرانجام فرمـانده 

قشون بريتانيا در لاهور بود.  
كلنل رابرت موراي٥ در سال ١٨٦٧ به ارتش بريتانيا پيوست و در جنگهاي كــابل و 
ــي شـد. در سـال  قندهار (١٨٧٨-١٨٨٠) شركت نمود. وي در جنگ اخير بهشدت زخم
ــودان حضـور داشـت. در  ١٨٨٢ در مصر بود و در سالهاي  ١٨٨٥ و ١٨٩٨ در جنگ س
اين جنگ نيز بهشدت زخمي شد. وي از سال ١٩٠٢ فرماندهي ارتش انگليس مستقر در 

بندر اسكندريه را بهدست داشت.٦ 
امروزه، جرج يان موراي٧ ٦٧ ساله دوك دهم اثــول و وارث ايـن خـاندان اسـت. وي 
پسر سرگرد آنتوني موراي است كه در جنگ دوم جهاني در ايتاليا كشته شد. دوك دهم 
ــوق اسـت.  اثول فارغالتحصيل اتون و كريست چرچ آكسفورد و داراي مدرك دكتراي حق
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ــن خـاندان وصلـت  مادرش از خاندان كمپبل- پرستون١ است و خود وي نيز با زني از اي

كرده است. او رياست و مديريت كمپانيهاي متعدد را بهدست دارد.٢ 

خاندان گراهام  
خاندان گراهام نيز از خاندانهاي اشرافي درجه اول اسكاتلند در سدههاي اخير است. 
اعضاي اين خاندان در سال ١٤٤٥ به بارون گراهام ملقب و در سال ١٥٠٥ ارل مونتروز٣ 
شدند. در سال ١٦٤٤ به لقب ماركيز دســت يـافتند و در سـال ١٧٠٧ دوك مونـتروز و 

عناوين ديگر به ايشان اعطا شد.  
جيمز گراهام،٤ ارل پنجم و ماركيز اول مونتروز، از فرماندهــان نظـامي اسـكاتلند در 
ــاركيز  دوران چارلز اول بود. او رقيب و دشمن سرسخت آرچيبالد كمپبل، ارل هشتم و م
اول آرگيل، بود. در آن زمان آرگيل بـهعنوان يكـي از اشـراف مخـالف سـلطنت خـاندان 
ــي بـا او شكسـت خـورد (١٦٤١) و مدتـي بـه  استوارت شناخته ميشد. گراهام در جنگ
ــد. در دوران جنـگ بـا نيروهـاي پارلمـان، چـارلز اول وي را در سـمت  اسارت وي درآم
ــال ١٦٤٦ بـه  نايبالحكومه و فرمانده كل قشون اسكاتلند گمارد. با شكست چارلز، در س
ــه بـرد. در  اروپا گريخت. در مارس ١٦٥٠ در رأس يك گروه ١٢٠٠ نفره به انگليس حمل
جنگ شكست خورد، به اسارت نيروهاي پارلمان درآمد و در بازار ادنبورگ به دار آويخته 
ــاوين پـدري را  شد. با اعاده سلطنت، در سال ١٦٦٠ پسر وي، جيمز گراهام، املاك و عن

بهدست آورد.  
در تاريخ سده هيجدهم، نام خاندان گراهام با ماجراي معروف رابروي آميخته است.  
رابروي عنواني است كه رابرت مكگرگور،٥ رئيس طايفه مكگرگور و ياغي معروف 
اسكاتلندي به آن شهرت دارد. س ر والتر اسكات٦ داســتان زنـدگـي او را در رمـاني بـهنام 
رابروي (١٨١٨) تصوير كرده و اشعار حماسي فراواني در ســتايش او سـروده شـده. وي 
ــرت ريـش قرمـز) معـروف بـود. عمـوي رابروي  بهدليل ريش قرمزش به "رابروي" (راب

                                                      
1. Campbell-Preston
2. Who’s Who 1993, p. 63.

ــه بـازار و  ٣. مونتروز روستايي بود در ساحل درياي شمال در منطقه انگوس اسكاتلند. از سده هيجدهم ب
بندر تجاري بدل شد. جمعيت آن در سال ١٩٨١ حدود ١٢ هزار نفر گزارش شده است. 

4. James Graham, 1st Marquess and 5th Earl of Montrose (1612-1650)
5. Robert MacGregor [Rob Roy] (1671-1734)
6. Sir Walter Scott (1771-1832)
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رئيس طايفه مكگرگور بود. پس از سقوط جيمز دوم، مــكگـرگورهـا بـهعنوان حـامي 
پادشاه مخلوع شهرت يافتند و در سال ١٦٩٣ ويليام اورانژ مقررات سختي عليــه ايشـان 
وضع كرد. املاك و چراگاههاي اين طايفه در ميان املاك دو خاندان كمپبــل (ارلهـاي 
آرگيل) و گراهام (ارلهاي مونتروز) قرار داشت. رابرت مــكگـرگـور مبـالغ هنگفتـي بـه 
جيمز گراهــام، دوك اول مونـتروز، بدهكـار بـود و در نتيجـه فشـار او در سـال ١٧١٢ 
ورشكست شد. از آن پس به راهزني پرداخت و بــهويژه امـوال خـاندان گراهـام را مـورد 
ــرانجام  حمله قرار ميداد. حملات وي به املاك خاندان گراهام تا ١٧٢٢ ادامه يافت و س
ــتي داد.  در اين سال جان كمپبل، دوك دوم آرگيل، دو طايفه گراهام و مكگرگور را آش
معـهذا، رابروي كمـي بعـد دسـتگير و در لنـدن زندانـي و در سـال ١٧٢٧ بـه جزيـره 
باربادوس تبعيد شد. او تا پايان عمر در باربادوس زيست. بهنوشته بريتانيكا، نامههاي بــه 

جاي مانده از او سيماي يك انسان تحصيلكرده و با دانش را به نمايش ميگذارد.  
س ر جيمز گراهام١ از رجال سياسي برجسته بريتانيا در حوالي نيمه سده نوزدهم بود. 
ــاداري؛ در سـالهاي ١٨٤١- او در سالهاي ١٨٣٠-١٨٣٤، در دولت ارل گري، وزير دري
١٨٤٦، در دولت پيل، وزير كشور؛ و در سالهاي  ١٨٥٢-١٨٥٥، در دولــت ارل ابرديـن، 
وزير درياداري بود. گراهام بهعنوان مشاور و دوست صميمي س ر رابرت پيل، نخسـتوزير، 

شهرت داشت.٢  
ــر او  آقاي جيمز گراهام٣ دوك هشتم مونتروز و رئيس كنوني اين خاندان است. همس

به خاندان يانگ تعلق دارد.٤ 

خاندان مونتاگ  
ــناخته ميشـوند: يكـي  در سدههاي اخير دو خاندان اشرافي بريتانيا با نام مونتاگ ش
خانداني است ظاهرا  انگليسيتبار كه اعضاي آن از ســده هفدهـم عنـاوين اشـرافي دوك 
ــاكس و غـيره را بـر خـود دارنـد، و  مونتاگ و دوك منچستر و ارل ساندويچ و ارل هاليف
ديگري خاندان يهودي ساموئل- مونتاگ. درباره خاندان ســاموئل- مونتـاگ در مجلـدات 
بعد بهطور مشروح سخن خواهيــم گفـت. در اينجـا بـه معرفـي مونتـاگهـاي انگليسـي 

ميپردازيم. 

                                                      
1. Sir James Graham (1792-1861)
2. Britannica CD 1998.
3. James Graham, 8th Duke of Monrose (b. 1935)
4. Who’s Who 1993, p. 1325.
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ــو و مونتـاكوت١ نـيز خوانـده ميشـود، نـامي  مونتاگ، كه بهصورت مونتاگيو، مونتيگ
سرشناس در تاريخ بريتانياست؛ تا بدانجا كه شكسپير نام خانواده قهرمان خود، رومئو را، 
در نمايشنامه رومئو و ژوليت، مونتاگ نهاده است. اين شهرت، بهدليل حضور يك خاندان 
ــه منشـاء خـود را بـه  اشرافي در انگلستان سدههاي سيزدهم تا پانزدهم ميلادي است ك
فردي بهنام "درو" يا "دراگو" اهل محلي بهنام "مونتيگو" يا "مونتاگود"٢ ميرسانيدند كه در 
ــن  نيمه دو م سده يازدهم ميلادي ميزيست و از ملاكين منطقه سامرست بود. اعضاي اي
خاندان در جنگهاي انگلستان و فرانسه در سدههاي چــهاردهم و پـانزدهم، معـروف بـه 
ــي بـههمراه  جنگ صد ساله، شهرت فراوان يافتند. طبق روايات سنتي، دراگوي مونتاگوي
رابرت، كنت مورتين،٣ برادر ناتني ويليام فاتح به انگلستان مهاجرت كرد. در سـال ١٢٥٧ 
يكي از اعقاب او بهنام ويليام مونتاگ از شهسواران هنري سوم بود. پسر او بهنام سيمون٤ 
ــد. ويليـام، پسـر سـيمون، دربـاري  از اطرافيان ادوارد اول بود و در سال ١٢٩٨ بارون ش
ــه  مقرب و محبوب ادوارد دوم بود. پسر او، كه اين نيز ويليام نام داشت، در سال ١٣٣٧ ب
ــود  مقام ارلي منطقه ساليسبوري رسيد. ارل ساليسبوري فرمانده قشون پادشاه انگليس ب
و در جنگهاي متعدد در فرانسه، اسكاتلند، آلمان، كاستيل و جزيره مان شركت داشــت. 
ــاگهـا "شـاه مـان" نـيز  از آن پس تا سال ١٣٩٣ جزيره مان در تملك ايشان بود و مونت
خوانده ميشدند. پسر او، ارل ساليسبوري دوم، از نخستين كساني بود كه نشان شهسوار 
بند جوراب (گارتر) به ايشان اعطا شد. سرانجام، در اوايل سده پــانزدهم ميـلادي، مقـام 
ارلي ساليسبوري به توماس مونتاكوت٥ رســيد كـه در جنـگ منطقـه اورلئـان (فرانسـه) 
كشته شــد. وارث او دخـتري بـهنام آليـس بـود كـه بـا ريچـارد نويـل،٦ پسـر كـوچـك 
ــاندان نويـل  ارل وستمورلند،٧ ازدواج كرد. بدينسان، ميراث اشرافي خاندان مونتاگ به خ
انتقال يافت. حاصل اين وصلت پسري است بهنام ريچـارد، ارل وارويـك و ساليسـبوري،٨ 

كه بهدليل نفوذ و اقتدار فراوانش به "ريچارد شاهساز" معروف بود.  

                                                      
1. Montagu, Montaigu, Montague, Montacute
2. Dru [Drogo] of Montaigu [Montagud]
3. Robert, Count of Mortain  
4. Simon, Lord Montagu
5. Thomas de Montacute
6. Richard Neville
7. 1st Earl of Westmorland  
8. Richard, Earl of Warwick and Salisbury (Richard-Make-a-King)
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ــا  در مقاله "خاندان مونتاگ" مندرج در ويرايشهاي ١٩٦١ و ١٩٧٧ و ١٩٩٨ بريتانيك
اشارهاي به تداوم خاندان فوقالذكر در سدههاي پسين نشده و بنابراين بايد حيــات آن را 
ــه خـاندان نويـل پايـان  در نيمه او ل سده پانزدهم ميلادي و انتقال عناوين اشرافي آن ب
ــانداني در  يافته تلقي كرد. معهذا، دو سده بعد، از نيمه او ل سده هفدهم، شاهد حضور خ
انگلستان هستيم كه گويا خود را از تبار مونتاگهاي فوقالذكر ميخواندند. نگارنده براي 
ــاندان كنونـي مونتـاگ بـا خـاندان دراگـوي مونتـاگويـي  بررسي صحت و سقم پيوند خ
(ارلهاي كهن ساليسبوري) منابع كافي در دســت نـدارد ولـي بنظـر ميرسـد كـه ايـن 
خاندان مونتاگ كاملا  جديد است و انتساب ايشان به مونتاگهاي سدههاي ســيزدهم تـا 
پانزدهم ميلادي صرفا  يك ادعا است.١ بهرروي، ظهور اين خاندان جديد مونتاگ در سده 
هفدهم ميلادي و در دربار چارلز دوم رخ داد و تنها در اين زمان بود كــه اعضـاي آن بـه 
عناوين اشرافي و قدرت و ثروت فــراوان دسـت يـافتند و نقـش مؤثـري در دسيسـههاي 

سياسي سدههاي هفدهم و هيجدهم ميلادي ايفا نمودند. 
 

دوك منچستر: تبار اين شاخه از خــاندان مونتـاگ بـه دوران سـلطنت جيمـز اول و 
چارلز اول استوارت و به فردي بهنام هنري مونتاگ٢ ميرسد كه در سال ١٦٢٠ به بارون 

مونتاگ و در سال ١٦٢٦ به ارل منچستر ملقب شد.  
پسر او، ادوارد مونتاگ، ارل منچسـتر دوم،٣ ابتـدا بـه ويسـكونت مـاندويل٤ شـهرت 
ــج نفـري كـه در سـال ١٦٤٢ از  داشت. او از رهبران مخالفان چارلز اول بود و يكي از پن

                                                      
ــاگ، كـه در سـال ١٧٠٥ بـه دوك مونتـاگ  ١. در بريتانيكا (چاپ ١٩٦١، جلد ١٥، ص ٧٤٣) رالف مونت
ــاگ"  ملقب شد و در صفحات بعد با او آشنا خواهيم شد، "يكي از چند تن اعضاي مختلف خاندان مونت
ــپس بـه مقالـه "خـاندان مونتـاگ"  اعلام شده كه "در سده هفدهم به عناوين اشرافي دست يافتند." س
ــت. مقالـه اخـير بـه تاريخچـه خـاندان  مندرج در همان مأخذ (صص ٧٤١-٧٤٢) ارجاع داده شده اس
ــاگويـي) اختصـاص دارد و در آن بـه تـداوم  قديمي مونتاگ (ارلهاي ساليسبوري از تبار دراگوي مونت
خاندان فوق تا سده هفدهم اشارهاي مندرج نيست. به اين ترتيب، تلويحا  خاندان كنوني مونتاگ تداوم 
ــه رالـف  خاندان كهن مونتاگ عنوان شده. در ويرايش سالهاي ١٩٧٧ و ١٩٩٨ بريتانيكا، در زندگينام
مونتاگ، ارجاع فوق حذف شده و در مقاله "خاندان مونتاگ" نيز اشــارهاي بـه تـداوم خـاندان دراگـوي 

مونتاگويي تا سده هفدهم مندرج نيست. 
2. Henry Montagu, 1st Earl of Manchester
3. Edward Montagu, 2nd Earl of Manchester (1602-1671)
4. Viscount Mandeville
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سوي پادشاه به خيانت متهم شدند. با شروع جنگ داخلي (١٦٤٢-١٦٥١) ابتدا فرمــانده 
يكي از دستههاي رابرت دورو، ارل اسكس سوم، بود و در اوت ١٦٤٣ فرمــانده نيروهـاي 
پارلمان در شرق انگليس شد. در اين زمان اوليور كرومول معاون او بــود. در سـال ١٦٤٥ 
ــه و اعـدام چـارلز اول بـود و در  بهدليل اختلاف با كرومول استعفا داد. او مخالف محاكم
دوران حكومت كومنولث (١٦٤٩-١٦٦٠) مدتي از سياست كناره گرفت. سپس، به اعــاده 
ــت و در سـال ١٦٦٧ درجـه  سلطنت ياري رسانيد و لذا مورد التفات چارلز دوم قرار گرف

ژنرالي به وي اعطا شد. از اين پس مونتاگها به درباريان مقرب چارلز دوم بدل شدند.  
ــانوور  اعضاي خاندان ارل منچستر بهدليل نقش مؤثرشان در صعود و اقتدار خاندان ه
در سال ١٧١٩ به دوك منچستر ملقب شدند. در سالهاي ١٧٧٧-١٧٨١ جرج مونتاگ، 
دوك منچستر، استاد اعظم گراندلژ انگلستان بود. امروزه، ميراث اشــرافي ايـن شـاخه از 
ـــداوم  خـاندان مونتـاگ را آقـاي انگـوس چـارلز مونتـاگ،١ دوك دوازدهـم منچسـتر، ت

ميبخشد.٢ 
 

ــاگ دوم،٤ اسـت. او در ٢٧  دوك مونتاگ: رالف مونتاگ،٣ پسر دوم ادوارد، بارون مونت
ــانزايي، همسـر چـارلز دوم، شـد و بـه زودي  سالگي (١٦٦٥) رئيس اصطبل كاترين براگ
بهدليل زنبارگيهايش در دربار شهرت فراوان يافت. گفته ميشــود بـهدليل تبحـرش در 
اين عرصه بود كه مورد توجه چارلز دوم قرار گرفت و به يكي از مقربين او بــدل شـد. در 
سالهاي ١٦٦٦، ١٦٦٩، ١٦٧٦ و ١٦٧٧-١٦٧٨ سفير انگلستان در فرانســه بـود و نقـش 
مؤثري در مذاكرات چارلز دوم با لويي چهاردهم ايفا نمــود. در سـال ١٦٧٢ بـه عضويـت 
شوراي مشاورين خصوصي پادشاه درآمد و در سال بعد با بيوه ثروتمنــد ارل نورثـامبرلند 
ــروت فـراوان رسـيد. همسـرش كمـي بعـد درگذشـت. در ايـن دوران  ازدواج كرد و به ث
همزمان با باربارا وليرز، دوشس كلولند، و دختر او، كنتس ساسكس،٥ رابطه داشت. باربارا 
ــرد كـه قصـد  از "خيانت" مونتاگ مطلع شد، كار را به رسوايي كشيد و نزد شاه شكايت ب
ــت. لـذا، چـارلز دوم در سـال ١٦٧٨ مونتـاگ را از  مونتاگ تحقير مقام سلطنت بوده اس

                                                      
1. Angus Charles Drogo Montagu, 12th Duke of Manchester (b. 1938)
2. Who’s Who 1993, p. 1243.
3. Ralph Montagu, 3rd Baron Montagu of Boughton, Earl of Montagu, Viscount

Monthermer, 1st Duke of Montagu (1638-1709)
4. Edward, 2nd Baron Montagu of Boughton (1616-1684)
5. Countess of Sussex
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تمامي مناصبش بركنار كرد.  

ــال ١٦٧٩ بـه دسيسـه عليـه وليعـهدي جيمـز يـورك و بهسـود دوك  مونتاگ از س
مونماوث پرداخت و در زمره دارودسته جان چرچيل جاي گرفت كه ويليــام اورانـژ را بـه 
ــرد و وي  سلطنت رسانيدند. لذا، ويليام در سال ١٦٨٩ عنوان ارل مونتاگ را به او اعطا ك
را عضو شوراي مشاورينش نمود. در سال ١٦٩٢، دو سال پس از مرگ همسر اولــش، بـا 
اليزابت كاونديش، بيوه ثروتمند دوك دوم آلبرمارل،١ ازدواج كرد و بار ديگــر از اينطريـق 
ــها بـا پادشـاه  ثروت مفصلي به جيب زد. ميگويند اين زن ديوانه بود و مدعي بود كه تن

ازدواج ميكند و لذا مونتاگ هماره در حضور او لباس امپراتور چين را ميپوشيد.  
رالـف مونتـاگ در سـال ١٧٠٥، در زمـان سـلطنت ملكـه آن و اقتـدار گودولفيــن و 
ــارف بريتانيكـا مينويسـد هـرچنـد دوك  چرچيل، به دوك مونتاگ ملقب شد. دائرهالمع
ــوردار  مونتاگ اخلاق فردي و اجتماعي شرمآوري داشت، ولي از ذوق معماري خوبي برخ
بود. او در سالهاي ١٦٧٥-١٦٨٠ كاخ مونتاگ٢ را بــه كمـك برجسـتهترين معمـاران و 
طراحان آن زمان در لندن ساخت كه از ابنيه باشكوه انگليس محسوب ميشــد. در سـال 
ــن كـاخ را خريـد و بـهعنوان آثـار ملـي حفـظ نمـود. هميـن  ١٧٥٣، دولت انگلستان اي
ساختمان بود كه بعدها به محل موزه و كتابخانه بريتانيا تبديل شــد. جاناتـان سـويفت،٣ 
نويسنده نامدار انگليسي، رالف مونتاگ را بهعنوان "بيشرمترين رذل زمان خود" توصيـف 

كرده است.٤ 
جان مونتاگ،٥ دوك دوم مونتاگ، پسر اوست. گفتيم كه دوك دوم مونتاگ در ســال 
١٧٠٥ با ماري، دختر جان چرچيــل (دوك مـارلبورو)، ازدواج كـرد؛ و گفتيـم كـه جـان 
ــا باربـارا ولـيرز رابطـه داشـت. ايـن دوك دوم مونتـاگ  چرچيل نيز از كساني بود كه ب
چهارمين استاد اعظم گراندلژ انگلستان و اولين كسي است از طبقه اشــراف انگليـس 
كه در اين سمت جاي گرفـت. در جلـد چـهارم بـا نقـش ايـن دوك مونتـاگ در تـاريخ 
ــم كـه دخـتر و وارث دوك مونتـاگ بـا  فراماسونري بيشتر آشنا خواهيم شد. و نيز گفتي
ــي از مـيراث  دوك سوم باكلو، از اعقاب نامشروع چارلز دوم، ازدواج كرد و بدينسان بخش
ــاي والـتر فرانسـيس جـان مونتـاگ-  هنگفت دوك مارلبورو به دوكهاي باكلو رسيد. آق

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ١٣٥. 
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٣٩٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
داگلاس- اسكات، دوك نهم باكلو و دوك يازدهم كوئينزبري، وارث اين جان مونتاگ نيز 

هست. 
 

ــاخه از خـاندان مونتـاگ، ادوارد،١ پسـر س ـر سـيدني  ارل ساندويچ: بنيانگذار اين ش
مونتاگ٢ است. اين ادوارد مونتاگ پس از شروع جنگ داخلي، به قشون پارلمان پيوســت 
ــهر بريسـتول (سـپتامبر ١٦٤٥) شـركت نمـود. او يكـي از صميميتريـن  و در اشغال ش
ــان حضـور داشـت و در  دوستان اوليور كرومول بود؛ در سالهاي ١٦٤٥-١٦٤٨ در پارلم
سال ١٦٥٣ عضو شوراي دولتي، به رياست كرومول، شد. در ژانويه ١٦٥٦ در مقام "ژنرال 
ــيروي دريـايي انگليـس را بهدسـت  دريايي"٣ منصوب شد و بههمراه رابرت بليك٤ اداره ن
ــرال دريـايي  گرفت. در سپتامبر ١٦٥٩ استعفا داد. در فوريه ١٦٦٠ بار ديگر در سمت ژن
ــود بـه هلنـد نـزد  منصوب شد. در اين زمان به دولت كومنولث خيانت كرد؛ با ناوگان خ
چارلز دوم رفت و متقبل شد كه چارلز و قشون او را به انگلستان برساند. در نتيجه، پــس 
از اعاده سلطنت به ارل ساندويچ٥ (١٦٦٠) ملقــب شـد و تـا چنـد سـال بعـد، بـههمراه 
ساموئل پيپس، اداره نيروي دريايي انگليس را بهدست داشت. اين مقارن بــا جنگهـاي 
دريايي انگليس و هلند است. در سال ١٦٦٥ در مقام فرمانده كل نيروي دريايي منصوب 
شد ولي كمي بعد به علت تقسيم محموله گرانبــهاي كشـتيهاي هلنـدي، بـدون اجـازه 
پادشاه، عزل شد. در سال ١٦٧٠ در سمت رئيس امور تجارت و پلانتها منصوب گرديد. 

در سال ١٦٧٢ در جريان جنگ دريايي با هلنديها به قتل رسيد. 
ــاندويچ  چهره مهم بعدي ارلهاي ساندويچ، جان مونتاگ،٦ ارل چهارم، است. ارل س
ــود و در زمـان انقـلاب آمريكـا (١٧٧٦-١٧٨١)  چهارم از رجال درجه اول دربار هانوور ب
فرماندهي نيروي دريايي بريتانيا را بهدست داشت. در سالهاي ١٧٤٨-١٧٥١ و ١٧٧١-
١٧٨٢ فرمانده نيروي دريايي بود و شايعات فراواني دال بر دريافت رشوه و توزيع مشاغل 
ــا نـيز بخـش عمـده  بهسود اهداف شخصي دربارهاش رواج داشت. در زمان انقلاب آمريك
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٠٠
ــهم بـود كـه از ارتـش بريتانيـا در  ناوگان انگليس را در آبهاي اروپا نگه داشت و لذا مت
ــت و ايـن امـر  آمريكا حمايت كافي نكرده است. علاقه فراوان به "اكتشافات" دريايي داش
ــان  سلطه بريتانيا بر جزايري را سبب شد كه بهنام او به جزاير ساندويچ١ شهرت يافت. ج
ــرده  گاي٢ در اپراي دريوزگان٣ سيماي او را بهعنوان فردي پست و خيانتپيشه ترسيم ك
است. بريتانيكا از او بهعنوان "قماربازي بيبندوبار و هرزه" ياد ميكند. به خوردن سرپايي 
ــاندويچ" شـهرت دارد  غذا در سر ميز قمار عادت داشت و غذاي آمادهاي كه امروزه به "س

منسوب به اوست.٤ 
ــاندان، آقـاي ويكتـور مونتـاگ،٥ ارل دهـم سـاندويچ، اسـت. وي  وارث كنوني اين خ
فارغالتحصيل اتون و كالج ترينيتي كمبريج است و دختر دوك نهم دونشاير (كــاونديش) 

را به زني گرفته است.٦  
 

ــه پـس از صعـود  ارل هاليفاكس: چارلز مونتاگ٧ به جناح ويگ تعلق داشت. بلافاصل
ويليام اورانژ (١٦٨٩) عضو مجلس عوام شد و سه سال بعد در سمت وزير دارايي منصوب 
گرديد. مونتاگ نخستين كسي است كه اوراق قرضه را در انگلستان باب كرد. او بــراي 
تأمين هزينه جنگ سالهاي ١٦٨٩-١٦٩٧ با فرانسه مبلغ يك ميليون پوند اوراق قرضــه 
ــي" دولـت  به مردم فروخت كه ساليانه سود آن پرداخت ميشد. اين سرآغاز "بدهي مل
انگلستان است كه در زمان جرج اول هانوور، يعني در فاصله حدود ٣٥ ســال، بـه ٥٣ 
ــه مونتـاگ و دوسـتانش، و قطعـا  بـا  ميليون پوند رسيد. بر بنياد اينگونه اقدامات بود ك
همكاري و مشاركت يــهوديان آمسـتردام و لنـدن، در سـال ١٦٩٤ بـانك انگلسـتان را 
تأسـيس كردنـد. در اول مـه سـال ١٦٩٧، در زمـان سـلطنت ويليـام اورانـژ، لـــرد اول 
خزانهداري (وزير اعظم) شد. كمي بعد به فساد مالي متهم گرديد و سرانجام در زير فشار 
توريها مجبور به كنارهگيري شــد. دائرهالمعـارف آمريكانـا مينويسـد: "نارضـايتي عليـه 
ــاي قـاره افزايـش يـافت و در نوامـبر  جنگها و دسيسههاي پرهزينه ويليام سوم در اروپ
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٤٠١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــال  ١٦٩٩ مونتاگ در ميان اتهامات فساد شخصي مجبور به استعفا شد." هرچند او در س
بعد (١٧٠٠) به بارون هاليفاكس ملقب گرديد ولي تا زمــان مـرگ ملكـه آن از مشـاغل 
ــد.  دولتي بركنار بود. وي در اين دوران همچنان بهعنوان رهبر جناح ويگ شناخته ميش
ــهگـري تعلـق داشـت كـه  چارلز مونتاگ، در كنار جان چرچيل و ديگران، به گروه توطئ
ــا صعـود جـرج اول (١٧١٤)،  استقرار خاندان هانوور در سلطنت بريتانيا را سبب شدند. ب
چارلز مونتاگ به ارل هاليفاكس ملقب گرديد و اولين وزير اعظم جــرج هـانور شـد ولـي 
ــود و  هفت ماه بعد درگذشت. چارلز مونتاگ دوست صميمي و بركشنده اسحاق نيوتون ب
نـام و  در سالهاي ١٦٩٥-١٦٩٨ رياست انجمن سلطنتي را بهدست داشت. مونتاگ خوش
محبوب نبود. به فساد مالي شهرت تمام داشت و مردم او و دوســتانش را عـاملين تـداوم 

جنگ نافرجام و پرهزينه با فرانسه، بهسود منافع شخصيشان، ميدانستند.١ 
لقب ارل هاليفاكس بعدها به جرج مونتاگ دانك،٢ انتقــال يـافت كـه بـا عنـوان ارل 
هاليفاكس دو م شناخته ميشود. او پسر جرج مونتاگ،٣ ارل مونتاگ اول، است. در ســال 
١٧٣٩ جانشين پدر شد. در سال ١٧٤١ با زني ثروتمند بهنام آن دانك٤ ازدواج كرد و نام 
ــاري  خانوادگي همسرش را بر نام خود افزود. در سال ١٧٤٨ رئيس كل تجارت و پلانتك
شد و تكاپوي فعال مســتعمراتي را، بـهويژه در شـمال آمريكـا، آغـاز كـرد. در سـالهاي 
ــاداري. هاليفـاكس از  ١٧٦١-١٧٦٣ نايبالحكومه ايرلند بود و مدت كوتاهي لرد اول دري
سـال ١٧٧٠ عضـو شـوراي مشـاورين خصوصـــي پادشــاه بــود و در زمــان صــدارت 
ــر بـود. شـهرهاي هاليفـاكس در كانـادا (مركـز  خواهرزادهاش، لرد نورث،٥ نيز مدتي وزي
ــده آمريكـا (كارولينـاي شـمالي) و جزيـره دانـك در اسـتراليا  نوا اسكاتيا) و ايالات متح
منسوب به اين جرج مونتاگ است.٦ عنــوان ارل هاليفـاكس در سـال ١٩٤٤ بـه اعضـاي 

خاندان وود٧ منتقل شد. 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٠٢
از خاندان مونتاگ برخي زنان نامدار نيز برخاستهاند: 

ــي نيمـه سـده هيجدهـم  ليدي ماري ورتلي مونتاگ١ معروفترين زن انگليسي حوال
ــت، ارل  است. او به عاليترين ردههاي اشرافيت بريتانيا تعلق داشت؛ پدرش، اولين پيرپون
ــدگـي  و سپس دوك كينگزتون٢ بود و پدر مادرش ويليام فيلدينگ، ارل دنبيگ اول.٣ زن
ماري با حادثهجويي آغاز شد. شــيفته بـرادر دوسـتش، ادوارد ورتلـي مونتـاگ (نـوه ارل 
ساندويچ اول)، شد. چون پدر راضي به وصلت با اين عضو سرشناس طايفه ويگ نبود، در 
ــرد. ايـن مقـارن بـا صعـود  ٢٣ سالگي بههمراه مونتاگ به لندن گريخت و با او ازدواج ك
ــار  سلطنت هانوور و اقتدار ويگها است. ادوارد مونتاگ چهار سال بعد (١٧١٦) سفير درب
ــا سـال ١٧١٨  انگليس در عثماني شد. ماري در كنار شوهر عازم اين سرزمين گرديد و ت
در قسطنطنيه (استانبول) بود. او در عثماني با مايهكوبي آبلــه آشـنا شـد و ايـن روش 
ــته  مبارزه با بيماري فوق را بهعنوان ارمغان سفر شرق با خود به انگلستان برد. بهنوش
ــن روش  بريتانيكا (١٩٦١)، او نخست فرزندان خويش را مايهكوبي كرد، معهذا تبليغ اي
ــه لنـدن، رابطـه  موجي از تعصب و پيشداوري را عليه وي برانگيخت. پس از بازگشت ب
ــاي  ماري با شوهرش نه تنها عاشقانه نبود، بلكه كاملا  سرد و رسمي بود. وي با برخي ادب
ــه  نامدار آن زمان انگليس، مانند جان گاي و آلكساندر پاپ،٤ رابطه نزديك برقرار كرد و ب
ــالاتي نوشـت. در سـال ١٧٣٦ عاشـق فرانسسـكو الگـاروتي،٥ نويسـنده  كمك ايشان مق
ــود كـرد كـه سـخت  ايتاليايي، شد كه در اين زمان در انگليس به سر ميبرد. ماري وانم
ــا نيـاز دارد. بـه ايـن بهانـه در سـال  بيمار است و براي بهبود به آب و هواي جنوب اروپ
١٧٣٩ براي ديدار محبوبش راهي ايتاليا شد. رابطه او با الگاروتي نيز به تيرگي كشــيد و 
وي تا سال ١٧٤٦ در جنوب فرانسه به تنهايي زيست. سپس به ايتاليا رفت و به مدت ده 
ــان  سال با يك اشرافزاده جوان ايتاليايي بهنام كنت اوگو پلازي٦ زندگي كرد. در اين زم
شوهرش، مونتاگ، اندوخته عظيمي از پول داشت و با معيارهاي آن زمان "ميليونر" بــود. 
ــدت زيـادي  در سال ١٧٦١ مونتاگ درگذشت و ماري به انگليس بازگشت. او نتوانست م
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٤٠٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
در اين كشور دوام آورد و بار ديگر به ايتاليا رفت و هفت ماه بعد در ايتاليا درگذشت.  

شهرت ليدي مونتاگ بهدليل ٥٢ نامهاي است كــه از عثمـاني بـه انگليـس فرسـتاده 
است. اين نامهها در سال ١٧٦٣، بدون اجازه خــانوادهاش، منتشـر و در سراسـر اروپـا بـا 
استقبال فراوان مواجه شد. بعدها، اعضاي خانواده او نامههاي ديگــري بـه ايـن مجموعـه 
ــالهاي ١٩٦٥-١٩٦٧  افزودند. مجموعه كامل نامههاي ليدي ماري ورتلي مونتاگ١ در س

در سه جلد منتشر شده و در زمينه مطالعات تاريخي مأخذ مهمي بهشمار ميرود.  
حاصل وصلت ليدي ماري و ادوارد مونتاگ پسر و دختري است. دختر، بــهنام مـاري 
مونتاگ،٢ در سال ١٧٣٦ با جان استوارت، ارل بوت سوم،٣ ازدواج كرد. ايــن ارل بـوت از 
جانب پدر به خاندان استوارت تعلق داشت و از جانب مادر به خاندان كمپبـل. (مـادر او 
ــلطنت جـرج سـوم هـانوور  دختر دوك اول آرگيل بود.) لرد بوت در پنج ساله نخست س
نزديكترين دوست پادشاه بود و در سالهاي ١٧٦٢-١٧٦٣ وزير اعظــم وي شـد. بـوت از 
ــح  دشمنان سرسخت ويليام پيت (بزرگ) بود و بهرغم پيت و دارودسته او از سياست صل
با فرانسه حمايت ميكرد. تلاش او در ١٠ فوريه ١٧٦٣ بــه انعقـاد پيمـان صلـح پـاريس 
انجاميد كه به جنگ هفت ساله اروپا پايــان داد و ناخشـنودي كانونهـاي جنگافـروز و 

نظاميگراي بريتانيا را به ارمغان آورد و به سقوط بوت (آوريل ١٧٦٣) انجاميد.  
ــال ١٧٤١ در ليـدن (هلنـد) بـه  پسر ليدي ماري، بهنام ادوارد ورتلي مونتاگ،٤ در س
تحصيل زبان عربي پرداخت؛ مدتي نماينده پارلمان و مدتي در مأموريتهاي ديپلماتيك 

بود. به سياحت گسترده در شرق پرداخت و سرانجام در ايتاليا درگذشت.٥ 
 

اليزابت رابينسون مونتاگ٦ دومين زن نامدار خاندان مونتاگ است كه به نســل بعـد 
از ليدي ماري تعلق دارد. اليزابت در سال ١٧٤٢ با ادوارد مونتاگ، نوه ديگر ارل ساندويچ 
اول، ازدواج كرد. او كاخ خود، موسوم به مايفير،٧ را به مركز "روشنفكري" شهر لندن بدل 

                                                      
1. The Complete Letters of Lady Mary Wortley Montagu, 3 vol. (ed. Robert

Halsband, 1965-67)
2. Mary Montagu, Countess of Bute
3. John Stuart, 3rd Earl of Bute (1713-1792)
4. Edward Wortley Montagu (1713-1776)
5. Britannica, 1961, vol. 15, pp. 472-473; Britannica CD 1998.
6. Elizabeth Robinson Montagu (1720-1800)
7. Mayfair House
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نمود. لرد ليتلتون،١ هوراس والپــول، دكـتر سـاموئل جانسـون و س ـر جوشـوا رينولدز٢ از 
معاريف فرهنگي بودند كه بهطور مدام در ضيافتهاي شبانه او حضــور مييـافتند. ادوارد 
ــروت هنگفـت و امـلاك پـهناوري بـراي بيـوه ٥٥  مونتاگ در سال ١٧٧٥ درگذشت و ث
ــرد كـه امـروزه در  سالهاش به ميراث گذارد. او در سال ١٧٨١ كاخ مونتاگ٣ را احداث ك
ــيوه سـلوك، در  ميدان پورتمن لندن٤ (اوايل خيابان آكسفورد) واقع است. بهدليل اين ش

تاريخنگاري بريتانيا از اليزابت مونتاگ بهعنوان نخستين زن "جوراب آبي"٥ ياد ميشود.٦  
ــد كـه در نيمـه دوم  اين عنوان به تيپ جديدي از زنان اشرافي انگليس اطلاق ميش
سده هيجدهم با اليزابت مونتاگ پديد شدند. منظور زناني است كه ضيافتهاي مجلــل و 
پرهزينه شبانه به راه ميانداختند، ادبا و هنرمندان و رجال فرهنگي و سياسي را دعــوت 
ــي  ميكردند و اين مجالس را به كانون بحثهاي فاضلانه و داغ سياسي و علمي و فرهنگ
بدل مينمودند. گفته ميشود يكي از اين زنان، بهنام خانم وسي،٧ عالمي بهنام بنجــامين 
ــهدليل نداشـتن لبـاس مناسـب عـذر  استيلينگفليت٨ را به ضيافت خود دعوت كرد. او ب
ــاييد." از آن پـس ايـن  خواست و بانوي فوق پاسخ داد: "مهم نيست، با جوراب آبيتان بي
تيپ از زنان "فاضله" به "جوراب آبيها" معروف شدند. س ر والتر اســكات در كتـاب خـود، 

بانوان جوراب آبي،٩ توصيفي از اين جماعت نسوان بهدست داده است.١٠ 
 
 

                                                      
1. George Lyttleton, 1st Baron Lyttleton of Frankley (1709-1773)

دولتمرد ويگ و اديب نامدار انگليسي. خويشاوند نزديك ويليام پيت بزرگ. هنري فيلدينگ داستان 
معروف تام جونز خود را به ليتلتون اهدا كرده است.  

2. Sir Joshua Reynolds (1723-1792)
نقاش نامدار انگليسي و اولين رئيس آكادمي سلطنتي (١٧٦٨) 

3. Montagu House
4. No. 22, Portman Sq., W1
5. Bluestocking
6. Britannica, 1961, vol. 15, p. 742.
7. Mrs. Vesey
8. Benjamin Stillingfleet
9. The Bluestocking Ladies (1947).  
10. Britannica CD 1998.
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خاندان كاونديش 

خاندان كاونديش از برجستهترين و ثروتمندترين خاندانهاي اشرافي بريتانيا اســت.١ 
عنوان باروني آنها در سال ١٦٠٥ بهدســت آمـد و در سـال ١٦١٨ ارل دونشـاير شـدند.٢ 
بهعبارت ديگر، در دومين سال سلطنت جيمــز اول اسـتوارت و در دوران اقتـدار رابـرت 

سيسيل به جرگه اشرافيت بريتانيا راه يافتند.  
ــام  توماس هابس، انديشمند سياسي نامدار انگليسي، از ٢٠ سالگي معلم سرخانة ويلي
ــود، كـه كمـي كـوچكـتر از  كاونديش، ارل دوم دونشاير، بود. گفته ميشود به شاگرد خ
هابس بود، علاقه فراوان داشت و بههمراه ويليام كاونديش بود كه براي نخســتين بـار در 
سال ١٦١٠ به فرانسه و ايتاليا سفر كــرد. هـابس در دهـه ١٦٣٠ معلـم سـرخانة ويليـام 
كاونديش، ارل سوم دونشاير، شد و ســومين سـفرش بـه اروپـا بـههمراه ايـن كـاونديش 

نوجوان بود. هابس تا پايان عمر پيوندي استوار با خاندان كاونديش داشت.٣ 
ــرد  ويليام كاونديش،٤ ارل چهارم دونشاير، در جواني سفري به اروپاي قاره و هلند ك
و در بازگشت به رهبر مخالفان جيمز، وليعهد، بدل شد. گفتيم كــه بهانـه ايـن مخـالفت 
تعلق جيمز به مذهب كاتوليك بود. ارل دونشاير يكي از هفت نفري بود كه طي نامــهاي 
ــوت كردنـد. بـا صعـود ويليـام سـوم بـه سـلطنت  ويليام اورانژ را به تصرف انگلستان دع
ــر دربـار شـد و در سـال ١٦٩٤ مـاركيز هـارتينگتون و دوك  انگلستان، ارل دونشاير وزي

دونشاير لقب گرفت.٥  
ــن خاندانهـاي سياسـي  رويستون پايك از كاونديشها بهعنوان "يكي از قدرتمندتري
ــد: "در زمـره اسـتوارترين هـواداران  بريتانيا از زمان انقلاب ١٦٨٨" ياد ميكند و ميافزاي
سلطنت هانوور بودند و خود را رئيس طايفه ويگ٦ ميدانســتند."٧ ويليـام كـاونديش ٣٦ 
ساله، دوك چهارم دونشاير،٨ در سالهاي ١٧٥٦-١٧٥٧، به مدت هفت ماه، وزيــر اعظـم 

                                                      
1. Americana, 1985, vol. 9, p. 40.
2. Who’s Who 1993, p. 505.
3. “Hobbes, Thomas”, Britannica CD 1998.
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جرج دوم هانوور بود. (در اين دوران قدرت واقعي در دست ويليام پيت بزرگ بـود.) او در 
ــون نايبالحكومـه ايرلنـد و عضـو شـوراي  دوران كوتاه زندگياش در سمتهاي عالي چ
مشاورين خصوصي جرج سوم جاي داشت. در سال ١٧٧٤ دختر بزرگ ارل اسپنسر اول١ 
ــلهاي بعـدي خـاندان فـوق از خـاندان  با دوك پنجم دونشاير ازدواج كرد. بدينسان نس
اسپنسر- چرچيل نيز نسب ميبرند. نامدارترين چــهره ايـن خـاندان در نيمـه دوم سـده 
ــتم، دوك هشـتم دونشـاير اسـت كـه بيشـتر بـا نـام مـاركيز  نوزدهم و اوايل سده بيس
ــتر  هارتينگتون شهرت دارد. درباره او و همسرش پيشتر سخن گفتهايم و گفتيم كه دخ

اين زن معشوقه لرد ناتانيل روچيلد بود.٢ 
ــادر  امروزه، وارث اين خاندان آقاي آندريو كاونديش، دوك يازدهم دونشاير،٣ است. م
ــر  او از خاندان سيسيل و دختر ماركيز ساليسبوري چهارم است. در اوايل دهه ١٩٦٠ وزي
امور مستعمرات و كشورهاي كومنولث بـود. داراي درجـه دكـتراي افتخـاري از دانشـگاه 

منچستر است و در سالهاي ١٩٦٥-١٩٨٦ رياست اين دانشگاه را بهدست داشت.٤ 

خاندان پلهام  
اعضاي خاندان پلهام تا اواخر سده هفدهم از خردهمالكين روستايي منطقه ساســكس 
ــا  بودند. بهنوشتة رويستون پايك، پلهامها رشد فوقالعاده و ثروت خود را مديون وصلت ب
خاندانهاي اشرافي آن عصرند. منشاء ايشان به فردي بهنام توماس پلهام ميرسد كــه در 
اواخر سده هفدهم نماينده محل خود در مجلس عوام شــد و بـا ويگهـا رابطـه نزديـك 
ــارون شـد.  داشت. او با خواهر جان هولز،٥ دوك نيوكاسل، ازدواج كرد و در سال ١٧٠٦ ب
اين در اوج اقتدار گودولفين و جان چرچيل است. پلهام در سـال ١٧١٢ درگذشـت. از او 
ــل درجـه اول  دو پسر بهنامهاي توماس٦ و هنري پلهام١ بر جاي ماند كه بهعنوان دو رج

                                                      
1. Georgiana Spencer, Duchess of Devonshire (1757-1806)

٢. همين كتاب، ج ٣، صص ١٣٦، ٢١٠. 
3. Andrew Robert Buxton Cavendish, 11th Duke of Devonshire (b. 1920)  
4. Who’s Who 1993, p. 505.
5. John Holles, Earl of Clare, Duke of Newcastle

ــت. جـان هولـز  عنوان دوك نيوكاسل در سال ١٦٦٥ به يكي از اعضاي خانواده كاونديش تعلق گرف
ابتدا ارل كلير لقب داشت و داماد هنري كاونديش، دوك دوم نيوكاســل، بـود. دوك دوم نيوكاسـل در 

  (Churchill, ibid, vol. 1, p. 10) .سال ١٦٩١ درگذشت و عنوان و ثروت او به دامادش رسيد
6. Thomas Pelham Holles, Duke of Newcastle (1693-1768)
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بريتانياي نيمه اول سده هيجدهم شناخته ميشوند.  

در سال ١٧١٢ جان هولز بلاوارث نيز درگذشت و ثروت هنگفت او به خواهـرزادهاش، 
ــس ميداننـد.  توماس پلهام، رسيد. جان هولز را در زمان مرگ از بزرگترين ملاكان انگلي
در ١٢ ايالت ملك داشت و درآمد ساليانهاي حدود چهل هزار پوند در سال. توماس پلهام 
ــرچيـل بـراي انتقـال  ١٩ ساله از همين زمان يكي از بازيگران دسيسهاي بود كه جان چ
ــاندان  سلطنت استوارت به جرج هانوور آغاز كرد. بهپاس اين خدمات، دو سال بعد كه خ
ــل ملقـب  هانوور به قدرت رسيد، پلهام ٢١ ساله به ارل كلير و سال بعد به دوك نيوكاس
شد. در سال ١٧١٨ نشان شهسوار بند جوراب (گارتر) به وي اعطــا گرديـد و در هميـن 
ــوه جـان چـرچيـل و سـيدني گودولفيـن، ازدواج كـرد. ايـن  سال با هنريتا گودولفين، ن
"افتخارات" همه بيانگر نقــش خونينـي اسـت كـه تومـاس پلـهام و بـرادرش در تحكيـم 
پايههاي سلطنت هانوور ايفا كردند. از آن پس، برادران پلهام بـه نزديكتريـن دسـتياران 

والپول بدل شدند.٢  
توماس پلهام، دوك نيوكاسل، از سال ١٧١٧ وزير دربار بود. در سال ١٧٢٤ والپول او 
را وزير خارجه كرد و هنري پلهام، برادر كوچك، را وزير جنگ. توماس به مدت ٣٠ سال 
ـــس از  در ايـن سـمت بـود. هـنري در سـال ١٧٣٠ سررشـتهدار كـل ارتـش و كمـي پ
ــد. او تـا زمـان مـرگ (١٧٥٤) در ايـن  كنارهگيري والپول، در سال ١٧٤٣ وزير اعظم ش
ــك دوره كوتـاه  سمت بود. با مرگ هنري، توماس وزير اعظم شد و تا سال ١٧٦٢، بجز ي
ــود، ايـن منصـب را بهدسـت داشـت. بهنوشـتة بريتانيكـا،  كه دوك دونشاير وزير اعظم ب
ــرافي در ميـان  دوك نيوكاسل مهارت فراواني در تقسيم مناصب حكومتي و القاب اش
ــهم درآمـد دربـار محسـوب ميشـد.  اعضاي مجلس عوام داشت كه يكي از منابع م
ــل  راي كلچ٣ در زندگينامه دوك نيوكاسل (١٩٧٤) علايق مالي و اقتصادي دوك نيوكاس

را به تفصيل شرح داده است.٤ 
دوك نيوكاسل بلاعقب درگذشت و ميراث و عنوان دوكي او به خواهرزادهاش، هـنري 
ــس  فينس كلينتون،٥ رسيد كه دوك نيوكاسل شد. از آن پس اين عنوان در خاندان فين
كلينتون ماندگار شد. خاندان فوق از درباريان اليزابت اول بودند و در سال ١٥٧٢ به ارل 
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2. Royston Pike, ibid, pp. 42-43.
3. Ray A. Kelch
4. Britannica CD 1998.
5. Henry Fiennes-Clinton



آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٠٨
ــوق،  لينكلن ملقب شدند. امروزه آقاي ادوارد هوراس فينس كلينتون١ وارث دو خاندان ف

ارل لينكلن هيجدهم و دوك دوازدهم نيوكاسل است.٢  

خاندان بنتينك  
تبـار ايـن خـاندان بـه يـك هلنـدي بـهنام هـانس ويليـام بنتينك٣ ميرسـد كــه 
صميميترين دوست ويليام اورانژ بود. او ويليام را در لشكركشي سال ١٦٨٨ به انگلستان 
ــز دوم بـه ارل پورتلنـد (١٦٨٩) ملقـب شـد. ويليـام  همراهي كرد و پس از سقوط جيم
بنتينك تا زمان مرگ ويليام همدم او بود و در مقامات عالي نظــامي و سياسـي بريتانيـا 
جاي داشت. پسرش، ارل پورتلنــد دو م، از بنيـانگذاران سـلطنت هـانوور بـود و بـهدليل 
جايگاه برجستهاش در تحكيم اقتدار اين خاندان در سال ١٧١٦ به دوك پورتلند ملقــب 
ــرد. حـاصل  شد. او با ليدي مارگارت كاونديش هارلي، دختر ارل آكسفورد دوم، ازدواج ك

اين وصلت، ويليام، دوك دو م پورتلند،٤ است.  
ــم  ويليام هنري بنتينك، دوك سوم پورتلند،٥ طبق روال انگلستان سدههاي هيجده
و نوزدهم، تا قبل از مرگ پدر و دريافت عنوان دوكي عضو مجلــس عـوام بـود و از سـال 
١٧٦٢ عضو مجلس لردها شد. چهار سال بعد با ليــدي دوروتـي كـاونديش، تنـها دخـتر 
ــر اعظـم پيشـين، ازدواج كـرد. دوك سـوم پورتلنـد از رجـال  دوك چهارم دونشاير، وزي
ـــت. در ســال ١٧٨٢  عاليمقـام نيمـه دوم سـده هيجدهـم و اوايـل سـده نوزدهـم اس
ــاه  نايبالحكومه ايرلند شد و يك سال بعد وزير اعظم. در اين زمان ٤٥ سال داشت. نه م
بعد به علت تهاجم توريها، به رهبري ويليام پيت كوچــك، كنـاره گرفـت. در سـالهاي 
١٧٩٤-١٨٠١ وزير كشور بود و در سال ١٧٠٨ بار ديگر رئيس دولت شد. كمي پيــش از 
ــدر بريتانيـا (١٨٢٢- مرگ در سال ١٨٠٩ كناره گرفت.٦ جرج كانينگ، وزير خارجه مقت

١٨٢٧)،٧ باجناق دوك چهارم پورتلند، پسر بزرگ دوك سوم، بود.  

                                                      
1. Edward Horace Fiennes-Clinton, 18th Earl of Lincoln (b. 1913)
2. Who’s Who 1993, p. 1136.
3. Hans William Bentinck, 1st Earl of Portland (1648-1709)
4. William Bentinck, 2nd Duke of Portland (d. 1762)  
5. William Henry Cavendish Bentinck, 3rd Duke of Portland (1738-1809)
6. Royston Pike, ibid, pp. 126-128; Americana, 1985, vol. 3, p. 560.

٧. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٥٢٨-٥٣١. 



٤٠٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ژنرال لرد ويليام بنتينك،١ دوميــن پسـر دوك سـوم پورتلنـد، در دوران جنگهـاي 
انگليس و فرانسه در صفوف ارتش بريتانيا در جبهههاي فلاندرز، ايتاليا، اسپانيا، روسـيه و 
ــالگي حكمـران مـدرس شـد. او اقدامـات خشـني را عليـه  مصر حضور داشت. در ٢٩ س
ــه ١٨٠٦ سـپاهيان بومـي كمپـاني هنـد  فرهنگ مردم هند آغاز كرد كه به شورش ژوئي
شرقي بريتانيا انجاميد. اين شورش به بهاي كشتار گسترده سركوب شد و هيئت مديــره 
كمپاني بنتينك را به لندن فراخواند. از آن پس در مناصب ديپلماتيك و نظــامي متعـدد 
بود. در زمان جنگهاي نــاپلئونـي فرمـانده ارتـش انگليـس در سيسـيل بـود. اقدامـات 
ــار هابسـبورگ،  خودسرانه و مشكوك او در ايتاليا در جهت ايجاد شورش عليه سلطه درب
كه متحد بريتانيا محسوب ميشد، سبب شد كه در سال ١٨١٥ به لندن فراخوانده شود. 
ــد  در سال ١٨٢٨ حكمران بنگال، و در سال ١٨٣٣ فرمانده كل ارتش بريتانيا در هند ش
كـ در دوران  و در نوامبر ١٨٣٤ در سمت فرمانفرماي كل هند منصوب گرديد. لرد بنتين
اـعي  حكومت هند اقدامات گستردهاي را در جهت غربي كردن فرهنگ و ساختار اجتم
ــارة "اصلاحـات" او در هنـد  جامعه هند آغاز كرد. در تاريخنگاري رسمي انگليس درب
ــع  مطالب ستايشآميز فراواني به چشم ميخورد. يكي از مهمترين اين "اصلاحات" من
ــد و جـايگزيني آن بـا زبـان  استفاده از زبان فارسي در دستگاه ديواني و مدارس هن
انگليسي بود. تا آن زمان بسياري از نظريهپردازان كمپاني هنــد شـرقي احـترام بـه 
ــات بنتينـك متـأثر از  فرهنگ اسلامي- ايراني مردم هند را ضرور ميدانستند. اقدام
ــأثر  نظريات جرمي بنتام و رهنمودهاي جيمز ميل بود و در عرصه آموزش و پرورش مت
ــان حكومـت  از رهنمودهاي توماس ماكائولي. قيام تيتو مير و سيد احمد برلوي در زم
ــزرگ ١٨٥٧  بنتينك رخ داد.٢ برخي مورخين اقدامات بنتينك را عامل اصلي انقلاب ب
هندوستان ميدانند. در سال ١٨٣٥ بهعلت بيماري به انگلستان بازگشت. از آن پس تا 

زمان مرگ نماينده مجلس عوام از گلاسكو بود.٣  
ــر دوك چـهارم پورتلنـد، نـيز از فرماندهـان نظـامي  لرد جرج بنتينك،٤ سومين پس
ــهاش،  بريتانيا در نيمه اول سده نوزدهم است. در سال ١٨٢٦ منشي خصوصي شوهر خال
ــو مجلـس عـوام. وي از  جرج كانينگ وزير خارجه وقت، بود و سپس سالهاي مديد عض
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤١٠
بانيان عضويت يـهوديان در مجلـس عـوام بـود.١ از دوميـن پسـر دوك چـهارم پورتلنـد 

بهعنوان يكي از دوستان نزديك ديزرائيلي ياد ميكنند.  
امروزه هنري نوئل بنتينك، ارل يازدهم پورتلند،٢ وارث اين خـاندان اسـت. او عنـوان 
فوق را از خويشاوندش، دوك نهم پورتلند، به ميراث برده و از جــانب مـادر بـه خـاندان 
ــه تـن را بـهنام  نوئل (ارلهاي گاينسبورو)٣ تعلق دارد.٤ در تاريخ معاصر ايران حداقل س
نوئل ميشناسيم: يكي سرهنگ دوم ادوارد ويليام چــارلز نوئـل٥ اسـت كـه در سـالهاي 
١٩١٢-١٩١٥ در بوشهر و اهواز بود و در ســالهاي ١٩٢٩-١٩٣١ كنسـول انگليـس در 
ــه در زمـان نـهضت  كرمان.٦ ديگري كاپيتان نوئل، از مأموران اطلاعاتي انگليس، است ك
ــر اطلاعـاتي ارتـش  جنگل مدتي به اسارت درآمد.٧ سومي فردي بهنام كلارك نوئل، افس

بريتانيا، است كه با نوه سرلشكر حسن ارفع ازدواج كرد.٨ 

خاندان تمپل 
پيشينه خاندان تمپل، كه در ســده هيجدهـم بـهعنوان خـانداني متنفـذ و پررابطـه 
ــتون، بـه  شناخته ميشد و در سده نوزدهم با نامدارترين چهره سياسي آن، لرد پالمرس
ــلادي ميرسـد. ايـن خـاندان از زمـان  اوج شهرت خود رسيد، به اواخر سده پانزدهم مي
اليزابت و در پي سياست واگذاري اراضي كشاورزي ايرلند بــه انگليسـيها، بـه دو شـاخه 
ايرلندي و انگليسي تقسيم شد. خاندان تمپل در سده هفدهم از ثروت فــراوان برخـوردار 

بود و با برخي خاندانهاي سرشناس اشرافي انگليس خويشاوندي داشت.  
سرآغاز اقتدار سياســي ايـن خـاندان بـه يكـي از اعضـاي شـاخه ايرلنـدي آن بـهنام 
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٤١١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
س ر ويليام تمپل١ ميرســد كـه بـهعنوان يكـي از بنيـانگذاران سياسـت پيونـد دربـار و 
اليگارشي بريتانيا با هلند شناخته ميشود. ويليام تمپل فعاليت خود در دستگاه سياســت 
ــلطنت چـارلز دوم آغـاز كـرد. او در سـال ١٦٦٥ دسـتيار  خارجي انگليس را در اوايل س
هنري بنت٢ (لرد ارلينگتون) بود، در سال بعد بهعنوان بـارونتي دسـت يـافت و در سـال 
١٦٦٨ بهعنوان سفير دربار انگليس در هلند منصوب شد. اين در زماني است كه از يكسو 
ــان سـه قـدرت بـزرگ پروتسـتان  بنت در حال مذاكره براي انعقاد پيمان سه جانبه٣ مي
ــود و از سـوي ديگـر چـارلز دوم اتحـاد محرمانـه بـا فرانسـه  (انگلستان، هلند و سوئد) ب
كاتوليك را دنبال ميكرد. (اين سياست در مه ١٦٧٠ بــه انعقـاد پيمـان مخفـي دوور بـا 
دربار فرانسه انجاميد كه يكي از مواد آن حمايت از لويــي چـهاردهم عليـه هلنـد بـود.)٤ 
بهرغم تلاش حاميان دوستي با هلند، در ســال ١٦٧٢ ميـان انگلسـتان و هلنـد جنگـي 
ــح انجـاميد. گفتـه ميشـود بنـت بـا دريـافت رشـوه از  درگرفت كه با تلاش بنت به صل
هلنديها ماجرا را بهسود ايشان فيصله داد. بهرروي، تمپل و توماس اسبورن، وزير اعظــم 
چارلز دوم، ازدواج پرنسس ماري، برادرزاده چارلز، بــا ويليـام اورانـژ، حكمـران هلنـد،٥ را 
ــال ١٦٧٧ تحقـق يـافت و  مناسبترين راه براي پيوند دو دولت يافتند. اين ازدواج در س
تأثيري بزرگ در تاريخ بريتانيا بر جاي نهاد. در سال ١٦٧٩ تمپل عضو شوراي مشـاورين 
خصوصي پادشاه شد و براي مدت كوتاهي از اقتدار فراوان برخوردار گرديد ولي كمي بعد 

(١٦٨١) كنار گذاشته شد.  
در سالهاي بعد، تمپل به اداره املاكش اشتغال داشت و بهعنوان نويســنده و اديـب 
ــخص ويليـام  نيز شهرت يافت. معهذا، از سياست بركنار نبود و طرف مشاوره وزيران و ش
سوم قرار ميگرفت. از او بهعنوان يكي از دوستان شخصي ويليام اورانــژ يـاد ميكننـد و 
مينويسند ويليام به او اعتماد فراوان داشت. س ر ويليام تمپل مؤلف رسالهاي است بــهنام 
ملاحظاتي درباب ايالتهاي متحده [هلند]٦ كه در آن به ستايش از نظام سياســي هلنـد 
ــه سياسـي انگلسـتان آن عصـر مؤثـر بـود. بهنوشـته  پرداخته است. اين رساله در انديش
ــندگـان سـده هيجدهـم انگليـس، بـهويژه  بريتانيكا، س ر ويليام تمپل بر بسياري از نويس
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤١٢
ــالهاي ١٦٨٩-١٦٩٩ منشـي او  جاناتان سويفت، تأثير فراوان برجاي نهاد. سويفت در س
ــرد و بـه چـاپ رسـانيد. س ـر  بود و همو بود كه مجموعه نوشتههاي تمپل را گردآوري ك
ــرده و  ويليام تمپل در سال ١٦٥٥، با دوروتي اسبورن،١ دختر س ر پتر اسبورن،٢ ازدواج ك
ــر بـر جـاي مـاند كـه در ١٦٨٩  بدينسان با خاندان اسبورن خويشاوند بود. از او يك پس

خودكشي كرد.  
تبار لرد پالمرستون به برادرزاده اين ويليــام تمپـل ميرسـد كـه در سـال ١٧٢٢ بـه 
ــانك انگلسـتان ازدواج كـرد. نـوه او،  ويسكونت پالمرستون٣ ملقب شد و با دختر رئيس ب
ــاي متنفـذ  ويسكونت پالمرستون دوم، عضو كلوپ ادبي٤ بود كه بهعنوان يكي از كانونه
ــد و در آن افـرادي چـون ادمونـد بـرك،  سياسي بريتانياي سده هيجدهم شناخته ميش
چارلز فوكس، آدام اسميت و ادوارد گيبون عضويت داشتند. لرد پالمرستون دوم به مدت 
ــانواده ثروتمنـد  چهل سال نماينده مجلس عوام بود. او با ماري مي،٥ دختر زيباي يك خ
شهر بث٦ ازدواج كرد، به سير و سياحت در اروپاي قــاره پرداخـت و عمـري را در تنعـم 
ــرد نـامدار بريتانيـا در سـده نوزدهـم،  فراوان زيست.٧ ويسكونت پالمرستون سوم، دولتم

حاصل اين ازدواج است.٨  

خاندان اسبورن 
ــردي بـهنام ادوارد اسـبورن٩ اسـت كـه در نيمـه دوم سـده  نياي خاندان اسبورن ف
ــت،١٠ كـه از اعضـاي  شانزدهم ميزيست. او با دختر و تنها وارث استادكارش، ويليام هوي
گيلد توليدكنندگان پوشاك لندن بود، ازدواج كرد، با مرگ پدرزنش كسب و كار او را بـه 
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ميراث برد و از اين طريق به ثروتي رسيد. اســبورن يكـي از كسـاني اسـت كـه در مـوج 
ــار  ماجراجوييهاي ماوراء بحار عصر اليزابت سودهاي كلان برد، از اينطريق به يكي از تج
بزرگ لندن بدل شد و عنوان شهســواري دريـافت داشـت. س ـر ادوارد اسـبورن در سـال 
ــاني عمـرش عضـو مجلـس عـوام بـود.١ اهميـت  ١٥٨٤ شهردار لندن و در پنج ساله پاي
تاريخي س ر ادوارد اسبورن بهخاطر نقشي است كه، بههمراه دوســت و شـريكش ريچـارد 
ــا نمـود و بدينسـان نـام وي بـهعنوان يكـي از دو  استاپر،٢ در تأسيس كمپاني لوانت ايف

بنيانگذار كمپاني فوق به ثبت رسيد.٣  
ــاجر و ملاكيـن سرشـناس يوركشـاير  در دهههاي بعد، اعضاي اين خاندان بهعنوان ت
شناخته ميشدند. نخستين چهره سياسي مقتدر اين خاندان س ر توماس اسبورن،٤ وزيـر 
ــاس  اعظم چارلز دوم است كه با عناوين ارل دانبي و دوك ليدز نيز شناخته ميشود. توم
اسبورن، چون ويليام تمپل، تا زمان صعود چــارلز دوم بـه سـلطنت انگليـس (١٦٦٠) در 
عرصه سياست نقش نداشت. از اين زمان در برخي مناصب محلي يوركشاير جاي گرفــت 
و در سال ١٦٦٥ به پارلمان راه يافت. او در سال ١٦٦٨، با حمايت جــرج ولـيرز متنفـذ، 
دوك دوم باكينگهام، يكي از مسئولين ماليه نيروي دريايي شد و در سال ١٦٧٣ به مقام 
لرد خزانهداري دست يافت. ايــن در دورانـي اسـت كـه تمپـل در هلنـد حضـور داشـت. 
ــذا در سـال ١٦٧٤ بـه  بهرروي، اسبورن توانست به وضع مالي دربار سروساماني دهد و ل
ارل دانبي ملقب شد و در ســمت لـرد اول خزانـهداري (وزيـر اعظـم) منصـوب گرديـد. 
ــاري ضـد فرانسـه در  اسبورن با ابزار الطاف شاهانه و پرداخت رشوه، يك گروهبندي درب
پارلمان انگليس ايجاد كرد و به كمك س ر ويليام تمپل ازدواج پرنسس مــاري بـا ويليـام 
ــي فرانسـه شـناخته ميشـد. در  اورانژ را ترتيب داد كه در اين زمان بهعنوان دشمن اصل
سال ١٦٧٨، در زمان ماجراي "توطئه پاپ" و موج ضدكاتوليكي لندن، فاش شد كــه ارل 
ــرري دريـافت ميكـرده اسـت. ايـن  دانبي مخفيانه از لويي چهاردهم، پادشاه فرانسه، مق
ماجرا به عزل و زندان طولاني دانبي انجاميد كه تا سال ١٦٨٤ به درازا كشيد. ارل دانبي 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤١٤
ــه در سـال ١٦٨٨ ويليـام اورانـژ را بـه  يكي از اعضاي گروه هفت نفره توطئهگري بود ك
حمله به انگليس و خلع جيمز دوم كاتوليك از سلطنت دعــوت كردنـد. در زمـان جنـگ 
ــام در شـمال انگليـس را بهدسـت  ويليام اورانژ و جيمز دوم، دانبي رهبري هواداران ويلي
داشت و در صعود ويليام و ماري به سلطنت نقشي مؤثر ايفا نمود. او در بهار سال ١٦٩٠ 
ــال در ايـن سـمت بـود. ارل دانبـي در سـال  بار ديگر وزير اعظم شد و به مدت چهار س
١٦٩٤ دوك ليدز شد ولي در سال بعد متهم به دريــافت رشـوه از كمپـاني هنـد شـرقي 
گرديد. از آن پس اقتدارش كاهش يافت و در ســال ١٦٩٩ از تمـامي سـمتهايش عـزل 

گرديد.١  
اعضاي خاندان اسبورن بعدها با خاندان گودولفين وصلت كردند. در دوران ويكتوريا، 
جرج گودولفين اسبورن٢ دوك ليدز بود و عضو مجلس لردها. وارث او ماركيز كارمــارتن٣ 

لقب داشت.٤  

خاندان كمپتون 
يكي از دوستان ارل دانبي و يكي ديگر از اعضاي گروه هفت نفــره توطئـهگـري كـه 
ــه انگليـس و تصـرف مقـام سـلطنت دعـوت كردنـد، هـنري  ويليام اورانژ را به تهاجم ب

كمپتون،٥ اسقف لندن، بود.  
بهنوشتة رويستون پايك، كمپتونها خانداني قديمي و ثروتمند ساكن ميدلند بودنــد. 
عنوان ارلي آنها در سال ١٦١٨ اعطا شد. در زمان جنگهــاي داخلـي سـده هفدهـم، از 
چارلز اول حمايت ميكردند ولي در سال ١٦٨٨ به هواداران ويليام اورانژ بدل شدند. پدر 
ــود و از سـرداران  هنري كمپتون، بهنام جيمز اسپنسر كمپتون،٦ ارل منطقه نورثمپتون ب
چارلز اول در جنگهاي داخلي انگليـس. هـنري كمپتـون تحصيـلات خـود را در حـوزه 
ــد اسـقف  علميه آكسفورد به پايان برد، در سال ١٦٧٤ اسقف آكسفورد شد و در سال بع
لندن. در زمان جيمز دوم كاتوليك عضو شوراي مشاورين خصوصي پادشاه بود، ولــي در 
سال ١٦٨٥ مورد غضب قرار گرفت و بركنار شد. كمپتون تنها فرد روحــاني گـروه هفـت 
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نفرهاي بود كه دعوتنامه از ويليام اورانژ را امضا كردند و همو بود كه در مراسم تاجگذاري 
ويليام و ماري تاج شاهي را بر سر ايشان نهاد. معهذا، ويليام ســوم در سـال ١٦٩١ جـان 
تيلاتستون١ را در مقام اسقف اعظم كانتربوري منصوب كرد و اين امر كمپتون را بهشدت 
ــيس "تبشـير انجيلـي"٢  سرخورده كرد. كمپتون از بنيانگذاران و حاميان انجمن تازه تأس

بود.  
برادر بزرگ اسقف هنري كمپتون، بهنام جيمز،٣ پس از مرگ پدر سومين ارل منطقه 
ــون،٤ دوسـت و  نورثمپتون بود. ارل سوم نورثمپتون پدر اسپنسر كمپتون، ارل ولمينگت
مقرب جرج دوم هانوور، است كه پس از والپول و پيش از پلهام مدت كوتــاهي (از فوريـه 
ــرار گرفـت. از ولمينگتـون  ١٧٤٢ تا ژوئيه ١٧٤٣) در مقام وزير اعظم جرج دوم هانوور ق
بهعنوان وزيري نالايق ياد ميكنند كه فقط و فقط بهدليل علاقه شخصي پادشاه به او به 
ــان صـدارت  صدارت رسيد. ولمينگتون موضوع طنز و استهزاي اشراف و مردم بود. در زم
وي، قدرت واقعي در دست توماس پلهام (دوك نيوكاسل) و جان كارترت٥ (ارل گرانويــل 
ــت.  بعدي)، دوستان و بركشيدگان والپول، قرار داشت. ولمينگتون در ٧٠ سالگي درگذش

ازدواج نكرد، وارثي بر جاي نگذارد و عناوين اشرافياش تداوم نيافت.٦ 
كمپتونهـا در سـال ١٨١٢ بـه مـاركيز نورثمپتـون ملقـب شـدند. امـروزه مـــاركيز 
نورثمپتون هفتم٧ وارث عناوين اشرافي اين خاندان اســت و وارث او ارل كمپتـون٨ لقـب 

دارد.٩   

خاندان گرنويل و انقلاب آمريكا 
خاندان گرنويل در اصل از شهسواران باكينگهامشاير بودنــد. س ـر ريچـارد گرنويـل 
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"كينهتوز"، دزد دريايي نامدار و "سگ دريايي اليزابت" نياي اين خاندان اسـت.١ در دوران 
جرج اول و جرج دوم هانوور، بر محور پيوندهاي خويشاوندي و دشــمني بـا س ـر رابـرت 
والپول، يك گروهبندي مقتدر سياسي را شكل دادند و در سراسر سده هيجدهم بهعنوان 
ــناخته ميشـدند.٢  "يكي از پرشمارترين، متنفذترين و منسجمترين خاندانهاي ويگ" ش
يكي از اعضاي اين خاندان، بهنام ريچارد گرنويل،٣ با خواهر ريچارد تمپل (لرد كوبهام)،٤ 
ــل تعلـق  از رجال متنفذ اوايل سده هيجدهم، ازدواج كرد. اين لرد كوبهام به خاندان تمپ
داشت و در زمان خود فردي بسيار ثروتمند و مقتدر بود تا بدان حــد كـه بريتانيكـا از او 
ــد" يـاد ميكنـد. حـاصل ايـن وصلـت، دو پسـر  بهعنوان "ميليونر از نظر سياسي قدرتمن
بهنامهاي ريچارد و جرج است كه دو تن از رجــال درجـه اول سياسـي بريتانيـاي سـده 

هيجدهم بودند.  
 

ــل  ريچارد گرنويل- تمپل،٥ كه با القاب لرد كوبهام دوم، ويسكونت كوبهام و ارل تمپ
او ل شناخته ميشود، تحصيلات خــود را در مدرسـه اتـون بـه پايـان بـرد و بـا حمـايت 
ــوام شـد. او بـه مـدت ٢٣ سـال  دايياش، لرد كوبهام اول، در ٢٣ سالگي عضو مجلس ع
(١٧٣٤-١٧٥٢) نماينده مجلس عوام بود. با درگذشت لرد كوبهام ميراث او به خواهــرش 
رسيد و سپس به ريچارد گرنويــل انتقـال يـافت. بدينسـان وي در سـال ١٧٥٢ بـه لـرد 
كوبهام ملقب شد، املاك مفصلي را از مادر به ارث برد و "تمپل" را بر نام خانوادگي خـود 
افزود. در سال ١٧٥٤ خواهر او با ويليــام پيـت ازدواج كـرد و زنـدگـي سياسـي ريچـارد 

گرنويل- تمپل با شوهر خواهرش پيوند يافت.  
در سال ١٧٥٦ ويليام كاونديش (دوك چهارم دونشاير) وزير اعظــم شـد و كابينـهاي 
تشكيل داد كه ادارهكننده واقعي آن ويليام پيت، وزير جنگ، بود. ريچارد گرنويل- تمپل 
در اين كابينه لرد درياداري شد. معهذا، جرج دوم به او علاقه نداشت و در آوريــل ١٧٥٧ 
ــان سـال دولـت ائتلافـي تومـاس پلـهام (دوك  پيت و تمپل را معزول كرد. در ژوئن هم
ــهردار سـلطنتي  نيوكاسل) و ويليام پيت تشكيل شد و تمپل در اين دولت در مقام لرد م
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                           جاي گرفت. او تنها عضو اين ك                    ابينه بود كه در سال     ١٧٦١                         از خواست پيت بــراي اعـلام 
                                                                            جنگ با اسپانيا حمايت كرد. در اكتبر اين سال پيت و گرنويل- تمپل از سمتهاي خـود 
                                                                               استعفا دادند. از اين زمان تمپل به يكي از دسيسهگران درجه اول سياست بريتانيــا بـدل 

     شد.  
ــرش، ويليـام پيـت، بـه         در سال     ١٧٦٥                                   دوستي ريچارد گرنويل- تمپل با شوهر                         خواه
                         دشمني بدل گرديد. در ژوئن     ١٧٦٦                                            پيت اولين دولت خــود را تشـكيل داد، ولـي تمپـل 
                                                                                  حاضر به شركت در آن نشد. وي مخالفت با پيت را آغاز كرد و اتهامات فراواني را عليه او 
                                                                            مطرح ساخت. تمپل و برادرش، جرج گرنويل، تمامي شبكه خانوادگي متنفذ گرنويلها را 
 ع                                                 ليه دولت پيت بهكار گرفتند. پس از مرگ جــرج گرنويـل (    ١٧٧٠                  )، ريچـارد گرنويـل- 

           ً                                                       تمپل تقريبا  بهطور كامل از سياست كناره گرفت و نه سال بعد درگذشت.   
  

ــوم هـانوور،                                                                      لرد بوت، دوست صميمي و وزير اعظم سالهاي آغازين سلطنت جرج س
       در سال     ١٧٦٣             جرج گرنويل،١                       برادر كوچك ريچارد گرن                             ويل- تمپل، را بهعنوان جانشــين 
ــد                                                                                خود به پادشاه معرفي كرد. بدينسان، جرج گرنويل لرد اول خزانهداري (وزير اعظم) ش
         و تا سال     ١٧٦٥                                                                  در اين سمت بود. معهذا، در اين دوران همچنان لرد بوت مشاور اصلي و 
                                                                    همه كاره دربار بود و گرنويل اقتدار واقعي نداشت. گرنويل سرانجام محبوب             يت خـود را در 

                                     نزد جرج سوم از دست داد و بركنار شد.  
                                                                        اصلاحات مالي گرنويل در دوره كوتاه صدارتش سرآغاز تنشي در روابـط ميـان دربـار 
                                                                                بريتانيا با اليگارشي مستعمراتي آمريكاي شمالي و جزاير هند غربي است كه در دهه بعد 
اـي                                   به جنگهاي استقلال آمريكا انجاميد.                   گرنويل زماني در سم                        ت لرد اول خزانهداري ج
ــيده و پيامدهـاي مـالي                              گرفت كه جنگ هفت ساله اروپا (    ١٧٥٦ -    ١٧٦٣                                 ) به پايان رس
ــه                   در نتيجـه ايـن جنـگ،                                             مهلك آن بر گرده مردم بريتانيا سنگيني ميكرد.           گفتيم ك
ــالي،                                   "بدهي ملي" دولت بريتانيا به مبلغ    ١٣٩                   ميليون پوند رسيد؛٢                        بهدليل اين فشار م
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ــاگ) و  ٢          ّ                                                                                   . "بدهي مل ي" تمهيدي بود كه در زمان سلطنت ويليام اورانژ بهوسيله لرد هاليفاكس (چارلز مونت
ــدن، بـراي تـأمين مخـارج جنـگ   گ                     ً                                                             روه جنگطلب او، و قطعا  با هدايت صرافان يهودي آمستردام و لن
ــاپ اوليـن اوراق قرضـه عمومـي در انگليـس و         سالهاي     ١٦٨٩ -    ١٦٩٧                                                                    با فرانسه انديشيده شد و به چ
ــال بعـد ايـن بدهـي بـه   ٥٣                       ميليـون پونـد، در پايـان                                         رونق بازار بورسبازي انجاميد. گفتيم كه   ٣٥                      س
ــه    ٨٨٠              ميليـون پونـد   ج                       نگهاي استقلال آمريكا به    ٢٦٨                                            ميليون پوند و در پايان جنگهاي ناپلئوني ب

                              رسيد. بنگريد به: همين كتاب، ج  ٢    ، ص    ٤٦٧    ؛ ج  ٣     ، صص    ٣٤٧  ،    ٤٠٠  . 
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ــارت  رابرت كلايو توسعهطلبي غارتگرانه و خونيني را در هند آغاز كرد؛ و تأثير اين غ
در بهبود وضع مالي دولت بريتانيا تا بدان حد بود كه ويليام پيت در نامهاي بــه كلايـو 
ــراي اسـترداد  دريافت فرمان ديواني بنگال (١٧٦٥) را "موهبتي" دانست كه خداوند ب

بدهيهاي دولت انگليس در جنگ هفت ساله و "نجات يك ملت" نازل كرده است.١  
ــتعمرات  جرج گرنويل براي تأمين نيازهاي مالي دولت بريتانيا راه وضع ماليات بر مس
آمريكاي شمالي و هند غربي را در پيش گرفت. اولين اقدام او "فرمان پلانتكاري"٢ سال 
ــار بـود كـه دولـت انگليـس  ١٧٦٤ بود كه به "فرمان شكر" نيز معروف است. اين اولين ب
"ماليات داخلي" را براي مســتعمرات وضـع ميكـرد. او در هميـن سـال فرمـان ديگـري، 
موسوم به "فرمان پول"،٣ را به تصويب پارلمان و جرج سوم رسانيد كه طبق آن پولهاي 
كاغذي، كه در دوران جنگ هفت ساله رواج يافته بود، از دور خارج ميشــد. ايـن اقـدام، 
ــالي و پايـان دادن بـه گـردش بـروات (اسـكناسهاي) بـدون  كه بهمنظور ايجاد ثبات م
ــار وارد كـرد و عمـلا بـه معنـاي افزايـش  پشتوانه بود، فشار شديدي بر گردش مالي تج
ــاره آمريكـا تلقـي شـد. اليگارشـي  نظارت دربار و دولت مركزي انگليس بر مستعمرات ق
ــراي مثـال، در  مستعمرات در دوران پس از جنگ با كمبود شديد نقدينگي مواجه بود. ب
ــع  ويرجينيا كمبود نقدينگي چنان شديد بود كه مقامات محلي بالاجبار بار ديگر به توزي
ــوارض"٤ را نـيز صـادر كـرد و  پول كاغذي دست زدند. در سال ١٧٦٥ گرنويل "فرمان ع
براي نخستين بار دريافت ماليات مستقيم از كالاهاي تجاري، اوراق دولتي و مطبوعات را 

در مستعمرات آمريكا آغاز نمود.  
ايـن اقدامـات، نارضـايتي و اعـتراض اليگارشـي مســتعمراتي آمريكــاي شــمالي و 
پلانتكاران جزاير هند غربي را برانگيخت. اولين كساني كه اعتراض كردند پلانتكـاران 
ــر طبقـات  و تجار و صرافان شهر بوستن بودند. اين وضع، طبعا  بيش از هر گروه ديگر ب
تهيدست مستعمرات تأثير مينهاد. در نتيجه، مــردم عـوام در بوسـتن و برخـي ديگـر از 
ــهرهاي دولتـي را بـه آتـش  شهرهاي آمريكاي شمالي به شورش دست زدند و اوراق و م
كشيدند. سكنه مستعمرات آمريكاي شمالي خواستار آن شـدند كـه هـرگونـه عـوارض و 
مقررات از طريق نهادهاي منتخب خود آنان، نه پارلمان بريتانيا، وضع شـود و درآمـد آن 
ــان در اكتـبر ١٧٦٥ كنگـره خـود را در بنـدر نيويـورك  نيز در محل صرف گردد. لذا، آن

                                                      
١. همين كتاب، ج ١، ص ٢٤٦. 

2. Plantation Act of 1764 (Sugar, or Revenue, Act)
3. Currency Act of 1764
4. Stamp Act of 1765
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ــه آمريكـاي شـمالي صـادر  تشكيل دادند و تصميم گرفتند كه از كالاهاي انگليسي كه ب
ميشد، ماليات اخذ كنند. آنان اقدامات دولت بريتانيا را بهعنوان تلاشــي خصمانـه عليـه 
ــتن  مردم مستعمرات و تنزل ايشان به سطح بردگان قلمداد كردند. از آن پس تجار بوس
ــاز كردنـد. دولـت  در سطح وسيع تجارت قاچاق كالاهاي مستعمراتي، بهويژه چاي، را آغ
بريتانيا براي مقابله با اين وضع در سال ١٧٧٣ انحصار تجارت چاي بــا مسـتعمرات قـاره 
آمريكا را به كمپاني هند شرقي واگــذار كـرد. طبـق ايـن فرمـان، چـاي تنـها بهوسـيله 
ــد و كـارگـزاران كمپـاني  كشتيهاي كمپاني هند شرقي به آمريكاي شمالي حمل ميش
مستقيما ، بدون واسطه تجار بوستن، آن را ميفروختند. اين امــر كـاهش شـديد قيمـت 
ــايي، چـاي را در زيـر  چاي را سبب ميشد زيرا كمپاني، بهدليل حذف واسطههاي آمريك
قيمت روز به كسبه و مصرفكنندگان ميفروخت. اين اقدام طبعا  ضربه سنگيني بر تجار 
ــديدي را در روابـط ايشـان بـا مقامـات كمپـاني و دولـت  بزرگ آمريكايي بود و تنش ش
مركزي بريتانيا ايجاد كـرد. مقامـات محلـي بنـادر مـهمي چـون نيويـورك، فيلادلفيـا و 
چارلستون يا فرمان فوق را ناديده گرفتند يا از ســمتهاي خـود اسـتعفا دادنـد. معـهذا، 
ــاچوسـت (١٧٧١-١٧٧٤)، قضيـه را جـدي گرفـت و  توماس هاتچينسون،١ فرماندار ماس
ــامبر ١٧٧٣،  سرسختانه از انحصار كمپاني هند شرقي حمايت كرد. در نتيجه، در ١٦ دس
ــا بـه ارزش ١٨ هـزار  در حاليكه ٣٤٢ صندوق چاي متعلق به كمپاني هند شرقي بريتاني
پوند استرلينگ٢ در بندر بوستن تخليه ميشد، گروهي ٦٠ نفره، كــه خـود را بـه هيئـت 
ــه دريـا  سرخپوستان موهاك درآورده بودند، به بندر حمله بردند و صندوقهاي چاي را ب

                                                      
1. Thomas Hutchinson (1711-1780)

هاتچينسون متولد بوستن بود و به يك خانواده تاجر بوستني تعلق داشت. وي با اقدامات اليگارشـي 
تجاري- مالي حاكم بر شهر به مخالفت برخاست و لذا در سـال ١٧٦٥، در پـي فرمـان عـوارض، عـوام 
ــد. بـا  تحريك شده يا سازمانيافته خانه او را غارت و بسياري از اموال و اسناد ارزشمند را معدوم كردن
وخامت اوضاع در ماساچوست، ژنرال توماس گاگ بهعنوان فرماندار نظامي اين ايالت منصــوب گرديـد. 
ــدي  هاتچينسون به لندن رفت و مشاور جرج سوم در امور آمريكاي شمالي شد. او مؤلف تاريخ سه جل
 History of the Colony and :ماساچوست اســت كـه از منـابع تـاريخ آمريكـا بهشـمار مـيرود

  Province of Massachusetts Bay, 3 vol,1764-1828.
 (Sidney Morse, .ـــزار پونــد ذكــر شــده اســت ٢. در برخـي منـابع ارزش ايـن محمولـه ٧٥ ه
 “Freemasonry in the American Revolution”, Little Masonry Library, USA: Macoy

 Publishing & Masonry Supply Co., vol. III, 1977, p. 255)
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ريختند. "ماجراي محموله چاي بوسـتن"١ نقطـه عطفـي در برافروختـن انقـلاب آمريكـا 
ــتن  (١٧٧٥-١٧٨٣) است زيرا تلاش دولت بريتانيا براي دريافت غرامت از اليگارشي بوس

و مجازات گروه فوق سرانجام به اشتعال جنگ آمريكا انجاميد. 
چهره نامدار بعدي اين خاندان، جرج تمپل گرنويل٢ است. او در سال ١٧٧٩ با مـرگ 
ــه ارل تمپـل دوم ملقـب گرديـد. ارل تمپـل از سـال  عمويش، ريچارد گرنويل- تمپل، ب
ــال  ١٧٨٢ عضو شوراي مشاورين خصوصي پادشاه و نايبالحكومه ايرلند بود. در فوريه س
ــه خـود اوليـن  ١٧٨٣ با فرمان پادشاه "طريقت سنپاتريك"٣ را در ايرلند تأسيس كرد ك
استاد اعظم آن بود. چند ماه بعد به انگلستان بازگشت و بهعنوان يكي از نزديكـان جـرج 
ــاركيز باكينگـهام ملقـب گرديـد. در  سوم در دربار حضور يافت. در دسامبر ١٧٨٤ به م
ــك، بـار ديگـر نايبالحكومـه ايرلنـد شـد و تـا  نوامبر ١٧٨٤، در دولت ويليام پيت كوچ
ــترده  سپتامبر ١٧٨٩ در اين سمت بود. بهنوشته بريتانيكا، او در اين دوران به ارتشاء گس
ــاندوس  دست زد. وارث او ريچارد گرنويل،٤ ماركيز باكينگهام دوم، با وارث دوك سوم ش
ــد. عنـوان دوكـي  ازدواج كرد٥ و در سال ١٨٢٢ به دوك باكينگهام و شاندوس ملقب ش

فوق قريب به هفت دهه در اين خاندان بود و در سال ١٨٨٩ منقطع شد.٦  
لرد ويليام ويندام گرنويل،٧ كه در اوايل ســده نوزدهـم مـدت كوتـاهي نخسـتوزير 
ــل (وزيـر  بريتانيا بود (از فوريه ١٨٠٦ تا مارس ١٨٠٧)، از اين خاندان و پسر جرج گرنوي
اعظم سالهاي ١٧٦٣-١٧٦٥) است. در زمان صدارت اوست كه تجــارت انگليسـي بـرده 
ممنوع اعلام شد.٨ گرنويــل در سـال ١٧٨٢ عضـو مجلـس عـوام شـد و در سـال ١٧٩٠ 
بهعنوان باروني دست يافت. از ژوئن ١٧٩١ تا فوريه ١٨٠١ در دولت پسرعمهاش، ويليــام 

                                                      
1. Boston Tea Party
2. George Nugent Temple Grenville, 2nd Earl Temple, 1st Marquess of Buckingham

(1753-1813)
3. Order of St. Patrick
4. Richard Grenville, 2nd Marquess of Buckingham, Duke of Buckingham and

Chandos
٥. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، ص ٢٩.  

6. Britannica CD 1998; Britannica, 1977, vol. II, p. 339.  
7. Willaim Wyndham Grenville, Baron Grenville (1759-1834)

٨. درباره لغو تجارت انگليسي برده بنگريد به: همين كتاب، ج ١، صص ٢٣٤-٢٣٦. 
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پيت كوچك، وزير امور خارجه بود. معهذا، با چارلز فوكس،١ رقيب پيــت، رابطـه نزديـك 
برقرار كرد و لذا حاضر به شركت در دولت دو م پيت (مه ١٨٠٤) نشد. پس از مرگ پيـت 
ــدي ويليـام  (٢٣ ژانويه ١٨٠٦)، لرد گرنويل در رأس يك دولت ائتلافي مركب از گروهبن
پيت و ادينگتون، پيروان فوكس و دوستان شخصي خويش قــرار گرفـت. هـدف گرنويـل 
ــي بـه كاتوليكهـا بـود. مواضـع  صلح با ناپلئون، لغو تجارت برده، و اعطاي حقوق سياس
گرنويل در مسئله كاتوليكها سبب شد كه در مارس ١٨٠٧ جــرج سـوم وي را از مقـام 
صدارت عزل كند. لرد گرنويل در سالهاي ١٨١٠-١٨٣٤ رياســت دانشـگاه آكسـفورد را 

بهدست داشت. او بلاعقب بود و عنوان لردي وي تداوم نيافت. 

خاندان پيت و بنيانهاي حزب محافظهكار 
ــول (١٧٤٢) تـا جـرج كـانينگ  در ميان نخستوزيران بريتانيا، در دوران پس از والپ
(١٨٢٧) و آرتور ولزلي (١٨٢٨)، اعضاي خاندان پيت (ويليــام پيـت بـزرگ و كـوچـك) 
بيشترين و بيپرواترين پيوندها را با كانونهاي مشكوك و دسيسهگر مالي و بزرگتريــن 
ــتند. اعضـاي  نقش را در تكاپوهاي جنگافروزانه در اروپا و غارتگريهاي ماوراء بحار داش
اين خاندان بيش از دو دهه شخصا  زمام امور دولت بريتانيا را بهدست داشتند و در مابقي 

اين دوران نيز تأثير مستقيم و غيرمستقيم ايشان بر دولتهاي وقت چشمگير بود.  
ــت پيشـتر سـخن گفتـهايم.٣ يـادآوري  درباره توماس پيت٢ و شكلگيري خاندان پي
ميكنيم كه توماس پيت از ماجراجويان برجسته و نامدار اروپايي در شرق در اواخر سـده 
ــا  هفدهم و اوايل سده هيجدهم بود. بهنوشته بريتانيكا، وي از سال ١٦٧٤، يعني مقارن ب
تاجگذاري شيواجي و رياست جرالد اونگير بر بمبئي، بدون مجــوز كمپـاني هنـد شـرقي 
ــرار داد  بريتانيا در بندر بالاسور هند به تجارت پرداخت. كمپاني بارها او را مورد تعقيب ق
ــروت  كه در دو مورد بهدستگيري (١٦٨٣) و جريمه (١٦٨٧) پيت انجاميد.٤ معهذا، وي ث
انبوهي به جيب زد، ملكي بهنام سروم كهنــه٥ را در منطقـه ولتشـاير انگليـس خريـد، از 
ــي پارلمـاني  اينطريق در سالهاي ١٦٨٩ و ١٦٩٠ به عضويت مجلس عوام درآمد و كرس

                                                      
١. درباره فوكس و رابطه او با ويليام پيت كوچك بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٦٢-٣٦٤.  

2. Thomas Pitt (1653-1726)
٣. از جمله بنگريد به: ج ٢، صص ٢٠٤-٢٠٥.  

٤. درباره اقدامات مشابهي از سوي كمپاني عليه جان پتيت و بورشر بنگريد به: هميــن كتـاب، ج ١، ص 
  .١٣٣

5. Old Sarum
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ــه بعدهـا ويليـام  فوق را براي اعقابش به ميراث گذارد. بر بنياد اين امتياز پارلماني بود ك
ــاز كـرد.  پيت (ارل چاتام) به مجلس عوام راه يافت و صعود در هرم سياسي بريتانيا را آغ
توماس پيت در سال ١٦٩٣ سفر تجاري دو م به شرق را آغاز كــرد. كمپـاني كـه خـود را 
قادر به جلوگيري از فعاليتهاي خودسرانه پيت نميديد، در سال ١٦٩٤ او را به خدمــت 
ــارد. در ايـن  گرفت و سه سال بعد (١٦٩٧) در منصب رئيس قلعه سنجرج (مدرس) گم
دوران، پيت در پيوند با يهوديان تجارت گستردهاي را، بهويژه در زمينــه المـاس، سـامان 
ــهعنوان نمـاينده ملـك خـود  داد.١ وي در سال ١٧٠٩ به انگلستان بازگشت و بار ديگر ب
عضو مجلس عوام شد. معهذا، تكاپوي او در پايگاه تجاري مــدرس بـا واسـطه يـهودياني 
ــت. تومـاس پيـت در سـال ١٧١٧ بهوسـيله مـاركوس  چون ماركوس موسس ادامه داش
ـــه دوك اورلئــان،  موسـس المـاس معروفـي را كـه در مـدرس بـه چنـگ آورده بـود ب
ــه "المـاس پيـت" يـا "المـاس نايبالسـلطنه"  نايبالسلطنه فرانسه، فروخت. اين الماس ب
ــق دزدي بـه  معروف است. در آن زمان شايعاتي رواج يافت كه پيت اين الماس را از طري
ــب  چنگ آورده است و او طي اطلاعيهاي در نشريه ديلي پست لندن شايعه فوق را تكذي

كرد.٢  
ــس، از گرداننـدگـان اصلـي كمپـاني هنـد  توماس پيت در دوره اخير اقامت در انگلي
شرقي بود و مدتي رياست كمپــاني را بهدسـت داشـت. بهنوشـته رويسـتون پـايك، لـرد 
شلبورن،٣ كه با خانواده پيت آشنايي نزديك داشت، زماني گفته بود "در پيتها رگـههاي 
اـجراجو،  قوي از جنون وجود دارد." اين ميراثي بود كه پيتها از نيايشان، توماس پيت م
برده بودند كه زندگي طولاني در هند و افراطهاي دوران جواني او را به موجودي متلــون 
بدل ساخته بود.٤ بريتانيكا (١٩٩٨) نيز به اين خلق و خوي توماس پيت و اعقابش اشاره 

دارد. 
 

ــزرگ)٥ اسـت كـه بـا عنـوان  دومين شخصيت برجسته خاندان پيت، ويليام پيت (ب

                                                      
١. درباره تجارت الماس مدرس بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ١٩٩-٢٠٤. 

2. “Pitt, Thomas”, “Regent diamond”, Britannica CD 1998.
درباره زندگي توماس پيت كتاب زير موجود است كه به آن دسترسي نداشتم:  

Sir Cornelius Neale Dalton, Life of Thomas Pitt, 1915.
3. Lord Shelburne
4. Royston Pike, ibid, p. 77.
5. William Pitt, The Elder, 1st Earl of Chatham, Viscount Pitt of Burton-Pynsent→



٤٢٣تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــر و رهـبريكنندهاش در مجلـس  اشرافي ارل چاتام شناخته ميشود و بهدليل نقش مؤث
ــهعنوان كسـي  عوام به "نماينده كبير"١ معروف است. دائرهالمعارف بريتانيكا از چاتام ب
ــا از  ياد ميكند كه "كشور خود را به يك امپراتوري بدل كرد."٢ و دائرهالمعارف آمريكان
ــل (دوك مـارلبورو)، درياسـالار نلسـون، دوك ولينگتـون و  او- در كنار جان چرچي
اـم  س ر وينستون چرچيل- بهعنوان يكي از پنج چهره بزرگ تاريخ امپراتوري بريتانيا ن
ميبرد. مأخذ فوق ميافزايد: ظهور بريتانيــا بـهعنوان يـك قـدرت جـهاني در سـده 
هيجدهم تا حدود زيادي مرهون رهبري اوست و انرژي فراواني كه صرف تداوم جنـگ 

كرد.٣ دوران اقتدار ويليام پيت مقارن با حكومت كريمخان زند در ايران است. 
ــرت پيـت  ويليام پيت دومين پسر رابرت پيت، پسر توماس پيت، است. گفتيم كه راب
ــا زنـي از  نيز مانند پدر نماينده مجلس عوام و از كارگردانان كمپاني هند شرقي بود. او ب
خاندان وليرز،٤ دختر ويسكونت گرانديســون،٥ ازدواج كـرد و ويليـام پيـت حـاصل ايـن 
ــوا، خـوي  وصلت است. بهنوشته بريتانيكا، پدر ويليام بدخلق بود و مادرش، به شكلي رس
ــام تكـبر و افسـردگـي جنونآمـيز را نـيز از پـدر  متلون وليرزها را به ارث برده بود. ويلي
ــرد و در نتيجـه طبعـي احساسـاتي، چـون وليرزهـا، و  بزرگش، توماس پيت، به ميراث ب
وحشي، چون پيتها، داشت. ويليام پيت براي تربيت به مدرسه اشرافي اتون اعزام شـد و 
در اين دوران بود كه با برادران گرنويل (ريچارد و جرج)، چارلز پرات٦ (ارل كامدن بعدي 
                                                                                                                         

→ (1708-1778)
1. The Great Commoner
2. “Pitt, William, The Elder”, Britannica CD 1998.
3. Americana, 1985, vol. 22, p. 149.  
4. Lady Harriet Villiers
5. Viscount Grandison
6. Charles Pratt, 1st Earl Camden (1714-1794)

ــام از مخـالفين سرسـخت اخـذ  چارلز پرات در منصب قاضي كل بريتانيا جاي گرفت و در اين مق
ماليات از مستعمرات آمريكاي شمالي بود. در سال ١٧٦٥ بارون كامدن و در ســال ١٧٨٦ ارل كـامدن 
رـد.  شد. در سخنراني سال ١٧٦٥ خود در مجلس لردها بهشدت به قانون عوارض جرج گرنويل حمله ك

مخالفت او با اخذ ماليات از آمريكاي شمالي منجر به عزلش از مقام قاضي كل شد.  
ــرات (١٧٥٩-١٨٤٠)، در منـاصب لـرد دريـاداري (١٧٨٢-١٧٨٩) و  پسرش، بهنام جان جفري پ
خزانهداري (١٧٨٩-١٧٩٤) جاي داشت و با مرگ پدر ارل كامدن دوم شد. در مارس ١٧٩٥ بــهعنوان 
ــا را برانگيخـت و بـه  نايبالحكومه ايرلند منصوب شد و به دوبلين رفت. اقدامات او اعتراض كاتوليكه
شورش خونين آنان در سال ١٧٩٨ انجاميد كه بهشدت سركوب شد. معهذا، كامدن به اجبار استعفا← 



آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٢٤
و مريد پيت و وزير كابينه او در سال ١٧٦٦) و گروهي از رجال سياسي و فرهنگي آينده 
بريتانيا، از جمله هنري فيلدينگ،١ رابطه صميمانه يافت. سپس به مــدت يـك سـال در 
ــرد و  كالج ترينيتي آكسفورد تحصيل كرد ولي قبل از اتمام تحصيلات آكسفورد را رها ك
ــوم نيسـت در  به هلند رفت. ميگويند در دانشگاه اوترخت ادامه تحصيل داد. معهذا، معل
دوره چند ماهه حضور در هلند تحصيلاتش را به پايان برده باشد. از مدرسه نفرت داشت 

و براي همين بعدها فرزندانش را در خانه آموزش ميداد.  
رـا از  دوستي با برادران گرنويل در زندگي سياسي ويليام پيت نقش فراوان ايفا كرد زي
ــهام) مقتـدر و  اينطريق به حلقه جواناني پيوست كه در پيرامون ريچارد تمپل (لرد كوب
ثروتمند، دايي گرنويلها، گرد آمده بودند. در اين دوران، ويليام در نامههايي به خواهــر و 
محرمش، آن پيت، از تردد خود به كاخ لرد كوبهام، كه در املاك خود در باكينگهامشاير 
زندگي باشكوهي داشت، خبر ميدهد. كمي بعد، كوبهام با هزينه خود ويليام را به "ســير 
ــام پيـت ٢٧  وسياحتي بزرگ" در اروپا (فرانسه و سويس) اعزام كرد. در سال ١٧٣٥ ويلي
ساله بهعنوان نماينده ملك اربابي خاندان خود (ساروم كهنه) به مجلس عوام راه يافت. او 
                                                                                                                         
ــال ١٨١٢ بـه مـاركيز كـامدن  ← داد. در سالهاي ١٨٠٤-١٨٠٦ وزير جنگ و مستعمرات بود. در س

ملقب شد. وارث كنوني اين خاندان ماركيز كامدن ششم است. 
1. Henry Fielding (1707-1754)

داستاننويس و نمايشنامهنويس انگليسي كه بههمراه ساموئل ريچاردسون، نويسنده پاملا، بــهعنوان 
ــر والـتر اسـكات او را "پـدر داسـتان  يكي از دو بنيانگذار داستاننويسي انگليس شناخته ميشود؛ و س 
انگليسي" مينامد. آثار معروف او جوزف اندريوز (١٧٤٢) و تام جونز (١٧٤٩) است. خــانواده فيلدينـگ 
ــمار ميرونـد. پـدر بـزرگ هـنري فيلدينـگ، ارل  از اعقاب شاخهاي از خاندان آلماني هابسبورگ بهش
ــر فرمـان  دنبيگ او ل بود؛ پدرش، كلنل ادموند فيلدينگ، در اوايل سده هيجدهم از افسران معروف زي
جان چرچيل (دوك مارلبورو) بود و مادرش دختر س ر هنري گولد (Sir Henry Gould)، از قضـات 
متمول انگليس. بدينسان، ليدي ماري ورتلي مونتاگ دختر عمـوي فيلدينـگ بـود. فيلدينـگ پـس از 
اتمام اتون، براي ادامه تحصيل به دانشگاه ليدن (هلند) اعزام شد. فيلدينگ بهطور عمده طنزپرداز بـود 
ــول را بـه سـخره گرفـت و والپـول  و مفاسد سياسي زمان خود را ترسيم ميكرد. در نمايشنامهاي والپ
قانوني وضع كرد كه طبق آن كليه نمايشنامهها بايد قبل از اجرا مجوز بگيرند. در زمان قيام جاكوبيتي 
ــاس آن در سـال  ١٧٤٥ از طريق نوشتههاي خود به حمايت از خاندان سلطنتي هانوور برخاست و بهپ
١٧٤٨ در سمت كدخدا و رئيس محكمه محلات وستمينستر و ميدلسكس منصوب شد. بر پايه تجربه 
اين دوران بود كه فيلدينگ توانست تيپهاي اجتماعي مردم فقير لندن را در رمان معروف خــود، تـام 
ــته بريتانيكـا،  جونز، به تصوير كشد كه آئينهاي از انگلستان نيمه سده هيجدهم بهشمار ميرود. بهنوش

مطالعه اين اثر براي شناخت جامعه انگليس در سده هيجدهم ضرور است. 



٤٢٥تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
در پارلمان به گروهبندي كوچكي تعلق داشت كــه بـه "بچـه ننرهـاي كوبـهام"١ شـهرت 
داشتند و كوبــهام از ايشـان بـراي كارشـكني عليـه والپـول بـهره ميجسـت. بريتانيكـا 

مينويسد:  
در انگلستان سده هيجدهم احزاب سياسي رسمي وجود نداشت و قدرت سياسـي، 
ــه يـك  بههمراه امكانات مالي، موهبتي بود كه از پيوند با معدود خاندانهاي ملاك، ك
ــي ميشـد و نـيز از شـخص مقـام سـلطنت. در  اليگارشي را تشكيل ميدادند، ناش
ــا وزراي پادشـاه  پارلمان نيز مخالفين [اپوزيسيون] رسمي وجود نداشت و مخالفت ب

گناه و حتي خيانت انگاشته ميشد.٢  
در واقع، كوبهام و "بچــه ننرهـاي" او در مجلـس عـوام، و گروهـي ديگـر از مخالفـان 
ــن زمـان  والپول، متكي بر حمايت وليعهد وقت انگليس، فردريك لويي،٣ بودند كه در اي
مغضوب پدر، جرج دوم، بود و به شكلي خصمانه به دسيسه عليه والپول اشتغال داشــت. 
در سال ١٧٣٧ ويليام پيت، به تحريك وليعهد، نطق جنونآميزي عليه والپول در پارلمان 
ايراد كرد و صدراعظم به اين دليل او را از شغل كوچكي كه در قشــون سـلطنتي داشـت 
بركنار نمود. ميگويند پيت متظاهر و جنجالي، پس از اخــراج از ارتـش سـوار بـر گـاري 
ــه رخ كشـد. معـهذا،  محقري در كوچه پس كوچههاي لندن بهراه افتاد تا "فقر" خود را ب
وليعهد اقدام او را بي اجر نگذاشت و بلافاصله پيت را در كاخ خود بـا مواجـب چشـمگير 
٤٠٠ پوند در سال شاغل كرد. در اين زمان بود كه توانايي شگرف ويليام پيت در خطابــه 

                                                      
1. Cobham's Cubs  
2. “Pitt, William, The Elder”, Britannica CD 1998.
3. Frederick Louis (Friedrich Ludwig), Prince of Wales (1707-1751)

پسر ارشد جرج دوم و كارولين آنزباخ و پدر جرج سوم. نزاع او با پدر منجــر بـه سـقوط س ـر رابـرت 
والپول، صدراعظم مقتدر جرج دوم، در سال ١٧٤٢ شد. فردريك لويي تا ٢٠ سالگي در هانوور زيســت 
و با صعود پدرش به سلطنت انگليس (١٧٢٧) بهعنوان وليعهد به اين كشور رفــت. بـه زودي بـه ابـراز 
نارضايتي از مبلغ مقرري ساليانهاش پرداخت و به اين دليل رابطه او با پدر بهشدت تيره شد. در آوريل 
١٧٣٦ با دخــتر فردريـك دوم، دوك سـاكس- گوتـا، ازدواج كـرد. در ايـن زمـان جـرج دوم مقـرري 
ساليانهاي به مبلغ ٥٠ هزار پوند براي او تعيين كرد ولي فردريك اين مبلغ را ناكافي دانســت. از سـال 
١٧٣٧ به تحريك دوستانش در پارلمان پرداخت و به اين دليل ورود وي بــه دربـار و ملاقـات سـفراي 
ــه داد و كـاخ وي بـه كـانون تجمـع مخـالفين  خارجي با او ممنوع شد. معهذا، وليعهد به دسيسه ادام
ــي در ٤٤ سـالگي درگذشـت و پسـر  والپول و ساير وزرا و درباريان جرج دوم بدل گرديد. فردريك لوي
بزرگ او، جرج، به مقام وليعهدي رسيد. درباره پيوند فردريك لويي با بنيانگذاران فراماسونري و نقــش 

مهم سياسي كانون دسيسهگر دربار او در جلد چهارم سخن خواهيم گفت.  



آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٢٦
و آوازهگري بر همگان آشكار شد. و از اين زمان بود كه پيت به طرح مسائلي در پارلمــان 
ــود  پرداخت كه مطلوب برخي خاندانهاي ويگ نبود. اين مواضع بهدليل پيوند نزديكي ب
كه پيت با تجار و ماجراجويان ماوراء بحار و صرافان بازار لندن و پلانتداران بزرگ جزاير 
هند غربي داشت. در واقع، اينك او بهعنوان سخنگوي بازار لندن و اليگارشي مستعمرات 

شناخته ميشد كه فاقد نماينده رسمي در پارلمان بودند. 
در سال ١٧٤٤ دوشس مــارلبورو، بيـوه ثروتمنـد جـان چـرچيـل، درگذشـت. او در 
وصيتنامهاش مبلغ ده هزار پوند به ويليام پيت بخشيد؛ "به خاطر دفاع شرافتمندانه او از 
قوانين انگليس و بهخاطر ممانعت از نابودي اين كشور". پيت با اين پول بادآورده، كــه در 
زمان خود ثروتي بود، ملكي در حومه لندن خريد و به زنــدگـي پرتجمـل و مسـرفانهاش 
رنگ و بويي تازه داد. كمي بعد قيام جاكوبيتي سال ١٧٤٥، معــروف بـه "شـورش چـهل 
ــه شـهرت رسـيد و ايـن بـار بـهدليل نقشـش در  پنج"،١ رخ داد و ويليام پيت بار ديگر ب
سركوب اين قيام. در سال بعد پادشاه او را با حقوق ٣٠٠٠ پوند در سال در ســمت وزيـر 
ماليه ايرلند گمارد. دو ماه بعد، پيت در منصب مهم و پولساز سررشــتهداري كـل قشـون 
انگليس جاي گرفت كه ساليانه ٤٠٠٠ پوند مواجب رسمي آن بود. ويليام پيت كمي بعد 
ــرد  عاشق سينه چاك ليدي هستر گرنويل،٢ خواهر ريچارد و جرج گرنويل و خواهرزاده ل
ــيار ثروتمنـد،  كوبهام، شد. در نوامبر ١٧٥٤ اين وصلت انجام گرفت. اين دختر زيبا و بس

١٣ سال از پيت ٤٦ ساله كوچكتر بود. 
شبكه مقتدر و ثروتمندي كه ويليام پيت سخنگوي پرآوازه ايشان در پارلمان بريتانيـا 
بهشمار ميرفت، خواستار جنگ با خاندان سلطنتي بوربن و چنگاندازي بــر مسـتملكات 
پهناور ماوراء بحار ايشان بود؛ كه اينك نه تنها سلطنت فرانسه را بهدست داشــتند بلكـه، 
ــهاني اسـپانيا نـيز حكومـت  از آغاز سده هيجدهم و صعود فيليپ پنجم، بر امپراتوري ج
ــيگفـت  ميكردند. سرانجام، جنگ هفت ساله اروپا (١٧٥٦-١٧٦٣) درگرفت ولي پيت م
كه بايد با بوربنها در مستعمرات جنگيد نه در سرزمينهاي اروپايي. اشتعال نائره جنـگ 
بهمعني درخشش ستاره اقبال پيت بود و او از همان آغاز بهعنوان ناجي بريتانيــا مطـرح 
شد. اين موج از درون توده عوام لندن برخاست كه نبضشان بهدست "بازار لنــدن" بـود. 
ــر اعظـم  سرانجام، در ژوئن ١٧٥٧ پيت رهبري جنگ را بهدست گرفت. در اين زمان وزي
بريتانيا دوك دونشاير بود، ولي همگان ميدانستند كه ويليام پيت، وزير جنگ، گرداننـده 
ــا  واقعي و موتور اين دولت است. پيت بهسرعت به بازسازي نيروي دريايي و ارتش بريتاني

                                                      
1. Forty-five Rebellion
2. Lady Hester Grenville



٤٢٧تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــاران يـهودي از  دست زد و با بكارگيري قشوني انبوه از بردگان نظامي آلماني، كه پيمانك
سرزمينهاي هانوور و هسه فراهم ميآوردند،١ تهاجم به آمريكا و هند را، بهعنوان اهداف 
ــاز نمـود. در ايـن زمـان نيروهـاي پـروس، بـهرهبري  اصلي استراتژي جنگي بريتانيا، آغ
فردريك كبير، خواهرزاده جرج دوم هانوور و متحد دربار بريتانيــا و اليگارشـي لنـدن، در 
ــد  قاره اروپا درگير جنگ با فرانسه بود و پيت در كانادا و جزاير هند غربي و شبه قاره هن
ــير بريتانيكـا، اينـك  و آفريقا. سال ١٧٥٩ اوج افتخارات و پيروزيهاي پيت است. به تعب
"دست، چشم و صداي پيت در همه جا شــنيده ميشـد" و نـام او در همـه جـاي جـهان 
يـروي  شناخته و مايه هراس بود. بدينسان، در زمان انعقاد پيمان صلح ١٧٦٣ بريتانيا به ن
مسلط و برتر شبه قاره هند و شمال آفريقا بدل شد؛ جزيره مينوركا، در درياي مديترانـه، 
را بهعنوان پايگاه در اختيار داشت و مستملكات وسيعي را در آفريقا و جزاير هنــد غربـي 

به چنگ آورده بود.  
در سال ١٧٦٠ جرج سوم به سلطنت رسيد و ارل بوت در مقام مشاور (وزير) اعظم او 
ــت دربـار و  جاي گرفت. در اكتبر ١٧٦١ پيت از سمت وزير جنگ استعفا داد زيرا نتوانس
ــاح صلحطلـب  ساير وزرا را به جنگ با اسپانيا قانع كند. و آنگاه كه با فشار لرد بوت و جن
دربار سرانجام كار به مذاكره و پيمان صلح پاريس كشيد، پيت علم مخالفت با اين پيمان 
ــامل بهرسـميت  را برافراشت زيرا بهزعم او در اين پيمان "حقوق جهاني بريتانيا" بهطور ك
شناخته نشده بود. در سالهاي ١٧٦٥-١٧٦٦، پيـت، چـون دوسـت صميمـياش چـارلز 
پرات، مخالف سرسخت اقدامات برادرزنش، جرج گرنويل، بود كــه بـراي ترميـم اقتصـاد 
بحراني بريتانياي پس از جنگ راه دريافت عوارض و ماليات از اليگارشي آمريكاي شمالي 

را در پيش گرفته بود.  
سرانجام، در كوران تنشهاي شديد ميان "مستعمرهنشينان"٢ و دربار بريتانيا، در سال 
١٧٦٦ پيت به "ارل چاتام" ملقب شد و در مقام وزير اعظم جرج سوم جاي گرفت. معهذا، 
دو سال بعد استعفا داد. در سالهاي پسين، پيــت بيمـار و سـالخورده، كـه اينـك عضـو 
مجلس لردها بود، همچنان بــهعنوان واسـطه و مدافـع اليگارشـي مسـتعمرات آمريكـاي 
ــايش از "امپراتـوري مبتنـي بـر آزادي"  شمالي شناخته ميشد و چنين بود كه در نطقه

سخن ميراند. ويليام پيت در ١١ مه ١٧٧٨ در هفتاد سالگي درگذشت. 
 

                                                      
١. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، ص ٣٧٤.  

2. colonists



آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٢٨
ويليام پيت (كوچك)١ دومين پسر ارل چاتام او ل و ليدي هستر گرنويل است. ويليام 
ــه و دانشـگاه اعـزام نشـد، در خانـه  پيت، بهدليل سختگيري و عدم علاقه پدر، به مدرس
ــوخ شـده،  تحصيل كرد ولي بر اساس برخي امتيازات ويژه اشرافزادگان، كه امروزه منس
ــه او اعطـا شـد. در سـال ١٧٨٠ بـه عضويـت  در سال ١٧٧٦ مدرك تحصيلي كمبريج ب
مجلس عوام درآمد. او دو سال پس از مرگ پدر، در ژوئيه ١٧٨٢، بهعنوان وزير دارايي به 
ــان و مـاركيز لـنزداون بعـدي، راه  دولت ويليام پتي- فيتزموريس،٢ ارل شلبورن آن زم
يافت. اين كابينهاي بود كه با مخالفت شديد چارلز جيمز فوكس "ليبرال" مواجه شد. اين 
ــي  سرآغاز نزاع شديد سياسي ميان فوكس و پيت است كه در تكوين ساختار حزبي كنون
بريتانيا نقش بسيار مؤثر داشت.٣ در دسامبر ١٧٨٣، پس از شكست طــرح فوكـس بـراي 
ــت را در سـمت  اصلاحات در قوانين مربوط به عملكرد كمپاني هند شرقي، جرج سوم پي

لرد اول خزانهداري (وزير اعظم) گمارد.  
                                                      

1. William Pitt, The Younger (1759-1806)
2. William Petty-Fitzmaurice, 1st Marquess of Lansdowne, 2nd  Earl of Shelburne

(1737-1805)
ماركيز لنزداون به يكي از خاندانهاي زميندار انگليســي مسـتقر در ايرلنـد تعلـق داشـت. در سـال 
ــق داشـت و  ١٧٥٣ عنوان ارل شلبورن به عموي لنزداون اعطا شد. بهدستهبندي ويليام پيت بزرگ تعل
در سال ١٧٦٦ در دولت او وزير شد. در ژوئيه ١٧٨٢ به صــدارت رسـيد ولـي، بـهدليل مخـالف گـروه 
فوكس در جناح ويگ، دولتش دوامي نداشت و در ســال ١٧٨٣ كنـار رفـت. صعـود او بـهدليل علاقـه 
ــلام جاننثـار جـرج سـوم شـناخته  شخصي پادشاه بود و در دوران صدارتش بهعنوان ابزار بياراده و غ

ميشد و محبوبيتي نداشت. در دسامبر ١٧٨٤ به ماركيز لنزداون ملقب شد. 
ــامدار و  هنري چارلز پتي- فيتزموريس، ماركيز لنزداون پنجم (١٨٤٥-١٩٢٧)، از رجال سياسي ن
از متمولين و ملاكين بزرگ بريتانيا در اوايل سده بيستم بود و از جانب مادر به تاليران نســب ميبـرد. 
در سال ١٨٨٣ فرماندار كل كانادا شد و در سالهاي ١٨٨٨-١٨٩٤ نايبالســلطنه و فرمانفرمـاي كـل 
هندوستان بود. در دوران حكومت او بر هند كتابخانه و مركز اسناد اين كشــور تأسـيس شـد و شـبكه 
راهآهن هند توسعه يافت. در سال ١٨٩٥ در دولت ساليسبوري وزير جنگ شد و در سـالهاي ١٩٠٠- 
ــه بـود. در سـالهاي ١٩٠٦-١٩١٠ رهـبري  ١٩٠٦ در دولتهاي ساليسبوري و بالفور وزير امور خارج
اقليت حزب توري (محافظهكار) در مجلس لردها را بهدست داشت. اين مقارن با تحــولات مـهم دوران 
مشروطه در ايران است. امروزه، ماركيز لنزداون هشتم وارث اين خاندان است. او در ســالهاي ١٩٥٨-

ـــال ١٩٦٣ وزيــر  ١٩٦٢ معـاون وزارت خارجـه، در سـالهاي ١٩٦٢-١٩٦٤ وزيـر مسـتعمرات (از س
كشورهاي مشتركالمنافع) بود. 

٣. بنگريد به: همين كتاب، ج ٢، صص ٣٦٢-٣٦٤. 



٤٢٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
در زماني كه پيت در رأس دولت قرار گرفــت، بـهدليل جنگهـاي اسـتقلال آمريكـا، 
"بدهي ملي" بريتانيا افزايشي چشمگير يافته و به مبلغ ٢٥٠ ميليون پوند رسيده بود كه، 
ــارچـه  به تعبير بريتانيكا، در آن دوران رقمي عظيم و سرگيجهآور بود. پيت از طريق يكپ
كردن مالياتها و عوارض و اقدامات ديگر كوشيد تا وضع مــالي دولـت را سـر و سـاماني 
دهد. او در سال ١٧٨٤ منشور خود بهمنظور اجراي روشهاي جديد در اداره مستملكات 
رو به افزايش بريتانيا در هند و اعمال نظارت بيشتر دولت بر عملكرد كمپاني هند شرقي 
را به تصويب رسانيد. طبق اين طرح، نهاد دولتي جديدي بهنام "هيئت نظارت"١ تشــكيل 
ــام داد. وظيفـه ايـن نـهاد، نظـارت بـر  شد كه بعدها به وزارت امور هندوستان٢ تغيير ن
عملكرد مديران كمپاني بود. وي همچنين از طريق استقرار نــهاد "فرمانفرمـاي كـل"٣ در 
ــي دسـتگاه اداري اسـتعماري  رأس حكومتهاي انگليسي مدرس و بمبئي به چندپارچگ
اـ  بريتانيا در هند پايان داد. مسئله ديگر، آينده كانادا بود. پيت، از سال ١٧٨٨، در اتحاد ب
پروس و هلند، سياست كاهش نفوذ فرانسه در كانادا را پيش گرفت و از اينطريــق موفـق 

شد انحصار اسپانيا بر تجارت سواحل غربي آمريكاي شمالي را درهم شكند.  
 

در دوران پيت، سياست شرقي بريتانيا در مسئله عثماني و روسيه، دستخوش تحولي 
ــان "انگلوفيـل"  جدي شد كه از نظر تبيين تحولات پسين، و بهويژه از زاويه نفوذ غربگراي
در ساختار سياسي عثماني و سرانجام فروپاشي اين دولت از درون، حائز اهميــت جـدي 
ــگ كريمـه و جايگـاه مـهم تـاريخي آن خواهيـم  است. از آنجا كه در جلد پنجم به جن

پرداخت، به توضيح بيشتر درباره اين پيشدرامد تاريخي ميپردازيم:  
از سال ١٧٦٤ سياست امپرياليستي كــاترين دوم (كبـير)، ملكـه روسـيه، كـه تـداوم 
مستقيم سياستهاي توسعهطلبانه پطــر كبـير بـود، در اروپـاي شـرقي و سـرزمينهاي 
هـ را آغـاز كـرد  عثماني آغاز شد. كاترين از سال ١٧٧١ دسيسه و تهاجم در خانات كريم
ــي هـزاران مسـلمان  كه در سال ١٧٨٣ به الحاق كامل كريمه به روسيه و اخراج و آوارگ
ــايت بريتانيـا  بومي اين منطقه انجاميد.٤ سياست توسعهطلبانه كاترين، در آغاز مورد حم
ــالار جـان  بود تا بدانجا كه در ماجراي تهاجم دريايي روسيه به يونان، مورخين از درياس

                                                      
1. Board of Control
2. India Office
3. Governor General

٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٤، صص ٢٦٨-٢٦٩. 



آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٣٠
الفينستون بهعنوان فرمانده واقعي ناوگان كاترين ياد ميكنند.١ معهذا، بتدريج بريتانيا از 
توسعهطلبي روسيه در شرق اروپا احساس خطر كرد و اين سياست دگرگــون شـد. ايـن 
تحـول در زمـان اقتـدار ويليـام پيـت رخ داد و او در مـارس ١٧٩١ خواسـتار اســـترداد 
مستملكات عثماني در اروپاي شرقي، بجز كريمه، به اين كشـور گرديـد. لـرد كيـن راس 

مينويسد:  
ــايي بـهوجود آمـد. در  اين بار تغيير جهت تازه و عمدهاي در اتحاد قدرتهاي اروپ
ــبتا  بيتفـاوت بـه سرنوشـت  سرتاسر قرن هيجدهم، سياست خارجي انگلستان نس
ــيه، بـهعنوان وزنـهاي متعـادلكننده در برابـر  امپراتوري عثماني، عمدتا  موافق روس
ــام پيـت بـزرگ]، در  دشمن اصلياش، فرانسه، بود. عقيده هميشگي لرد چاتام [ويلي
مقام نخستوزير، اين بود كه دخالت بهسود تركها به نفع انگلستان نيست. هنگامي 
ــود. چـارلز جيمـز  كه كاترين كريمه را به انضمام درآورد، انگلستان بيتفاوت مانده ب
ــرد كـه اتحـاد بـا قدرتهـاي  فوكس، در مقام وزير خارجه، سياست ويگ را بيان ك
ــن  شمالي "طرز تفكر هر انگليسي روشنفكري هميشه بوده و هميشه خواهد بود." و اي
قدرتها شامل روسيه [نيز] ميشد كه انگلســتان مضافـا  بـا آن تجـارت پرمنفعتـي 
ــدرت در اروپـا در  داشت. ليكن اينك، با [پيدايش] فرانسه در ورطه انقلاب، الگوي ق
حال دگرگوني بود و خطر از جانب روسيه مشهودتر مينمود. بدين ترتيــب، سياسـت 
طرفدار روس انگليس، با تشكيل اتحاديه سه جانبهاي بين انگلستان و پروس و هلند 
براي حفظ امپراتوري عثماني، توسط پيت جــوان در سـال ١٧٩٠ تغيـير جـهت داده 

شد.٢  
اين سياست پيت، با مخالفت شديد بسياري از اعضاي پارلمان مواجه گرديد. در رأس 
اين مخالفين فوكس و ادموند بــرك جـاي داشـتند. فوكـس همچنـان روسـيه را متحـد 
طبيعي بريتانيا ميانگاشت و ادموند برك "تركها را در اصل مردمي آسيايي ميدانســت" 

كه "خود را در اروپا منزوي كرده بودند."  
در طول بحثهاي پارلماني، حزب مخالف، تركها را بهعنوان وحشيان محكوم كــرد 
و در مقام مقايسه امپراتريس را بهعنوان بزرگترين پادشاهان ستود. يكي از سخنرانان تا 
ــا  جايي پيش رفت كه اظهار داشت فتح قسطنطنيه بهدست او (كاترين) و اخراج تركه
از اروپا فقط ميتواند به نفع بشريت باشد. دولت كوشيد چنين توهمــاتي را نفـي كـرده، 
قساوت امپراتريس را در رفتارش با ملل ضعيف افشا كند و مصر انه بگويد كه چنانچــه 
ــه تنـها  از تجاوزات او ممانعت نشود، اين امر منجر به سلطه قدرت دريايي روسيه، ن

                                                      
١. كين راس، همان مأخذ، صص ٤١٠-٤١٣؛ و نيز بنگريد به: شاو، همان مأخذ، ج ١، ص ٤٢٩. 

٢. كين راس، همان مأخذ، ص ٤٢٣.  



٤٣١تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
در درياي سياه بلكه در سرتاسر بسفور و به درون مديترانه ميشود. با اينكه پيشـنهاد 
ــه او  پيت با اكثريت كمي تصويب شد، فشار هم از سوي پارلمان و هم آراء عمومي علي
ــع  چنان بود كه او هشيارانه سياست جنگ خود [عليه روسيه] را كنار گذاشت كه در واق
ــهرغم ايـن، او توانسـت...  تا هنگام درگيري جنگ كريمه در دو نسل بعد احيا نشد. ب
ــل كلـي آن ممـانعت از گسـترش  دكترين موازنه قدرت در اروپا را تثبيت كند كه اص

امپراتوري روسيه و تحليل رفتن امپراتوري عثماني بود.١  
 

تأثير مهم ديگر پيت بر تاريخ امپراتوري بريتانيا، سياست او در قبال انقــلاب فرانسـه 
ــت  است. در اين باره پيشتر سخن گفتهايم.٢ بايد تأكيد كنيم كه جنگافروزي خونين پي
عليه انقلاب فرانسه بهدليل تعلق او به خاندان سلطنتي بوربن نبــود و در واقـع وي هيـچ 
علاقهاي به تجديد سلطنت خاندان فوق در فرانسه نداشت. انگيزه واقعي پيت چيزي بود 
ــت. و  كه بريتانيكا آن را "صيانت از منافع حياتي تجاري و مستعمراتي بريتانيا" ناميده اس
ــة انقـلاب فرانسـه در انگلسـتان اقدامـات تضييقـي و  نيز بايد بيفزاييم كه پيامد بلافاصل
ــا رخ نمـود. در مـه  سركوبگرانه عليه مردم بود نه اصلاحات سياسي و اجتماعي كه بعده
    ١٧٩٢                                                                        قانوني عليه "مطبوعات و كتب آشوبگر" وضع شد و دستگيري افراد بدون محاكمه 
ــن                                                                      مجاز شد. انقلاب فرانسه بهويژه در ايرلند پژواك گسترده داشت و قيام سال     ١٧٩٨      اي
                                        سرزمين را سبب شد. پيت خواستار انضمام كام                                       ل ايرلند به انگلستان بــود و ايـن را تنـها 
                                راه حل مسئله ايرلند ميدانست. در  ٣        فوريه     ١٨٠١                                ويليام پيت اســتعفا داد. كمـي بعـد  
             هنري ادينگتون٣                                                          در رأس دولت بريتانيا جاي گرفت و سياســت خشـني را عليـه مـردم 
ــهعن                وان دوسـت ويليـام                                                                    بريتانيا و كاتوليكهاي ايرلند آغاز كرد. اين ادينگتون، كه از او ب
ــني نـدارد. نخسـتين فـرد شـناخته شـده ايـن                                                                        پيت ياد ميكنند، منشاء خانوادگي روش
                                                                         خاندان، پدر او بهنام آنتوني ادينگتون اســت كـه دربـاره پيشـينهاش اطلاعـي در دسـت 
                                                                       نيست و تنها ميدانيم كه به مدت بيست سال پزشك مخصوص ويليام پيت بزرگ (لــرد 
ــاره گرفـت             چاتام) بود.٤         بهرروي،                                                          در دوران صدارت ادينگتون، پيت بهظاهر از سياست كن
                                          ولي در واقع در ملك و قلعه خود (قلعه والمر)٥                                    به ايجاد يك ارتش خصوصي مشغول بود. 

                                                      
١                . همان مأخذ، صص    ٤٢٤ -   ٤٢٥  . 

٢               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٣٧٧  ،    ٣٧٩  ،    ٤٠٠  ،    ٤٩٧  . 
3. Henry Addington, 1st Viscount Sidmouth of Sidmouth (1757-1844)
4. Royston Pike, ibid, p. 148.
5. Walmer Castle
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      در مه     ١٨٠٣                                           ً                         بار ديگر جنگ آغاز شد و يك سال بعد پيت مجددا  زمام دولــت بريتانيـا را 
ــه    ٨٠٦ ١                        ، درگذشـت در حاليكـه تنـها   ٤٧                                  بهدست گرفت. معهذا، كمي بعد، در   ٢٢        فوري

                    سال از عمرش ميگذشت. 
  

ــد تـوري يـاد                                                                         در تاريخنگاري معاصر، از ويليام پيت كوچك بهعنوان رهبر حزب جدي
ــن                                                                              ميكنند كه با توري سده هفدهم، بهعنوان مدافعين سلطنت استوارت، تفاوت دارد. اي
ــه امـروزه بـا نـام "حـزب محافظـه                     كار" بريتانيـا شـناخته                                                     سرآغاز جريان جديدي است ك
ــير لندنـي) و         ميشود.           بريتانيكا  (    ١٩٩٨                                                         ) از پيت بهعنوان نماينده منافع اشراف ولايات (غ
                                              طبقات تاجر و صراف و كارگزاران دولتي ياد ميكند.١                                  معهذا، بايد توجه نمود كه ويليــام 
ــه      عبارت                                                                   پيت كوچك هيچگاه خود را "توري" نميخواند؛ بلكه "ويگ مستقل" ميناميد.٢    ب
ــناخته ميشـود بتدريـج                                                                            ديگر، نهاد سياسي جديدي كه در سده نوزدهم با نام "توري" ش
                                                                                 تكوين يافت و تداوم جرياني بود كه پيت بنيانگذار آن است. بهعلاوه، بايد توجه نمود كه 
ــاه                                                                                   نفوذ و اقتدار اين جريان نه از طريق خواست يا آراء مردم، بلكه از طريق حمايت پادش
      و بهعن                   وان يك "حزب درباري"٣                                                    تأمين شد و در تقابل با آن بخش از اشرافيت ويــگ قـرار 
ــخنگوي ايشـان                                                                      داشت كه بهعنوان جناح اصلاحطلب ويگ معروفاند و فوكس و برك س

       بودند.          بريتانيكا           مينويسد: 
ــاه رهـبر يـك حـزب منسـجم و                                                                 پيت نخستوزير بهمعناي جديد آن نبود و هيچگ
ــد... او بـههيچروي                     سازمانيافته نبود كه                                                          از حمايت اكثريت در پارلمان برخوردار باش
                                                                        منتخب ملت نبود؛ منصوب پادشاه بود و تا زماني رياست دولت را بهدست داشت كــه 
                                   از اعتماد شاه برخوردار بود. در سال     ١٨٠١                                       استعفا داد زيرا سياستهاي او در مسئله 
                                               ايرلند مقبول جرج سوم نبود... پيت بيش از آنكه مت                      كــي بـر حمـايت مجلـس عـوام 
اـئيز     ١٧٨٨ -    ١٧٨٩                                                                  باشد، متكي بر لطف ملوكانه بود. جد يترين بحران زندگي او در پ
                                                                         رخ نمود و اين در زمان جنون جرج سوم است و پيت حمايت پادشاه را از دسـت داد. 
ــدون                                                                            وليعهد كه از مخالفين او حمايت ميكرد نايبالسلطنه شد و پيت كناره گرفت. ب
          حمايت پادش                                                       اه نه پيت و نه هيچ كس ديگر نميتوانســت مـدت طولانـي در قـدرت 
ــارش                                                                              بماند... و سرانجام پيت مجبور بود پادشاهي با دانش و آگاهي اندك را، كه رفت
                                                                        ملهم از پيشداوريهاي شديد نامعقول بود، قانع كند. اين سرنوشت بخش كثــيري از 

                                                      
1. “Pitt, William, The Younger”, Britannica CD 1998.
2. Americana, 1985, vol. 22, p. 151.
3. Court Party
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                  اتباع جرج سوم بود.١  

                    مأخذ فوق ميافزايد:  
ــد تـوري بـود. مطمئنـا  او وزيـري تـابع           گاه ادعا                                            ً               ميشود كه پيت رهبر حزب جدي
                                                                           منويات ملوكانه بود و از اين نظر نمــاينده سـنن "تـوري" [در دوران اسـتوارتها] يـا 
ــزاران                                                                            "حزب دربار" بود و اين با سنن "ويگ" متمايز است كه ميكوشيدند نظر خدمتگ
                                             پادشاه را بر مقام سلطنت تحميل كنند. پيت با ره                            بر يك حزب بــزرگ متكـي بـر آراء 

                                      اكثريت نمايندگان مجلس فاصله زياد داشت.٢  
                                                                          پيت زماني قدرت را بهدست گرفت كه كه اكثريت پارلمان موافق او نبود و صعود وي 
                                   تنها بهدليل "نفوذ پادشاه" ممكن شد.           بريتانيكا                                     مينويسد پيت از طريق "يارگيري و فساد 
                              مالي" توانست اكثريت پارلمان را                                           بــا خـود همـراه كنـد و بـا بودجـه "سـرويس مخفـي" 
                                                                              (سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي) كرسيهاي پارلماني را بخرد. مأخذ فوق ميافزايد: ايــن 
                                                                         سخني گمراهكننده است كه از پيت بهعنوان "منتخب مردم" يــاد ميشـود؛ او متكـي بـر 

                                    حمايت پادشاه و مجري منويات او بود.  
                   ويليام پيت در ميان                                                          مردم محبوبيتي نداشت. ازدواج نكرد. انزواطلب بــود و دوسـتاني 
                                                                                معدود داشت. هيچگاه به اسكاتلند يا ايرلند نرفت و بخش بزرگي از سرزمين انگلستان را 
ــدارش                                                                                   نيز هيچگاه نديد. با دانشمندان و ادبا و هنرمندان رابطهاي نداشت و در دوران اقت
                                   حمايتي از ايشان نكرد. تلاشي براي اصلا                                         حات اجتماعي و مواجهه با مسائل مبرم جامعــه 
                                                                                جديد بريتانيا نكرد. در دوران او هنوز مجازاتهاي "وحشيانه" در اين سرزمين مجري بود 
ــيز برخـوردار نبـود و در دوران                                                                                و پيت كاري براي رفع اين فجايع نكرد. از سلامت مالي ن
                                                       رياستش بر دولت بريتانيا اجازه داد تا مبــالغ هنگفتـي از بو                        دجـه دولتـي را "كـارگـزاران 

                               غيرمسئول و تجار" به تاراج برند.٣    
ــا سـالهاي     ١١٩٧     تـا     ١٢٢٠         قمـري و                                                   دوران اقتدار ويليام پيت كوچك برابر است ب
اـلها                                                                            مقارن است با دوران پرآشوب پس از درگذشت كريمخان زند در ايران. در اين س
                                                     بود كه تهاجم آقا محمدخان قاجار آغــاز شـد، لطفعلـي خـان زن              ـد بـه قتـل رسـيد 
            (ربيعالثاني     ١٢٠٩              ق./  نوامبر     ١٧٩٤                                      م.) و سلطنت قجر تأسيس شـد. درگذشـت پيـت  
                                                                     همزمان با هشتمين سال سلطنت فتحعلي شاه قاجار اســت. پيشـتر دربـاره جايگـاه 
                                                                          خاندان ولزلي در اين دوران مهم تاريخي سخن گفتهايم. يادآوري ميكنيم كــه اعـزام 

                                                      
1. Britannica, ibid.
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                         ريچارد ولزلي به هند در دو                                            ران نخستوزيري ويليــام پيـت بـود و مـاكرجي، محقـق 

                                              هندي، ولزلي را مجري سياستهاي پيت در هند ميداند .١  

                                 خاندان راسل و ليبراليسم انگليسي  
                                                                       در بررسي دوران اقتدار س ر رابرت والپول و خــاندان پيـت، بـا فضـاي پـس از صعـود 
                                                       سلطنت هانوور در بريتانيا، پيدايش و صعود بورژوازي جديد م                        اوراء بحار سده هيجدهم و 
ــا "تـوري جديـد" آ شـنا                                                                     ِ     شكلگيري تفكر و ساختار سياسي آن در قالب "محافظهكاري" ي
                                                                             شديم. همزمان، درباره ظهور ليبراليسم جديد انگليسي نيز كم و بيش سخن گفتيم. اين 

                                                                      بحث را با خاندان راسل، بهعنوان نماد برجسته اين ليبراليسم، پي ميگيريم. 
ــزرگ آن از سـال          خاندان     راسل٢                                                            از نامدارترين خاندانهاي انگليسي است كه شاخه ب
    ١٦٩٤                                                      با عنوان دوك بدفورد شناخته ميشود و شــاخه كـوچـك از سـال     ١٨٦١         بـه ارل 
ــه دارسـت٣                          تعلـق دارد و اعضـاي آن در                                                 راسل ملقب است. اين خاندان در اصل به منطق

                                            دوران سلطنت هنري هفتم به دربار راه يافتند.  
ــه يـك     جان      راسل٤                                                              از فرماندهان نظامي مقرب هنري هشتم بود و در جنگ با فرانس
ــا                                                                               چشم خود را از دست داد. سپس، هنري او را براي برخي مأموريتهاي محرمانه به اروپ
ــاه                                                                                     اعزام كرد؛ از جمله براي انعقاد پيماني با شارل، دوك بوربن، عليه فرانسواي اول پادش
                  فرانسه. وي در سال     ١٥٣٩       به "ب                                              ارون راسل" ملقب شد و در زمان مــرگ هـنري فرمـانده 
ــكار كـل و                                                                           قشون غرب انگليس بود. لرد جان راسل در دوران ادوارد ششم در سمت پيش
ــورش سـال     ١٥٤٩              مـردم بدفـورد                                                     لرد مهردار سلطنتي جاي گرفت و بهدليل سركوب ش
ــان ادوارد ششـم در ژانويـه     ١٥٥٠                      ارل بدفـورد شـد. او از          مخـالفين                                             عليه اقدامات درباري
ــام                                                                            سلطنت ليدي جين گري بود و از ماري تودور حمايت كرد. لذا، در حكومت جديد مق

                                                      
١               . همين كتاب، ج  ٢     ، صص    ٤١٢  . 

٢                . در جلد دوم (ص   ١٥ ٣                                                                         ) از خاندان راسل، در كنار خاندانهاي پركينز و فوربس و ييل و غيره، بـهعنوان 
                                                                                        "خاندان مشكوك به يهوديالاصل بودن" ياد شده است. منظور نه خاندان فوق، بلكه خاندان آمريكــايي 
ــد پنجـم، د  ر                                                                                          راسل است كه از بزرگترين تجار ترياك در سده نوزدهم بودند. درباره اين خاندان در جل

                                             بحث تاريخ تجارت جهاني ترياك، سخن خواهم گفت.  
3. Dorset

ــه امـروزه                                                       منطقهاي كشاورزي و جنگلي در جنوب غربي انگليس به مساحت     ٢٦٥٤                         كيلومتر مربع ك
                                  جزء هامپشاير است. جمعيت آن در سال     ١٩٩١       حدود    ٦٤٥                          هزار نفر گزارش شده است. 

4. John Russell, 1st Earl of Bedford (c. 1485-1555)
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ــلطنتي ابقـا كـرد. در                                                                                 خود را از دست نداد و ماري كاتوليك وي را در مقام لرد مهردار س
    سال     ١٥٥٤                                                                     براي انعقاد پيمان ازدواج ماري و فيليپ (پسر كارل پنجــم و پادشـاه بعـدي 

                  اسپانيا) به وين رف                                     ت. كمي پس از بازگشت در لندن درگذشت.  
            فرانسيس راسل ،١                                                           تنها پسر ارل بدفورد اول، پس از مــرگ پـدر بـه ارل بدفـورد دوم 
                                                                           ملقب شد. او گرايشهاي پروتستاني داشت و در اوايل سلطنت ماري تودور مدت كوتاهي 
                                        به زندان افتاد. با صعود اليزابت (نوامبر     ١٥٥٨                           ) عضو شوراي مشاورين ملكه شد           و به يكي 
ــدل گرديـد. در سـركوب شـورشهاي كـاتوليكي شـركت                                                                    از چهرههاي سرشناس دربار ب
ــكاتلند اعـزام شـد. مدتـي (    ١٥٦٤ -                                                                     داشت و به مأموريتهاي ديپلماتيك در فرانسه و اس
    ١٥٦٧                                                                         ) حاكم برويك و حافظ مرزهاي شرقي انگليس با اسكاتلند بود و از آن پس نيز در 
                          سمتهاي مهم حكومتي جاي داشت     . س ر                                     فرانسيس دريــك، مـاجراجوي دريـايي نـامدار  

ّ        انگليس و "سگ درنده اليزابت"، پسر يكي از رعاياي ارل بدفورد دو م بود.                                                             
                               با مرگ ارل بدفورد دوم، نوه او،            ادوارد راسل ،٢              ارل سوم شد.             فرانسيس راســل ،٣      ارل 
                                   چهارم، پسرعموي ارل سوم است و در مه     ١٦٢٧                               به اين مقام دست يافت. با آغاز        اختلاف 
ــت و بـه ايـن                            ميان پارلمان و چارلز اول (    ١٦٢٨                                               )، ارل چهارم در جناح پارلمان جاي گرف
ــدان اصلـي              دليل در سال     ١٦٢٩                                 مدت كوتاهي زنداني شد. در آوريل     ١٦٤٠                      يكي از منتق
ــتان طـي نامـهاي بـه اشـراف                                                                             شاه بود و كمي بعد بههمراه تعدادي ديگر از اشراف انگلس
ــپس چـارلز را بـه آشـتي بـا اشـراف                       اسكاتلندي حمايت خود ر                                                    ا از ايشان اعلام كرد و س
                                                                اسكاتلند ترغيب نمود. زمانيكه بار ديگــر پارلمـان گشـايش يـافت (آوريـل     ١٦٤٠       )، ارل 
ــد. وي در سـال     ١٦٤١                    عضـو شـوراي مشـاورين                                                بدفورد بهعنوان رهبر آن شناخته ميش

                                              خصوصي پادشاه و خزانهدار شد و كمي بعد درگذشت.  
        ويليام ر   اسل ،٤                                              ارل پنجم، نقش سياسي مهمي نداشت. ولي پسر او،             ويليام راسل،٥     از 

                                                          چهرههاي نامدار تاريخ بريتانيا در نيمه دوم سده هفدهم است.  
ــوام بـود. وي بـه                 ويليام راسل از   ٢١                                                        سالگي نماينده املاك خاندان خود در مجلس ع
ــر جـاي                                                           زودي در زمره دوستان و نزديكان آنتوني اشلي كوپر (ارل شافتس                  بوري) توطئهگ
                                                                           گرفت و به مخالفت با سياستهاي چارلز دوم در زمينه دوســتي بـا فرانسـه پرداخـت. او 

                                                      
1. Francis Russell, 2nd Earl of Bedford (c. 1527-1585)
2. Edward Russell, 3rd Earl of Bedford (d. 1627)
3. Francis Russell, 4th Earl of Bedford (1593-1641)
4. William Russell, 5th Earl and 1st Duke of Bedford (1613-1700)
5. William Russell (1639-83)



   ٤٣٦                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــبوري بـه ترويـج خطـر كليسـاي كـاتوليك عليـه                                                                         يكي از كساني بود كه در كنار شافتس
                                                  سلطنت بريتانيا اشتغال داشتند و جنجال "توطئه پاپ" (    ١٦٧٨ )١                      را آفريدنــد. در هميـن 
             سال ويليام را   سل   ٣٩                                                               ساله، در پي مرگ دو برادر ارشدش، به "لرد راسل" ملقب شد. او از 
ــرار      سال     ١٦٨٠                                                                       با دوك مونماوث، پسر نامشروع و پروتستان چارلز دوم، رابطه نزديك برق
ــد كـه درخواسـت بركنـاري جيمـز                                                                         نمود و به يكي از چهرههاي اصلي جرياني بدل گردي
                                      كاتوليك از مقام ولايتعهدي را در مجلس عو                                      ام مطرح ساختند و جنجالي را آفريدند كــه 
                                                                              به انحلال پارلمان انجاميد. پس از انحلال پارلمان، راسل در زمره گروه توطئهگري جــاي 
ــه اسـتعفا از مقـام وليعـهدي وادار                                                                              گرفت كه مصمم شدند از طريق قوه قهريه جيمز را ب
                       كنند. سرانجام، در ژوئن     ١٦٨٣                                به اتهام شركت در توطئه كاخ ريه٢   د                 ســتگير و در ژوئيـه 
                                                                                محكوم و اعدام شد. پس از اعدام ويليام راسل، ويگها پرچم مظلومنمايي را برافراشــتند، 
ــهدليل مخـالفتش بـا                                                                              او را در مقام "شهيد" خود جاي دادند و مدعي شدند كه وي تنها ب
ــده باشـد. بـه ايـن دليـل، پـس از                                                                         وليعهدي جيمز اعدام شده، بيآنكه جرمي مرتكب ش
ــگ، در سـال     ١٦٩٤      ارل          سقوط جيم                                                            ز دوم و انتقال قدرت به ويليام اورانژ و دارودسته وي

                                                      بدفورد پنجم، پدر ويليام راسل، به دوك بدفورد ملقب شد.  
             وريتوسلي راسـل ،٣                                                  دوك دوم بدفـورد، نـوه دوك اول اسـت. ايـن مقـام سـپس بـه  
ــل٥     پسـر       ديگـر               وريتوسلي راسل ،٤                                         پسر دوك دوم، انتقال يافت و پس از او به         جان راس
                                                                         دوك دوم. دوك چهارم بدفورد در اواخر سده هيجدهم رهبري گروهي متنفذ را بهدسـت 
اـي بدفورد٦                                معـروف بودنـد. ايـن گـروه در واقـع                               داشت كه بهدليل تعلق به او به              ويگه
                                                                              جمعي خويشاوند بود كه از نفوذ فراوان خود در ميان رعاياي املاك پهناورشان بــهعنوان 
                   يك وزنــه سياسـي مـهم د                                           ر پارلمـان بـهره ميجسـت. دوك چـهارم مخـالف سرسـخت  
   س ر                                رابرت والپــول بـود. او در نوامـبر     ١٧٤٤                                    ، در زمـان صـدارت هـنري پلـهام، لـرد اول 
ــلطنتي شـد. وي از اركـان                    درياداري و در سال     ١٧٦١                                                       ، در كابينه لرد بوت، لرد مهردار س
                                   اصلي جناح لرد بوت بود كه، به تعبير            بريتانيكا،              خواستار پايان                       دادن به جنگ هفت ساله 
ــاد پيمـان                                               و صلح با فرانسه، "به هر قيمت"، بودند. در سال     ١٧٦٢                               دوك بدفورد براي انعق

                                                      
١                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٣٦٠  . 
٢                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ٣٦٢  . 

3. Wriothesley Russell, 2nd Duke of Bedford (1680-1711)
4. Wriothesley Russell, 3rd Duke of Bedford (1708-32)
5. John Russell, 4th Duke of Bedford (1710-1771)
6. Bedford Whigs



   ٤٣٧                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
ــا                             صلح به فرانسه رفت و در سال     ١٧٦٣                                               از سوي دولت بريتانيا پيمان صلح پاريس را امض
                                                                       كرد. ميدانيم كه در مقابل اين جناح، دستهبندي جنگطلب ويــگ، بـهرهبري خـاندان 
ــم كـه ويليـام پيـت     پيت                                                                        ، قرار داشت كه بعدها گروهبندي توري جديد را آفريدند. گفتي
                                                                                  (بزرگ)، كه در اين زمان از قدرت بركنار بود، پرچم مخالفت با اين پيمان را برافراشـت و 

                                                                  مدعي شد كه گروهبندي صلحطلب منافع جهاني بريتانيا را پايمال كردهاند.١    
                               اين حادثه سرآغاز گرايشي جديد در                                       درون خاندانهاي ويگ است و ظهور پسراني 
ــه و ماجراجويانـه در                                                                           كه، برخلاف پدرانشان، تمايل چندان به تكاپوهاي جنگافروزان
                                                                        اروپا و ماوراء بحار نداشتند و، درست يــا غلـط، بـه فرهيختگـي در امـور سياسـي و 
                                                                    اجتماعي و فرهنگي شهره بودند. اين تحول در روش و منــش بخشـي از خاندانهـاي  
اـن                                                                              ويگ ناشي از دو عامل بود: اول، ثروت سرشار و جايگاه عالي سياسي موروثي كه آن
ــع آن                                                                               را از تكاپوهاي ماجراجويانه و مشكوك بينياز ميكرد. دوم، تداوم ثروت و به تب
ــادي.              ايـن فراينـدي                                                            تحصيل و تربيت عالي در مدارس ويژه نخبگان در چند نسل متم
                            طبيعي است كه در ايران معاصر                  نيز مشاهده ميشود.٢                               به تبع همين فرايند اســت كـه از 

                                                      
١      . همين          كتاب، ج  ٣     ، صص    ٤٠٠  ،    ٤٢٧  . 

ــه  ٢            . يك نمونه،              خاندان پيرنيا                                                                       است. ميرزا نصراالله نائيني (مشيرالدوله)، نياي اين خاندان، در نوجواني ب
ــي اصغرخـان امينالسـلطان                                                                                        فروش دعا و شاگردي قهوهخانه اشتغال داشت. بعدها در دستگاه ميرزا عل
ــرق نامشـروع، از                                               بركشيده شد، به مقام وزارت امور خارجه و سرانجا                                            م به صدارت رسيد. ميگويند از ط
ــامداد مينويسـد در                                                                                          جمله دريافت رشوه در ماجراي قرارداد نفت دارسي، ثروت انبوه اندوخت. مهدي ب
ــا كنسـول شـد."                                                                                            دوران اقتدار مشيرالدوله "هر حمالي رتبه نظامي گرفت و هر يهودي در اروپا و آمريك
ــر و يـك                          ثروت او در زمان مرگ بين  ٧     تا   ٢٥                                                        ميليون تومان آن زمان تخمين زده ميشد كه به دو پس
ــران               ، تـهران: زوار،     ١٣٤٧    ، ج  ٤    ، ص    ٣٥٧           ) در دوران                            دخترش رسيد. (مهدي بامداد،                   شرح حال رجال اي
                                                                                   پسين، ميرزا حسن خان مشيرالدوله و ميرزا حسين خان موتمنالملك، پســران مـيرزا نصـراالله خـان، 
                          بهعنوان رجال "تحصيلكرده"،                                                            "درستكار" و "خوشنام" شهرت فراوان داشــتند و عمـوزادگـان و اسـلاف 
ــيرزا حسـن                                                                                          ايشان (خاندان پيرنيا) نيز كم و بيش از چنين شهرتي برخوردار بودند. معروف است كه م
ــرارداد     ١٩١٩                                                 ، وثوقالدولـه را بـه خـاطر دريـافت رشـوه از انگليسـيها                                    خان مشيرالدوله، در ماجراي ق
ــته كـه خوشـنام باشـيد.                    شماتت كرد. وثوقالد                                                                     وله پاسخ داد: مرحوم ابوي براي شما آنقدر ثروت گذاش
                                                                                        ابوي بنده چيزي به ميراث نگذاشت. من جمع ميكنم تا فرزندانم مانند شما "خوشنام" زندگــي كننـد. 
                                                                                       بهنوشته مخبرالسلطنه هدايت، زمانيكه ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه (پدر حســن وثـوق و احمـد 
         قوام) درگ                                                                   ذشت تنها يك قران براي وثوقالدوله ميراث بر جاي گذاشت. (همان مــأخذ، ج  ١    ، ص    ٣٥١  ) 
                                                                                               در برخي خاندانهاي ديگر نيز، كه ثروت ايشان از دوره قاجار تا اواخر دوره پهلوي تداوم يافت، فرايند 

                    مشابهي ديده ميشود.  



   ٤٣٨                       آريستوكراسي و غرب جديد 
ــدگـي و منـش                                                                             درون اليگارشي ويگ "ليبراليسم انگليسي" سردرآورد. اين تحول را در زن

                                                          خاندان راسل در سدههاي نوزدهم و بيستم به وضوح ميتوان ديد:  
            فرانسيس راسل ،١                                                      دوك پنجــم بدفـورد، از دوران وليعـهدي جـرج چـهارم در زمـره 
     دوستا                                                                   ن نزديك او جاي داشت. دوك پنجم، نقش چارلز جيمز فوكس را بــهعنوان رهـبر 
ــن دوك بدفـورد بـه                                                                            جناح ويگ پذيرفت و بدينسان به صعود سياسي او ياري رسانيد. اي
                                                                            كشاورزي و رمهداري علاقه فراوان داشت و مزرعه نمونهاي احداث كرد كه در زمان خود 
                 شهرت بسيار يافت.         جان راســل         ، دوك ششـم                             ، پسـر بـزرگ اوسـت. دوك ششـم مـدت 
                           كوتاهي در دولت لرد گرنويل (    ١٨٠٦ -    ١٨٠٧                                       ) نايبالحكومــه ايرلنـد بـود. او از دوسـتان 

                                                         نزديك لرد گري و فوكس و از رهبران جناح ويگ بهشمار ميرفت.  
  

ــا در              لرد جان راسل ،٢                                                              برجستهترين چهره خاندان راسل و از دولتمردان بزرگ بريتاني
               سده نوزدهم، سوم                                                       ين پسر دوك ششم بدفورد است. او، بهعنوان كــوچكـترين پسـر يـك 
ــناخته ميشـد و از آن پـس بـه "ارل راسـل"          دوك، تا   ٦٩                                                                 سالگي با عنوان "لرد راسل" ش
            ملقب گرديد.          بريتانيكا                                          ً                مينويسد گروش ژرف راسل به ليبراليسم احتمالا  تا حدود زيادي 
ــه مـدارس مرسـوم                                           بهدليل تحصيلات نامتعارفش است. كودكي نحيف و                                 بيمار بود و لذا ب
                                                                               روانه نشد. پدرش، كه از منتقدين دانشگاههاي آكسفورد و كمبريج بود، بعدها وي را بــه 
ــفه اسـكاتلندي، كـه كسـاني                                                                             دانشگاه ادنبورگ فرستاد و راسل جوان در اين شهر با فلس
ــت         ون پـايك،      چون           ديويد هيوم٣                                       بنيانگذار آن بودند، آشنايي عميق يافت.٤               بهنوشته رويس
ــت در                                                                           دوك ششم بدفورد چنان به دانشگاههاي آكسفورد و كمبريج بدبين بود كه ميگف
ــان آمـوزش داده ميشـود "علـوم اسبسـواري و                                                                          اين دانشگاهها مطالب اصلي كه به جوان

                                                      
1. Francis Russell, 5th Duke of Bedford (1765-1802)
2. John Russell, 1st Earl Russell of Kingston Russell (1792-1878)
3. David Hume (1711-1776)

                                                                                     فيلسوف، مورخ و اقتصاددان اسكاتلندي كه شهرت او بيشتر به خاطر عقايد فلسفياش است. معهذا،  
              تاريخ انگلستان              او (شش جلد،     ١٧٥٤ -    ١٧٦٢                                                  )، كه در سده نوزدهم حداقل پنجاه بار به چاپ رسيد، د  ر 
ــهم اسـت.                                                                                             تاريخنگاري جديد بريتانيا واجد اهميت فراوان است. نظريات او در زمينه علم اقتصاد نيز م
ــي را پيـش شـرط پيدايـش                                                                                    هيوم از ستايشگران صنعت جديد بود و گذر از جامعه كشاورزي به صنعت

                        شكلهاي جديد تمدن ميديد. 
4. “Russell, 1st Earl...”, Britannica CD 1998.   



   ٤٣٩                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                   ماهيگيري و ميهمانيهاي مسرفانه است."١    

                                                   راسل، بهسان ساير پســران خاندانهـاي اشـرافي آن عصـر، در   ٢١    سـا     لگي (    ١٨١٣  ) 
                                                                     بهعنوان نماينده املاك خانوادگياش در منطقــه تاويسـتاك بـه عضويـت مجلـس عـوام 
                                                                            درآمد. دوران آغازين فعاليت سياسي او مصادف با اقتــدار اليگارشـي تـوري اسـت كـه از 
                           زمان صعود ويليام پيت كوچك (    ١٧٨٣                        ) تا ســقوط دوك ولينگتـون (    ١٨٣٠          )، بجـز يـك 
ــه نيـم                            دوره كوتاه (دولت لرد گرنوي            ل در سالهاي     ١٨٠٦ -    ١٨٠٧                            )، در قدرت بود. قريب ب
ــه از                                                                                 قرن اقتدار اليگارشي نوخاسته توري، دوراني تيره در تاريخ خاندانهاي ويگ است ك
ــك سـده، كـم و                        زمان "انقلاب شكوهمند" (    ١٦٨٨                                             ) تا ظهور توري جديد، طي قريب به ي
                                                  بيـش بـهعنوان قـدرت بلامنـازع بريتانيـا شـناخته ميشـدند. د                  ر ايــن دوران طولانــي 
                                                                         خاندانهاي متنفذ ويگ در موضع اپوزيسيون جاي داشتند و اين فضاي فكــري انتقـادي 
ــه ظـهور "ليبراليسـم اشـرافي" و "اصلاحطلـب" از درون نسـل جوانـان                                                                         جديدي بود كه ب
                                                                           تحصيلكرده اين خاندانها انجاميد. راسل نماد برجسته اين تحول است و سخنگوي اين 
             نسل جديد از ا                                                               شرافيت بريتانيا. رهبران ويگ، از جمله فوكــس و لـرد گـري، معاشـران و 
                                                                                 ميهمانان دوك ششم بدفورد بودند و تردد با آنان، كه دائم در حال انتقاد از وضع موجود 

                                             بودند، بر راسل نوجوان تأثير عميق برجاي نهاد. 
             در اواخر سال     ١٨٣٠                                                ، دولت دوك ولينگتون سقوط كرد، ويگها، بهرهبري ارل       گري، 
ــهعنوان سررشـتهدار كـل منصـوب شـد.                                  به قدرت بازگشتند و لرد جان راسل   ٣٨                                      ساله ب
                                                                                 دارنده اين سمت "وزير" و عضو كابينه بود. در اين كابينه راسل نقش تاريخي بزرگي ايفــا 
                                                             كرد. او پيشنويس "منشور اصلاحات" (رفورم بيل) را تنظيم نمود، در   ٣١       مــارس     ١٨٣١  
                   به پارلمان ارائه دا                                                   د و بدينســان يـك شـبه بـه شـهرت ملـي رسـيد و بـراي مدتـي بـه 
                                   "محبوبترين فرد در انگلستان" بدل شد.٢                                     گفتيم كـه مـهمترين ايـن اصلاحـات، كـه در 
     ژوئن     ١٨٣٢                                                                به توشيح ويليام چهارم رسيد، افزايش شمار رأيدهندگان انگليسي از    ٥٣٠  
ــوق، شـهرهاي              هزار نفر به    ٨٠٠               هزار نفر بود.٣                        جالب است بدانيم كه تا                         زمان اصلاحات ف
ــاينده در مجلـس عـوام                     بزرگ صنعتي و تجاري       منچستر  ،         بيرمنگام    و     ليدز                                از داشتن نم
                                       محروم بودند. در اين زمان، جمعيت منچستر    ١٨٢                                   هزار نفر، جمعيت بيرمنگام در همين 

                                                      
1. Royston Pike, ibid, p. 226.   

ــاعي انگلسـتان در زمـان تدويـن  ٢                                                                                     . درباره علل سقوط دولت ولينگتون و صعود دولت گري و وضع اجتم
                                                   "منشور اصلاحات" (رفورم بيل) بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣     ، صص   ٤٤ -  ٤٥  . 

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ١     ، صص    ٢٦٣ -   ٢٦٥    ؛ ج  ٣    ، ص   ٤٤  . 



   ٤٤٠                       آريستوكراسي و غرب جديد 
                  حدود و جمعيت ليدز    ١٢٣                         هزار نفر گزارش شده اســت.١                    نخسـتين بـار در سـال     ١٨٣٠  
            راسل طرحي را                                                               به پارلمان ارائه داد كه طبق آن به اين سه شهر حق حضــور در مجلـس 
                                                                         عوام اعطا ميشد ولي دولت ولينگتون بهشدت مخالفت كرد و مــانع از تصويـب آن شـد. 
ــان چنيـن                                                                          راسل در نطق خود در مجلس عوام از ضرورت گسترش پايگاه اجتماعي پارلم

            دفاع نمود:  
                                   فرض كنيد يك بيگانه، كه درباره ثروت،                                        تمدن و شهرت بريتانيا فراوان شنيده، بــه 
ــه ايـن مخروبـه داراي دو                                                                            كشور ما بيايد. او حصار مخروبهاي را ميبيند و ميشنود ك
ــيز                                                                             نماينده در پارلمان است. سپس ديوار سنگي را ميبيند و ميشنود كه اين ديوار ن
ــيرود                                                                 داراي دو نماينده در پارلمان است. سپس براي سواري به پاركي فاقد س          كنه م
ــه شـمال                                                                             و ميشنود كه اين پارك نيز داراي دو نماينده در پارلمان است. آنگاه وي ب
                                                                   انگلستان ميرود. شهرهاي بزرگ سرشــار از تكـاپـوي تجـاري و فرهنگـي و داراي 
ــن منـاطق هيـچ نمـايندهاي در                                                                         ثروتهاي عظيم را ميبيند. به او گفته ميشود كه اي

پارلمان ندارند!٢  
لرد جان راسل در تمامي دهههاي ١٨٣٠ و ١٨٤٠ همچنان منادي اصلــي اصلاحـات 
ــه كاتوليكهـاي  ليبرالي در درون حزب ويگ بود و از جمله از اعطاي حق آزادي ديني ب
ــن زمينـه چنـان تنـد  ايرلند و "معاندين" و "مرتدين" انگليس٣ حمايت ميكرد. وي در اي
ــذاري بخشـي از دارايـي "كليسـاي ايرلنـد"،٤ كـه يـك نـهاد  رفت كه حتي خواستار واگ
پروتستاني بود، به كاتوليكها گرديد. ايـن نظـرات سـبب شـد كـه در سـال ١٨٣٤ لـرد 

                                                      
1. Chisholm, ibid, vol. 2, pp. 869, 955.
2. Royston Pike, ibid, pp. 227-228.
3. Dissenters, Nonconformists

ــا اصـول و                                                                                             "مرتدين" (ديزنترها) يا "معاندين" (نانكانفورميستها) فرقهاي از پروتستانها هستند كه ب
                                                                                  منش كليساي انگلستان مخالفند. اعضاي اين فرقه در اواخر سده نوزدهم "شوراي فدرال كليسا       ي آزاد"  
 (Free "را تأسـيس كردنـد و لـذا بـه "پـيروان كليسـاي آزاد                                               (Free Church Federal Council)
(Churchman                                                                                نيز معروف شدند. در انگلستان و ولز عنوان نانكانفورميست به تمامي مخالفان كليساي 
ــون بـاپتيسـتها، پرسـبيترينها، م       تديسـتها                                                                           رسمي انگليس اطلاق ميشود و لذا شامل فرقههايي چ
 ،  (Plymouth Brethren) ــا، بـرادري پليمـوت (Methodists)              ، يونيتارينها (Unitarians)                         ، كواكره
ــاي پرسـبيترين مذهـب رسـمي را            موراوينها (Moravians)                                                               و غيره ميگردد. در اسكاتلند، كه كليس
ــتان، بـهعنوان "نانكانف               ورميسـت" شـناخته                                                                            بهدست دارد، پيروان ساير كليساها، از جمله كليساي انگلس

        ميشوند. 
4. Church of Ireland



   ٤٤١                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                                 استانلي رابطه خود را با ويگها قطع كند و به جناح توري بپيوندد. (لرد اســتانلي بعدهـا 
                                  چهاردهمين ارل دربي شد و در دهههاي     ١٨٥٠    و     ١٨٦٠                          سه بــار نخسـتوزير بـود.) در  
 س   ال     ١٨٣٥                                                                  ، راسل وزير كشور دولت ويگ ويليام لمب (لرد ملبورن) شد و در اين ســمت 
ــدن، دسـت زد. مـيگوينـد اقدامـات او در                                                                            به اصلاحاتي در ساختار اداري شهرها، بجز لن
                                                             نيروي پليس تا حدودي بــه كـاهش جرايـم انجـاميد. وي سـپس، در سـالهاي     ١٨٣٩ -

    ١٨٤١                           ، وزير جنگ و مستعمرات بود. 
ــر بـه اپوزيسـيون پيوسـت و در سـالهاي            با سقوط د                                                          ولت جناج ويگ، راسل بار ديگ
لـ     را      ١٨٤١ -    ١٨٤٦                       به رهبر مخالفان دولت    س ر          رابرت پيل١                 بدل شد. مورخين           خاندان پي
                          مولود انقلاب صنعتي ميدانند،٢                                         و لذاســت كـه پيـل در كنـار سـركوب شـديد جنبـش 
                                                 نوخاسته كارگري (چارتيستها) و شورشهاي روستاييان ان                          گليس و كاتوليكهاي ايرلند، 
ــايع اقدامـاتي انجـام داد. يكـي از محورهـاي اصلـي                                                                             بهمنظور دفاع از منافع صاحبان صن
                                                                          مناقشات آن روز، كه به ايجاد دستهبنديهاي جديد انجاميد و ســاختار احـزاب سياسـي 

                                                      
1. Sir Robert Peel, 2nd Baronet (1788-1850)

س ر رابرت پيل پسر صاحب ثروتمند كارخانجات نساجي بهنام رابرت پيل (١٧٥٠-١٨٣٠) بود كه در 
سال ١٨٠٠ ويليام پيت كوچك او را بارونت كرد. س ر رابرت پيل تحصيلات خود را در هارو و آكسفورد 
ــاون وزارت  بهپايان برد و به كمك پول پدر در ٢١ سالگي وارد مجلس عوام شد. سال بعد در سمت مع
ــان بـهعنوان يكـي از  جنگ و مستعمرات جاي گرفت و دو سال بعد وزير امور ايرلند شد. او در اين زم
رهبران جناح پروتستان مجلس عوام شهرت يافت. اين عنوان به كســاني اطـلاق ميشـد كـه در برابـر 
درخواست عضويت كاتوليكها در پارلمان بهشدت مقاومت ميكردند. در ٣٤ سالگي وزير كشور شــد و 
ــهر لنـدن را  در اين سمت بود (١٨٢٩) كه بهدليل افزايش جنايات در لندن پايههاي سازمان پليس ش
پي ريخت. طبق قانوني كه پيل به تصويب رسانيد (Metropolitan Police Act) پليـس لنـدن بـه 
ــل  لباسهاي يكپارچه (اونيفورم) مجهز شد و براي اولين بار به ايشان حقوق منظم پرداخت گرديد. پي
در دولت آرتور ولزلي (دوك ولينگتـون) نـيز وزيـر كشـور بـود. وي دو بـار نخسـتوزير شـد. بـار اول 
(١٨٣٤-١٨٣٥) كابينه او مستعجل بود و بار دوم حدود پنج سال (١٨٤١-١٨٤٦) در اين سمت جــاي 
ــه بـود. در دوران پيـل  گرفت. در دوران نخستوزيري با تعارض شديد مردم ايرلند و كاتوليكها مواج
است كه برخي ديگر از شاخصهاي سياسي حزبي بهنام "توري" (محافظهكار) شكل گرفــت كـه بنيـان 
ــرت  آن بر دفاع سرسختانه از گروههاي متنفذ مالي- تجاري استوار بود. از اينرو، گاه مورخين از س ر راب
پيل نيز بهعنوان يكي از بنيانگذاران حزب محافظهكار ياد ميكنند. اعقاب رابرت پيــل در سـال ١٨٩٥ 
ــام  به ويسكونت پيل و در سال ١٩٢٩ به ويسكونت كلانفيلد و ارل پيل ملقب شدند. امروزه، آقاي ويلي

جيمز رابرت پيل (متولد ١٩٤٧) وارث اين خاندان و ارل پيل سوم است. 
2. ibid, p. 212.  
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                                                                             بريتانيا را بسيار پيچيده كرد، قوانين مربوط به صادرات و واردات غله بود. مسئله        غلــه در 
                                                                             اواخر سده هيجدهم و نيمه اول سده نوزدهم، بهدليل جنگهاي ناپلئوني و رشد فزاينـده 
                                                                               جمعيت بريتانيا، به افزايش شديد قيمت اين كالاها انجاميد و به مسئله اصلي اين كشور 
               بدل شد. از سال     ١٧٩٥                                                  خشكســاليها و قحطيهـاي مكـرر بـه ايـن بحـران دامـن زد و 
                   شورشهاي فراوان مردم                                     گرسنه را برانگيخت. بدينسان، در سال     ١٨٣٩                 در بندر منچستر 
                سازماني به نام "                   انجمن ضد قوانين غله "١                                         پديد آمد كــه هـدف آن مبـارزه بـا زمينـداران 
ــازمان را        ريچـارد                                                                     بزرگ و دفاع از آزادي تجارت محصولات كشاورزي بود. رهبري اين س
     كوبدن٢                                         بهدست داشت. كوبدن ميگفت تنها كساني كه ا                      ز سياســت دولتـي محدوديـت 
                                                                        واردات محصولات كشاورزي سود ميبرند زمينداران بزرگاند كه به بهاي وخــامت وضـع 
                                                                        طبقات متوسط و زحمتكش ثروتمندتر ميشوند. چنانكه گفتيــم، نـام كوبـدن بعدهـا بـا 
                                                                              "پيمان كوبدن" در تاريخ به ثبت رسيد كه منادي اشاعه سياست "تجارت آزاد" در سراسر 
ــدن و سـازمان او بهشـمار ميرفـت. قحطـي          جهان بو  د.٣     س ر                                                         رابرت پيل حامي اصلي كوب
ــن بحـران               سيبزميني سال     ١٨٤٥                                                            در ايرلند، كه به مرگ ميليونها انسان انجاميد، به اي
                                                                                 دامن زد و بدينسان پيل را به سخنگوي "تجارت آزاد" و گشايش بازارهاي بريتانيا به روي 
ــالات                               واردات خارجي غلات بدل ساخت. اي                                                   ن اقدام پيل مقارن با بهبود روابط بريتانيا با اي
                                                                               متحده آمريكا بود و منطبق با منافع تجار و زمينداران بزرگ ايالات متحــده و اليگارشـي 

                     مالي- تجاري آن عصر.  
                                                                       راسل، بهرغم منافع آن گروه از ملاكين بزرگ ويگ كه در سودهاي ناشــي از تجـارت 
                              خارجي سهم نداشتند، براي مقابله                                                   با دولت پيل به مخالفت با تجارت آزاد برنخاســت. او، 
ــاع از تجـارت آزاد را تمـام و      به                                                                             عكس، به اين نياز زمانه پاسخ مثبت داد و خود پرچم دف
                                                                         كمال برافراشت. اين در زماني است كــه در صفـوف هـواداران پيـل شـكاف افتـاده بـود. 
ــرد                    بدينسان، در ژوئيه     ١٨٤٦                                پيل استعفا داد و قدرت به تركيب                        جديد ويگ به رهبري ل

                       جان راسل انتقال يافت.  
                                      راسل در اولين دوره صدارتش، كه شش سال (    ١٨٤٦ -    ١٨٥٢                       ) به درازا كشيد، ساعات 
                                                            كار در كارخانهها و كارگاهها را به ده ساعت در روز محدود كرد (    ١٨٤٧               ) و در سال بعــد 
                                                          نهاد ويژهاي براي تصدي امور بهداشتي كشور تأسيس نمود. ولي بس                  ياري از شــعارهايش، 
                                                                      بهدليل ضعف وي در رهبري، تحقق نيافت؛ از جملــه اعطـاي حـق انتخـاب نمـايندگـان 

                                                      
1. Anti-Corn Law League
2. Richard Cobden (1804-1865)

٣                          . بنگريد به: همين كتاب، ج  ٣    ، ص    ١٢٤  . 



   ٤٤٣                                 تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
                                                                        مجلس عوام به كارگران شهري و تضمين امنيت دهقانــان ايرلنـدي در پرداخـت اجـاره 
                                           اراضيشان. دولت اول راسل مقارن با قحطي بزرگ     ١٨٤٥ -    ١٨٤٩              ايرلند اســت.         آمريكانـا  
                    اقدامات راسل براي مق                                                              ابله با قحطي ايرلند را "بسيار نــامؤثر" ولـي روش او در مقابلـه بـا 
            جنبش كارگري     ١٨٤٨                                                         انگليس، موسوم به "جنبش چارتيستها"، را "موفقتر" ميخواند.١  
       در سال     ١٨٤٧                                                           ، يك سال پس از اســتقرار راسـل در رأس رئيـس دولـت بريتانيـا، جـان 
ــههاي خصوصـياش شـيوه                                                استوارت ميل، نظريهپرداز كمپاني هند شرقي، در يك                          ي از نام

                                                                          نگرش اين ليبراليسم اشرافي و اقدامات اصلاحي راسل را چنين به نقد كشيده است:  
                                    ما سوار بر نوعي سيستم دولت صدقهدهنده٢                                       شدهايم... امروزه همه فرياد ميزنند كـه 
ــول، بلكـه از هـر طريقـي كـه تصـور ميكننـد                                                                           به فقرا برسيد، نه تنها از طريق دادن پ
ــاعات كـار، بـهبود وضـع بهداشـت، و حتـي   ن                                                                     يكوكارانه است؛ براي مثال، كم كردن س
                                                                             آموزش و پرورش.... گفته ميشود كه بر آنها پدرانه حكومت ميشود؛ جرياني كه دربـار، 
                            ً                                                اشراف و ثروتمندان با آن كاملا  موافقاند... آنها (يعنــي سـه طبقـه فوقالذكـر) بـهكلي 
                          فراموش كردهاند، يا هيچگاه                                                    نفهميدهاند، كه رفاه را تنها از طريق روشهــاي منفعلانـه 

                     نميتوان تأمين كرد....٣    
                                                                بهرروي، بهزودي اين موج اصلاحطلبي، كه بهويژه به تأثير از انقلابهاي     ١٨٤٨        اروپـا 
ــي داد. ايـن                                                                              اوج گرفته بود، افول كرد و جاي خود را به خودستايي انگليسي و جنگطلب
ــد و از سـوي ديگـر بـه                     فضاي جديد از يكسو ا                                                      شتياق به تصرف مستعمرات جديد را آفري
                                            موج اصلاحات داخلــي پايـان بخشـيد. در چنيـن فضـايي          پالمرسـتون                بـه قـهرمان روز 
                                                                        انگليسيها بدل شد و شخصيت راسل تحتالشعاع وزير خارجه ماجراجويش قرار گرفــت. 
ــن مـوج سـران           جام بـه جنـگ                                               ماجراي دن پاسيفيكو نقطه عطفي در اين تحول است.٤              اي

       كريمه (    ١٨٥٤ -    ١٨٥٦           ) انجاميد. 
ــدرت رسـيد. ابرديـن بـه  در فوريه ١٨٥٢ دولت راسل سقوط كرد و ارل ابردين به ق
ــرت پيـل و وزيـر  خاندان اسكاتلندي هاميلتون- گوردون تعلق داشت، از هواداران س ر راب
ــه او بـود و اينـك، پـس از مـرگ پيـل، بـهعنوان رهـبر  مستعمرات و سپس وزير خارج
ــا پيليهـا٥ شـهرت داشـتند. (در  گروهبندي جديدي شناخته ميشد كه به جناح پيل ي
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٤. بنگريد به: همين كتاب، ج ٣، صص ٩٣-٩٤. 
5. Peelites
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                                                                            دولت پيل، س ر جيمز گراهام اسكاتلندي وزير كشور بود و ويليام گلادستون اســكاتلندي 
ــاهي وزارت                                 نيز سمت كوچكي داشت.) از دسامبر     ١٨٥٢           تا فوريه     ١٨٥٣                        راسل مدت كوت
                                امور خارجه را در دولت ابردين بهد                                            ست گرفت. او كه در اين دوران رياست مجلس عــوام 
ــه خـاصي، در كابينـه ابرديـن                                                                         را بهدست داشت، سپس، بدون تصدي مسئوليت وزارتخان
                                                                        باقي ماند. در زمان دولت ابردين بود كــه در پـي تكـاپـوي شـديد جنگافروزانـي چـون 
               پالمرستون و س ر                       استراتفورد كانينگ، در   ٢٨       مارس     ١٨٥٤                  بريتانيا به روسي           ه اعلام جنـگ 
                                                                 داد و فعالانه وارد كارزار جنگ كريمه شد. معــهذا، كمـي بعـد، در ژانويـه     ١٨٥٥       ، راسـل 
ــي قبـلا بـه او اطلاعـي دهد١              از عضويـت در                                                               بناگاه به ابردين "خيانت" كرد و بيآنكه حت
                                                                           دولت استعفا داد. اين اقدام به سقوط دولت انجاميد و راسل بــه خـاطر نقشـش در ايـن 
              ماجرا مورد انت                                                                    قاد شديد قرار گرفت. برخي دولت ابردين را "قابلترين دولتي" ميدانند كه 

                   از زمان اصلاحات دهه     ١٨٣٠                                          تا آن زمان در بريتانيا بهقدرت رسيده بود.٢    
ــه     ١٨٥٥                                                                        راسل در دولت پالمرستون به مدت پنج ماه وزير مستعمرات بود. او در ژوئي
                                       استعفا داد و از آن پس به مدت چــهار سـال (    ١٨٥٥ -    ١٨٥٩                      ) از صحنـه سياسـت كنـاره 
                                                      گرفت و بهطور عمده به تاليف كتب ادبي مشغول شــد. در ژوئـن     ١٨٥٩               پالمرسـتون بـه 
ــت راسـل                                                                           قدرت بازگشت و راسل در سمت وزير خارجه او جاي گرفت. اين دوره از رياس
ــود                                               بر ديپلماسي بريتانيا تا مرگ پالمرستون (اكتبر     ١٨٦٥                                 ) به درازا كشيد. در اين زمان ب
ــن زمـان از شورشـيان ايتاليـا فعالانـه   ك                 ه به "ارل راسل" (    ١٨٦١                                                      ) ملقب شد. راسل در اي
ــي آمريكـا سياسـت بيطرفـي اعـلام نمـود. بـا مـرگ                                                                      حمايت كرد و در قبال جنگ داخل
ــه تنـها تـا ژوئـن                                                                              پالمرستون، راسل بار ديگر نخستوزير شد. در اين كابينه مستعجل، ك
ــاره] را      ١٨٦٦                             دوام داشت، راسل "سياستهاي م                                              داخلهگرانه پالمرستون [در امور اروپاي ق
ــزم و اراده پالمرسـتون برخـوردار باشـد."٣                     در مسـائل داخلـي نـيز                                                           ادامه داد بيآنكه از ع
                                                                       مشكلات دولت افزايش يافت و سرانجام، بهدليل پراكنـدگـي و اختلافـات درونـي جنـاح 

                       ويگ، دولت او سقوط كرد. 
ــش از   ٥٠          سـال عضـو           بريتانيكا   (    ١٩٩٨                ) از راسل بهعنوا                             ن چهرهاي ياد ميكند كه بي
ــاي                                                                              مجلس عوام بود و در تمامي اين دوران در خط مقدم دفاع از آزادي ديني و مدني ج
ــد                                                                                  داشت. در واقع، راسل در زمينه عقايد ديني فرزند فضايي بود كه با انقلاب فرانسه پدي
                                                      شد. او بهعنوان يكي از مروجين اصلي لاتيتوديناريانيسم (تس                       امح ديني) شناخته ميشـد. 
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معهذا، اقدامات او در اين زمينه بيش از آنكه بهسود كاتوليكهاي ايرلند تمــام شـود بـه 
گسترش حضور رسمي يهوديان در ساختارهاي سياسي بريتانيا انجــاميد. تـا بدانجـا كـه 
بـهنظر ميرسـد شـعار اعطـاي حقـوق سياسـي و اجتمـاعي بـه كاتوليكهـا و مرتديــن 
ــود١ و بيشـك  (ديزنترها) بهانهاي بود براي تحقق اين هدف. راسل عضو كلوپ آتنائوم ب
ــراوان  معاشرت و دوستي با يهوديان در تكوين اين نگاه او و نيز در سياستهايش تأثير ف
داشت. توجه كنيم كه در ايــن دوران بسـياري از اعضـاي خاندانهـاي زرسـالار يـهودي 
مستقر در بريتانيا، از جمله بارون ليونل روچيلد، خود را ليبرال ميخواندنــد، در صفـوف 
جناح ويگ جاي داشتند و از اين ســنگر بـراي حضـور رسـمي در سـاختارهاي سياسـي 

بريتانيا بهره ميجستند.  
در زمان رياست راسل بر ديپلماسي و دولت بريتانيا حوادث مهمي مانند ماجراي دن 
پاسيفيكو رخ داد كه هرچند پالمرستون بهعنوان عامل اصلي آن شناخته ميشود ليكــن 
سهم راسل را نبايد فراموش كرد. بهعلاوه، بايد توجه كرد كه در زمان رياست راســل بـر 
ــه تـأثير فـراوان  ديپلماسي بريتانيا اقداماتي انجام گرفت كه در سرنوشت پسين خاورميان
داشت. از مهمترين اين اقدامات، بايد به انتصاب مجدد لرد اســتراتفورد دو ردكليـف، يـا 
همان س ر استراتفورد كانينگ معروف، در سمت سفير بريتانيا در عثماني اشاره كرد.٢ اين 
ــر ديپلماسـي بريتانيـا در دولـت ابرديـن صـورت  انتصاب در دوران كوتاه رياست راسل ب
ــه "ضـد روسـي" شـهرت فـراوان  گرفت و در زماني كه كانينگ به تحريكات جنگافروزان

داشت. اين اقدام پيشدرامدي بر جنگ كريمه بود.٣  
ــان  راسـل بـهعنوان رجلـي فرهيختـه و اديـب شـهرت دارد و گفتـه ميشـود در مي
ــده اخـير كمـتر كسـي بـه انـدازه او در زمينـه تـاريخ و  نخستوزيران انگليس در دو س
بيوگرافي و ادبيات قلم زده است. دو بار ازدواج كرد: بار نخست در ٤٣ ســالگي بـا دخـتر 
توماس ليستر٤ و بيوه لرد ريبسلديل.٥ اين زن از شوهر اول چهار فرزند داشت و از راسـل 
نيز صاحب دو دختر شد و در زمان زايمــان دخـتر دوم درگذشـت. بدينسـان، راسـل در 
مدتي كوتاه از يك مرد عزب به سرپرست يك خانواده شــش نفـره بـدل شـد. در ژوئيـه 
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آريستوكراسي و غرب جديد  ٤٤٦
ــاندان اليـوت)، وزيـر دريـاداري  ١٨٤١ راسل ٤٩ ساله با دختر ٢٥ ساله ارل مينتو (از خ

وقت، ازدواج كرد. حاصل اين وصلت سه پسر و يك دختر بود. 
 

جنجاليترين و نامدارترين چــهره ايـن خـاندان در سـده بيسـتم، برترانـد راسـل،١ 
فيلسوف شهير، است. برتراند راسل دومين پسر ويسكونت آمبرلي (پسر ســوم ارل راسـل 
ــرد اسـتانلي دوم.٢ لـرد آمـبرلي و همسـرش بـه گرايشهـاي  اول) بود و مادرش دختر ل
ــل ده سـاله، را بـه  روشنفكرانه شهرت داشتند و لذا تربيت برتراند و برادرش، فرانك راس
ــتري  دوستان آتهئيست (ملحد) خود سپردند. در سال ١٨٧٤ مادر برتراند به بيماري ديف
ــرادر را  درگذشـت و ١٨ مـاه بعـد پـدر برترانـد نـيز مـرد. از آن پـس تربيـت ايـن دو ب
مادربزرگشان بهدست گرفت كه به آئيــن پوريتـان تعلـق داشـت. برترانـد راسـل از ١١ 
ــايد دينـي پرداخـت. در  سالگي، تحت تأثير فضاي خانوادگي، به ابراز ترديد نسبت به عق
ــي كمـبريج آغـاز  سال ١٨٩٠ راسل هيجده ساله تحصيلات دانشگاهي را در كالج ترينيت
ــا يـك زن آمريكـايي از فرقـه كواكـر  كرد. او در سال ١٨٩٤، بهرغم تمايل خانوادهاش، ب
وصلت كرد. راسل پس از سفري دو سه ساله به ايالات متحده آمريكا و آلمان، در ســمت 
استاد دانشكده علوم اقتصادي و سياسي لندن٣ منصوب شد. او كمــي بعـد اوليـن كتـاب 
خود را، بهنام سوسيال دمكراسي آلمان (١٨٩٦)، منتشر نمــود. راسـل ٢٤ سـاله در ايـن 
ــوب آفريقـا جـاي داشـت. در  زمان در صفوف مخالفين جنگ بوئر و تجاوز بريتانيا به جن
سال ١٩٠٣ از همسرش جدا شد و از سال ١٩١٠ رابطه عاشقانه با زني ثروتمند و اديب، 
بهنام ليدي مورل،٤ را آغاز كرد. در سال ١٩٠٨ به عضويت انجمن ســلطنتي درآمـد و در 
ــخت  سال ١٩١٤ به حزب كارگر پيوست. او در دوران جنگ اول جهاني از مخالفان سرس
ــي محـروم شـد و در سـال  جنگ بود و به اين دليل از ادامه تدريس وي در كالج ترينيت
١٩١٨ به مدت شش ماه به زندان افتاد. در سال ١٩١٩ بــا زنـي بـهنام دورا بلاك٥ آشـنا 
ــد. راسـل  شد. در سال بعد، اين دو سفري به چين داشتند و در سال ١٩٢١ ازدواج كردن
ــل و  در سال ١٩٢٠ به روسيه شوروي نيز سفر كرد و در بازگشت كتاب بلشويسم در عم
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٤٤٧تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
در تئوري١ را نوشت كه متضمن انتقاد از حكومت شوروي بود. در ســال ١٩٣١ بـا مـرگ 
برادرش به "ارل راسل سوم" ملقب شد و در سال ١٩٣٥ رابطه او با دورا بلاك به جدايــي 
كشيد. در سالهاي ١٩٣٨ و ١٩٣٩ در ايالات متحده آمريكا تدريس ميكرد و در همين 
زمان بود كه با انتصاب وي به مقام استادي سيتي كالج نيويورك مخــالفت شـد. يكـي از 
ــن دوران كتـاب  دلايل اين اقدام حمايت راسل از "بياخلاقي جنسي" عنوان شد. او در اي
معروف و پرفروش تاريخ فلسفه غـرب (١٩٤٥) را نوشـت. در سـال ١٩٤٤ بـه انگلسـتان 

بازگشت و در كالج ترينيتي به تدريس پرداخت.  
ــد راسـل بتدريـج بـه شـخصيتي  در دوران ١٥ ساله پس از جنگ دوم جهاني، برتران
سرشناس بدل شد و در اوج شهرت و محبوبيت قرار گرفت. اين امر بهطور عمده مديــون 
ــا مشـاركت و حضـور راسـل  برنامه "تراست مغزها"٢ بود كه در اين دوران بي. بي. سي. ب
پخش ميكرد. در سال ١٩٥٠ جايزه نوبل ادبيات به راسل اعطــا شـد. از آن پـس توجـه 
راسل از فلسفه به سياست بينالمللــي معطـوف شـد. در سـال ١٩٥٢ از سـومين زنـش، 
ــال  پاتريشيا اسپنس،٣ جدا شد و با يك زن آمريكايي بهنام اديت فينچ٤ ازدواج كرد. از س
ــه اينشـتين) مبـارزه بـراي خلـع  ١٩٥٨ بههمراه تعدادي از برندگان جايزه نوبل (از جمل
سلاح اتمي را آغاز كرد. بهدليل اين تكاپوها در سال ١٩٦٠ راسل و همســرش بـه هفـت 
ــده آمريكـا در  روز زندان محكوم شدند. در دهه ١٩٦٠ مبارزه با سياستهاي ايالات متح
ويتنام را آغاز كرد و بههمراه ژان پل سارتر و تعدادي ديگر از روشنفكران نامدار اروپا يك 

دادگاه بينالمللي براي رسيدگي به جنايات جنگي آمريكا در ويتنام تشكيل داد.  
ارل راسل سوم بيترديد از متنفذترين روشنفكران سده بيستم ميلادي اسـت. وي در 
طول حياتش بيش از چهل كتاب در زمينههاي متنوع فلسفه، رياضيــات، علـوم، اخـلاق، 
جامعهشناسي، آموزش و پرورش، تاريخ، دين، سياست و غيره منتشــر كـرد. زنـدگينامـه 

خودنوشت راسل در اواخر دهه ١٩٦٠ در سه جلد منتشر شده است.٥  
ــيد  پس از برتراند راسل، عنوان ارلي شاخه كوچك خاندان راسل به پسر بزرگ او رس
و پس از مرگ ارل راسل چهارم در سال ١٩٨٧ به پسر ديگر برتراند از پاتريشيا اســپنس 
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ــا در  انتقـال يـافت. پروفسـور كـنراد راسـل،١ ارل راسـل پنجـم، اسـتاد تـاريخ بريتاني
دانشگاههاي ييل، آكسفورد و غيره بود و از سال ١٩٩٠ در كينگــز كـالج لنـدن تدريـس 
ميكند. او متخصص تاريخ سده هفدهم بريتانيا و مؤلف آثار متعدد در اين زمينــه اسـت. 
ـــان: تــاريخ انگليــس در ســالهاي ١٥٠٩- از جملـه آثـار وي بـايد بـه بحـران پارلم
ــي انگليـس (١٩٧٣) و علـل جنـگ داخلـي انگليـس  ١٦٦٠(١٩٧١)، منشاء جنگ داخل

(١٩٩٠) اشاره كرد.٢ 
جان رابرت راسل،٣ دوك سيزدهم بدفورد، نيز نويســندهاي سرشـناس و مؤلـف آثـار 
ــود. از جملـه،  متعدد است. او، چون ساير اعضاي خاندان راسل، چهرهاي چندان عادي نب
به اقدامي بيسابقه و جنجالي دست زد و براي تأمين مخارج اداره استيتلي هــوم،٤ كـاخ 
دوكهاي بدفورد، آن را در معرض نمايش عموم گذارد. اين قاعدتا  همان كاخي است كه 

ارتشبد حسين فردوست در سفر خود به انگليس از آن ديدن كرده است:  
خاطرهاي كه از اين سفر قابل ذكر است مربوط به يكي از اساتيد است كــه بـه مـن 
ــرد و گفـت: "در  محبت زياد نشان ميداد. او يك روز تعطيل مرا با اتومبيل به گردش ب
انگلستان طي چند دهه اخير تحولات بزرگي ايجاد شده و جامعه ما نسبت به كمونيسم 
مصونيت كامل پيدا كرده است." سپس خواست كه يك نمونه را به من نشان بدهد. بــه 
ــت بـه بـهاي  جلوي كاخ بزرگي رفتيم كه در پشت در ورودي آن زني نشسته بود و بلي
ــم.  بسيار ارزان (مثلا هر بليت دو تومان) ميفروخت. با خريد بليت به تماشاي كاخ رفتي
ــه ١٠ كالسـكه و ١٠٠ مسـتخدم  گفت: "لردي كه صاحب اين كاخ است روزي قريب ب
داشت. ولي امروز چيزي ندارد و بــراي اينكـه بتوانـد كـاخ خـود را اداره كنـد، خـود و 
ــا فـروش  خانوادهاش در چند اتاق بالاي كاخ زندگي ميكنند و هزينه نگهداري آن را ب
ــايد  بليت بازديد از كاخ تأمين ميكند." گفتم كه اين كاخ خود ثروت هنگفتي است و نب
چنين باشد. توضيح داد كه اين كاخ و حتي وسايل آن بهعنوان عتيقه ثبت شده و قانون 
ــم شـايد يـك صـدم قيمـت  اجازه فروش آن را به غير دولت نميدهد. قيمت دولت ه
ــايل و تابلوهـاي درون كـاخ همـه  واقعي آن است. پارك كاخ زيبا و بي انتها بود و وس

بينظير و گرانبها بودند.٥  

                                                      
1. Conrad Sebastian Robert Russell, 5th Earl Russell of Kingston Russell (b. 1937)  
2. Who’s Who 1998, p. 1646.
3. John Robert Russell, 13rd Duke of Bedford (b. 1917)
4. Stately Home

٥. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول: خاطرات ارتشبد ســابق حسـين فردوسـت، تـهران: موسسـه 
مطالعات و پژوهشهاي سياسي، چاپ اول، ١٣٦٩، ص ٣٠٤.  



٤٤٩تاريخ و ساختار اشرافيت بريتانيا  
بررسي فشرده در تاريخ ٢٥ خاندان شاخص و نمونهوار اشرافي بريتانيا به پايان رسيد. 
اين بررسي، اصلي را به اثبات ميرساند كه در مقدمه بحث درباره آن سخن گفتـهايم: در 
طول سدههاي اخير، بهطور عمده تسلسل و ثروت و اقتدار آن خاندانهايي از اعضــاي 
وـد از  آريستوكراسي بريتانيا پابرجا مانده كه خود را با فرايندي واحد همگام كرده يا خ
ــد بودهانـد. اينـان بـهطور عمـده كسـانياند كـه در  معماران و سازندگان اين فراين
رفورماسيون و رنسانس انگليسي و غارت اموال كليسا و صومعهها ايفاي نقش كردنــد، 
در دوران اليزابت به تكاپو و غارت خود سيماي جهاني بخشيدند و در سده هفدهم بـه 
ــاتوليكي در درون سـرزمين  دسيسهگران عليه خاندان سلطنتي استوارت و گرايش ك
خويش بدل شدند و بدينسان ويليام اورانژ، حكمران هلند، و ســپس خـاندان آلمـاني 
هانوور را به سلطنت بريتانيا رسانيدند. حاملان و عاملان و همگامــان بـا ايـن جريـان 
ــا جـاي گرفتنـد و اقتـدار و  ممتد، در سده نوزدهم در رأس امپراتوري جهاني بريتاني
ــه در  ثروت خود را تا پايان سده بيستم تداوم بخشيدند. امروزه، از آن خاندانهايي ك
برابر اين جريان مقاومت كردند كمتر نام و نشاني ميتوان يافت. اين تحليل كم و بيش 
لـها  درباره تاريخ اروپاي قاره نيز صادق است. بنابراين، آنچه بهنام تداوم و تسلسل نس
ــل  و خاندانهاي كهن در اروپاي معاصر ميشنويم بهطور عمده ناظر بر تداوم و تسلس
تـ  در جريان و كانونهاي معيني است؛ كانونهايي كه امروزه بخشي نه چندان كماهمي

از ساختار اليگارشي زرسالار معاصر را شكل ميدهند.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
          فهرست اعلام  



  

  

  

  
    

  آ 
      آبله:    ٤٠٢   .  

        آبياري:    ٢٤٩ -   ٢٥٠  . ←         قنات.  
                          آتلانتيس (جزيره افسانهاي):    ٣٠٧ ,  

  .   ٣٠٩  ,    ٣١٣   
             آتن/ آتنيها:   ٨٠  ,   ٩٣ -  ٩٤  ،    ٣٠٩   .  

                 آتهئيسم/ آتهئيست ←               الحاد/ ملحد. 
      آتيلا:    ٢٥٤   .  

            آثار عتيقه:    ١٧٨  ,    ١٨٣  ,    ٢١١ -   ٢١٥ ,  
  .   ٤٤٨   

           آثار هنري:    ١٧٨  ,    ١٨٣  ,    ٢١١  ,    ٢١٥ ,  
  .   ٣٠٩   

              آچسون (خاندان)                [ارل گاسفورد]:  
   ٢١٠  . ←                 گاسفورد، ارل.  

                آچسون، آرچيبالد ←               گاسفورد، ارل 
ّ     دو م.    

                   آچسون، چارلز ديويد ←               گاسفورد، ارل 
       هفتم.  

            آدامز, جان:   ٤٠   .  
           آدريانوپول ←          ادرنه.  

             آدلر, ناتان:    ٢٠٨   .  

             آدلر، هرمان:    ٢٠٨   .  
         آدم (ع):    ٣٠٨   .  

           آذربايجان:    ١٨٣   .  
        آراگون:   ٢٠  ,   ٢٣ -  ٢٤  ,   ٢٦  ,    ٢٦٠  ,  ٤  ٢٧ ,  

  .   ٢٧٨  ,    ٣٦٩   
                               آرتور (شاه اسطورهاي انگلستان):    ٢٦٧   .  

                          آرتور (وليعهد هنري هفتم):    ٢٧٤   .  
          آرژانتين:    ١٤٦   .  

                          آرشيو محرمانه دولتي پروس:   ٤٨   .  
        ّ            آرشيو مل ي هندوستان:    ٤٢٨   .  

               آرگيل، ارلهاي:    ٣٨٢  ،    ٣٩٤  . ←  
                 كمپبل (خاندان).  

ّ                    آرگيل، ارل او ل [لرد كالين كمپبل              
       لوچو]:    ٣٨٤   .  

       آرگيل،                            ارل چهارم [آرچيبالد كمپبل]:  
  .   ٣٨٤   

                                 آرگيل، ارل پنجم [آرچيبالد كمپبل]:  
  .   ٣٨٤   

                                 آرگيل، ارل هفتم [آرچيبالد كمپبل]:  
 .  ٣٨٤   

                آرگيل، ارل هشتم ←                آرگيل، ماركيز 
ّ     او ل.    



   ٤٥٤                        آريستوكراسي و غرب جديد  
ّ      آرگيل، ماركيز دو م.                  آرگيل، ارل نهم ←                
ّ      آرگيل، دوك او ل.                  آرگيل، ارل دهم ←             

               آرگيل، دوكهاي:    ٢٥٦ -   ٢٥٨  . ←  
    كمپب            ل (خاندان). 

ّ                    آرگيل، دوك او ل [آرچيبالد كمپبل،              
                ارل دهم آرگيل]:    ٣٨٥  ،    ٤٠٣   .  

ّ                آرگيل، دوك دو م [جان كمپبل]:    ٣٨٥ ،               
   .    ٣٩٤   

                                آرگيل، دوك سوم [آرچيبالد كمپبل، 
                    دوك و ارل گرينويچ]:    ٣٨٥ -   ٣٨٦   .  

                             آرگيل، دوك چهارم [جان كمپبل]:  
  .   ٣٨٦   

                               آرگيل، دوك دوازدهم [يان كمپبل] 
              (رئيس طايفه كم                پبل، اولاد كالين 

                                 بزرگ، كلانتر موروثي آرگيل، مهردار 
                بزرگ اسكاتلند):    ٣٨٦ -   ٣٨٧    .   

ّ                    آرگيل، ماركيز او ل [آرچيبالد كمپبل،                 
                 ارل هشتم آرگيل]:    ٣٨٤  ،    ٣٩٣   .  

ّ                    آرگيل، ماركيز دو م [آرچيبالد كمپبل،                 
                ارل نهم آرگيل]:    ٣٧٤  .    ٣٨٤ -   ٣٨٦  . 

                              آرگيلشاير (استان آرگيل و بوت):  
  .   ٣٨٢ -   ٣٨٣  ,    ٣٨٥ -   ٣٨٦  ,    ٣٩٠   
                       آرمسترانگ, توماس (س ر):    ٣٦١   .  

                       آرنت، هانا [حنا آرنت]:    ٢٤٩   .  
                  آرنشتين (خاندان):    ١٥٠  ,    ١٥٥ -   ١٥٧ ,  

  .   ١٦٣   
                  آرنشتين (كمپاني):    ١٥٦   .  

                     آرنشتين, ناتان آدام:    ١٥٦ -   ١٥٧    .   
               آرنولد, ادوين:    ١٤٥   .  
             آرياييگرايي:    ٣٣٣   .  

             آريستوكراسي:   ١٥  ,   ٤١  ,   ٩٤  ,    ١٠٦ -

  , ١٠٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٣  ,    ١٢٥ -   ١٢٨  ,   ٥٤ ١   
  , ١٥٨  ,    ١٧١  ,    ١٧٤  ,    ٢٥٢  ,    ٢٧١   

  . ٢٧٣  ,    ٢٨٧ -   ٢٩٠  ,    ٣٤٥  ,    ٣٦٨  ,    ٤٤٨   
←            اشرافيت.  

                  آريستوكراسي مالي:   ١٥  ,   ٤١  ,   ٩٤ ,  
  , ١٠٦ -   ١٠٩  ,    ١٢١  ,    ١٢٣  ,    ١٢٥ -   ١٢٨   

  .   ١٥٤  ,    ١٥٨   
       آزادي:   ٤٦  ،   ٨٢  ،    ١١٤  ،    ١١٥  ،    ٢٢٠ -
  .   ٢٢١  ،    ٢٣٢  ،    ٤٢٧  ،    ٤٤٠  ،    ٤٤٤   

            آزادي ديني:    ١١٥  ,    ٤٤٠  ,    ٤٤٤   .  
                 آزادي كاتوليكها:    ٤٢١  . 

           آزادي مدني:     ٤٤٤  . 
             آسيا (قاره):    ١٠٤  ,    ١١٣  ,    ٢٤٩  ،    ٣٨١ ،  

  .   ٤٣٠   
           آسياي صغير ←            آناتولي.  

               آفريقا (قاره):   ١٩ -  ٢٢  ,   ٢٤  ,   ٢٦  ,   ٣١ ,  
  , ٣٩  ,   ٦١  ,   ٧٠  ,   ٧٩  ,    ١١٣ -   ١١٤  ،    ١٢١  

  , ٢٠٤  ,    ٢١٠  ,    ٢٣٠  ,    ٢٥١  ,    ٢٧٦   
  .   ٣٠٩ -   ٣١٠  ,    ٣٨٠  ,    ٤٢٧  ,    ٤٤٦   

               آفريقاي جنوبي:    ٢٠٤  ,    ٢٥٩  ,    ٣٣٧   .  
                                  آقا محمد خان قاجار (پادشاه ايران):  

  .   ٤٣٣   
  آق           اخان محلاتي ←                محلاتي، آقاخان 

        چهارم.  
                          آقاسي ايرواني، حاج ميرزا:    ١١٤   .  

               آكادمي بروكسل:    ١١٧   .  
               آكادمي تورينو:    ١١٧   .  

                        آكادمي سلطنتي بريتانيا:    ٤٠٤  . 
               آكادمي فرانسه:   ٣٩  ,   ٥١  ،    ١١٧   .  
                       آكرز- داگلاس، آلستر جرج ←  
                        داگلاس، آلستر جرج آكرز.  



   ٤٥٥           فهرست اعلام 
                  آكسفورد (خيابان):    ٤٠٤  . 

             آكسفورد (دانش     گاه) ←          دانشگاه 
          آكسفورد.  

               آكسفورد (شهر):    ١٩٧  ،    ٢٨٠   .  
             آكسفوردشاير:    ٣٢٢  ،    ٣٤٦  ،    ٤١٤  . 

                 آكسفورد، ارلهاي:    ٢٧٢ -   ٢٧٣  . ←      ور، 
                             دو (خاندان)؛ هارلي (خاندان). 
ّ                 آكسفورد، ارل او ل [رابرت هارلي]:                 

    .     ٢٧٣  ،    ٣٢٣ -   ٣٢٤  ،    ٣٥٦   
ّ                     آكسفورد، ارل دو م [از خاندان هارلي]:                 

  .   ٤٠٨   
                 آكسفورد، ارل نهم ←                 دوبلين، ماركيز 

ّ     او ل.    
                                آكسفورد، ارل بيستم [اوبري دوور]:  

  .   ٢٧٣  ،    ٣٦٧   
ّ          آكسفورد و اسكوئيت، ارل او ل [هربرت                          

               هنري اسكوئيت]:    ٢٧٣  . 
       آلاسكا:    ١٧٩   .  

                       آلباني (سرزمين، مردم):   ٥٩ -  ٦١   .  
                آلبرت هال لندن:    ١٨٨   .  

               آلبرمارل، دوشس ←                 مونتاگ، دوشس.  
ّ              آلبرمارل، دوك دو م [جرج مانك]:                  

  .   ٣٩٨   
                              آلبوئين (رئيس قبايل لومبارد):    ٢٥٣   .  

              آلتاي (جبال):    ١٠٣   .  
       آلزاس:   ٢٥  ,    ١٩٠   .  

                      آلزبوري (شهر، منطقه):    ٢٠٧  ،    ٢١٥ ،  
  .   ٢١٧   

                               آلفرد كبير (شاه انگلوساكسونها):  
  .   ٢٦١   

ّ                 آلكساندر او ل (تزار روسيه):   ٤٠ -  ٤١   .             

ّ                 آلكساندر دو م (تزار روسيه):    ١٥١   .             
                             آلكساندر ششم [رودريگو بورجيا]  

   (پا    پ):    ٢٧٨   .  
                      آلكساندر, ويليام (س ر) ←            استرلينگ، 

ّ      ارل او ل.         
                            آلمان (سرزمين، مردم، دولت):   ٢٢ ,  
  , ٢٥  ,   ٥٣  ,   ٨٤  ,   ٨٨ -  ٨٩  ,   ٩٩ -   ١٠١  

  , ١٠٣ -   ١٠٥  ,    ١٠٨  ,    ١١٦ -   ١١٧  ,    ١٢٥   
  , ١٢٧  ,    ١٣٦  ,    ١٤٣  ,    ١٤٩  ,    ١٥٢  ,    ١٥٤   
  , ١٥٧  ,    ١٧٧  ,    ١٨٠ -   ١٨١  ,    ١٩٠  ,    ٢٠٤   

  , ٢١٥  ,    ٢٢٤  ,    ٢٢٨  ,    ٢٥٣ -   ٢٥٥   
  , ٢٥٩ -   ٢٦٢  ,    ٢٦٦  ,    ٢٧٢  ,    ٢٧٧  ,    ٢٨٠   
  , ٢٨٣  ,    ٢٨٥  ,    ٣١٣  ,    ٣١٥  ,    ٣٢١ -   ٣٢٢   
  , ٣٤٠  ,    ٣٥٥  ,    ٣٧٩  ,    ٣٩٥  ,    ٤٢٤  ,    ٤٢٦   

   ٤٤٦  ،    ٤٤٨  . ←                        توتوني (قبايل، قوم).  
                                 آليانس اسرائيلي (اتحاديه يهوديان 

       جهان):   ٨٩  ,    ١٥٥   .  
                                   آمبرلي، ويسكونت (پدر برتراند راسل):  

 .  ٤٤٥ -   ٤٤٦   
               آمريكا (قاره):   ٢٢  ,   ٢٤  ،   ٣٣  ،   ٣٩  ،    ١٠٤ ،  
  ، ١٦٩ -   ١٧٠  ،    ٣١٠ -   ٣١١  ،    ٣٢٨  ،    ٤٠١   

   .    ٤١٨ -   ٤١٩   
                    آمريكا (كشور، دولت) ←              ايالات متحده 

         آمريكا.  
               آمريكاي جنوبي:    ١٤٦  ,    ٢٥١  ,    ٣٢٨   .  

               آمريكاي شمالي:   ٣١  ,   ٣٧  ,    ١٧٧  ,    ٢١٠ ,  
  , ٢٦٥  ,    ٢٩٥  ,    ٣٦٦  ,    ٤١٧ -   ٤١٨  ,    ٤٢٣   

  .   ٤٢٧  ,    ٤٢٩   
          آمستردام:   ٣١  ,   ٤٠  ,   ٦٤  ,    ١١٥  ,    ١١٧ ,  

  , ١٥٦  ,    ١٧١  ,    ٢٢٩  ,    ٢٧٩  ,    ٢٨٨   
  , ٣١٣ -   ٣١٥  ,    ٣٢٠  ,    ٣٢٣  ,    ٣٤٢  ,    ٣٤٦   



   ٤٥٦                        آريستوكراسي و غرب جديد  
  .   ٣٥٥ -   ٣٥٦  ,    ٣٧٤  ,   ٠٠ ٤  ,    ٤١٧   

               آموزش و پرورش:    ٤٠٩  ,    ٤٤٣  ,    ٤٤٧   .  
                             آن (ملكه بريتانيا و ايرلند):    ٢٥٨  ,    ٢٧٣ ،  
  , ٢٨٩  ,    ٢٩٧  ,    ٣٠١  ،    ٣١٦  ,    ٣١٩ -   ٣٢٠   
  , ٣٢٢  ,    ٣٢٤  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٦  ,    ٣٣٩  ,    ٣٥١   

  .   ٣٥٧  ,    ٣٧٣  ,    ٣٨٦  ،    ٣٩٨  ,    ٤٠١   
                                  آن اتريشي (ملكه فرانسه، همسر لويي 

         سيزدهم):   ٢٩   .  
                              آن كلوسي (ملكه انگلستان، همسر 

            هنري هشتم):   ٧٤ ٢  ,    ٢٨٠ -   ٢٨٢ ,  
  .   ٢٩٣   

                   آناباپتيست (فرقه):    ٢٨٣   .  
                      آناتولي [آسياي صغير]:   ٥٧  ،   ٨٠ -  ٨١ ،  

  .   ١٨٧  ,    ٣٠٩   
        آنتورپ:   ٢٥  ,    ١٥٠  ,    ٢٧٨  ,    ٢٧٩  ,    ٣٥٥   .  
                          آنتيسميتيسم (يهوديستيزي):    ١٩٠ ،  

  .   ٣٣٣   
              آنژو (خاندان) ←                      پلانتاژنت (خاندان).  

              آنژو (منطقه):    ٢٣٢   .  
          آنژو، دوك ←                 اورلئان، دوك.  
            آنسلم, كارل         (پرنس):    ١٩١   .  

                 آنشپاخ (خاندان):    ١٨١   .  
                       آنگلو- نورمان (قبايل):    ٣٦٨   .  

                               آورناس دوگراس، آنتونيو (بارون) ←  
                    سواسو لوپز، اسحاق.  

           آوري, جان:    ٣١٤   .  
     آهن:    ١٠٦  ,    ١٣٠  ,    ١٤٠ -   ١٥٦  ,    ١٥٩ -

  , ١٦١  ,    ١٦٤ -   ١٦٥  ,    ١٦٨  ,    ١٧٨  ,    ١٨١   
  .   ١٨٥ -   ١٨٦  ,    ٣٤٤  ,    ٤٢٨   

                   آئهسيرها (خدايان):    ٢٢٤  . 

    الف 
             ابا اسكندري:  ٨ ٦ -  ٦٩   .  

             ابراهيم (ع):    ٢٢٧ -   ٢٢٨   .  
                                     ابراهيم پاشا (پسر محمدعلي پاشا، والي 

      مصر):   ٧٣  ,   ٨٠ -  ٨١  ،   ٨٥  . 
               ابراهيم عماره:   ٨٧   .  
              ابراهيم كيخا:   ٥٨   .  

                                 ابردور، لرد [جان استيوارت داگلاس]:  
 .  ٣٧٦   

                                 ابردين، ارل چهارم [جرج هاميلتون- 
         گوردون]:    ١٠٩  ,    ١١١  ,    ١٣٩  ،    ٣٩٤ ,  

  .   ٤٤٣ -   ٤٤٥   
                ابركورن، بارونها                      و ارلها و ماركيزهاي:  
   ٢٦٠  ،    ٣٧٩  . ←                      هاميلتون (خاندان).  

                 ابركورن، دوكهاي:    ٢٥٦  ،    ٢٥٨  ،    ٣٧٨ -
   ٣٨٠   .  ←                      هاميلتون (خاندان).  

ّ                   ابركورن، دوك دو م [جيمز هاميلتون]:                 
  .   ٣٧٩   

                                  ابركورن، دوك پنجم [جيمز هاميلتون]:  
  .   ٣٨٠   

                 ابنجلل، آبراهام:   ٢٦   .  
                ابنجلل، ساموئل:   ٢٦   .  

           ابنخردادبه،                      ابوالقاسم عبيداالله بن 
       عبداالله:    ٢٤١   .  

                   ابنميمون (خاندان):   ٦٥   .  
                          ابنميمون [موسي بن ميمون]:   ٦٥ -  ٦٦ ،  

  .   ٨٩  
                 ابنميمون، داوود:   ٦٦   .  

                 ابنهاتنس، جوداس:   ٢٦   .  
                        ابوالقاسم كثير (خواجه):    ٢٤٧   .  
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              ابوسهل حمدوي:    ٢٤٧   .  

              ابوسهل زوزني:    ٢٤٧   .  
                 ابولافي (خاندان):   ٩٣   .  

              ابولافي, موسي ب         ن يعقوب:   ٩٣   .  
                اپر اوسوري، ارل ←                    فيتزپاتريك, جان.  

        اپيكور:   ٤٥   .  
                              اتابك اعظم، ميرزا علياصغر خان 

               [امينالسلطان]:    ٤٣٧  . 
                           اتحاد اسكاتلند و انگلستان:    ٣٧١   .  
                                 اتحاد انگلستان و آلمان و اتريش و 

                             ايتاليا عليه روسيه و فرانسه:    ٢٠٤   .  
               اتحاد ايتاليا:    ١٨٠   .  

              اتحاد بزرگ ضد      فرانس             ه (جنگ وراثت 
          اسپانيا):    ٣٢٠   .  

                                     اتحاد دولتهاي بوربن فرانسه و اسپانيا:  
  .   ٣٣  

                                   اتحاد روسيه و فرانسه عليه انگلستان:  
  .   ١١٢   

                              اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي:  
  .   ٢٤٩  ,    ٢٨٦  ,    ٤٤٦   

                           اتحاد قدرتهاي كاتوليك عليه 
          انگلستان:    ٢٨٠ -   ٢٨١   .  

ّ              اتحاد محرمانه چارلز دو م استوارت با                       
       فرانسه ←   پ                 يمان مخفي دوور.  
                          اتحاد مقدس (ضد ناپلئوني):   ١٧   .  

                   اتحاديه فريبكاران:    ٢٢٦   .  
                اتحاديه كانادا:    ٢٦٥   .  

                             اتحاديه كشورهاي مشتركالمنافع 
           (كومنولث):    ٢٢٦  ،    ٢٧١   .  

                                   اتحاديه مشتركالمنافع ملتها (تز لرد 
         روزبري):    ٢٠٠   .  

                            اتريش (سرزمين، مردم، دولت):   ١٧ ,  
  , ٢٢  ,   ٢٥  ,   ٢٩  ،   ٣٣  ,   ٣٧ -  ٣٩  ,   ٤٢  

  , ٨٦ -  ٨٨  ,   ٩٤  ،   ٩٦  ,    ١٠١ -   ١٠٤  ,    ١١٢  
  , ١١٥  ,    ١١٧  ,    ١٣١  ,    ١٣٦  ،    ١٤٤   

- ١٤٨ -   ١٥٠  ,    ١٥٦  ,    ١٦١  ,    ١٦٣  ,    ١٦٥   
  , ١٦٧  ,    ١٧٧  ,    ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٤ -   ١٨٦   

  ← .  ٢٠٤  ,    ٢١٥  ,    ٢٦١  ،    ٣٢٢   
                             هابسبورگ (خاندان، دولت)؛ روم 

                   مقدس (امپراتوري).  
                       اتون (دبيرستان، كالج):    ١٩٧  ،    ١٩٩ ،  

  , ٢٠٥  ،    ٣٣٠  ،    ٣٣٢  ،    ٣٣٩  ،    ٣٦٣  ,    ٣٧٥   
 .  ٣٩٢  ,    ٤٠٠  ,    ٤١٦  ،    ٤٢٣ -   ٤٢٤   
              اثول، دوكهاي:    ٢٥٦  ،    ٢٥٨  ،    ٣٩٠ -

   ٣٩٢  . ←                  موراي (خاندان). 
ّ                      اثول، دوك او ل [جان موراي. ماركيز             

ّ          دو م اثول]:    ٣٩١   .    
               اثول، دوك سوم:    ٣٩٢   .  

                              اثول، دوك دهم [جرج يان موراي]:  
  .   ٣٩٢   

ّ   اثول، ماركيز او ل [جان موراي، ارل دو م                      ّ               
       اثول]:    ٣٩٠   .  

                  احمد (پاشاي مصر):   ٦٧   .  
     احمدآ           باد (هند):    ١٤٦   .  
               احمدنگر (شهر):    ٣٨٨   .  

                       اخشيدي (خاندان، دولت):   ٥٧   .  
            ادبيات عرب:   ٨٩   .  

                    ادرنه [آدريانوپول]:   ٨٥   .  
                      ادنبورگ (شهر، منطقه):   ٣١  ,    ١٤٠ ,  
  , ١٩٧  ،    ٢٩٩  ,    ٣٤١  ,    ٣٤٤  ,    ٣٥٣   

  .   ٣٧٠  ,    ٣٧٢ -   ٣٧٣  ,    ٣٨٤  ,    ٣٩٣  ,    ٤٣٨   
                                  ادوارد (وليعهد هنري ششم انگلستان):  
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  .   ٢٢٠   

ّ            ادوارد او ل [ادوارد س                 اق بلند] (پادشاه          
                        انگلستان و لرد ايرلند):    ٢٣٢ -   ٢٣٤ ،  

 .  ٣٩٥   
ّ                          ادوارد دو م (پادشاه انگلستان و لرد          

         ايرلند):    ٣٩٥   .  
                                  ادوارد سوم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ٢٥٥  ،    ٢٦٧   .  
                                    ادوارد چهارم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ٢٩٢  ،    ٣٧٠   .  
                              ادوارد ششم (پادشاه انگلستان و 

         ايرلند):   ٥٩ ٢  ,    ٢٧٤  ,    ٢٨٣ -   ٢٨٤ ,  
  , ٢٨٦  ,    ٢٩٢  ,    ٢٩٩ -   ٣٠٠  ,    ٣٠٢  ,    ٣٥١   

  .   ٤٣٤   
                                       ادوارد هفتم (پادشاه بريتانيا و ايرلند):  

  , ١٨٣  ,    ١٩٨  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٧  ,    ٢٠٩ -   ٢١٠   
  , ٢١٣ -   ٢١٥  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧١  ,    ٣٠٥  ,    ٣٣٠   

  .   ٣٦٢  ,    ٣٨٠   
                 ادواردز, ويليام:    ٢٦٤  ,    ٢٨٨   .  

                  ادينگتون, آنتوني:    ٤٣١   .  
               ادينگتون, هنري ←          سيدموث، 

ّ     ويسكونت او ل.            
  ار                 اسموس, دزيدريوس:    ٢٨٣   .  

               ارامنه/ ارمني:   ٦١ -  ٦٢  ،    ٢٤٥  . ←  
           ارمنستان.  

              اران (جزيره):    ٣٧٧   .  
ّ                    اران، ارل او ل [جيمز هاميلتون]:    ٣٧٧   .              
ّ                    اران، ارل دو م [جيمز هاميلتون]:    ٣٧٧  .             

                               اران، ارل سوم [جيمز هاميلتون]:    ٣٧٨   .  
               ارتدكس (مذهب):    ٢٣١   .  

            ارتش/ قشون:   ٢٤  ,   ٣٩  ,   ٤٢ -  ٤٤  ,   ٥٨ -

  , ٦١  ,   ٧٩ -  ٨٠ ,    ٨٥  ,   ٩٠  ,    ١٠٣  ,    ١١٣  
  , ١١٥  ,    ١٢٤  ,    ١٤٩  ,    ١٦٧  ,    ١٧٩  ,    ١٨٨   
  , ٢٣٠  ,    ٢٣٤  ,    ٢٥٣  ,    ٢٥٥  ,    ٢٦١  ,    ٢٨٤   
  , ٢٩٥ -   ٢٩٦  ,    ٢٩٩  ,    ٣١٥  ,    ٣١٨ -   ٣٢٣   

  , ٣٢٥  ,    ٣٣٠  ,    ٣٣٦  ,    ٣٤١  ,    ٣٥٦   
  , ٣٦٧ -   ٣٦٨  ,    ٣٧٠  ,    ٣٧٢  ,    ٣٧٤  ,    ٣٧٩   

  , ٣٨١  ,    ٣٨٤ -   ٣٨٥  ,    ٣٨٧ -   ٣٩٠   
  , ٣٩٢ -   ٣٩٣  ,    ٣٩٥  ,    ٣٩٩ -   ٤٠٠   

  ، ٤٠٧ -   ٤٠٨  ,    ٤١٠  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٦  ,    ٤٣١   
 .  ٤٣٤   

               ارتش بريتانيا:   ٨٢ ٣  ,    ٣٩٢  ,    ٤١٠   .  
                   ارتش هند بريتانيا:    ٢١٣  ،    ٣٨١  ،    ٣٨٧ -

  .   ٣٨٩  ,    ٤٠٩   
      اردن:   ٨٤   .  

       ارسطو:    ٢٢٣   .  
                    ارفع، حسن (سرلشكر):    ٤١٠   .  

ّ                     ارفورد، ارل او ل [س ر رابرت والپول]:                
  ، ١٨٨  ,    ٢٦٩  ,    ٣٣٨ -   ٣٤٤  ،    ٣٤٦  ،    ٣٤٩   
  ، ٤٠٧  ،    ٤١٥ -   ٤١٦  ,    ٤٢١  ،    ٤٢٤ -   ٤٢٥   

 .  ٤٣٣  ,    ٤٣٦   
ّ                   ارفورد، ارل دو م [رابرت والپول]:    ٣٤٢   .                

    ارفو             رد، ارل سوم:    ٣٤٣   .  
                            ارفورد، ارل چهارم [س ر هوراس 

                   (هوراتيو) والپول]:    ٣٤٢ -   ٣٤٣  ,    ٣٥٠ ,  
 .  ٤٠٤   

                             ارفورد، كنتس [ماريا اسكريت]:    ٣٤٢   .  
             ارگوم (شهر):    ٣٨٨   .  

ّ               ارلينگتون, ارل او ل [هنري بنت]:    ٣٥٣ ،                   
  .   ٤١١   

          ارمنستان:    ٢٤٤  . ←          ارامنه. 
                                 اروپا (قاره، سرزمين، مردم): اكثر 
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        صفحات.  

       اروپا م      حوري:    ٣١١   .  
ّ     اروج [بارباروساي او ل]:   ٢٠ -  ٢١    .                      

                            اروندل و ساري، ارل (عنوان):    ٢٩٧  . 
                                   اروندل و ساري، ارل [ادوارد فيتزالن 

        هوارد]:    ٢٩٨   .  
       ازمير:   ٧٠   .  

             اسايه (شهر):    ٣٨٨   .  
                 اسبورن (خاندان):    ٤١٢ -   ٤١٤  . ←        ليدز، 

                                    دوك؛ كارمارتن، ماركيز؛ دانبي، ارل.  
                     اسبورن، ادوارد (س ر):    ٤١٢ - ٣  ٤١  . 

                  اسبورن، پتر (س ر):    ٤١٢   .  
                   اسبورن, توماس (س ر) ←            ليدز، دوك 

ّ     او ل.    
               اسبورن، دوروتي ←               تمپل، ليدي.  

                              اسپانيا (سرزمين، مردم، دولت):   ٢٠ -
  , ٢٢  ,   ٢٤ -  ٢٦  ,   ٣٠  ,   ٣٣  ,   ٣٥  ,   ٥٣  ,   ٧٠  
  , ٨٩  ,    ١٣٢  ،    ١٣٩  ,    ١٤٨  ,    ١٥٩  ،    ١٦٤  

  , ١٧٨  ,    ١٨٥  ,    ١٨٧  ,    ٢٦٠  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٤   
  , ٢٨٦  ,    ٢٨٨  ،    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ،    ٣٠٤  ,    ٣٠٨   
  , ٣٢٠ -   ٣٢١  ,    ٣٢٧  ,    ٣٢٨  ,    ٣٥٢  ,    ٣٥٥   
- ٣٦٠  ,    ٣٦٦  ,    ٣٦٩  ,    ٤٠٨  ,    ٤١٦  ,    ٤٢٦   

  .   ٤٢٧  ,    ٤٢٩  ,    ٤٣٤   
               اسپرات (اسقف):    ٣١٠ -   ٣١١   .  

                 اسپنس, پاتريشيا:    ٤٤٧   .  
                 اسپنسر (خاندان):    ٣٢٦ -   ٣٣١  . ←  

                               چرچيل (خاندان)؛ ساندرلند، ارل. 
ّ                 اسپنسر، ارل او ل [جان اسپنسر]:    ٣٣٠ ،                

  .   ٤٠٦   
ّ                اسپنسر، ارل دو م [جرج اسپنسر]:                

  .   ٣٣٠   

  اس                         پنسر، ارل سوم [جان چارلز 
         اسپنسر]:    ٣٣٠   .  

                                  اسپنسر، ارل چهارم [فردريك اسپنسر] 
           (دريادار):    ٣٣٠   .  

                             اسپنسر، ارل پنجم [جان پوينتز 
         اسپنسر]:    ٣٣٠  . 

                             اسپنسر، ارل ششم [چارلز رابرت 
         اسپنسر]:    ٣٣٠   .  

                             اسپنسر، ارل هشتم [ادوارد جان 
                             اسپنسر، ويسكونت التورپ] (پدر 

               پرنسس دايانا):    ٣٣٥ .    
                                    اسپنسر، ارل نهم [چارلز ادوارد موريس 

         اسپنسر]:    ٣٣٠   .  
ّ                  اسپنسر، بارون او ل [رابرت اسپنسر]:                  

  .   ٣٢٧   
                  اسپنسر، بارون سوم ←                ساندرلند، ارل 

ّ     او ل.    
                                 اسپنسر، جان (نياي خاندان اسپنسر):  

  .   ٣٢٧   
                                اسپنسر، جك (نياي ارلهاي اسپنسر):  

  .   ٣٢٩ -   ٣٣٠   
                                  اسپنسر، دايانا (ليدي) [پرنسس ولز]:  

  .   ٣٣٥  ،    ٣٦٦   
                اسپنسر، مارگارت ←             شافتسبوري، 

       كنتس.  
                        اسپنسر- چرچيل (خاندان):    ٢٥٨ ،  

   ٣١٧  ،    ٣٣١ -   ٣٣٥  ،    ٤٠٦  . ←        چرچيل 
           (خاندان).  

                     اسپنسر- چرچيل، چارلز ←            مارلبورو، 
          دوك نهم.  

                          اسپنسر- چرچيل، چارلز جيمز ←  
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بلاندفورد، ماركيز.  
اسپير (بنياد): ١٥٤.  

اسپيرو, هربرت: ٢٤٩.  
استاپر, ريچارد: ٤١٣.  

استانبول: ٢٢, ٢٧, ٦٠-٦١, ٦٧, ٦٩-
 ← .٧٠, ٨٩, ٩٢, ١٠٤, ٤٠٢

قسطنطنيه.  
استانفيلد، لرد [جان كمپبل]: ٣٨٧.  

استانلي (خاندان) [لرد مان، ارل دربي]: 
٣٩١. ← دربي، ارل؛ مان (جزيره).   

استانلي، ادوارد جرج (لرد) ← دربي، 
ارل چهاردهم.  

استانلي، جان (س ر) [لرد مان]: ٣٩١.  
استانلي، جيمز ← دربي، ارل هفتم.  

استانلي آلدرلي، لرد (بارون دو م): ٤٤٦.  
استانهوپ (خاندان) [ارل چسترفيلد]: 

  .١٩٧
استانهوپ، كاترين ← كلولند، دوشس.  

استبداد: ٦٨, ٧٦، ٢٢٠-٢٢١, ٢٤٧، 
  .٢٥١, ٢٥٤

استبداد شرقي: ٢٤٩-٢٥١.  
استرابان، ويسكونت: ٣٧٩. ← 

هاميلتون (خاندان).  
استرات (خاندان): ٣٤٧.  

استراسبورگ: ١١٧.  
استراليا: ١٤٢, ١٩٩, ٢٥١, ٣٦٨, ٣٧٧, 

  .٤٠١
استرلينگ, ادوارد: ١٨٩.  

استرلينگ، ارل او ل [س ر ويليام 
آلكساندر]: ٢٦٥.  

استفن (پادشاه انگلستان): ٢٣٣، ٢٦٣.  

استفنسن, جرج: ١٤١.  
استوارت (خاندان): ٣٠, ٢٢٠, ٢٢٦, 

 ,٢٥٣, ٢٦٤, ٢٨٨-٢٩٠, ٢٩٢-٢٩٥
 ,٣٠٣-٣٠٤, ٣١٤, ٣١٦-٣١٧, ٣٢٤

 ,٣٣٦, ٣٤٠-٣٤١, ٣٤٥, ٣٥٨
 ,٣٧٠-٣٧١, ٣٧٩، ٣٩٠-٣٩٣, ٤٠٣

  .٤٠٥, ٤٠٧, ٤٣٢, ٤٤٩
استوارت، اليزابت (دختر جيمز اول): 

  .٣٠
استوارت، جيمز ادوارد [جيمز سوم، 

مدعي پير]: ٢٨٩، ٣٠٧, ٣١٣، 
  .٣١٦-٣١٧, ٣٢٤، ٣٤٠، ٣٧١، ٣٨٥

استوارت، چارلز ادوارد [چارلز سوم، 
مدعي جوان]: ٣١٧, ٣٤٠-٣٤١. 

استوارت، رابرت ← رابرت دو م (پادشاه 
اسكاتلند).  

استوارت، ماري (دختر جيمز دوم 
اسكاتلند): ٣٧٧.  

استوارت، ماري (ملكه اسكاتلند) ← 
ماري (ملكه اسكاتلند).  

استوارت، هنري بنديكت [هنري نهم، 
كاردينال يورك]: ٣١٧.   

استودارت, جان (دكتر): ١٩٢.  
استور، جان ياكوب (چهارم): ١٩٢, 

  .١٩٤
استور, گاوين: ١٩٤.  

استيتلي هوم (كاخ دوكهاي بدفورد): 
  .٤٤٨

استيلينگفليت, بنجامين: ٤٠٤.  
استيوارت، فرانسيس ← باثول، ارل 

پنجم.  
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             اسحاق، بارنت ←                   بارناتو، بارني.  

                اسرائيل (دولت):   ٢٧  ,   ٧٣ .  
        اسطوره:   ٦٤  ,    ٢٢٠  ,    ٢٢٤  ,    ٢٣٥  ,    ٢٥١ ,  

  .   ٢٥٦  ,    ٢٦٧  ,    ٢٨٦  ,    ٢٨٧  ,    ٣٠٧  ,    ٣٠٩   
                           اسفنديار (پسر گشتاسب شاه):    ٢٤٥   .  

      اسقف:   ٣٨  ,   ٤١  ,    ٢٢٣  ,    ٢٢٥  ,    ٢٢٨ ,  
  , ٢٣١ -   ٢٣٣  ,    ٢٥٢  ,    ٢٦٤  ,    ٢٧٥  ,    ٢٧٧   
  , ٢٨٢  ,    ٣١٠ -   ٣١٢  ,    ٣١٧  ,    ٣٤٢  ,    ٣٧٨   

  .   ٣٩٢  ,    ٤١٤  ,    ٤١٥   
              اسقف آكسفورد:    ٤١٤   .  

             اسقف دورهام:    ٢٦٤   .  
             اسقف روچستر:    ٣٩٢ .    

           اسقف لندن:    ٢٦٤  ،    ٤١٤   .  
             اسقف لينكلن:    ٢٣٣   .  

              اسقف وينچستر:    ٢٦٤   .  
          اسقفاعظم:    ٢٢٥  ,    ٢٣١  ,    ٢٣٢  ,    ٢٧٥ ,  

  .   ٢٧٧  ,    ٢٨٢  ,    ٣٤٢  ,    ٣٧٨  ,    ٤١٥   
                     اسقف اعظم كانتربوري:    ٢٢٥  ,    ٢٣١ ,  

  .   ٢٣٢  ,    ٢٦٤  ،    ٢٧٥  ,    ٢٨٢  ,    ٣٤٢  ,    ٤١٥   
               اسقفاعظم يورك:    ٢٦٤   .  

                             اسكات [مونتاگ- داگلاس- اسكات] 
          (خاندان):    ٢٥٨  ،    ٣٥٨ -   ٣٥٩  . ←  
                            باكلو، دوك؛ كوئينزبري، دوك؛ 

                               دالكيت، ارل؛ باكلو، ارل؛ اسكات 
             باكلو، لرد.  

          اسكات، آن ←                  مونماوث، دوشس.  
            اسكات، جيمز ←                 مونماوث، دوك.  

ّ      باكلو، دوك دو م.                  اسكات، فرانسيس ←             
                   اسكات، والتر (س ر):    ٣٥٩  ،    ٣٩٣  ،    ٤٠٤ ،  

  .   ٤٢٤   
                   اسكات، والتر (س ر):    ٣٧٩    .   

            اسكات، هنري ←    با               كلو، دوك سوم.  
                     اسكات باكلو، لردهاي:    ٣٥٩   .  

                               اسكاتلند (سرزمين، مردم، دولت):   ٣١ -
- ٣٢  ،   ٤٢  ،    ١٣٢  ،    ١٤٠  ،    ١٤٢  ،    ١٩٦  

  , ١٩٧  ،    ١٩٩  ،    ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٢٨  ,    ٢٣٥   
  , ٢٥٦  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٤ -   ٢٦٦  ,    ٢٧٣  ,    ٢٨٥   
  ، ٢٨٨  ,    ٢٩١ -   ٢٩٤  ,    ٢٩٦  ,    ٢٩٩ -   ٣٠٠   
  , ٣٠٣ -   ٣٠٤  ,    ٣١٠  ،    ٣١٤  ,    ٣١٦ -   ٣١٧   
  , ٣٢٣  ,    ٣٢٩  ،    ٣٤٠  ,    ٣٤٨  ,    ٣٥٢  ,    ٣٥٦   

  , ٣٥٩  ,    ٣٦٨ -   ٣٨٠  ,    ٣٨٢ -   ٣٨٥   
  , ٣٨٧ -   ٣٨٨  ,    ٣٩٠ -   ٣٩٣  ,    ٣٩٥  ,    ٤٣٣   

  .   ٤٣٥  ,    ٤٣٨  ،    ٤٤٠  ،    ٤٤٣   
                       اسكاتي (قبايل، طوايف):    ٣٨٢  ،    ٣٨٦   .  
                      اسكانديناوي (سرزمين):    ٢٥٣  ,    ٢٧٢   .  

                     اسكانديناوي (قبايل):    ٢٢٤   .  
              اسكريت، ماريا ←                ارفورد، كنتس. 

ّ                اسكس، ارل او ل [آرتور كپل]:    ٣٦١   .              
ّ                 اسكس، ارل دو م [رابرت دورو]:    ٢٩٤ ,              

    .     ٩٦ ٢  ,    ٣٠٤  ،    ٣٠٦  ،    ٣٠٨  
                            اسكس، ارل سوم [رابرت دورو]:    ٢٩٦ ,  

  .   ٣٩٧   
                اسكلس (خاندان):    ١٥٠  ,    ١٥٥ -   ١٥٧ ,  

  .   ١٦٣  ,    ١٦٥   
                اسكلس, برنهارد:    ١٥٦ -   ١٥٧   .  

             اسكلس, دنيس:    ١٥٦   .  
        اسكناس:   ٣٢  ،    ١٢٨  ,    ١٦٣  ,    ١٧١ -   ١٧٢ ،  

   ٤١٨  . ←        پول.  
          اسكندريه:   ٥٦  ,   ٦٣ -  ٦٤  ,   ٦٦  ,   ٧١  ,   ٨٢ ,  
  .   ٨٥ -  ٨٦  ,   ٨٨  ,    ١٤٧  ,    ٣٨٧  ,    ٣٩٢  

اسكوئيت، هربرت هنري ← آكسفورد و 
اسكوئيت، ارل او ل.  
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      اسلام:   ٢٠  ,   ٥٦  ,   ٥٧  ,   ٦٠  ,   ٦٢ -  ٦٥  ,   ٧٢ -

  , ٧٣  ,   ٧٨  ،   ٨٦  ,   ٨٩  ،    ٢٣٧  ,    ٢٤٦  ,    ٢٤٨  
  . ٢٥٠ -   ٢٥١  ,    ٣٥٥  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩  ,    ٤٠٩   

←                         تمدن اسلامي؛ مسلمانان.  
                     اسليگ, ا. ب. (كلنل):    ١٩٥   .  

ّ                        اسماعيل او ل، شاه (پادشاه ايران):    ٢٧٣   .            
              اسماعيل بزاز:    ٢١٧   .  

    اسما              عيليه (فرقه):    ١٩٥   .  
        اسمالت:    ٣٥٠   .  

             اسميت، آدام:    ٤١٢   .  
ّ                     اشبرتون, بارون او ل [آلكساندر بارينگ]:                   

  .   ١٨٨   
                   اشتراوس, كلود لوي:    ٢٥٠   .  

              اشتراوس، لوي:    ١٧٠   .  
                اشتراوس, ياكوب:   ٢٣   .  
               اشترن (بنياد):    ١٥٤   .  

                  اشتروسبرگ، باروخ:    ١٥٢   .  
         اشرافيت:   ٢٢  ,   ٢٨  ,   ٣٤  ,   ٦٣  ,   ٩٨  ,    ١٠٢ ,  

  , ١٠٤  ,    ١٢٧  ,    ١٣٩  ,    ١٩٦  ,    ٢٠٢  ,    ٢١٠   
  , ٢١٩ -   ٢٢٠  ,    ٢٣٤  ,    ٢٥٢  ,    ٢٦٣   

  , ٢٨٦ -   ٢٩١  ,    ٢٩٩  ,    ٣٠٢  ,    ٣١٤  ,    ٣٤٥   
  ← .  ٣٥٨  ,    ٤٠٢  ,    ٤٠٥  ,    ٤٣٢  ,    ٤٣٩   

              آريستوكراسي.  
               اشرافيت صليبي:    ٢٣٥   .  

        اصفهان:    ٣١٤   .  
          اصلاح ديني ←               رفورماسيون.  
                    اصلاحات مالي گرنويل:    ٤١٧   .  

                    اطلاعاتي، سازمانهاي:   ٤٨ -  ٥٠  ،   ٩٦ ،  
  ، ٩٨  ،    ١١٠  ،    ١١٨  ،    ١٩٠ -   ١٩١  ،   ٠٣ ٣  

  ، ٣٢١  ،    ٣٢٣  ،    ٣٥٦ -   ٣٥٧  ،    ٣٨١  ،    ٣٨٧   
   ٤١٠  ،    ٤٣٣  . ←                 سازمان اطلاعاتي 

                               يهود؛ سازمان اطلاعاتي روچيلدها؛ 
                        سازمان اطلاعاتي بريتانيا 

                           [اينتليجنس سرويس]؛ جاسوسي؛ 
            ضدجاسوسي.   

                              اعطاي حقوق سياسي به كاتوليكها:  
   ٤٤٠  ،    ٤٤٤  . ←                    آزادي كاتوليكها.  

                 اعلاميه حقوق بشر:   ٤٢  ,   ٤٦   .  
         افغانستان                  (سرزمين، مردم):    ١١٣ ,  

  .   ٣٨١  ،    ٣٨٩ -   ٣٩٠   
             افكار عمومي:   ٩٠  ,   ٩٩  ,    ١٢٩  ,    ١٨٩   .  

        افلاطون:    ٣٠٩   .  
                                    افينگام، ارلهاي (شاخه خاندان هوارد):  

  .   ٢٩٤   
                                   افينگام، ارل [توماس هوارد] (جانشين 

                              استاد اعظم گراندلژ انگلستان):    ٢٩٧   .  
                              افينگام، ارل ششم [ماوبري هنري 

               گوردون هوارد]:    ٢٩٤   .  
      اقتصاد         شباني:    ٢٥٠  . ←          عشاير.  

              اقيانوس آرام:    ٣٢٨   .  
              اقيانوس اطلس:    ٢٦٥  ,    ٣٠٩   .  

             اقيانوس هند:    ٣١٥   .  
                                 اكبر شاه [جلالالدين محمد] (پادشاه 

      هند):    ١٤٥   .  
ّ                    اكستر، ارل او ل [س ر توماس سيسيل]:               

  .   ٣٠٢  ،    ٣٠٤   
                          اكستر، ماركيزها و ارلهاي:    ٢٦٠  . ←  

                 سيسيل (خاندان).  
                         اكستر، ماركيز هشتم [ويليا        م مايكل 

               آنتوني سيسيل]:    ٣٠٥    .   
                 اكويتان (منطقه):    ٢٣٢   .  

                 اگرتون (خاندان):    ٢٥٨  . ←           ساترلند، 
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      دوك.  

                             اگوست بلمونت و شركا (كمپاني):  
  .   ١٧٧   

                          اگوستين كانتربوري (قديس):    ٢٨٢   .  
                             الازهر (حوزه علميه، دانشگاه):   ٦٠   .  

                 الالفي, محمد بيگ:   ٦٠  ،   ٧٢   .  
             الب (جزيره):   ٣٨  ,    ١١٨   .  

          البا (دولت   ):    ٣٨٣   .  
                               الپتگين [آلبتكين] (امير غزنوي):  

  .   ٢٤٦   
         الجزاير:   ١٥  ,   ١٩ -  ٢٢  ,   ٢٦ -  ٢٨  ,   ٣٨ -  ٣٩ ,  

  .   ٥١  ,   ٥٦  ,   ٩٧  ,    ١٢٣  ,    ١٣٠  
         الجزيره:   ١٩  ,   ٢١  ,   ٢٩  ,   ٨١  ،    ١١٤   .  
                               الحاد، ملحد (آتهئيسم، آتهئيست):  
  .   ٢٥٦  ،    ٢٧٧  ،    ٢٨١  ،    ٢٨٣  ،    ٤٤٦   

               الفري, آنتوني:   ٩٦  ,    ١٨١  ,    ٢٠٩  ,    ٢١٥ -
  .   ٢١٦   

                     الفينستون، جان (درياس      الار):    ٤٢٩   .  
            الكتريسيته:    ٢١٧  ,    ٣٣٣   .  

                    الگاروتي، فرانسسكو:    ٤٠٢   .  
                               الماس پيت [الماس نايبالسلطنه]:   ٣٢ ،  

   .    ٤٢٢   
                      المجلس العالي الملكي:   ٧٥   .  

                   الوارنگا (خاندان):   ٢٦   .  
                الهيات شابتايي:   ٧١   .  

                         اليزابت (ملكه اسكاتلند):    ٢٨٩  . 
ّ                         اليزابت او ل [اليزابت تودور] (ملكه           
              انگلستان و اير      لند):    ٢٢٥  ,    ٢٥٣ ,  
  , ٢٨٤  ,    ٢٨٦ -   ٢٨٧  ،    ٢٩٣ -   ٢٩٥   

  ، ٣٠٠ -   ٣٠٤  ،    ٣٠٦  ،    ٣٠٨  ,    ٣١١  ,    ٣١٣   
  ، ٣١٨  ,    ٣٢٧  ،    ٣٥١  ,    ٣٧٢ -   ٣٧٣  ,    ٣٧٨   

  .   ٤٠٧  ,    ٤١٠  ,    ٤١٥  ,    ٤٣٤  ,    ٤٣٥  ,    ٤٤٨   
ّ                            اليزابت دو م (ملكه بريتانيا و ايرلند):            

  .   ٣٣٧  ،    ٣٦٤   
          اليگارشي:   ١٥  ,   ١٧ -  ٢٢  ,   ٢٥  ,   ٢٧  ,   ٣٢ ,  
  , ٤٤  ,   ٥٩  ,   ٦٣ -  ٦٦  ,   ٨٣ -  ٨٤  ,   ٨٦ -  ٨٧  

- ٩٢ -  ٩٣  ,   ٩٨  ,    ١٠٢  ,    ١١٢  ,    ١١٤  
  , ١١٥  ,    ١١٧  ,    ١٢٠  ,    ١٢٤  ,    ١٣٠   

  , ١٤٥ -   ١٤٦  ,    ١٤٩ -   ١٥١  ,    ١٥٥  ,    ١٧١   
  , ١٧٥  ,    ١٨٢  ,    ١٩١  ,    ١٩٣ -   ١٩٤  ,    ٢٠٢   
  , ٢٠٤  ,    ٢١٩  ,    ٢٢٦  ,    ٢٣٥  ,    ٢٤٤  ,    ٢٧٩   
  , ٢٨٧ -   ٢٩٠  ,    ٣١٣ -   ٣١٤  ,    ٣١٦ -   ٣١٧   

  , ٣٢٠  ,    ٣٢٤  ,    ٣٢٩  ,    ٣٣٤  ,    ٣٤١   
  , ٣٤٥ -   ٣٤٧  ,    ٣٥٢  ,    ٣٥٧  ,    ٣٥٩ -   ٣٦٠   

  , ٣٦٥  ,    ٣٦٨  ,    ٤١١  ,    ٤١٧ -   ٤١٩   
 .  ٤٢٥ -   ٤٢٨  ,    ٤٣٨ -   ٤٣٩  ,    ٤٤٢  ,    ٤٤٨   

اليگارشي بريتانيا: ١٠٢، ١١٥، ١٤٥, 
 ,٢١٩, ٢٢٦, ٢٨٨, ٢٩٠, ٣٢٨, ٣٣٤

 ← .٣٥١, ٣٦٥, ٣٦٧, ٤١٠
اليگارشي لندن.  

اليگارشي بوستن: ٤١٩.  
اليگارشي پارسي: ١٤٦. ← پارسيان 

هند.  
اليگارشي پلانتوكرات: ١٥.  

اليگارشي تجاري: ٣٤٦, ٤١٩.  
اليگارشي حاخامي: ١٥٥.  

اليگارشي كواكر: ١٧١.  
اليگارشي لندن: ١٧, ١٩, ٨٦، ١١٤، 

 ,١١٧, ١٥٠-١٥١, ١٥٥, ١٧٥, ٣٥٩
٤٢٧. ← اليگارشي بريتانيا.  

اليگارشي مالي- تجاري: ١٧، ١٥٥، 
  .٤٤٢
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                      اليگارشي ماوراء بحار:    ٢٨٧ -   ٢٨٩  ,    ٣١٦   .  

                    اليگارشي مستعمراتي:   ٨٦  ,    ١٠٢  ,    ١١٤ ,  
  .   ٢٨٧  ,    ٤١٧  ,    ٤١٨   

              اليگارشي ويگ:    ٢٩٠  ,    ٣٢٤  ,    ٤٣٧   .  
              اليوت (خاندان)               [ارل مينتو]:    ٤٤٥   .  
              اليوت، گيلبرت ←                   مينتو، ارل سوم.  

          امام يمن:   ٧٩   .  
ّ           امپراتوري دو م فرانسه:    ١٢٢  ,    ١٢٤ ,              

  .   ١٥٨  ,    ١٦٤   
                        امپرياليسم، امپرياليست:   ٤٣  ،    ١٧٠ ،  

   .    ٢٠٣  ،    ٢٠٤   
                             امتياز انحصار تنباكوي ايران:    ٣٣٨   .  

                               امينالسلطان، ميرزا علياصغر خان ←  
                           اتابك اعظم، ميرزا علياصغر خ     ان.  

          انتخابات:   ٢٨  ,   ٤٤  ,   ٩٩  ,    ١١٨ -   ١١٩ ,  
  , ١٧٥ -   ١٧٦  ,    ١٧٨  ,    ٢٠٠  ,    ٢٣٦  ,    ٢٦٨   

  .   ٣١٥   
                    انتشارات جان موراي:    ١٩٤   .  
                    انجمن آسيايي بنگال:    ٣٨١   .  

                            انجمن اتومبيلراني انگلستان:    ٢١٤   .  
                   انجمن ادبيات هلند:    ١١٧   .  

                    انجمن بزرگان ايران:    ٢٣٩ -   ٢٤١   .  
                    انجمن تبشير انجيلي:    ٤١٥   .  

                 انجمن دوستداران آ              زادي و برابري ←  
            ژاكوبنها.   

                            انجمن دوستداران قانون اساسي ←  
           ژاكوبنها.  

                           انجمن رؤساي كنيسههاي پاريس:  
  .   ١٨١  ،    ٢٠٨   

                                انجمن سلطنتي [انجمن سلطنتي لندن 
                         براي پيشرفت دانش طبيعي]:    ١١٧ ,  

  , ١٨٨  ,    ٣٠٦  ,    ٣١٠ -   ٣١٣  ,    ٣١٦  ,    ٣٨١   
  .   ٤٠١  ,    ٤٤٦   

                     انجمن سلطنتي پزشكان:    ٣١١   .  
                انجمن شهر لندن:    ٣٥٠   .  

                     انجمن ضد قوانين غله:    ٤٤١   .  
                انجمن ضد ماسون:    ١٧٤  . ←  

              فراماسونري.   
              انجمن مهتران:    ٢٤١  ,    ٢٤٤   .  

       اندلس:   ٥٦  ,   ٦٦  ,   ٨٩  ,    ٣٦٨  ,    ٣٦٩   .  
              انديشه سياسي:   ٤٥ -  ٤٧  ,    ٢٢٥ -   ٢٢٦ ,  

  .   ٢٢٩  ,    ٤١١   
                       انستيتوي تكنولوژي وين:    ١٤٨   .  

                    انستيتوي علوم هلند:    ١١٧   .  
           ّ          انستيتوي مل ي فرانسه:   ٣٩   .  

        انطاكيه:    ٨٠   .  
      انقلاب     ١٨٣٠  :   ١٨  ،   ٢٨ -  ٢٩  ،   ٤١ -  ٤٣ ،  
   .    ٤٨ -  ٥٠  ،   ٩٨  ،    ١٠٠  ،    ١١٦  ،    ١٤٩  
      انقلاب     ١٨٤٨  :   ٢٩  ,   ٣٨  ,   ٥١  ,   ٥٤  ,   ٨٤ ,  

  , ٨٩  ,   ٩٤ -  ٩٦  ,   ٩٨  ,    ١٠٤  ,    ١٠٦  ,    ١١١  
   .    ١٢٦  ،    ١٢٨ -   ١٢٩  ,    ١٦٢  ,    ١٨٠  ،    ٤٤٣   

      انقلاب     ١٨٥٧                    هندوستان [موتيني]:  
  .   ١٤٥  ،    ٣٨٨ -   ٣٨٩  ,    ٣٩٢  ،    ٤٠٩   

              انقلاب آمريكا (    ١٧٧٦ -    ١٧٨١   ):    ٣٩٩ ,  
   ٤١٩  . ←    جن                  گ استقلال آمريكا.  

               انقلاب الجزاير:   ٢٧   .  
                         انقلاب پوريتاني انگلستان (    ١٤٦٩ -

  , ١٦٦٠   ):    ٢٢٦  ،    ٢٢٨  ,    ٢٨٩  ,    ٣٠٤    
  .   ٣١٨  ,    ٣٥٨  ,    ٣٩٠   

              انقلاب راهآهن:    ١٤٠ -   ١٤١  ,    ٣٥٧   .  
            انقلاب ژوئيه ←        انقلاب     ١٨٣٠   .  

                        انقلاب شكوهمند انگلستان (    ١٦٨٨  ):  
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  , ٢٢٩  ,    ٢٣٦  ,    ٢٨٩  ,    ٣١٤ -   ٣١٥  ,    ٣٤٥   

  .   ٣٩١  ,    ٤٣٩   
         انقلاب صنع    تي:    ١٤٧ -   ١٤٨  ,    ١٥٢ -

  .   ١٥٣  ,    ٣٤٦  ,    ٣٥١  ,    ٤٤١   
            انقلاب فوريه ←        انقلاب     ١٨٤٨   .  

                   انقلاب كبير فرانسه (    ١٧٨٩ -    ١٧٩٩  ):  
  , ١٦  ،   ٢٩  ,   ٥٢  ،    ١٣٥  ،    ٢٥٤  ,    ٢٧٢  

  .   ٣١٧  ,    ٤٣١  ,    ٤٤٤   
انقلاب كتاب: ٣٥٤.  

انقلاب مالي بريتانيا: ٣٤٤, ٣٤٦-٣٤٧, 
  .٣٥١

انقلاب مشروطيت ايران: ٤٣, ١٢٠، 
  .١٩٤، ٢١٧، ٢٦٤، ٣٣٩

انگلس, فردريك: ٩٨-١٠٥, ١٠٨-١٠٩, 
  .١٢٧

انگلستان (سرزمين، مردم، دولت): اكثر 
صفحات.  

انگلوساكسون: ٥١, ٢٣٠, ٢٦١، ٢٨٢.  
انگلوفيل: ٣٤١, ٣٧١، ٤٢٩.  

انگليسي (زبان): ٢٦٠, ٣٥٤, ٤٠٩.  
انگليكان، كليساي ← كليساي 

انگلستان.   
انگوس (روستا): ٣٩٣.  

انگوس، ارلهاي: ٣٧٠-٣٧٣.  
انگوس، ارل او ل [جرج داگلاس]: ٣٧٠.  

انگوس، ارل پنجم [آرچيبالد داگلاس]: 
  .٣٧١

انگوس، ارل ششم [آرچيبالد داگلاس]: 
  .٣٧١-٣٧٢

انگوس، ارل هفتم [ديويد داگلاس]: 
  .٣٧٢

انگوس، ارل هشتم [آرچيبالد داگلاس، 
ارل مورتون پنجم]: ٣٧٢-٣٧٣.  
انگوس، ارل دهم [ويليام داگلاس]: 

  .٣٧٣
انگوس، ارل يازدهم ← انگوس، ماركيز 

او ل.  
انگوس، ماركيز او ل [ويليام داگلاس، 

ارل انگوس يازدهم]: ٣٧٣.  
انگوس، ماركيز سوم ← داگلاس، دوك.  

انوشيروان (پادشاه ساساني ايران): 
  .٢٤١، ٢٤٥

اوباش ← موهوكها؛ نيكرها.  
اوبري دوور ← ور، اوبري دو.  

اوبيني، دوشس ← پورتزموث، دوشس.  
اوپنهايم (خاندان): ١٥٥، ١٥٧, ١٥٨, 

  .١٦٢
اوپنهايم (شهر): ١٥٧.  

اوپنهايم، ديويد (مدير راينيشه 
زايتونگ): ١٥٧.  

اوپنهايم, ديويد بن آبراهام: ١٥٧.  
اوپنهايم, سولومون: ١٥٧.  

اوپنهايم, مندل: ١٥٧.  
اوپنهايمر (خاندان): ١٥٧.  

اوترخت: ٢٦٥, ٣٢٨, ٣٧٤, ٤٢٤.  
اوتس, تيتوس: ٣٦٠-٣٦١.  

اود: ٣٨٩، ٣٩٢. 
اودوئين (طايفه): ٣٨٣.  

اوراق سهام: ٣٢٨.  
اوراق قرضه: ١٠٥, ١٨٦, ٤٠٠, ٤١٧.  

اورال: ١٠٣.  
اورانژ (خاندان): ٣٠, ١١٧, ١٣٩, ٢٨٩, 
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  .   ٣١٤  ,    ٣٨٥  ,    ٤٣٦   

                    اوربري، توماس (س ر):    ٢٩٥ -   ٢٩٦  . 
         اورشليم:   ٨٤  ,   ٩١  ,   ٩٢  ,    ١٥٩  . ←  

            بيتالمقدس.  
    اورل              ئان (خاندان):   ٢٨ -  ٣٥  ,   ٤١ -  ٤٢ ,  

  .   ٩٤  ,    ١١٨  ,    ١٢٨ -   ١٢٩  
                 اورلئان (منطقه):    ٢٥٥  ،    ٣٩٥  . 

                              اورلئان، دوشس [اليزابت شارلوت 
           پالاتينيت]:   ٣٠  . 

                                   اورلئان، دوشس [فرانسوا ماري بوربن] 
                            (دختر نامشروع لويي چهاردهم):  

  .   ٣٠  
                           اورلئان، دوشس [هنريتا آن]:   ٣٠ ,  

 .  ٣٥٨  ،    ٣٦٥   
ّ    اورلئان، دوك [فيليپ او ل ا        ورلئان،                       

                 دوك آنژو، مسيو]:   ٢٩ -  ٣٠    .   
ّ            اورلئان، دوك [فيليپ دو م اورلئان،                       

                              دوك شارتره] (نايبالسلطنه لويي 
          پانزدهم):   ٣٠ -  ٣٨  ،    ٣١٩  ،    ٣٢٩ ،  

 .  ٣٤١  ،    ٣٦٥  ،    ٤٢٢   
                     اورلئان، دوك [لويي]:   ٣٤   .  

                                  اورلئان، دوك [لويي فيليپ ژزف، دوك 
                            مونپنسيه، دوك شارتره، فيليپ 

          اگاليته]:   ٣٠  ،   ٣٥ -  ٣٧  ،   ٤٢ .      
                               اورلئان، دوك [لويي فيليپ] (پدر 

                فيليپ اگاليته):   ٣٥   .  
                              اورلئان، دوك [لويي فيليپ، دوك 

                            شارتره] (پسر فيليپ اگاليته) ←  
                             لويي فيليپ (پادشاه فرانسه).  

              اورلئانيستها:    ١٥٨   .  
             اورموند، ارل ←                            ولتشاير و اورموند، ارل.   

ّ                 اورموند، دوك دو م [جيمز باتلر]:    ٣٢٣ -               
  .   ٣٢٤   

          اورنگ زيب                     [عبدالمظفر محيالدين 
                                محمد اورنگ زيب عالمگير] (پادشاه 

      هند):    ٣١٦   .  
                اوريسا (منطقه):    ٣٨٩   .  

                                    اوژني دو مونتيخو [اوژني دو مونتيژو، 
                         كنتس تبا] (ملكه فرانسه):    ١٢٤ ,  

  , ١٣٢ -   ١٣٣  ,    ١٣٥  ,    ١٣٧  ,    ١٤٠  ،    ١٦٤   
  .   ١٦٧   

         اوسبيوس:    ٢٢٣   .  
             اوسوري, لرد:    ٣٥٣   .  

                اوسوليوان, جان:    ١٦٩   .  
         اوگاندا:    ٢٠٤   .  

                            اوگن ساوئي [اوژن دو ساووا]:    ٣٢٠ ،  
  .   ٣٢٢   

                              اولاد كالين بزرگ [مككالين مور]:  
   ٣٨٣  ،    ٣٨٦  . ←                   كمپبل (خاندان).  

                 اولئاريوس، آدام:    ٣٤٥   .  
               اونگير, جرالد:    ٤٢١   .  

        اويرات:    ٢٣٧   .  
         اهل سنت:    ٢٥١  . 

       اهواز:    ٤١٠   .  
                                  ايالات متحده آمريكا (سرزمين، مردم، 
       دولت):   ٢٠  ,   ٢٩  ,   ٣١  ،   ٣٥ -  ٣٦  ،   ٣٨ -

  , ٤٠ ،    ٤٢  ,   ٤٤  ،   ٥١  ،   ٦٤  ,   ٧٠  ,   ٨٧  
  , ١١٣  ,    ١١٦ -   ١١٧  ,    ١٢٤  ,    ١٤٢ -   ١٤٣   
  , ١٤٨  ,    ١٥٢ -   ١٥٤  ,    ١٦٨  ,    ١٧٠ -   ١٧٤   
  , ١٧٦ -   ١٧٩  ,    ١٨٦  ,    ١٩٢  ,    ١٩٤  ,    ٢١٠   
  , ٢١٢  ,    ٢٢٩  ,    ٢٣٦  ,    ٢٧٦  ،    ٣١٥  ,    ٣٢٨   
 ,٣٣٣-٣٣٤, ٣٥٣, ٣٥٧, ٣٦٦، ٣٦٨
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  , ٣٧٧  ,    ٣٩٩  ,    ٤٠١  ,    ٤١٩  ,    ٤٣٤   

  .   ٤٤٢  ،    ٤٤٦   
                  ايبري (شبهجزيره):   ١٩ -  ٢٠  ,   ٢٣  ،   ٢٥ -

  .   ٢٦  ،   ٦٦  ،   ٧٠  ،    ١١٠  
                              ايتاليا (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٩ ،  

  , ٨٧  ،    ١٠٢  ,    ١١٢  ،    ١١٥  ,    ١١٧  ,    ١٣١  
  , ١٤٠  ,    ١٤٤  ,    ١٤٨ -   ١٤٩  ،    ١٦٥  ,    ١٧٥   
  , ١٧٧  ,    ١٨٠  ,    ١٨٦  ،    ٢٠٤  ,    ٢٢٣  ,    ٢٥٣   
  , ٢٦٢  ,    ٢٦٨  ,    ٢٧٧ -   ٢٧٩  ,    ٣١٧  ,    ٣٢٠   
  , ٣٢٦  ,    ٣٥٣  ,    ٣٥٥  ,    ٣٩٢  ,    ٤٠٢ -   ٤٠٣   

  .   ٤٠٥  ,    ٤٠٨  ,    ٤٤٤   
                  ايتاليايي (زبان):    ١١٢   .  

                          ايتزيگ [هيتزيگ] (خاندان):    ١٥٥ ,  
    . ١٥٧   

               ايتزيگ, دانيل:    ١٥٧   .  
                            ايران (سرزمين، مردم، دولت):   ٢٤  ,   ٥١ ,  
  , ٥٦  ,   ٦٩  ,   ٧٧ -  ٧٩  ,    ١١٢ -   ١١٤  ,    ١٢٢  

  ، ١٣٢  ,    ١٩٤  ,    ٢٠١  ,    ٢١٥ -   ٢١٧   
  , ٢٣٧ -   ٢٣٨  ,    ٢٤٠ -   ٢٤٨  ,    ٢٥٠ -   ٢٥١   
  , ٢٦٤  ,    ٢٦٨  ،    ٢٨٨  ,    ٢٩١  ,    ٣١٧  ,    ٣٣٢   
  , ٣٣٨ -   ٣٣٩  ,    ٣٤٣ -   ٣٤٥  ,    ٣٥٥  ,    ٣٧٥   
  , ٣٩٠  ,    ٤٠٩ -   ٤١٠  ,    ٤٢٣  ,    ٤٣٣  ,    ٤٣٧   

  .   ٤٤٥   
                       ايران ناسيونال (شركت):   ٣٨ ٣   .  

                       ايرلند (سرزمين، مردم):   ٤٧  ,    ١٤٢ ,  
  ، ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ١٩٣  ,    ٢٠٥  ,    ٢١٠   

  , ٢٢٠ -   ٢٢١  ,    ٢٣٢  ,    ٢٥٣  ,    ٢٥٧ -   ٢٥٨   
  , ٢٦١  ,    ٢٦٤  ,    ٢٦٦  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٥  ,    ٣٠٤   
  ، ٣٠٦  ،    ٣١٠  ،    ٣١٤ -   ٣١٦  ,    ٣١٨  ,    ٣٢٣   
  , ٣٢٨  ,    ٣٣٠  ,    ٣٣٢  ,    ٣٣٥ -   ٣٣٦  ,    ٣٤٠   
  , ٣٤٧  ,    ٣٦٣  ,    ٣٨٢  ,    ٣٩١  ,    ٤٠١  ,    ٤٠٦   

  , ٤٠٨  ,    ٤١٠  ,    ٤١٢  ,    ٤٢٠  ,    ٤٢٣  ,    ٤٢٦   
  , ٤٢٨  ,    ٤٣١ -   ٤٣٣  ,    ٤٣٨  ,   ٤٠ ٤ -   ٤٤٢   

  .   ٤٤٤   
ّ                    ايزابل [ايزابلاي او ل، ايزابل كاتوليك]                   

               (ملكه كاستيل):   ٢٠  ,   ٢٦  ,    ٢٧٤  . 
                                 ايزابل (مادر ادوارد سوم انگليس):    ٢٥٥   .  

ّ             ايزابل (مادر فيليپ دو م اسپانيا):   ٢٤   .                       
               ايزنباخ (شهر):   ٢٣   .  
             ايست آنجليا:    ٣٥٢   .  

                ايلزفورد، ليدي:    ٣٣٢   .  
                اينتليجنس سرويس ←         سازمان 

          اطلاعاتي بر         يتانيا.  
            اينديا آفيس ←                   وزارت هندوستان.  

                   اينس- كر (خاندان):    ٢٥٨  . ←  
                  راكسبرگ، دوكهاي.  
                اينشتين, آلبرت:    ٤٤٧   .  

                  اينوسن سوم (پاپ):    ٢٣١ -   ٢٣٢   .  
                      ايوبي (خاندان، دولت):   ٥٧  ,   ٦٦   .  
                ايوبي، صلاحالدين ←           صلاحالدين 

        ايوبي.  

  ب 
                        بابعالي (دربار عثماني):   ٥٨  ,   ٦٨  ,   ٧٥ ,  

  .   ٧٩  
       بابيگري               / بابي (فرقه):   ٧٨  . ←  

           بهائيگري.  
                باپتيست (فرقه):    ١٧٥  ،    ٤٤٠   .  

               باتر، ناتانيل:    ٣٥٦   .  
                         باترسي، لرد [سريل فلاور]:    ٢٠٦   .  
                              باترسي، ليدي [كنستانس روچيلد، 
                         كنستانس فلاور] (همسر سريل 
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ّ     فلاور، لرد باترسي او ل):    ٢٠٦   .                     

                  باتلر, جان (لرد):    ٣١٨   .  
ّ    اورموند، دوك دو م.                 باتلر، جيمز ←               

                                   باثول, ارل پنجم [فرانسيس استيوارت]:  
  .   ٣٧٤   

                   بادلي, توماس (س ر):    ٣١٣   .  
                  باربادوس (جزيره):    ٣٩٤   .  

                              باربارا (دختر باربارا وليرز):    ٣١٩   .  
ّ                  فردريك او ل (امپراتور روم            بارباروسا ←         

        مقدس).  
ّ   بارباروساي او ل ←         اروج.               

ّ   بارباروساي دو م ←             خيرالدين.               
               باربس، آرماند:    ١١٨   .  

     بارسل     ونا:    ٢٦٠   .  
بارناتو، بارني [بارنت اسحاق]: ٢١٣.  

بارنز, توماس: ١٩٢.  
بارودا: ١٤٢.  

بارون: ١٦٠، ٢٣٠-٢٣٤, ٢٦٢-٢٦٤.  
بارينگ (خاندان، بنياد): ١٦٢، ١٧٤, 

  .١٨٥
بارينگ، آلكساندر ← اشبرتون، بارون 

او ل.  
بازار: ١٧, ٢٧، ٤١, ٦١، ٧٥، ٧٧، ٩٨, 

 ,١٠٦-١٠٧, ١٢٦, ١٤٤، ١٥٠
-١٥٢-١٥٤, ١٦١, ١٦٣, ١٦٦, ٢٥١
 ,٢٥٢, ٣٢٨, ٣٥١-٣٥٢, ٣٩٣, ٤١٧

٤٢٥- ٤٢٦، ٤٤٢. ← گرگان بازار؛ 
بورس.   

بازار ادنبورگ: ٣٩٣.  
بازار بورس ← بورس.  

بازار لندن: ٤٢٥-٤٢٦. ← بورس لندن.   

بازركان [بازرگان] (عنوان رئيس 
يهوديان مصر): ٦٨.  

باستانشناسي/ باستانشناس: ٢١٢.  
باستانگرائي: ٧٨.  

باسول, جيمز: ٣٤١.  
باكستون (خاندان): ٣٦٤.  

باكل, جرج ارل: ١٩٣-١٩٤.  
باكلند، لرد ← بري (خاندان). 

باكلو، ارلهاي: ٣٥٩. ← اسكات 
(خاندان). 

باكلو، دوشس [آن اسكات] ← 
مونماوث، دوشس.  

باكلو، دوشس [اليزابت مونتاگ]: ٣٢٩، 
  .٣٦٢

باكلو، دوكهاي: ٢٥٦-٢٥٨، ٣٥٨-
٣٥٩، ٣٦٣، ٣٩٨. ← اسكات 

(خاندان).  
باكلو، دوك او ل ← مونماوث، دوك.  
باكلو، دوك دو م [فرانسيس اسكات]: 

  .٣٦٢
باكلو، دوك سوم [هنري اسكات، دوك 

پنجم كوئينزبري]: ٣٢٩, ٣٦٢, 
  .٣٩٨

باكلو، دوك هفتم: ٣٦٢.  
باكلو، دوك هشتم [والتر جان مونتاگ- 

داگلاس- اسكات]: ٣٦٢.  
باكلو، دوك نهم [والتر فرانسيس جان 
مونتاگ- داگلاس- اسكات، دوك 
يازدهم كوئينزبري]: ٣٦٢، ٣٩٩.  

باكينگهام، دوك او ل [جرج وليرز]: 
 ,١٣٧-١٣٨, ١٩٦, ٢١٠، ٢٨٩, ٢٩٦
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  .٣٠٧-٣٠٨, ٣١٨, ٣٣٦

باكينگهام، دوك دو م [جرج وليرز]: 
  .١٣٨، ٣٣٦، ٤١٣

باكينگهام، ماركيز او ل [جرج تمپل 
گرنويل، ارل تمپل دو م]: ٤٢٠.  

باكينگهام، ماركيز دو م ← باكينگهام و 
شاندوس، دوك.  

باكينگهامشاير: ١٨٣, ٢٠٧, ٢٠٩, 
  .٢١١, ٢١٤-٢١٥, ٣٣٢, ٤١٥, ٤٢٤

باكينگهام و شاندوس، دوك [ريچارد 
گرنويل، ماركيز دو م باكينگهام]: 

  .٤٢٠
بال (شهر): ١٤٩.  

بالاسور (بندر): ٤٢١.  
بالتيمور: ١١٦, ١٧٤.  

بالزاك, اونوره دو: ٥١, ٥٥.  
بالفور، ارل او ل [آرتور جيمز بالفور]: 

 ,١٣٦, ٢٠٢-٢٠٣, ٢٠٧, ٢٠٩-٢١٠
  .٣٠٥, ٣٣٣, ٤٢٨

بالين، آن (ملكه انگلستان، همسر 
هنري هشتم، مادر ملكه اليزابت 

او ل): ٢٧٤-٢٧٥, ٢٨١-٢٨٢, ٢٨٤, 
 .٢٩٢-٢٩٤, ٢٩٩, ٣٥١

بالين، توماس (س ر) ← ولتشاير و 
اورموند، ارل.   

بالين, جئوفري (س ر): ٢٩٣.  
بالين، ماري: ٢٩٣.  

بامداد، مهدي: ٤٣٧.  
بانك/ بانكداري/ بانكداران: ١٥-١٧, 
 ,٢٩, ٣١, ٣٣, ٣٨, ٥١, ٩٧-٩٩
 ,١٠٣, ١٠٥-١٠٦, ١١٩, ١٢١

 ,١٢٧-١٣٠, ١٤٤, ١٤٦-١٤٨
 ,١٥٠-١٥١, ١٥٣-١٥٧, ١٥٩-١٦٠
 ,١٦٢-١٦٨, ١٧١-١٧٢, ١٧٤, ١٧٧

 ,١٨٤, ٢١١, ٢١٥, ٢٧٧, ٣١٢
 ,٣٢١, ٣٢٩, ٣٤٤, ٣٤٦, ٣٧٦, ٤٠٠

  .٤١٢
بانك انگلستان: ١٢٤, ٢١١, ٣١٢, 

  .٣٢٩, ٣٤٦, ٤٠٠, ٤١٢
بانك ايالات متحده آمريكا: ١٧١-١٧٢, 

  .١٧٤
بانك بازرگاني ورشو: ١٥١.  

بانك برادران روچيلد (پاريس): ١٨١.  
بانك سرمايهگذاري عرب: ٣٧٦.  
بانك سلطنتي اسكاتلند: ٣٧٦.  

بانك شاهنشاهي انگليس و ايران: ١٤٦، 
  .٣٤٤

بانك عمومي فرانسه: ٣١.  
بانك فرانسه: ١٠٥، ١٢١, ١٢٤, ١٦٣.  

بانك مركزي: ١٧١، ١٧٢, ٢١١.  
بانك ملي اتريش: ١٥٦.  

بانك ن. م. روچيلد و پسران: ١٨٢.  
 :[HSBC] بانك هنگكنگ- شانگهاي

  .١٤٦
بانكداري جنگل: ١٧٢, ١٧٧.  

باواريا: ٣٠, ٢٥٣, ٣٢٢.  
بايرون، لرد [جرج گوردون بايرون، 

بارون بايرون ششم]: ١٨٨.  
بايها ← بزرگان مملوك؛ بيگ.   

بتل, ريچارد: ١٨٧.  
بث (شهر): ٤١٢.  

بچه ننرهاي كوبهام (گروه سياسي): 
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  .٤٢٤

بحيره: ٧٤.  
بخار: ١٤١, ١٤٦, ١٩٢, ٣٥٤.  

بدفورد (منطقه): ٤٣٤.  
بدفورد، ارلهاي: ٣٢٧، ٤٣٤-٤٣٦. ← 

راسل (خاندان).  
بدفورد، ارل او ل [جان راسل]: ٤٣٤.  

بدفورد، ارل دو م [فرانسيس راسل]: 
   .٤٣٤-٤٣٥

بدفورد، ارل سوم [ادوارد راسل]: ٤٣٥.  
بدفورد، ارل چهارم [فرانسيس راسل]: 

  .٣٢٧، ٤٣٥
بدفورد، ارل پنجم ← بدفورد، دوك 

او ل. 
بدفورد، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٦٤، 

٤٣٤، ٤٣٦-٤٤٨. ← راسل 
(خاندان).  

بدفورد، دوك او ل [ويليام راسل، ارل 
پنجم بدفورد]: ٤٣٥-٤٣٦.  

بدفورد، دوك دو م [وريتوسلي راسل]: 
  .٤٣٦

بدفورد، دوك سوم [وريتوسلي راسل]: 
  .٤٣٦

بدفورد، دوك چهارم [جان راسل]: 
  .٤٣٦

بدفورد، دوك پنجم [فرانسيس راسل]: 
  .٤٣٧

بدفورد، دوك ششم [جان راسل]: 
   .٤٣٨-٤٣٩

بدفورد، دوك سيزدهم [جان رابرت 
راسل]: ٤٤٨.  

بدهي مل ي: ١٢٦, ٤٠٠, ٤١٧, ٤٢٨.  
برادري پليموت (فرقه): ٤٤٠.  

براندون، دوكهاي: ٢٥٦-٢٥٨, ٣٧٨-
٣٧٩. ← هاميلتون (خاندان).  

براود، لويس: ٣١٩.  
براون, دي: ١٦٩.  
برب، يعقوب: ٦٦.  
بربر (مردم): ٢٠.  

برج ادنبورگ: ٣٧٣.  
برج لندن: ٣٠٢, ٣٢٤, ٣٦١. 

برده/ بردگان/ بردهداري: ٤٦-٤٧, ٨٠, 
 ،١٨٥، ٢٢١، ٢٦٥، ٣٢١, ٣٢٨، ٣٤٧

  .٤١٨, ٤٢٦
بردگي نظامي: ٣٢١, ٤٢٦.  

برديسي, عثمان بيگ: ٦٠, ٧٢.  
برزيل: ١٤٦, ١٤٨, ١٨٦-١٨٧, ١٩٠, 

  .٣٢٢
برزين: ٢٤٠. 

برژينسكي, زيبگنيو: ٢٤٩.  
برغاس بيگ: ٨٢.  

برفورد (كمپاني): ٣٦٨.  
برفورد، ارل [چارلز بوكلرك]: ٣٦٧.  

برفورد، ارل او ل ← سنآلبانس، دوك 
او ل.   

برك، ادموند: ٤٦, ٢٢٠, ٤١٢, ٤٣٠، 
 .٤٣٢

بركلي (خيابان): ١٨٨.  
برلوي، احمد (سيد): ٤٠٩.  

برلين: ٤٨, ٨٨, ٩٦-٩٧, ١٠٦, ١٠٨, 
  .١٥١, ١٥٥, ١٥٧
برمودا (جزاير): ٣٧٧. 
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برمه: ٣٨١, ٣٨٨.  

برنارد، ديويد: ١٧٥.  
برنارد، ساموئل [كنت دو كوبر]: ٣٣، 

  .٣٢١
برنال- اسبورن (خاندان): ٢٧٣.  

برنال- اسبورن, رالف: ١٨٨-١٨٩، ٣٦٧.  
برنهام، آليس: ٣٠٧.  

برنهام، بارون او ل [ادوارد لوي، س ر 
ادوارد لوي- لاوسون]: ١٨٩، ١٩٥.  

بروس (خاندان، دولت): ٢٨٨، ٣٦٨، 
  .٣٧٠-٣٧١

بروس، رابرت (رئيس طايفه داگلاس) 
← رابرت او ل (پادشاه اسكاتلند).  

بروك، ليدي ← وارويك، كنتس.  
بروكسل: ١١٧.  

برويك، دوك [جيمز فيتزجيمز] (پسر 
نامشروع جيمز دو م و آرابلا 

چرچيل): ٣١٩.  
برويكشاير: ٣٧٥، ٤٣٥.  

بري (خاندان) [بارون هارتول، بارون 
باكلند، ويسكونت كامروز، ويسكونت 

كمزلي]: ١٩٥.  
بري، جان سيمور [ويسكونت كامروز 

دو م]: ١٩٥.  
بري، ويليام مايكل [لرد هارتول]: ١٩٥.  
بريتانيا [بريتانياي كبير]: اكثر صفحات.  

بريتيش ميوزيوم ← موزه بريتانيا.  
بريستول: ٤٤, ٣١٢, ٣١٤, ٣٣٦, ٣٤٨, 

  .٣٥٢, ٣٩٩
بريستول، ارل دو م [جرج ديگبي]: 

  .٣٢٧

بريستول، ارل سوم: ٣٢٧.  
بريسوت، ژاك پيير: ٣٧.  

بريسوتنها: ٣٧. ← ژيروندنها.  
بزرگان (انجمن، نهاد): ٥٨, ٦١, ٦٥, 

 ,٦٨, ٧٢-٧٤, ٧٦-٧٨, ٢٢٨, ٢٣٠
 ,٢٣٧-٢٤٦, ٢٤٩, ٢٥٥, ٢٦٠, ٢٦٣

  .٣٠٨
بزرگان مملوك [بايها، بيگها]: ٥٨-

٥٩. ← مماليك.  
بسفور: ٨١, ٤٣٠.  

بسناخ (خاندان): ٢٦.  
بشير شهاب دو م (امير لبنان): ٨٠.  

بغداد: ٣٨٧.  
بقوس بيگ: ٦٢.  

بك، كارل: ١٠٠-١٠١, ١٠٥, ١٢٧.  
بكري (خاندان): ٢٧.  

بل, چارلز موبرلي: ١٩٣.  
بلاذري، احمد بن يحيي بن جابر: ٥٦, 

  .٦٣
بلاك, دورا: ٤٤٦.  

بلاكستون, ويليام (س ر): ٢٢٩.  
بلان، لويي: ٩٥, ١٠٧.  

بلاندفورد، ماركيز [چارلز جيمز 
اسپنسر- چرچيل]: ٣٣٤.  

بلانكي، لويي: ٩٥, ١١٩.  
بلبيس: ٦٦. 
بلخ: ٢٤٧.  

بلژيك: ٤١, ٨٤, ١٤٤-١٤٥, ١٤٨, 
  .١٥٠, ١٨٦, ٢٧٩

بلشويسم: ٤٤٦.  
بلگراد: ٣٢١.  
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بلمونت (خاندان) [شاخه خاندان 

مندس]: ١٧٧-١٧٩.  
بلمونت (كمپاني) ← اگوست بلمونت و 

شركا (كمپاني).  
بلمونت, اگوست (پدر): ١٧٧-١٧٨.  

بلمونت، اگوست (پسر): ١٧٨-١٧٩.   
بلمونت, پري: ١٧٨.  

بلنهايم (روستا): ٣٢٠، ٣٢٢. ← كاخ 
بلنهايم.  

بلوخ, مارك: ٢٢٤.  
بلونت, ويلفرد اسكاون: ٢٠٢, ٢٠٤.  

بليشرودر, گرسون: ١٥٢.  
بليك، رابرت: ١٩٩, ٣٩٩.  

بمبئي: ١٤٢, ١٤٥, ١٤٦, ٣٨٨-٣٩٠, 
  .٤٢١, ٤٢٩

بن: ١٥٧.  
بناپارت (خاندان): ٩٥, ١١٦-١١٨.  

بناپارت, ژزف: ١١٦.  
بناپارت، جروم: ١١٦.  

بناپارت، چارلز جوزف: ١١٦.  
بناپارت، ژزفين [ماري ژزف رز تاشه دو 

لاپاژري] (ملكه فرانسه): ١١٦. 
بناپارت، شارل لويي [ناپلئون سوم]: 

 ,٥٣, ٨٩, ٩٥-٩٦, ٩٩, ١١١, ١١٣
 ,١١٥-١٣٣, ١٣٥, ١٣٧, ١٣٩, ١٤٣

  .١٥٨, ١٦١-١٦٧, ١٧٩, ١٨٧، ٢٦٢
بناپارت، فرانسوا شارل ژزف [ناپلئون 

دو م]: ١١٦-١١٧.  
بناپارت، لوسين: ١١٦.  

بناپارت، ناپلئون [ناپلئون او ل]: ١٥-
 ،١٩, ٣٧، ٤٠-٤٢، ٥٢-٥٣، ٥٩، ٦١

 ،٩٨، ١٠٦، ١١٠، ١١٤-١٢٠، ١٢٢
 ،١٢٥، ١٢٩-١٣٠، ١٣٧، ١٥٥، ١٧١
 ،٢٠١، ٢٦٢، ٣٣٠، ٣٤٣، ٣٥٣، ٤٠٩

     .٤١٧، ٤٢١، ٤٤١
بناپارت، ناپلئون لويي: ١١٧.  

بناپارتهاي بالتيمور (خاندان): ١١٦.  
بناپارتيسم/ بناپارتيست: ١١٨-١١٩، 

  .١٢٥، ١٢٩-١٣٠، ١٦٢
بنبلا, احمد: ٢٧.  

بنت، هنري ← ارلينگتون، ارل او ل.  
بنتام، جرمي: ٤٥-٤٧, ٤٠٩.  

بنتينك (خاندان) [دوك و ارل پورتلند، 
ويسكونت وودستاك، بارون 

سيرنسستر]: ٢٥٨، ٤٠٨-٤١٠. ← 
پورتلند، دوك؛ پورتلند، ارل.   

بنتينك, ويليام جرج فردريك كاونديش 
(لرد): ٤٠٩.  

بنتينك, ويليام هنري كاونديش (ژنرال 
لرد): ٤٠٩.  

بنتينك، هانس ويليام ← پورتلند، ارل 
او ل.  

بنسالم (جزيره خيالي): ٣٠٩.  
بنگال: ٦٢, ٣٧٤, ٣٨١, ٣٨٩, ٤٠٩, 

  .٤١٧
بنگاه سخنپراكني بريتانيا (بي. بي. 
سي.): ٣٣٧، ٣٦٦، ٣٧٦، ٤٤٧. 

بنياسرائيل: ٢١, ٢٢٧.  
بنيلخم  ← نصر بن ربيعه (خاندان). 
بوآرنه، اورتانس دو (ملكه هلند، مادر 

ناپلئون سوم): ١١٦.  
بوت (منطقه): ٣٨٢.  
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بوت، ارل سوم [جان استوارت]: ٤٠٣، 

  .٤١٧، ٤٢٧، ٤٣٦
بوت، كنتس [ماري مونتاگ]: ٤٠٣.  

بوتان: ٣٩٢.  
بوچر, ژوان: ٢٨٣.  

بوخنيا: ١٥٠.  
بوربن (خاندان، دولت): ١٥-١٩، ٢٩-

 ,٣٠, ٣٣، ٣٧-٣٩, ٤١, ٤٨, ٥٢، ٩٤
 ،١١٦، ١١٨, ١٢٠, ١٢٨-١٢٩, ٢٢٢

 .٢٥٥-٢٢٦، ٤٢٦, ٤٣١, ٤٣٤
بوربن، دوك [شارل]: ٤٣٤.  

بوربن، فرانسوا ماري ← اورلئان، 
دوشس.  

بورجيا (خاندان): ٢٧٨. ← آلكساندر 
ششم (پاپ)؛ بورجيا، سزار.  

بورجيا، رودريگو ← آلكساندر ششم 
(پاپ).  

بورجيا، سزار: ٢٧٨.  
بوردو (بندر): ٣٣، ١٨٣.  

بورژوازي/ بورژوا: ١٦-١٧, ٢٨-٢٩, ٥١, 
-٥٤, ٩٥, ٩٨, ١٠٠-١٠٣, ١٠٦
 ,١٠٧, ١٢٠-١٢١، ١٢٣, ١٢٥

  .١٢٧-١٢٨، ١٣٢, ٢٨٩-٢٩٠, ٤٣٤
بورس/ بورسبازي/ بورسبازان: ٣٢، 
 ،٣٩، ٤١, ٩٨, ١٠٦, ١٠٩، ١٢١
 ،١٢٥، ١٤٤، ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤

   .١٦١-١٦٣, ١٦٦، ٢٨٧، ٣٤٦، ٤١٧
بورس پاريس: ٩٨.  

بورس لندن: ٤١. ← بازار لندن.  
بورسويك, پيتر: ١٨٩.  

بورشر: ٤٢١.  

بورگوندي (دوكنشين): ٢٤, ٢٥٤. ← 
والوا (خاندان).  

بورگوندي (قبايل): ٢٥٤.  
بورگوندي، ماري ← ماري بورگوندي 

(ملكه).  
بورلي، لرد ← سيسيل، ويليام (س ر). 
بورمون، لويي اگوست ويكتور (كنت): 

  .١٩
بورن، لودويگ: ١٦١.  

بوزانشه: ١٠٧.  
بوستن: ١٧٣, ٣٥٧, ٤١٨-٤١٩.  

بوسر، مارتين: ٢٨٣.  
بوسوئه, ژاك: ٢٤٩.  
بوشهر: ٣٨٧, ٤١٠. 

بوفورت، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٦٥،  
← سامرست (خاندان).  

بوفورت، دوك يازدهم [ديويد رابرت 
سامرست]: ٣٦٥.  
بوكارا (خاندان): ٢٦.  

بوكلرك (خاندان) [دوك سنآلبانس، 
ارل برفورد، بارون هدينگتون]: ٢٥٨، 

٣٦٦-٣٦٧. ← سنآلبانس، دوك؛ 
برفورد، ارل.  

بوكلرك، چارلز (پسر نامشروع چارلز 
دو م) ← سنآلبانس، دوك او ل.  
بولينگبروك, ويسكونت او ل [هنري 

سنجان]: ٣٢٣-٣٢٤.  
بومدين، حواري: ٢٧.  

بونداوين, الفاكوئيم: ٢٦.  
بوير، ماري ← وامبول، ماري.  

بهائيگري (فرقه): ٧٨. ← بابيگري.  
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بهداشت: ٣٥٠, ٤٤٢-٤٤٣.  

بهرام چوبين: ٢٤٤. 
بهرام گور: ٢٤١-٢٤٣.  

بهرندز, لفمن [بهرنز]: ١٥٧.  
بي. بي. سي. ← بنگاه سخنپراكني 

بريتانيا.  
بيباس, يعقوب: ٦٨.  

بيتالمقدس: ٨٨, ٢١٤. ← اورشليم.  
بيت دين: ٢٧.  

بيدل، نيكلاس: ١٧١.  
بيرمنگام: ٤٣٩.  

بيروت: ٨٠.  
بيزانس (امپراتوري) ← روم شرقي.   

بيكانسفيلد، ارل ← ديزرائيلي، 
بنجامين.  

بيكن، فرانسيس [ويسكونت 
سنآلبانس، بارون ورولام]: ١٣٨، 

  .٣٠٦، ٣٠٩-٣١١، ٣١٣
بيكن، نيكلاس (س ر): ٣٠٦.  

بيكن، نيكلاس [س ر نيكلاس بيكن 
ردگريو، بارونت او ل]: ٢٦٦. 

بيكن، نيكلاس [س ر نيكلاس بيكن 
ردگريو، بارونت چهاردهم]: ٢٦٦. 
بيگ: ٥٨, ٦٠, ٧٢, ٨٢. ← بايها.  

بيومونت (خاندان): ٢٩٨.  
بيهقي، ابوالفضل محمد بن حسين: 

  .٢٤٧

پ  
پ. ال. ام. ← كمپاني پاريس- ليون- 

مديترانه.  

پ. كازنوو و شركا (كمپاني): ١٨٦.  
پاپ (نهاد): ٢١, ٣٨, ١١٧, ١٧٥, ١٨٧, 
 ,٢٢٦-٢٢٧, ٢٣١, ٢٥٤, ٢٧٤-٢٧٨
 ,٢٨٠, ٢٨٢, ٢٨٥, ٢٩٣, ٣١٦, ٣٦٠

٤١٣, ٤٣٥. ← آلكساندر ششم؛ 
اينوسن سوم؛ پل سوم؛ پيوس 

چهارم؛ پيوس هشتم؛ پيوس نهم؛ 
جوليوس سوم؛ كاليكستوس سوم؛ 

كلمنت هفتم؛ كلمنت سيزدهم؛ 
گرگوري او ل؛ گرگوري شانزدهم؛ لئو 

دهم؛ لئو يازدهم؛ لئو دوازدهم؛ لئو 
سيزدهم؛ نظام سزار- پاپي. 

پاپ، آلكساندر: ٤٠٢.  
پار، كاترين (ملكه انگلستان): ٢٧٤, 

  .٣٠٠, ٣٠٢, ٣٥١
پارسيان هند: ٧٨. ← اليگارشي پارسي. 

پارلمان: ٢٨, ٤٤, ٤٧, ٥٣, ٨٩, ٩٧، 
 ,١٦٠, ١٩٦, ٢٠٥، ٢٢٠-٢٢١

 ,٢٣٠-٢٣١، ٢٣٣-٢٣٧, ٢٤٦, ٢٧٥
 ,٢٨٨-٢٨٩, ٢٩٣, ٢٩٦, ٣٠٤

 ,٣٠٧-٣٠٨, ٣٢٢, ٣٣٢, ٣٤٠, ٣٥١
 ,٣٦١, ٣٧٩, ٣٨١, ٣٨٤, ٣٩٠, ٣٩٣

 ,٣٩٧, ٣٩٩, ٤٠٣, ٤١٣, ٤١٨
 ,٤٢١، ٤٢٤-٤٢٦, ٤٣٠, ٤٣٢-٤٣٣

  .٤٣٥-٤٣٦, ٤٣٩, ٤٤١, ٤٤٧
پارلمان انگليس ← مجلس عوام 

بريتانيا؛ مجلس لردها.  
پارلمان پاريس: ٢٣٥.  

پارلمان فرانسه: ٤٢، ٥١، ٨٤، ٨٩, ٩٨-
  .١٠٠، ١٠٥، ١٢٧، ١٥٨-١٦٠

پارلمنت: ٢٣٤-٢٣٥, ٣٤٣.  



٤٧٥فهرست اعلام 
پارنل, چارلز استيوارت: ١٩٣.  

پاريس: ١٥, ١٧, ١٩, ٢٨-٢٩, ٣١, 
-٣٣, ٣٦-٤٢, ٤٨-٥١, ٥٣-٥٤, ٨٨

 ,٨٩, ٩٥-١٠٠, ١٠٤, ١٠٧-١٠٨
 ,١١٨-١٢١, ١٢٥, ١٢٨-١٢٩

 ,١٣١-١٣٣, ١٥٠-١٥١, ١٥٦-١٥٨
-١٦٠, ١٦٣-١٦٤, ١٦٦-١٦٧, ١٧٩

 ,١٨٣, ١٩٠, ٢٠٦, ٢٠٨, ٢٣١, ٢٣٥
 ,٢٧٢, ٣٢٠, ٣٥٢, ٣٦٦, ٣٦٧, ٤٠٣

  .٤٢٧, ٤٣٦
پاسيفيكو, دن [ديويد پاسيفيكو]: ٩٣-

  .٩٤, ١١١, ٤٤٣, ٤٤٥
پاشا: ٢٧, ٥٨، ٨٥.  

پاكستون, جوزف (س ر): ١٦٧, ١٨٣.  
پالاتينيت، اليزابت شارلوت ← اورلئان، 

دوشس.  
پالاتينيت، سوفيا (مادر جرج او ل 

هانوور): ٣٠.  
پالاتينيت، فردريك پنجم: ٣٠.  

پالاتينيت، كارل لويي: ٣٠.  
پالاس رويال (كاخ دوك اورلئان): ٣٦, 

  .٣٨
پالتني, ويليام (س ر):٣٤١.  

پالمر، الن: ٢٠٣.  
پالمر، باربارا [كنتس كاستلمان] ← 

وليرز، باربارا.  
پالمر، چارلز [چارلز فيتزروي] (پسر 

نامشروع چارلز دو م) ← ساوتمپتون، 
دوك اول.  

پالمر، راجر ← كاستلمان، ارل.  
پالمرستون (روستا): ٤١٢.  

پالمرستون, لرد (نخستوزير و وزير 
خارجه بريتانيا) ← پالمرستون، 

ويسكونت سوم.  
پالمرستون, ويسكونت سوم [هنري 

جان تمپل]: ٤٤, ٥٥, ٨٤-٨٦, ٩١-
 ,٩٤, ١٠٩-١١٣, ١٢٤, ١٣٢, ١٣٧

  .١٣٩, ١٨٦, ٤١٠, ٤١٢, ٤٤٣-٤٤٥
پالمرستون، ليدي [اميلي لمب، ليدي 

كوپر]: ١٠٩، ١١١.  
پالمرستون، ليدي [ماري مي]: ٤١٢.  

پالمرستون، ويسكونت او ل: ٤١٢.  
پالمرستون، ويسكونت دو م: ٤١٢.  

پايسلي، لردهاي: ٣٧٩. ← هاميلتون 
(خاندان). 

پايسلي، بارون [كلود هاميلتون]: ٣٧٨.  
پتري, چارلز (س ر): ٣٤١, ٣٤٥, ٣٤٩.  

پتي- فيتزموريس (خاندان) ← 
لنزداون، ماركيز.  

پتي- فيتزموريس، ويليام ← لنزداون، 
ماركيز او ل.  

پتيت، جان: ٤٢١.  
پدران كاپيوشن (فرقه): ٨٧. 

پرات (خاندان) [بارون كامدن، ارل 
كامدن، ماركيز كامدن]: ٤٢٣. ← 

كامدن، ماركيز و ارل.  
پرات، آ. ت. كامدن: ١٩٦-١٩٧، ١٩٩-

  .٢٠٠
پرات، چارلز ← كامدن، ارل او ل.  

پرانس، مايلز: ٣٦٠-٣٦١.  
پرتغال (سرزمين، مردم، دولت): ٢٠, 

 ،٢٣-٢٤, ٣٣, ٦٧، ٩٣, ١٣٢، ١٧٧



آريستوكراسي و غرب جديد   ٤٧٦
 ,١٨٥, ٢٦٤، ٢٧٩, ٢٨٨، ٣١٥, ٣٢٢

  .٣٨٨, ٤٢٦
پرر (خاندان): ١٥١، ١٥٥، ١٥٩.  

پرر، اسحاق پرر: ١٥٩، ١٦٢.  
پرر، اميل: ١٠٥, ١٢٩-١٣٠, ١٥٦, 

 .١٥٩-١٦٣, ١٦٦
پرر، ياكوب: ١٥٩.  

پرز, حييم: ٦٨-٦٩.  
پرسبيترين[فرقه كشيشان پروتستان]: 

  .١٧٥, ٢٢٨, ٣٧٣, ٤٤٠
پرسي (خاندان): ٢٥٨، ٣٠٠، ٣٧٩. ← 

نورثامبرلند، دوك و ارل؛ كاخ 
نورثامبرلند.   

پرسي، اليزابت (ليدي) ← سامرست، 
دوشس.  

پرسي، جوسلين ← نورثامبرلند، ارل.  
پرسيوال، اسپنسر: ١١٠.  
پركينز (خاندان): ٤٣٤.  

پرنس ادوارد (جزيره): ٢٦٥.  
پرنس ولز: ١٨٣, ٢٥٣, ٢٦٨, ٣١٦, 

 .٣٣٥, ٣٨٠
پروتستان (مذهب): ٢٢-٢٣، ١١٥, 
 ,١٥٩, ١٧٥, ٢٥٤, ٢٧٢, ٢٧٤

 ,٢٧٧, ٢٨٠, ٢٨٢-٢٨٥, ٢٩٣، ٢٩٩
 ,٣٠٢-٣٠٤, ٣٠٦, ٣١٠, ٣١٣, ٣٢١

 ,٣٢٧, ٣٤٠, ٣٥٨-٣٥٩, ٣٦١
 ,٣٧١-٣٧٣, ٣٧٨, ٣٨٤, ٤١١

  .٤٣٤-٤٣٥, ٤٤٠-٤٤١
پروس: ٣٠, ٣٣, ٣٨, ٤٠, ٤٨, ٨٦, ٩٦, 
 ,١٠٢-١٠٤, ١٠٦, ١٢٤, ١٣٣, ١٤٣
 ،١٤٥, ١٥٢, ١٨١, ١٨٥, ١٨٧, ٢٦١

  .٣٥١, ٤٢٧, ٤٢٩-٤٣٠
پروگيا، ماريا ← روچيلد، ماريا.  

پروم (شهر): ٣٨٨.  
پريرا (خاندان): ٣١٥.  

پريرا، پدرو ← پورتو، آنتونيو دو.  
پريرا دو پائيوا, موسس: ٣١٥.  

پريمروز (خاندان): ١٩٦-١٩٧، ٢٨٩. 
← روزبري، ارل؛ دالمني، لرد؛ 

كارينگتون، لرد.   
پريمروز (روستا): ١٩٦.  

پريمروز, آرچيبالد (س ر) ← كارينگتون، 
لرد.  

پريمروز، آرچيبالد فيليپ ← روزبري، 
ارل پنجم. 

پريمروز، جيمز (س ر) ← روزبري، ارل 
او ل.  

پريمروز، هاري رونالد نيل ← لرد 
دالمني. 

پريه, كاسيمر: ١٦، ٣٨، ٥٠، ٥٤.  
            پزشك، طبيب:   ٢٧  ،   ٦٦  ,   ٦٩ -  ٧٠  ,    ٢٨٣ ,  

  .   ٣١١  ,    ٣١٥  ,    ٣٨٩  ,    ٤٣١   
             پسن, ادوارد:    ١٧٢   .  

ّ                           پطر او ل [پطر كبير] (تزار روسيه):        
 .  ٢٦٠  ,    ٤٢٩   

     پكن:    ١٢٤   .  
              پل سوم (پاپ):   ٢١  ,    ٢٧٧  ,    ٢٧٨  ،    ٢٨٥    .   

                  پلازي, اوگو (كنت):    ٤٠٢   .  
                            پلانت/ پلانتكاري/ پلانتوكراسي:   ١٥ ,  

  ، ٣١  ,   ٤٧ -  ٤٨  ,  ٥  ١٨  ,    ٢٦٥  ,    ٢٨٧  
  , ٢٩٥  ,    ٣٠٨  ,    ٣٤٧  ,    ٣٩٩  ,    ٤٠١   

  .   ٤١٨  ,    ٤٢٥   



   ٤٧٧           فهرست اعلام 
                                پلانتاژنت (خاندان) [خاندان آنژو]:  

   .    ٢٣٣  ,    ٢٥٢  ,    ٢٥٥ -   ٢٥٦  ،    ٢٧٢  ،    ٣٦٨   
                پلهام (خاندان):    ٤٠٦ -   ٤٠٨  . ←  

               نيوكاسل، دوك.  
                    پلهام، توماس (لرد):    ٤٠٦   .  

             پلهام، هنري:    ٤٠٦ -   ٤٠٧  ,    ٤٣٦   .  
                  پلهام هولز، توماس ←                 نيوكاسل، دوك.  

    پلي       سينودي  :   ٣١  . 
      پليس:   ١٧  ,   ٧٥  ،   ٩٧  ،    ١١٨  ،    ١٢٢  ،    ٤٤١  . 

               پليس انگلستان:    ١١٨  ،    ٤٤١    .   
             پليس فرانسه:   ١٧  ،   ٩٧   .  

           پليس لندن:    ٤٤١   .  
          پليس مصر:   ٧٥   .  

               پليموت (بندر):    ٣٣٧   .  
            پن، ويليام:    ٣٢٧   .  
      پنبه:   ٧٥  ,    ١٧٢   .  

       پنجاب:    ٣٨٩  ,    ٣٩٢   .  
                      پنس [پني] (واحد پول):    ٣٤٨  ،    ٣٥٧   .  

            پنسيلوانيا:    ١٧١  ,    ١٧٦  ,    ٢٩٧  ,    ٣٢٧   .  
            پوپر، كارل:    ٢٤٩   .  
          پوپوليسم:    ١٢٩   .  

               پوتني (روستا):    ٢٧٨   .  
                         پورتزموث، دوشس [لوييز دو       كروال،  
                              بارونس پترزفيلد، كنتس فيرهام، 

              دوشس اوبيني]:    ٣٥٨  ,    ٣٦٥  . 
ّ                پورتلند، ارل او ل [هانس ويليام                

         بنتينك]:    ٤٠٨   .  
ّ   پورتلند، ارل دو م ←               پورتلند، دوك                

ّ     او ل.    
                          پورتلند, ارل يازدهم [هنري      نوئل 

         بنتينك]:    ٤١٠   .  

                               پورتلند، دوشس [دوروتي كاونديش]:  
  .   ٤٠٨   

                               پورتلند، دوشس [مارگارت كاونديش 
        هارلي]:    ٤٠٨   .  

                 پورتلند، دوكهاي:    ٢٥٦  ،    ٢٥٨  ،    ٤٠٨ -
   ٤١٠  . ←                    بنتينك (خاندان).  

ّ                       پورتلند، دوك او ل [ويليام بنتينك، ارل                
ّ             دو م پورتلند]:    ٤٠٨   .    

ّ                   پورتلند، دوك دو م [ويليام بنتينك]:                 
  .   ٨  ٤٠ 

                              پورتلند، دوك سوم [ويليام هنري 
                 كاونديش بنتينك]:    ٤٠٨ -   ٤٠٩    .   
                    پورتلند, دوك چهارم:    ٤٠٨ -   ٤١٠   .  
                                پورتلند، دوك نهم [ويكتور فردريك 
                        ويليام كاونديش بنتينك]:    ٤١٠   .  

                پورتمن (ميدان):    ٤٠٤   .  
                                پورتو، آنتونيو دو [پدرو پريرا]:    ٣١٥   .  
                                 پورچستر، لرد [جرج رجينالد هربرت]:  

  .   ٢١٣   
  پو              ريتان (مذهب):   ٥١  ,    ٢٢٦  ,    ٢٢٨ ,  

  , ٢٨٩  ,    ٣٠٣ -   ٣٠٤  ,    ٣١٠  ،    ٣١٨  ,    ٣٥٨   
  .   ٣٩٠  ،    ٤٤٦   

      پوسن:    ١٠٣   .  
     پول:   ٣١ -  ٣٢  ,   ٤١  ,   ٤٨  ,   ٥١ -  ٥٢  ,   ٩١ ,  

  , ٩٦ -  ٩٧  ,   ٩٩  ,    ١٠١ -   ١٠٣  ,    ١٠٥  
  , ١٢١  ,    ١٢٣  ,    ١٢٦ -   ١٢٨  ,    ١٥٤  ,    ١٧٢   
  , ١٨٧ -   ١٨٨  ,    ١٩٨ -   ١٩٩  ,    ٢٠٤  ,    ٢١٤   
  , ٢١٧  ,    ٢٣٠  ,    ٢٨٩  ,    ٣٢١ -   ٣٢٢  ,    ٣٣١   
  , ٣٣٣  ,    ٣٤٣  ,    ٣٤٧  ,    ٣٥٧  ,    ٣٦٧  ,    ٤٠٢   

  ← .  ٤١٨ ,     ٤٢٦  ,    ٤٤١  ,    ٤٤٣   
                               اسكناس؛ پنس؛ پوند؛ تومان؛ دلار؛ 



   ٤٧٨                        آريستوكراسي و غرب جديد  
                             شيلينگ؛ فرانك؛ فلورين؛ قران؛ 

                          گيلدر؛ گينه؛ ليور؛ مارك.  
          پول كاغذي ←           اسكناس.  
                پولاك, جرج (س ر):    ٣٨٩   .  

                                   پولت (خاندان) [ماركيز وينچستر، ارل 
          ولتشاير]:    ٢٥٩  . ←           وينچستر، 

         ماركيز.  
                  پولياكوف, ساموئل:    ١٥١   .  

           پوليناك (خا       ندان):   ١٨   .  
                       پوليناك، اگوست (پرنس):   ١٨ -  ١٩ ,  

  .   ٢٨ -  ٢٩  ,   ٥٦  
               پوليناك، دوشس:   ١٨   .  

      پونا:   ١٣   .  
                          پوند استرلينگ (واحد پول):   ٣٢  ,   ٤٧ -

  ، ٤٨  ,   ٥٢  ,   ٩٣  ,    ١٢٣  ,    ١٤٤ -   ١٤٩  
  , ١٥١  ،    ١٦٤ -   ١٦٥  ,    ١٧٩  ،    ١٨٥ -   ١٨٦   

  , ١٨٨  ،    ١٩٢ -   ١٩٤  ,    ١٩٧ -   ١٩٨   
  ، ٢٠٨ -   ٢٠٩  ,    ٢١٢ -   ٢١٤  ,    ٢١٧   

  , ٢٦٤ -   ٢٦٥  ,    ٢٨٧ -   ٢٨٩  ,    ٢٩٧  ,    ٣٠٨   
  ، ٣٢٢ -   ٣٢٣  ,   ٢٥ ٣  ,    ٣٢٨ -   ٣٢٩   

  ، ٣٣١ -   ٣٣٣  ,    ٣٤١ -   ٣٤٣  ,    ٣٤٧ -   ٣٤٨   
  , ٣٥٧  ,    ٣٦١  ,    ٣٦٥  ,    ٣٧٥  ,    ٣٩١  ,    ٤٠٠   

  .   ٤٠٧  ,    ٤١٧  ,    ٤١٩  ,    ٤٢٥ -   ٤٢٦  ,    ٤٢٨   
          پونزونبي،            هنري (س ر):    ١٩٠   .  

        پهلوان:    ٢٤٥   .  
                      پهلوي (خاندان، دولت):   ٧٨  ,    ١٢٢ ,  

  .   ١٦٧  ,    ٢٥٠  ,    ٣٣٢  ,    ٣٣٨  ,    ٣٧٥  ,    ٤٣٧   
                           پهلوي، رضا (پادشاه ايران):   ٧٧ -  ٧٩ ,  

 .  ١٢٠  ،    ١٢٢   
        پهلوي، ف                           رح [فرح ديبا] (ملكه ايران):  

  .   ١٦٧   

                               پهلوي، محمدرضا (پادشاه ايران):    ٣٧٥ ,  
 .  ٣٨٦   

              پيپس, ساموئل:    ٣٩٩   .  
              پيت (خاندان):    ٤٢١ -   ٤٢٢  ,    ٤٣٣  ,    ٤٣٦   .  

         پيت، آن:    ٤٢٤   .  
            پيت، توماس:   ٣٢  ،    ٣١٥  ،    ٤٢١ -   ٤٢٣   .  

            پيت، رابرت:    ٤٢٣   .  
                                پيت، ويليام (بزرگ) [ارل چاتام]:    ٢٠١ ،  
- ٤٠٣ -   ٤٠٤  ,    ٤٠٦  ,    ٤١٦ -   ٤١٧  ,    ٤٢١   

  .   ٤٢٨  ،    ٤٣٠ -   ٤٣١  ،    ٤٣٦   
                    پيت، ويليام (كوچك):   ٣٨  ،    ٢٠١ ,  
  , ٢٨٩ -   ٢٩٠  ،    ٣١٣  ,    ٣٦٦  ,    ٤٠٨   

 .  ٤١٩ -   ٤٢٠  ،    ٤٢٧ -   ٤٣٣  ,    ٤٣٨  ,    ٤٣٩   
                               پيت، هستر [هستر گرنويل] (ليدي):  

 .  ٤٢٦ -   ٤٢٧   
               پيتر مك, ماري:   ٤٧   .  

               پيرپونت, اولين ←                  كينگزتون، دوك.  
              پيرپونت، ماري ←               مونتاگ، ماري 

        ورتلي.  
                پيرس، فرانكلين:    ١٧٧   .  

 پ                يرنيا (خاندان):    ٤٣٧  . ←              مشيرالدوله، 
                 ميرزا نصراالله خان. 

                           پيرنيا. حسن [ميرزا حسن خان 
             مشيرالدوله]:    ٤٣٧   .  

                             پيرنيا، حسين [ميرزا حسين خان 
             مؤتمنالملك]:    ٤٣٧   .  

                        پيكادلي (محله، خيابان):    ١٨٨  ,    ١٩٨ ،  
  .   ٢٠٨  ,    ٢١١   

              پيكت (قبايل):    ٣٨٢ -   ٣٨٣   .  
         پيكت لند ←                  سرزمين پيكتها.  

          پيكتي (زبا    ن):    ٣٨٣  . 



   ٤٧٩           فهرست اعلام 
                           پيل (خاندان) [ويسكونت پيل، 

                           ويسكونت كلانفيلد، ارل پيل]:    ٤٤١ .  
←                 پيل، ارل سوم.  

                                پيل، ارل سوم [ويليام جيمز رابرت 
      پيل]:    ٤٤١   .  

                 پيل, رابرت (س ر):   ٤٨  ،    ١٠٩  ،    ٣٩٤ ،  
  .   ٤٤١ -   ٤٤٣   

                     پيليها (گروه سياسي):    ٤٤٣   .  
              پيمان اوترخت (    ١٧١٣   ):    ٢٦٥  ،    ٣٢٤ ،  

  .   ٣٢٨   
                پيمان سه جانبه:    ٤١١   .  

                 پيمان صلح پاريس:    ٤٠٣  ,    ٤٢٧  ,    ٤٣٦   .  
                    پيمان كامپو فورميو:   ٣٩   .  

             پيمان كوبدن:    ١٢٤  ,    ٤٤٢   .  
                 پيمان مخفي دوور:    ٣٥٨  ،    ٤١١   .  

           پيمانكاري:    ١٤٤  ,    ١٤٦  ,    ١٥٠ -   ١٥١ ,  
  .   ٣٢١  ,    ٤٢٦   

            پين, توماس:    ١١٧   .  
                  پيوس چهارم (پاپ):    ٢٧٧   .  
                 پيوس هشتم (پاپ):    ١٧٥   .  

                پيوس نهم (پاپ):    ٢٩٨   .  

   ت  
       تارله:   ٤١   .  

               تاريخ مطبوعات:    ٣٥٤   .  
            تاريخنگاري:   ٢٠  ,   ٣٤ -  ٣٥  ,   ٧٧  ,    ١١٣ ,  

  , ١١٥  ,    ١٢٢  ,    ١٢٩  ,    ١٥٤  ,    ١٥٨   
  , ١٧٢  ,    ١٨٤  ,    ٢٠٧  ,    ٢٢٠ -   ٢٢٢  ,    ٢٣٠   
  , ٢٣٤  ,    ٢٥١  ,    ٢٧٨  ,    ٢٨٣ -   ٢٨٤  ,    ٢٨٦   
  , ٣٠٣  ,    ٣١١  ,    ٣١٤  ,    ٣١٦  ,    ٣٢٥  ,    ٣٣٨   

  .   ٣٥٩  ،    ٣٦١  ,    ٤٠٤  ,    ٤٠٩  ,    ٤٣١  ,    ٤٣٨   

                        تاريخنگاري معاصر ايران:    ١١٣   .  
           تاريخيگري:    ٢٤٩   .  

      تازي:   ٢٩  ,   ٥١  ,    ٢٤١  . ←             عرب (قوم). 
            تازيان شاه:    ٢٤١   .  

                           تالبوت (خاندان) [دوك و ارل 
                               شريوزبوري، ارل تالبوت، ويسكونت 
         چتويند]:    ٢٦١  ,    ٣٠٥  ,    ٣١٧  .    ٣٣٥ -

   ٣٣٩  . ←                  شريوزبوري، دوك؛ 
                               شريوزبوري، ارل؛ چتويند- تالبوت 

           (خاندان).  
                 تالبوت (كمپاني):    ٣٣٨   .  

                تالبوت، ارلهاي:    ٣٣٧  . ←         تالبوت 
           (خاندان).  

ّ      شريوزبوري، ارل او ل.               تالبوت، جان ←                 
                       تالبوت، جرالد (سرگرد):    ٣٣٨   .  

                       تالبوت، دنيس (سرلشكر):    ٣٣٧   .  
             تالبوت، رالف ←                       چتويند، آرتور (س ر).  

                تالبوت، ريچارد:    ٣٣٥   .  
                              تالبوت، فيتزروي (دريابان س ر):    ٣٣٧   .  

                     تالبوت، گادفري واكر:    ٣٣٨   .  
ّ     تالبوت، گيلبرت (بارون او ل):    ٣٣٥   .                          

    تالي                           ران، شارل موريس دو (پرنس):   ٣٨ ,  
 .  ٣٩  ,   ٤٠  ,   ٤١  ,   ٥٥  ,    ٤٢٨  

                         تامسون (مجتمع مطبوعاتي):    ١٩٤   .  
               تامسون, ديويد:   ١٦  ,   ٣٨  ,   ٥١  ,    ١١٨ ,  

  .   ١٢٣ -   ١٢٤  ,    ١٤٠  ،    ١٤٣  ,    ١٤٥ -   ١٤٧   
                             تامسون، كنت روي [لرد تامسون]:  

  .   ١٩٤  ،    ٣٨٠   
               تانگ، اسرائيل:    ٣٦٠   .  

          تاويستاك:    ٤٣٨   .  
                               تايمز (مؤسسه، كمپاني، روزنامه):  



   ٤٨٠                        آريستوكراسي و غرب جديد  
  .   ٩  ١٨ -   ١٩٥  ,    ٣٥٧  ,    ٣٨٠  ,    ٣٨٩ 

           تبا (شهر):    ١٣٢   .  
           تبارشناسي:   ٧٣  ,    ١٣٥   .  
               تبليغات تجاري:    ١٩١   .  

                 تبليغات ضديهودي:    ٣٣٣   .  
            تجار بوستن:    ٤١٨   .  

             تجارت، تجار:   ١٥ -  ١٦  ،   ١٨  ،   ٢١  ،   ٢٥ -
  ، ٢٧  ،   ٣١  ،   ٣٣ -  ٣٤  ،   ٤٠  ،   ٤٤  ،   ٥٩ -  ٦٢  
  ، ٦٤ -  ٦٧  ،   ٧٠ -  ٧١  ،   ٧٣  ،   ٧٥ -  ٧٧  ،   ٨٧  

  ، ١٠٢ -   ١٠٣  ،    ١٠٥  ،    ١٠٧  ،    ١٢١   
  ، ١٢٤ -   ١٢٥  ،    ١٢٨  ،    ١٣٣  ،    ١٣٦  ،    ١٤٠   

  ، ١٤٣  ،    ١٤٧  ،    ١٦٠  ،    ١٧٢  ،    ١٩١   
  ، ٢٣١ -   ٢٣٢  ،    ٢٨٧  ،    ٢٧٩  ،    ٢٩٠  ،    ٢٩٣   
  ، ٣٠٩  ،    ٣١٤ -   ٣١٥  ،    ٣١٩  ،    ٣٢٨  ،    ٣٣٧   
  ، ٣٤١ -   ٣٤٢  ،    ٣٤٦ -   ٣٤٧  ،    ٣٥١  ،    ٣٥٣   
  ، ٣٥٥ -   ٣٥٧  ،    ٣٦٦  ،    ٣٧٦  ،    ٣٨١  ،    ٣٩١   

  ، ٣٩٣  ،    ٣٩٩  ،    ٤٠١  ،    ٤١٢ -   ٤١٣   
  ، ٤١٨ -   ٤٢٢  ،    ٤٢٥  ،    ٤٢٩ -   ٤٣٤   

 .  ٤٣٩ -   ٤٤٢   
            تجارت آزاد:    ١٠٢  ,    ١٢٤  ,    ١٣٦  ,    ١٤٠ ,  

  .   ١٤٣  ,    ٤٤١ -   ٤٤٢   
 ت                   جارت آمريكايي چاي:    ٣٥٣   .  

             تجارت ادويه:    ٢٧٩  ،    ٣٥٢   .  
             تجارت الماس:   ٣٢  ,    ١٣٣  ,    ٢١٣  ,    ٣١٥ ,  

  .   ٤٢٢   
                    تجارت انگليسي برده:    ٣٤٧  ,    ٤٢٠   .  

            تجارت برده:   ٣١  ،    ٤٢١   .  
             تجارت ترياك:    ١١١  ,    ١٢٤  ,    ٢٩٠  ,    ٤٣٤   .  

              تجارت تنباكو:   ٣١  ,   ٦٠   .  
              تجارت جواهرات ←            جواهرات و 

               سنگهاي قيمتي.  

           تجارت چاي:    ٤١٩  . ←        تجارت 
               آمريكايي چاي.  

         تجارت طلا ←       طلا.  
             تجارت قاچاق:    ١١٠  ,    ١١٥  ،    ١٢٤  ،    ٣٩١ ,  

  .   ٤١٩   
                 تجارت مواد مخدر:   ١٨  . ←        تجارت 

        ترياك.  
              تداركات ارتش:    ٣٣٠  . ←               سررشتهداري.  

             تراست مغزها:    ٤٤٧   .  
            ترك (مردم):   ٢٠  ,   ٥٧ -  ٥٨  ,   ٦٠  ,   ٦٧ -

   .    ٦٨  ,   ٧٤  ،    ٤٣٠  
       تركمن:    ٢٠١   .  

       تركيه:   ٧١  ,    ٤١٣   .  
           تروخانوفسكي  :    ٣٢٢   .  
        تريپولي ←           طرابلس.  
              تريست (بندر):    ١٤٩   .  

             ترينگ (محل):    ٢٠٩ -   ٢١٠   .  
            ترينگ پارك:    ٢٠٧  ،    ٢٠٩ -   ٢١١   .  

            تسنن (مذهب) ←            اهل سنت.  
      تشيع:   ٦٩  ,    ٢٥١   .  

          تلويزيون:    ١٣٦  ,    ٣٣٠  ،    ٣٧٦   .  
               تمپل (خاندان):    ١٠٩  ،    ٤١٠ -   ٤١٢  . ←  

                    پالمرستون، ويسكونت. 
ّ   تمپل، ارل او ل ←                گرنويل- تمپل،             

         ريچارد.  
ّ   پل، ارل دو م ←                    باكينگهام، ماركيز    تم         

ّ     او ل.    
ّ    تمپل، ريچارد [ويسكونت كوبهام او ل]:                                 

   ٤١٦  ،    ٤٢٤ -   ٤٢٦  . ←            بچهننرهاي 
                           كوبهام؛ گرنويل (خاندان).   

                            تمپل، ليدي [دوروتي اسبورن]:    ٣٥١ ،  



   ٤٨١           فهرست اعلام 
  .   ٤١٢   

                   تمپل، ويليام (س ر):    ٤١١ -   ٤١٢   .  
               تمپل، هنري جان ←             پالمرستون، 

              ويسكونت سوم.  
            تمدن اسلامي:  ١  ٣١   .  

        تنباكو:   ٣١  ،   ٦٠  ,    ٣٣٨  ,    ٣٥٢   .  
      تنسي:    ١٧٦   .  

                    توازن قوا (دكترين):    ١١٢   .  
                 توتاليتاريانيسم:    ٢٤٩ -   ٢٥٠   .  

                        توتعنخآمون (فرعون مصر):    ٢١٢   .  
                     توتوني (قبايل، قوم):    ٢٥٣ -   ٢٥٤  ,    ٢٦٠ -

  .   ٢٦١   
                      تودور (خاندان، دولت):    ٢٥٣  ،    ٢٨٩ ،  
  .   ٢٩٢  ،    ٣٠١  ،    ٣٠٨  ،    ٣٧١ -   ٣٧٢   

        تورنتو:    ٣٣٧   .  
                 تورنوليا (خاندان)  :    ١٦٢   .  

                             توري (طايفه، جناح، حزب) [حزب 
                     محافظهكار بريتانيا]:   ٤٣  ,   ٤٥  ,   ٤٨ ,  

  , ١٠٩ -   ١١١  ,    ١٩٢  ,    ٢٧٣  ،    ٢٩٠  ,    ٣٠١   
  , ٣٠٥  ،    ٣١٣ -   ٣١٤  ,    ٣١٦  ,    ٣٢٣ -   ٣٢٤   
  , ٣٤٠  ,    ٣٥١  ,    ٣٥٦  ,    ٣٧٥  ,    ٤٠٠  ,    ٤٠٨   
  , ٤٢١  ،    ٤٢٨  ,    ٤٣١ -   ٤٣٢  ,    ٤٣٤  ,    ٤٣٦   
   ٤٣٨  ,    ٤٤٠ -   ٤٤١  . ←              محافظهكار.  

        تورينو:    ١١٧   .  
             توسعه صنعتي:    ١٤٣  ,    ١٥٠  ,    ١٥٣   .  
               توسنه، آلفونس:    ١٠٧  ,    ١٢٩  ,    ١٦١   .  

           توطئه پاپ:    ٣٦٠  ,    ٤١٣  ,    ٤٣٥   .  
               توطئه كاخ ريه:    ٣٦٢  ,    ٣٧٤  ,    ٤٣٦   .  

                        توكويل, شارل آلكسيس دو:   ٥١  ,    ١١٩ ,  
  .   ١٧٢ -   ١٧٣   

                  تولدانو (خاندان):   ٧٣   .  

                 تولدانو, اي. ر.:   ٧٣   .  
                               تولدانو، رافايل باروخ (حاخام):   ٧٣   .  

       تولوس:    ٢٦٠   .  
              توماس (كشيش):   ٨٧   .  

        تومان (و          احد پول):    ٢١٧  ,    ٤٣٧   .  
      تونس:   ٢١  ,   ٥٧  ,   ٦٥  ,   ٧٠  ,    ١٦٤  ,    ٢٣٠ ,  

  .   ٣١٥   
       تهران:    ١٦٧  ,    ٢١٧   .  

       تئاتر:    ٣٦٧   .  
                           تيپو سلطان (حكمران ميسور):    ١٣٤ ,  

  .   ٣٨١  ,    ٣٨٧ -   ٣٨٨   
          تيتو مير:    ٤٠٩   .  

                         تيلاتستون، جان (اسقف اعظم 
            كانتربوري):    ٤١٥   .  

                تينگستن, هربرت:    ٢٠٢ -   ٢٠٣   .  
              تيولي, يعقوب:   ٦٨   .  

             تيير، لويي آد     ولف:   ٣٨  ,   ٥٢ -  ٥٣  ,   ٥٥ ,  
  , ٨٣ -  ٨٤  ,   ٨٦  ,   ٩٥  ,   ٩٩  ,    ١٠٥  ,    ١١٩  

  .   ١٦٠   

   ج  
         جادوگري:    ٢٥٦  ,    ٣٥١   .  

        جاسوسي:   ٥٠  ،    ٣٢٣  . ←           اطلاعاتي، 
            سازمانهاي.  

           جاكوبيتها:    ٢٢١  ،    ٣١١  ,    ٣١٤  ،    ٣١٦ -
  , ٣١٧  ,    ٣٢٣  ،    ٣٤٠  ،    ٣٩١ -   ٣٩٢  ,    ٤٢٤   

  .   ٤٢٦   
          جاماييكا:    ٣٨٠  ,    ٣٨٧   .  
              جامعه آبياري:    ٢٤٩   .  
            جامعه مدرن:    ٣٥٢   .  

           جامعه مشترك         المنافع:    ٢٢٦  ,    ٢٢٨   .  



   ٤٨٢                        آريستوكراسي و غرب جديد  
                           جان [جان لكلند (بيسرزمين)] 

                               (پادشاه انگلستان و لرد ايرلند):  
  .   ٢٣١ -   ٢٣٢  ،    ٢٣٥  ،    ٢٥٢  ،    ٢٧٢   

                جانسون، آندريو:    ١٧٩   .  
                       جانسون, ساموئل (دكتر):    ٣٤١  ،    ٤٠٤   .  

      جاوه:    ٣١١  ,    ٣٥٣   .  
            جايزه نوبل:    ٤٤٧   .  

           جبال اطلس:    ٣٠٩   .  
                  جبرطي، عبدالرحمن:   ٦١ -  ٦٢   .  

           جبلالطارق:    ٣٠٩ .    
                       ج. پ. مورگان (كمپاني):    ١٧٨   .  

     جده:   ٨١   .  
             جرارد, راجر:    ٢٨٣   .  

      جرايد ←                          روزنامه، روزنامهنگاري.  
                             جرج [پرنس جرج دانمارك] (شوهر 

          ملكه آن):    ٣٣٩   .  
ّ                             جرج او ل [جرج لويي هانوور] (پادشاه       
                                بريتانيا و ايرلند، شاه هانوور):   ٣٠ ,  

  , ٣٣  ,    ٢٥٨  ,    ٢٦٨ -   ٢٦٩  ,    ٢٩٧  ,    ٣٠١  
  , ٣١٧  ،    ٣٢٤  ,    ٣٢٨  ,    ٣٣٩ -   ٣٤١  ,    ٣٤٣   
  , ٣٤٦ -   ٣٤٧  ,    ٣٥١  ,    ٣٥٧  ,    ٣٦٦ -   ٣٦٧   

  .   ٣٨٥  ،    ٤٠٠ -   ٤٠١  ,    ٤١٥   
ّ                        جرج دو م [جرج اگوستوس هانوور]       

                               (پادشاه بريتانيا و ايرلند، شاه 
         هانوور):    ٢٥٨  ,    ٢٦٨  ,    ٣١٧  ,    ٣٣٠ ,  

  , ٣٤٠ -   ٣٤٣  ,    ٣٤٦  ,    ٣٦٤  ,    ٤٠٦   
  .   ٤١٥ -   ٤١٦  ,    ٤٢٥  ,    ٤٢٧   

                                       جرج سوم (پادشاه بريتانيا و ايرلند، شاه 
         هانوور):   ٨٨  ,    ١٣٧  ,    ١٨٤  ,  ٣  ٢١ ,  

  , ٢٥٨  ,    ٢٦٩  ,    ٢٩٧  ,    ٣٣١  ,    ٣٤٣  ,    ٣٦٤   
  , ٤٠٣  ,    ٤٠٦  ,    ٤١٧ -   ٤٢١  ,    ٤٢٥   

  .   ٤٢٧ -   ٤٢٨  ,    ٤٣٢   
                                     جرج چهارم (پادشاه بريتانيا و ايرلند، 

             شاه هانوور):   ٤٣  ,    ١٨٤  ,    ٤٣٧   .  
                                    جرج پنجم (پادشاه بريتانيا و ايرلند):  

  .   ٣٣٠  ،    ٣٦٢   
                                   جرج ششم (پادشاه بريتانيا و ايرلند):  

  .   ٢٣٧  ،    ٢٧١   
                        جردن- ماتيسون (كمپاني):    ١٤٦   .  

            جرسي، ليدي:    ١١٠  . 
          جروم، جني ←               چرچيل، ليدي. 

      جزيه:   ٦٣  ,   ٧٥   .  
               جفرسون, توماس:    ١٧٨   .  

               جكسون، آندريو:    ١٦٨ -   ١٦٩  ,    ١٧١ -
  .   ١٧٢  ,    ١٧٤ -   ١٧٦   

       جمعيت:   ١٦  ,   ٤٤  ,   ٤٩  ,   ٦٢  ,   ٦٥  ,   ٧١ ,  
  , ١٠٣  ,    ١٠٥  ,    ١٠٧  ,    ١١٥  ,    ١٢٠   

  , ١٥٠  ,    ١٧٠  ,    ١٧٧  ,    ١٩٦  ,    ٢٠٩  ,    ٢٦٥   
  , ٢٩١  ,    ٣٤٨ -   ٣٥٠  ,    ٣٥٢  ,    ٣٦٨  ,    ٣٧٧   

  .   ٣٩١  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٩ ,     ٤٣٤  ,    ٤٣٩  ,    ٤٤١   
              جمعيتهاي سر ي:   ٤٩  . ←            سازمانهاي 

        پنهان.  
ّ           جمهوري دو م فرانسه:    ١٢٢  ,    ١٢٥ -         

  .   ١٢٦  ,    ١٣٢   
                  جنبش روشنگري يهود ←           هاسكالا.  

               جنبش ضد ماسون:    ١٧٤ -   ١٧٥  . ←  
              فراماسونري.   

                جنبش كارگري سال     ١٨٤٨         انگليس:  
  .   ٤٤٢   

                     جنكينسون، رابرت بنكز ←           ليورپول، 
ّ     ارل دو م.        

         جنگ/ جنگا      فروزي ←            نظاميگري. 



   ٤٨٣           فهرست اعلام 
            جنگ آرمادا:    ٢٩٤  ,    ٣٠٣   .  

                   جنگ استقلال آمريكا:   ٣٥  ,   ٤٢  ,    ٢٦٥ ،  
   ٣٦٦  ،    ٤١٧  ،    ٤١٩  ،    ٤٢٨  . ←        انقلاب 

         آمريكا.  
             جنگ بارونها:    ٢٣٣   .  

          جنگ بانك:    ١٧١ -   ١٧٢  ,    ١٧٤   .  
          جنگ برمه:    ٣٨١  ,    ٣٨٨   .  

             جنگ بلنهايم:    ٣٢٢   .  
          جنگ بوئر:    ٢٠٤  ,    ٣٨١  ,    ٤٤٦   .  

           جنگ پنجاب:    ٣٨٩  ،    ٣٩٢   .  
ّ    او ل:    ٢٠٥  ,    ٢١٣  ,    ٤٤٦   .             جنگ جهاني  
ّ    جنگ جهاني دو م:    ١٨٠  ,    ٢٣٦  ،    ٢٦٨ ,              

  .   ٢٩٨  ,    ٣٣٧  ,    ٣٨٠  ,    ٣٩٢  ,    ٤٤٧   
                  جنگ داخلي آمريكا:    ١٥٢ -   ١٥٤  ,    ١٧٨ ,  

  .   ٤٤٤   
                  جنگ داخلي انگليس:    ٣٩٧  ,    ٣٩٩ ,  

  .   ٤١٤  ،    ٤٤٧   
                  جنگ دهقاني آلمان:   ٢٢ -  ٢٣   .  

         جنگ سرد:    ٢٤٩   .  
           جنگ سودان:    ٣٩٢   .  

               جنگ سوم ميسور:    ١٣٤   .  
                   جنگ سي ساله اروپا:    ٣٧٩   .  

                   جنگ صد ساله اروپا:    ٢٥٥  ,    ٢٧٢  ,    ٣٣٦ ,  
  .   ٣٩٥   

ّ    جنگ صليبي او ل:    ٢٦٧   .              
               جنگ صليبي سوم:    ٢٣١  ,    ٢٦٣   .  

                 جنگ صليبي چهارم:    ٢٣١   .  
                جنگ صليبي پنجم:    ٢٣١   .  
                جنگ صليبي هفتم:    ٢٣٠   .  
                جنگ صليبي هشتم:    ٢٣٠   .  

           جنگ كريمه:    ١١١  ,    ١٢٤  ,    ١٣١  ,    ١٣٩ ,  

  , ١٥١  ,    ١٦٥  ,    ١٨٦  ,    ٢١٩  ,    ٤٢٩ -   ٤٣٠   
  .   ٤٤٣  ,    ٤٤٥   

 ج             نگ ناوارينو:    ٣٣٠   .  
            جنگ واترلو:    ١٨٨  ,    ٣٨٨   .  

                   جنگ وراثت اسپانيا:   ٣٣  ,   ٣٥  ,    ٣٢٠ ,  
  .   ٣٢١  ,    ٣٢٣  ,    ٣٢٨   

                    جنگ هفت ساله اروپا:   ٣٥  ,    ٣٣٠  ,    ٤٠٣ ,  
  .   ٤١٧ -   ٤١٨  ,    ٤٢٦  ,    ٤٣٦   

                       جنگهاي انگليس و افغان:    ٣٨١  ،    ٣٨٩   .  
                        جنگهاي انگليس و فرانسه:    ٤٠٠ ،  

  .   ٤٠٨   
                      جنگهاي انگليس و هلند:    ٣٩٩   .  

           جنگهاي اود،                نپال و بوتان:    ٣٩٢   .  
              جنگهاي ترياك:    ١١١  ،    ١٢٤   .  

              جنگهاي صليبي:   ٢٠ -  ٢٣  ،   ٢٧  ،   ٥٧ ،  
  , ٦٥ -  ٦٦  ,   ٩١  ,    ٢٣٠ -   ٢٣٣  ،    ٢٣٢  

  , ٢٣٥  ,    ٢٣٧  ,    ٢٥٢  ,    ٢٦٣  ،    ٢٦٧  ,    ٢٧٤   
  .   ٢٨٧  ,    ٣٦٨ -   ٣٦٩   

              جنگهاي مذهبي:    ٢٥٤   .  
                 جنگهاي ناپلئوني:   ٥٢  ,    ٣٣٠  ,    ٤٠٩ ,  

 .  ٤١٧  ,    ٤٤١   
      جنوا:    ٣٤٢   .  

جنينگز، سارا ← مارلبوور، دوشس.  
جواهرات و سنگهاي قيمتي: ٣١, ٦٦، 

  .١٨٧، ٢٨٠، ٣٢١، ٣٣٢، ٣٤٢
جوراب آبيها ← زنان جوراب آبي.  

جوزف بن گرشون روشيمي [جوزلمان]: 
  .٢٥-٢٦

جوشقان (منطقه): ٢١٦.  
جوليوس سوم (پاپ): ٢٧٧.  

جونز، مالدوين: ١٥٣, ١٧٠, ١٧٢-١٧٣.  



   ٤٨٤                        آريستوكراسي و غرب جديد  
             جويندگان طلا:    ١٦٩ -   ١٧١   .  

        جهانگرد ←         سياح.  
     جهانگ                               ير شاه [نورالدين محمد] (پادشاه 

      هند):    ٢٦٤  ،    ٢٨٨   .  
      جهرم:    ٢٤١   .  

ّ    جيمز دو م                  جيمز (دوك يورك) ←       
                             (پادشاه انگلستان، اسكاتلند و 

          ايرلند).  
ّ                       جيمز او ل [جيمز ششم اسكاتلند]        
                              (پادشاه انگلستان و اسكاتلند و 

         ايرلند):   ٣٠  ,    ١٣٧ -   ١٣٨  ,    ١٩٦  ,    ٢١٠ ,  
  , ٢٦٤ -   ٢٦٥  ,    ٢٨٨ -   ٢٨٩  ,    ٢٩٤ -   ٢٩٦   

  , ٣٠٤  ,    ٣٠٧  ،    ٣١١  ,    ٣٢٤  ,    ٣٧١ -   ٣٧٤   
 .  ٣٧٨  ،    ٣٩٦  ,    ٤٠٥   

ّ                            جيمز او ل [جيمز فاتح] (شاه آراگون):         
  .   ٣٦٩   

                            جيمز دوم (پادشاه اسكاتلند):    ٣٥٩ ,  
   .    ٣٧٠  ,    ٣٧٧  ،    ٣٨٣   

ّ                        جيمز دو م [جيمز هفتم اسكاتلند]        
                              (پادشاه انگلستان و اسكاتلند و 

         ايرلند):    ٢٢٩  ,    ٢٦٩  ,    ٢٨٩  ,    ٣٠١ ,  
  , ٣١١  ,    ٣١٤  ,    ٣١٦  ,    ٣١٩ -   ٣٢٠   
  , ٣٢٥ -   ٣٢٧  ,    ٣٣٦  ,  ٥  ٣٤  ,    ٣٥٦   

  , ٣٥٨ -   ٣٦٢  ,    ٣٦٦  ,    ٣٨٤ -   ٣٨٥  ,    ٣٩٣   
  , ٣٩٨  ،    ٤٠٥  ,    ٤٠٨  ,    ٤١٣ -   ٤١٤   

  .   ٤٣٥ -   ٤٣٦   
         جيمز سوم ←                         استوارت، جيمز ادوارد.  
                              جيمز چهارم (پادشاه اسكاتلند):    ٢٨٩ ،  

  .   ٢٩٢  ،    ٣٧١  ,    ٣٨٣   
                             جيمز پنجم (پادشاه اسكاتلند):    ٣٧١ -

  .   ٣٧٢  ،    ٣٨٤   

                           جيمز ششم (پادشاه اسكاتلند) ←  
ّ                     جيمز او ل (پادشاه انگلستان).           
                            جيمز هفتم (پادشاه اسكاتلند) ←  
ّ                      جيمز دو م (پادشاه انگلستان و        

          ايرلند).  
         جئورجيا:    ١٦٩  ،    ٣٤٣   .  

                            جئوفري پلانتاژنت [كنت آنژو]:    ٢٧٢   .  

   چ  
           چاتام، ارل ←                       پيت، ويليام (بزرگ).  

           چارتيستها:    ٤٤١ -   ٤٤٢   .  
                               چارلز [پرنس ولز] (وليعهد كنوني 

           بريتانيا):    ١٨٣  ،    ٣٣٥   .  
ّ          چارلز او ل (پادشاه                      انگلستان و اسكاتلند         

           و ايرلند):    ١٣٨  ,    ١٩٦  ,    ٢٢٨  ,    ٢٥٨ ,  
  , ٢٨٩  ,    ٢٩٦  ,    ٣٠٤  ,    ٣١١  ,    ٣١٤  ,    ٣١٨   
  , ٣٢٧  ,    ٣٥٨  ,    ٣٧٨  ,    ٣٩٣  ,    ٣٩٦ -   ٣٩٧   

  .   ٤١٤  ,    ٤٣٥   
ّ                               چارلز دو م (پادشاه انگلستان و اسكاتلند         

           و ايرلند):   ٣٠  ,    ١٣٨ -   ١٣٩  ,    ١٨٤ ,  
  , ٢٥٨  ,    ٢٧٣  ،    ٢٨٨ -   ٢٨٩  ,    ٣١٠  ,    ٣١٢   
  , ٣١٤  ,    ٣١٨ -   ٣١٩  ,    ٣٢٧  ,    ٣٤٣  ,    ٣٤٨   

  , ٣٥٨ -   ٣٦٥ ,     ٣٦٧  ,    ٣٧٩  ,    ٣٩٠   
  .   ٣٩٦ -   ٣٩٩  ,    ٤١٠ -   ٤١١  ,    ٤١٣  ,    ٤٣٥   

ّ                  چارلز دو م، اعقاب نامشروع ←          
                              مونماوث، دوك؛ اسكات (خاندان)؛ 

                         فيتزروي (خاندان)؛ بوكلرك 
                            (خاندان)؛ لنوكس (خاندان).   

          چارلز سوم ←                         استوارت، چارلز ادوارد. 
          چارلستون:    ٤١٩   .  

             چارملي, جان:    ٣٢٦   .  



   ٤٨٥           فهرست اعلام 
     چاي:    ٣٥٢ -   ٣٥٣  ,    ٤١٩  . ←        تجارت 
   چاي                       ؛ تجارت آمريكايي چاي.  

                            چتويند (كمپاني توليد فيلم):    ٣٣٧   .  
                                 چتويند، آرتور (س ر) [رالف تالبوت]:  

  .   ٣٣٧   
                 چتويند، ويسكونت:    ٣٣٧   .  

                                 چتويند، ويسكونت دهم [آدام ريچارد 
         چتويند]:    ٣٣٧   .  

                         چتويند- تالبوت (خاندان):    ٣٣٧  . ←  
                         تالبوت (خاندان)؛ چتويند، 

         ويسكونت. 
                چرچيل (خاندان):    ٢٥٨  ،    ٢٧٣  ،    ٢٩٠ ،  

  . ٣١٣ -   ٣٣٥  ،    ٣٣٨ -   ٣٣٩  ،    ٣٤٦  ،    ٤٠٦   
←                           اسپنسر (خاندان)؛ اسپنسر- 

                        چرچيل (خاندان)؛ وينستون 
                                   (خاندان)؛ مارلبورو، دوك؛ ساندرلند، 

                                     ارل؛ اسپنسر، ارل؛ بلاندفورد، ماركيز.  
              چرچيل، آرابلا:    ٣١٨ -   ٣١٩  ,    ٣٢٦   .  

          چرچيل، آن ←                   ساندرلند، كنتس.  
                               چرچيل، اليزابت [اليزابت دريك]:   ١٨ ٣   .  

                   چرچيل، جان (ژنرال) ←            مارلبورو، 
ّ     دوك او ل.        

                             چرچيل، راندولف (لرد) [پدر س ر 
                وينستون چرچيل]:   ٩٢  ،    ١٣٦  ،    ١٩٣ ،  
  ، ١٩٨  ،    ٢٠١ -   ٢٠٢  ،    ٢٠٧  ،    ٢٠٩ -   ٢١٠   

   .    ٢١٤  ،    ٣٣٢   
                             چرچيل، راندولف (لرد) [پسر س ر 

                وينستون چرچيل]:    ٢٠٧  ،    ٢٠٩ ،  
  .   ٢٩٠  ،    ٣٢٧  ،    ٣٣١  ،    ٣٣٤   

                               چرچيل، ليدي [جني جروم] (مادر س ر  
                وينستون چرچيل):    ١٣٦   .  

            چرچيل، ماري ←                مونتاگ، دوشس. 
                            چرچيل، وينستون (نياي خاندان 

        چرچيل):    ٣١٧ -   ٣١٨   .  
                     چرچيل، وينستون (س ر):    ١٣٦  ،    ١٩٣ ،  

  ، ٢٠٢  ،    ٢٠٥  ،    ٢٠٧ -   ٢٠٩  ،    ٢٣٦  ،    ٢٦٨   
  ، ٢٩٠  ،    ٣١٩  ،    ٣٢٦ -   ٣٢٧  ،    ٣٣١ -   ٣٣٤   

  .   ٣٤٦  ،    ٤٢٣   
              چرچيل، هنريتا ←                     گودولفين, هنريتا.  

      چركس:   ٥٧   .  
            چروكي (قبيله   ):    ١٦٩   .  

            چستر (شهر):    ٣٥٢   .  
                 چسترفيلد، ارلهاي ←           استانهوپ 

           (خاندان).  
                        چك، جان [جان چيك] (س ر):    ٣٠٢   .  

               چكتاو (قبيله):    ١٦٩    .   
          چكسلواكي:    ١٤٩   .  

             چلبي (نهاد):   ٦٨ -  ٦٩   .  
                             چلستون، ويسكونت چهارم [آلستر 

                  جرج آكرز- داگلاس]:    ٣٧٧  . 
                  چمبرلين (خاندان):    ٣٣٣   .  

               چمبرلين، جوزف:    ٢١٠  ,  ٣  ٢١   .  
             چنري, توماس:    ١٩٣   .  

                  چي اولغان (نهاد):    ٢٣٧   .  
                     چيرول, والنتين (س ر):   ٥٩ -  ٦١  ,   ٦٤   .  

         چيك، جان ←            چك، جان.  
                 چيكاساو (قبيله):    ١٦٩    .   

                          چين (سرزمين، مردم، دولت):    ١١١ ,  
  , ١٢٤  ,    ١٤٦  ,    ٢٥٠  ,    ٢٩٥  ,    ٣٥٢ -   ٣٥٣   

  .   ٣٥٥  ,    ٣٨٧ -   ٣٨٨  ,    ٣٩٠  ,    ٣٩٨  ,    ٤٤٦   
 



   ٤٨٦                        آريستوكراسي و غرب جديد  
  ح 

                حاج ميرزا آقاسي ←                 آقاسي ايرواني، 
    حاج         ميرزا.  

                               حاجب و پيشكار كل بيوتات سلطنتي:  
  .   ٣٣٠   

                          حاخام [خاخام]/ حاخاميگري:   ٢٦ ,  
  , ٦٦  ,   ٧٠  ,   ٧٣  ,   ٩٣  ,    ١٥٥  ،    ١٥٧  ,    ٢٠٨  

  .   ٢٧٩   
      حجاز:   ٧٢  ,   ٧٩  ,   ٨١   .  

                           حزب جمهوريخواه ايالات متحده 
        آمريكا:    ١١٦   .  

                 ّ              حزب جمهوريخواه مل ي ايالات متحده 
        آمريكا:    ١٧٦   .  

            حزب درباري:    ٤٣٢   .  
               حزب دمكرات ايالا               ت متحده آمريكا:  

  .   ١٦٩  ,    ١٧٦ -   ١٧٩   
              حزب ضد ماسون:    ١٧٥ -   ١٧٦  . ←  

             فراماسونري.  
                    حزب كارگر بريتانيا:    ٤٤٦   .  

                               حزب ليبرال بريتانيا [حزب ويگ]:   ٤٥ ،  
  , ١١١  ،    ١٣٦  ،    ١٨٧  ,    ١٩٥  ,    ١٩٩   

   ٢٠٢ -   ٢٠٣  ,    ٢٠٥  . ←              ويگ (طايفه، 
             جناح، حزب).  

                       حزب محافظهكار بريتانيا ←         توري.  
                           حزب ملي فرانسه [لوناسيونال]  :   ٤١   .  

                            حزب ويگ ايالات متحده آمريكا:    ١٧٦   .  
           حسنك وزير:    ٢٤٦ -   ٢٤٨   .  

                 حسين بن علي (ع):    ٢٤٨   .  
           حسين پاشا:   ٦٨   .  

               حق الهي سلطنت:    ٢٢١  ,    ٢٢٢  ,    ٢٢٤ ,  

  .   ٢٢٥  ,    ٢٢٩  ،    ٢٨٦   
           حقوق مدني:    ٢٢٩  ,    ٢٣٣   .  

             حكمران مدني:    ٢٢٦  ،    ٢٢٨   .  
                        حكومت كومنولث انگلستان (    ١٦٤٩ -

   .    ١٦٦٠   ):    ٣٩٧  ،    ٣٩٩    
            حكومت مدني:  ٧  ٢٢  ,    ٢٢٩   .  

             حكومت مشروطه ←                 سلطنت مشروطه.  
             حكومت مطلقه:   ٥٤  ,    ١٠٦  ,    ١٢٢   .  
                    حكومت هند بريتانيا:    ١١٢  ,    ١٤٥   .  

     حلب:   ٨١  ,   ٨٥   .  
                   حلفان, اليا مناحم:    ٢٧٩   .  
                حمايتگري دولتي:    ١٤٣   .  

             حموند، براي:    ١٧٢   .  
                               حوزه علميه (دانشگاه علوم ديني):  
  , ٢٣١  ,    ٢٣٣  ,    ٢٨١  ,    ٣٠١  ,    ٣٠٦   

   ٣١١ -   ٣١٢  ،    ٣٦٠  ,    ٤١٤  . ←            دانشگاه.  
                   حوزه علميه آكسفورد ←          دانشگاه 

         آكسفورد. 
                 حوزه علميه الازهر ←              الازهر (حوزه 

                   علميه، دانشگاه).   
                  حوزه علميه پاريس:    ٢٣١   .  
                   حوزه علميه فلاندرز:    ٣٦٠   .  

                  حوزه علميه كمبريج ←          دانشگاه 
         كمبريج.  

                    حوزه علميه يسوعيها:    ٣٦٠   .  
              حيدرآباد دكن:    ١٣٤   .  

                      حيدرعلي (حكمران ميسور)  :    ٣٨٧   .  
               حيدري (طايفه):    ٣١٤   .  
             حيفا (بندر):   ٨٦  ,   ٩٠   .  
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  خ 

     خاان ←        خان.  
      خاخام ←          حاخام.  
      خاخام ←          حاخام.  

         خالكوبي:    ٣١٤  ,    ٣٥١  ,    ٣٨٢   .  
                 خان (نهاد، لقب):    ٢٣٧  ،    ٢٥٦   .  

                      خان ملك ساساني, احمد:    ١٣٢   .  
             خانات كريمه:    ٤٢٩   .  

       خانقه:   ٦٦   .  
             خانه سليمان:    ٣٠٩  ,    ٣١٣   .  

           خاورميانه:   ٥٣  ,   ٥٥  ,   ٦١  ,   ٧٩  ,   ٨٣  ,   ٨٩ ,  
  .   ٩٢  ,    ١١٣  ,    ٣٣٤  ,    ٣٧٦  ,    ٤٤٥  

           خاورنزديك:   ٩٠  ,    ١١٣  ,    ١٢١  ،    ٢٢٢   .  
               خبرنامه تجاري:    ٣٥٥   .  
               خبرنامه دولتي:    ٣٥٤   .  

                                 خديوان مصر (خاندان محمدعلي پاشا):  
  .   ٥٩  ،   ٨٦  

      خراج:   ٧٥  
        خراسان:    ٢٤٤   .  

      خرام:    ٢٤١   .  
              خردهبورژوازي:    ١٠٠ -   ١٠١   .  

          خزانهدار:   ٦٧  ,    ٢٩٦  ,    ٣٨٥  ،    ٣٧٤  ,    ٤٣٥   .  
 َ َخ ز       روان:    ٢٤٤   .  

                                خسرو بيگ [خسرو پاشا] (والي مصر):  
  .   ٦٠  

                           خسرو پرويز (پادشاه ايران):    ٢٤١ ,  
  .   ٢٤٣ -   ٢٤٥   

           خطر روسيه:    ١١٢  ،    ٢٠٤   .  
            خطر فرانسه:    ٢٠٤   .  
          خفيهنويس:    ٣٥٦   .  

     خلخ:    ٢٣٧   .  
              خلع سلاح اتمي:    ٤٤٧   .  

          خليج عكا:   ٩٠   .  
           خليج فارس:    ٣١٥  ,    ٣٣٧   .  

           خليل پاشا:   ٦٨   .  
                   خليل، الاشرف صلاحالدي         ن (سلطان 

      مصر):   ٦٥    .   
                         خوان سوم (پادشاه پرتغال) ←      ژان 

      سوم.  
               خواناي ديوانه:   ٢٣ -  ٢٤  ,    ٢٧٤   .  
        خودكشي:    ٣٦١  ,    ٣٦٤  ,    ٤١٢   .  

                      خودگرداني، خودمختاري:   ٥٨  ،   ٧٦ ,  
  .   ٢٠٥   

        خون بس:    ٣٨٤   .  
      خيبر:   ٢١   .  

                               خيرالدين [خضر، بارباروساي دوم]:  
 .  ٢٠ -  ٢١  

  د 
            داب، موريس:    ١٤٦   .  

دادگاه بينالمللي براي رسيدگي به 
جنايات جنگي آمريكا در ويتنام: 

  .٤٤٧
دادگاه عالي كلكته: ٣٨٩.  

دادلي، ادموند: ٢٩٩.  
دادلي، جان ← نورثامبرلند، دوك.   

دادلي, گليفور: ٣٠٠.  
دارست: ٤٣٤.  

دارسي، ويليام ناكس: ٤٣٧.  
دارنلي، ارل ← لنوكس (خاندان).   

دارنلي، لرد [هنري استيوارت]: ٣٧٢, 
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  .٣٧٣, ٣٧٨

داروين, چارلز: ٣٦٤.  
داستان/ داستاننويسي: ١٣٦، ١٧٣، 

  .٣٢٣، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٩٣، ٤٠٤، ٤٢٤
داكوستا, موسس [آنتوني]: ٣٤٣.  

داگاما، واسكو: ٢٠.  
داگلاس (روستا): ٣٦٨-٣٦٩.  

داگلاس (طايفه): ٣٦٨، ٣٧٠-٣٧١.  
داگلاس (خاندان): ٣٦٨-٣٧١, ٣٧٤, 
٣٧٦-٣٧٧, ٣٧٩. ← داگلاسهاي 

سياه؛ داگلاسهاي سرخ. 
داگلاس سياه (نياي خاندان داگلاس) 

← داگلاس، جيمز (س ر).  
داگلاس، آرچيبالد (نياي داگلاسهاي 

كاورس): ٣٦٩.  
داگلاس، آرچيبالد (س ر): ٣٦٩.  

داگلاس، آلستر جرج آكرز ← 
چلستون، ويسكونت چهارم. 

داگلاس، ارل او ل [ويليام داگلاس، ارل 
مار]: ٣٦٩، ٣٧١.  

داگلاس، ارل دو م [جيمز داگلاس]: 
  .٣٦٩

داگلاس، ارل سوم [آرچيبالد داگلاس، 
آرچيبالد ترسناك]: ٣٦٩.  
داگلاس، ارل چهارم [آرچيبالد 

داگلاس]: ٣٧٠.  
داگلاس، ارل پنجم [آرچيبالد 

داگلاس]: ٣٧٠.  
داگلاس، ارل ششم [ويليام داگلاس]: 

  .٣٧٠
داگلاس، ارل هفتم [جيمز داگلاس]: 

 .٣٧٠
داگلاس، ارل هشتم [ويليام داگلاس]: 

 .٣٧٠
داگلاس، ارل نهم [جيمز داگلاس]: 

  .٣٧٠
داگلاس، جان استيوارت ← ابردور، لرد.  

داگلاس، جيمز (س ر) [داگلاس سياه]: 
  .٣٦٨-٣٧٠

داگلاس، دوك [آرچيبالد داگلاس، 
ماركيز سوم انگوس]: ٣٧٣.  

داگلاس، ويليام (نياي داگلاسهاي 
دراملانريگ): ٣٦٩.  

داگلاسهاي دراملانريگ (شاخه خاندان 
داگلاس): ٣٦٩، ٣٧٧.  

داگلاسهاي سرخ (شاخه خاندان 
داگلاس): ٣٧٠-٣٧١. ← 
داگلاسهاي دراملانريگ؛ 

داگلاسهاي كاورس؛ انگوس، ارل و 
ماركيز؛ مورتون، ارل؛ داگلاس، 

دوك؛ چلستون، ويسكونت؛ ابردور، 
لرد؛ كوئينزبري، ارل و ماركيز و 
دوك؛ داگلاس- هوم (خاندان)؛ 
داگلاس- هاميلتون (خاندان)؛ 

مونتاگ- داگلاس- اسكات (خاندان).   
داگلاسهاي سياه (شاخه خاندان 

داگلاس): ٣٦٩-٣٧١. ← داگلاس، 
ارل. 

داگلاسهاي كاورس (شاخه خاندان 
داگلاس): ٣٦٩. 

داگلاس- هاميلتون (خاندان): ٣٧٩. ← 
هاميلتون (خاندان).  



٤٨٩فهرست اعلام 
داگلاس- هوم (خاندان) ← هوم 

(خاندان).  
داگلاس- هوم، آلك (س ر) ← هوم، ارل 

چهاردهم.  
داگلاس- هوم، ديويد ← هوم، ارل 

پانزدهم.  
داگلاس- هوم، ويليام ← هوم، ويليام 

داگلاس.  
دالريادا: ٣٨٢.  

دالكيت، ارل [ريچارد والتر جان 
مونتاگ- داگلاس- اسكات]: ٣٦٣.  

دالمني (روستا): ١٩٦.  
دالمني، لرد ← روزبري، ارل پنجم.  
دالمني، لرد (پدر ارل روزبري پنجم): 

  .١٩٧
دالمني، لرد [هاري رونالد نيل 

پريمروز]: ٢٠٥.  
دالمني، ليدي (مادر ارل روزبري پنجم) 

← دوشس كلولند.  
دان (قبايل) ← نورمان.  

دانبي، ارل ← ليدز، دوك او ل. 
دانشكده حقوق (دانشگاه كلمبيا): ١٧٨.  

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي 
(دانشگاه لندن): ٤٤٦.   

دانشگاه: ٥٣, ٧٣, ٧٧, ٨٨, ١٠٩, ١١٧، 
 ,١٣٤, ١٤٥, ١٥٩, ١٧٨, ١٨٨

 ,١٩٣, ٢٠٥, ٢٠٧, ٢٧٦, ٣٠٥, ٣٢٥
 ,٣٤٤, ٣٥٣, ٣٦٤, ٣٨٦-٣٨٧، ٣٨٩

 ,٤٠٦, ٤٢١, ٤٢٤, ٤٢٨, ٤٣٨
٤٤٦-٤٤٧. ← حوزه علميه.  
دانشگاه آكسفورد (حوزه علميه 

آكسفورد): ٦٧، ١٨٩، ١٩١-١٩٣، 
 ،١٩٧، ١٩٩، ٢٠٥، ٢١٣، ٢٣٣
 ،٢٤٨، ٢٨٠، ٢٨٢، ٣٠٥، ٣١٢

 ،٣٢٩-٣٣٠، ٣٦٣، ٣٧٥، ٣٨٩، ٣٩٢
 .٤١٤، ٤٢١، ٤٢٤، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٧

← كالج ترينيتي؛ كالج كاردينال؛ 
كالج كريست چرچ؛ كالج سنجان؛ 

كتابخانه بادلين.  
دانشگاه ادنبورگ: ٣٤٤, ٤٣٨.  

دانشگاه اوترخت: ٤٢٤.  
دانشگاه براون: ٢٧٦.  
دانشگاه برلين: ٨٨.  

دانشگاه بمبئي: ١٤٥.  
دانشگاه تلآويو: ٧٣.  
دانشگاه دكن: ١٤٥.  
دانشگاه سوربن: ٥٣.  

دانشگاه عبري اورشليم: ١٥٩.  
دانشگاه كلمبيا: ٣٢٥.  

دانشگاه كمبريج (حوزه علميه 
كمبريج): ١٠٩, ١٣٤, ٢٠٥, ٢٠٧, 

  .٢٨١-٢٨٢، ٣٣٩، ٣٤٤، ٣٦٤، ٤٢٨
دانشگاه لندن: ١٨٨. ← كالج كينگز؛ 

دانشكده علوم اقتصادي و سياسي.   
دانشگاه ليدن: ٤٢٤.  

دانشگاه مكگيل: ٣٨٦.  
دانشگاه منچستر: ٤٠٦.  

دانشگاه وين: ٨٨.  
دانشگاه هاروارد (كالج هاروارد): ٧٦، 

  .١٣٨، ١٧٨
دانك (جزيره): ٤٠١.  

دانك (خاندان): ٤٠١.  
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دانك، آن: ٤٠١.  

دانلاو ← سرزمين دانماركيها.  
دانمارك (سرزمين، مردم، دولت): ٢٣, 

  .٣٣, ٢٦١, ٢٧٢, ٣٣٩, ٣٥٦
دانماركي (قبايل): ٢٦١, ٣٨٢.  

داوود پاشا: ٦٨.  
داوود حراري: ٨٧.  

داويدسون (خاندان): ١٧٠-١٧١، ١٧٧.  
داويدسون, بنجامين: ١٧٠-١٧١.   

داويدسون، مير: ١٧١.  
دجله: ٩٢.  

دراگو [درو] مونتاگويي (نياي خاندان 
قديمي مونتاگ) ← مونتاگ، دراگو.  

دراملانريگ، ويسكونت [شولتو 
فرانسيس گاي داگلاس]: ٣٧٧.  
دربار انگلستان/ دربار بريتانيا: ١٨٢، 

 ,٢٠٣، ٢٠٧, ٢٥٥, ٢٦٥, ٢٧١، ٢٧٥
 ،٢٧٩, ٢٩٦, ٣١٢، ٣١٩، ٣٢٤

 ,٣٢٩-٣٣٠، ٣٧١, ٣٧٨, ٣٩١, ٤٠٢
  .٤١١، ٤١٧، ٤٢٧

دربي، ارلهاي ← استانلي (خاندان).  
دربي، ارل هفتم [جيمز استانلي، بارون 

استرانج، ارل بزرگ دربي]: ٣٩١.  
دربي، ارل چهاردهم [ادوارد جرج 

استانلي، لرد استانلي]: ١١١, ٣٣١، 
  .٤٤٠

دربيشاير: ٣٤١.  
دردي اصفهاني, اسماعيل (ميرزا): 

  .٣١٧, ٣٣٩
درومون, ادوارد: ١٣٠.  

درياي ايرلند: ٣٩١.  

درياي سرخ: ٥٩, ٧٩, ١٢٤.  
درياي سياه: ٤٣٠.  

درياي شمال: ٢٩١, ٣٩٣. 
درياي عربي: ٣٣٧.  

دريفوس, آلفرد (كاپيتان): ١٣٠, ١٦٨.  
دريك, الئانور: ٣١٨.  

دريك، اليزابت ← چرچيل، اليزابت.  
دريك, برنارد (س ر): ٣١٨.  

دريك، جان: ٣١٨.  
دريك, فرانسيس (س ر): ٢٨٧، ٢٩٥، 

  .٣١٨, ٤٣٥
دزاگوليه, جان تئوفيلوس [دكتر 

دزاگوليه]: ٣٢٩.  
دزدان دريايي: ٢٠-٢١،  ٢٧٢, ٣٠٠, 

  .٣١٤،  ٣١٨, ٤١٥
دكن: ١٤٥.  

دلار (واحد پول): ٤٠, ١٥٢-١٥٤, 
  .١٧٣, ١٧٨-١٧٩, ٣٣٣

دلارزا (خاندان): ٢٧.  
دلالي (واسطهگري): ٦٢, ١٢٧-١٢٨، 

  .١٦٣, ٢٨٧, ٣٢١، ٣٤٤
دلانه, جان تادئوس: ١٨٨-١٨٩, ١٩٢.  

دلمار (خاندان): ٢٧.  
دلهسر (برادران): ١٦.  

دمشق: ٨٠, ٨٥, ٨٨, ٨٩, ٣١٥.  
دمكراسي: ٥١, ١٧٢, ٢٢٠, ٢٢١, 

  .٢٦٤, ٤٤٦
دمياط: ٢٣٠.  

دن ميگوئل ← ميگوئل، دن.  
دنبيگ، ارل او ل [ويليام فيلدينگ]: 

  .٤٠٢، ٤٢٤
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دنيستون, اي. او. (كلنل): ٢١٢. 

دو پيرونه: ١٨.  
دوبلين: ٢٥٩, ٤١٢, ٤٢٣.  

دوبلين، ماركيز [رابرت دوور، ارل نهم 
آكسفورد]: ٢٥٩.  

دوتوكويل ← توكويل, شارل آلكسيس 
دو.  

دورانت، آريل: ٣٤٢, ٣٤٩, ٣٥٠.  
دورانت، ويل: ٣٤٢, ٣٤٩, ٣٥٠.  

دورچستر، ماركيز ← كينگزتون، دوك.  
دورفمن, جوزف: ١٧٢.  

               دورو (خاندان):    ٢٦٢  ,    ٢٧١  ،    ٢٩٦  . ←  
                  هرفورد، ويسكونت.  

ّ     اسكس، ارل دو م؛              دورو، رابرت ←            
                               اسكس، ارل سوم؛ هرفورد، ويسكونت 

          هيجدهم.   
               دورهام، ارلهاي ←                    لمبتون (خاندان).  

                   دورهام، ارل چهارم:    ٣٧٥   .  
              دوشاته, شارل:   ٩٩   .  

               دوفوئه, دانيل:    ٣٥٦ -   ٣٥٧   .  
                 دوكنشين قبيلهاي:    ٢٥٣   .  
             دولت (نهاد):    ١٨٧  ،    ٣٣٨   .  
 د               ولت صدقهدهنده:    ٤٤٣   .  
           دولت مدني:    ٢٢٦  ,    ٢٢٨   .  

            دولت مسيحي:   ٨٤  ,    ٢٢٥   .  
                 دونشاير (منطقه):    ١٩٦   .  
                 دونشاير، ارلهاي:    ٤٠٥   .  

ّ                    دونشاير، ارل دو م [ويليام كاونديش]:                 
  .   ٤٠٥   

                                  دونشاير، ارل سوم [ويليام كاونديش]:  
  .   ٤٠٥   

                   دونشاير، ارل چهارم ←               دونشاير، دوك 
ّ     او ل.    

                   دونشاير، دوشس [لويي        ز، دوشس 
         منچستر]:    ١٣٦  ،    ٢١١   .  

                 دونشاير، دوكهاي:    ١٣٦  ،    ١٨٨  ،    ٢٥٦ ،  
  .   ٢٥٨  ،    ٣٣٤   

ّ                    دونشاير، دوك او ل [ويليام كاونديش،                
                    ارل چهارم دونشاير]:    ٤٠٥   .  

                           دونشاير، دوك چهارم [ويليام 
          كاونديش]:    ٤٠٥ -   ٤٠٨  ,    ٤١٦  ،    ٤٢٦    ،   

                   دونشاير، دوك پنجم:    ٤٠٦   .  
                                 دونشاير، دوك هشتم [اسپنسر كمپتون 

       كاونديش                     ، ماركيز هارتينگتون]:  
   ،    ١٣٦  ،    ٢١٠   

                  دونشاير، دوك نهم:    ٤٠٠   .  
                            دونشاير، دوك يازدهم [آندريو 

          كاونديش]:    ٣٦٤  ،    ٤٠٦  . 
              دونمه (فرقه):   ٦٩ -  ٧١   .  

              دوور (خاندان) ←                    ور، دو (خاندان).  
         دهقانان:   ٢٢  ,   ٧٦  ,    ١٠٥  ,    ١٢٠  ,    ٤٤٢   .  

      دهلي:    ٣٨٩   .  
          ديبا، فرح ←               پهلوي، فرح.  

                   ديپلماسي/ ديپلمات:   ٢٦ -  ٢٧  ,   ٣٨  ،   ٤٠ ،  
  ، ٧١  ,   ٨٣  ،   ٨٥  ،   ٩٣  ،    ١٠٩  ،    ١١١ -   ١١٢  
  ، ١٧٩  ،    ٢٠١  ،    ٢٠٤  ،    ٣٠٠  ،    ٣٠٦  ،    ٣٦٦   

  ، ٣٨٠  ،    ٣٨٧  ،    ٤٠٣  ،    ٤٠٩  ،    ٤٣٥   
  .   ٤٤٤ -   ٤٤٥   

                 ديپلماسي تبشيري:    ١١٢   .  
               ديچلي (بنياد):    ٣٧٦   .  

    دير ←          صومعه.  
          ديركتوار:   ٣٩  ,    ١٢٥   .  
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                     ديرنوائل, ژرژ ماتيو:   ٩٩ -   ١٠١  ,    ١٠٥ ,  

  .   ١٠٧  ,    ١٢٩  ,    ١٦١   
                       ديزرائيلي، بنجامين [ارل              بيكانسفيلد]:  
  , ٩١  ,    ١٣٦  ,    ١٣٩  ,    ١٧٩  ,    ١٨٨  ,    ١٩٠  

  ، ١٩٣ -   ١٩٥  ,    ١٩٨ -   ١٩٩  ,    ٢٠٢  ,    ٢٠٩   
   ٢١٤  ,    ٢٩٠  ,    ٣٣١  ,    ٤٠٩  . ←         موقوفه 

             بيكانسفيلد.  
                   ديزنترها (مرتدين):    ٤٤٠  ،    ٤٤٤  . 

                ديسي، آلبرت ون:   ٤٧   .  
                     ديكتاتوري/ ديكتاتور:   ٣٦ -  ٣٧  ,   ٣٩  ,   ٧٢ ,  

  .   ٧٤  ,   ٩٧  ،    ٢٣٤  ,    ٢٥٠  
ديكتاتوري ژاكوبنها: ٣٧.  

ديكن، گلاديس ← مارلبورو، دوشس.  
ديكنز، چارلز: ١٧٣.  

ديگبي (خاندان) ← بريستول، ارل.  
ديگبي، آن ← ساندرلند، كنتس. 

ديلي تلگراف (مؤسسه، روزنامه): ١٩٥.  
دين طبيعي ← دئيسم.  

ديوان التجارةالمصريه و الامور 
الافرنجيه: ٧٥.  

ديوان تفتيش: ٧٥.  
ديوانسالاري: ٢٨, ٧٤-٧٩, ١٠٩, ١٢٦.  

ديويس، ريچارد: ٤٨, ١٣٩، ١٧٧, 
  .١٨٧-١٨٨، ١٩٠, ٢١٠-٢١١

دئيسم (دين طبيعي): ٣٢٤.  

ر 
رابرت او ل [رابرت بروس هشتم] 

(رئيس طايفه داگلاس، پادشاه 
اسكاتلند): ٣٦٨، ٣٨٣.  

رابرت دوم [رابرت استوارت] (پادشاه 

اسكاتلند): ٣٦٩-٣٧٠.  
رابرت سوم (پادشاه اسكاتلند): ٢٥٦، 

  .٣٧٠-٣٧١
رابروي ← مكگرگور، رابرت.  
رابينسون، فردريك ← گادريچ، 

ويسكونت.  
رابينسون، هنري كرب: ١٩٢.  

راتي- منتون: ٨٧.  
راسپل، فرانسوا: ١٢٠.  

راسل (خاندان): ٩٤, ٢٥٨، ٤٣٣, ٤٣٤, 
 ← .٤٣٧-٤٣٨, ٤٤٥, ٤٤٧-٤٤٨

بدفورد، ارل و دوك؛ راسل، بارون و 
ارل؛ آمبرلي، ويسكونت. 

راسل (پدر برتراند راسل) ← آمبرلي، 
ويسكونت.  

راسل (خاندان آمريكايي، راسلهاي 
بوستن): ٤٣٤.  

راسل، ارلهاي: ٤٣٤، ٤٣٨، ٤٤٤-
٤٤٧. ← راسل (خاندان). 

راسل، ارل او ل [جان راسل]: ٩٤, ١٠٩, 
 ,١١١، ١٣٦، ١٣٩, ٤٣٥، ٤٣٨-٤٤٠

  .٤٤٢-٤٤٥
راسل، ارل سوم [برتراند راسل]: ٤٤٥-

 .٤٤٧
راسل، ارل چهارم: ٤٤٧.  

راسل، ارل پنجم [كنراد راسل]: ٤٤٧.  
راسل، برتراند (لرد) ← راسل، ارل سوم.  

راسل، جان (لرد) ← بدفورد، ارل او ل. 
راسل، جان (لرد) ← راسل، ارل او ل.  

راسل، فرانك (لرد): ٤٤٦.  
راسل، كنراد (پروفسور) ← راسل، ارل 
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       پنجم.  

                    راسل، ويليام (لرد):    ٣٦١  ،    ٤٣٥ - ٦  ٤٣   .  
                 راكسبرگ، دوكهاي:    ٢٥٦  ،    ٢٥٨  . ←  

                    اينس- كر (خاندان).  
                   راليگ, والتر (س ر):    ٣٠٨   .  

        رانگون:    ٣٨٨  . 
           راولينسون,            هنري (س ر):    ٢٦٦   .  

        راهآهن:   ٥٤  ,   ٩٨  ,    ١٠١  ,    ١٠٦  ,    ١٤٠ -
  , ١٤٢  ,    ١٤٤ -   ١٤٦  ,    ١٤٨  ,    ١٥٠ -   ١٥١   

   ١٥٤  ,    ١٦٦  ,    ١٩٠  . ←        انقلاب 
                     راهآهن؛ عصر راهآهن.  

      راهب:    ٢٣٢  ,    ٢٨٧   .  
           رايت, دنيس       (س ر):    ٢٦٨   .  
            راين (رود):    ٢٥٣ -   ٢٥٤   .  

                         راينر سوم (حاكم موناكو):   ١٨   .  
               ربا/ رباخواري:   ٢٣  ,   ٦٤  ,    ٢٣٢  ,    ٢٧٦ ،  

  .   ٣٠٨   
             ربي (روستا):    ١٩٩   .  

                          ردكليف، لرد استراتفورد دو ←  
                          كانينگ، استراتفورد (س ر).  

      رستم:    ٢٤٠   .  
                          رشيد محمد رشيد (وزير اعظم 

         عثماني):   ٨٠   .  
          رفراندوم:    ١٢٢   .  

          رفورم بيل ←                  منشور اصلاحات.   
            رفورماسيون:   ٢٢  ,    ١٥٥  ،    ٢٢٥  ,    ٢٧١ ,  

  , ٢٧٣ -   ٢٧٥  ,    ٢٨٠ -   ٢٨١  ,    ٢٨٥ -   ٢٨٨   
  .   ٢٩٨  ,    ٣٨٤  ,    ٤٤٨   

          رم (شهر):    ١١٦  ,    ١٦٢  ,    ٢٣١ -   ٢٣٢ ،    
  .   ٢٥٣  ,    ٢٧٦  ,    ٣١٦   

     رمان ←                        داستان، داستاننويسي.  

                       رمزي, آندريو (شواليه):   ٣٢   .  
                         رموزيو, جيوواني باتيستا:    ٣٥٣  . 

                   رن، كريستوفر (س ر):    ٣١٠   .  
   رنا          ن، ارنست:   ٨٩   .  

        رنسانس:    ٢٥٤  ,    ٢٧٣ -   ٢٧٨  ,    ٢٨٤ ,  
  .   ٢٨٦  ,    ٣٠٢  ,    ٤٤٨   

                 رنسانس انگلستان:    ٢٧٣ -   ٢٧٦  ،    ٢٨٦ ،  
  .   ٤٤٨   

               رنسانس فرانسه:    ٢٥٤   .  
                رو، توماس (س ر):    ٢٤٨  ،    ٢٦٤  ,    ٢٨٥ ،  

  .   ٢٨٨  ،    ٢٩٢   
                               روابط جنسي (اخلاق جنسي/ آميختگي 

                    جنسي/ هرجومرج جنسي/ 
             همجنسگرايي):   ٣٠  ،    ١٣٥ -   ١٣٦ ،  

   ٢٧٨  ،    ٣٤٩  ،    ٤٤٦  . ←           نامشروع، 
                   روابط و خاندانهاي. 

                      روبسپير، ماكزيميليان:   ٣٦  ،   ٣٩   .  
              روبني، ديويد:   ٢١  ,    ٢٧٦   .  

               روتلند، دوكهاي ←                   مانرز (خاندان).  
                روچستر (منطقه):    ٣٩٢   .  

                روچستر, ويسكونت ←              سامرست، ارل 
                 [س ر رابرت كار].  

               روچه (خاندان):    ٣٣٥   .  
                        روچيلد (خاندان، بنياد):   ١٥  ,   ١٧  ,   ١٩ ,  

  , ٤١  ,   ٤٨ -  ٥٠  ,   ٥٢  ,   ٥٥  ,   ٨٤  ,   ٨٨  ,   ٩٣  
  , ٩٦ -  ٩٨  ,    ١٠٠ -   ١٠٢  ،    ١٠٤ -   ١٠٥  

  , ١٠٩  ,    ١١١  ,    ١١٥  ,    ١٢٧ -   ١٢٩   
  , ١٣١ -   ١٣٣  ,    ١٣٩ -   ١٤٠  ,    ١٤٨ -   ١٥١   
  , ١٥٤ -   ١٥٧  ,    ١٦٠ -   ١٦٨  ,    ١٧٠  ,    ١٧٤   

  , ١٧٧  ,    ١٧٩ -   ١٨٢  ,    ١٨٤ -   ١٨٧   
  , ١٨٩ -   ١٩٠  ,    ١٩٤  ,    ١٩٦  ,    ٢٠٠ -   ٢٠٤   
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  , ٢٠٦ -   ٢٠٨  ,    ٢١٠ -   ٢١١  ,    ٢١٤ -   ٢١٥   

  .   ٢١٧ -   ٢١٨  ,    ٣٤١  ،    ٣٦٥   
                             روچيلد، آدولف كارل (دومين پسر  

  با                            رون كارل ماير روچيلد ناپل):    ١٨٠   .  
                                 روچيلد، آرتور (پسر بارون ناتانيل 

              روچيلد لندن):    ٢٠٦   .  
                                     روچيلد، آلفرد چارلز (دومين پسر بارون 

                    ليونل روچيلد لندن):    ٢٠٦  ،    ٢١١ -
  .   ٢١٣  ,    ٢١٥ -   ٢١٦   

                                    روچيلد، آلفونس [ماير آلفونس روچيلد، 
                                بارون آلفونس روچيلد پاريس] (پسر 

                    ارشد بارون جيمز روچي     لد):    ١٣٣ ،  
  .   ١٨٠ -   ١٨٢  ،    ٢٠٦   

                                  روچيلد، آلفونس ماير [بارون آلفونس 
                            روچيلد وين] (پسر ارشد بارون 

                       سالومون آلبرت روچيلد):    ١٨٠   .  
                               روچيلد، آليس (دختر بارون آنسلم 
                     سالومون روچيلد وين):    ٢٠٨   .  
                              روچيلد، آمشل ماير [بارون آمشل 

                                 روچيلد فرانكفورت] (پسر ارشد ماير 
                   آمشل روچيلد بنيانگذ     ار):    ١٧٩    .   
                   روچيلد، آنتوني [س ر               آنتوني روچيلد،  

                              بارونت] (دومين پسر ناتان ماير 
              روچيلد لندن):    ١٨٢ -   ١٨٣  ,    ٢٠٦ -

  .   ٢٠٨   
                                   روچيلد، آنسلم سالومون [بارون آنسلم 
                               روچيلد وين] (پسر بارون سالومون 

                  ماير روچيلد وين):    ١٦٦  ،    ١٨٠ ،  
  .   ١٨٢  ،    ١٨٤  ،    ٢١٤   

روچيلد، ادموند جيمز [بارون ادموند 
روچيلد فرانسه، "پدر ارض اسرائيل"] 

(پسر چهارم بارون جيمز روچيلد 
پاريس): ١٨١-١٨٢.  

روچيلد، الي [بارون الي روچيلد 
فرانسه] (پسر بارون رابرت گوستاو 

فيليپ روچيلد): ١٦٦.  
روچيلد، اما لوييز [ليدي روچيلد] 
(دختر بارون ماير كارل روچيلد 

فرانكفورت، همسر لرد ناتانيل ماير 
روچيلد لندن): ٢٠٧، ٢١٠.  

روچيلد، اني (دختر س ر آنتوني روچيلد 
لندن) ← يورك، اني.  

روچيلد، اولين آشيل (پسر بارون 
لئوپولد روچيلد لندن): ٢٠٥.  
روچيلد، اولينا (دختر بارون ليونل 

روچيلد لندن، همسر بارون فرديناند 
جيمز روچيلد وين): ٢٠٦, ٢١٤.  
روچيلد، بتي [بارونس بتي روچيلد] 

(دختر بارون سالومون ماير روچيلد 
وين، همسر بارون جيمز روچيلد 

پاريس): ٥٤-٥٥، ١٣١-١٣٢، ١٨٠.  
روچيلد، جوليانا [جوليانا كوهن]: ١٨٣, 

  .١٩٨
روچيلد، جيمز [ياكوب (جيمز) ماير 

روچيلد، بارون جيمز روچيلد 
پاريس] (كوچكترين پسر ماير آمشل 

روچيلد بنيانگذار): ١٥-١٧، ٢٩، 
 ,٤٨-٥٠, ٥٢, ٥٤-٥٥, ٨٣, ٨٨-٨٩

 ،٩٦-٩٧, ٩٩-١٠١, ١٠٥-١٠٦
 ,١١٣, ١٢٥, ١٢٨-١٣٢, ١٤٠, ١٥٠
-١٥٨, ١٦٠-١٦٣, ١٦٥-١٦٨, ١٧٩

  .١٨٣, ١٨٥-١٨٦, ٢٠٦-٢٠٧
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                               روچيلد، جيمز ادوارد (پسر بارون 
                      ناتانيل روچيلد لندن):    ٢٠٦   .  
                              روچيلد، حنا (دختر بارون آنسلم 

                           سالومون روچيلد وين، همسر با    رون 
                              ويلهلم كارل روچيلد فرانكفورت):  

 .  ١٨٠   
                                  روچيلد، حنا (دختر بارون ماير آمشل 
             روچيلد لندن) ←               روزبري، ليدي 

        (كنتس). 
                                    روچيلد، حنا (دختر ناتان ماير روچيلد 

      لندن) ←                 فيتزروي، حنا.  
                               روچيلد، ژان شارلوت (دختر بارون 

                    جيمز ادوارد روچيلد) ←           لئونينو، 
             ژان شارلوت.  

            روچيلد، سالو                    مون آلبرت (كوچكترين 
                               پسر بارون آنسلم سالومون روچيلد 

      وين):    ١٨٠   .  
                              روچيلد، سالومون جيمز (پسر سوم 

                          بارون جيمز روچيلد پاريس):    ١٨١   .  
                                    روچيلد، سالومون ماير [بارون سالومون 

                            روچيلد وين] (دومين پسر ماير 
                        آمشل روچيلد بنيانگذار):   ٤٨ -  ٥٠ ،  

  ، ٥٢  ،   ٥٥  ،   ٨٨  ،   ٩٦  ،    ١٠٢  ،    ١٤٨ -   ١٤٩  
  .   ١٥٦  ،   ٦١ ١  ،    ١٦٦  ،    ١٧٩ -   ١٨٠   

                                روچيلد، شارلوت (دختر بارون جيمز 
                                 روچيلد پاريس، همسر بارون ناتانيل 

              روچيلد لندن):    ١٨٣   .  
                                روچيلد، شارلوت (دختر بارون كارل 

                             ماير روچيلد ناپل، همسر بارون 
                    ليونل روچيلد لندن):    ١٨٢   .  

ّ              روچيلد، شارلوت، (دختر او ل ناتان ماير                         

                           روچيلد لندن، همسر بارون آنس   لم 
                     سالومون روچيلد وين):    ١٨٤   .  

                                      روچيلد، فرديناند جيمز [بارون فرديناند 
ّ               روچيلد] (پسر دو م بارون آنسلم                

                     سالومون روچيلد وين):    ٢٠٦  ،    ٢٠٨ ،  
   .    ٢١٤ -   ٢١٦  ،    ٢١٨  ،    ٣٣٢   

                                   روچيلد، كارل ماير [بارون كارل ماير 
                               روچيلد ناپل] (چهارمين پسر ماير 

                        آمشل روچيلد بنيانگذار):    ١٠١ ,  
  .   ١٨٠  ,    ١٨٢   

                                  روچيلد، كارولين (دختر بارون آنسلم 
                               سالومون روچيلد وين، همسر بارون 

                        آدولف كارل روچيلد ناپل- 
            فرانكفورت):    ١٨٠   .  

                                روچيلد، كنستانس (دختر س ر آنتوني 
        روچيلد) ←                 باترسي، ليدي.  

                              روچيلد، گوستاو سالومون [بارون 
ّ   گوستاو روچيلد پاريس] (پسر دو م                             

                    بارون جيمز روچيلد):    ١٨١  ،    ٢٠٨ .    
                            روچيلد، گي [بارون گي روچيلد 

         فرانسه]:    ١٦٧   .  
                                      روچيلد، لئوپولد [بارون لئوپولد روچيلد 

                             لندن] (سومين پسر بارون ليونل 
         روچيلد):    ٢٠٦  ،    ٢١٣ -   ٢١٤   .  

                                   روچيلد، لئورا ترز (دختر بارون ماير 
                            كارل روچيلد فرانكفورت، همسر 

                           بارون جيمز ادوارد روچيلد):    ٢٠٦   .  
                         روچيلد، لئونارا (دختر بار         ون ليونل 

                               روچيلد لندن، همسر بارون آلفونس 
                روچيلد فرانسه):    ١٨١  ،    ٢٠٦   .  
                                 روچيلد، لويي ناتانيل [بارون لويي 
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                             روچيلد وين] (دومين پسر بارون 
                       سالومون آلبرت روچيلد]:    ١٤٩ ,  

  .   ١٨٠   
                                    روچيلد، لوييز (دختر كوچك ناتان ماير 

                             روچيلد لندن, همسر بارون ماير 
                        كارل روچيلد فرانكفورت):    ١٨٠ ،  

  .   ١٨٤   
                                     روچيلد، لوييز [لوييز مونتفيوره، ليدي 

        روچيلد]                (همسر س ر آنتوني  
         روچيلد):    ١٨٣   .  

                             روچيلد، ليليان [ليليان فولد- 
           اشپرينگر]:    ١٦٦  . 

                                 روچيلد، ليونل ناتان [بارون ليونل 
                                روچيلد لندن، ربي، رب] (پسر ارشد 
                    ناتان ماير روچيلد):   ٩٦  ,    ١٤٠  ,    ١٧٠ ,  
  , ١٨١ -   ١٨٢  ,    ١٨٤ -   ١٨٥  ،    ١٨٧ -   ١٨٨   
  , ١٩٠  ,    ١٩٣  ,    ١٩٦  ،    ٢٠٥ -   ٢٠٧  ,    ٢٠٩   

  .   ٢١١  ,    ٢١٣ -   ٢١٤  ,    ٢١٦  ,    ٤٤٥   
                                     روچيلد، ماتيلد [ماتيلد ويسويلر، همسر 
                         بارون هنري جيمز روچيلد]:    ٢٠٦   .  

                              روچيلد، ماريا [ماريا پروگيا]:    ٢٠٥ ,  
  .   ٢١٤   

                    روچيلد، ماير آلفونس ←          روچيلد، 
                            آلفونس [بارون آلفونس روچيلد 

         پاريس].  
                          روچيلد، ماير آمشل (بنيانگذ          ار خاندان 

         روچيلد):    ١٧٩  ،    ١٩١    .   
                                   روچيلد، ماير آمشل [بارون ماير آمشل 

                              روچيلد لندن] (پسر چهارم ناتان 
              ماير روچيلد):    ١٦٧  ،    ١٩٦  ,    ١٩٨ ,  

  .   ٢٠٦ -   ٢٠٧  ،    ١٨٣   

                                   روچيلد، ماير كارل [بارون ماير كارل 
                            روچيلد فرانكفورت] (پسر ارشد 
                   كارل ماير روچيلد):    ١٨٠ -   ١٨٢ ،  

 .  ١٨٤  ،    ١٩٠  ،    ٢٠٦   
         روچيلد، ن                          اتان ماير (سومين پسر ماير 

                             آمشل روچيلد و بنيانگذار شاخه 
       لندن):   ١٧  ،   ١٩  ،   ٤٨  ,   ٥٠  ,   ٥٢  ,   ٨٢ ،  

  , ١١٠  ,    ١٤٨  ,    ١٥٠  ,    ١٦٦  ,    ١٧١  ,    ١٧٤   
  , ١٧٩ -   ١٨٠  ,    ١٨٢  ,    ١٨٤ -   ١٨٥  ,    ١٨٧   

 .  ١٩٨  ,    ٢٠٦  ,    ٢٠٨ -   ٢٠٩  ,    ٣٦٥   
                               روچيلد، ناتانيل (پسر بارون الي 

         روچيلد):    ١٦٦   .  
                                      روچيلد، ناتانيل [بارون ناتانيل روچيلد 

    لندن                        ] (سومين پسر ناتان ماير 
         روچيلد):    ١٨٣  ،    ٢٠٦   .  

ّ   روچيلد، ناتانيل ماير [لرد روچيلد او ل                                    
                                 بريتانيا، ناتي روچيلد] (پسر ارشد 
                     بارون ليونل روچيلد):    ١٩٣ -   ١٩٤ ،  

  .   ٢٠٦ -   ٢١١  ،    ٢١٥ -   ٢١٦  ،    ٣٣٢  ,    ٤٠٦   
                                  روچيلد، ويلهلم كارل [بارون ويلهلم 

                              كارل روچيلد فرانكفورت] (سومين 
                  پسر بارون كارل ماي               ر روچيلد ناپل):  

    .     ١٨٠ -   ١٨٢   
                                  روچيلد، هنري جيمز (پسر بارون جيمز 

                ادوارد روچيلد):    ٢٠٦   .  
                               روحانيون، روحانيت (علماي ديني):  
  , ٧٣ -  ٧٤  ,   ٧٧  ,    ٢٢٧  ,    ٢٣١  ,    ٢٣٣  

   ٢٣٥  ,    ٢٥٥  ,    ٢٨٢  . ←         علما.  
                  رودز, سيسيل (س ر):    ٢٠٤  ,    ٢١٠  ,    ٢١٣   .  

        رودزيا:   ٤٣   .  
                      رودلف (وليعهد اتريش):    ٢١٥   .  
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              روزبري، ارل اوّ                     ل [س ر جيمز پريمروز، 
                                بارون پريمروز و دالمني، ويسكونت 

ّ            او ل روزبري]:    ١٩٧   .    
روزبري، ارل پنجم [آرچيبالد فيليپ 
پريمروز، ويسكونت روزبري، لرد 

دالمني]: ١٩٦-٢٠٧, ٣٤١.  
                 روزبري، ارل ششم:    ٢٠٥   .  

                               روزبري، ارل هفتم [نيل آرچيبالد 
          پريمروز]:    ٢٠٥   .  

                         روزبري، لرد (نخستوزير بري       تانيا) ←  
                   روزبري، ارل پنجم.  

                                 روزبري، ليدي (كنتس) [حنا روچيلد]:  
  .   ١٩٨ -   ١٩٩  ,    ٢٠١  ,    ٢٠٥ -   ٢٠٦  ،    ٢٠٨   

                              روزنامه/ روزنامهنگاري [جرايد/ 
                  مطبوعات/ نشريات]:   ١٧ -  ١٨  ,   ٢٨ ,  

  ، ٣٧ -  ٣٨  ،   ٤٤  ،   ٥٣  ،   ٨٣ -  ٨٤  ،   ٨٨  ,   ٩٠  
  ، ٩٢  ،   ٩٥  ،   ٩٧ -   ١٠٠  ,    ١٠٥ -   ١٠٦  

  , ١٠٨ -   ١٠٩  ،    ١١٩ -   ١٢١  ،    ١٢٩  ،    ١٣٦   
  ، ١٤٥  ،    ١٥٠  ,    ١٥٢  ،    ١٥٧ -   ١٥٩   

  , ١٦١ -   ١٦٢  ,    ١٧٣  ,    ١٨٧  ،    ١٨٩ -   ١٩٥   
  ، ٢١٠  ,    ٣١٠  ،    ٣١٥  ،    ٣٣٠  ،    ٣٤٣   

  ، ٣٥٤ -   ٣٥٧  ,    ٣٨٠  ،    ٣٨٩  ،    ٤١٨  ,    ٤٢٢   
 .  ٤٣١   

                 روزولت (خاندان):    ٣٣٤   .  
                روزولت, تئودور:    ١١٦   .  

                       روزولت، فرانكلين دلانو:    ٢٣٦   .  
               روسو، ژان ژاك:    ٢٢٦   .  

                 روسيني, آنتونيو:   ٥٥  ,    ١٦٧   .  
                            روسيه (سرزمين، مردم، دولت):   ٤٠ ,  

- ٨٠  ,   ٨٤ -  ٨٦  ,  ٦ ٩  ,    ١٠٢ -   ١٠٣  ,    ١١٢  
  , ١١٤  ,    ١٤٤  ,    ١٥١ -   ١٥٢  ,    ١٥٥  ,    ١٦٢   

  , ١٦٤  ,    ١٧٩  ,    ١٨٧  ,    ٢٠٤  ,    ٢٢١  ,    ٢٢٣   
  , ٢٥٠  ,    ٢٦٠  ,    ٢٨٦  ,    ٣٤٣  ,    ٣٨٧  ,    ٤٠٨   

  .   ٤٢٩ -   ٤٣٠  ,    ٤٤٣  ,    ٤٤٦   
             روشيم (شهر):   ٢٥   .  

       روشيمي ←                جوزف بن گرشون 
         روشيمي.  

             رولو [رابرت]                        (رهبر قبايل نورمان، دوك  
ّ              او ل نورماندي):    ٢٧٢   .    

                      روم (امپراتوري، دولت،        مردم):   ٥٦  ،   ٦٢ -
  , ٦٤  ،   ٧٨  ،   ٩٠  ،   ٩٤  ,    ١٤٠  ,    ٢٢٢ -   ٢٢٤  
  ، ٢٤٤  ,    ٢٥٣ -   ٢٥٤  ،    ٢٦٠  ,    ٣٥٤ -   ٣٥٥   

   .    ٣٨٢   
                                    روم شرقي [بيزانس] (امپراتوري، دولت، 

       مردم):   ٥٦ -  ٥٧  ,   ٦٣  ،    ٢٢٣  ،    ٢٣١ ،  
    .     ٢٥٣   

                      روم مقدس (امپراتوري):   ٢١  ,   ٢٣ -  ٢٤ ,  
- ٣٣  ,    ٢٣١  ,    ٢٣٣  ,    ٢٥٤  ,    ٢٦٠  ,    ٢٧٤  

  .   ٢٧٥  ,    ٢٧٧  ,    ٢٨٠  ,    ٢٩٥   
        روماني:    ١٥٢   .  

         رومئو (قه                       رمان نمايشنامه شكسپير):  
  .   ٣٩٥   

                رويتر (كمپاني):    ٣٨٠   .  
                  رويستون پايك, اي:    ١٣٩  ,    ١٩٧  ,    ٢٠٥ ,  
  , ٣٢٤  ,    ٣٤٠  ,    ٣٧٤  ,    ٤٠٥ -   ٤٠٦  ,    ٤١٤   

  .   ٤٢٢  ,    ٤٣٨   
              رهبري فرهمند:    ١٣٠   .  

ّ    ريبسلديل, لرد دو م:    ٤٤٥   .                  
              ريپل، فرانتس:    ١٤٨   .  

                      ريپورتر، اردشير (س ر):    ٢٥٠  . 
           ريت، لارنس:   ٩٤   .  

             ريتنر, جوزف:    ١٧٦   .  
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ّ                          يچارد او ل [ريچارد شيردل] (پادشاه   ر       

           انگلستان):   ٩١  ،    ٢٣١   .  
ّ                          ريچارد دو م (پادشاه انگلستان و لرد          

         ايرلند):    ٢٩١   .  
                                  ريچارد سوم (پادشاه انگلستان و لرد 

         ايرلند):    ٢٥٨   .  
                   ريچاردسون, ساموئل:    ٣٥٤  ,    ٤٢٤   .  

                 ريچموند (منطقه):    ٢٨١   .  
                 ريچموند، دوكهاي:    ٢٥٦ -   ٢٥٨  ،    ٣٣٤ ،  

   ٣٥٨  ،    ٣٦٥ -   ٣٦٦  . ←   ل     نوكس 
                            (خاندان)؛ ريچموند و لنوكس و 

               گورودن، دوك.   
ّ          ريچموند و لنوكس، دوك او ل [چارلز                        

ّ    لنوكس] (پسر نامشروع چارلز دو م):                              
  .   ٣٦٥ -   ٣٦٦   

ّ          ريچموند و لنوكس، دوك دو م [چارلز                        
        لنوكس]:    ٣٦٦   .  

                                ريچموند و لنوكس، دوك سوم [چارلز 
        لنوكس]:    ٣٦٦   .  

                              ريچموند و لنوكس و گورودن، دوك 
     نهم:    ٣٦٦  . 

                              ريچموند و لنوكس و گورودن، دوك 
                        دهم [چارلز هنري گورودن- 

        لنوكس]:    ٣٦٦  . 
              ريچيو, ديويد:    ٣٧٢   .  

                     رينولدز, جوشوا (س ر):    ٤٠٤   .  
             ريولين، هلن:   ٥٨  ,   ٦١  ,   ٧٣  ,   ٧٤  ,   ٧٥ ,  

  .   ٧٦  ,   ٧٧  ,   ٧٩  
                               رئيس [رئيس مملوكان مصر] (نهاد):  

  .   ٥٨  
             رئيس كل پست:    ٣٤٤   .  

                          رئيس كل تجارت و پلانتكاري:    ٤٠١   .  

  ز 
 ز                اكوتو (خاندان):   ٢٦   .  

     زال:    ٢٣٨  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤٥   .  
                       زبير بن عوام بن خويلد:   ٥٦   .  

              زجرد (طايفه):    ٣١٤   .  
           زربو, ژزف:    ٢٥١   .  

          زغال سنگ:    ١٠٦  ,    ١٤١  ,    ١٤٦ -   ١٤٧ ,  
 .  ١٤٩  ,    ١٦٦  ,    ١٩١   
         زلاند نو:    ٣٦٤  ,    ٣٧٧   .  

                  زمينداران/ ملاكين:   ٢٨  ،   ٤٣  ,   ٦٤  ،   ٧٣ -
  , ٧٥  ،   ٧٧ -  ٧٨  ,    ١٨٧  ،    ٢٠٢  ،    ٢١٥  

  ، ٢٣٤ -   ٢٣٦  ,    ٢٦٢ -   ٢٦٢  ،    ٢٨٧  ،   ٣٩ ٣   
  ←  .   ٣٤٦  ،    ٣٩٥  ،    ٤١٣  ،    ٤٢٨  ،    ٤٤٢   

                        ملاكين مصر؛ فئوداليسم.   
                زنان جوراب آبي:    ٤٠٤   .  

                   زند (خاندان، دولت) ←               كريمخان زند؛ 
                 لطفعلي خان زند.  

           زولا, اميل:    ١٤٩   .  
               زولا, فرانسسكو:    ١٤٩   .  

              زولو (قبايل):    ٢٥٠   .  
             زوي، شابتاي:   ٦٩ -  ٧١   .  

                       زيارت فيض الهي (شورش):    ٢٨٥ ,  
  .   ٢٩٢   

         زينهمن, ف    رد:    ٢٩٢   .  

  ژ 
      ژاپن:    ١٤٦  ,    ٢٢٤  ,    ٢٣٧  ,    ٢٦٨  ,    ٣٥٣   .  

                                ژاكوبنها [انجمن دوستداران قانون 
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اساسي، انجمن دوستداران آزادي و 

برابري]: ٢٩، ٣٦-٣٧، ٣٩.   
ژاكوبنيسم: ٢٩.  

ژان سوم (پادشاه پرتغال): ٢٣-٢٤.  
ژاندارك: ٢٥٦.  

ژرمن (قوم): ٢٢٤. ← توتوني (قبايل، 
قوم).  

ژزفين ← بناپارت، ژزفين.  
ژزوئيت ← يسوعي (فرقه).  

ژوان علي خان (پرنسس): ١٩٥.  
ژورناليسم ← روزنامه، روزنامهنگاري.  
ژوستينين او ل ← يوستينيانوس او ل 

(امپراتور روم).   
ژوئنويل, ژان: ٢٣٠.  

ژيروندنها [بريسوتنها]: ٣٧.  

س 
ساترلند، دوكهاي: ٢٥٧-٢٥٨. ← 

اگرتون (خاندان).  
ساختارهاي مدني: ٢٤٦, ٢٥٠-٢٥١.  

           ساختزدايي:   ٦١  ,   ٧٢  ,   ٧٨ -  ٧٩   .  
               سارتر، ژان پل:    ٤٤٧   .  
         سارديني:   ٣٠  ,    ٣٢٠   .  

      ساري:    ٢٩٢   .  
          ساري، ارل ←                       اروندل و ساري، ارل.  
                                   سازمان اطلاعاتي بريتانيا [اينتليجنس 

        سرويس]:    ٣٠٣  ،    ٤٣٣   .  
                         سازمان اطلاعاتي روچيلدها:   ٤٨  ،   ٩٦ ،  

  ٩٨  ،    ١١٠  ،    ١٩٠  . ←        سازمان  
    اطلاع              اتي يهوديان.  

                        سازمان اطلاعاتي يهوديان:    ٣٢١  . ←  

                          سازمان اطلاعاتي روچيلدها.  
                 سازمانهاي پنهان:   ٩٨  . ←  

               جمعيتهاي سري.  
       ساسكس:    ٢٥٣  ،    ٤٠٦   .  

                    ساسكس، دوك (عنوان):    ٢٥٢   .  
                            ساسكس، دوك [اگوستوس فردريك] 

               (پسر جرج سوم):   ٨٨   .  
                                 ساسكس، كنتس (دختر باربارا وليرز):  

  .   ٣٩٧   
           ساسون (خاند     ان):    ٢٠١   .  
                ساسون (كمپاني):    ٣٤٤  . 

              ساسون، آرتور:    ٢٠٨  ,    ٢١٤   .  
                                ساسون، آلبرت [عبداالله ساسون] (س ر):  

 .  ١٩٥   
            ساك, ج. ج.:    ١٥١   .  

                      ساكس- گوتا (دوكنشين):    ٤٢٥   .  
                        ساكسون [ساخسن] (منطقه):   ٢٣ ،  

  .   ٢٥٣   
                               ساكسوني (خاندان) [خاندان وتين]:  

  .   ٢٣  
                   ساليسبوري (منطقه):    ٣٠٤  ،    ٣٩٥   .  

          ساليسبوري،         ارلهاي ←         مونتاگ 
                (خاندان قديمي). 

                              ساليسبوري، ارل [توماس مونتاگ، 
                 توماس مونتاكوت]:    ٣٩٥   .  

ّ             ساليسبوري، ارل او ل [س ر رابرت                  
                          سيسيل، ويسكونت كرانبورن]:    ٢٩٤ ،  

   .    ٢٩٦  ،    ٣٠٣ -   ٣٠٥  ،    ٣٠٧   
ّ                   ساليسبوري، ارل او ل [ويليام مونتاگ]:                   

  .   ٣٩٥   
ّ              ساليسبوري، ارل دو م (از خاندان                  
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            قديمي مونتاگ   ):    ٣٩٥   .  

                            ساليسبوري، كنتس [ژوان كنتي]:  
   .    ٢٦٨   

                                ساليسبوري، لرد (نخستوزير و وزير 
                    خارجه عصر ويكتوريا) ←  
                       ساليسبوري، ماركيز سوم. 

                             ساليسبوري، ماركيزها و ارلهاي ←  
                سيسيل (خاندان). 

ّ    ساليسبوري، ماركيز دو م:   ٩٤  ,    ١٣٧ ,                      
  .   ٣٠٥   

                                   ساليسبوري، ماركيز سوم [رابرت آرتور 
           تالبوت گسكو           ين سيسيل]:    ١٣٦ ،  

  .   ٢٠٣ -   ٢٠٤  ،    ٣٠٥  ،    ٣٣٣  ،    ٣٣٧  ،    ٤٢٨   
ساليسبوري، ماركيز چهارم [جيمز 

ادوارد هوبرت گسكوين سيسيل]: 
  .٣٠٥, ٤٠٦

ساليسبوري، ماركيز پنجم [رابرت آرتور 
جيمز گسكوين سيسيل]: ٣٠٥.  

ساليسبوري، ماركيز ششم [رابرت 
ادوارد پتر سيسيل]: ٣٠٥.  

سامرست (منطقه): ٣٩٥.  
سامرست (خاندان) [دوك بوفورت، 

ماركيز و ارل ورسستر، ارل 
گلامورگان، بارون راگلان]: ٢٥٨، 

٣٦٥. ← بوفورت، دوك؛ ورسستر، 
ماركيز؛ گلامورگان، ارل. 

سامرست، ارل [س ر رابرت كار، 
ويسكونت روچستر]: ٢٩٦.  

سامرست، دوشس [اليزابت پرسي]: 
   .٣٠٠-٣٠١

سامرست، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٨٣، 

٢٩٨-٣٠٢. ← سيمور (خاندان). 
سامرست، دوك او ل [لرد ادوارد سيمور، 

ارل او ل هرتفورد] (نايبالسلطنه 
انگلستان): ٢٨٣، ٢٩٩-٣٠٠، ٣٠٢.  
سامرست، دوك ششم [چارلز سيمور]: 

  .٣٠٠-٣٠١
سامرست، دوك نوزدهم [جان مايكل 

سيمور]: ٣٠١.  
سامرست، ديويد رابرت ← بوفورت، 

دوك يازدهم.  
سامري (قوم): ٦٦.  

ساموئل (خاندان): ١٨٣. ←  ساموئل- 
مونتاگ (خاندان).  

ساموئل، سارا ← كوهن، سارا.  
ساموئل، فينهاس: ١٨٣.  

ساموئل- مونتاگ (خاندان): ٣٩٤.  
سامي (زبانهاي): ٨٩.  

سان آليانس (مجتمع مالي): ١٤٩.  
سانتانگل (خاندان): ٢٥.  

سانچز (خاندان): ٢٥.  
ساند, ژرژ [اماندن اورو لوسي دودوان]: 

  .٥٥
ّ                 ساندرلند، ارل او ل [هنري اسپنسر،                 

                   بارون اسپنسر سوم]:    ٣٢٧   .  
ّ                  ساندرلند، ارل دو م [رابرت اسپنسر]:                  

  .   ٣٢٧   
                                 ساندرلند، ارل سوم [چارلز اسپنسر] 
                         (داماد ژنرال جان چرچيل):    ٣٢٥ ،  

  .   ٣٢٧ -   ٣٢٩  ،    ٣٤٠   
                     ساندرلند، ارل چهارم:    ٣٢٩   .  

                ساندرلند، ارل پن   جم ←                مارلبورو، دوك 
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      سوم.  

                     ساندرلند، ارل سيزدهم ←            مارلبورو، 
             دوك يازدهم.  

                               ساندرلند، كنتس [آرابلا كاونديش]:  
  .   ٣٢٨   

                           ساندرلند، كنتس [آن چرچيل]:    ٣٢٥ ،  
  .   ٣٢٧ -   ٣٢٩   

                           ساندرلند، كنتس [آن ديگبي]:    ٣٢٧ .    
             ساندرينگهام:    ٢١٥   .  

                 ساندويچ (جزاير):    ٤٠٠   .  
                 ساندويچ (روستا):    ٣٩٩   .  

      ساندوي         چ (غذا):    ٤٠٠   .  
                             ساندويچ، ارلهاي (شاخه خاندان 
         مونتاگ):    ٣٩٤  ،    ٣٩٩ -   ٤٠٠   .  

ساندويچ، ارل او ل [ادوارد مونتاگ]: 
   .٣٩٩، ٤٠٢-٤٠٣

ساندويچ، ارل چهارم [جان مونتاگ]: 
  .٣٩٩-٤٠٠

ساندويچ، ارل دهم [ويكتور مونتاگ]: 
  .٤٠٠

ساندي تايمز (مؤسسه، روزنامه): ١٩٤.  
سانسكريت (زبان): ٣٨١.  

سانفرانسيسكو: ١٧٠, ١٨٦.  
ساوتمپتون، بارون ششم [چارلز جيمز 

فيتزروي]: ٣٦٣.  
ساوتمپتون، دوكهاي: ٣٦٣. ← 

فيتزروي (خاندان).  
ساوتمپتون و كلولند، دوك او ل [چارلز 

پالمر، چارلز فيتزروي، ارل 
ساوتمپتون، ارل چيچستر] (پسر 

نامشروع چارلز دو م و باربارا وليرز): 

  .٣٦٣
ساوتمپتون و كلولند، دوك دو م [ويليام 

فيتزروي]: ٣٦٣.  
ساوتمپتون و كلولند، دوك چهارم [لرد 

هاري وين]: ١٩٧.  
ساوتمپتون، كنتس ← وليرز، باربارا.  

ساوي, دوكهاي: ٣٢٠.  
سايكس, فرانسيس (س ر): ١٣٦.  

سايكس، هنريتا: ١٣٦.  
سبكتگين (امير غزنوي): ٢٤٦.  

ستاد كل نيروي دريايي بريتانيا: ٢٩٨.  
سرخپوستان: ١٦٨, ١٦٩, ١٧٠, ١٧٤, 

  .٢٦٥، ٤١٩
سرخي (طوايف): ٣٨٤.  

سررشتهداري: ٣٣, ٣٣٩, ٤٠٧, ٤٢٦، 
٤٣٩. ← تداركات ارتش.  

سرزمين پيكتها [پيكت لند]: ٣٨٢.  
سرزمين دانماركيها [دانلاو]: ٢٦١.  

سرزمين مقدس: ٨٢.  
سرزمينهاي سفلي: ٢٧٢, ٢٧٩, ٣٥٥.  

سروم كهنه: ٤٢١, ٤٢٤.  
سرينگاپاتام: ١٣٤، ٣٨٨.  

سفارت/ سفير: ١٨, ٢١, ٢٦, ٣٣, ٤١, 
 ,٥٤, ٨٦, ٩٢, ١١٤, ١٣١, ١٣٩

 ,١٦٣, ١٦٦, ٣٢٧-٣٢٨, ٣٦٦-٣٦٧
٣٩٧, ٤٠٢, ٤١١, ٤٤٥. ← وزير 

مختار.   
سفتهبازي: ١٦٣، ١٧٢, ٢٨٧, ٣٢٢.  

سكس: ١٢٨. ← روابط جنسي.  
سلتي (قوم، قبايل): ٣٨٢، ٣٩١.  
سلطنت (نهاد): ٢٢٠-٢٢٢, ٢٢٤، 
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  ، ٢٢٩  ،    ٢٣٤ -   ٢٣٦  ،    ٢٣٨  ,    ٢٤٠  ,    ٢٤٤   

  ، ٢٥٢  ,    ٢٥٥  ,    ٢٨٢  ،    ٢٨٥  ,    ٣٠٣   
  .   ٣٠٧  ,    ٣٩٧  ,    ٤١٤  ,    ٤٢٥  ,    ٤٣٣   

            سلطنت الهي:    ٢٢٦ -   ٢٢٧   .  
              سلطنت شيطاني:    ٢٢٧   .  
              سلطنت ظلماني:    ٢٢٧   .  

            سلطنت مدني:    ٢٢٧   .  
              سلطنت مشروطه:   ٩٧  ,    ١٩٤  ,    ٢٢٠ -

  .   ٢٢١  ,    ٢٨٩  ,    ٢٩٠  ,    ٣٠٩  ,    ٣٣٩  ,    ٤٢٨   
       سليگمان           (بنياد):    ١٥٤   .  

ّ                   سليم او ل (سلطان عثماني):   ٥٧  ,   ٦٧   .         
ّ                   سليم دو م (سلطان عثماني):   ٦٩   .         

                         سليم سوم (سلطان عثماني):   ٦٠ -  ٦١   .  
                 سليمان (خاندان):   ٢٦   .  

                                سليمان (شاه خيالي جزيره بنسالم):  
  .   ٣٠٩   

              سليمان الشكر:   ٦٨   .  
ّ                          سليمان او ل [سليمان قانوني، سليمان          
                         محتشم، سليمان باشكوه] (سل    طان 
         عثماني):   ٢١  ,   ٢٤ -  ٢٥  ,   ٦٧  ,   ٦٩   .  

                   سليمان بن غابيرول:   ٨٩   .  
            سليمان پاشا ←               سوس (كلنل).  

              سليمان نقرين:   ٨٧   .  
                سمينول (قبيله):    ١٦٩   .  

                              سنآلبانس، دوشس [دايانا دوور]:    ٢٧٣ ،  
  .   ٣٦٧   

                  سنآلبانس، دوكهاي:    ٢٥٦  ،    ٢٥٨ ،  
   ٣٥٨  ،    ٣٦٦ -   ٣٦٧  . ←         بوكلرك 

           (خاندان).  
                        سنآلبانس، دوك (داماد برن    ال- 

         اسبورن):    ٣٦٧   .  

ّ                  سنآلبانس، دوك او ل [چارلز بوكلرك،                 
                                 بارون هدينگتون، ارل برفورد] (پسر 

ّ     نامشروع چارلز دو م):    ٢٧٣  ،    ٣٦٦ -                
   .    ٣٦٧   

                   سنآلبانس، دوك دهم:    ٣٦٢   .  
                             سنآلبانس، دوك چهاردهم [موراي 

              دوور بوكلرك]:    ٢٧٣  ،    ٣٦٧   .  
                  سنآلبانس، ويسكونت ←        بيكن، 

          فرانسيس.  
        سناتين:    ١٤٢ .    
           سنان پاشا:   ٦٩   .  

       سنباد:    ٢٤٤   .  
                  سنپاتريك (طريقت):    ٤٢٠   .  

            سنپطرزبورگ:   ٩٦  ،    ١٠٤   .  
            سنجان، هنري ←              بولينگبروك، 

ّ     ويسكونت او ل.            
     سند:    ٣٨٩   .  

              سنژرمن (شهر):    ١٦٠   .  
                  سنسيمون, هنري دو:    ١٥٩   .  

              سنسيمونيستها:    ١٣٠  ،    ١٦٢ -   ١٦٣   .  
           سنكوئنتين:    ١٣٠   .  

                سنهلنا (جزيره):    ١١٥  ,    ١١٧   .  
  سو      ابيا:    ٢٥٣   .  

                                 سواسو لوپز، اسحاق [بارون آنتونيو 
                آورناس دوگراس]:    ٣٢٠    .   

       سودان:   ٢٦  ,   ٨٠  ,   ٨١  ,    ٢١٣  ,    ٣٩٢   .  
             سورت (بندر):    ٣١٥   .  

       سوريه:   ٥٧ -  ٥٨  ,   ٨٢ -  ٨٧  ,   ٩٠ -  ٩٣ ,  
  .   ١١١   

                         سوس، كلنل [سليمان پاشا]:   ٨٠    .   
                 سوسياليسم حقيقي:    ١٠٠   .  
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           سوسياليسم:   ٨٨  ,   ٩٤ -  ٩٥  ,    ١٠٠  ,    ١٠٢ ,  

  .   ١٢٧  ،    ١٥٨ -   ١٦٠   
    سوفس        طاييان:    ٢٢٦   .  

ّ                     سوفولك، ارل او ل [توماس هوارد، لرد               
              هوارد والدن]:    ٢٩٤ -   ٢٩٥   .  

                              سوفولك، ارل بيست و يكم [مايكل 
            جان هوارد]:    ٢٩٥   .  

ّ           سوفيا دوروتا (دختر جرج او ل هانوور،                          
            ملكه پروس):    ٣٥١   .  

               سوكولو, نائوم:   ٨٢  ,   ٩٠ -  ٩١   .  
                 سولومون بنزكويي:   ٢٦   .  

               سومبارت, ورنر:    ٣٠٩  ,    ٣٢١   .  
     سوئد:     ١٤٩  ,    ٢٧٢  ,    ٣٥٦  ,    ٤١١   .  

      سويس:   ٣٧  ,    ١١٧  ,    ١٦٤  ,    ٣٨٦  ,    ٤٢٤   .  
                سويفت, جاناتان:    ٣٢٣ -   ٣٢٤  ,    ٣٩٨ ,  

  .   ٤١١   
                                سياح/ سياحت (جهانگرد/ جهانگردي):  
  ، ٦٦  ،    ١٧٣  ،    ٢٠٢  ،    ٢٣٢  ،    ٣٠٩  ،    ٣٦٤  

 .  ٣٨٧  ،    ٤٠٣  ،    ٤١٢  ،    ٤٢٤   
          سيبزميني:    ١٠٧  ،    ٤٤٢   .  

                   سيتي كالج نيويورك:    ٤٤٦   .  
ّ         سيدموث، ويسكونت او ل [هنري                   

           ادينگتون]:    ٤٢١  ،    ٤٣١   .  
                سيدني, الگرنون:   ٩٤  ،    ١٣٧  ،    ٣٦١   .  

               سيسيل (منطقه):   ٢٠  ،   ٣٧  ،    ٣٢٠  ،    ٤٠٩   .  
                             سيسيل (خاندان) [ماركيز و ارل 

                               ساليسبوري، ماركيز و ارل اكستر، 
                          ويسكونت كرانبورن، ويسكونت 

                              سيسيل چلوود، بارون كوئيكزوود]:  
  ، ٢٥٩ -   ٢٦٠  ،    ٢٩٨  ،    ٣٠١ -   ٣٠٦  ،    ٣٣٦   

   ٣٣٨  ،    ٤٠٦  . ←               سيسيل، ارل و 

          ماركيز؛ اك                   ستر، ارل و ماركيز؛ 
                      سيسيل چلوود، ويسكونت؛ 

                   كوئيكزوود، بارون.  
ّ     اكستر، ارل او ل.               سيسيل، توماس ←             

                    سيسيل، ديويد (لرد):    ٣٠٥   .  
                  سيسيل، رابرت (س ر) ←             ساليسبوري، 

ّ     ارل او ل.        
                     سيسيل، فرانسس (ليدي) ←  

                  شافتسبوري، كنتس.  
                               سيسيل، ويليام (س ر) [لرد بورلي]:  

  .   ٣٠١ -   ٣٠٤  ،    ٣٠٦  ،    ٣٠٨   
 س                 يسيل، هيو ريچارد ←             كوئيكزوود، 

       بارون. 
ّ          سيسيل چلوود، ويسكونت او ل [رابرت                        

        سيسيل]:    ٣٠٥   .  
      سيلان:    ٣٨٨   .  
        سيلسيا:    ١٤٩   .  

                سيمور (خاندان):    ٢٥٨  ،    ٢٦٠  ،    ٢٨٣ ,  
   ٢٩٨ -   ٣٠٢  . ←               سامرست، دوك؛ 

                         هرتفورد، ارل و ماركيز.   
سيمور پليس (خيابان): ٢١١.  

سيمور، ادوارد (س ر، لرد) ← سامرست، 
دوك او ل.  

سيمور، توماس (لرد): ٢٧٤، ٣٠٠، 
  .٣٠٢

سيمور، جان (س ر): ٢٩٩.  
سيمور، جان مايكل ← سامرست، دوك 

نوزدهم.  
سيمور، جين (ليدي): ٢٧٤, ٢٩٩, 

  .٣٠٠, ٣٥١
سيمور، چارلز ← سامرست، دوك 
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     ششم. 

               سينا (خاندان):    ١٥٦  ،    ١٦٣  ،    ١٦٥    .   
             سينا, بارون:    ١٥٦   .  

      سينما ←                  فيلم و سينما.   
                سيوارد، ويليام:    ١٧٦   .  
             سيوري, راجر:    ٣٤٥   .  

  ش 
           شابتاي زوي ←                زوي، شابتاي.  

            شارتره، دوك ←                 اورلئان، دوك.  
                                شارل سوم [شارل سادهلوح] (پادشاه 

         فرانسه):    ٢٧٢   .  
                            شارل چهارم (پادشاه فرانسه):    ٢٥٥   .  
                           شارل هشتم (پادشاه فرانسه):    ٢٥٤   .  
                          شارل دهم (پادشاه فرانسه):   ١٦ -  ١٩ ,  

  .   ٢٨  ,   ٣٨  ,  ١ ٤  ,   ٤٨  ,    ٢٦٢  
          شارلماني:    ٢٥٤  ,    ٢٧٦   .  

                               شارلوت [كارلوتا] (ملكه مكزيك):    ١٦٧   .  
ّ                شافتسبوري، ارل او ل [آنتوني اشلي                  
       كوپر]:    ٢٨٩  ,    ٣٠٥  ,    ٣١٣  ,    ٣٣٤ ,  

  .   ٣٣٦  ،    ٣٥٩ -   ٣٦١  ،    ٤٣٥   
                                 شافتسبوري، ارل پنجم [آنتوني اشلي 

       كوپر]:    ٣٣٤   .  
                                 شافتسبوري، ارل هفتم [آنتوني اشلي 

       كوپر]:    ٣٣٤   .  
             شافتسبوري، كن            تس [مارگارت 

         اسپنسر]:    ٣٣٤   .  
                        شافتسبوري، كنتس [فرانسس 

        سيسيل]:    ٣٠٤   .  
                             شاندوس، دوك سوم [جيمز بريجس، 

                   ماركيز كارناروان]:    ٤٢٠   .  

                   شانگارنيه (ژنرال):    ١٣٠ -   ١٣١   .  
                شاو، استانفورد:   ٦٩  ,   ٨١   .  

                شاه [جزيره] مان ←                 مونتاگ (خاندان 
         قديمي).  

ّ     اسماعيل او ل،  ّ   شاه اسماعيل او ل ←                        
       شاه.   

 ش                    اه- خدايي (انگاره):    ٢٢٢ -   ٢٢٥   .  
ّ  شاه طهماسب او ل←              طهماسب اول،              

      شاه.  
ّ   شاه عباس او ل ←                  عباس اول، شاه.             

                  شاه- كاهن (نهاد):    ٢٢٣   .  
                  شاهزادگان داوودي:   ٦٦   .  

             شاهزاده سياه ←                 كورنوال، دوك.  
                          شايستهسالاري [مريتوكراسي]:    ٣٤٥   .  

               شائول [طالوت]:    ٢٢٧   .  
      شداد:    ٢١٧   .  

          شراپشاير:    ٣٣١ .    
         شرقشناس:   ٨٨ -  ٨٩   .  

            شركت سهامي:   ٥٢  ,    ١٠٦  ,    ١٩٢  ,    ٢٨٨ ،  
  .   ٢٩٠  ،    ٣٤٧   

               شرودر (خاندان) ←             هنري شرودر 
           (كمپاني).  

           شريف پاشا:   ٨٧ -  ٨٨   .  
                   شريوزبوري (منطقه):    ١٤٠   .  

                   شريوزبوري، ارلهاي:    ٢٦١  ،    ٣٣٦ -   ٣٣٧ .  
←                    تالبوت (خاندان).  

ّ                شريوزبوري، ارل او ل [جان تالبوت]:                   
  .   ٢٥٥  ،    ٣٣٦   

             شريوزبوري، ار                  ل يازدهم [فرانسيس 
         تالبوت]:    ٣٣٦   .  

                       شريوزبوري، ارل دوازدهم ←  
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                 شريوزبوري، دوك.  

ّ          شريوزبوري، ارل بيست و دو م [چارلز                         
                      هنري چتويند- تالبوت]:    ٣٣٧ -   ٣٣٨   .  

                                  شريوزبوري، دوك [چارلز تالبوت، ارل 
                    دوازدهم شريوزبوري]:    ٣٠١  ،    ٣٢٤ ،  

  .   ٣٣٥ -   ٣٣٦   
                                   شريوزبوري، كنتس [آنا ماريا تالبوت]:  

    . ٣٣٦   
       شفيلد:    ٣٤٨   .  

     شكر:   ٣٤  ,   ٧٥  ,    ٣٥٢  ,    ٤١٨   .  
                شكسپير, ويليام:    ٢٢٥  ,    ٢٨٦  ,    ٢٩١ ,  

  .   ٣٩٥   
ّ   شلبورن، ارل دو م ←                  لنزداون، ماركيز               

ّ    او ل.   
                           شلزينگر، آرتور مهير (پسر):    ١٧٢   .  
             شمال آفريقا:   ١٩ -  ٢١  ,   ٣٩  ,    ٤٢٧   .  

              شمرد (طايفه):    ٣١٤   .  
               شموئيل بن سيد:   ٦٦   .  

                   شموئيل هالوي حكيم:   ٦٦   .  
           شنان، ج. ه.  :   ٣٤   .  

                         شوارزنبرگ, فليكس (پرنس):    ١٣١   .  
              شواليه, ميشل:    ١٢٤   .  

                  شواليه/ شواليهگري ←          شهسوار/ 
         شهسواري. 

                شوراهاي بزرگان:    ٢٣٠   .  
                   شوراي ايالتي لندن:    ٢٠٠   .  

                         شوراي فدرال كليساي آزاد:    ٤٤٠   .  
                              شوراي مشاورين خصوصي پادشاه يا 
               ملكه انگلستان:    ١٩٦  ,    ٣٣٨  ,    ٣٤٤ ,  

  , ٣٨٦  ,    ٣٩٧  ,    ٤٠١  ,    ٤٠٦  ,  ١  ٤١  ,    ٤١٤   
  .   ٤٢٠  ,    ٤٣٥   

                               شورايعالي طريقت اسكاتي نيويورك:  
  .   ٤٣  

               شورش چهل و پنج ←                قيام جاكوبيتي 
    سال     ١٧٤٥   .  

         شورش سال     ١٨٠٦              سپاهيان هند:  
  .   ٤٠٩   

                   شورشهاي جاكوبيتها:    ٣٤٠  ،    ٤٢٦   .  
                           شورشهاي كاتوليكي انگلستان:    ٤٣٥   .  

                 شورشيان ايتاليا:    ٤٤٤   .  
                   شولزباخ (برادران):    ١٥٢   .  

           شومبرگ، دوك                [فردريك هرمن]:  
  .   ٣١٤   

       شهران:    ٢٤٤   .  
        شهردار:    ٣٠٥  ,    ٣٥٠  ,    ٤١٣   .  

          شهرنشيني:    ١٢٠  ,    ٣٥١   .  
                         شهسوار/ شهسواري [شواليه/ 

            شواليهگري]:   ١٥  ,   ١٨  ,   ٢٢  ,   ٣٢ ,  
  , ٢٣٤ -   ٢٣٥  ,    ٢٥٢  ,    ٢٥٥  ,    ٢٦٣ -   ٢٦٤   
  , ٢٦٦ -   ٢٧١  ,    ٢٩٨ -   ٢٩٩  ,    ٣٠٢  ,    ٣٠٧   
  , ٣٣٥  ,    ٣٣٩  ,    ٣٤٣  ,    ٣٤٦  ,    ٣٥٩  ,    ٣٦٨   

    ، ٣٨٣  ،    ٣٨٦  ,    ٣٨٩  ,    ٤٠٧  ،    ٤١٢   
  .   ٤١٥   

    شهسو            اران ايمان:   ١٥  ,   ١٨   .  
                               شهسواران معبد [تمپلارها] (فرقه):  

  .   ٢٥٥   
                 شهسواران ميزگرد:    ٢٦٧   .  

             شيادان مالي:    ١٤٤  ,    ١٧٤  ,    ٢٨٧   .  
                شيادي ميسيسيپي:   ٣٢   .  

     شيخ:   ٥٨  ,   ٧٦  . 
                               شيخ البلد (رئيس بزرگان مملوك):   ٥٨   .  

            شيخ اليهود:   ٢٧   .  



   ٥٠٦                        آريستوكراسي و غرب جديد  
       شيرين:    ٢٤٥   .  

                   شيلينگ (واحد پول):    ٣٤٧  ,    ٣٥٧   .  
        شيواجي:    ٤٢١   .  

ص- ط 
صدراعظم ← نخستوزير. 

صراف/ صرافي/ صرافباشي: ٢٤-٢٧، 
 ،٣١-٣٤، ٣٨، ٤٠، ٦٤-٦٥، ٦٧-٦٨

 ،٧٥، ٩٣، ١١٧، ١٧٢، ٢٧٦، ٢٧٩
 ،٢٨٧، ٣١١، ٣٢١، ٣٢٣، ٣٢٨
 ،٣٣٠، ٣٤١-٣٤٢، ٣٤٦-٣٤٧

  .٤١٧-٤١٨، ٤٢٦، ٤٣٢
صفوي (خاندان، دولت): ٦٩, ١٢٠, 
  .٢٧٣, ٢٩١, ٣١٤, ٣٤٣, ٣٤٥

صلاحالدين ايوبي: ٥٧, ٦٥-٦٦, ٢٣١.  
صنعت: ٧٥, ٧٧، ١٠٧، ١٤٠، ١٤٣, 

 ،١٤٨-١٤٩، ١٥٢-١٥٤, ١٥٦, ١٦٢
 ،١٩٢, ٢٤٩، ٣٠٩, ٣٥٤, ٣٧٧

  .٤٣٨-٤٣٩
صنعت چاپ: ١٩٢, ٣٥٤.  

صنف: ٢٥٠.  
صومعه/ دير: ٢٧٥, ٢٨٠, ٢٨٦-٢٨٧, 

  .٣٠٦, ٤٤٨
صهيونيسم: ١٥٥, ١٨٢, ٣٣٤. ← 

هووي زيون (جنبش).  
صيدون: ٨٠.  

ضدجاسوسي: ٥٠.  
ضدكاتوليك: ٣٥٩, ٣٦٠، ٤١٣.  

ضرابخانه: ٦٧, ٣١٢.  
طاهر بيگ [طاهر پاشا]: ٦٠.  

طايفه: ٥٧, ٢٦٥, ٢٩١, ٣١٤, ٣٥١, 

 ,٣٦٨, ٣٧٠-٣٧١, ٣٨٢-٣٨٧
  .٣٩٠-٣٩١, ٣٩٣, ٤٠٢, ٤٠٥

طبري، محمد بن جرير: ٢٤١.  
طبقه جديد: ٧٥, ٧٧.  

طبقه متوسط: ٣٧, ٤٥, ٧٧, ١٢٠, 
  .١٧٣, ٣٥١, ٣٥٣

طرابلس [تريپولي، طرابلس غرب]: ٢٠, 
  .٧٠, ٨٠، ٨٥

طلا: ٢٤, ٥١, ٨٠, ١٠١, ١٢١, ١٦٩-
 ← .١٧١, ١٧٧, ١٨٧, ٣٢١

جويندگان طلا.  
طنز: ٤٢٤.  

طولوني (خاندان، دولت): ٥٧.  
طهماسب (شاه كياني): ٢٣٩.  

طهماسب او ل، شاه (پادشاه ايران): ٦٩، 
  .٢٧٣

ع- غ 
عباس او ل، شاه [شاه عباس كبير] 

(پادشاه ايران): ٢٨٨.  
عباسي (خلافت): ٥٧، ٢٤٨.   

عبداالله بن عمرو بن عاص: ٥٦.  
عبدالمجيد او ل (سلطان عثماني): ٨٦، 

  .٨٩, ٩٢, ٢٦٨
عبري (زبان): ٨٩, ١٣٤، ١٩٣.  

عبريشناسان: ١٣٤, ١٩٣.  
عتيقهجات ← آثار عتيقه. 

عثماني (خاندان، دولت، سرزمين): ٢١-
 ,٢٢, ٢٤, ٢٧, ٥٧-٦١, ٦٥-٧٢, ٧٥

 ,٧٧, ٧٩-٨٣, ٨٥-٨٧, ٩٠, ٩٢
 ,١١٢, ١٤٤, ١٤٦, ١٨٦-١٨٧, ٢٢١
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  , ٢٦٨  ,    ٢٧٨ -   ٢٧٩  ,    ٢٩٥  ,    ٣٢٠  ,    ٣٣٠   

  .   ٤٠٢ -   ٤٠٣  ,    ٤٢٩ -   ٤٣١  ,    ٤٤٥   
     عدن:   ٨١   .  
      عراق:   ٩٢   .  

           عرب (قوم):   ٥٦  ،   ٦٢ -  ٦٣  ,   ٨١  ،   ٨٩ ،  
  , ١١٤  ,    ١٢٣  ,    ١٩٣  ،    ٢٣٣  ،    ٢٤١   

   ٢٤٤  ،    ٣٢٤  ،    ٣٧٦  ،    ٤٠٣  . ←        تازي؛ 
             تازيان شاه.  

         عربستان:   ٧٩  ,   ٨٦   .  
         عربي (زبا    ن):   ٦٢ -  ٦٣  ،   ٨٩  ،    ١٩٣  ،    ٢٣٣ ،  

 .  ٤٠٣   
       عشاير:   ٧٣  ،   ٧٧  ،    ٣٨٤  . ←         اقتصاد 

        شباني.  
             عصر اليزابت:    ٢٧٦  ,    ٢٨٦ -   ٢٨٧  ,    ٢٩٥ ,  

  .   ٣٠١  ,    ٣٠٣  ,    ٣٠٨  ,    ٤١٢   
            عصر راهآهن:    ١٤١   .  

           عصر ناصري:    ١٢٠  ،    ٣٣٨  ،    ٣٩٠  . ←  
                     ناصرالدينشاه قاجار.  

              عصر ويكتوريا:   ٤٧  ,    ١٣٦  ,    ١٧٩  ,    ١٨٤ ,  
  , ١٨٧ -   ١٨٩  ,    ١٩٣  ,    ٢٠٢  ,    ٢١٥  ,    ٢١٩   
  ، ٢٩٠  ,    ٣٠٥  ,    ٣٢٥ -   ٣٢٦  ,    ٣٣٧  ,    ٣٤٤   

 .  ٣٨٠   
                 عضدالدوله ديلمي:    ٢٤٦   .  

     عكا:   ٨٠  ,   ٨٦  ,   ٩٠  ,   ٩١  ,    ٢٣٠   .  
      علما:   ٦٠  ,   ٧٣  ,    ٢٤٧  . ←            روحانيون، 

         روحانيت. 
             علي نوشتگين:    ٢٥١  . 
             عليوردي خان:   ٦٢   .  

ّ     عمر بن خطاب (خليفه دو م):   ٥٦  ,   ٦٣   .                       
          عمر مكرم:   ٧٣   .  

             عمرو بن عاص:   ٥٦  ,   ٦٣   .  

       عوارض:   ٦٧  ,    ٢٣٢  ,    ٤١٨ -   ٤١٩  ,    ٤٢٣ ,  
  .   ٤٢٧ -   ٤٢٨   

               عيسي مسيح (ع):    ٢٢٦ -   ٢٢٧    .   
                     غربگرايي، غربگرايان:   ٧٧  ,    ١٥١  ،    ٤٢٩   .  

                  غرناطه [گرانادا]:   ٢٠  ,   ٢٦  ,    ٢٧٤   .  
                      غزنوي (خاندان، دولت):    ٢٤٧  ,    ٢٤٨ ,  

   ٢٥١  . ←                    الپتگين؛ سبكتگين؛ 
                          محمود غزنوي، سلطان؛ مسعود 

               غزنوي، سلطان.  
     غله:    ١٠٣  ,    ١٠٧  ,    ١١٤  ,    ١٥١  ,    ٤٤١ -

  .   ٤٤٢   

   ف  
      فارس:    ٢٤١   .  

   فار           سي (زبان):   ٦٨  ,    ١٢٧  ,    ١٣٤  ،    ٢٢٢ ،  
  . ٢٢٦  ,    ٢٦٧  ,    ٢٨٣  ,    ٣٣٩  ،    ٣٨١  ،    ٤٠٩   

←                               منع استفاده از زبان فارسي در 
     هند. 

     فاس:    ٢٧٩   .  
        فاشيسم:    ٢٤٩   .  

                             فاضل (وزير صلاح الدين ايوبي):   ٦٦   .  
              فاطمي (خلافت):   ٥٧  ,   ٦٥  ,   ٦٧   .  

ّ           فالكلند, ويسكونت دو م [لوسيوس                    
       كاري]:    ٣٢٧  

              فايف، دوكهاي:    ٢٥٧ -   ٢٥٨  . ←  
    كارن               گي (خاندان).   

          فايفشاير:    ١٩٦   .  
فتحعليشاه قاجار (پادشاه ايران): ١١٢, 

  .١١٤, ١٢٠، ٣٩٠، ٤٣٣
فرات: ٩٢.  

فراعنه مصر: ٧٨, ٢١٢.  
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فراماسونري: ٣٢, ٣٥, ٤٢-٤٣، ٨١، 

-٨٦-٨٧، ٩٥، ٩٨، ١٠٥-١٠٦، ١٧٤
 ,١٧٦, ٢٦٩, ٢٩٧, ٣١٣, ٣١٧، ٣٢٥

 ← .٣٢٩, ٣٦٦, ٣٩٢, ٣٩٨، ٤٢٥
انجمن ضد ماسون؛ جنبش ضد 

ماسون؛ حزب ضد ماسون.  
فرانتس جوزف (امپراتور اتريش): ١٦٣, 

  .١٦٥, ١٦٧
فرانسواي او ل (پادشاه فرانسه): ٢٣-٢٤, 

  .٢٥٤, ٢٧٧-٢٧٨, ٤٣٤
فرانسوي (زبان): ١١٢، ٢٢٩.   

فرانسه (سرزمين، مردم، دولت): ١٥-
-٢٠, ٢٢-٢٤, ٢٦-٤٣, ٤٦, ٤٨, ٤٩
 ,٦٢, ٦٤, ٧٢، ٧٤، ٧٩-٨٠, ٨٢-٨٤

 ,٨٧-٨٩, ٩٢، ٩٤-١٠٠, ١٠٢
 ,١٠٥-١٠٩, ١١١-١٢٦, ١٢٨-١٣٣
 ،١٣٥-١٣٧, ١٤٠, ١٤٢, ١٤٨-١٤٩
 ،١٥٥, ١٥٧-١٦٥, ١٦٧-١٦٨, ١٧٢
 ,١٧٩-١٨٣, ١٨٥-١٨٧, ١٩٠, ٢٠٤

 ,٢٠٦-٢٠٨, ٢١١, ٢١٤، ٢١٧
 ,٢٢٠-٢٢٢, ٢٢٤, ٢٢٦, ٢٣٠-٢٣١
 ,٢٣٣-٢٣٥, ٢٥٤-٢٥٥, ٢٥٩-٢٦٢
 ,٢٦٥-٢٦٦, ٢٦٨, ٢٧١, ٢٧٧, ٢٨٠
-٢٨٥-٢٨٦, ٢٩٩-٣٠٠, ٣٠٦, ٣١٦
 ,٣١٧, ٣١٩-٣٢٣, ٣٢٧, ٣٢٩-٣٣٠

 ,٣٣٦, ٣٤٠-٣٤١, ٣٥٢, ٣٥٥
 ,٣٥٧-٣٥٩, ٣٦٥, ٣٧٠-٣٧٢, ٣٩٥
 ,٣٩٧, ٤٠٠, ٤٠٢-٤٠٣, ٤٠٥, ٤٠٨
 ,٤١١, ٤١٣, ٤١٧, ٤٢٢, ٤٢٤, ٤٢٦

  .٤٢٩-٤٣١, ٤٣٤-٤٣٦, ٤٤٤
فرانسيسكن (فرقه): ٨٧.  

فرانك (فرقه) [پيروان يعقوب فرانك]: 
  .٣٦

فرانك (قبايل): ٢٢٤, ٢٥٤-٢٥٥، ٢٥٩. 
← قانون ساليك.  

فرانك (واحد پول): ٣٢، ٣٩، ٣٢١.  
فرانك برايت, ج.: ١٩, ٤٣, ٤٥, ٤٧.  

فرانكفورت: ٥٥, ١٠١, ١٥٧, ١٦١, 
 ,١٦٤, ١٧٧, ١٧٩-١٨٢, ١٨٤-١٨٥

  .١٩٠, ٢٠٦-٢٠٧, ٣٥٦
فرانكلين, بنجامين: ٣٥٧.  

فرانكلين, جيمز: ٣٥٧.  
فرانكن (دوكنشين قبيلهاي): ٢٥٣.  

فرخزاد: ٢٤٤.  
فردريك او ل [فردريك بارباروسا] 

(امپراتور روم مقدس): ٢٠.  
فردريك دو م (دوك ساكس- گوتا): 

  .٤٢٥
فردريك دو م [فردريك كبير] (پادشاه 

پروس): ٣٥١، ٤٢٧.  
فردريك دو م هوهنشتاوفن (امپراتور 

روم مقدس): ٢٣٣.  
فردريك سوم [فردريك خردمند] 

(حكمران ساكسوني): ٢٣.  
فردريك لويي (وليعهد انگلستان): 

 .٣٤٠، ٤٢٥
فردريك ويلهلم چهارم (پادشاه پروس): 

  .٩٦, ١٠٣, ١٤٣
فردريك، ملكه (ملكه آلمان): ٢١٥.  
فردوست، حسين (ارتشبد): ٤٤٨.  
فردوسي، ابوالقاسم منصور (حكيم): 

  .٢٣٨, ٢٤٤
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فرديناند او ل (امپراتور اتريش): ١٤٩.  

فرديناند او ل (امپراتور روم مقدس): 
  .٢٣، ٢٧٤

فرديناند دو م (شاه آراگون) [فرديناند 
كاتوليك، فرديناند دو م شاه سيسيل، 

فرديناند سوم شاه ناپل، فرديناند 
پنجم شاه كاستيل]: ٢٠، ٢٣، ٢٤، 

  .٢٦، ٢٧٤
فرديناند دو م (شاه سيسيل) ← 
فرديناند دو م (شاه آراگون). 

فرديناند سوم (شاه كاستيل و لئون): 
  .٣٦٩

فرديناند سوم (شاه ناپل) ← فرديناند 
دو م (شاه آراگون). 

فرديناند چهارم (شاه ناپل): ٣٧.  
فرديناند پنجم (شاه كاستيل) ← 
فرديناند دو م (شاه آراگون).  

فرديناند كاتوليك ← فرديناند دو م 
(شاه آراگون).  

فرگوسن, رابرت: ٣٦١.  
فرمان پلانتكاري: ٤١٨.  

فرمان پول: ٤١٨.  
فرمان شكر: ٤١٨.  

فرمان عوارض: ٤١٨، ٤٢٣.  
فرمانفرماي كل (نهاد): ٤٣, ٢١٠, ٣٨٩, 

  .٤٠٩, ٤٢٨, ٤٢٩، ٣٨٩، ٤٠٩
فرمو، بارون چهارم: ٣٣٥.  

فرنگ/ فرنگستان: ٢١٦.  
فروش القاب و مناصب: ١٠٠, ٢٦٤.  

فرهنگ مكتوب: ٣٥٤.  
فرهنگستان فرانسه ← آكادمي فرانسه.   

فرهي، مهير: ٨٧.  
فري, جونيوس: ٣٦.  

فريدريش، كارل: ٢٤٩.  
فريدون: ٢٣٩.  

فريزر، جيمز (س ر): ٢٢٢.  
فساد مالي: ٥٢, ٩٥, ١٠٠, ١٥٢, ٣٠٨, 

 ,٣١٢, ٣١٥, ٣٢٢, ٣٢٥, ٣٢٨
  .٣٣٩-٤٠٠, ٤٣٣

فسطاط: ٥٦, ٦٥.  
فقيه/ فقها: ٢٤٧.  

فلاحين: ٧٦.  
فلامستيد، جان: ٣١٢.  

فلاندرز: ٢٦٠, ٣٦٠, ٤٠٨.  
فلاوت، كنت [شارل ژزف]: ١١٦.  

فلاور، سريل ← باترسي، لرد.  
فلسطين: ٧١, ٧٩, ٨٢-٨٤, ٨٦, ٨٨, 
 ,٩٠-٩٢, ١٠٤, ١١١, ١٨٢, ٢٠٥

 ,٢٣٠-٢٣١, ٢٣٣, ٢٤١, ٢٩٨, ٣١٥
٣٦٩. ← كنعان.  

فلفل: ٣٥٢.  
فلورانس: ٢١٥, ٢٧٦-٢٧٧.  
فلورين (واحد پول): ١٦٦.  

فنيقيه ← كنعان.  
فوختوانگر، ادگار: ١١١, ٢٠٤.  

فوربس (خاندان): ٤٣٤.  
فورتسكو, جان (س ر): ٢٠, ٢٣٥.  

فوستل دوكولانژ, نوما  دنيس: ٢٢٢.  
فوشه, ژزف: ١٧.  

فوكس, چارلز جيمز: ٤١٢, ٤٢١، ٤٢٨, 
  .٤٣٠, ٤٣٢, ٤٣٨-٤٣٩

فولاد: ١٤٩, ١٥٤.  
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فولد (خاندان): ١٥٥، ١٥٧.    

فولد (كمپاني): ١٥٦.  
فولد، آشيل: ٩٩, ١١٩, ١٢١, ١٢٥-

 ,١٢٧, ١٢٩-١٣٠, ١٥٧-١٥٨, ١٦٠
  .١٦٢-١٦٤, ١٦٦

فولد، آشيل شارل: ١٥٩.  
فولد، ادوارد ماتورين: ١٥٩.  
فولد، ارنست آدولف: ١٥٩.  

فولد، اوپنهايم و شركا (كمپاني): ١٥٧-
  .١٥٨

فولد، برلئون: ١٥٧-١٥٨.  
فولد، بنويي: ١٥٨, ١٦٢.  

فولد، گوستاو: ١٥٩.  
فولد- اشپرينگر، ليليان ← روچيلد، 

ليليان.  
فيتزالن- هوارد (شاخه خاندان هوارد) 

← هوارد (خاندان).  
فيتزپاتريك, جان [ارل اپراوسوري]: 

  .٣٦٤
فيتزجرالد (خاندان) [ارل كيلدير]: 

  .٢٥٨، ٢٦١
فيتزروي (خاندان): ١٨٤، ٢٥٨، ٣٦٣-

٣٦٥. ← ساوتمپتون و كلولند، 
دوك؛ گرافتون، دوك؛ وليرز، باربارا؛ 

اسكات (خاندان).   
فيتزروي، ادوارد چارلز (وارث بارون 

ششم ساوتمپتون): ٣٦٣.  
فيتزروي، اگوستوس هنري ← 

گرافتون، دوك سوم. 
فيتزروي، جيمز ← مونماوث، دوك.  

فيتزروي، چارلز ← گرافتون، دوك 

دو م.  
فيتزروي، چارلز [چارلز پالمر] (پسر 

نامشروع چارلز دو م) ← ساوتمپتون، 
دوك اول.  

فيتزروي، چارلز جيمز ← ساوتمپتون، 
بارون ششم.  

فيتزروي، حنا [حنا روچيلد] (همسر 
هنري فيتزروي): ١٨٤.  

فيتزروي، رابرت (درياسالار): ٣٦٤.  
فيتزروي، ويليام ← ساوتمپتون و 

كلولند، دوك دو م.   
فيتزروي، هنري (پسر نامشروع چارلز 

دو م) ← گرافتون، دوك او ل.  
فيتزروي, هنري (داماد ناتان ماير 
روچيلد لندن): ١٨٤, ٣٦٥.  
فيتزروي، هيو دنيس چارلز ← 

گرافتون، دوك يازدهم. 
فيشر, جان: ٢٨٥.  

فيف: ٢٦٦.  
فيلادلفيا: ١٧٤, ٤١٩.  

فيلدينگ (خاندان) [ارل دنبيگ]: ٤٢٤.  
فيلدينگ, ادموند (كلنل): ٤٢٤.  

فيلدينگ, ويليام ← دنبيگ، ارل او ل.  
فيلدينگ، هنري: ٤٠٤, ٤٢٤.  

فيلم و سينما: ٢٩٢, ٣٣٧, ٣٧٦-٣٧٧.  
فيلمر، رابرت (س ر): ٢٢٨-٢٢٩.  

فيلمور, ميلارد: ١٧٦.  
فيليپ اگاليته ← اورلئان، دوك.  
فيليپ او ل [فيليپ خوشگل] (شاه 

كاستيل): ٢٣.  
فيليپ دو م (پادشاه انگلستان و اسپانيا 
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و پرتغال): ٢٤، ٢٨٤، ٤٣٥.  

فيليپ دو م (پادشاه فرانسه): ٢٣١، 
  .٢٥٤، ٢٧٢

فيليپ سوم (پادشاه فرانسه): ٢٥٤.  
فيليپ چهارم (پادشاه اسپانيا): ٣٣, ٧٠.  

فيليپ چهارم [فيليپ لوبل، فيليپ 
نيكو] (پادشاه فرانسه): ٢٥٥.  

فيليپ پنجم (پادشاه اسپانيا): ٣٢-٣٣, 
  .٤٢٦

فيليپ پنجم [فيليپ دراز] (پادشاه 
فرانسه): ٢٥٥.  

فيليپ ششم [فيليپ والوا] (پادشاه 
فرانسه): ٢٥٤-٢٥٥.  

فيليپ لوبل ← فيليپ چهارم.  
فيليپ والوا ← فيليپ ششم. 

فيليپس, نفتالي: ٣١٥.  
فيليپس, يوناس : ٣١٥.  

فينچ، اديت: ٤٤٧.  
فينس- كلينتون (خاندان): ٢٥٨، 

٤٠٦-٤٠٨. ← نيوكاسل، دوك؛ 
لينكلن، ارل.    

فئوداليسم: ١٦٠، ٢٢٤, ٢٤٧, ٢٥٣, 
  .٢٦٠، ٢٦٦

ق 
قاجار [قجر] (خاندان، دولت): ٧٨, 

 ,١١٢-١١٤, ١٢٠, ١٨٣، ٢٥٠, ٢٦٨
  .٣٩٠, ٤٣٣, ٤٣٧

قاجار، آقا محمد خان ← آقا محمد 
خان قاجار.  

قاجار، فتحعليشاه ← فتحعليشاه 

قاجار.  
قاجار، محمد شاه ← محمد شاه قاجار. 

قاجار، مظفرالدينشاه ← 
مظفرالدينشاه قاجار.  

قاجار، ناصرالدينشاه ← ناصرالدينشاه 
قاجار.  

قاچاق/ قاچاقچيان ← تجارت قاچاق.  
قارن: ٢٣٩-٢٤٠.  

قاضي/ قضاوت: ٢٧، ٦٥، ٧٣، ١١٧، 
 ،١٧٣, ١٨٧، ٢٢٠, ٢٢٩-٢٣٠، ٢٣٢
 ,٢٣٤-٢٣٦، ٢٤٥-٢٤٨، ٢٦٤، ٢٩١

  .٣٠٦-٣٠٨, ٣٦٠, ٣٨٩, ٤٢٣-٤٢٤
قاضيالقضات: ٢٤٦, ٣٠٧-٣٠٨.  
قاضي كل انگلستان: ٢٢٠، ٤٢٣.  

قالي: ٢١٦, ٣٥٢.  
قانون اثباتي: ٢٢٨.  

قانون اساسي: ٣٩, ١١٧, ١٢٢, ٢٣٦.  
قانون ساليك: ٢٥٥.  

قانون عوارض ← فرمان عوارض.  
قانون مدني: ٢٢٨، ٢٥١.  

قانوننامه: ٥٨, ٧٥.  
قاهره: ٥٧, ٦٠-٦١, ٦٥-٦٨, ٧٠-٧٢, 

  .٧٤, ٨٨, ٣٨٩
قبرس: ٨٠, ٩٠-٩١, ٣٨٧.  

قبطي (زبان): ٦٢.  
قبطي (قوم): ٦١-٦٥, ٧٤, ٧٨.  

قتلعام پاترلو: ٤٤.  
قتلعام گلنكو: ٣٨٥.  

قحطي: ٦٩, ١٠٧, ١٨٥, ٣٨٩, ٤٤١, 
  .٤٤٢

قحطي ١٨٤٥-١٨٤٩ ايرلند: ٤٤٢.  
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قحطي ١٨٤٧ اروپا: ١٠٧.  

قحطي ١٨٧٣-١٨٧٤ بنگال: ٣٨٩.  
قرارداد ١٩١٩ ايران و بريتانيا: ٤٣٧.  

قرارداد اجتماعي: ٢٢٦.  
قرارداد نفت دارسي: ٤٣٧.  

قران (واحد پول): ٢١٧, ٤٣٧.  
قرايي (فرقه): ٦٦، ٧١، ٨٨.  

قرمطي: ٢٤٨.  
قره احمد پاشا: ٧٠.  

قرهقوش علي پاشا: ٦٨.  
قسطنطين او ل [فلاويوس والريوس 
كنستانتينوس، كنستانتين او ل، 

كنستانتين كبير] (امپراتور روم): 
  .٢٢٣

قسطنطنيه: ٢٢, ٨٨, ١٠٤, ٤٠٢, ٤٣٠. 
← استانبول. 

قشون ← ارتش.  
قفقاز: ٣٤٣.  

قلاون، المنصور سيفالدين (سلطان 
مصر): ٦٥.  

قلعه ادنبورگ: ٣٧٠.  
قلعه استرلينگ: ٣٧٠.  

قلعه اينوراري: ٣٨٦. ← كمپبل 
(خاندان).  

قلعه باستيل: ٣٦، ٤٢.  
قلعه تاربرت: ٣٨٧.  
قلعه توكويل: ٥١.  

قلعه دانستافناگ: ٣٨٧.   
قلعه دانون: ٣٨٧. 

قلعه سنجرج: ١٣٣، ٣١٥, ٤٢١. ← 
مدرس.  

قلعه عكا: ٩٠.  
قلعه قاهره: ٦١, ٧٢. 
قلعه كاريك: ٣٨٧. 
قلعه ويليام: ٣٨٥.  

قلعه هوارد: ٢٩٧. ← هوارد (خاندان).  
قلعهداران: ٢٣٤-٢٣٥.  
قنات: ٢٥٠. ← آبياري. 

قندهار: ٣٩٢.  
قوام، احمد [احمد خان قوامالسلطنه]: 

  .٤٣٧
قونيه: ٨٠.  

قهوه: ٣٥٢.  
قهوهخانه: ٣١٤, ٣٥٢-٣٥٣, ٤٣٧.  

قيام تنباكو: ٣٣٨.  
قيام جاكوبيتي سال ١٧١٥: ٣٩٢.  
قيام جاكوبيتي سال ١٧٤٥ [شورش 

چهل و پنج]: ٤٢٤، ٤٢٦.  
قيام سال ١٧٩٨ ايرلند: ٤٣١.  
قيام سيد احمد برلوي: ٤٠٩.  

ك 
كابالا: ٧٠-٧١, ٢٧٩.  

كابل: ٣٩٢.  
كابوت, جان [جيوواني كابوتو]: ٢٦٥.  

كاپه (خاندان): ٢٣٠, ٢٥٤.  
كاپيتولاسيون: ٧٥.  

كاپيوشن (فرقه) ← پدران كاپيوشن.  
كاترين (ملكه پرتغال): ٢٣.  

كاترين آراگوني (ملكه انگلستان): 
  .٢٧٥-٢٧٦, ٢٧٨-٢٨٣, ٢٩٩, ٣٥٠

كاترين براگانزايي (ملكه انگلستان): 
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  .٣٩٧

كاترين دو م [كاترين كبير] (ملكه 
روسيه): ٤٢٩-٤٣٠.  

كاترين مديچي (ملكه فرانسه): ٣٧٢.  
كاتوزيان, همايون (محمدعلي): ٢٤٦، 

  .٢٤٨
كاتوليك/ كاتوليكها: ٢٣, ٨٧, ١١٤-

 ,١١٥, ١٧٥, ٢٢١, ٢٢٨, ٢٥٤
 ,٢٧٢, ٢٧٤, ٢٨٠, ٢٨٤-٢٨٦

 ,٢٩٢-٢٩٤, ٢٩٩-٣٠٠, ٣٠٢-٣٠٤
 ,٣٠٦, ٣١١, ٣١٤-٣١٦, ٣٢٢, ٣٢٧
 ,٣٤٠, ٣٥٦, ٣٥٨-٣٦١, ٣٧٢, ٣٨٤
 ,٤٠٥, ٤١١, ٤١٣-٤١٤, ٤٢١, ٤٢٣
 ،٤٣١, ٤٣٤-٤٣٥, ٤٤٠-٤٤١, ٤٤٤

  .٤٤٩
كاخ اپسلي: ١٨٨.  

كاخ بلنهايم: ٣٢٢, ٣٢٥, ٣٣١-٣٣٣, 
  .٣٤٦

كاخ ترينگ ← ترينگ پارك.  
كاخ تويلري: ٣٦, ٣٧, ٩٨، ١٣٣.  

كاخ خاندان اورلئان ← پالاس رويال.  
كاخ خاندان چرچيل ← كاخ بلنهايم.  

كاخ دوكهاي بدفورد ← استيتلي هوم.  
كاخ دونشاير: ١٨٨.  

كاخ ريه: ٣٦٢.  
كاخ فرير: ١٦٦-١٦٧.  

كاخ مارلبورو: ١٩٨.  
كاخ مايفير: ٤٠٣.  

كاخ منتمور: ١٦٦, ١٩٦, ١٩٨, ٢٠٧.  
كاخ مونتاگ: ٣٩٨, ٤٠٤.  

كاخ نورثامبرلند: ٣٠١. ← پرسي 

(خاندان).  
كاخ نياوران تهران: ١٦٧.  

كاخ وادسدون: ٢١٤-٢١٨.  
كاخ وايتهال: ٣١٢.  
كاخ ويندزور: ٢٠٢.  

كاخ هالتون: ٢١١, ٢١٦.  
كار، رابرت (س ر) [س ر رابرت كر]← 

سامرست، ارل.  
كاربوناري (سازمان): ٩٥, ١١٧-١١٨, 

  .١٧٥
كارتر، هوارد: ٢١٢.  

كارترت، جان ← گرانويل، ارل او ل.  
كاردوزو (خاندان): ٧٠-٧١.  

كاردوزو, آبراهام ميگوئل: ٧٠. 
كاردوزو, آبراهام نانز: ٧٠. 

كاردوزو, آرون نانز:٧٠.  
 كاردوزو, اسحاق [فرناندو]: ٧٠.  

كاردوزو, اسحاق نانز: ٧٠.  
كاردوزو، داوود: ٧٠.  
كاردوزو, يعقوب:٧٠.  

كاردونل: ٣٢٢.  
كاردينال: ٢٣١، ٢٧٧-٢٨٠, ٣١٧.  
كاردينال يورك ← استوارت، هنري 

بنديكت.  
كارگران: ٩٧, ١١٨, ١٢٠, ١٧٠, ٣٤٨, 

  .٤٤٢
كارل او ل (پادشاه اسپانيا) ← كارل 

پنجم (امپراتور روم مقدس).  
كارل دو م (پادشاه اسپانيا): ٣٣.  
كارل پنجم (امپراتور روم مقدس) 

[كارل او ل اسپانيا]: ٢١-٢٥, ٢٧, 
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  .٢٦٢, ٢٧٤-٢٧٩, ٢٨٤, ٤٣٤

كارل ششم (امپراتور روم مقدس): ٣٣.  
كارلايل، ارل دوازدهم [چارلز جيمز 

هوارد]: ٢٩٨.  
كارلايل، ارل سوم [چارلز هوارد]: ٢٩٧.  

كارلايل, توماس: ١٧٣.  
كارمارتن، ماركيز [اسبورن]: ٤١٤.  
كارناروان، ارل پنجم [جرج هربرت]: 

  .٢١٢
كارناروان، ارل ششم: ٢١٢.  

كارناروان، ارل هفتم [هنري جرج 
هربرت]: ٢١٢.  

كارناروان، كنتس [آلمينا وامبول] 
(دختر نامشروع آلفرد روچيلد، 

همسر ارل پنجم كارناروان): ٢١٢.  
كارنگي (بنياد): ١٥٤.  

كارنگي (خاندان) [دوكهاي فايف]: 
  .٢٥٨

كارنگي (خاندان): ١٥٣-١٥٤.  
كارنگي (كمپاني فولاد): ١٥٤.  
كارنگي، آندريو: ١٥٣-١٥٤.   

كارولنژي (دولت): ٢٥٤، ٢٥٩.  
كارولين آنزباخ (ملكه بريتانيا): ٣٤٢، 

  .٤٢٥
كاروليناي جنوبي: ٢٩٥، ٣٤٧.  

كاروليناي شمالي: ٤٠١.  
كاري، لوسيوس ← فالكلند، ويسكونت 

دو م.  
كاريكاتور: ١٢٢، ١٣٠, ١٨٧.  

كارينگتون، لرد [س ر آرچيبالد پريمروز]: 
  .١٩٦

كازنوو (خاندان) ← پ. كازنوو و شركا 
(كمپاني).  

كاسب ← مغازهدار.  
كاسترو, آبراهام: ٦٧.  

كاستلمان، ارل [راجر پالمر]: ١٣٩، 
  .٣٦٣

كاستلمان، ليدي ← وليرز، باربارا.  
كاستيل: ٢٠, ٢٣, ٢٤, ٢٦٠, ٢٧٤, 

  .٣٦٩, ٣٩٥
كاك, ادوارد (س ر): ٣٠٧-٣٠٨.  

كاكس, دانيل: ٢٩٧.  
كالاهاي مستعمراتي: ١٥, ٣٥٢-٣٥٣, 

  .٤١٩
كالج اتون ← اتون، دبيرستان. 

كالج ترينيتي (دانشگاه آكسفورد): 
 .١٩١، ٤٢٤

كالج ترينيتي (دانشگاه كمبريج): ١٣٤، 
   .٢٠٥، ٢٠٧، ٣٠٦، ٤٠٠، ٤٤٦-٤٤٧

كالج سلطنتي هنر: ٣٧٧.  
كالج سنجان (دانشگاه آكسفورد): 

   .٢١٣
كالج فرانسه (كالج دو فرانس): ٨٩.  
كالج كاردينال (دانشگاه آكسفورد): 
٢٨٠. ← كالج كريست چرچ.  

كالج كريست چرچ [كالج كاردينال] 
(دانشگاه آكسفورد): ١٩٧, ١٩٩, 

  .٢٨٠, ٣٦٣، ٣٧٥، ٣٩٢
كالج كينگز (دانشگاه كمبريج): ٣٣٩، 

 .٣٤٤
كالج كينگز (دانشگاه لندن): ٤٤٧.  

كالج هارو ← هارو، دبيرستان.   
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كالج هاروارد ← دانشگاه هاروارد.  

كالج هيليبوري: ١٣٤، ٣٨١.   
كالج يهود (لندن): ٨٨.  
كالون (مذهب): ٢٢٨.  

كاله (بندر): ٢٥٦.  
كالير, ويليام: ٣١٢، ٣٤٨-٣٤٩، ٣٥١، 

  .٣٥٤، ٣٥٦
كاليفرنيا: ١٦٩-١٧٠, ١٧٧.  

كاليكستوس سوم (پاپ): ٢٧٨.  
كامدن، ارل او ل [چارلز پرات، بارون 

كامدن]: ٤٢٣، ٤٢٧.   
كامدن، ارل دو م ← كامدن، ماركيز 

او ل.  
كامدن، ماركيز او ل [جان جفري پرات]: 

  .٤٢٣
كامدن، ماركيز ششم [ديويد جرج 

ادوارد هنري پرات]: ٤٢٣.  
كامروز، ويسكونت ← بري (خاندان).  

كامورا (سازمان): ١٧٥.  
كانات، دوك: ٢٥٢.  

كانادا: ٣٣, ٤٣, ١٤٢, ١٤٦, ١٧٣, 
 ,١٩٤, ٢٦٥, ٣٣٧, ٣٦٨, ٣٧٧, ٣٨٦

  .٤٠١, ٤٢٧-٤٢٩
كانادين، ديويد: ٣٢٥، ٣٣٢.  

كانال انگليس: ٢٧١.  
كانال سوئز: ١٢٤, ١٤٧.  

كانوت (پادشاه دانمارك و نروژ و 
دانلاو): ٢٦١.  

كانينگ، استراتفورد (س ر) [ويسكونت 
استراتفورد دو ردكليف]: ٨١, ٨٥-

  .٨٦, ٩٢, ٤٤٣, ٤٤٥

كانينگ, جرج: ١١٠، ١٨٨، ٤٠٨-٤٠٩، 
  .٤٢١

كانينگ, چارلز جان (لرد): ٣٨٩.  
كوپر، ليدي ← پالمرستون، ليدي.  
كاولس, ويرجينيا: ٤٨، ٥٠-٥٢, ٩٦-

 ,٩٧، ١٣٠-١٣٢, ١٥٦, ١٧٩, ١٨٤
 ,١٨٧, ١٩٨, ٢٠٧-٢٠٨, ٢١١-٢١٢

 .٢١٤
كاولي، ارل [س ر هنري ريچارد چارلز 

ولزلي]: ١٣١-١٣٢، ١٦٦.  
كاونديش (خاندان): ٢٥٨، ٣٢٨، ٣٣٤، 

 ،٣٦٤، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٥-٤٠٦، ٤٠٨
٤١٦. ← دونشاير، دوك و ارل؛ 

هارتينگتون، ماركيز؛ نيوكاسل، دوك 
او ل و دو م. 

كاونديش، آرابلا ← ساندرلند، كنتس.   
كاونديش، اليزابت ← مونتاگ، دوشس.  
كاونديش، دوروتي ← پورتلند، دوشس.  

كاونياك, لويي اوژن (ژنرال): ٣٨, ٥١, 
 ,٨٤, ٩٥, ٩٧-٩٨, ١١٩, ١٢١-١٢٢

  .١٣٠
كاهن/ كهانت: ٢٢٢-٢٢٣.  

كپل (خاندان كپل): ٢٩٦. ← اسكس، 
ارل.  

كپل، آرتور ← اسكس، ارل او ل.  
كتابخانه: ٨٨, ٣١٣, ٣٣٢, ٣٦٤, ٣٨٦, 

  .٣٩٨, ٤٢٨
كتابخانه بادلين: ٣١٣.  
كتابخانه بريتانيا: ٣٩٨.  

كتابشناسي ملي فرانسه (مؤسسه): ٨٩.  
كدخدا: ٥٨, ٣٠٧، ٤٢٤، ٣٤٦.  
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كرافتز، جيمز ← مونماوث، دوك.  
كرانمر، توماس: ٢٢٥, ٢٧٥, ٢٨١-

  .٢٨٣
كرت: ٨٠-٨١, ٨٥.  

كردي موبيليه (بانك): ١٠٥, ١٣٠, 
  .١٥٤, ١٥٦, ١٦٠, ١٦٢-١٦٨

كرديت انشتالت (بانك): ١٦٥-١٦٦.  
كرزن، ماري آن: ٣٨٠.  

كركپاتريك (خاندان): ١٣٣-١٣٤.  
كركپاتريك، آلكساندر فرانسيس: ١٣٤.  

كركپاتريك, جيمز (كلنل): ١٣٣.  
كركپاتريك, جيمز: ١٣٤.  
كركپاتريك, ماريا: ١٣٧.  

كركپاتريك, ويليام: ١٣٤.  
كرمان: ٤١٠.  

كرميو، اسحاق آدولف: ٢٧, ٨٨-٨٩, 
  .٩٥

كروال، لوييز دو ← پورتزموث، دوشس.  
كروزوس: ١٠٥, ١٨٧.  

كرومول، اوليور: ٣٩٧, ٣٩٩.  
كرومول، توماس [ارل اسكس]: ٢٧٨-

  .٢٨١, ٢٨٥, ٢٩٢
كرومول، گرگوري: ٢٨١.  

كروننبرگ, لئوپولد: ١٥١.  
كريستيان دو م (پادشاه دانمارك): ٢٣.  

كريك (قبيله): ١٦٩.   
كريم حسين پاشا: ٦٨.  

كريمخان زند: ٤٢٣، ٤٣٣.  
كريمه: ١١١, ٤٢٩-٤٣٠.  

كريو، ماركيز او ل: ٢٠٥.  
كزنفون: ١٨٧.  

كشاورزي: ٤٢-٤٣, ٦٤, ٧٤-٧٥, ١٤٩, 
 ,١٥٣, ٣٤٧, ٣٧٥, ٤١٠, ٤٣٤

  .٤٣٧-٤٣٨, ٤٤١
كشتيراني: ١٤٧.  

كشواد: ٢٤١.  
كلارندون، ارل چهارم [جرج وليرز]: 

  .١٣٥, ١٣٧, ١٣٩-١٤٠، ١٨٩، ٢٨٩
كلارندون, ليدي: ١٣٧.  

كلافام, ج. ه. : ١٢٣, ١٤٥, ١٦٢.  
كلانتر: ٨٢, ١٨٤, ١٩٦, ٢٣٢، ٣٨٦.  
كلانتر آرگيل ← كمپبل (خاندان).  

كلاويس (رئيس قبايل فرانك): ٢٥٤.  
كلاي، هنري: ١٧٦.  

كلايد، لرد [كالين كمپبل] (فيلد 
مارشال): ٣٨٨.  

كلايو، رابرت: ٤١٧.  
كلچ, راي: ٤٠٧.  

كلكته: ٣٨٩.  
كلمب, كريستف: ٢٠.  

كلمنت هفتم (پاپ): ٢٧٥-٢٧٧, ٢٨٠, 
  .٢٨٢, ٢٨٥

كلمنت سيزدهم (پاپ): ٣١٧.  
كلن: ١٠٦.  

كلوپ آتنائوم: ١١١, ٤٤٤.  
كلوپ ادبي: ٤١٢.  

كلوپ ژاكوبن ← ژاكوبنها.  
كلوپ سلطنتي اتومبيلراني: ٢١٤.  

كلوس، دوك [ويليام]: ٢٨٠.  
كلولند، استفن: ١٧٨.  

كلولند، دوشس ← وليرز، باربارا.  
كلولند، دوشس [كاترين استانهوپ، 
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ليدي دالمني] (مادر ارل روزبري 

پنجم): ١٩٧.  
كلولند، دوكهاي: ١٩٧، ١٩٩، ٣٦٣.  

← فيتزروي (خاندان). 
كلولند، دوك او ل ← ساوتمپتون، دوك 

او ل 
كليسا: ٢٢، ٢٥، ٣٨, ١١٤, ١٧٥, ١٩٨، 
 ،٢٢٠، ٢٢٣, ٢٢٥-٢٢٨, ٢٣٠-٢٣٢
 ,٢٥٦, ٢٦٧, ٢٧٥-٢٨١, ٢٨٣-٢٨٧
 ،٢٩٩، ٣٠٦, ٣١٤, ٣٢٣, ٣٤٩, ٤٣٥

  .٤٤٠، ٤٤٨
كليساي انگلستان: ٢٣٢, ٢٧٥, ٢٨٢, 

  .٢٨٤, ٢٨٦، ٣٠٣, ٣٦٠، ٤٤٠
كليساي ايرلند: ٤٤٠.  

كليساي پرسبيترين نيويورك: ١٧٥.  
كليساي رم: ٢٢, ٢٥, ١٧٥, ٢٢٠, 
 ,٢٢٦-٢٢٧, ٢٣٠, ٢٥٣, ٢٥٦

  .٢٧٥-٢٧٩, ٢٨٣-٢٨٥
كليساي كريست چرچ: ١٩٨.  

كلينتون, دويت: ٣١٥.  
كمبرلند: ٢٥٣، ٢٩٧.  

كمبرلند، دوك (عنوان): ٢٥٢.  
كمبرلند، دوك [هنري] (برادر جرج 

سوم): ٢٩٧.  
كمبريج (شهر): ١٤٠.  

كمبريج، ارل ← هاميلتون، دوك او ل.  
كمبريج (دانشگاه) ← دانشگاه كمبريج.  

كمبريج، دوك (عنوان): ٢٥٢.  
كمبريج، دوك او ل [آدولفوس فردريك] 

(هفتمين پسر جرج سوم): ١٨٨. 
كمبريج، دوك دو م: ١٩٨.  

كمبريجشاير: ٢١٣.  
كمبل، گيلسپي (نياي خاندان كمپبل) 

← كمپبل، گيلسپي.  
كمپاني انگليسي جنوب آفريقا: ٣٨٠.  

كمپاني اوكسيدن ← كمپاني 
ميسيسيپي.  

كمپاني بزرگ راهآهن شبه جزيره هند: 
  .١٤٢

كمپاني بزرگ راهآهن غربي: ٣٤٤.  
كمپاني پاريس- ليون- مديترانه [پ. 

ال. ام.]: ١٦١-١٦٢، ١٦٨.   
كمپاني تلگراف هند– اروپا: ٣٩٠.  
كمپاني درياي جنوب: ٣٢٨-٣٢٩, 

  .٣٣٩
كمپاني راهآهن باهيا و سانفرانسيسكو: 

  .١٨٦
كمپاني راهآهن بمبئي- بارودا و هند 

مركزي: ١٤٢.  
كمپاني راهآهن جنوبي (فرانسه): ١٦٤.  

كمپاني راهآهن دن پدرو سگوندو: ١٨٦.  
كمپاني راهآهن دولتي اتريش: ١٦٥.  

كمپاني راهآهن سان پائولو: ١٨٦، ١٩٠.  
كمپاني راهآهن شرقي: ١٨٦.  

كمپاني راهآهن شمالي (فرانسه): ١٦١-
  .١٦٢, ١٨١, ١٨٥

كمپاني راهآهن شمالي قيصر فرديناند: 
  .١٥٠

كمپاني راهآهن يونيون پاسيفيك: ١٥٣.  
كمپاني رپيد ترانزيت سابوي 

كنستركشن: ١٧٩.  
كمپاني سلطنتي راهآهن لومباردي- 
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ونيز و ايتالياي مركزي: ١٦٥, ١٨٦.  

كمپاني عمومي راهآهنهاي روسيه: 
  .١٥١، ١٦٤

كمپاني لوانت: ٤١٣.  
كمپاني ماجراجويان تجاري لندن: 

  .٢٧٩
كمپاني ميسيسيپي [كمپاني غرب، 

كمپاني لوييزيانا، كمپاني اوكسيدن]: 
  .٣١، ٣٢٩

كمپاني نيوفاوندلند: ٣٠٨.  
كمپاني ويكتور امانوئل: ١٦٨. 

كمپاني هند شرقي بريتانيا: ٤١، ٦٢، 
 ،١١٢، ١٣٣-١٣٤, ٢٦٤، ٢٨٨, ٣١٥

 ,٣٢٩، ٣٤٧, ٣٥٣, ٣٧٤, ٣٨١
 ,٣٨٧-٣٨٩, ٤٠٩, ٤١٤, ٤١٩

  .٤٢١-٤٢٣, ٤٢٨-٤٢٩, ٤٤٢
كمپاني هند شرقي فرانسه: ٣٢, ٣٤.  

كمپاني هند شرقي هلند: ٣١٥.  
كمپاني هند شرقي و غربي (فرانسه): 

 .٣١
كمپبل (طايفه): ٣٨٣, ٣٨٦-٣٨٧، 

٣٩٠. ← كمپبل (خاندان).  
كمپبل [دوك آرگيل، ماركيز لرن و 
كنتور، ارل آرگيل، ارل كمپبل و 
كوال، ويسكونت لوچو و گلنيلا، 
بارون اينوراري و مول و مورن و 
تري، بارون كمپبل، بارون لرن، 

بارون كنتور، بارون سندريج، بارون 
هاميلتون هاملدن، بارون استانفيلد، 
بارون كلايد] (خاندان): ٢٥٨، ٣٨٢-

٣٩٠, ٣٩٤, ٤٠٣. ← كمپبل، 

گيلسپي؛ آرگيل، ارل و ماركيز و 
دوك؛ لوچو، لرد؛ لرن و كنتور، لرد؛ 
گرينويچ، دوك و ارل؛ اولاد كالين 

بزرگ؛ كمپبل- پرستون (خاندان)؛ 
استانفيلد، لرد؛ كلايد، لرد؛ قلعه 

اينوراري. 
كمپبل (كمپاني): ٣٨٦. 

كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، ارل 
چهارم.  

كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، ارل پنجم.  
كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، ارل هفتم.  
كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، دوك او ل.  

كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، دوك 
سوم.  

كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، ماركيز 
او ل.  

كمپبل، آرچيبالد ← آرگيل، ماركيز 
دو م.  

كمپبل، آرچيبالد (سرلشكر س ر): ٣٨٨.  
كمپبل، ادوارد فيتزجرالد (س ر): ٣٨٩.  

كمپبل، اليزا ← گلداسميد، اليزا. 
كمپبل، جان ← آرگيل، دوك دو م.  

كمپبل، جان ← آرگيل، دوك چهارم.  
كمپبل، جان ← استانفيلد، لرد.  

كمپبل، جان (دكتر): ٣٨٩.  
كمپبل، جان (سرلشكر س ر): ٣٨٨.  

كمپبل، جان (كلنل): ٣٨٧.  
كمپبل، جان نيكول (س ر): ٣٩٠.  

كمپبل، جرج (دكتر س ر): ٣٨٩. 
كمپبل، جيمز مكناب (س ر): ٣٨٩.  

كمپبل، دونالد: ٣٨٧.   
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كمپبل، رابرت (سرلشكر لرد): ٣٩٠.  

كمپبل، كالين ← كلايد، فيلد مارشال 
لرد.  

كمپبل، كالين (سرلشكر س ر): ٣٨٨.  
كمپبل، كالين (ليدي): ٣٣٢.  

كمپبل، گيلسپي [گيلسپي كمبل] 
(نياي خاندان كمپبل): ٣٨٣.  

كمپبل، يان ← آرگيل، دوك دوازدهم. 
كمپبل پرستون (خاندان): ٣٩٢. ← 

كمپبل (خاندان).  
كمپبل لوچو، دانكن (س ر) [لرد كمپبل 

لوچو]: ٣٨٣.  
كمپبل لوچو، كالين ← آرگيل، ارل 

او ل.  
كمپبل لوچو، كالين (س ر) [س ر كالين 

كمپبل بزرگ]: ٣٨٣-٣٨٤.  
كمپبل لوچو، نيل (س ر): ٣٨٣.  

كمپتون (خاندان): ٤١٤-٤١٥. ← 
نورثمپتون، ماركيز و ارل؛ 

ولمينگتون، ارل؛ كمپتون، ارل.    
كمپتون، ارل [دانيل بينگام كمپتون]: 

  .٤١٥
كمپتون، اسپنسر ← ولمينگتون، ارل.  
كمپتون، جيمز اسپنسر ← نورثمپتون، 

ارل دو م.  
كمپتون, هنري (اسقف): ٤١٤-٤١٥.  

كمپرادور: ١٤٦.  
كمزلي، ويسكونت ← بري (خاندان). 

كمون پاريس: ٥٣.  
كمونيسم: ١٤٩, ٢٤٩، ٤٤٨.  

كميته امور خارجي كنگره ايالات 

متحده آمريكا: ١٧٨.  
كميته تجارت خاورميانه: ٣٧٦.  

كميته سري هيئت مديرة كمپاني هند 
شرقي بريتانيا: ٢٨٨.  

كميته مل ي حزب دمكرات آمريكا: ١٧٨.  
كميسيون سلطنتي تدوين تاريخ هلند: 

  .١١٧
كميسيون مرزي سيستان: ٣٩٠.  

كنت (منطقه): ٢٥٣، ٣٩٩. 
كنت، دوك (عنوان): ٢٥٢.  

كنت، دوك [ادوارد اگوستوس] 
(چهارمين پسر جرج سوم، پدر ملكه 

ويكتوريا): ١٨٤.  
كنتاكي: ١٧٦.  

كنستانتين او ل ← قسطنطين او ل 
(امپراتور روم).  

كنسول/ كنسولگري: ١٧، ٤٠، ٨٧-٨٨، 
 ،٩٣، ١٣١، ١٦٣، ١٧٧، ٣١٥، ٤١٠

  .٤٣٧
كنسول افتخاري: ٨٨، ١٣١، ١٦٣، 

  .١٧٧
كنعان (سرزمين، مردم) [فنيقيه، 

فنيقيها]: ٩٠، ٢٢٦. ← فلسطين.  
كنفدراتيو: ٢٥٠.  

كنفرانس لندن (١٢ ژوئيه ١٨٤٠): ٨٦.  
كنگره ارفورت: ٤٠.  

كنگره ايالات متحده آمريكا: ١٧٨، 
  .٢٣٧، ٤١٨

كنگره ورونا: ٥٥.  
كنن, جرج: ٣٤٥.  

كنوانسيون: ٣٥-٣٨.  
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كنيسه: ٦٨, ١٨١, ١٨٣, ٢٠٨, ٣١٥.  

كنيسههاي پاريس: ١٨١، ٢٠٨.  
كنيسههاي متحده بريتانيا: ١٨٣، ٢٠٨.  

كواكر (فرقه): ١٧١، ٤٤٠، ٤٤٦.  
كوبت، ويليام: ٤٤.  

كوبدن, ريچارد: ١٢٤, ٤٤٢.  
كوبر، كنت دو ← برنارد، ساموئل.  

كوبن، آلفرد: ١٢٣-١٢٤, ١٢٩, ١٣٣, 
  .١٦٧-١٦٨

كوبهام، ويسكونت او ل ← تمپل، 
ريچارد.  

كوبهام، ويسكونت دو م ← گرنويل- 
تمپل، ريچارد.   

كوبيه (ژنرال): ١٠٠.  
كوپر (خاندان): ٢٨٩، ٣٣٤. ← 

شافتسبوري، ارلهاي.  
كوپر، آنتوني اشلي ← شافتسبوري، 

ارل.  
كوپر, كراپلي: ٣٣٤.  

كوچ بيهار: ٣٨١.  
كوچن (بندر): ٣١٥.  

كودتا: ٢٨, ٤٠, ٥٣، ٩٦, ١٢٢، ١٢٥-
  .١٢٦

كودتاي ٣ حوت ١٢٩٩ (ايران): ١٢٢.  
كورپوراسيون آهن ايالات متحده 

آمريكا: ١٥٤.  
كورتي, اوگن (كنت): ١٥, ٤٨, ٤٩, 

  .٥٠, ٥٥, ١٣١
كورش دو م [كورش كبير] (پادشاه 

ايران): ١٨٧.  
كورنوال، دوك [ادوارد وودستاك، 

شاهزاده سياه]: ٢٥٥.  
كورنواليس, چارلز (لرد): ٤٢, ١٣٤.  

كوشوت، لويي: ١٧٧.  
كوك، آنتوني (س ر): ٣٠٢.  

كولتي: ٩٣.  
كومنولث ← اتحاديه كشورهاي 

مشتركالمنافع (كومنولث)؛ جامعه 
مشتركالمنافع؛ حكومت كومنولث 

انگليس.   
كونيگزوارتر, لئوپولد: ١٥٠.  

كوهلوتر: ١٠٣.  
كوهن، اسحاق: ١٨٣.  

كوهن, بنجامين: ١١٧.  
كوهن، جوليانا ← روچيلد، جوليانا.  
كوهن، سارا [سارا ساموئل]: ١٨٣.  

كوهن، لوي بارنت: ١٨٣.  
كوهن، ليونل لوييز: ١٨٣, ٢٠٨.  

كوهن- لوئب (مجتمع مالي): ١٥٤.  
كويل، هنري: ٣٤٨.  

كوئيكزوود، بارون [هيو ريچارد 
سيسيل]: ٣٠٥.  

كوئينزبري، دوكهاي: ٢٥٦-٢٥٨، 
٣٥٨، ٣٦٢. ← داگلاس (خاندان)؛ 

اسكات (خاندان). 
كوئينزبري، دوك چهارم [ويليام 

داگلاس]: ٣٦٢.  
كوئينزبري، دوك پنجم ← باكلو، دوك 

سوم. 
كوئينزبري، دوك يازدهم ← باكلو، 

دوك نهم. 
كوئينزبري، ماركيز دوازدهم [ديويد 
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هارينگتون انگوس- داگلاس]: ٣٧٧. 

كيپ كلني: ٣٦٨.  
كيچنر، لرد [هوراتيو هربرت كيچنر، 

ارل كيچنر او ل خرطوم و بروم] 
  .٢١٣, ٣٨١

كيخسرو: ٢٣٨-٢٣٩, ٢٤٥.  
كيقباد: ٢٤٠. 

كيكاووس: ٢٤٥.  
كيلدير، ارلهاي ← فيتزجرالد 

(خاندان).  
كيمياگري: ٣١٢.  

كين راس [بالفور] (لرد): ٨٦, ٤٢٩.  
كينزكي, چارلز (كنت): ١٣٦.  

كينگز كالج ← كالج كينگز. 
كينگزتون، دوك [اولين پيرپونت، ارل 

پنجم كينگزتون، ماركيز دورچستر]: 
  .٤٠٢

گ 
گادريچ, ويسكونت [فردريك 

رابينسون]: ١١٠.  
گادفري, ادموند (س ر): ٣٦٠-٣٦١.  

گارد ملي پاريس: ٤٢.  
گاردينر، استفن: ٢٨٢.  
گارواي, توماس: ٣٥٣.  

گازتا (سكه): ٣٥٥.  
گاسفورد، ارل دو م [آرچيبالد آچسون]: 

  .٢١٠
گاسفورد، ارل هفتم [چارلز ديويد 

آچسون]: ٢١٠. 
گاسفورد, ليدي: ٢١٠.  

گاگ, توماس (ژنرال): ٤١٩.  
گالي (زبان): ٣٨٢.  
گاليرا، دوك: ١٦٢.  

گاليسيا: ١٤٩-١٥٠.  
گاليله: ٣١١.  

گاما، واسكو دا ← داگاما، واسكو. 
گاي, جان: ٤٠٠, ٤٠٢.  

گاينسبورو، ارلهاي ← نوئل (خاندان).  
گجرات: ٦٧.  

گراديس (خاندان): ٣٣.  
گراديس, آبراهام: ٣٣.  

گراستست, رابرت: ٢٣٣.  
گراسونور (خاندان) [دوكهاي 

وستمينستر]: ٢٥٨.  
گرافتون، دوشس [آن فيتزروي]: ٣٦٤.  

گرافتون، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٥٨، 
٣٦٣-٣٦٤. ← فتيزروي (خاندان).  

گرافتون، دوك او ل [هنري فيتزروي، 
ارل اوستون، ويسكونت ايپزويچ، 
بارون سادبوري] (پسر نامشروع 

چارلز دو م): ٣٦٣.  
گرافتون، دوك دو م [چارلز فيتزروي]: 

  .٣٦٤
گرافتون، دوك سوم [اگوستوس هنري 

فيتزروي]: ٣٦٤.  
گرافتون، دوك يازدهم [هيو دنيس 

چارلز فيتزروي]: ٣٦٤.  
گرامون، آرمان: ٣٠.  

گراند لژ برلين: ١٠٦.  
گراندلژ انگلستان: ٢٩٧, ٣١٣, ٣٣٧, 

  .٣٦٦, ٣٩٧-٣٩٨
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گراندلژ تنسي: ١٧٤.  

گراندلژ كنتاكي: ١٧٦.  
گرانديسون, ويسكونت: ٤٢٣.  

گرانگر, فرانسيس: ١٧٥.  
گرانويل، ارل او ل [جان كارترت]: ٤١٥.  
گراهام (خاندان) [بارون گراهام، دوك و 

ماركيز و ارل مونتروز]: ٢٥٨، ٣٩٣-
٣٩٤. ← مونتروز، ارل و ماركيز و 

دوك مونتروز.  
گراهام (طايفه): ٣٩٤.  

گراهام، جيمز (س ر): ٤٩٤، ٤٤٣.  
گرشاسب شاه: ٢٤٠.  

گرگان بازار: ١٠٩, ١٢٧.  
گرگوري او ل (پاپ): ٢٨٢.  

گرگوري شانزدهم (پاپ): ١٧٥.  
گرنويل (خاندان): ٣٦٦، ٤١٥-٤٢١. ← 

كوبهام، ويسكونت؛ تمپل، بارون و 
ارل؛ باكينگهام، ماركيز؛ باكينگهام و 

شاندوس، دوك.  
گرنويل، جرج تمپل ← باكينگهام، 

ماركيز او ل.  
گرنويل، جرج: ٤١٧-٤١٩، ٤٢٣-٤٢٤، 

  .٤٢٦-٤٢٧
گرنويل، ريچارد [ريچارد كينهتوز] 

(س ر): ٢٩٥، ٤١٥.   
گرنويل، ريچارد: ٤١٦.  

گرنويل، ويليام ويندام (لرد): ٤٢٠-
    .٤٢١، ٤٣٨

گرنويل، هستر (ليدي) ← پيت، هستر 
(ليدي).   

گرنويل- تمپل، ريچارد [ارل تمپل او ل، 

ويسكونت كوبهام، بارون كوبهام]: 
  .٤١٦-٤١٧، ٤٢٣-٤٢٤، ٤٢٦

گروه هفت نفره: ٤١٣-٤١٤.  
گري (خاندان) [بارون گري هاويك، 
ويسكونت گري، ارل گري]: ٤٣، 

   .٣٦٦
گري، ادوارد (س ر): ٤٣.  

گري، ارل او ل [ژنرال چارلز گري]: ٤٣.  
گري، ارل دو م [س ر چارلز گري]: ٤٣-

 ,٤٥، ٤٧-٤٨، ١٠٩-١١٠, ٣٩٤
  .٤٣٨-٤٣٩

گري، ارل سوم [هنري جرج گري]: 
  .٤٣

گري، ارل چهارم [آلبرت هنري جرج 
گري]: ٤٣.  

گري، ارل ششم [ريچارد گري]: ٤٣.  
گري، جين (ليدي): ٢٨٣-٢٨٤, ٣٠٠, 

  .٤٣٤
گري، چارلز (ژنرال) ← گري، ارل او ل.   

گري، چارلز (س ر) ← گري، ارل دو م.   
گري، هنري (س ر): ٤٣.  

گريمالدي (خاندان): ١٨.  
گرينويچ، دوك و ارل ← آرگيل، دوك 

سوم.  
گسكوين (خاندان): ٣٠٥.  

گسكوين، ويليام (س ر): ٣٠٥.  
گسكوين- سيسيل (خاندان) ← 

سيسيل (خاندان).  
گشتاسب شاه: ٢٤٥.  

گلادستون, ماري: ٢١٨.  
گلادستون, ويليام اوارت: ١٣٦, ١٣٩, 
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 ,١٩٥, ١٩٩-٢٠٥, ٢١٠, ٢١٨، ٣٢٦

  .٣٣٠, ٤٤٣
گلاسگو: ٣٧٥، ٣٧٧، ٤٠٩.  

گلامورگان، ارل [رابرت سامرست]: 
  .٣٦٥

گلانويل, جوزف: ٣١٠.  
گلداسميد (خاندان): ٣٩٠.  

گلداسميد، اليزا [اليزا كمپبل]: ٣٩٠.  
گلداسميد, فردريك جان (سرلشكر 

س ر): ٣٩٠.  
گلداسميد, ليونل پ.: ٣٩٠.  

گلنكو: ٣٨٥.  
گلوسستر، دوشس [آليس مونتاگ- 

داگلاس- اسكات]: ٣٦٢.   
گلوسستر، دوك (عنوان): ٢٥٣.  

گلوسستر، دوك (سومين پسر جرج 
پنجم): ٣٦٢.  

گلوسسترشاير: ٣١٧، ٣٣٦.  
گمرك: ٣٢, ٣٩٢.  

گنت: ١٥٠.  
گواليور: ٣٨١.  

گوبينو, آرتور دو (كنت): ٥١.  
گوته، يوهان ولفگانگ: ١٥٦.  

گودرز: ٢٤٥.  
گودولفين (خاندان): ٤١٤. ← 

گودولفين، سيدني.  
گودولفين، سيدني [ارل او ل 

گودولفين]: ٣١٩-٣٢٠، ٣٢٢، ٣٢٤-
 ،٣٢٥، ٣٢٨، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٩٨

 .٤٠٦-٤٠٧
گودولفين، فرانسيس [ارل دو م 

گودولفين]: ٣٢٥.  
گودولفين, كنتس [هنريتا چرچيل]: 

 .٣٢٠، ٣٢٩
گودولفين, هنريتا ← نيوكاسل، 

دوشس. 
گوردون (خاندان): ٣٦٦. ← هاميلتون- 
گوردون (خاندان)؛ گوردون- لنوكس 

(خاندان).  
گوردون، دوكهاي: ٢٥٧-٢٥٨، ٣٣٤، 
٣٥٨، ٣٦٦. ← لنوكس (خاندان)؛ 

ريچموند و لنوكس و گوردون، 
دوكهاي. 

گوردون- لنوكس ← لنوكس (خاندان)؛ 
گوردون (خاندان).   

گوردون- لنوكس، نيكلاس چارلز (لرد): 
  .٣٦٦

گوگنهايم (خاندان): ١٥٤.  
گولد, هنري (س ر): ٤٢٤.  

گوئلف (خاندان) ← ولف (خاندان).  
گويلفورد، ارل دو م [فردريك نورث، لرد 

نورث]: ٤٠١.  
گوين، نل: ٣٦٧.  

گيبون، ادوارد: ٤١٢.  
گيدئون, سامسون: ٣٣٠, ٣٤١.  

گيز، دوك دو م [فرانسوا دو لورن]: 
  .٢٥٥

گيزو, فرانسوا پيير گيوم: ٣٨, ٥٢-٥٤, 
-٥٦, ٨٣, ٨٥, ٨٩, ٩٥-٩٧, ٩٩

 .١٠٠, ١٠٦, ١٥٨، ١٦١
گيلد: ٤١٢.  

گيلد توليدكنندگان پوشاك لندن: 
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  .٤١٢

گيلدر (واحد پول): ٣٢١.  
گينه (واحد پول): ٣٣٢.  

گينه نو: ٣٦٨.  

ل 
لاتيتوديناريانيسم [تسامح ديني]: ٤٤٤.  

لاتين (زبان): ١١٢، ٢٣٣، ٢٥٣، ٢٦٠، 
  .٣٤٠، ٣٨٢

لاسال، فرديناند: ٨٨.  
لافايت, جرج واشنگتن: ٤٢.  

لافايت, ماركيز دو: ٢٩, ٣٨, ٤٢.  
لافيته, ژاك: ١٦، ٢٩, ٣٨, ٥٠, ٩٨, 

  .١٣٢، ١٦٢
لاك, جان: ٤٥, ٢٢٦, ٢٢٩.  

لامارتين, آلفونس دو: ٨٤, ٩٥, ١٠٨, 
  .١٢٠, ١٦٠

لانارك، ارل ← هاميلتون، دوك دو م.  
لاناركشاير: ٣٦٨، ٣٧٥، ٣٧٧.  

لانكاستر (خاندان): ٢٥٣، ٣٣٦، ٣٧٠.  
لاو, جان: ٣١-٣٢, ٣٤, ٣٢٩.  

لاهور: ٣٩٢.  
لايارد، اوستن (س ر): ٩٢.  

لبنان: ٨٠, ٨٤.  
لدرو- رولن، آلكساندر: ١٢٠.  

لرد جزيره مان: ٣٩١. ← استانلي 
(خاندان).  

لرد خزانهداري: ١٨٧، ٢٥٢, ٢٩٧, 
 ,٣٠٢, ٣٠٧, ٣٢٠, ٣٢٨, ٣٣٨-٣٣٩

 ,٣٧٥, ٣٨٥، ٤٠٠, ٤١٣, ٤١٧
  .٤٢٣، ٤٢٨

لرد درياداري: ١١٠, ٤٠١, ٤١٦، ٤٢٣، 
  .٤٣٦

لرد روحاني: ٢٣٥، ٢٦٤.  
لرد فاني: ٢٣٥، ٢٦٤.  

لرد مهردار سلطنتي: ١٨٧، ٢٠٠, ٣٠٦-
 ,٣٠٧, ٣٢٨, ٣٣٠, ٣٨٦، ٤١٦, ٤٣٤

  .٤٣٦
لرن (منطقه): ٣٨٣.  

لرن و كنتور، لردهاي: ٣٨٤. ← كمپبل 
(خاندان).  

لژ بزرگ ← گراندلژ.  
لژ مينروا: ١٠٦.  

لژيتيميستها: ٩٤، ١١٨.  
لژيون دونور (نشان): ٥١.  

لسپس، فرديناند دو: ١٢٤.  
لطفعلي خان زند: ٤٣٣. 

لعلتاد (خاندان): ٢٧.  
لكهنو: ٣٨٩.  

لگورن (بندر): ٧٠.  
لمب، اميلي ← پالمرستون، ليدي.  
لمب، ويليام ← ملبورن، ويسكونت.  

لمبتون (خاندان) [ارل دورهام، 
ويسكونت لمبتون، بارون دورهام]: 

٣٧٥، ٣٨٢. ← دورهام، ارل چهارم.  
لمبتون، ليليان: ٣٧٥.  
لمپن پرولتاريا: ١٠٧.  

لندن: ١٧, ١٩, ٢٨, ٣١, ٣٨, ٤٠-٤١, 
 ,٤٣-٤٤, ٥٠-٥٢, ٥٦, ٦٤, ٧٠, ٨٢
 ,٨٦, ٨٨, ٩٣-٩٧, ١٠٢, ١٠٨, ١١٢
 ,١١٤, ١١٧-١١٨, ١٢٠, ١٢٤-١٢٥
 ,١٣٦, ١٣٩-١٤٠, ١٤٨-١٥١, ١٥٥
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-١٦٢-١٦٤, ١٦٦, ١٧٤-١٧٥, ١٧٩
 ,١٨٠, ١٨٢, ١٨٤-١٨٥, ١٨٨-١٩١
 ,١٩٥-١٩٦, ٢٠٠-٢٠٢, ٢٠٦-٢٠٩
 ,٢١٣-٢١٤, ٢١٦, ٢٦٤, ٢٧٨, ٢٨٤

 ,٢٨٨, ٢٩٣، ٢٩٥, ٣٠١-٣٠٢
 ,٣٠٤-٣٠٥, ٣٠٧, ٣١٠-٣١٣, ٣١٥
 ,٣١٨, ٣٢٣-٣٢٤, ٣٢٨, ٣٣٠, ٣٣٦
 ,٣٤١-٣٤٢، ٣٤٦-٣٥٠, ٣٥٢-٣٥٣
 ,٣٥٦-٣٥٧, ٣٥٩-٣٦١, ٣٧٢-٣٧٣
 ,٣٩٤, ٣٩٨, ٤٠٠, ٤٠٢-٤٠٣, ٤٠٩
 ,٤١٢-٤١٤, ٤١٧, ٤١٩, ٤٢٢, ٤٢٤
-٤٢٥-٤٢٦, ٤٣٤, ٤٤٠-٤٤١, ٤٤٦

  .٤٤٧
لندندري، ماركيز سوم: ٣٣٢.  

لنزداون، ماركيز او ل [ويليام پتي- 
فيتزموريس، ارل شلبورن دو م]: 

  .٤٢٢، ٤٢٨
لنزداون، ماركيز پنجم [هنري چارلز 

پتي- فيتزموريس]: ٤٢٨.  
لنزداون، ماركيز هشتم [جرج جان 

چارلز پتي- فيتزموريس]: ٤٢٨.  
لنگتن, استفن (اسقف اعظم 

كانتربوري): ٢٣١.  
لنلتگوشاير: ١٩٦. 

لنوكس (خاندان) [دوكهاي ريچموند و 
لنوكس و گوردون، ارل مارش، ارل 

دارنلي، لرد سترينگتون، لرد 
تربولتون]: ٢٥٨، ٣٣٤، ٣٥٨، ٣٦٥-

٣٦٦. ← پورتزموث، دوشس؛ 
گوردون- لنوكس (خاندان)؛ 

ريچموند و لنوكس و گوردون، 

دوكهاي.  
لنوكس، دوكهاي: ٢٥٦-٢٥٨، ٣٣٤، 

٣٥٨، ٣٦٥-٣٦٦. ← لنوكس 
(خاندان)؛ ريچموند و لنوكس و 

گوردون، دوكهاي.   
لوانس, اليا بن موسس: ٢٦.  

لوپز، آنتونيو ← سواسو لوپز، اسحاق. 
لوتر, مارتين: ٢٢-٢٣, ٢٥.  

لوترينگن ← لورن. 
لوچو (روستا): ٣٨٣.  

لوچو، لردهاي: ← كمپبل (خاندان).  
لوختنبرگ, دوشس: ١٦٢.  

لورن [لوترينگن]: ١٩٠، ٢٥٣.  
لوريا، اسحاق: ٧٠.  

لورين (سركنسول انگليس در قاهره): 
  .٨٨

لوسادا (خاندان): ٢٦.  
لومبارد (قبايل): ٢٥٣. 

لومباردي: ١٦٥, ١٨٦, ٢٥٣.  
لوي (خاندان) ← ابولافي؛ هالوي.  
لوي، ادوارد ← برنهام، بارون اول.  

لوي, اوريا فيليپس : ٣١٥.  
لوي، جوزف موسس: ١٩٥.  
لوي پيچيوتو, اسحاق: ٨٧.  

لوي لاوسون، ادوارد (س ر) ← برنهام، 
بارون او ل.  

لوي لاوسون، هاري لاوسون وبستر 
(س ر): ١٩٥.  

لويد، ت.: ١٤٥, ٣٢٣.  
لويي (پسر بزرگ لويي چهاردهم، 

وليعهد فرانسه): ٣٣.  
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لويي دوم (شاه مجارستان): ٢٣.  
لويي نهم [لويي قديس] (پادشاه 

فرانسه): ٢٣٠، ٢٣٣.  
لويي دهم (پادشاه فرانسه): ٢٥٥.  

لويي يازدهم (پادشاه فرانسه): ٢٥٤.  
لويي دوازدهم (پادشاه فرانسه): ٢٥٤.  

لويي سيزدهم (پادشاه فرانسه): ٢٩, 
  .٣٥٨

لويي چهاردهم (پادشاه فرانسه): ٣٠-
 ,٣٤, ٢٦٢, ٣١٦, ٣٢٠-٣٢١, ٣٢٣

 ,٣٤٠, ٣٥٨, ٣٦٥, ٣٦٧, ٣٩٧, ٤١١
  .٤١٣

لويي پانزدهم (پادشاه فرانسه): ٣١, ٣٣, 
  .١٥٩, ١٦٤

لويي شانزدهم (پادشاه فرانسه): ٣٥, 
  .٣٧, ٤١-٤٢

لويي هيجدهم (پادشاه فرانسه): ١٥-
  .١٦, ٣٧, ٤١-٤٢, ٤٨, ٢٦٢

لويي بناپارت (پادشاه هلند): ١١٥-
   .١١٦

لويي فيليپ [دوك شارتره، دوك 
اورلئان] (پادشاه فرانسه): ٢٩، ٣٥، 

 ,٣٧-٣٨, ٤١-٤٢, ٤٨-٥٥, ٨١, ٨٤
-٨٦, ٩٤-١٠٠, ١٠٥-١٠٦, ١٠٨

 ,١٠٩, ١١٢-١١٤, ١١٦-١٢٠
 ,١٢٥-١٢٦, ١٢٨-١٣٠, ١٣٢

  .١٥٧-١٥٨, ١٦٠, ٢٦٢
لويي قديس ← لويي نهم.  

لويي، لوييز [اليزار هالوي]: ٨٨.  
لوييزيانا: ٣١، ٣٦٨.  

لوييس, و. س.: ٣٤٤.  

لهراسب: ٢٣٨-٢٣٩.  
لهروزه (دبيرستان، كالج): ٣٨٦.  

لهستان (سرزمين، مردم، دولت): ١٠٣-
  .١٠٤, ١٤٩, ١٥٠, ٢٦١, ٣١٠، ٣٥٦

ليبرال امپرياليسم: ٢٠٣.  
ليبراليسم اشرافي: ٤٤٢.  

ليبراليسم/ ليبرالها: ١٦-١٨، ٢٥, ٢٨-
 ،٢٩, ٣٥, ٤١-٤٢, ٤٤, ٥٠-٥٢

 ,١١٠, ١١٢، ١٩٩, ٢٠١-٢٠٥, ٤٢٨
 ← .٤٣٣، ٤٣٧-٤٤٠، ٤٤٢، ٤٤٥
ويگ (طايفه، جناح، حزب)؛ حزب 

ليبرال بريتانيا.  
ليبي: ٧٠. 

ليتلتون، لرد [جرج ليتلتون]: ٤٠٤.  
ليدز (شهر): ٣٤٨, ٤٣٩.  

ليدز، دوك [جرج گودولفين اسبورن]: 
  .٤١٤

ليدز، دوك او ل [س ر توماس اسبورن، 
ارل دانبي]: ٤١١, ٤١٣-٤١٤.   
ليدن: ٢٠, ٦٠, ٧٣, ٤٠٣, ٤٢٤.  

ليسبون: ٧٠. ١٣٢.  
ليست، فردريك: ١٤٣.  
ليستر, توماس: ٤٤٥.  
لينكلن (بندر): ٢٣٣.  

لينكلن, آبراهام: ١٧٩.  
لينكلن، ارلهاي: ٤٠٨. ← فينس- 

كلينتون (خاندان). 
ليور (واحد پول): ٣٢, ٢٣٠.  

ليورپول (بندر): ١٤٠-١٤١, ٣٤٨, 
  .٣٥٢

ليورپول, ارل دو م [رابرت بنكز 
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جنكينسون]: ١١٠.  

لئو دهم (پاپ) [جيوواني مديچي]: 
  .٢٧٧

لئو يازدهم (پاپ): ٢٧٧.  
لئو دوازدهم (پاپ): ١٧٥.  
لئو سيزدهم (پاپ): ١٧٥.  

لئوپولد او ل (امپراتور روم مقدس، شاه 
بوهم و هنگري): ٣٣، ٨٤، ٣٢٠.  
لئوپولد او ل [لئوپولد ساكس كوبورگ 

گوتا، دوك كندال] (پادشاه بلژيك): 
  .٤١, ١٥٠-١٥١

لئون (سرزمين، دولت): ٣٦٩.  
ليون: ٥٣, ١٤٢, ٣١٧.  

ليون، پرنسس: ١١٠.  
ليونز، ارل [ريچارد ليونز]: ١٣٢.  

لئونينو, ديويد: ٢٠٦.  
لئونينو، ژان شارلوت [ژان شارلوت 
روچيلد] (همسر ديويد لئونينو): 

  .٢٠٦

م 
ماترياليسم: ٩٤، ١٠٢, ١٢٣, ٣٥٨.  

  .٣٩ :XYZ  ماجراي
ماجراي دريفوس: ١٣٠.  

ماجراي دمشق: ٨٧, ٨٩-٩١, ٩٣, 
  .٣١٥

ماجراي دن پاسيفيكو: ٩٣, ٤٤٣, ٤٤٥.  
ماجراي محموله چاي بوستن: ٤١٩.  

ماجراي مكزيك: ١٦٧.  
مادريد: ٣٥٢.  

مار (منطقه): ٣٦٩.  

مارانوها: ٣٣, ٧٠، ٩٨، ٣١٥. ← 
يهوديان مخفي.  

مارتنو، هريت: ١٧٣.  
مارتيناك, ويسكونت [ژان باتيست 

گاي]: ١٨.  
مارچمونت، ارل او ل [س ر پاتريك هوم، 

لرد پولوارث]: ٣٧٤.  
مارسي: ٥٣.  

مارش، ارل ← لنوكس (خاندان).  
مارك (واحد پول): ٢٣١.  

ماركس, الئانور: ١٠٩, ١٢٧.  
ماركس, كارل: ٥١, ٥٣, ١٠٠, ١٠٤-

 ,١٠٩, ١٢١-١٢٢, ١٢٥-١٢٩, ١٥٤
  .١٥٨, ٢٥٠

مارگارت تودور (ملكه اسكاتلند): ٢٩٢، 
  .٣٧١

مارلبورو (محل): ٣٢٠ 
مارلبورو، دوشس [سارا جنينگز]: ٣٠١، 
 ،٣١٩، ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٢٨-٣٢٩، ٣٣١

  .٤٢٦
مارلبورو، دوشس [گلاديس ديكن]: 

  .٣٣٣
مارلبورو، دوشس [ليلين هامرسلي]: 

  .٣٣٣
مارلبورو، دوكهاي: ٢٥٧-٢٥٨، ٣١٨، 

٣٢٠، ٣٢٩-٣٣٥، ٣٤٦. ← چرچيل 
(خاندان). 

مارلبورو، دوك او ل [جان چرچيل] 
(ژنرال): ٣٠١، ٣١٨-٣٢٦، ٣٢٨-

 ،٣٣١، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٣، ٣٦٢-٣٦٣
 ،٣٨٥، ٣٩٨، ٤٠١، ٤٠٦-٤٠٧
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 .٤٢٣-٤٢٤، ٤٢٦

مارلبورو، "دوك" دو م ← گودولفين، 
كنتس [هنريتا چرچيل].  

مارلبورو، دوك سوم [چارلز اسپنسر، 
ارل پنجم ساندرلند]: ٣٢٩-٣٣١.  
مارلبورو، دوك چهارم [جرج اسپنسر]: 

  .٣٣١، ٣٣٤
مارلبورو، دوك پنجم [جرج اسپنسر- 

چرچيل]: ٩٢، ٣٣١.  
مارلبورو، دوك ششم [جرج اسپنسر- 

چرچيل]: ٣٣١.  
مارلبورو، دوك هفتم [جان وينستون 

اسپنسر- چرچيل] (پدر لرد راندولف 
چرچيل): ٢١٤، ٣٣١-٣٣٢.  

مارلبورو، دوك هشتم [جرج چارلز 
اسپنسر- چرچيل]: ٣٣٢.  

مارلبورو، دوك نهم [چارلز اسپنسر- 
چرچيل، "ساني مارلبورو"]: ٣٣٣-

 .٣٣٤
مارلبورو، دوك دهم [جان آلبرت 

اسپنسر- چرچيل]: ٣٣٤.  
مارلبورو، دوك يازدهم [جان جرج 

واندربيلت هنري اسپنسر- چرچيل، 
ارل سيزدهم ساندرلند]: ٣٣٤.  

مارلبورو، ساني ← مارلبورو، دوك نهم.  
مارمون, اگوست (ژنرال): ٢٨.  
ماري [ماري استوارت] (ملكه 

اسكاتلند): ٢٩٣-٢٩٤، ٣٠٣، ٣٧٢-
  .٣٧٤، ٣٧٨، ٣٨٤

ماري او ل [ماري تودور] (ملكه 
انگلستان و ايرلند): ٢٤, ٢٧٤-٢٧٥، 

 ,٢٨٣-٢٨٤, ٢٩٢, ٣٠٠, ٣٠٢, ٣٥١
  .٤٣٤

ماري دوم [ماري استوارت] (ملكه 
انگلستان، اسكاتلند و ايرلند): ٢٨٩, 

   .٣١٤, ٣١٦, ٣٥١، ٤١١، ٤١٣-٤١٤
ماري آنتوانت (ملكه فرانسه): ١٨, ٣٥.  

ماري بورگوندي (ملكه): ٢٣.  
ماري ترز (ملكه اتريش): ٣٣.  

ماري لوييز [ملكه فرانسه، دوشس 
پارما]: ٤٠, ١١٦, ١٣٧.  

ماساچوست: ٤١٩.  
ماسكيليمها [روشنگران يهودي]: ١٥٥. 

← هاسكالا.  
ماسي, جوزف: ٣٤٥.  

مافيا (سازمان): ١٢٨، ١٧٥.  
ماكادو (خاندان): ٣١٤-٣١٥.  
ماكادو, ديويد مندس: ٣١٥.  

ماكائولي، توماس بابينگتون: ١٨٨, 
  .٢٢٠, ٢٧١, ٢٧٣, ٣٢٦, ٤٠٩

ماكرجي، رامكريشنا: ٤٣٣.  
ماكزيميليان (امپراتور مكزيك): ١٦٧، 

  .١٧٩
ماكزيميليان او ل (امپراتور روم مقدس): 

  .٢٣-٢٥، ٢٩٥
ماكسول (خاندان): ٢٩٨.  

ماكياولي, نيكولو: ٢٥٠, ٢٧٨.  
مالايا: ٢٩٨.  

مالت (جزيره): ٢٩٨.  
مالتراورس، لرد ← هوارد، هنري مايلز 

فيتزالن. 
مالتوس, توماس: ١٧٣.  
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مالكيت خصوصي: ٢٤٧-٢٤٨, ٢٥١.  
مالمسبوري، ارل او ل [جيمز هريس]: 

  .١١٠
ماله: ١٧.  

ماليات: ٥٨, ٦٧, ٧٥-٧٦, ١٢٦, ١٥٤, 
 ,٢٠٢, ٢٣١-٢٣٢, ٢٣٤, ٢٦٣, ٢٨٠

  .٣٤٢, ٤١٨, ٤٢٣, ٤٢٧-٤٢٨
مان (جزيره): ٣٩١, ٣٩٥. ← شاه مان؛ 

لرد مان.  
مانرز (خاندان) [دوكهاي روتلند]: 

  .٢٥٦، ٢٥٨
مانك, سولومون: ٨٩.  

مانكس (طايفه): ٣٩١.  
مانوئل او ل [مانوئل ثروتمند] (پادشاه 

پرتغال): ٢٠, ٢٣-٢٤.  
مانيپني, و. ف.: ١٩٤.  

ماوبري (خاندان): ٢٩١-٢٩٢. ← 
نورفولك، دوك.  

ماوبري، ارل چهارم: ٢٩٢.  
ماوبري، توماس ← نورفولك، دوك.  

ماوبري، لردهاي ← ماوبري (خاندان)؛ 
هوارد (خاندان).  

ماوراء بحار: ١٧, ٢٠-٢١, ٣٤, ٤٠, ٦٧, 
 ,١٢٣, ١٤٥-١٤٦, ٢٦٤-٢٦٥, ٢٧٤
 ,٢٧٦, ٢٨٧-٢٨٩, ٣٠٣, ٣٠٨-٣٠٩
 ,٣١٦، ٣٢٣-٣٢٤, ٣٣٧, ٣٤٦-٣٤٧
 ,٣٥٥, ٣٦٨, ٤١٣, ٤٢١, ٤٢٦, ٤٣٤

  .٤٣٧
مايهكوبي آبله: ٤٠٢.  

مؤتمنالملك، ميرزا حسين خان ← 
پيرنيا، حسين.  

متديسم (فرقه): ٣٥١، ٤٤٠. 
مترنيخ، ريچارد (پرنس): ١٣١، ١٦٦.  

مترنيخ، كلمنس (پرنس): ٤٩-٥٠, ٥٢, 
  .٨٨, ٩٦, ١٠١-١٠٣, ١٥٠

متس: ٤٢.  
مجارستان [هنگري]: ٢٣, ٢٤, ٩٦, 
  .١٥٢, ١٦٥, ١٧٧، ٢٠٤، ٣٥٥
مجلس اعيان فرانسه: ٢٩، ٩٨. ← 

پارلمان فرانسه.  
مجلس الجهاديه: ٧٥.  

مجلس عوام بريتانيا: ٤٤, ٤٧، ٩٢, 
 ,١١٠, ١٣٦-١٣٧, ١٤٠, ١٩١-١٩٣
 ,٢٠١-٢٠٢, ٢٠٧, ٢١٥, ٢٣٥, ٢٦٣
 ,٣٠٥-٣٠٦, ٣١٨, ٣٢٨, ٣٣٠-٣٣١
 ,٣٣٩, ٣٤٣-٣٤٤, ٣٦١, ٣٦٧, ٣٨٩
 ,٤٠٠, ٤٠٦-٤٠٩, ٤١٢-٤١٣, ٤١٦

 ,٤٢٠-٤٢٥, ٤٢٨, ٤٣٢, ٤٣٥
  .٤٣٨-٤٣٩, ٤٤١-٤٤٤

مجلس لردها [مجلس اعيان بريتانيا]: 
 ،٩٤, ١٣٩, ١٨٧, ١٩٧-١٩٩, ٢٠٧

 ,٢١٥, ٢٣٥, ٢٦٣-٢٦٤, ٣٠٥, ٣٢٨
 ,٣٣١, ٣٤٦, ٣٦١, ٣٧٥, ٤٠٨, ٤١٤

  .٤٢٣, ٤٢٧-٤٢٨
مجلس مؤسسان فرانسه: ٥١, ١١٨.  
مجلس نمايندگان آمريكا ← كنگره 

ايالات متحده آمريكا.   
مجمع ليبرال: ٢٠٤.  

مجمع مل ي ← كنوانسيون.  
محافظهكار: ١١٠-١١١, ١٥٨, ١٩٥, 

 ,١٩٩, ٢٠٢-٢٠٤, ٣٠٥, ٣٧٥, ٤٢٨
٤٣٢. ← توري.  
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محتسب: ٢٥١-٢٥٢. 

محلاتي، آقاخان چهارم [پرنس كريم 
خان]: ١٩٥.  

محلاتي، علي خان (پرنس): ١٩٥. 
محمد بن عبداالله (سلطان مراكش): 

  .٧٠
محمد سوم (سلطان عثماني): ٦٩.  

محمد شاه قاجار (پادشاه ايران): ١١٢, 
  .١١٤

محمد علي پاشا (والي مصر): ٥٥- ٥٦, 
  .٥٨-٦٢, ٦٤, ٧١-٨٩, ٩١, ١١٠

محمد غازي پاشا: ٦٨.  
محمدي ملايري, محمد: ٢٤٤.  

محمود افغان: ٣٤٣. 
محمود دو م (سلطان عثماني): ٨٠, ٨٥.  

محمود غزنوي, سلطان (امير غزنوي): 
  .٢٤٦-٢٤٧، ٢٥١-٢٥٢

مدرس [مدراس]: ٣٨٧-٣٨٨, ٤٠٩, 
٤٢٢, ٤٢٩. ← قلعه سنجرج.  

مدعي پير ← استوارت، جيمز ادوارد. 
مدعي جوان ← استوارت، چارلز ادوارد.  

مدعيالعموم انگلستان: ٣٠٦-٣٠٧.  
مدنيت ← آزادي مدني؛ حقوق مدني؛ 

حكمران مدني؛ حكومت مدني؛ 
دولت مدني؛ ساختارهاي مدني؛ 

سلطنت مدني؛ قانون مدني؛ 
نهادهاي مدني.  

مديترانه (دريا، منطقه): ٢٠-٢٢, ٦١, 
 ,٦٤, ٧٠, ٩١, ١٢٤, ٣٨٢, ٤٢٧

  .٤٣٠
مديچي (خاندان): ٢٧٦-٢٧٧. 

مديچي, جوليانو: ٢٧٧.  
مديچي، جيوواني ← لئو دهم (پاپ).  

مديچي، كاترين ← كاترين دو مديچي.  
مديچي، لورنتسو [لورنتسوي باشكوه]: 

  .٢١٥, ٢٧٧
مدينا, سولومون (س ر): ٣٢١-٣٢٢.  

مراد سوم (سلطان عثماني): ٦٩.  
مراكش (سرزمين، مردم، دولت): ٧١, 

  .٩٣, ٣٢٤، ٣٤٣
مرتدين ← ديزنترها. 

مرتدين يهودي ← يهوديان مرتد.  
مردمشناسي: ٢٢٢.  

مردوخ, روپرت: ١٩٤, ٣٨٠.  
مركز اسناد ← آرشيو.  

مرووچ (نياي دودمان مروونژي): ٢٢٣. 
مروونژي (دولت): ٢٢٤, ٢٥٤.  

مسعود غزنوي، سلطان (امير غزنوي): 
  .٢٤٧

مسلمانان: ٢٠-٢٢، ٢٦-٢٧، ٥٥-٥٦, 
 ,٥٨, ٦١, ٦٤, ٦٨-٦٩, ٧٤-٧٥, ٨٧
 .٩١, ٢٣٠-٢٣١, ٣٥٢، ٣٦٩، ٤٢٩

← اسلام؛ تمدن اسلامي.   
مسيح (ع) ← عيسي مسيح (ع).  

مسيح بن يوسف: ٧٠-٧١.  
مسيحايي: ٢٥٦, ٢٧٦.  

مسيحگرايي ← مهدويت.  
مسيحيت/ مسيحيان: ٢٢, ٢٦-٢٧, 

 ,٦٢-٦٥, ٨٤, ٨٤, ٨٧, ٩٤, ١٣٥
 ,١٥٢, ١٥٦-١٥٧, ١٥٩, ٢٠١-٢٠٢

 ,٢٢٣-٢٢٨, ٢٣١, ٢٣٣, ٢٤١
 ,٢٤٣-٢٤٤، ٢٥٣, ٢٥٥، ٢٧٢
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 .٢٧٧-٢٧٨, ٢٨٢، ٢٤٤، ٣٨٣

مسئله شرق: ٨٢, ٣٨٩.  
مشروبات الكلي: ٣٤٩.  

مشروطه (حكومت) ← سلطنت 
مشروطه؛ انقلاب مشروطيت ايران.   

مشروعيت: ٢٢٢.  
مشولام ولترايي: ٦٦.  

مشيرالدوله, ميرزا حسن خان ← 
پيرنيا، حسن.  

مشيرالدوله، ميرزا نصراالله خان 
[نائيني]: ٤٣٧.  

مصر (سرزمين، مردم، دولت): ٢١, ٣٩-
 ,٤٠, ٥٥-٨٣, ٨٥-٨٦, ٨٨-٨٩, ٩٢

 ,١١٣, ١٢٤, ١٤٦, ١٨٧, ٢٠٤, ٢١٢
  .٢٣٠-٢٣١, ٢٩٨, ٣٧٦, ٣٩٢, ٤٠٩

مصرشناسي: ٨٨, ٢١٢.  
مصطفي رشيد پاشا: ٨١, ٨٦.  

مطبوعات ← روزنامه، روزنامهنگاري.   
مظفرالدينشاه قاجار (پادشاه ايران): 

  .١٢٠، ٢١٧, ٢٦٨
معاندين ← نانكانفورميستها. 

معاويه: ٦٣. 
معتمدالسلطنه, ابراهيم [ميرزا ابراهيم 

خان]: ٤٣٧. 
مغازهدار (كاسب): ٣٥٣-٣٥٤.  

مغول (قوم): ٥٧, ٢٣٧.  
مقدونيه: ٥٩.  

مقوقس (والي مصر): ٥٦.  
مكالپن او ل، كنت (شاه دالريادا، 
اسكاتها و پيكتها): ٣٨٢.  
مكدونالد (طايفه): ٣٨٣-٣٨٥.  

مكدونالد، آلكساندر (رئيس طايفه 
مكدونالد): ٣٨٥.  

مكدونالد، جان (آخرين لرد طايفه 
مكدونالد): ٣٨٣.  

مكزيك (سرزمين، مردم): ١٣٣, ١٤٦, 
  .١٦٧, ١٧٠، ١٧٩, ٣١٥

مككالين مور ← اولاد كالين بزرگ.  
مكگرگور (طايفه): ٣٨٤، ٣٩٣-٣٩٤.  

مكگرگور، رابرت [رابروي]: ٣٩٢-
  .٣٩٤

مكميلان (كمپاني): ٢٠١.  
مكنيل, جان (دكتر): ٣٦٢.  

مكنيل, جان: ٣٦٢.  
مگز (خاندان): ٣١٧.  

مگنا كارتا: ٢٣١-٢٣٢, ٢٣٤, ٢٦٣.  
مگنا كنسيليوم: ٢٣٤.  
ملاكين ← زمينداران.  

ملاكين مصر: ٦٤، ٧٤-٧٥.  
ملبورن، ويسكونت [ويليام لمب]: ١٠٩، 

  .١١١، ٤٤٠
ملكم (خاندان): ٣٦٥.  

مماليك (دولت، خاندان): ٢١, ٥٧-٦٠, 
 ← .٦٤-٦٦, ٧٢-٧٣, ٧٦، ٧٩

بزرگان مملوك.  
مناذره ← نصر بن ربيعه (خاندان).  

منتسكيو، بارون [شارل لويي دو 
سكوندا]: ٢٥٠, ٢٨٩, ٣١٩.  

منتمور (روستا): ١٨٣, ١٩٨.  
منچستر (بندر): ١٤٠-١٤١, ٢٥٧-

  .٢٥٨, ٤٠٦, ٤٣٩, ٤٤١
منچستر, دوشس ← دونشاير، دوشس.  
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منچستر، ارل او ل [هنري مونتاگ]: 

  .٣٩٦
منچستر، ارل دو م [ادوارد مونتاگ، 

ويسكونت ماندويل]: ٣٩٦.  
منچستر، دوكهاي (شاخه خاندان 

جديد مونتاگ): ٢٥٨، ٣٩٤، ٣٩٦.  
منچستر، دوك [جرج مونتاگ]: ٣٩٧. 

منچستر، دوك [مونتاگ]: ١٣٦.  
منچستر، دوك دوازدهم [انگوس چارلز 

مونتاگ]: ٣٩٧.  
مندس (خاندان): ٢٥-٢٦، ١٧٧، ٢٧٩. 

← بلمونت (خاندان).  
مندس، ديوگو: ٢٧٩.  

مندلسون (خاندان): ١٥١, ١٥٥-١٥٦, 
  .١٦٣-١٦٤

مندلسون (مؤسسه): ١٥٥.  
مندلسون، آبراهام: ١٥٥.  
مندلسون، جوزف: ١٥٥.  

مندلسون، فليكس: ١٥٥.  
مندلسون، موسس: ١٥٥.  

منذر: ٢٤١-٢٤٣.  
منشور اصلاحات [رفورم بيل]: ٤٤, ٤٧, 

  .٤٣٩
منشور قهر: ٤٧.  
منصوره: ٢٣٠.  

منع استفاده از زبان فارسي در هند: 
  .٤٠٩

منوچهر: ٢٤٤.  
مواد مخدر: ١٨, ١٢٨. ← تجارت 

ترياك.  
موتيني هندوستان ← انقلاب ١٨٥٧ 

هندوستان.  
مور (مسلمانان اسپانيا): ٢٠.  

مور، بارينگتون: ٢٤٩.  
موراوين (فرقه): ٤٤٠.  

موراي (خاندان) [رئيس طايفه موراي، 
دوكهاي اثول]: ٢٥٨، ٣٩٠-٣٩٢. 

← اثول، ارل و ماركيز و دوك؛ 
انتشارات جان موراي.  

موراي (طايفه): ٣٩٠-٣٩١.  
موراي, رابرت هانتر (كلنل): ٣٩٢.  

موراي، آنتوني (سرگرد): ٣٩٢.  
موراي، جان (ژنرال س ر): ٣٩٢.  

موراي، جيمز (لرد): ٣٩١.  
موراي، رابرت (س ر): ٣١٣.  

موراي, هربرت (س ر): ٣٩٢.  
مورتون، ارل چهارم [جيمز داگلاس]: 

  .٣٧٢-٣٧٣
مورتون، ارل پنجم ← انگوس، ارل 

هشتم. 
مورتون، ارل بيست و دو م [جان چارلز 

داگلاس]: ٣٧٦.  
مورتون, فردريك: ١٦٠-١٦١.  

مورتين، كنت [رابرت] (برادر ويليام 
فاتح): ٣٩٥.  

مورگان (بنياد): ١٧٧.  
مورگان, جان پيرپونت: ١٥٤.  

مورگان گرنفل (مجتمع مالي): ١٥٤، 
٣٧٥-٣٧٦. ← ج. پ. مورگان 

(كمپاني).  
مورل، اوتولين: ٤٤٦.  

مورني، دوك  دو [شارل اگوست لويي 
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ژزف، كنت دو مورني]: ١١٦، ١٦٢. 

مورنينگتون، ارل او ل ← ولزلي، گارت.  
مورنينگتون، ارل دو م ← ولزلي، ريچارد 

كولي.  
موريس, مايبراي: ١٩٢.  

موزه بريتانيا [بريتيش ميوزيوم]: ٢١٥, 
 .٣٨٠

موزه تاريخ طبيعي لندن: ١٨٨.  
موسس، ماركوس [مردخاي هامبورگر]: 

  .٣٢، ٤٢٢
موسي (ع): ٢١٧، ٢٢٧.  

موقوفه: ٧٣-٧٤، ١٩٣, ٢٧٦.  
موقوفه بيكانسفيلد: ١٩٣.  

مولتان (شهر): ٣٨٩.  
مولخو (خاندان): ٢٦.  

مولخو, سولومون: ٢١, ٢٧٦, ٢٧٩.  
مولن (شهر): ١٣٥.  
مولو، آنتوني: ٢٧٦.  

موناكو: ١٨.  
مونپنسيه، دوك ← اورلئان، دوك.  

مونتاكوت، توماس ← ساليسبوري، ارل 
[توماس مونتاگ]. 

مونتاگ [مونتيگو، مونتاگود] (روستا): 
 .٣٩٥

مونتاگ (خاندان يهودي): ٣٩٤. ← 
ساموئل- مونتاگ (خاندان).  

مونتاگ [مونتاگيو، مونتيگو، مونتاكوت] 
(خاندان قديمي، ارلهاي 

ساليسبوري، شاه [جزيره] مان): 
 .٣٩٥-٣٩٦

مونتاگ [مونتاگيو، مونتيگو] (خاندان 

جديد): ٢٥٨، ٢٧٣، ٣٣٤، ٣٩٤-
٣٩٩, ٤٠٢-٤٠٣. ← منچستر، 
دوكهاي؛ مونتاگ، دوكهاي؛ 
ساندويچ، ارلهاي؛ هاليفاكس، 

ارلهاي؛ مونتاگ- داگلاس- اسكات 
(خاندان). 

مونتاگ، آليس [آليس نويل]: ٣٩٥.  
مونتاگ، ادوارد: ٤٠٣-٤٠٤.  

مونتاگ، ادوارد ← ساندويچ، ارل او ل.  
مونتاگ، ادوارد (لرد) ← منچستر، ارل 

دو م. 
مونتاگ، ادوارد [بارون مونتاگ دو م]: 

  .٣٩٧
مونتاگ، ادوارد ورتلي (پدر): ٤٠٢-

  .٤٠٣
مونتاگ، ادوارد ورتلي (پسر): ٤٠٣.  

مونتاگ، ارل او ل [جرج مونتاگ]: ٤٠١.  
مونتاگ، اليزابت ← باكلو، دوشس. 

مونتاگ، اليزابت رابينسون: ٤٠٣-٤٠٤.  
مونتاگ، انگوس چارلز ← منچستر، 

دوك دوازدهم. 
مونتاگ، توماس ← ساليسبوري، ارل. 

مونتاگ، جان ← ساندويچ، ارل چهارم.  
مونتاگ، جان ← مونتاگ، دوك دو م.  

مونتاگ، جرج ← دوك منچستر. 
مونتاگ، جرج ← مونتاگ، ارل او ل. 

مونتاگ، چارلز ← هاليفاكس، ارل او ل.  
مونتاگ، دراگو [درو] (نياي خاندان 

قديمي مونتاگ): ٣٩٥.  
مونتاگ، دوشس [اليزابت كاونديش، 

دوشس آلبرمارل]: ٣٩٨. 
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مونتاگ، دوشس [ماري چرچيل]: 

 .٣٢٩، ٣٦٢، ٣٩٨
مونتاگ، دوكهاي (شاخه خاندان 

جديد مونتاگ): ٢٥٦، ٣٩٤، ٣٩٧.  
مونتاگ، دوك او ل [رالف مونتاگ]: 

  .٣٩٦-٣٩٨
مونتاگ، دوك دو م [جان مونتاگ]: 

  .٣٢٥، ٣٢٩، ٣٦٢، ٣٩٨
مونتاگ، رالف ← مونتاگ، دوك او ل.  

مونتاگ، سيدني (س ر): ٣٩٩.  
مونتاگ، سيمون (لرد): ٣٩٥.  

مونتاگ، ماري ← بوت، كنتس.  
مونتاگ، ماري ورتلي [ماري پيرپونت]: 

  .٤٠٢-٤٠٣, ٤٢٤
مونتاگ، ويكتور ← ساندويچ، ارل دهم. 

مونتاگ، ويليام (س ر): ٣٩٥.  
مونتاگ، ويليام (لرد): ٣٩٥.  

مونتاگ، ويليام (لرد) ← ساليسبوري، 
ارل او ل.  

مونتاگ، هنري (لرد) ← منچستر، ارل 
او ل.  

مونتاگ داگلاس اسكات (خاندان) ← 
اسكات (خاندان). 

مونتاگ دانك، جرج ← هاليفاكس، ارل 
دو م.  

مونتانيارها: ٣٦-٣٧.  
مونتروز (روستا): ٣٩٣.  

مونتروز، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٩٣-
   .٣٩٤

مونتروز، دوك او ل [جيمز گراهام]: 
  .٣٩٤

مونتروز، دوك هشتم [جيمز گراهام]: 
  .٣٩٤

مونتروز، ماركيز او ل [جيمز گراهام، ارل 
پنجم مونتروز]: ٣٩٣.  

مونتروز، ماركيز دو م [جيمز گراهام]: 
  .٣٩٣

مونتسر, توماس: ٢٣.  
مونتفورت، سيمون دو: ٢٣٢-٢٣٣.  

مونتفيوره (خاندان): ٩٣.  
مونتفيوره, آبراهام: ١٨٣.  

مونتفيوره، لوييز (دختر آبراهام 
مونتفيوره) ← روچيلد، لوييز.  
مونتفيوره, موسس (س ر): ٨٢-٨٣, 

  .٨٨-٨٩, ٩١, ١٨٣-١٨٤
مونتيخو، اوژني ← اوژني دو مونتيخو.  

مونتيژو (شهر): ١٣٢.  
مونروئه، جيمز: ١٧١.  

مونماوث، دوشس [آن اسكات، كنتس 
باكلو، دوشس باكلو]: ٣٥٩، ٣٦٢.  
مونماوث، دوك [جيمز اسكات، جيمز 
فيتزروي، جيمز كرافتز، دوك او ل 
باكلو، ارل دانكاستر، ارل دالكيت، 

بارون اسكات تندال] (پسر نامشروع 
چارلز دو م): ٣٥٦, ٣٥٩, ٣٦١-٣٦٣، 

  .٣٧٤, ٣٨٤, ٣٩٠, ٣٩٨, ٤٣٥
موهاك (قبيله): ٤١٩.  

موهوك (گروههاي ولگرد): ٣٤٩-٣٥٠.  
مهاراته [مهرته، ماراته]: ٣٨١.  
مهدويت [مسيحگرايي[: ٢٤٩.  

مهر سلطنتي: ٢٠٠.  
مهردار بزرگ اسكاتلند: ٣٨٦.  
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مهردار سلطنتي ← لرد مهردار 

سلطنتي.  
مهير, يوناس دانيل: ١١٧.  

مي، ماري ← پالمرستون، ليدي.  
ميخانه: ٣٤٩.  

ميدلسكس (محله): ٤٢٤.  
ميدلند: ٤١٤.  

ميدلوتن: ١٩٦.  
ميسور: ١٣٤.  

ميسيسيپي: ٣١-٣٢، ٣٢٩.  
ميسيونرها: ٦٤, ٧٤، ٨٧.  

ميكده ← ميخانه.  
ميكمك (قبايل): ٢٦٥.  

ميگوئل، دن: ١١٠.  
ميل, جان استوارت: ٤٥, ٤٤٢.  

ميل, جيمز: ٤٠٩.  
ميلنر، آلفرد: ٢١٠.  

ميليتاريسم ← نظاميگري.  
ميمندي، احمد بن حسن: ٢٤٧.  

مينتو, ارل سوم [گيلبرت اليوت]: ٤٤٥.  
مينوركا (جزيره): ٤٢٧.  

ميهمانخانه: ٣٤٩.  

ن 
ناپل: ٢٠, ٢٢, ٣٧, ٤٩, ٩٧, ١٠١, 

  .١٧٧, ١٧٩-١٨٠, ١٨٢
ناپلئون ← بناپارت، ناپلئون.  

ناپلئون دو م ← بناپارت، فرانسوا شارل 
ژزف.  

ناپلئون سو م ← بناپارت، شارل لويي.   
ناپير, چارلز (س ر): ٣٨٩.  

ناتينگهام، ارل او ل [چارلز هوارد، بارون 
هوارد افينگام] (نايبالسلطنه 

انگلستان): ٢٩٤، ٣٠٤.   
نادر شاه افشار (پادشاه ايران): ٣٤٣.  

ناسي، گراسيا: ٢٥.  
ناسي، يوسف: ٢٥, ٢٧.  

ناصرالدينشاه قاجار (پادشاه ايران): 
 ← .٢٠٠-٢٠١, ٢١٥-٢١٧, ٢٦٨

عصر ناصري.  
ناطق، هما: ١١٤.  

ناگاموالا, جمشيدجي دارابجي: ١٤٦.  
نامشروع، روابط و خاندانهاي: ٣٠، ٧١، 

 ،١١٥، ١٣٥، ١٨٤، ١٩٧، ٢١١
 ،٢٧٢-٢٧٣، ٢٧٧-٢٧٨، ٢٩٣، ٣١٩
 ،٣٣٢، ٣٤٢، ٣٥٨-٣٥٩، ٣٦٢-٣٦٥

٣٧٢. ← ويليام [ويليام فاتح] 
(پادشاه انگلستان)؛ اليزابت او ل 

(ملكه انگلستان و ايرلند)؛ دوشس 
اورلئان [فرانسوا ماري بوربن]؛ 

ناپلئون سوم؛ اوژني (ملكه فرانسه)؛ 
وين، هاري (لرد)؛ كارناروان، كنتس 

[آلمينا وامبول]؛ كلمنت هفتم 
(پاپ)؛ پل سوم (پاپ)؛ چرچيل، 
آرابلا؛ داگلاسهاي دراملانريگ 
(خاندان)؛ داگلاسهاي كاورس 

(خاندان)؛ چارلز دو م، اعقاب 
نامشروع.  

نانز, ساموئل: ٣١٥.  
نانكانفورميستها [پيروان كليساي 

آزاد]: ٤٤٠.  
نايبالحكومه: ٢٢, ٢٢٧, ٣٢٨, ٣٣٦, 
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 ,٣٤٦, ٣٧٣, ٣٨٩-٣٩٠, ٣٩٣, ٤٠١

  .٤٠٦, ٤٠٨, ٤٢٠, ٤٢٣, ٤٣٨
نايبالسلطنه/ نيابتسلطنت: ٢٤, ٣١, 

 ,٢٢٧, ٢٣٣, ٢٥٥, ٢٨٣, ٢٩٤
 ,٢٩٩-٣٠٠, ٣٠٢, ٣١٩، ٣٢٩-٣٣١

  .٣٦٩, ٣٧١-٣٧٣, ٤٢٢, ٤٢٨, ٤٣٢
نائيني، ميرزا نصراالله خان ← 

مشيرالدوله، ميرزا نصراالله خان.   
نپال: ٣٩٢.  

نجد: ٧٩.  
نجف: ٣١٤.  

نخبگان: ٤٧, ٥٧-٥٩, ٦١-٦٤, ٧٤-
 ,٧٥, ٧٨-٧٩, ١٠٩, ١١٣, ١٧٤

  .٣٠٩, ٣١٣, ٤٣٧
نخبگان سنتي: ٧٤.  

نخبگان مسلمان: ٧٤.  
نخستوزير/ وزير اعظم/ صدراعظم: ١٥, 
 ,١٨, ٣٣, ٨٠, ٨٦, ١٠٢, ١٠٩, ١١١
 ,١٣٦, ١٧٩, ١٨٨, ١٩٨, ٢٠٢, ٢٠٤

 ,٢٥٢, ٢٨٠, ٢٩٧, ٣٠٣- ٣٠٥
 ,٣٠٧-٣٠٨, ٣٢٠, ٣٢٤, ٣٢٨, ٣٣٦
 ,٣٣٨-٣٣٩, ٣٦٤, ٣٦٨, ٣٧٢, ٣٧٥

 ,٣٨٤, ٣٩٤, ٤٠٠, ٤٠٣, ٤٠٥
 ,٤٠٧-٤٠٨, ٤١٠-٤١٧, ٤٢٠

 .٤٢٤-٤٢٨، ٤٣١, ٤٣٦، ٤٤٠-٤٤٤
نروژ: ٢٦١, ٢٧٢.  

نزيب: ٨٥.  
نژادپرستي فرهنگي: ٣١١.  

نشريات ← روزنامه، روزنامهنگاري. 
نصر بن خلف: ٢٤٧.  

نصر بن ربيعه (خاندان) [بنيلخم، 

مناذره]: ٢٤١.  
نظام بانكي: ١٢١، ١٧٢.  

نظام پليسي: ١٢٢.  
نظام حيدرآباد (حاكم حيدرآباد): ١٣٤.  

نظام سربازخانهاي: ٧٤، ٧٨.  
نظام سزار- پاپي: ٢٢٣, ٢٢٦.  

نظام مشروطه ← سلطنت مشروطه.  
نظامالملك طوسي (خواجه): ٢٤٦، 

  .٢٤٨
نظاميگري (جنگ/ جنگافروزي): ٦٩، 

 ،٣٢٢-٣٢٣، ٣٣٧، ٤١٧، ٤٢١، ٤٣١
 .٤٣٦-٤٣٧، ٤٤٣، ٤٤٥

نعمان بن منذر: ٢٤٣.  
نعمتي (طايفه): ٣١٤.  

نقره: ١٠٣, ١٢١, ١٨٥, ٣٦٩.  
نقيبالاشراف: ٧٣.  

نقيد: ٦٧.  
نلسون, هوراتيو (درياسالار لرد): ٣٨٠، 

  .٤٢٣
نمايشگاه بزرگ سال ١٨٥١ لندن: 

  .١٦٤
نمايشگاه بينالمللي پاريس: ١٥٨, 

  .١٦٤
نمايشنامه/ نمايشنامهنويسي: ١٥٩، 

 .٢٩٢، ٣٧٦، ٣٩٥، ٤٢٤
نوا اسكاتيا: ٢٦٥-٢٦٦, ٣٧٧, ٤٠١.  

نوح، مردخاي مانوئل: ٣١٥.  
نوذر: ٢٣٩, ٢٤٥.  

نورث، لرد ← گويلفورد، ارل دو م.  
نورثامبرلند، ارل [جوسلين پرسي]: 

  .٣٠١, ٣٩٧
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نورثامبرلند، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، 

٣٧٩. ← پرسي (خاندان)؛ دادلي، 
جان.  

نورثامبرلند، دوك [جان دادلي، ارل 
وارويك]: ٢٩٩-٣٠٠، ٣٠٢.  

نورثامبرلند، دوك هشتم [از خاندان 
پرسي]: ٣٧٩.  

نورثكليف, ويسكونت [س ر آلفرد 
هارمسورث]:  ١٩٢-١٩٣.  

نورثمپتون (شهر): ٣٥٢، ٤١٤.  
نورثمپتون، ارل دو م [جيمز اسپنسر 

كمپتون]: ٤١٤.  
نورثمپتون، ارل سوم [جيمز كمپتون]: 

  .٤١٥
نورثمپتون، ماركيز هفتم [اسپنسر 

داگلاس ديويد كمپتون]: ٤١٥.  
نورفولك (منطقه): ٢٥٦، ٢٨٤، ٢٩١-

  .٢٩٢، ٣٣٩، ٣٤٣
نورفولك، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٢٩١-
٢٩٤، ٢٩٧-٢٩٨، ٣٦٠. ← ماوبري 

(خاندان)؛ هوارد (خاندان).    
نورفولك، دوك [توماس ماوبري] 

(آخرين دوك از خاندان ماوبري): 
  .٢٩٢

نورفولك، دوك [توماس هوارد] (استاد 
اعظم گراندلژ انگلستان): ٢٩٧.  

نورفولك، دوك او ل [توماس ماوبري]: 
  .٢٩٢

نورفولك، دوك او ل [جان هوارد]: ٢٩٢.   
نورفولك، دوك دو م [توماس هوارد]: 

   .٢٩٢-٢٩٣

نورفولك، دوك سوم [توماس هوارد]: 
  .٢٩٢-٢٩٣

نورفولك، دوك چهارم [توماس هوارد]: 
  .٢٩٣-٢٩٤

نورفولك، دوك ششم [هنري هوارد]: 
  .٣٦٠

نورفولك، دوك هفدهم [مايلز فيتزالن- 
هوارد]: ٢٩٨.  

نورمان [دان، وايكينگ] (قبايل): ٢٦١، 
٢٧١-٢٧٢، ٣٦٨. ← وايكينگها.  

نورماندي (خاندان): ٢٥٢, ٢٧٢.  
نورماندي (دوكنشين): ٥٤, ٢٣١-

 .٢٣٢, ٢٥٢, ٢٥٥-٢٥٦، ٢٧١-٢٧٢
نورماندي، دوك او ل ← رولو.  

نوستالژي: ١١٩, ١٢٠, ٢٢٢, ٢٨٧, 
  .٣٠٨

نوئل (خاندان) [ارلهاي گاينسبورو]: 
  .٤١٠

نوئل (كاپيتان): ٤١٠.  
نوئل، ادوارد ويليام چارلز (سرهنگ 

دو م): ٤١٠. 
نوئل، كلارك: ٤١٠.  

نويل (خاندان): ٣٩٥, ٣٩٦. ← 
وستمورلند، ارل؛ وارويك و 

ساليسبوري، ارل.  
نويل، ريچارد ← وارويك، ارل.  

نهاد سياسي سنتي: ٧٣.  
نهادهاي مدني: ٢٢١, ٢٢٢.  

نهضت ترجمه اروپا: ٣١١.  
نهضت جنگل: ٤١٠.  

نيابتسلطنت ← نايبالسلطنه، 
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نيابتسلطنت.   

نيپرگ, آدام آلبرت [كنت فن نيپرگ]: 
  .١٣٧

نيروي دريايي: ٢١, ٨٥, ٩٣, ١٤٩, 
 ,٢٩٤, ٢٩٨-٣٠٠, ٣١٥, ٣٣٧, ٣٣٩

  .٣٦٤, ٣٩٩, ٤١٣, ٤٢٦
نيروي دريايي انگلستان: ٩٣, ٢٩٩, 

  .٣٣٧، ٣٩٩
نيشابور: ٢٤٧.  

نيكرها (گروههاي ولگرد): ٣٤٩.  
نيكلاي او ل (تزار روسيه): ٨٠, ٩٦, 

  .١٠٢, ١٥١, ١٦٢
نيل (رود): ١٥، ٧٥، ٣٥٥، ٣٨١.  

نيوبرونسويك: ٢٦٥, ٣٨٨.  
نيوتون, اسحاق: ٣١٠-٣١٣, ٤٠١.  

نيوتون، توماس: ٣١٢.  
نيوجرسي: ٢٩٧.  

نيوفاوندلند: ٣٩٢.  
نيوكاسل (منطقه): ٣٧٣.  

نيوكاسل، دوشس [هنريتا گودولفين]: 
  .٤٠٧

نيوكاسل، دوكهاي: ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٢٨، 
 ← .٤٠٦-٤٠٨، ٤١٥، ٤١٦

كاونديش (خاندان)؛ هولز (خاندان)؛ 
پلهام (خاندان)؛ فينس- كلينتون 

(خاندان).  
نيوكاسل، دوك [توماس پلهام هولز، 

ارل كلير]: ٤٠٦-٤٠٧، ٤١٥-٤١٦.  
نيوكاسل، دوك [جان هولز, ارل كلير]: 

  .٤٠٦-٤٠٧
نيوكاسل، دوك او ل [ويليام كاونديش]: 

  .٣٢٨
نيوكاسل، دوك دو م [هنري فينس- 

كلينتون]: ٤٠٧.  
نيوكاسل، دوك دو م [هنري كاونديش]: 

  .٤٠٦
نيوكاسل، دوك دوازدهم [ادوارد 
هوراس فينس- كلينتون، ارل 

هيجدهم لينكلن]: ٤٠٨.  
نيوماركت: ٢١٣.  

نيويورك: ٧٠, ١٠٤, ١٥٤, ١٧٣, ١٧٥, 
 ،١٧٧-١٧٩, ٢٩٧, ٣١٥, ٣٣٣

  .٤١٨-٤١٩, ٤٤٦

و 
واتيكان: ١٧٧.  

وارويك، ارل ← نورثامبرلند، دوك.  
وارويك، كنتس [ليدي بروك]: ٢١٥-

  .٢١٦
وارويك و ساليسبوري، ارل [ريچارد 

نويل، ريچارد شاهساز]: ٣٩٥.  
واسال: ٢٦٦.  

واسطهگري ← دلالي.  
واشنگتن (شهر): ١٦٩.  

واشنگتن, جرج: ٣٩-٤٠، ٤٢.  
والپول (خاندان): ٢٧٣، ٣١٧، ٣٣٨-

٣٤٤. ← ارفورد، ارل. 
والپول، ادوارد: ٣٤٢.  

والپول، اسپنسر (پدر): ٣٤٤. 
والپول، اسپنسر (پسر): ٣٤٤.  

والپول، رابرت ← ارفورد، ارل او ل.  
والپول، رابرت ← ارفورد، ارل دو م.  
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والپول، رابرت هوراتيو (لرد): ٣٤٤.  
والپول، هوراس (س ر) ← ارفورد، ارل 

چهارم.  
والپول، هوراس (س ر) [هوراتيو والپول]: 

  .٣٤٤
والپول، گرينول و شركا (كمپاني): 

 .٣٤٤
والتر (خاندان): ١٩٤.  

والتر، آرتور فريزر: ١٩٢.  
والتر، جان (او ل): ١٩١.  
والتر، جان (دو م): ١٩١.  
والتر، جان (سوم): ١٩٢.  

والتر، جان (چهارم): ١٩٢.  
والتر، جان (پنجم): ١٩٢.  

والتر، لوسي: ٣٥٩.  
والتر، ويليام: ١٩١.  

والوا (منطقه): ٢٥٤.  
والوا (خاندان) [كنتها و دوكهاي 

والوا، دوكهاي بورگوندي، شاهان 
فرانسه]: ٢٥٤.  

والوا، كنت [شارل]: ٢٥٤.  
والي: ٦٠, ٦٨-٧٠, ٧٤, ٨٠.  

والي خان: ٢١٦.  
واليس, جان: ٣١٠.  

وامبول، آلمينا ← كارناروان، كنتس.  
وامبول، فردريك: ٢١١.  

وامبول، ماري [ماري بوير]: ٢١١.  
وان بورن, مارتين: ١٧٦.  

واندربيلت (پدرزن ساني مارلبورو): 
  .٣٣٣

واندربيلت، كورنليوس: ٣٣٣.  

واندربيلت, ويليام: ٣٣٣.  
وايتبرد (خاندان): ٣٤٧.  

وايكينگها [نورمانها، دانها]: ٢٦٥، 
  .٢٧٢، ٣٨٢

وتين (خاندان) ← ساكسوني (خاندان). 
وثوق، حسن [ميرزا حسن خان 

وثوقالدوله]: ٤٣٧.  
ور، دو (خاندان، ارلهاي آكسفورد): 

 .٢٧١-٢٧٣، ٣٦٧
ور، اوبري دو [اوبري دوور او ل]: ٢٧١.  

ور، اوبري دو ← آكسفورد، ارل بيستم.  
ور، دايانا دو ← سنآلبانس، دوشس.  

ور، رابرت دو ← دوبلين، ماركيز. 
ورت، ويليام: ١٧٥.  

ورتيمشتين, لئوپولد فن: ١٤٨.  
ورساي: ١٦٠.  

ورسستر، ماركيز [هنري جان فيتزروي 
سامرست]: ٣٦٥.  

ورشو: ١٥١.  
ورمز، ياكوب: ٣٢١.  
ورنه, هوراس: ٥٥.  
ورونا (شهر): ٥٥.  

ورهام، ويليام: ٢٨٢.  
ورهول: ١١٥.  

ورهوون، آبراهام: ٣٥٥.  
وزارت آموزش عمومي: ٥٤.  

وزارت اسكاتلند: ١٩٩.  
وزارت ايرلند: ٤٤١.  

وزارت بازرگاني: ٩٩.  
وزارت جنگ: ٤٣، ٤٨, ٩٧, ١٠٠, ١١٠, 
 ,١٣٦, ٢١٣, ٣٣٩, ٤٠٧, ٤١٦, ٤٢٣
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  .٤٢٦-٤٢٨, ٤٤٠-٤٤١

وزارت خارجه: ١٨، ٣٩-٤١، ٤٣-٤٤، 
 ,٤٨، ٥١، ٥٤، ٦٢، ٧٥, ٨٤، ٨٦، ٩١
 ،٩٤، ١٠٩-١١١، ١١٣، ١٣٩, ١٦٦

 ،١٧٦، ٢٠٠-٢٠١، ٢٠٣-٢٠٥, ٣٠٥
 ،٣٢٣، ٣٢٧-٣٢٨، ٣٣٦، ٣٦٦, ٣٧٥
 ،٤٠٧-٤٠٩، ٤٢٠، ٤٢٨، ٤٣٠، ٤٣٧

  .٤٤٣-٤٤٤
وزارت خزانهداري: ٢٩٥, ٣١٢, ٣٢٣.  

وزارت دادگستري [عدليه]: ٨٩، ١٨٧.  
وزارت دارايي [ماليه]: ١٥، ٢٩, ٥٠، 

 ،٦٧، ٦٩، ٨٢، ٩٩، ١٢٥-١٢٧, ١٥٨
 ،١٦٢, ١٦٦، ٢٠١-٢٠٢، ٢٠٥، ٣٢١

  .٣٣٩، ٤٠٠، ٤٢٦، ٤٢٨
وزارت دربار: ٤٠, ٢٩٥, ٢٩٦, ٣٣٠, 

  .٤٠٥, ٤٠٧
وزارت درياداري: ١١٠, ٣٣٠, ٣٨١, 

  .٣٩٤, ٤٤٥
وزارت كار و اشتغال: ٢٠٠.  

وزارت كشور: ٥٣, ٩٩, ١٠٣, ١١١، 
 ,١٥٨, ١٦٤, ١٦٦، ١٩٩، ٣٤٤, ٣٩٤

  .٤٠٨, ٤٤٠-٤٤١, ٤٤٣
وزارت مستعمرات: ٤٣، ٤٢٣, ٤٢٨, 

  .٤٤٠-٤٤١، ٤٤٣-٤٤٤
وزارت مستعمرات و كشورهاي 

مشتركالمنافع: ٣٧٥، ٤٠٦، ٤٢٨.  
وزارت هندوستان [اينديا آفيس]: ١٣٦، 
٣٤٤, ٣٨١, ٤٢٩. ← هيئت نظارت 

(بر كمپاني هند شرقي).  
وزلي, جان: ٣٥١.  

وزير ← وزارت.  

وزير اعظم ← نخستوزير. 
وزير مختار: ٥١, ١٧٧-١٧٨, ٣٩٠. ← 

سفارت، سفير.  
وستمورلند، ارل او ل: ٣٩٥.  
وستمينستر (محله): ٤٢٤.  

وستمينستر، دوك: ٢٥٧-٢٥٨. ← 
گراسونور (خاندان).  

وسي (خانم): ٤٠٤.  
وقف ← موقوفه.  

ولاديميرتسف, ب.: ٢٣٧.  
ولتر, ژان فرانسوا: ٢٣٦, ٢٨٩, ٣٢٤.  

ولتشاير: ٢٨٢, ٢٩٣, ٢٩٩, ٣٠٤, ٣٣٢, 
  .٤٢١

ولتشاير، ارل (عنوان خاندان پولت): 
٢٥٩. ← پولت (خاندان).  

ولتشاير و اورموند, ارل [س ر توماس 
بالين]: ٢٨٢، ٢٩٣.  

ولز (منطقه): ٤٤, ١٤٢, ١٨٣, ١٩٨, 
 ,٢٥٣, ٢٦٤، ٢٦٧-٢٦٨, ٣٥٢, ٣٦٦

  .٤٤٠
ولز، پرنسس ← اسپنسر، دايانا.  

ولزلي (خاندان): ١١٢، ١٣١، ١٨٧، 
   .٢٥٨، ٢٨٩، ٤٣٣

ولزلي، آرتور [ماركيز دورو، دوك او ل 
ولينگتون، پرنس واترلو] 

(فيلدمارشال): ١٩, ٢٩, ٤٣-٤٤, 
 ,٤٨, ١٠٩-١١٠, ١٣١, ١٣٧, ١٧٤

 ،١٨٧-١٨٨, ٣٨٨, ٤٢١، ٤٢٣
 .٤٣٨-٤٣٩، ٤٤١

ولزلي، ريچارد كولي [ارل دو م 
مورنينگتون]: ١٣١، ١٣٤، ١٨٧، 
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   .٢١٣، ٤٣٣

ولزلي، گارت [ارل او ل مورنينگتون]: 
  .٢١٣

ولزلي، هنري ← كاولي، ارل.  
ولزي، توماس (كاردينال): ٢٧٩-٢٨٠.  

ولف (خاندان يهودي): ٣٣٨.  
ولف [گوئلف] (خاندان): ٢٧٠. ← 

هانوور (خاندان). 
ولف, هنري دراموند (س ر): ٣٣٨.  

ولمينگتون، ارل [اسپنسر كمپتون]: 
  .٤١٥

ولورهامپتون (شهر): ١٤٠.  
وليرز (خاندان) [ارل كلارندون، لرد 
هايد]: ١٣٧-١٣٩, ٢٨٩، ٣١٨, 
٤٢٣. ← باكينگهام، دوك اول؛ 

باكينگهام، دوك دوم؛ كلارندون، ارل 
چهارم.  

وليرز, اليزابت [كنتس اوركني]: ١٣٩.  
وليرز، باربارا [باربارا پالمر، دوشس 

كلولند، كنتس ساوتمپتون، ليدي 
كاستلمان]: ١٣٨-١٣٩، ١٨٤, ١٩٧, 

 ،٣١٨-٣١٩, ٣٥٧-٣٥٨, ٣٦٣
  .٣٩٧-٣٩٨

وليرز، جرج ← باكينگهام، دوك او ل. 
وليرز، جرج ← باكينگهام، دوك دو م. 

وليرز، جرج ← كلارندون، ارل چهارم.  
وليرز، چارلز پلهام: ١٣٩, ١٨٨.  

ولينگتون، دوكهاي: ٢٥٧-٢٥٨.  
ولينگتون، دوك او ل ← ولزلي، آرتور 

(فيلدمارشال).  
وندل، ياكوب: ٢١٢.  

ونيز: ٧٠, ١٦٥, ١٨٦, ٢٣١، ٢٧٩, 
  .٣١٧, ٣٥٥

وود (خاندان): ٤٠١. ← هاليفاكس، 
ارلهاي.  

وهابي (فرقه): ٧٩, ٨٦.  
ويات، توماس (س ر): ٢٨٤.   

ويتان [ويتناگموت] (نهاد): ٢٣٠.  
ويتفوگل, كارل: ٢٤٩.  

ويتكوويتز (مجتمع): ١٤٩, ١٨٠.  
ويتنام: ٤٤٧.  

ويرجينيا: ٤٢, ٥٠, ١٣٠, ١٣٢, ١٩٨, 
  .٤١٨

ويسويلر, ماتيلد ← روچيلد، ليدي. 
ويسيگوت (قبيله): ٢٥٤.  

ويكتور امانوئل سوم (پادشاه ايتاليا): 
  .٢٦٨

ويكتوريا [آلكساندرينا ويكتوريا] (ملكه 
بريتانيا و ايرلند): ٤٧، ٥٦, ٨٥, 

 ,١١٦, ١١٨, ١٨٤-١٨٧, ١٩٠, ١٩٤
 ,١٩٨, ٢٠١, ٢٠٣-٢٠٤، ٢١٠, ٢١٥

٢٥٨, ٢٧٠-٢٧١، ٤١٤. ← عصر 
ويكتوريا (دوران ويكتوريا). 

ويكمن، ر.: ٣٥٣.  
ويگ (طايفه، جناح، حزب) [حزب 
ليبرال بريتانيا]: ٤٣, ٤٥, ١٠٩-
 ,١١٠, ١١١, ١٩٩, ٢٨٨, ٢٩٠

 ,٣١٣-٣١٤, ٣١٧, ٣٢٠, ٣٢٣-٣٢٤
 ,٣٢٦, ٣٣٠, ٣٣٥-٣٣٦, ٣٣٩-٣٤١

 ,٣٤٥, ٣٥١, ٣٥٦-٣٥٧، ٣٦٤
 ,٤٠٠-٤٠٢, ٤٠٤, ٤٠٥-٤٠٦, ٤١٦
 ,٤٢٥, ٤٢٨, ٤٣٠, ٤٣٢, ٤٣٦-٤٤٠
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٤٤٢, ٤٤٤-٤٤٥. ← االيگارشي 

ويگ؛ حزب ليبرال بريتانيا.   
ويگ مستقل (گروه سياسي): ٤٣٢. 

ويگهاي بدفورد (گروه سياسي): ٤٣٦.  
ويلكينز, جان (اسقف): ٣١٠.  

ويلله، كنت دو [ژان باتيست گيوم]: 
  .١٥, ١٧-١٨

ويلهلم او ل (پادشاه پروس): ١٨٧.  
ويليام اول (پادشاه هلند): ١١٧.  

ويليام او ل [ويليام فاتح، ويليام 
حرامزاده، ويليام دو م دوك 

نورماندي] (پادشاه انگلستان): ٢٣٢، 
 ،٢٥٢، ٢٦٢-٢٦٣، ٢٧٢-٢٧٣، ٢٨٦

 .٣١٧، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٩٥
ويليام او ل اورانژ [ويليام خاموش] 

(حاكم هلند): ٣١٤.  
ويليام دو م (دوك نورماندي) ← ويليام 

او ل (پادشاه انگلستان).   
ويليام دو م اورانژ (حاكم هلند): ٣١٤.  
ويليام سوم [ويليام سوم اورانژ] (پادشاه 
انگلستان، اسكاتلند و ايرلند): ١٣٩, 

 ,٢٢٠، ٢٥٨, ٢٨٨-٢٩٠, ٣٠١، ٣١٢
 ,٣١٤-٣١٦, ٣٢٠-٣٢١، ٣٢٥-٣٢٧
 ،٣٣٦, ٣٤٥-٣٤٦، ٣٥٦، ٣٦١، ٣٦٣
 ،٣٦٦-٣٦٧، ٣٧٤، ٣٨٥، ٣٩١، ٣٩٤

 ,٣٩٨، ٤٠٠, ٤٠٥, ٤٠٨، ٤١١
  .٤١٣-٤١٤، ٤١٧، ٤٤٩

ويليام چهارم (پادشاه بريتانيا و ايرلند، 
شاه هانوور): ٤٤, ١٨٤, ٢٥٨, ٤٣٩.  
ويليام پنجم اورانژ (حاكم هلند): ١١٧.  
ويليام نهم (حكمران هسهكاسل): ١٣٧، 

  .١٨٤
ويليام خاموش ← ويليام او ل اورانژ.  

ويليام ولز (پرنس): ٣٣٥.  
ويليامز, راجر: ١٧٨.  

وين: ٢٤-٢٥, ٤٨-٤٩, ٨٨, ٩٧, ١٠٢, 
 ,١١٦, ١٤٨-١٤٩, ١٥٥-١٥٦, ١٦٣
 ,١٦٥-١٦٦, ١٧٩-١٨٠, ١٨٢, ١٨٤
 ,٢٠٦, ٢٠٨, ٢١٤, ٣٢٠, ٣٢٨, ٣٤٢

  .٤٣٤
وينچستر، ماركيزهاي: ٢٥٩. ← پولت 

(خاندان).   
وينچستر، ماركيز هيجدهم [نيجل جرج 

پولت]: ٢٥٩.  
وينديشگراتس, آلفرد (پرنس، 

فيلدمارشال): ١٠٤.  
وينستون (خاندان): ٣١٧.  

ه 
هابس, توماس: ٤٥، ٢٢٥-٢٢٨، ٤٠٥.  

هابسبورگ (خاندان، دولت): ١٧, ٢٢, 
 ,٢٤-٢٥, ٣٣, ٤٠, ٩٦, ١٦٣, ١٦٥

 .٢٥٤, ٢٨٠, ٣٢٠-٣٢١، ٤٠٩, ٤٢٤
← اتريش؛ روم مقدس (امپراتوري).  

هاتچكيس, بريا: ١٧٥.  
هاتچينسون، توماس: ٤١٩.  

هاتينگر: ١٧.  
هادينگتون، ارلهاي: ١٩٦.  

هارت (خاندان): ١٧٦.  
هارت, توماس: ١٧٦.  

هارتول، لرد ← بري (خاندان).  
هارتينگتون، ماركيز ← دونشاير، دوك.  
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هاركورت, ويليام (س ر): ٢٠٢, ٢٠٤.  

هارلي، ادوارد: ٣١٧.  
هارلي، رابرت ← آكسفورد، ارل او ل.  
هارلي، مارگارت كاونديش ← پورتلند، 

دوشس.  
هارمسورث، آلفرد (س ر) ← نورثكليف، 

ويسكونت.  
هارو (دبيرستان، كالج): ١٠٩، ٤٤١.  

هاروي، ويليام: ٣١١.  
هاريسون، ويليام هنري (ژنرال): ١٧٦-

  .١٧٧
هاسكالا (جنبش روشنگري يهود): 

١٥٥. ← ماسكيليمها.  
هاگ: ٣٥٢، ٣٧٤.  

هالوي، اليزار ← لويي، لوييز.  
هالي، ادموند: ٣١٠, ٣١٢.  

هاليفاكس (شهر): ٤٠١.  
هاليفاكس، ارلهاي ← وود (خاندان).  
هاليفاكس، ارلهاي: ٣٣٣، ٣٩٤، ٤٠٠. 

← مونتاگ (خاندان جديد).  
هاليفاكس، ارل او ل [چارلز مونتاگ، 

بارون هاليفاكس]: ٣١٢، ٤٠٠-٤٠١، 
  .٤١٧

هاليفاكس، ارل دو م [جرج مونتاگ 
دانك]: ٤٠١. 
هامبورگ: ١٦٢.  

هامبورگر، مردخاي ← موسس، 
ماركوس.  

هامپشاير: ٤٣٤.  
هامرسلي, ليلين ← مارلبورو، دوشس. 
هاميلتون (شهر، قلعه، منطقه): ٣٧٧.  

هاميلتون (طايفه): ٣٨٠.  
هاميلتون (خاندان) [دوكهاي 

هاميلتون و براندون و ابركورن]: 
 ← .٢٥٨، ٢٦٠، ٣٧٣، ٣٧٧-٣٨١
هاميلتون، دوك؛ ابركورن، بارون و 

ارل و ماركيز و دوك؛ براندون، دوك؛ 
ابردين، ارل؛ اران، ارل؛ كمبريج، ارل؛ 

لانارك، ارل؛ استرابان، ويسكونت؛ 
پايسلي، بارون؛ داگلاس- هاميلتون 

(خاندان)؛ هاميلتون- گوردن 
(خاندان).   

هاميلتون، آرچيبالد (لرد): ٣٨٠.  
هاميلتون، آلكساندر: ٣٨١.  

هاميلتون، ادوارد (سرتيپ): ٣٨١.  
هاميلتون، اما (ليدي): ٣٨٠.  

هاميلتون، جان (اسقف): ٣٧٨.  
هاميلتون، جان (سرلشكر س ر): ٣٨١.  

هاميلتون، جرج فرانسيس (لرد): ٣٨١.  
هاميلتون، جيمز ← اران، ارل او ل.   

هاميلتون، جيمز (لرد): ٣٧٧.  
هاميلتون، چارلز (پدر): ٣٨١.  
هاميلتون، چارلز (پسر): ٣٨١.  
هاميلتون، دنيس (س ر): ٣٨٠.   

هاميلتون، دوكهاي: ٢٥٦-٢٥٨، ٣٧٣، 
٣٧٧-٣٨١.  ← هاميلتون (خاندان). 
هاميلتون، دوك او ل [جيمز هاميلتون، 

ارل كمبريج، ماركيز هاميلتون]: 
   .٣٧٨-٣٧٩

هاميلتون، دوك دو م [ويليام هاميلتون، 
ارل لانارك]: ٣٧٩.  

هاميلتون، دوك سوم: ٣٧٩. ← 
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داگلاس- هاميلتون (خاندان).  

هاميلتون، رابرت (س ر): ٣٨١.  
هاميلتون، ماركيزهاي: ٢٦٠، ٣٧٧-

   .٣٨١
هاميلتون، ماركيز او ل [جان هاميلتون]: 

  .٣٧٨
هاميلتون، ماركيز سوم ← هاميلتون، 

دوك او ل.  
هاميلتون، ويسكونت ← هاميلتون 

(خاندان).  
هاميلتون، ويليام (س ر): ٣٨٠.  

هاميلتون، يان (س ر): ٣٨١.  
هاميلتون پليس (خيابان): ٢١٣.  

هاميلتون و براندون، دوك پانزدهم 
[انگوس الن داگلاس- هاميلتون]: 

  .٣٧٩
هاميلتون- گوردون (خاندان): ٤٤٣. ← 

هاميلتون (خاندان)؛ گوردون 
(خاندان)؛ ابردين، ارل.    

هاميلتون- گوردون، جرج ← ابردين، 
ارل چهارم.  

هانت، هنري: ٤٤.  
هانوور (سرزمين): ٤٢٥، ٤٢٧.  

هانوور [ولف، برونسويك] (خاندان، 
دولت): ٣٠-٣١, ٣٣, ٢٦٩-٢٧٠, 

 ,٢٧٣، ٢٨٨-٢٩٠, ٢٩٧, ٣٠٠, ٣٠٤
 ,٣١٣, ٣١٦-٣١٧, ٣٢٤, ٣٢٨, ٣٣٠
 ,٣٣٥-٣٤١, ٣٤٤, ٣٤٦-٣٤٧, ٣٥١
 ,٣٥٧, ٣٦٤, ٣٦٦-٣٦٧, ٣٨٥، ٣٩١
 ,٣٩٧, ٣٩٩-٤٠٠, ٤٠٢-٤٠٣, ٤٠٥
 ,٤٠٧-٤٠٨, ٤١٥, ٤١٧, ٤٢٤, ٤٢٦

 .٤٣٤, ٤٤٩
هاو، ارل: ٣٨٠.  

هاوانا: ١٧٧.  
هاوكينز، جان (س ر): ٢٨٧. 

هاوكينز, ويليام: ٢٦٤.  
هاويك (منطقه): ٤٣.  

هايد، لرد: ١٣٩. ← وليرز (خاندان).  
هايدپارك: ١٨٨.  

هاينو, جوليوس ياكوب (ژنرال): ٩٤, 
  .١١١

هاينه (خاندان): ١٥٨, ١٦٢.  
هاينه، هاينريش: ٥٥.  

هاينه و شركا (كمپاني): ١٥٨.  
هتل دو ويلله: ٢٩.  

هخامنشيان (دولت، خاندان): ١٨٧, 
  .٣٥٥

هدايت، صادق: ١٢٠.  
هدايت، مهديقلي خان (حاج 

مخبرالسلطنه هدايت): ٤٣٧.  
هدينگتون، بارون او ل ← سنآلبانس، 

دوك او ل.  
هراكليوس (امپراتور روم شرقي): ٥٦.  

هربرت (خاندان): ٢١٢-٢١٣. ← 
كارناروان، ارلهاي؛ پورچستر، لرد.   

هربرت, ادوارد [لرد هربرت چربوري]: 
  .٣١١

هرتفورد، ارل او ل ← سامرست، دوك 
او ل.  

هرتفورد، ماركيز: ٢٦٠. ← سيمور 
(خاندان).  

هرش، موريس دو (بارون): ١٤٤.  
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هرفورد، ويسكونت: ٢٦٢, ٢٩٦. ← 

دورو (خاندان).  
هرفورد، ويسكونت هيجدهم [رابرت 

دورو]: ٢٦٢.  
هرمز (منطقه): ٢٦٤، ٢٨٨.  

هرمن، فردريك ← شومبرگ، دوك.  
هرودوت: ١٨٧.  

هريسون, ج. ب.: ٢٢٤، ٢٨٥, ٢٨٧.  
هريس, جان چارلز: ٤٨، ١١٠، ١٧١.  

هريس، جيمز ← مالمسبوري، ارل او ل.  
هزاره (منطقه، ايل): ٣٧١، ٣٩٠.  

هسه (خاندان): ٢٣.  
هسه (منطقه): ١٣٧, ١٧٧, ٤٢٦.  

هسهكاسل ← ويليام نهم.  
هلند (سرزمين، مردم، دولت): ٢٢-٢٤, 
 ,٣٠, ٣٢-٣٣, ٣٦, ١١٣, ١١٥-١١٧
 ,١٣٦، ١٣٩، ١٥٠, ١٧٨, ٢٥٥, ٢٧٩

 ,٢٨٣، ٢٨٩, ٣٠٤، ٣٠٩, ٣١٣
 ,٣١٥, ٣١٩-٣٢٠, ٣٢٢, ٣٢٧-٣٢٨
 ,٣٣٦, ٣٥٢-٣٥٣، ٣٥٥, ٣٦١, ٣٧٤
 ,٣٧٩, ٣٨٤-٣٨٥, ٣٩٩, ٤٠٣, ٤٠٥

 ,٤٠٨، ٤١٠-٤١١, ٤١٣, ٤٢٤
 .٤٢٩-٤٣٠, ٤٤٨
هلني: ٦٢-٦٤, ٧٨.  

همجنسگرايي ← روابط جنسي. 
هند باستان: ٣٨١.  

هند شرقي (جزاير): ١٥، ٤١٣.  
هند غربي (جزاير): ١٥, ٣٣, ٤٣, ٤٧-
-٤٨, ١٧٤, ١٨٥، ٤١٧-٤١٨, ٤٢٦

  .٤٢٧
هند مركزي: ١٤٢.  

هندوستان (سرزمين، مردم، دولت): 
 ,٣٢, ٣٤, ٤١, ٤٣, ٦٢, ٦٧, ٧٨

 ,٩٠-٩٢, ١١٢-١١٤, ١٢١, ١٣٤
 ,١٤٢, ١٤٥-١٤٦, ١٤٨, ٢٥٠
 ,٢٦٤-٢٦٥, ٢٦٩, ٢٨٨, ٣١١

 ,٣١٥-٣١٧, ٣٣٩, ٣٤٣-٣٤٤، ٣٥٣
 ,٣٨١, ٣٨٧-٣٩٠, ٣٩٢، ٤٠٩, ٤١٧

  .٤٢١-٤٢٢, ٤٢٧-٤٢٩, ٤٣٣
هنرهاي زيباي مارلبورو (مؤسسه): 

  .٣٦٥
هنري اول (پادشاه انگلستان): ٢٣٢، 

  .٢٦٣، ٢٧٢
هنري دوم (پادشاه فرانسه): ٢٥٤-

   .٢٥٥، ٣٧٢
هنري دوم [هنري پلانتاژنت، كنت 

آنژو] (پادشاه انگلستان): ٢٣٢، ٢٥٥، 
  .٢٦٣، ٢٧٢، ٣٣٥

هنري سوم (پادشاه انگلستان و لرد 
ايرلند): ٢٣٢-٢٣٣، ٢٣٥، ٣٩٥.  
هنري چهارم (پادشاه انگلستان و لرد 

ايرلند): ٢٥٣.  
هنري ششم (پادشاه انگلستان و لرد 

ايرلند): ٢٢٠.  
هنري ششم هوهنشتاوفن (امپراتور روم 

مقدس): ٢٣١.  
هنري هفتم (پادشاه انگلستان و لرد 
ايرلند): ٢٧٤, ٢٨٩, ٢٩٢, ٣٧١, 

  .٤٣٤
هنري هشتم (پادشاه انگلستان و 

ايرلند): ٢٢٠, ٢٢٣, ٢٢٥, ٢٥٣, 
 ,٢٥٨, ٢٦٨, ٢٧٣-٢٨٥, ٢٩١-٢٩٣
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 ,٢٩٩-٣٠٢, ٣٠٦, ٣٥٠-٣٥١

  .٣٧١-٣٧٢, ٣٧٨, ٤٣٤
هنري نهم ← استوارت، هنري بنديكت 

[كاردينال يورك].  
هنري شرودر (كمپاني): ٣٤٤.  

هنريتا ماريا (ملكه بريتانيا، مادر چارلز 
دو م): ٣٥٨.  

هنشل, نيكلاس: ٣٤, ٢٢٠-٢٢٢, ٢٢٤, 
  .٢٢٩, ٢٣٥-٢٣٦

هنگري ← مجارستان.  
هوارد (خاندان) [دوك نورفولك، ارل 

سوفولك، ارل كارلايل، ارل افينگام، 
ارل اروندل و ساري، لرد هوارد 

گلوسوپ، لرد استافورد، لرد ماوبري]: 
 .٢٥٦، ٢٥٨، ٢٩١-٢٩٨، ٣٠٢، ٣٦٨

← نورفولك. دوك؛ افينگام، ارل؛ 
سوفولك، ارل؛ كارلايل، ارل؛ هوارد 

گلوسوپ، لرد؛ قلعه هوارد.   
هوارد، ادموند (لرد): ٢٩٣.  

هوارد، ادوارد فيتزالن ← اروندل و 
ساري، ارل.  

هوارد، جك (دريادار): ٢٩٨.  
هوارد، چارلز ← كارلايل، ارل سوم.  
هوارد، چارلز ← ناتينگهام، ارل او ل.  

هوارد، رابرت (س ر): ٢٩١.  
هوارد، فرانسس [كنتس اسكس]: 

  .٢٩٥-٢٩٦
هوارد، كاترين: ٢٧٤، ٢٨٢، ٢٩٢-٢٩٣.  

هوارد، مايكل فيتزالن (سرلشكر لرد): 
  .٢٩٨

هوارد، ويليام (نياي خاندان هوارد): 

   .٢٩١
هوارد، هنري [ارل ساري]: ٢٩٢.  

هوارد، هنري مايلز فيتزالن [لرد 
مالتراورس]: ٢٩٨.  

هوارد گلوسيپ، بارون (پدر دوك 
هفدهم نورفولك): ٢٩٨.  
هوبنر (كنت): ١٣١, ١٦٣.  

هوتن: ٣٤٣.  
هوسمن, بارون [ژرژ اوژن هوسمن]: 

 .١٦٥
هوشنگ: ٢٣٩.  

هوك, رابرت: ٣١٠.  
هوگو، ويكتور: ٥١, ١١٩, ١٢٢.  

هولز (خاندان): ٤٠٦-٤٠٧. ← پلهام 
(خاندان).  

هولز، جان ← نيوكاسل، دوك.  
هوم [داگلاس- هوم] (خاندان): ٣٧٣-

٣٧٦. ← هوم، ارلهاي؛ مارچمونت، 
ارلهاي. 

هوم، آلك داگلاس (س ر) ← هوم، ارل 
چهاردهم.  

هوم، آنا مارگارت: ٣٧٦.  
هوم، ارل او ل [آلكساندر هوم، بارون 
ششم هوم، لرد داگلاس]: ٣٧٤.  

هوم، ارل يازدهم: ٣٧٤.  
هوم، ارل دوازدهم: ٣٧٥.  
هوم، ارل سيزدهم: ٣٧٦.  

هوم، ارل چهاردهم [آلكساندر فردريك 
داگلاس هوم، س ر آلك داگلاس 

هوم]: ٣٦٨، ٣٧٥-٣٧٦.  
هوم، ارل پانزدهم [ديويد داگلاس 
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هوم]: ٣٧٥-٣٧٦.  

هوم، بارون پنجم: ٣٧٤.  
هوم، پاتريك (س ر) ← مارچمونت، ارل 

او ل.  
هوم، جرج (پروفسور): ٣٧٦.  

هوم، دانكن چارلز: ٣٧٤.  
هوم، ديويد داگلاس ← هوم، ارل 

پانزدهم.  
هوم، ريچارد (سرلشكر): ٣٧٤.  

هوم، فردريك جرويس (كلنل): ٣٧٤.  
هوم، ويليام داگلاس: ٣٧٦.  

هون (قوم): ٢٥٤.  
هووي زيون (جنبش): ١٥٥.  

هوهنزولرن (خاندان، دولت): ٣٠.  
هوهنشتاوفن (خاندان, دولت): ٢٣١, 

  .٢٣٣
هويت, ويليام: ٤١٢.  
هيتلر, آدولف: ٢٤٩.  
هيث، ادوارد: ٣٧٥.  

هيروهيتو: ٢٦٨.  
هيست، ف. ر.: ١٩٦-١٩٧، ١٩٩-٢٠٠. 

هين, رافايل بن يوسف: ٦٨-٦٩.  
هيوم, ديويد: ٤٥, ٤٣٨.  

هيئت نظارت (بر كمپاني هند شرقي): 
٤٢٩. ← وزارت امور هندوستان 

[اينديا آفيس].  

ي  
يانگ (خاندان): ٩١, ١٣٤, ٣٩٤.  

يانگ, آرتور: ١٤٠.  
يانگ, و.: ٩١.  

يزدگرد: ٢٤١-٢٤٢, ٢٤٨.  
يزدگرد دبير: ٢٤٥.  

يسوعي [ژزوئيت] (فرقه): ٢١, ٣٦٠.  
يمن: ٧٩, ٢٤١.  

يورك (خاندان): ٢٤٣، ٢٩١-٢٩٢.  
يورك, اليوت: ٢٠٦. 

يورك، اني [اني روچيلد] (همسر اليوت 
يورك): ٢٠٦.  

يوركشاير: ٢٥٣، ٤١٣.  
يوستينيانوس او ل [فلاويوس 

يوستينيانوس، ژوستينين او ل] 
(امپراتور روم): ٢٣٤، ٢٥٣. 

يوسف بقوس بيگ: ٦٢.  
يونان (سرزمين، مردم، دولت): ٢٠, ٤٥, 
 ,٥٦، ٦١-٦٢, ٧٥، ٨٠, ٩٠، ٩٣-٩٤

 ،١١٢، ١٨٧، ٢٢٣, ٢٢٨، ٢٣٣
  .٣٠٩، ٤٢٩

يونان باستان: ٢٢٢-٢٢٣، ٢٢٦, ٣٠٩.  
يوناني (زبان): ٢٠، ٦٢، ١١٢، ٢٢٨، 

  .٢٣٣
يونيتارين (فرقه): ٤٤٠.  

يونيورسيتي كالج بريستول: ٣١٤.  
يهود (دين، قوم، مردم): ١٥، ٢٢-٢٧، 

 ،٣١-٣٣، ٣٦، ٤٠، ٤٤، ٤٩، ٥٥-٥٦
-٥٩، ٦١، ٦٤-٧٣، ٨٢-٩٣، ٩٧

 ،١٠٥، ١٠٧-١٠٩، ١١١-١١٥، ١١٧
 ،١٢٤-١٢٥، ١٢٨-١٣٠، ١٣٣-١٣٦

 ،١٤٠، ١٤٤-١٤٦، ١٤٨-١٥٢
 ،١٥٤-١٦١، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٢
 ،١٧٥-١٧٩، ١٨١-١٨٤، ١٩١

 ،١٩٣-١٩٥، ١٩٨-١٩٩، ٢٠١-٢٠٢
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 ،٢٠٤، ٢٠٧-٢٠٨، ٢١٣-٢١٤

 ،٢١٦-٢١٧، ٢٣٢، ٢٣٤، ٢٤١، ٢٤٤
 ،٢٥٥، ٢٧٣، ٢٧٦، ٢٧٩-٢٨١

 ،٢٨٧-٢٨٨، ٢٩٠، ٣٠٩، ٣١١-٣١٦
 ،٣٢٠-٣٢٢، ٣٢٤، ٣٢٨، ٣٣٢-٣٣٤
 ،٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٣-٣٤٤، ٣٤٦، ٣٥٨
 ،٣٦٧، ٣٦٩، ٣٧٥، ٣٩٠، ٣٩٤، ٤٠٠

 ،٤١٠، ٤١٧، ٤٢٢، ٤٢٧، ٤٣٤
  .٤٣٧، ٤٤٤-٤٤٥

يهودا اسخريوطي: ٩٣.  
يهودا ناسي: ٦٦.  

يهوديان درباري: ٦٩، ١٤٨.  
يهوديان سفاردي: ٣١٥.  

يهوديان مخفي: ٣٦، ٧٠-٧١، ٩٨، 
١٣٣، ٣٢١. ← مارانوها.  

يهوديان مرتد: ٢٥, ١٥٨.  
يهوديستيزي ← آنتيسميتيسم.  

ييل (خاندان): ٤٣٤.  
ييل, اليهو: ٣١٥.  


